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داستان دوستان جلد 1 


مقدمه 


مقدمه قظر چم اشکه ان کاب به‌عتهوان بالا برخن‌ ع افکار و الا 
نوشته شده , و بیشتر, جنبه هاي اخلاقي را هدف قرار داده است , لازم 
است در این رابطه , به سه موضوع مهم اشاره شود: 

مي دانیم که صفات اخلاقي و اجتماعي نيك بسیار است , مانند: مدارا, 
, عفت , راستگوتي , تواضع و سرپوشي , اعتماد به نفس و ... 

ف: ور که اه ار ای و حسد, تکبر, 
0 و 
را , انجام دهیم و گاهي 
مرز بین بعضي از صفات نيك و بد, در ظاهر به قدري باريك است که 
انسان , ناخودآگاه , آن مرز را ویران کرده و کار زشتي را به عنوان کار 
سل اتحام می که سا کار شکی را شاطر که می تواردوند اشست عر لد 


مي کند. 
وا اس ان ی ۱ 
کمیل فرمود: یا کمیل ما من حرکة الا و انت محتاج فیها الي معرفة : ((اي 
کمیل ! هیچ حركتي نیست , مگر اینکه تو دران , نیاز به شناخت داري )). 
في المثل : مرز بین ذلت و تواضع , و بین عزت و تکبر, و بین سیاست و 
دنیا پرستي و بین قناعت و بخل , و بین سخاوت و اسراف , و بین سکوت و 
کنترل زبان , و بین شجاعت و بي باکي ۰ 
زهد و ترك دنياي خوب و... مرزهاي نزديكي - البته بنظر سطحي - وجود 
دارد, که بسياري در اشتباه مي افتند, فلا به توان حعضظ عونت 2 تکتر میب 
ورزند, و يا به عنوان قناعت , بخل مي کنند, و يا به عنوان تواضع , به ذلت 
و تملق کشیده مي شوند و... بنابراین چهارچوب ها و معیارها و مرزها را 
باید شناخت , و در عمل اه 
دره هولناك گناه و صفات زشت اخلاقي نیفتاد و يا کار نيك را به عنوان کار 
بد ترك نکرد. 

2- توجه به استثئناءها 

موضوع دوم که باید در دستورات اسلامي و اخلاق , به آن توجه داشت و 
مي توان ان را از شعب موضوء اول دانست , موضوع ((استثناها)) در 
اخلاق اسلامي است , به این معني که بسياري از ز گناهان کبیره , در بعضي 
از موارد جایز, بلکه واجب است , و يا موضوع واجبي در بعضي از شراتط 


حرام یا مکروه است . بنابراین يك انسان . موّمن , باید آن استئناها را 
بشناسد, تا هنگام عمل , حرام را به جاي حلال و به عکس , انجام ندهد. 
مثلا: قسم دروغ از ز گناهان کبیره است , ولي اگر حفظ جان مظلوم بدست 
ظالم , بستگي به این داشته باشد که او یا مومن دیگر, سوگند دروغ بخورد, 
در این مورد سوگند دروع واجب مي شود. 
ساملا عبت و بدکدنی در نیت .سر افراده از کناهان کییره ات ء-ولی 
در بعضي از موارد. غیبت کردن , جایز بلکه واجب است . 
مرحوم عالم بزرگ شیخ انصاري در کتاب مکاسب مي فرماید: 
((هرگاه در غیبت کردن مسلمان هدف صحیح (مهمي ) باشد که بدست 
اوردن ان هدف بدون غیبت , میسر نیست غیبت کردن او روا است , 
بنابراین موارد استثناء منحصر به عدد خاصي نیست , سپس اموري که در 
آن غیبت کردن در آن رواست برمي شمرد 1- غیبت متجاهر به فسق يعني 
آنکس که آشکارا گناه مي کند و از انجام گناه آشکارا هیچگونه پروائتي 
ندارد 2- غیبت ظالم ی 3 ۱۳ غیبت مشاور در مورد نصیحت 
آن فردي که با او در امور مهم مشورت مي کند 4- در صورتي که موجب 
ترك گناه غیبت شونده گردد. 5- در آنجا که غیبت , موجب نابودي فساد 
مهم شود 6- اظهار بديهاي گواهان , و همچنین اظهار بديهاي راویان , در 
آنجا که مفسده عمل به روایت ت شاهد و فاسق , بیش از مفسده شهادت و 
روایت ت او باشد 7- غیبت کردن براي دفع ضرر از غیبت شونده 8- غیبت و 
ذکر صفت: ندی :بر آق: قة متی: که به غیر آن.ضفت »شتا خته: تین نود : ما نتد 
لوج , کچل , لنگ و. 
ابوالبختري روایت مي کند که امام معصوم (ع ) فرمود: سه شخص ۰ 
حرمت و احترامي ندارد 1- هوي پرست بدعتگذار 2- حاکم ستمگر 3- 
فاسقي که آشکارا گناه مي کند. 

به این ترتیب مي بینیم , گناهان , در بعضي موارد بر اساس قانون اهم و 
مهم و... استثنائاتي دارند. 
تارضم شود که فا ان انقااتم تفص انیت سم کته دار ریت 
, حرام نیست ؟ گفتم چراء گفت ((یس براي چه شما شاه را غیبت مي 
کنید!)). 
اینگونه اعتراضات بر اثر عدم شناخت ضابطه ها و استثناها و محجدوده هاي 
اخلاقي پیش مي آید. همانگونه که در علم اصول گفته اند ما من عام الا و 
خورد)). 
به هر حال , مساءله ضابطه شناسي و شناخت استثناها, لا زم است , تا 
انسان با ایمان , بجاي کار شایسته , دستخوش گناه نگردد. و یا چیز جایز 
باکف واخشته ۰ تا سرام یرت کی 


3- ِِ بةه همه ارزشها 
مطلب ديگري که آن نیز در فرهنگ اسلامي مهم است شناخت عناوین 

اولي و ثانوي احکام است که آن هم بیشتر مربوط به قانون ((اهم و مهم 
( است , مثلاً گاهي عمل نيكي آنچنان مهم است که کارهاي ناشایست 
دیکز را تخت الشفاع قرار فی: دهده درصورتی که باید به. آن کارهاي 
ناشايشته نیز توجه شود تا با ترك آنهاه باداش بيشتري نصیب انسان گردد, 
به عنوان نمونه به داستان زیر توجه کنید: در جنگ احد که در دامنه کوه احد 
نزديك مدینه در سال سوم هچرت بین سیاه اسلام و سیاه کفر واقع شد؛, 
فرزند يكي از اصحاب رسول اکرم (ص ) به شهادت رسید. 
عادرس ,یه بالین چگ یال وه حون کید وان ارجا له ارب جر 
شهیدش ؛ , پاك کرد و خطاب به او گفت : ((فرزندم بهشت برتو گوارا باد)). 
رسول اکرم (ص [ به آن مادر فر مود: ((چه مي داني که بهشت براي او 
گوارا خواهد بود؟. فلعله تکلم في ما لاي عنیه , او بخل بما لا ینقصه : 
((شاید او سخنان بي فایده مي مه ۰ پا درمورد چيزي که باعث کمبودش 
نمي شد بخل ورزیده باشد)). 
به این ترتیب رسول اکرم (ص ) آموخت که درجه عالي پاداش - حتي براي 
شهیدان - بستگي به ارزشهاي اخلاقي انسانها دارد. و در پرتو توفیق 
بزرگي مانند شهادت , نباید نظام ارزشي را فراموش کرد. ۳ 
بنابراین نباید صفت و کار بسیار خوبي , باعث نادیده گرفتن ارزشهاي دیگر 
گردد, چنانکه گفته اند:((هر سخن جاي ي و هر نکته مقامي دارد)). 
نتیجه اینکه براي شناخت ارزشها, قبل از هر چیز باید: ((ضابطه ها و مرزها 
و استنناها)) زا انیم و اک این مسر آاهی.ها اند تاش ماد یه 
وس و متخصصان مراجهه نمائیم . 

عطلب دیگی انشکه اکر بم عران توخف کمم هب بت کلمات (زتظر))] 
(ری خی ای رت اه ارت ارام های مت فیسان 
آمده است و این مطلب حاكکي از اهمیت بسياري اننفت. که فران.: به تاریخ 
داده است . 
حقیقت تاریخ و سرگذشت انسانها, يكي از منابع شناخت علمي و عملي 
است , و در قران حدود 26 بار سخن از ((قصه به میان امده است . 
و در سوره اعراف ابه 176 پس از انکه سخن از دانشمند دنیاپرست و 
درباري بنام ((بلعم باعورا)) به میان امده , خداوند به پیامبر(ص ) مي 
فرماید: 
فا قصص القصص ععلهم یتفکرون : ((اين داستانها را بازگو کن . شاید 
بیندیشند و بیدار شوند)). ۱ 
واژه ((قصه )) در اصل به معني پيگيري انا ر تاریخ است , بنابراین , علاوه 
بر توجه به داستانها و پندهاي تاریخ 9 1 و ها آن 


و در حقیقت , استفاده از تاریخ , استفاده از تجربیات و آزموده هاي 
پیشینیان است , و به قول شاعر: 


مرد خردمند پسندیده را 

عمر دو بایست , در این روزگار 

تا به يکي تجربه اندوختن 

با دگري تجربه بستن به کار 

عبادالله ان الدهر يجري بالباقین کجربه بالماضین . 

(((اي ند گام خدا! روز کار بر باقیماندگان . همانسان مي گذرد, که بر 


پیشینیان گذشت )). (نهج البلاغه خطبه 157) 
به امید بهره گيري عمیق از سر گذشت پیشینیان . 


داستان 1 تا 20 


1 پسرخاله کارشکن نضربن حارث بن کلده , پسر خاله پیامبر اسلام (ص 
) بود, ولي شدیدا با اسلام مخالفت مي کرد و در مورد گسترش اسلام , 
کارشکكني مي نمود از جمله کارشكني هاي او اینکه : به عنوان تجارت به 
و فا ناوات میور اعا ار ساه 
هاي پهلوانان ایران , مانند رستم و افراسیاب و... را که در صفحه ها 
نوشته شده بود, مي خرید و به مکّه مي آورد و آنها را مي خواند و به مردم 
کم ات هر ی ار هت ون دا کار 
گذشتگان مي گویم )). 
در رد این کارشکن مخالف ایاتف +۱ ز جمله آیه 6 سوره لقمان نازل شد: 
((و من الناس من يشتري لهو الحدیث لیضل عن سبیل اللّه بغیر علم و 
ترجمه . 
([و بعضي از مردم سخنان باطل و ببهوده را خريداري مي کنند تا مردم را 
از روي جهل کمراه سازند, و ایات الهي را به مسخره گیرند, براي آنها 
عذاب خوار کننده اي است ). 
2 امام خسن (ع ) در هفت سالک ۲ آمام خسن در جوران هفت سالگی : 
به مسجد مي رفت ؛ , و پاي منبر رسول خدا (ص ) مي نشست , و آنچه در 
مورد وحي داز ان:حضرت می .شید به ختزل از می. کنست: و برات 
مادزش فاظفه زهرا (ع ) سفل. عی. کرد (به, این ریب که همعمن م رل 
خطیب . روي متكائي مي نشست . و سخنراني مي نمود. و در ضمن 
سخنراني آنچه از پیامبر (ص ) فرا گرفته بود. بیان مي کرد). 
حضرت علي (ع ) هرگاه وارد منزل مي شد و با فاطمه زهرا(ع ), و 
مي گفت , در مي یافت که فاطمه (ع ) آنچه از آیات قرآن . نازل شده , 
اطلاع دارد. از او پرسید: ((با اینکه شما در منزل هستید, چگونه به آنچه که 
پیامبر (ص ) در مسجد بیان کرده , آگاه هستي ؟!)). 
فاطمه زهرا(ع ), جریان را به عرض رساند, که این آگاهي , از ناحیه 
فرزندت حسن (ع ) به من انتقال مي یابد. 
روزي علي (ع ) در خانه مخفي شد, حسن (ع ) که در مسجد, وحي الهي را 
شنیده بود, وارد منزل شد و طبق معمول بر متکا نشست , تا به سخنراني 
بپردازد, ولي لکنت زبان پیدا کرد. حضرت زهرا (ع ) تعجب نمود!, حسن (ع 
) به مادر عرض کرد: ((تعجب مکن , چرا که شخص بزرگي , سخن مرا را 
مي شنود, و استماع او مرا؛ از بیان مطلب , باز داشته است )). 
در اين هنگام علي (ع ) از مخفیگاه خارج شد و فرزندش , حسن (ع ) را 


بو لنسید. 

3) بدبخت و خوشبخت عصر رسول اکرم اسلام (ص ) بود, در مدینه , 

شخصي درخت خرمائي در خانه اش داشت , که قسمتي از شاخه هاي ان 

درخت به خانه همسایه سرازیر بود. 

او وقتي مي آمد تا از خرماي درخت خود بچیند, به بالاي درخت مي رفت و 

خوشه هاي خرما را مي چید, و در ظرفي مي گذاشت . 

هنگام جچیدن خرما؛ گاهي چند دانه خرما به خانه همسایه مي افتاد, کودکان 

همشایه آن فرما هار آترداشته و مت خوردند. 

صاحب درخت آنها را از برداشتن آن خرماها برحذر مي داشت , و از درخت 

پائین مي آمد و خرماها را از کودکان فقیر همسایه مي گرفت و حتي اگر 

دووهاتشان بفن. آن وتا انکشانن شون میا ورن 

همسایه فقیر از این وضع ناراحت شد, به محضر رسول خدا(ص ) رفت و 

به عنوان شکایت , جریان را نف ار رت ی . کواو 

رسول اکرم (ص ) فرمود: ((صاحب درخت خرما را مي بینم : بلکه اين 

مشکل شما حل شود, تو برو)). 

ی به او گفت و سپس فرمود: 

((آن نج نخله را که شاخه هایش به خانه ی فقیرت سرازیر است , به 

من بده که ضامن مي شوم عوض آن را در بهشت به تو بدهند)). 

صاحب درخت گفت : من نخلهاي بسیار دارم , ولي هیچيك از آنها مانند اين 

نخله , پر بار نیست و حاضر به این معامله نیستم , اين را گفت و از محضر 

رسول خدا(ص ) مرخص شد. 0 

در این میان شخصي (که نقل مي کنند ابوالدحداح نام داشت ) گفتگوي 

ماشراص اوصاعت بر عرها راز ترا ی ویس رفن هایه 

درخت , به محضر پیامبر(ص ) نزديك شد و عرض کرد: ((اگر من آن نخله 

را از صاحب درخت خريداري کنم و به شما واگذار نمایم ایا نخله اي را در 

بهشت براي من ضامن مي شوي ؟!)). 

رسول اکرم (ص ) فرمود اري . 

ابوالدحداح فرصت شناس مرد صاحب درخت رفت و او را ملاقات نموده و 

درباره خرید آن نخله با او صحبت کرد. و پس از چك و چانه , ان نخله را به 

۱0۱ 0 ۱۱ اه و ۳۱۸۱ 1۳۱۱۳ ۱ 

داد که من فلان درخت را از صاحبش خریدم که در مقابل چهل درخت خرما 
۳ 

سپس مرد نیکوکار نزد رسول اکرم (ص ) آمد و جریان را به عرض رساند 

و گفت ((اکتون درخت مال من است و آن را به شما واگذار کردم )). 

رسول اکرم (ص ) نزد همسایه فقیر رفت و آن نخله را به او بخشید و 


فرمود: ((از این درخت تو و خانواده و فرزندانت بهره مند شوید)). 

در این هنگام خداوند سوره واللیل (نود و دومین سوره قرآن ) را نازل کرد 
که آیه 5 و 6 و 7 این سوره ناظر , نبیر | رن هرا نیکوکار(ابوالدحداح ) 
۱ و 9 ارم سس ‌صاحی 
درخت بخیل مي باشد. ات 0۳/۱ و 
و بخیل و دنیاپرست , بي سعادت و محروم از مواهب الهي و بدبخت شد. 

و و ديگري مثل ابوالدحداح , خوشبخت در دنیا و آخرت گردید, و در این 
آزمایشگاه دنیا برنده شد. 

و ضمناً از کلاس رسولخدا (ص ) این درس را آموختیم که باید واسطه خیر 
شد؛ و در حوادت مربوط به مستضعفین بي تفاوت نبود. 

4 خوردن بت !! در زمان جاهلیت , قبیله ((بني حنیفه )) بتي را از غذائي 
بنام ((خیس أ( (که مرکب از روغن و آرد و خرما) 99 ساختند و مدت 
0۱ ۱ که ۱ ۳ 3 
افتاده و آن را خوردند. 

شاعري در این مورد گوید: 

اکلت بني حنيفة ربها 


وی لفحم و التا مد 
لم یحذروا من ربهم 
سوء العواقب و التباعة 


يعني : طایفه بنوحنیفه , پروردگار (ساخته ) خود را هنگام قحطي و 
گرسنگي خوردند. و در مورد پروردگارشان , از سرانجام و عاقبت بد 
ماش هر از که با ورن ان وی ایا ار ره 
مدفوع مي شود!). ۱ ۲ 
5 کلام خالص رزمنده ! يكي از مسئولین مي گفت : در جزیره ازاد شده 
((فاو)) بودم » با يك رزمنده مخلاص از سیاه جمهوري اسلامي ایران 1 
اندکي , هم صحبت شدم . 
به او گفتم : چندي است که در جیهه ها هستي ؟ 

: پنجسال . 
و ار ی وی ی ردان ۲ 
: تا انقلاب حضرت مهدي (عج ). 
: پس از پي روزي کجا مي روي ؟ 
: به سوي قدس , براي ازاد سازي بیت المقدس . 


۹ 1 


گفتم : اگر فرصتي بدست آمد و به محضر امام خميني (مدظله العالي ) 

رفتي چه مي گوئي ؟ 

گفت : ((براي چه به خدمت امام بروم ؟ مگر من چکار کرده ام که لیاقت 

شرفيابي به حضور او را داشته باشم )). 

گفتم : فرضا اگر موفق شدي و به محضر ایشان رفتي , چه مي گوئي ؟ 

گفت : نخست دستش را مي بوسم و سیس مي گویم اي امام عزیز, جانم 

به فداي تو باد ((تو با انقلاب و قیام خودت , قلب پیامبر (ص ) را شاد 

كردي ... دعا کن که ما همچنانکه با دشمن برون مي جنگیم , با دشمن 

درون (شیطان نفس ) نیز بجنگیم و بر آن پیروز شویم )). 

درود بر تو اي پاسدار و بسيجي قهرمان و مخلص و بي توقع , که عارفان 

وارسته باید قربان کلام از دل برخاسته و خالص تو شوند. 

6 همدم السلطنه ؟ رضاخان , قبل از تولد. پدرش را از دست داد. 

مادرش بخاطر وضع بد مالي , قنداقه او را برداشت , و از سواد کوه 

مازندران به تهران گریخت , در تهران در کوچه ارامنه اطراف میدان 

مولوي , در بالاخانه اي سکونت نمودند. 

ی ام 
که بزرگ شد از لاتهاي محله گردید, و بعد با زن سالخورده اي که صفیه نام 

داشت و رختشوئي مي کرد. رابطه جنسي برقرار کرد و از او صاحب 

دختري شد که او را ((همدم )) نام نهاد. 

چون صفیه , بدنام بود, در انتساب این دختر به رضاخان اختلاف شد. 

رضاخان اظهار داشت که صفیه را صیفه کرده است , به این ترتیب , 

((همدم أ( دختر رضاخان معزفي شند. 

همدم در نوجواني , غوطه ور در فحشاء و آلودگي شد, وقتي که رضاخان , 

فرمانده آتریاد قراق گردید, براي حفظ آیر‌ویتتن , همدم را به پاریس 

فرستاد, او در پاریس فاحشه خانه باز کرد و خود خانم رئیس آن فاحشه 

خانه شد. 

از همدم تا سال 1356 نامي در میان نبود, و خاندان کثیف پهلوي از بردن 

نام او عار داشتند, 

سرانجام در همین سال عكکسي از وي در ویژه نامه اطلاعات به مناسبت 

تولد شاه معدوم , به عنوان ((همدم السلطنه 1( (جز ء خاندان پهلوي ) 

بچاپ رسید. 

/ً(( خودكشي و سرنگوني طاغوت ذونواس از شاهان چبار و بسیار ستمگر 

روزگار است , وي که از نژاد یمن و در دین یهود بود قبل از اسلام مي 

زیست و با بهانه اي گوناگون , , مردم - بخصوص مسیحیان > 

تا آنجا که خندقي پر از آتش کرد و مقمنان را مي سوزاند در بکبر 77 

نفر را در میان شعله هاي آتش افکند. حتي به مادري که کودکش د 


اویش بود رحم نکر دشتوو واه آهه را با کود کش در آتفن پشکتده ماد 
مي خواست اظهار اعتقاد به دین یهود کند تا نجات یابد. کودکش با زبان 
گویا به او گفت : ((مادرم صبر کن ما حق هستیم )). ۳ 
مادر صبر کرد, و در نتیجه , او و کودکش را در میان شعله هاي اتش 
افکندند... 

سالها و ماهها بر عمر اين خونریز جبّار گذشت , تا اینکه , شخصي نام 
((ارباط)) با او جنگید و بر او پیروز شد و سرزمین یمن را تحت سلطه خود 
اورد. 

ذونواس , از ترس دستگيري سوار بر است خود شده و گریخت , و براي 
اینکه سربازان ارباط , به او نرسند, خود را با اسب به دریا زد و در دریا غرق 
گردید و به اين ترتیب , خودكشي سس ۳ 

عمروبن معدي کرب , در اشعاري مي گوید: 

اتو عدني کاك ذورعین 


با نعم عيشة او ذونواس 

و کاین کان قبلك من نعیم 

ازال الدهر ملکهم فاضحي 

ینقل في ناس من اناس 

ترجمه . 

(( یا مرا به عذاب و شکنجه خود مي ترساني , که گوئي ذورعین (يكي از 
شاهان جلاد) هستي , در بهترین نعمت و زندگي , يا ذونواس هستي ؟! ولي 
چه بسیار افرادي که غرق در نعمت و عیش و نوش بودند, و سلطنت 
استوار داشتند, اما وه کار : ملکشان را نابود ساخت ۰ و آن ملك و منال 
دست به دست , از مردمي به مردم دیگر رسید)). 

اي دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن 


در برومندي ز رعد و برق و باد اندیشه کن 


از نسيمي دفتر ایام برهم مي خورد 


از ورق گرداني لیل و نهار اندیشه کن 

8 نمونه اي از پارسائي امام خميني يكي از اعضاي دفتر امام خميني 
(مدظه العالی۱) جنس تفل کرد 

يك روز بر طبق وظیفه اي که هر ماه بر عهده داشتیم , در پایان ماه ,؛ 
صورت مخارج ماهیانه را (در جماران ) به خدمت امام فرستادیم , که در 
ضمن آن , مخارج خانه امام مارح تت مسا نی اه رشان ادها 
رت , و پول برق خانه (اجاره اي حضرت امام در جماران ) را نوشته بودیم 


وقتی صورت مخارج را قرستادیم . پس از یم ساعت . حاج احمد آقا 
(فرزند امام [ تلفن زده و گفتند؛ ((از وقتي که صورت داده آید, امام مرتب 
در لب باغچه قدم مي زنند و سخت ناراحت است , زیرا مخارج خانه اقا؛ 
در این ماه از ده هزار تومان , تجاوز کرده است , لذا امام مي فرماید: اگر 
خرج خانه من از ده هزار تومان تجاوز کند, من اصلا از اینجا مي روم )). 
حاج احمد اقا گفت : شما ببینید که در این ماه , خرج اضافي چه بوده است 
, که به آقا بگوئیم و خیال امام , راحت شود. ۱ 
ما پس از جستجو در دفاتر, سه قلم خرج اضافه آن ماه را یافتیم که ابدا 
مربوط به منزل امام نبوده است مثلا: ۲ 

1- گازوئيلي که از خانه امام زیاد آمده بود, ما گفتیم که آن را در انبار حینیه 
جماران بریزند. 

خسارتي وارد شده بود, و خرجي پیدا نموده بود. 

3- ملامین برزنتي براي خانه حضرت امام , تهیه شده بود, تا داخل منزل 
حضرت امام از بالاي پشت بام دیده نشود. زیرا پاسداران در انجا پاس مي 
دادند. 

این چند قلم اضافه خرح را خدمت امام فرستادیم و در نتیجه ایشان 
احساس ارامش کردند و اسوده خاطر شدند. 

هزاران درود پاکبازان تاریخ بر تو اي وارسته زمان , که نور قداست و 
پارسائي تو بر تارك زمان مي درخشد. 

9 جمجمه سرد! در زمان خلافت عثمان , شخصي کاسه سر کافري را که 
سالها قبل مرده بود, از قبرستان برگرفت و نزد عثمان آمد و گفت : ((اگر 
ِ مي سوزد, پس چرا این کاسه سر, نسوخته و حتي گرم و داغ نیست 
عثمان از جواب , درماند. به حضور علي (ع ) فرستاد. علي (ع ) حاضر شد, 
عثمان به سو ال کننده گفت : ((سة الت را با زگو)). 

او سو ال خود را تکرار کرد, علي (ع ) دستور داد يك قطعه سنگ چخماق 
آور دنه فتفود: این نسی در-ظاص سرد ات لور دی ترفن انش بدارد که 


اگر این سنگ را به سنگي بزنیم . از آن آتش بیرون مي جهد. جمجمه کافر 

نیز در درون 0 دارد. 

در اين هنگام عثمان گفت :((اگر علي نبود عثمان هلاك مي شد)). 

0) قیصر روم و سخني بزرگ ! عبدالملك بن مروان (پنجمین خلیفه 

اک ۱ صاع فا ماه تس میرن اهنه تیور ند عتوان امن مشامن 

, چند سال , خلافت کرد. 

در تاریخ آمنذه : قیصر روم (شاه ابرقدرت زوم کر آن عصر) براي عبدالماك 

به این مضمون نامه اي نوشت : ۳ 

((آن شتري که پدرت (مروان ) بر آن سوار شد و از مدینه فرار کرد 

خورده شد (یا ان را خوردم [ و اينك صدهزار و صدهزار و صدهزار نفر 

لشکر به سوي تو (براي سركوبي تو) مي فرستم )) (منظور قیصر روم این 

بود که دیگر شتري نیست که بر آن سوار شده و مثل پدرت فرا ر کني و 

ختما دستگیر و مفلوب مي شوي آ. 

لسن ار حرافت اس ماه اه و و ی فسات 

خونخوارش ) نامه اي نوشت و از او خواست که از امام سجاد (ع ) بخواهد 

که چگونگي جواب نامه قیصر روم را آن گونه که موجب وحشت او شود, 

نش راید 

پس از رسیدن نامه بدست حجاج , وي جریان را به امام سجاد (ع ) عرض 

کرد امام فرمود: براي عبدالملك کت تحار شاه روم چنین 
پسد: 

ارات خداوند ((لوح محفوظ)) هست که در هر روز سیصد بار, آن را 

ملاحظه مي کند, و هیچ لحظه اي نیست مگر اینکه خداوند در آن لحظه , 

افرادي را مي میراند. و زنده مي کند, و ذلیل و خوار مي نماید. و عزت 

مي بخشد. و آنچه بخواهد انجام مي دهد, و من امید آن را دارم که خداوند 

در يكي از لحظه ها شر تو را از ما باز دارد. حجاح , هین مطلب را براي 

عبدالماك نوشت , و عبدالماك نیز پس از دریافت نامه حجاج ,. همین 

مطلب را در جواب نامه تهدیدآمیز قیصر روم نوشت . 

وقتي که نامه به قیصر رسید و آن را خواند (وحشتزده شد) و گفت : ما 

خرح هذا الا من کلام النبوة : ((اين مطلب جز از گفتار نبوت , نشات 

تکرفته است:۱۱۱. 

قابل ذکر است که پیامبران و امامان . براساس قانون ((اهم و مهم )) 

گاهي افراد ((فاسد)) را براي دفع ((افسد)) (فاسدتر) راهنمائتي مي 
دند: 

1 

11 غرور سلطنت ! عبدالملاك بن مروان (بنجمین خليفه آاموي ( قبل از 

آنکه بر مسند خلافت بنشیند, همواره در مسجد بود, و با قرآن و دعا سر و 

کاس داتس رای که آمرا رای لته کرک امه 


ناميدند, وقتي که پس از مرگ پدرش , خلافت به او رسید, در مسجد 
مشغول قرائت قرآن بود, خبر مقام خلافت را به او دادند, او قرآن را به 
دست گرفت و به آن خطاب کرد و گفت 0 
تینات ۰ (جداحا فا کون تماقجدانی عون هن متواست )۱ 

غرور سلطنت انچنان او را مسخ و غافل کرد که شراب مي خورد., و يکي 
از استاندارانش , ((حجاج )) بود که دهها و صدها هزار نفر مسلمان را 
کشت , خودش مي گفت : من قبل از سلطنت از کشتن مورچه اي مضایقه 
داش لین اکعی خعام رای موه کصسض ها نف وا که ام رل 
این خبر در من هیچ اثر نمي کند, و روزي يكي از دانشمندان زمان (بنام 
زهري ) به او گفت : شنیده ام شراب مي نوشي گفت : ((آري , خون 
مردم را نیز مي نوشم )). 

2 اطعت. فر احرای ات و کو دض سا رتاش 
سرشناسهاي قبیله یمانیه , و از شاعران متشخص و معروف بود, وي در 
ماه رحصا روش آب تورصی نی رات شام رهخان را نکر آهرا 
داد گاه امه فا غلی ۱۱ مره سم اسمانات ساسا ار 
امام (ع ) دستور داد, هشتاد تازیانه به او زدند. سپس دستور داد او را يك 
شب زنداني کردند, فرداي ان روز به دستور علي (ع ) او را احضار کردند, 
و حضرت ((بیست تازیانه دیگر به او زد)). 

او پرسید: ((دیروز حد شرابخوري را بر من جاري کردي , پس این بیست 
تازیانه براي چیست ؟)). 

امام فرمود: 

هدا اقحرنات لیر الک اقی یی رای 

:((اين بیست تازیانه , به خاطر آن 7( ماه رمضان 
را با گستاخي خود. شكستي )). 

پعد از اين جریان , این موضوع براي (طایفه او) ((یمانیه )), گران آمد. آنها 
سخت ناراحت و خشمگین شدند» 9 بن عبداللّه , (از 9 آنها) به 
و ۱ ۱۳ 
ات و او را شلاق بزني , 
و در نتیجه دلهاي را جریحه دار كني , و امور ما را پراکنده سازي و ما را به 
جاده اي به كشاني که جاده کمزاهی و ان دوزج است ً). 

اخاخ عل (ع ه مهو زو انم لکسرم الا ی لاس 

اشاره به اينکه : ((اجراي فرمان خدا, سخت و دشوار است , جز براي 
انانکه , تسلیم فرمان خدا هستند)). 

سپس فرمود: ابا نجاشي جز يك فردي از مسلمین بود و او حرمت و حدود 
اسلام را نادیده گرفت , و هتك حرمت کرد. و ما حد الهي را بر او جاري 


کردیم , که کفاره گناه او است . و خداوند مي فرماید: 

ولا مخرشکم شیتان قفوم علی الا لها ادها که افرت تفیش 

:((دشمني با قومي , نباید باعث بي عدالتي شما شود, عدالت را رعایت 
کنید که به پرهي زگاري نزديك است )). 

عنذالله کر ترایر قاطعیت علي (ع ) نتوانست چيزي بگوید, و رفت , و 
ی , از کوفه گریختند, و به سوي شام روانه شده و به معاویه 
پیو سنند. 

13( دین فروش ! شريك بن عبدالله نخعي از دانشمندان معروف اسلامي 
در قرن دوم بود, مهدي عباسي (سومین خلیفه عباسي ) به علم و هوش 
شريك , اطلاع داشت , او را به حضور طلبید و اصرار کرد که منصب 
قضاوت را قبول کند, او که مي دانست قضاوت در دستگاه طاغوتي 
اسان کتاه بر کاس ول کرو 

مهدي عباسي اصرار کرد که او معلم فرزندانش گردد. او به شكلي از زیر 
بار این پيشنهاد نیز خارج شد و نپذیرفت . 

اک زور لته عاشی وت کت : ((من از تو سه توقع دارم که 
باید يکي از آنها را بيذيري 1 قضاوت 2- آموزگاري 3- امروز مهمان من 
باشي و بر سر سفره ام بنشيني )). 

کار مجبور هستم ترجیج مي دهم که مورد سوم (مهماني ) را بپذیرم . 
خلیفه قبول کرد و به اشپز خود. دستور داد: لذیذترین غذاها را اماده نماید 
و از شريك , به بهترین وضع ممکن پذيرائي نماید. 

پس از آماده شدن غذاء شريك که آن روز از آن غذاهاي لذیذ و گوناگون 
نخورده بود. با حرص و ولع از آنها خورد. در همین حال يكي از نزدیکان 
خلیفه به خلیفه گفت : ((همین روزها, شريك , هم منصب قضاوت را مي 
پذیرد و هم منصب آموزگاري فرزندان شما راء ی 
و او عهده دار هر دو مقام گردید)). 

از طرف دستگاه عباسي , حقوق و ماهیانه مناسبي برایش معین کردند, 
روزي ی پرداخت حقوق , حرفش شد. 


حصم اه کف ۰ سکن کتوم نه ما فر ی ان کم ار شوه مار 
؟)). 
شريك , جواب داد: ((چيزي بهتر از گندم به شما فروخته ام , من دینم را به 


آري غذاي حرام و لقمه ناپاك , آنچنان قلب او را تیره و تار کرد, که او به 
راحتي جزء درباریان دستگاه ظلمه گردید, و به اين ترتیب انسان خوبي بر 
اثر غذاي آلوده , منحرف و عاقبت به شر شد. 

4)خاطره اي از جنگ رزمنده اي نقل مي کرد. با دوستم در جبهه نور بر 


ضد صدامیان کافر در ناحیه جنوب بودم , دوستم بر اثر اصابت تیر (یا 
ترکش خمپاره ) به زمین افتاد و دیدم در حال شهادت قرار گرفت , او را 
به سوي قبله کشاندم , دیدم اشكي ریخت و گفت : عزیز جان , مرا به 
سوي کربلا بکشان , صورتش را به جانب کریلا برگرداندم , شنیدم در آن 
حال کصبا وق کدان روعا نی شا توف مهار گفت : السلام عليك یا 
اباعبداللّه الحسین , و سپس شهد شهادت نوشید, و گوئي روحش به سوي 
کربلا رفت و حسین (ع ) آمد و او را با خود برد. 

تاریخ در جریده عالم به خون نوشت 


اي جمع بي کرانه پروانه گان شوق 


هرگز مبادا, يکه و تنها امامتان 

5) عبرت ! مي دانیم که در دوران رژیم محمدرضا پهلوي (شاه مدفون ) 
جمعي از وعاظ بزرگ , ممنوع المنبر بودند (يعني حق نداشتند منبر بروند) 
يکي از این وعاظ مجترم , حضرت حجه4 الاسلام والمسلمین اقاي 
محمدتقي فلسفي (دامت تاعییداته ) بود. 

يكي از موثقین , مطلبي در اين رابطه نقل کرد, که خلاصه اش چنین است 


((يکي از علماء از طرف مرحوم ایت الله العظمي بهبهاني (ساکن اهواز) 
نزد 0 (رئیس شرکت نفت ان روز) رفت , و با او در مورد ازاد 
شدن منبر اقاي فلسفي صحبت کرد او جواب داد (اين موضوع مربوط به 
اجازه شخص شاهنشاه است )), بنا بر این شد که دکتر اقبال در 1 
ارتباط با شاه صحبت کند. 

وقتي که دکتر اقبال جریان را به شاه گفته بود, شاه چنین پاسخ داد: 
((فاشی کر در این کضور رد ) (يعني دیگر تا من زنده ام فلسفي نباید 
منبر برود, و تصور مي کرد که آقاي فلسفي دیگر پیر شده و زودتر از او 
مي میرد, پس فلسفي دیگر تا آخر عمر نباید منبر برود). 

ولي اينك ببینید که شاه جنایتکار چگونه - آنهم در خارج از کشور مرد و 
دقن گردید, ولي حضرت آقاي فلسفي منبر مي رود و مردم از بیانات 
پرفیضش بهره مند مي شوند. فاعتبروا يا اولي الابصار. 

6) فال حافظ! فال زدن به دیوان حافظ (شاعر معروف شيرازي که 
حافظ قرآن بود) در ایران شهرت دارد, در این که آپا فال زدنر به دیوان 
حافظ اساسي دارد يا خرافه مي باشد, بین صاحب نظران گفتگو است . 
بعضي معتقدند که چون حافظ همه قرآن را در حفظ داشت و لقب 


((لسان الغیب )) بر او صدق مي کرد. فال زدن به دیوانش ممکن است , 
ضحته باه و بعضی بر انم اضل سا ناسین نی یه تیم هر خن دز ایتسا 
مناسب است , به سه مورد از فال حافظ که نقل شده توجه کنید: 

1- مي گویند: مرحوم علامه طباطبائتي (صاحب تفسیر المیزان متوفي 25 
ابان" 0و1 تفس اصعامی که.از خبرین وارد خوظه: علميه قم ند و 
خواست کتاب اسفار ملاصدرا (که در علم فلسفه است ) تدریس کند, در 
شاسسی ‏ حضرت, ارت آلله ااعطعی رن نع وی فان رح شری 
براي علامه پیام فرستاد که کتاب فلسفه را در قم تدریس نکند.. 

به هر حال , تا روزي علامه طباطبائي کار ری و اسر 
بود که آیا کتاب اسفار را تدریس کند یا نه ؟ سرانجام دیوان حافظ را که 
روي كرسي بود برداشت و به آن فال زد و آن را به طور ناگهاني باز کرد و 
دید در طرف راست صفحه این اشعار است : 

عهد و پیمان فلك را نیست چندان اعتبار 


عهدبا پیمانه بستم شرط با ساغر کنم 


من که دارم در گدائي گنج سلطاني بدست 

کي طمع بر گردش گردون دون پرور کنم 
دوستان را گرد در آتش مي پسندد لطف دوست 
تنگ چشمم گر طمع بر چشمه کوثر کنم 


از این اشعار, الهام گرفت و به تدریس اسفار پرداخت و کم کم موفقیت 
شاياني در این جهت پیدا کرد 

2- کویند: يکي از شخصيتهاي نیکوکار در شیراز از دنیا رفت و جنازه او را 
برداشتند تا طبق وصیتش در حافظیه (کنار قبر حافظ) دفن کنند. به دیوان 
حافظ فال زدند ببینند آیا حافظ راضي است یا ته ؟ 

رواق منظر چشم من اشیانه تو است 


کرم نما و فرود آي که خانه خانه تو است 


3- باز نقل مي کنند: بعد از سقوط شاه سلطان حسین صفوي , و غلبه 
افغانها بر ایران , محمود افغان يكي از اقوام خود را که ((مکس خان )) 


نام داشت , فرماندار شیراز کرد. 

وي پس از چند روزي که در شیراز 391 روزي کنار قبر حافظ رفت , بر اثر 
تعصبات غلطي که داشت تصمیم گرفت قبر حافظ را خراب کند, هر چه 
اطرافیانش او را نصیحت کردند که از این تصمیم بگذرد. اه کون "نکرد, 
سرانجام قرار بر این شد که از دیوان حافظ, در این مورد, فالي بگیرند, 
وقتي که دیوان ۴ باز کردند, این شعر در آغاز صفحه راست آن آمد: 


عرض خود مي بري و زجمت ما مي داري 


مگس خان , با خواندن این شعر. سخت تحت تاءثیر قرار گرفت , و از روح 
حافظ طلب عفو و بخشش کرد. 
417( لباس زیبا در نماز نقل شده : هنگامي که امام حسن مجتبي (ع ) 
تا ای ون تا و 
از ان حضرت 9 : چرا بهترین لباس خود را مي پوشید؟ 
با 

ات , فاتجمل لربي و هو یقول : خذوا زینتکم عند 
۲ 
:((خداوند, زیبا است و زيبائي را دوست دارد. و به همین جهت , من لباس 
زیبا براي راز و نیاز با پروردگار مي پوشم , و هم او فرموده است که : به 

م رفتن در مسجد, زینت خود را برگیرید)). 

بر همین اساس , طبق روایات , استجاب دارد که انسان در حال نماز 
نیکوترین لباس خود را بپوشد, و خود را معطر کند, و با رعایت نظافت و 
طهارت کامل , به نماز و راز و نیاز با خداي بزرگ بپردازد. 
8) داستاني عجیب از تجرید روح مرحوم آیت اللّه حاج شیخ هاشم قلعه 
اي قزويني از اساتید و علماي بزرگ و وارسته حوزه علمیه مشهد در حدود 
سي سال قبل بود, يكي از اساتید (حضرت ایت الله خزعلي در درس 
تفسیر خود) جریان عجيبي در مورد تجرید روح و جدائي موقت آن از بدن 
که بای افاير شت هام ان داوم ود تب هي کرد که ها انوا دز ایتی 
خاطرنشان مي سازیم : ۳ 
او ی اه تا : مردي بود با علم تجرید روح , اشنايي داشت , 
من نزد او رفتم و از او خواستم روح مرا از بدن تجرید کند, او پذیرفت , 
هنگامي که آماده این موضوع شدم , , ناگاه دیدم بدنم به گوشه اي افتاد و 
خودم از آن جدا شدم , من گفتم خوبست از این آزادي استفاده کرده و به 
روستاي خودمان (قلعه ) که اطراف قزوین است بروم , ناگاه دیدم در 
نزديکي روستا هستم . 


در بیرون روستا,؛ در صحرا مردي را دیدم که به هنگام سحر: آب را از نهر 
دزدید و به سوي ملك خودش روانه ساخت , طولي نکشید دیدم صاحب 
آب اهد ج: شنخامی. که از دزدی او آحاه کرزدید: عضیانی. شد وربا بیلین: که در 
دست داشت , چنان بر سر دزد زد که او بر زمین افتاد و جان سپرد. 

من کاملاً ناظر اين جریان بودم , ولي او مرا نمي دید, سرانجام قاتل فرار 
کرد و جسد مقتول روي زمین ماند. 

دنا توا که رای رن اب ان تفر امد تون بیان فیل. آحام-شدند 
و وحشتزده , این خبر را به اهالي روستا رساندند, مردم روستا, دسته 
دسته به تماشا آمدند ولي از قاتل خبري نبود, از اين رو حیران و سرگردان 
بودند که چه کنند, سرانجام بدن مقتول را به گورستان برده و دفن کردند. 
من به خود آمدم که راستي طلوع آفتاب , نزديك است , هنوز نماز نخوانده 
ام , ناگهان دیدم در بدنم هستم و شخصي که روح مرا آزاد کرده بود, به 
من گفت : حالت چطور است ؟ من آنچه را دیده بودم براي او نقل کردم و 
تاریخ حادثه را دقي قأً ضبط نمودم . 

دو ماه از این جریان گذشت , چند نقر از اهالي روستاي قلعه , به مشهد 
آمدند و هنگامي که با من ملاقات کردند, من از حال مقتول جویا شدم », و 
بدون اینکه سخني از قتل او بگویم ۳ 

گفتند؛ فا سمانه ده ماه قیل اوترا کشته اند و جسشد او و کیان قافن 
شده , ولي قاتل او شناخته نشده است . 

هفت سال از این جریان گذشت , من سفري به روستاي قلعه کردم تا 
سشکان و دوستان را از نزديك ببینم . 

مردم دسته دسته به ملاقات من مي امدند, تا اینکه شخص قاتل به مجلس 
آمد, هنگامي که مجلس خلوت شد, او را به نزديك خود دعوت کردم و گفتم 
: راستش را بگو بدانم قاتل فلانکس چه كسي بود؟ 

او اظهار بي اطلاعي کرد, گفتم پس آن بیل بلند کرد و با آنر , فلاني را 
کشت , رنگ از صورتش پرید و فهمید که من از اين موضوع آگاه هستم , 
ناچار جریان را پراي من بیان کرد, گفتم ۳ 
خواستم به تو بگویم که باید بروي دیه (خونبهاي ) او را به ورثه اش 
بيردازي و پا از انها بخواهي که تو را حلال کنند. 

9) ننتیجه توسل به حضرت زینب (ع ) مرحوم حجّة الاسلام سيدعلينقي 
فیض الاسلام که ترجمه او بر نهج البلاغه , و صحیفه سجادیه و قرآن , او را 
در محافل علمي و در همه جاي کشور, معروف و مشهور نموده است , 
بسال 1324 هجري قمري در سده (خميني شهر) اصفهان متولد شد, و 
بسال 1405 هجري قمري (24) ارديبهشت 1364 شمسي ) در سن 81 
سالگي دار دنیا را وداع گفت , و در قطعه 18 بهشت زهراء ردیف 103 
قبر شماره 5 به خاك سپرده شد. 


وي داراي عمر بابرکت بود و کتابهاي بسیار و ارزنده اي از خود به یارگار 
گذاشت . 

یاه ایا اما اس را ها کش کات 
(سدفالصصومه رسب الگری: ۱( اس با , 

وي در مقدمه این کتاب , مطلبي را درباره انگیزه نگارش این کتاب نوشت 
که فلا ده آرشن ای ارت ۳ 

((به مرضي گرفتار شدم , که طول کشید و مداواي پزشکان موّ ثر نشد, 
براي طلب شفاء همراه خانواده به کربلا رفتم , و بیماریم بیشتر شد به 
نجف اشرف رفتم , همچنان بيماري مرا سخت در فشار قرار داده است , 
تا اینکه روزي در نجف اشرف يكي از دوستان که از زائران بود مرا با عده 
اي از علماء به خانه خود دعوت کرد, به خانه او رفتیم , در آن مجلس , 
رس ار ها ۰ 
خداوند متعال را سه بار به نام حضرت زینب كبري (س ) بخوان که بدون 
شك , خداوند خواسته ات را روا مي سازد. من هم سه بار خداوند را به 

مقام ینت كبري (س ) خواندم و شفایم را از خداوند خواستم , بعلاوه نذر 
کردم که اگر سلامتي خود را باز یابم , كتابي در شرح زندگي حضرت زینب 
(ع ) بنویسم , سپاس خداي را که پس از مدت کوتاهي شفا یافتم و سپس 
با يادآوري يکي از دخترانم به نذر خود وفا کرده و این کتاب (خاتون دو 
سرا) را نوشتم . 

مرحوم فیض السلام این کتاب را شب یکشنبه 25 صفر 1395 هجري 
قمري شروع کرده و غروب روز جمعه 15 جمادي الاولي همانسال به پایان 
رساند. 

به اين ترتیب با توسل به پیشگاه شیرزن کربلا حضرت زینب (ع ) نتیجه 
گرفت و به نذر خود وفا کرد. 

0) موعظه محکوم به اعدام امام صادق (ع ) فرمود: مردي به حضور 
عيسي (ع ) آمد و اقرار کرد که من زنا کرده ام و مرا پاك کن . 

بسن ار آنکه زبا کردن او تایت تفیدد ونسا نز این کودید که اوترا شنکشتان 
کنند (گویا زناي محصنه بوده است ) اعلام شد که جمعیت جمع شوند. 

همه جمع شدند و حضرت يحيي (ع ) نیز در میان جمعیت بود, مرد زنا کار 
را در گودالي گذاردند تا او را سنگسار نمایند. او فریاد زد, هر كسي که بر 
گردنش , حد هست از اینجا برود, همه رفتند, تنها عيسي و يحيي باقي 
ماندند. 

در اين هنگام يحيي (ع ) (فرصت را غنیمت شمرد و به خاطر اینکه موعظه 
آن مرد در آن حال اثر بخش بود) نزد او رفت و فرمود: 

با مذنب عظني : ((اي گنهکار مرا موعظه کن )). 


هوسهایشن را آزاد تخذار عاههو را تباه‌سازی )۱ 

يحيي فرمود: ((باز مرا موعظه کن )). 

او گفت : لا تعیرن خاطناً بخطیئته : ((گنهکار را بخاطر گناهش سرزنش 
مکن )) (طعن و سرزنش غيابي يا حضوري مکن مگر در موارد امر به 
معروف و نهي از منکر). 

يحيي فرمود: باز مرا موعظه کن . 

او گفت : لاتغضب : ((خشمگین مشو)). 

بحیی فرتود خمین: فه: فه‌غلم مرا عافی است فا .هنن ): 


داستان 21 تا 40 


1) سفارش میت نقل مي کنند: شخصي از دنیا رفت , بستگان او يك 

تفر فاري. قران را اجیر کردند, که مدتي , سر قبر او قرآن بخواند, قاري 

مشغول قرائت قرآن بر سر قبر او گردید. 

تا اینکه بعد از چند روز يكي از وارستگان آن شخص را در عالم خواب دید 

و از او احوال پرسي کرد. او در جواب گفت : تقاضا دارم بگوئید این قاري 

قرآن بر سر قبر من , دیگر قرآن نخواند, زي را وقتي که قرآن مي خواند, 

بخ هر. آنه. ای فلا ار متیر , زکات , حح ح , امر به معروف و نهي از منکر 
ق ]هی رسد که: من مه دستور آز. آبه عفل نحرته ام , مرا عذاب مي 

1 

نگارنده گوید: در احادیث آمده که امامان فرمودند: 

رب تالي القرآن و القرآن یلعنه ((چه بسیار افرادي هستند که تلاوت قرآن 

ی 

2) دفع كِِ. از حافظ نقل مي کنند. حافظ شيرازي در يكي از 

اشعارش , گفت : گر مسلماني ا است که حافظ دارد 


اه اگر از پس امروز بود فرداتي 


مصرع دوم موجب شد که عده اي حافظ را تکفیر کرده و گفتند, او در مورد 
روز قیامت با تعبیر کلمه ((اگر)) شك و تردید نموده است . 

این مطلب , به گوش حافظ رسید, براي دفع این تهمت , شعري قبل از 
9 7ات و در نتیجه ایراد فوق برطرف گردید و آن شعر این 
ست . 


این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه مي گفت 

بردر میکده اي بادف وني ترسائي 

گرمسلماني از این است که حافظ دارد 

آه اگر از پس امروز بود فردائي 

در نتیجه مطابق مضمون شعر آخر, ترسا (يعني مسيحي ) در مورد قیامت 


تردید کرده است نه حافظ. ۱ 
3) اثر شدید ایه قران رسول اکرم (ص ) در مجلسي ایه 7 و 8 سوره 


زلزال را خواند: ۱ 

فمن یعمل مثقال ذرة خیرآً یره - و من یعمل مثقال ذرة شرا یره .: 

((پس هر آن کس که اندكي کار نيك یا بد کند. آن را مي بیند)). 

لک تفن گرب با ده تیوه تخت نت نا یر قوار کرفت رضم کردی؛ اي 
رسول خدا ((مثقال ذره ؟!)) (يعني حتي يك ذره عمل فراموش نمي 
شود؟). 

پیامبر (ص ) فرمود: آري . 

بادیه نشین : فریاد ار و اسواتاه (واي بر من در مورد آشدگاز شدن 
بدي ) و گریه مي کرد. 

رسولخدا| (ص ) وقتي حال او را دید, فرمود این بادیه نشین كکسي است که 
دلش از ایمان , خبر مي دهد و امیخته با ایمان است )). 

و وقتي صعصعه , عموي فرزدق 2 این تو انه را شنیدر کفت:؛ 

حسبي من القرآن ما سمعت , لاابالي بعد هذه الاية ان لا اسمع فن القران 
شیتاً 


:((از قرآن همین آیه را که شنیدم , براي من كافي است , و بعد از شنیدن 
اين یه : باکي ندارم که دیگر هیچ ایه اي از قرآن را نشنوم )). 

4) مقصود توئي ؟! نقل کردند: يكي از حاجي ها که سواد هم نداشت , 
در سفر حج , يك دستگاه یخچال فریزر گرفت , يكي از همراهان او, روي 
کارتن یخچال نوشت : 

مقصود من از کعبه و بتخانه توئي تو 


مقصود توئي , کعبه و بتخانه بهانه 


صاحب یخچال که بي سواد بود, ندانست که روي کارتن چه مطلبي نوشته 
شده است ؟! 

یخچال را از عربستان سعودي به ایران آوزرد و در هر جا که چشم مردم به 
آن شعر مي افتاد, لبخند تضتگو آ هب مي زدند. و مي کفزند: ((براستي 
کار عضی شاخشها انق کته استه مهد اصای را ها که مان 
سفر عظیم حح را با امور زودگذر مادي مي گذارنند. و مقصودشان یخچال 
و... است و حج و کعبه , بهانه مي باشد)). 

5) فریاد دختر قهرمان ((نورجان کوجامان )) يك دختر 19 ساله , 
دانشجوي مسلمان بود, و انچنان غیرت اسلامي به سر داشت که در محیط 
حفقان کته در هر کارا پا حجاب اسلامي به دانشگاه مي رفت , و از 
سخت رنج مي برد و صریحاً ان روش رئیس جمهور آن کشور ((کنعان 
اورن أ( انتقاد مي کرد. 


او را به جرم این حرکات اسلامي , بازداشت کرده و به يك سال زندان , 
محکوم کردند. ۱ ۱ ۱ 

در دادگاه فرمايشي انکارا, پس از انکه حکم دادگاه در مورد محکویت او به 
يك سال زندان , خوانده شد, او فریاد براورد: ((امام خميني رهبر دنياي 
اسلام است و من از طرفداران او مي باشم ). 

از ويژگيهاي اين دختر قهرمان اينکه : در ضمن حفظر حجاب اسلامي خود. 
در هر فرصتي به قرائت ت قرآن پرداخته و آشکارا مي گفت , امام خميني را 
به عنوان رهبر اسلامي مي شناسم و از وي پيروي مي 

26( باد پیامبر (ص ) از مردي وارسته ات اه أ( نام داشت , 
خداوند به او عمر طولاني داده بود, و از پیروان خاص حضرت عيسي (ع ) 
به شمار مي رفت , و از شخصيتهاي وارسته و برجسته دودمان ((ایاد)) 
بود. 

در جریان فتح مکه (که د ر‌سال هشتم هجرت واقع شد) پس از مدتي , 
گروه دودمان ((ایاد)) در به حضور پیامبر (ص ) رسیده و اظهار ادب و 
احترام نمودند, پیامبر (ص ) از آنها پرسید: ((شما از کدام قوم هستید؟!)). 
آنها در پاسخ گفتند؛: ((ما از دودمان ایاد مي باشیم )). 

پیامیر (ض ) .بان ((قش ین ساعده )) افتاد.و فرمود؛: ((آیا در قیان شا 
کسب از( رفس ساعت )) کرو دار 

انها عرض کردند: ((اري اي رسولخدا.)) 

پیامبر (ص ) فرمود: او چه شد و چه مي کند؟ 

عرض کردند: او از دنیا رفت . 

پیامبر (ص ) فرمود: ار رب الموتي و رب الحيوة کل نفس ذائفة 
الموت .. .: ((حمد و سپاس , خداوندي را که پروردگار مرگ و زندگي است 
۱ هر جانداري طعم مرگ را مي چشد. گوئي در بازار عکاظ قس بن 
ساعده را مي نگرم که بر شتر سرخي سوار است و براي مردم خطبه مي 
خواند و مي گوید: 

هان اي مردم , اجتماع کنید و ساکت شوید در این صورت , گفتارم را 
بشنوید و سپس آن را فرا گیرید و سپس به ذهن بسپارید و تصدیق نمائید, 
آگاه باشید که هر کس زندگي کند, سرانجام مي میرد. و سپس فوت شده 
و دیگر برنمي گردد, در آسمان خبرهائي آمده و9 در زمین , عبرتهائي وجود 
دارد, آسمان داراي سقف بلند است , و زمین گهواره مي باشد, و ستارگان 
و شب در جریان و حرکت هستند. و دريائي که آبشان فرو نمي رود. .. چرا 
مردم را مي نگرم که مي روند و باز نمي گردند؟ آیا به سکونت در آنجا 
(قبرها) خشنودند و از این روک انها ماندم اند و.یا اينکة انها را ی آنجا 
واگذارده اند و درنتیجه آنها را خواب ربوده است !؟)) 

...خداوند قس بن ساعده را رحمت کند, او در روز قیامت , همچون ((يك 


امت واحد)) محشور مي گردد. 

7) آهمیت نماز عصر زمان رسول خدا (ص ) بود, زني در غیاب شوهرش 
زنا کرد ولي پس از این عمل زشت , پشیمان شده , سخت ناراحت شد. 
1 بود, در يكي از کوچه هاي مدینه مي گذشت و 
فریاد مي زد: دلوني علي رسول الله : ((مرا به رسول خدا (ص ) راهنمائي 
کنید)). 


پیامبر (ص ) او را دید, و از او پرسید: ((چرا پریشان هستي و فریاد مي 
زني ؟۱)) 

او عرض کرد: در غیاب شوهرم , زنا کرده ام , پس از مدتي داراي فرزند 
شدم , پس از تولد, او در میان سرکه داخل خمره گذاردم و سیس آن 
سر که را فروختم (سه گناه بر کی مرتکب شده ام :1- زنا کرده ام 2- 
کودك را کشته ام 3-س رکه انچنانی زا فروخته ام ). فهل لین من توبه : ((آیا 
توبه ام پذیرفته است ؟!)). 

رسول اکرم (ص ) فرمود: 

زنا كردي باید سنگسار شوي مرتکب قتل (کودك ) شده اي که کیفرش , 
دوزخ است , سرکه آنچناني را فروخته اي و در نتیجه , گناه بزرگي کرده 
اي , لکن ظننت انك ترکت صلوة العصر: ((ولي گمانم آنست که نماز عصر 
را ترك کرده اي )) و بخاطر ترك نماز عصر و سهل انگاري در نماز, آنگونه 
منحرف شده اي که به چنین گناه بزرگي آلوده شده اي . 

6 رها کمن فر رارعسی ار علحای‌معیوت احشتشن رعت کرو 
يكي از بزرگان و وارستگان را دیدم . مي گفت : ((شخصي را دیدم یخ مي 
فروخت , و مکرر فریاد مي زد: ارحموا من یذوب را س ماله : ((به كکسي 
که ری یهاش دوب "هي شود زجم کید ین ور که اسان این اسست 
معني سخن خداوند در سوره عصر که : 

والعصر ان الانسان لفي خسر: رت کرد به عصر که انسان در کاست و 
زیان است )). 

آیا انساني که از عمرش , روز به روز مي کاهد و در برابر آن , کسب 
فضایل نمی ها بره.ها یکی است که اب:هی شود و یه مف کرو 
چنانکه حضرت علي (ع ) مي فرماید: انه لیس لا نفسکم ثمن الا الجنة فلا 
تبیعوها الا بها: ((بدانید که جان شما بهائي جز بهشت ندارد. پس به کمتر از 
ان نفروشید)). , 

9) نامه يك معلم شهید! در رابطه با جنگ تحميلي ایران و عراق , يکي 
از طلاب اعزامي از حوزه علمیه قم نقل کرد: روز 27/10/65 در خط 
مقدم جبهه شلمچه بودم , درگيري شديدي بین ما و دشمن وجود داشت , 
فا او آفانی وم اف کف اقا هم انم ری سس 
خواهم خدمت امام خميني (مدظله العالي ) بنویسم , شما این نامه را از 


طرف من به امام برسان , گفتم : من خدمت امام نمي رسم تا نامه شما 
۵ تسا رتسم تفت ات ال امه کت ظ رن مین مره 
حاضرم نامه شما را نزد ایشان برسانم . ۳ 
او يك تکه کاغذ ساده اي را برداشت که رویش بنویسد. گفتم آقا. عجله 
لحظه بعد برگشت و گفت : آقاء کاغذ خوبي را پیدا نکردم یک 
مي نویسم , دو جمله نوشت و به دست من داد. گفتم : ((من بخوانم ؟)) 
چيزي : 
من نامر دشیم گداتتر. , و دو ساعت بعد, عده اي از عزیزان شهید 
شدند و بعد به من گفتند: ((آن فردي که دو ساعت قبل نامه اي نوشت تا 
به امام بدهید. نیز به شهادت رسید و او يك معلم ارزنده اي بود که حقا در 
تفه عالی ستی ایور اند اش ات الم ای وا ار 
خواهشمند است به امام عزیز, پیام حقیر را برسانید که : ((امام جان ! اي 
کاش مقداري از خاك زیر نعلین تو را پس از شهادت بر چهره خونینم مي 
پاشیدند, تا در روز قیامت نزد خداوند افتخار نمایم که زیر پاي امامم بوده 
ام !)) جبهه شلمچه 27/10/65 
نگارنده گوید: ((جباران و مستکبران نمي توانند این معنا را درك کنند که 
چرا رزمندگان اسلام در جبهه ها, افتخار مي آفرینند و پيروزيهاي عجیب 
بدست. فی آورند: زیر خساب: آنها بر اساس حساب فادی است: نه. معتوی: 
به قول شاعر: ۳ 
طفل رضیع نادان , از بر شیر گرید 


وقتي غذا شناسد, پستان چه کارش انلا 


و به قول شاعر دیگر: 


عقل باور نکند کزرمضان اندیشد 


ار ام و اه هی ی نی ای عین اسظا 
قبل از شهادت خود. به رهبرشان چنین نامه مي بویسند, و براستي که 
یگانه ذخیره بزرگ جمهوري اسلامي همین ها مي باشند, و احسرتا که ما از 
اين کاروان بسیار دوریم . 

0) کرامتي عجیب از شهید اول شمس الدین محمدین مكي , معروف به 
شهید اول (ماءلف کتاب درسي لعمه ) از علماء و مراجع برجسته و 


معروف شیعه در قرن هشتم است , وي در دهکده جزین (نزديك شهرك 
جزین از توابع جبل عامل لبنان ) در سال 73۹4 هجري قمري دیده به جهان 
گشود و در سن 52 سالگي بسال 786 هجري قمري به شهادت رسید, 
دشمنان کینه نوز او پس از شهادت اوء بدنلش را سنگسار کرده و سیبس 
سوزاندند. 
حد ود 169 سال از زمان شهادت او مي گذشت , يكي از علماء وارسته و 
پرهیزکار به نام شیخ ناصر بويهي مي گوید: ((من در سال 955 ه . ق در 
عالم خواب دیدم در دهکده جزین (زادگاه شهید اول ) هستم , به خانه 
شهید اول رفتم و در را زدم , او از خانه بیرون امد, از او خواستم کتابي که 
شیخ جمال الدین بن مطهر درباره اجتهاد. تا لیف کرده برایم بیاورد. به 
درون خانه رفت و آن کتاب را با کتاب ديگري - که به گمانم در زمینه 
ژوایات‌ نهد آوزد هه مرن داد وفتی که از خواب سداز دم .دیجم آن زد 
کتاب در کنار من است . 
به این ترتیب مي بینیم : دانشمندي وارسته . پس از گذشت 169 سال از 
شوب هنت اول:ه این عراهت کیب زا از او مي نید 
السلام بوو ۳ تما ور معاویه به شهر ار اه ۳ و به و 
چپاولگري ا ممز یز ارو نب کلب (ع )رش ی سب بل 
(منزلگاهي نزديك کوفه که میدان رزم بود) آمد, (تا براي سركوبي 
متجاوزان , اقدامي کند). 
مسلمانان خود را به حضور علي (ع ) رساندند. و عرض کردند: ((اي 
امیرموّمنان , ما عهده دار سركوبي متجاوزان خواهیم شد, شما بجاي خود 
بروید)). 5 
امام علي (ع ) به انها فرمود: 
ما تكفونني انفسکم فکیف تكفونني غیرکم . 1 
عهده مشکلات خودتان نز اند بنابراین 0 1 مشکل دیگران را از من دفع 
مي نمائید؟ اگر ملتهاي قبل , از ستم فرمان روایان خود, شکایت داشتند, 
من امروز از ستم ملت خودم شکایت دارم , گوئي من پیرو و فرمانبر 
هتم رو ار رهبر و فرمانروا مي باشند...)) ۱ 
در این میان که علي (ع ) ناراحتي خود را نسبت به سستي و سهل انگاري 
ملت , اعلام داشت , دو نفر از اصحابش به حضور علي (ع ) امدند و يکي 
از انها عرض کرد: ۲ 
((من جز اختیار خود و برادرم را ندارم , فرمان بده تا ان را اجرا کنیم )). 
امام علي (ع ) در پاسخ فرمود: این تقعان مما ارید: ((شما در برابر انچه 
من مي خواهم چه کاري مي توانید انجام دهید؟)) 
يعني : با يك نفر و دو نفر, كاري ساخته نیست , باید بسیج عمومي نمود, و 


با سپاه مجهز و بسیار, براي سركوبي متجاوزان , حرکت کرد. 

2) استاندار لایق ام سلمه از بانوان برازنده و عالیمقام صدر اسلام بود, 
که پس از شهادت شوهرش ۰ همسر رسول خدا گردید. و همواره يار 
مهراز رای ادص ود هنن از چامیی رش اقب اروبا ادا 
نبوت , محشور بود و از حریم انها حمایت مي کرد. 

شوهر اول ((ام سلمه )) شخصي بنام ((ابوسلمه )) بود, ام سلمه با 
شوهرش همراه کاروان جعفرطیار (ع ) به حبشه مهاجرت نمود, عمربن 
ات سلیه ار وان فلت ام سلمه ات که در ی رون رم سا 
هجرت به حبشه ) به دنیا آمد. 

در جزیان‌جک جمل که پر شیاه غلی له الم واه بطلعه وروی ور 
بصره (در سال 36 هجري ) واقع شد, ام سلمه فرزند خود را ((عمرین ابي 
سلمه )) را به ياري علي (ع ) فرستاد و طي نامه اي که همراه او براي 
نیست , من در جهاد شرکت مي کردم , اما جهاد را خداوند بر ما واجب 
نکرده , این پسرم را که چون جانم عزیز دارم , فرستادم تا در خدمت شما 
فرما)). 

عمر بن آبي سلمه از افراد مخلص و شجاع و متعهد یاران علي (ع ) به 
شمار مي آمد, و آنگونه لیاقت پافت که امیرمومنان علي (ع [ او را 
استاندار بحرین ارت ۳۳ 

او مدتي این مسئولیت را به عهده گرفت و به خوبي انجام وظیفه نمود. 

تا اینکه علي علیه السّلام وجود او را براي جبهه جنگ با شامیان لازم 
دانست , شخصي از انصار بنام نعمان بن عجلان را بچاي او گماشت و او 
را براي جبهه و جهاد فرا خواند, نامه اي براي او نوشت و از او صمیمانه 
تشکر و تقدیر کرد و سپس او را براي رفتن به جبهه دعوت نمود, ترجمه 
متن نامه از این قرار است : 

(. . اما بعد, من ((نعمان بن عجلان زرقي )) را فرماندار بحرین , قرار 
دادم , , و اختیار تو را از استانداري (بحرین و فارس ) برگرفتم , بدون آنکه 
این کار براي تو داراي مزمت و سرزنش باشد, چرا که نو استانداري و 
حکومت را به نيکي انجام دادي , و رعایت حق امانت نمودي , , بنابراین به 
سوي ما حرکت کن , بدون آنکه مورد سوءطن یا ملامت , یا متهم یا گنهکار 
باشي , زیرا من تصمیم گرفته ام به سوي ستمگران اهل شام حرکت کنم , 
و دوست دارم تو با من باشي )). 

فانك ممن استظهر , به علي جهاد العدو و اقامة عمود الدین انشاءالله . 
:۰((چرا که : ار سای سس کم در واه پا بو نوشن 
مشواه دس ار آنها کم می مش اتشاعاللی ]: 


به این ترتیب از این ماجرا مي اموزیم : 

1- استاندار, باید فردي لایق باشد. 

2- وقتي در پست خود, به خوبي انجام وظیفه نمود, مورد تشویق رهبر 
قرار گیرد. ۲ ۲ 

3- آنگونه باشد که اگر بتواند براي مسو لیت دیکر. کارائي بیشتر داشته 
باشد, براي همان , اماده باشد, چنانکه ((عمربن ابي سلمه )) فرزند لایق و 
رشید ام سلمه , چنین بود, و حضرت علي (ع ) از او براي جهاد با دشمن و 
نگهباني از ستونهاي دین استمداد نمود. براستي هزاران درود برچنین مادر 
قهرمان پروري , و چنین فرزند لایق و برازنده اي !. 

3) شکل فیل ؟! در هندوستان ی رنه شیر شوت سا فا 
تدندم- بوگتن: فد نرق مخل. آن را در خانه تاريکي قرار دادند, مردم آن شهر 
که نمي دانستند فیل چگونه است , يك يك : ند انخانه تارب وفتق وی از 
دست کشیدن به بدن فیل ر از شاه سوفن آمده مظان ار مس کرد 

ی ی بود. مي گفت : ((فیل مانند ناودان 

ست !۱)). 
ديگري که دستش به پشت فیل رسیده بود. مي گفت : ((فیل مانند تخت 
است !!)). 

9 که دستش به پاهاي فیل رسیده بود. مي گفت : ((فیل مانند ستون 

ست )). 
چهارمي که دستش به گوشهاي فیل رسیده بود. مي گفت : ((فیل مانند 
بادبزن است )). 
پنجمي که دستش به دم فیل رسیده بود. مي گفت : ((فیل مانند ریسمان 
ضخیم است )) و... ۱ 
این نظریه هاي مختلف از این رو بود که انها نسبت به فیل شناخت نداشتند 
و هركسي , به بخشي از ابعاد وجود فیل توجه کرده , و تصور مي کرد فیل 
همان است . 
در کف هر کس اگر شمعي بودي 


اختلاف از گفتن گفتنشان بیرون شدي 


آري . , شناخت , انسان را تا این سطح به حقیقت اشیاء آگاه مي سازد, و 
۱ ۱ ۱ 
قضاوت کنیم , باید توجه به ابعاد مختلف او داشته باشیم , با يك بعد و چند 
بعد نمي توان ارزش او را دریافت , و يك انسان کامل , كکسي است که در 
تمام ابعاد انساني ره بییماید. 

4) عدو شود سبب خیر! نام مرحوم محدث خبیر و بزرگ , ((شیخ عباس 


((قمي )) صاحب مفاتیح الجنان را همه شنیده ایم , وي از علماي موفق و 
وارسته و مخلص بود, و پس از آنکه خود را شناخت , تا آخر عمر, به 
و تدریس و تا لیف کتابهاي سودمند و مهم پرداخت , تعداد تا لیفات 
اوراشا 60 کتات توشته انم که معضیبان آنها در حند حلد قظوو. جاب: نشنده 
است . 
او عباس پسر محمد رضاء در قم به سال 1294 هجري قمري متولد شد و 
در نجف اشرف در سال 1359 هجري قمري (بعد از نصف شب 23 ذي 
حجه ) در سن 65 سالگي از دنیا رفت , و قبر شریفش در ایوان صحن 
شریف مرقد مطهر حضرت علي (ع ) کنار قبر استادش , محدث نوري 
قرار دارد. 
وي در قم پس از کسب علوم مقدماتي , به سال 1316 هجري قمري به 
سوي نجف اشرف رفت و همواره ملازم استادش حسین بن شیخ 
محمدتقي نوري (1254 ِِ 30 1) معروف یه ((محدث نوري أ( بود. و 
اقوی ‏ ی ی ایران و عراق و حجاز نمود, و در 
همه جا به تا لیف و تصنیف , اشتغال داشت و نهضت عظیم علمي و 
فرهنگي به وجود آورد. 
در زمان مرجعیت حضرت آینت: اللّه العظمي شیخ عبدالکريم حائثري , موّ 
سس حوزه علمیه قم , چندین سال در قم , از اصحاب و شاگردان این 
مرجع بزرگ بود, و در آن زمان , علماي برجسته برايی تحکیم و گسترش 
حوزه علمیه قم , از وي خواستند که در قم کنار ایت الله حاثري بماند, که 
او اين دعوت را اجانت ان در اینجا : این داستان از امام 
در رابطه با مرحوم شیخ عباسن قمي نقل شده توجه کنید: 
زمان حکومت رضاخان پهلوي بود, يعني زماني که عمامه ها را مي گرفتند 
از طرف رژیم رضاخاني , مشهور کرده بودند که اخوندها را سوار ماشین 
نکنید, تا ماشین پنچر نشود. 
از قضاي روزگار من و مرحوم شیخ عباس قمي از مشهد سوار بر ماشین 
اتوبوس و عازم تهران (و قم ) بودیم و در يك صندلي کنار هم نشسته بودیم 
, و اتفاقا آن ماشین در راه پنچر شد., گفتند پنچر شدن ماشین به خاطر 
فخون. قانه تفر اخفند. است. ر .من.را بغ-خاظن اینکه. عمامه ستاهشن سر 
داشتم و سید بودم , احترام کرده و از ماشین پیاده ننمودند, ولي مرحوم 
شیخ عباس قمي را پیاده کردند. 
ماشین ما پس از پنچرگيري حرکت کرد. مرحوم شیخ عباس در بیابان کنار 
خادة مدتها در انتظار .ماشین یمتر رد با اینکه ماشین خیب: که در آن زاه:: 
حرکت مي کرد به سر رسید, و مرحوم شیخ عباس با راننده جیب که تنها 


در ماشین بودء در این .را طولاني به گفتگو پرداخت: ؛ در همان آغاز گفتگو: 
دانست که راننده ارمني مي باشد. سخن از مکتب مسيحي و اسلام به 
فیان. امه و مر خوم. شخ عباتن. تم سة. آلهاق, زانندم, یایاده 
مطالب عمیق بسياري به راننده گفت . درنتیجه هنوز راننده به مقصد 
نرسیده بود, نور اسلام بر قلبش تابید و بدست مرحوم شیخ عباس , قبول 
اسلام نمود و به حقانیت اسلام , اعتراف کرد. 

به اين ترتیب عدو و دشمني که شیخ عباس را به عنوان اینکه وجودش 
باعث پنچر شدن ماشین شده پیاده کرد. سبب خیر گردید, و مقدمه اي 
براي رسیدن ارمني و سپس اسلام او شد. 

5) عابد جاهل امام صادق (ع ) فرمود: پیرمرد عابدي در میان بني 
اسرائیل در زمانهاي قبل به عبادت و راز و نیاز با خدا, , معروف بود, روژي 
در وسطهاي نضا رده کود کش ۱ در کنار خود دید که خروسي را گرفته اند و 
پرهاي او را مي کنند. 

او توجه به کار کودکان نکرد و به عبادت خود ادامه داد (و با اینکه مي 
بایست آنها را از اين کار ظالمانه نهي کند. چيزي به آنها نگفت ). 

خداوند بر او غضب کرد و به زمین فرمان داد تا او را در کام خود فرو برد, 
زمین او را زنده در خود فرو برد, و او در اعماق زمین همچنان و هميشه 
فرو مي رود. 

و این است نتیجه شوم ترك نهي از منکر و سرنوشت پر از عذاب عابد 
جاهلي که به عبادت خشل ادامه داد, و مسائل فرعي را بر مسائل اصلي 
مقدم مي داشت . 

6) برخورد امام با دزد يحيي بن علاء مي گوید: از امام باقر (ع ) شنیدم 
مي فرمود: ۳ 

امام سجاد (ع ) براي انجام فریضه حح » , از مدینه به سوي مکه رهسپار 
شد, در راه به بياباني بین مکه و مدینه رسید. و در آنجا به مردي از 
دزدهاي راه برخورد نمود. دزد به امام سجاد (ع ) گفت : 

از مرکب بیائین بیا. 

امام فرمود: ((تو از من چه مي خواهي ؟)). 

دزد: : ((مي خواهم تو را بکشم و آنچه داري همه راغارت کنم )). 

امام : من خود آنچه دارم بین خود و تو تقسیم مي کنم و آنچه به تو مي 
دهم , براي تو حلال باشد. 

دزد: : نه , من به این کار راضي نیستم . 

امام : : ((آنچه مي خواهي بردار 0 به اندازه کفاف و لا زم براي من 
بگذار)). 

دزد ناياك , این پیشنهاد را نیز رد کرد. 

امام به او فرمود: ((پروردگار تو کجاست ؟)) او در جواب گفت : 


((پروردگار من در خواب است )), در این هنگام دو شیر از بیابان افتذتد: 
کی ی دا راو خر ده با اقا درد هه ارت آن هد 
هلاکت رسید, 

امام سجاد (ع ) به او فرمود: زعمت ان ربك عزك نائم : ((تو پنداشتي که 
پروردگارت نسبت به تو در خواب ب است ؟!)). 

توف فمته اي که وارای ا لسات هار 2 ات 
مشحون از قصائد و غزلیات و اشعار پر مغز در مسائل اسلامي و منقبت 
چهارده معصوم (ع ) که از او به یادگا ر ماند و از جمله ترحمه: فزان محید 
که در دسترس عموم است . 

نقل شده خداوند پسري به ایشان داد, نام او را حسین گذاشت (که اکنون 
از فضلاي ارجمند است ). 

این حسین ,؛ بیمار شد, ایشان نذر کرد که اگر حسین , شفا یابد, قصیده اي 
پیرامون امام حسین (ع ) بسراید. پسرش شفا یافت , و او قصیده بسیار 
غرا و پر مغز سرود و ماجراي كربلاي حسيني را نیز در اشعار خود اورد که 
در دیوان مذکور تحت عنوان ((نفمه حسيني ثبت و چاپ شده است . 
استاد حسن زاده آملي مي فرمود ((وقتي که جنازه استاد الهي قمشه اي 
را به قم آوردند و در میان لحد قبر گذاردند, مرحوم استاد علامه طباطبائتي 
کنار قبرش آمد و گریه سختي کرد و فرمود: امسال دو ضایعه بزرگي رخ 
داد 1- رحلت مرحوم ابیت االفم عم ی ا ای رب رحلت ایت الله 
الهي قمشه اي )). مرحوم استاد قمشه اي در سن 70 سالگي در گذشت و 
قبر شریفش در وادي السلام قم در يكي از حجرات ناحیه چپ در ورودي 
قرار دارد. 

کار و وارسته بود, مردم به او احترام خاصي مي کردند, حد ود پانزده سال 
است که از دنیا رفته است . 

متا فتفانه. از -خضحوصیرایت او این بود که از مجالس عزاي سید شهیدان امام 
حسین (ع ) کنار مي کشید و در دستجات سینه زني شرکت نمي نمود. 
چندي پیش يكي از مومنيني که دهها سال است از چاکران درگاه امام 
حسین علیه السلام مي باشد و در حسینیه اي خدمتگذار عزاداران است , 
نقل مي کرد: در عالم خواب دیده فا سره سواتی, آهد ی مار در تختیتیننه 
توقف کرد, و چند نفر از آن پیاده شدند از جمله شخص مذکور, پیاده شد و 
تزومن امد مشاه ار موعتاضا رد که مدای ار انار سید را 
به من بدهید, که به آن احتیاج دارم 

نگارنده : وقتي که این خواب را 1 دریافتم که او بر اثر 
کناره گيري از عزاي امام حسین (ع ) اکنون در عالم برزخ , کارش به جائي 


رسیده که به مقداري پارچه چادر حسینیه , نیاز پیدا نموده است . 

39 مقام معلم شخصي بنام عبدالرحمان , در مدینه , مدتي معلم و 

اموزکار کودکان و نوجوانان بود. يكي از فرزندان امام حسین (ع ) به نام 

((جعفر)) به مکتب او مي رفت . 

معلم مالسا رت ان مت ارت 

امام حسین (ع ) بخاطر این آموزش معلم , هزار دینار و هزار حله (پیراهن 

مرغوب ) به معلم داد, و دهان او را پر از مروارید کرد. 

شخصی از امام بشید آیا انههه باداس بت معلم , روا است ؟ 

امام حسین (ع ( پاسخ فرمود: ((آنچه که دادم چگونه برابري معیر کند با 

ارزش آنچه که او (معلم ) به پسرم این جمله را آموخت الحمدلله رب 

ای ۱ 

در اینجا ذکر این حدیت نیز جالب است که پیامبر(ص ) فرمود:((وقتي معلم 
نت تلتجم اللّه الرحمان الرحیم به کودكکي بیاموزد خداوند براي او و آن 

کودك و پدر و مادر کودك , برائت از اتش را مي نویسد)). 

40( اعتراض مهاجران معاویه بن ابوسفیان . براي مردم ,مدینه نماز 

خواند, ولي پس از سوره حمد, و قرائت سوره دیگر,((بسم اللّه الرحمان 

الرحیم )) را نگفت . 

جمعي از مهاجران از هر سو, از صفهاي نماز برخاستند و اعتراض کردند و 

گفتند: اسرقت ام نسیت ۰( (آبا از نماز, دزديدي يا فراموش کردي ؟!)). 

مفاونه: از ان یه نهد تفص لام وا ور آاز تتوزمره بقد ار تشوگ موی 

خواند. 


داستان 41 تا 60 


1( کنترل زبان شخصي به محضر مبارك پیامبر اسلام (ص [ رفت و 
عرض کرد اوصيني :((مرا راهنمائي کن )). 
یامیر(ضی ) فرمود؛ احفط لتنانك ۰ (ززبان وق را کنترل کن )1 
او بار دیگر عرض کرد: اوصيني , پیامبر (ص ) نیز همان جواب را داد. 
او بار سوم نیز تقاضاي راهنمائي کرد, پیامبر (ص ) باز به او فرمود, 
([زیانت را کنترل کن )). 
(گوئي او عرض کرد: ((آیا ان ما له انضان هم استت: که.در خر سته یار 
مرا تنها به آن توصیه و سفارش فرمودي ؟)) ). 
پیامبر (ص ) فرمود: ((واي بر تور عزیزم , آیا جز آثار زبان (بي کنترل ) 
انسان ر سل در درون شعله هاي دوزخ مي افکند؟!)). 
فرماید: المومن ملجم : ((انسان با ایمان , دهنه بردهان دارد)). 
42( فرا رسیدن اجل شخصي بي دست و پائي , هزارپائي را دید و آن را 
۰« ۳ وارسته اي از آنجا گذشت و انگشت تعجب به دندان گرفت 

: ((در شگفتم که وقتي , اجل (آخر عمر) فرا رسد, هزارپا, بوسیله 
نس بي دست و پا کشته مي شود اري با فرا رسیدن اجل , نمي توان 
جلو ان را گرفت )). 
3) همنشین بد در عصر پیامبر اسلام (ص ) در میان مشرکان , دو نفر با 
رت بودند, نام این دو نفر, عقبه و ابي بود. 

دم سکن و بلند. نطو سفق هر زمان از مسافرت برمي گشت , 

1 ۱۳۳ 
کرد: و در کین آنکه در ضف. مشر کان بوده دوست مي داشت. که پيامبر 
اسلام (ص ) را نیز مهمان خود کند.. _ 
درمراجعت از يكي از مسافرتها, سفره گسترده اي ترتیب داد و جمعي , از 
جمله پیامبر (ص ) را دعوت کرد. 
دغوت شد کان به خاثه آو آمدند, و کنار متفر فدا تشستند. پیامبز (ض ) نیز 
وارد شد و کنار سفره نشست , ولي از غذا نخورد. و به عقبه فرمود: ((من 
از غذاي تو نمي خورم مگر اینکه به يكتائي خداوند, و رسالت من گواهي 
دهي )). 
عقبه , به يكتائي خدا و رسالت پیامبر(ص ) گواهي داد و به اين ترتیب قبول 
اسلام کرد. ۱ 
این خبر به گوش دوست عقبه يعني ((ابي )) رسید, او نزد عقبه آمد و به 
وي اعتراض شدید کرد و حتي گفت : تو از جاده حق منحرف شده اي . 


عقبه گفت : من منحرف نشده ام , ولي مردي بر من وارد شد و حاضر 
نبود از غذایم بخورد جز اینکه به يكتائّي خدا و رسالت او گواهي بدهم , من 
از این , شرم داشتم که او سر سفره من بنشیند ولي غذا نخورده برخیزد. 
ابي گفت من از تو خشنود نمي شوم مگر اینکه در برابر محمد(ص ) 
وان ی ۲ 
عقبه فریب دوست ناباب خود را خورد, و از اسلام خارج شد و مرتد گردید 
و در جنگ بدر در صف کافران شرکت نمود و در همان جنگ به هلاکت 
رسیبد. 

دوست اباب او ((ابي )) نیز در سال بعد در جنگ احد در صف کافران بود 
و بدست رزم آوران اسلام کشته شد. 

آیات 27 و 28 و 29 سوره فرقان در مورد این جریان نازل گردید, و وضع 
ور ور فا و نز ار همنتتیتی: با «دوست: »ند آنجتان 
منحرف گردید. منعکس مقو هرت همه ان هشدار داد که مراقب 
باشند و افراد منحرف ز 99 و نت نیو تفا که ور آنه 28 سوره فرقان 
ی مي گوید: 

یا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خلیلا: ((اي واي بر من کاش فلان (شخص 
گمراه ) را دوست خود, انتخاب نکرده بودم )). 

تا تواني میگریز از یار بد 


یار بد, بدتر بود از مار بد 


مار بد, تنها تو را , بر جان زند 


با بد بر جان و بر ایمان زند 

0 و 2 
فعال داشت , سیرت نيك و صورت زيباي او زبانزد مردم بود و براستي يك 
تاک ها ای ۱ 

نقل مي کنند: وي در يكي از جنگهاي , همراه پیامبر (ص ) بود, به نهر آبي 
رسید. بدن خود را در آن نهر شستشو داد. چون از نظر جسمي , زیبا و 
قامتي همجون ((سرو)) داشت , يكي از انصار به آنجا آخه ادن اوء از 
زيبايي آفرینش در شگفتي فرو رفت , و جمله اي که حکایت از این 
شگفتي مي کند به زبان آورد طولي نکشید (که همین نظر زدن ) باعث 
بيماري سهل بن حنیف شد, تب سخت او را فرا گرفت , وي را به حضور 
پیامبر (ص ) آوردند, پیامبر (ص ) پس از احوالپرسي , فرمود: 

ما یمنع احدکم اذا راي من | خیه ما یعجبه في نفسه او في ماله فلیبرك 


علیه , فان العین حق 

: ((چه مي شود 4 ۷۳ یا مال برادرتان , چیز جالبي يافتي 
ال اک ترا اخشی ک اق اس 0 

به این ترتیب , سفارش نمود که در این گونه موارد, براي شخص مورد نظر 
دعا کنند. 

5) حماسه يك غلام سیاه در کربلا جون در مدینه غلام و برده بود, حضرت 
علي (ع ) او را از صاحبش خرید و به ابوذر غفاري بخشید, او درخدمت 
ابوذر بود, و یس از شهادت ابوذر در تبعید گاه ربذه , در خدمت امام حسن 
(ع ) بود, و پس از شهادت امام حسن (ع ) در خدمت امام حسین (ع ) بود, 
و همراه کاروان حسيني از مدینه به سوي کربلا امد. ‏ 

جون , در روز عاشورا به حضور امام حسین (ع ) امد و اجازه رفتن به 
میدان براي جنگ با دشمن را طلبید, امام به او فرمود: ٍ 

((اي جون: تو بخاطر اسایش, در زتدگي : به ما پیوسته اي : اينك اسايشي 
در میان نیست , اجازه داري که از اینجا بروي و خود را از مع رکه نجات 
دهي )). 

و فا اس ی سای مت وهای آن 
حضرت را مي بوسید و مي گفت : ((اي پسر پیامبر! ایا سزاوار است که 
۱ 
بدبو, و خاندانم ناشناخته , و رنگ بدنم سیاه است , به من لطفي کن , 
مي خواهي شايستگي بهشت را نیابم و در نتیجه بدنم خوشبو, و سفید و 
خاندانم شریف نگردند؟! سوگند به خدا از شما جدا نمي شوم , تا خون 
سیاه من با خون شما درامیزد)). 

وقتي که امام حسین (ع ) آمادگي جون را دریافت , به او اجازه رفتن به 
میدان را داد. 

جون چون قهرماني بي بدیل به سوي میدان تاخت و همچنان پياپي بر 
دشمن حمله مي کرد و مي جنگید, به گونه اي که بیست و پنج نفر را به 
هلاکت رساند, سپس به شهادت رسید. 
ره 
انح را مر رها مت راب و کرش زا حرش کران ار 
را با محمد و الش (ع ) محشور فرما و بين او و محمد و الش اشنائي 
بیشتر عطا کن ))۰ ۰ ۱ 

به برکت دعاي امام , انچنان بدن پاکش خوشبو شد, که در قتلگاه , بوي 
خوش پیکر او خوشبوتر از مشك و عنبر به مشام مي رسید. 

و از امام سجاد (ع ) نقل شده فرمود: ((آن قبیله اي که پيكرهاي شهداي 
کربلا زا دقن کردنه هداز دم روز بدن هون وا بافتند. که بو فيك از آن 


اين بود حماسه يك غلام سیاه , و سرانجام درخشان و نوراني او. ۲ 
6) اعتبار شهید! در جنگ تحميلي ایران و عراق . که اکنون در آغاز 
هشتمین سال جنگ هستیم , جمهوري اسلامي ایران در دفاع مقدس خود. 
شهداي گرانقدري را تقدیم کرد, و اين شهیدان از ذخاثر جاوید و ارجمند 
يك داستان حقيقي در رابطه با يکي از این شهیدان توجه فرمائید: 

نام این شهید. اسدالله مرادي است که از سرداران شهید زرین شهر 
اصفهان است , او قبل از شهادت , دارایر دختر خرد سالي به نام مرضیه 
بود. این دخترك ناراحتي داشت و دائما از گوشش . چرك و عفونت , خارج 
مي شد., چندین پزشك او را معاینه کردند و بالاخره با عكسبرداري تشخیص 
داده شد که لوزه سوم دارد و تا کمي بزر گت نشود. قابل عمل جراحي 
نیست , و تا عمل هم نشود, مرتباً از گوشش چرك مي آید, و به همین 
خاطر هفته اي يكي دو بار او را پیش دکتر مي بردند تا چرك گوش او را 
بکشند, آنقدر او را نزد دکتر بردند که آقاي مرادي مي گفت : خسته شدم . 
این کودك که يك سال بیشتر نداشت و همچنان بيماري گوشش ۳ 
داشت , با شهادت پدر روبرو شد. 

انسیا بر یا ان اور ایرآ سک رسد 

مادر مي گوید: در دعاها و مراسم روضه خواني که شرکت مي کردم , به 
یا شوهر شهیدم مي افتادم و خطاب به او مي گفتم : ((شما که شهید 
هستید و در محضر خداوند اعتباري دارید, از خداوند بخواهید که فرزندمان 
خوب شود)). 

تا اینکه دو روز به عید بعئت مانده بود, يکي از دوستان در خواب دیده بود 
که شهید اسدالله مرادي به اهل خانه عيدي مي دهد. ولي به همسرش 
عيدي نداد مي پرسد چرا به همسرتان عيدي نمي دهید, او جواب مي دهد 
که عيدي همسرم چند روز بعد داده مي شود. 

این قضیه گذشت تا شب بعئت فرا رسید» در همان شب , مادر کودك 
شوهر شهیدش را در خواب مي بیند, شوهر خطاب به همسر مي گوید: 
((آیا عيدي من به دست شما رسید؟)). 

همسر متوجه قضیه نمي شود و مي گوید: خیر. 

شهید مي گوید: ((شفاي دخترمان مرضیه , عيدي این عید بعثت است که 
خداوند عنایت فرموده است ). 

مادر کودك (همان همسر شهید) وقتي صبح از خواب بیدار شد, به سراغ 
دخترش رفت و دید گوش او دیگر چرك ندارد, ابتدا شك و تردید داشت . 
ولي چند روز از این ماجرا گذشت و دید حال دختر خوبست , او را به دکتر 
برد و عكکسبرداري کردند و از الطاف خداوند ايینکه اصلا آثاري از لوزه سوم 
در عکس دیده نشد. 


7) ارزش دیدار برادران ديني امام صادق (ع ) فرمود: اي در 
حین عبور, دید مردي کنار در منزل كسي ایستاده است , به او گفت ۰ ((اي 
بنده خدا براي چه اینجا ایستاده اي ؟ آیا حاجتي به صاحب منزل داري ؟ و 
یحو تست ۱ 

او در جواب گفت : ((صاحب منزل نه از خویشان من است و نه حاجتي به 
او دارم 1 و۳ برادر ديني من است ۰ و من براي انجام وظیفه پیوند 
اسلامي , براي خدا آمده: اه از اه احوالی,تیر شم یر اهستلام کیم: )). 
فرشته به او گفت : من از طرف خدا به سوي تو فرستاده شده ام »؛ 
خداوند به تو سلام مي رساند و مي فرماید: تو به دیدار من امده اي و 
تعهد و پیوند با مرا فراهم نمودي , بهشت را براي تو واجب نمودم , و تو را 
از خشم خویش بخشیدم و از اتش دوزخ پناه دادم . 

اري كساني که به زیارت و دیدار همکیشان خود مي روند, اینها در حقیقت 
به زیارت خدا مي روند. و مشمول عالي ترین درجه عفو و لطف خدا 
هستند. 

ا48)) توجه به معاش زندگي داود بن سرحان مي گوید: روزي دیدم امام 
صادق (ع ) با دست خود. مقداري خرما را با پیمانه , مي سنجد. عرض 
کردم : ((قربانت گردم , اگر به بعضي از فرزندان و غلامان , دستور مي 
دادي تا این کار را انجام دهند, بهتر بود!)). 

امام در پاسخ من فرمود:((اي داود! زندگي يك انسان مسلمان , سامان 
نمي یابد. مگر با سه کار: 1- دین و احکام ان را بشناسد. 2- در گرفتاري 
هاء صبر و تحمل کند. 3- اندازه گيري در معاش زندگي را به نيكوئي حفظ 
نماید. 

و فرمود: (جدم ) علي , بن الحسین (ع ) وقتي که صبح مي شد, به دنبال 
کسب و کار, از خانه بیرون مي آمد, شخصي عرض کرد: ((اي پسر رسول 
خدا کجا مي روي ؟)). 

فرمود: ((اتصدق لعيالي )) میروم تا براي افراد خانواده ام , صدقه تهیه 
کر ام ی ۱ دق لت ی ۱۱ 

فرمود: ((من طلب الحلال فهو من الله صدقة علیه )) ((هر کس که (با کار 
و کاسبي ) کسب مال حلال کند. آن مال از جانب خدا, صدقه براي او 
9() گله امام ! روز سه شنبه هفتم مهر 1366 شمسي , ائمه جمعه 
سراسر کشور اسلامي ایران در پایان کار سومین سمینار سراسري , به 
اتفاق ایت الله مشكييني امام جمعه قم و حضرت حجة الاسلام والمسلمین 
آقاي سید علي خامنه اي امام جمعه تهران در حسینیه جماران با امام 
خميني (مدظله العالي ) ملاقات کردند. 

حضرت آیت ۱ ۳ ۳۱۳ 7 ۲۰ سخنراني کرد, و در این سخنراني 


مقداري از مقام ارجمند امام , تجلیل نمود. 

پس از ایشان , امام خميني (مدظله ) مقداري سخن فرمود, در آغاز. پس 
از بسم اللّه فرمود: 

((من قبلا از آقاي مشكيني گله کنم , ما آنقدري که گرفتار نفس خودمان 
هستیم , كافي است دیگر مسائلي نفرمائید که انباشته بشود در نفوس ما 
و ما را به عقب برگرداند. شما دعا کنید که آدم بشویم , دعا کنید که حتي 
به همین ظواهر اسلام عمل بکنیم #مااکهدشتمان به انب واطظن نمی 
بس, اافلع این طواش کل ونم 

نگارنده گوید: این جریان مرا به جمله اي از خطبه همام که در نهج البلاغه 
امده انداخت که امیرمومنان علي (ع ) در وصف پرهی زکاران مي فرماید: 

ی 
:((هرگاه کی از آنها ( اکن ) مدح و ستایش شوند, زا آنچه درباره 
اش گفته شده , در هراس مي افتد و مي گوید: من از دیگران نسبت به 
خود آگاهترم , و پروردگارم به اعمالم از من آگاهتر است (مي گوید) 
پروردگارا ما را به آنچه که درباره ما مي گویند. موّ اخذه مفرما!)). 

و در موردي , جمعي آن حضرت را ستودند. فرمود: 

۱ اک 0 وی ۱۳ 
خودم هستم , خداوندا ما را بهتر از آنچه آنها گمان مي کنند قرار ده و آنچه 
را نمي دانند بر ما ببخش )). َ 

به این ترتیب در مي يابيم که امام خميني (مدظله ) شاگردي از مکتب 
مولایش علي (ع ) است , و در روش خود از ان حضرت پيروي مي کند. 


0) ارزش خوشحال کردن مومن زمان امام صادق علیه السّلام بود 
شخصي بنام ((نجاشي أ( استاندار اهواز و فارس بود يکي از ز کشاورزهاي 
قلمرو حکومت او به حضور امام صادق (ع ) آمد و عرض کرد: ((در دفتر 
فا ای ها هس سا ای اس ها ی 
شتا یی شا نامه اه اسص ا عا اه سرا 
بکند)). 

امام صادق (ع) براي نجاشي نامه اي , این گونه نوشت : 

لاه الریان ال تس نات رل اه 

:((بنام خداوند بخشنده مهربان , برادر ديني خود را خوشحال کن , خداوند 
ترا خوشحال مي کند)). 

هنگامي که این نامه به دست نجاشي رسید» وقتي دریافت که نامه امام 
صادق (ع ) است , گفت : این , نامه امام صادق (ع ) است , آن را بو سید و 


به چشم کشید و به حامل نامه گفت : ((حاجت تو چیست ؟)) او گفت : 

((در دفتر مالياتي نو مبلفي را به نام من نوشته اند)). 

نجاشي گفت : ((آن مبلغ , چه اندازه است ؟۱)) 

او گفت : ده هزار درهم است . 

نجاشي , منشي خود را طلبید, و جریان را به او گفت و به او دستور داد که 

آن مالیات را بپردازد و نام آن کشاورز ۳ در دفتر مالیات , خط بزند و 

سال آینده نیز همین کار را در مورد او انجام دهد. 5 

پس از اين دستور, نجاشي به آن کشاورز گفت : ((آیا تو را خوشحال کردم 

۹ 

او گفت : آري فدایت شوم . 

سپس نجاشي دستور داد يك کنیز و يك غلام و يك مرکب و يك بسته لباس 
به او بخشیدند, و در مورد هر يك از انها که به او مي داند. نجاشي به او 

هو که +( (آپا تو را خوشحال کردم . 

او در پاسخ مي گفت : ((آري فدایت گردم )). ِ 

تا آنجا که نجاشي به او گفت : ((اين فرشي را که روي ان هنگام دادن نامه 

مولایم امام وم به تو بخشیدم , برادر و با خود ببر و 

در نیازهایت مصرف کن . ۱ 

ان کشاورز. خوشحال از نزد نجاشي بیرون امد و سپس به حضور امام 

صادق (ع ) رسید و جریان را به عرض ان حضرت رساند, و ان حضرت را 

خوشحال یافت , عرض کرد: ((اي فرزند رسول خدا کویا رفتار نجاشي با 

من , شما را خوشحال کرد؟)). 

آن حضرت فرمود: ((آري سو گند به خدا| او خدا| و رسولش را خوشحال 

1 

61( فرق بین اسلام و ایمان ابودعامه مي گوید: به محضر امام دهم 

حضرت هادي علیه السلام براي عبادت آن حضرت رفتم دی 2 

بستري بود و در همان سال (254 هجري قمري از دنیا رفت ) هنگامي که 

تصمیم گرفتم از محضرش بروم , فرمود: ((اي ابودعامه ! حق تو واجب 

شد (به من حق پیدا كردي ) آيا مي خواهي تو را به چيزي که بوسیله آن 

خوشحال کردي , خبر دهم ؟!)). 

عرض کردم : ((بسیار به چنین خبري نیازمندم ؟!)). 

فرمود: پدرم و او از پدرش تا امیرمومنان علي (ع فرمود, روزي رسول 

خدا (ص ) به من فرمود: بنویس , گفتم : چه بنویسم ؟ فرمود: بنویس : 

بسم الله الرحمان الرحیم , الایمان ما و قرته القلوب و صدقته الاعمال ,؛ 

والاسلام ما جري به اللسان وحلت به المناکحة . 

:((بنام خداوند بخشنده فهربان :((امان آن است که در دلها جاي گیرد, 

و کردار انسان , آن را تصدیق نماید, اما ((اسلام )), انست که در زبان 


جاري گردد. و مجرد اسلام , براي از دواج كافي است )). 

.سپس فرمود: ((اين مطلب در صحیفه اي به خط علي (ع ) با املاي 
ول ها ار ارس ما سل به نسل براي ما به ارت 
مانده است ). 
2) امام حسین و مناجات شخصي از امام سجاد (ع ) پرسید: چرا پدر تو 
امام حسین (ع ) فرزندان اند ك داشت ؟ 
امام سجاد (ع ) فرمود: همین قدر که داشت , تعجب آور بود. زیرا پدرم در 
هر شبانه روزي هزار رکعت نماز مي گذارد, بنابراین , كي براي آمیزش با 
زنان , فراغت مي یافت ؟! 
و در شب عاشورا حسین (ع ) و یارانش تا صبح مناجات و ناله مي کردند, و 
زمز مه ناله آنها همچون اواي بال زنبور عسل , شنیده مي شد. جمعي در 
رکوع و جمعي در سجده , و گروهي ایستاده و بعضي نشسته مشغول 
عبادت بودند. 
ار هی سای ای بو مات ی ایح 
اه 
صبرا علي قضائك يا رب , لااله سواك يا غیاث المستغیئین . 

:((بر تقدیر تو صبر مي کنم اي پروردگار من موی جر توزازست ی پناه 
پناه آوردگان ۹ 
3) پاداش توجه شوهر به همسرش اسحاق بن ابراهیم مي گوید: از امام 
صادق (ع ) شنیدم , فرمود: رسول اکرم (ص ) به خانه (يكي از همسرانش 
) ام سلمه رفت و در انجا بوي معطر و خوشي به مشامش رسید, فرمود: 
((ایا حولاء (عطر فروش ) به اینجا امده است ؟!)). 
ام سلمه عرض کرد: اري , او همین جا است . 
حولاء به حضور رسول خدا (ص ) رسید و عرض کرد: ((پدرم و مادرم به 
فدایت باد, شوهرم , از من دوري مي کند)) (براي عرض شکایت از 
شوهرم به اینجا امده ام آ. 
ار رم رو ای قوفای شو هرت ب )1 
حولاء عرض کرد: ((انچه که از عطریات بوده , استعمال کرده ام , در عین 
حال شوهرم از من گریزان است )). ۱ 
پیامبر (ص ) فرمود: اگر او مي دانست که توجه (مهرانگيزش ) به تو چقدر 
پاداش دارد. چنین نمي کرد؟!. 
حولاء عرض کرد: چه پاداشي در این صورت ؛ براي او هست ؟ 
پیامبر (ص ) فرمود: ((وقتي او به تو توجه مي کند, دو فرشته او را در 
میان مي گيرند, و پاداش او مانند کسي است که در میدان جنگ , شمشیر 
پخشت: حرفتم تا -یا سفن فده تین که او با هرت امیش مه 


کند, گناهان او همچون برگهاي درخت که ریخته مي شود. مي ریزد. و 
وقتي که غسل مي کند از ز صاها نبیر فررفیت آیه)): 

سانسور شدید 0 

معاویه , و سپس پسرش يزید., انچنان مردم شام را در بي خبري نگهداشته 
بودند که گوئي شام يك منطقه جداي از زمین است , سانسور و خفقان 
شید هفه. جاا را فرا گرفته بود, به عنوان نمونه به دو داستان زیر توجه 
کنید: 

4) شهادت پیرمرد هنگامي که در سال 61 هجري , بازماندگان شهداي 
کربلا را به صورت اسیر, وارد دمشق (مقر حکومت یزید) کردند. پيرمردي 
کنار زنها و بچه هاي اسیر آمد و با کمال گستاخي گفت : 

((حمد و سپاس خداوندي را که شما را به ها کت ورن ود نا را از 
(اخلال ) شما آسوده نمود, و امیر مومنان یزید را بر شما مسلط کرد)). 
امام سجاد (ع ) به آن پیرمرد فرمود: ((آیا فران خوانده اي ؟)). 

بر صص - آري : 1 

ِ - آی این ایه را درك کرده اي که خداوند (در سوره شوري ایه 23) مي 


ِ لااسلکم صلیط اضرا الا الصوجم في الفنین:۱) 

:((اي پیامبر؟ بگو من براي رسالت خود, از شما مزدي جز دوستي با 
خویشاوندانم - نمي خواهم )). 

پیرمرد - اري اين را مي شتاسم . 

اماف - خویشاوتدان بدا میور ها 

امام - اي پیرمرد! آپا در سوره 0 6) این آیه را خوانده اي ؟: 

و اث ا الفرین هه : ((حق خویشاوتدان اسر (ص )نا ادا کن.)): 

پیر مرد - آري خوانده ام . 

امام ۶ این خویشاوندان ۳ هستیم . 

امام-ای تیزموها با این آیه (41سوزهانناق آنرا خوانده ای ؟: 

واعملوا اما غنمتم من شي ع فان له خمسه وللرسول ولذي القربي . 

۰( (و بدانید هر چه سود ببرید, پیج يك ان مخصوص خدا است ,. و مخصوص 
رسول و خویشاوندان رسول خدا است )). 

پیرمرد - اري خوانده ام . 

امام - خویشاوندان بدا (ص [ ما هستیم . 

ایا مدا انآ وی راب یات ۱۳ 
یا ی ار ۱ ۱ 
۰( (خداوند خواسته است که ناپاكکي را از شما خاندان بردارد و شما را کاملا 
پاك فرماید)). 

پیرمرد - اري خوانده ام . 


امام - آن خانداني که خداوند, پاكي آنها را خواسته , ما هستیم . 

پر هرد خاموتن نسند و زا و , و گفت : 
((تو را به خدا, شما از خاندان پیامبر (ص ) هستید؟)). 

امام سجاد فرمود: ((آری سوگند به خدا, ما همان خاندان هستیم و به حق 
جذمان رسول خدا (ص ) ما همان خویشان رسول خدا (ص ) هستیم . 
پیرمرد. منقلب شد و سخت گریه کرد و بر اثر شدت ناراحتي ۳ 
را از سر گرفت و بر زمین کوبید و سپس سر به آسمان بلند نمود و عرض 
کرد: ((خداوندا ما را از دشمنان جني و انسي آل محمد بیزاریم )). 

سپس به حضرت امام سجاد (ع ) عرض کرد:)) آیا راه توبه است ؟)). 
امام - آري اگر توبه كني , خداوند آن را مي پذیرد و با ما خواهي بود. 
پیزمرد - من از گفتار و کردار خود توبه کردم . 

ند از این حریانآگاه فش سور داد آن رتفا اقا ای کرک 

5) شهادت شامي بازماندگان شهداي کربلا را به صورت اسیر وارد 
مجلس یزید کردند, در این مجلس چشم یك نفر از اهل شام به دختر امام 
حسین (ع ) بنام فاطمه افتاد و با کمال گستاخي به یزید گفت این دختر 
را به عنوان کنیز به من ببخش )). ۱ 
فاطمه به عمه اش (زینب ) گفت : ((عمّه جان , من بتیم شده ام , ایا کنیز 
هم بشوم ؟)). 

زینب نه , اعتنائي به اين شخص مکن . 

شامي به يزید گفت : این کنیز ك کیست ؟ ۱ 

یزید - اين فاطمه , دختر حسین (ع ) است , و آن زن هم , زینب دختر علي 
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پزید اري . 


شامي اي بزید. خدا تو را لعنت کند, آیا فرزند پیامبر (ص ) را مي كشي و 
خاندانش را اسیر مي كني ؟ سوگند به خدا من گمان مي کردم اینها از 
اسیران روم هستند. یزید خشمگین شد و گفت : ((سوگند به خدا که تو را 
نیز به انها ملحق مي کنم )). 

آنعاه فزمان:داده. کر دزن:شاهی را زد و او را بهشهادت رشاند ند 

6) خاطره اي از دوران کودکي نواب صفوي شهید نواب صفوي , شیر 
مرد مخلاص و دلاور, نخستین مردي که جنگ مسلحانه بر ضد رژیم 
مجمدرضا شاه پقلوی یه واه اتواخته وبا بارایش : جنه تن از هه تهای 
درشت آن رزیم را اعدام انقلابي کردند, سرانجام در سال 14 شمسي 
ب او را اعدام کردند, و در حالي که صداي ((الله اکبر)) او بلند بود, به 
شهادت رسید, قبرش در ((ابن بابویه )) شهر ري مي باشد. 

ارحاص تن مرانک کیان که ویک رمک مان ان هرن که 


نظامي تهران , مي گوید: هنگام بازگشت از مدرسه , با يكي از همكلاسي 
هایمان نزاع کردیم , او سنگي پرتاب کرد و سر مرا شکست , کریه کنان 
به منزل پدرم رفتم , پدرم که چهره خون الود مرا دید, براشفت و براي 
تنبیه ان کودك ضارب , به دنبال من به راه افتاد. ضارب , وقتیکه پدرم را با 
قیافه خشمگین دید, بر خود لرزید و به کناري پناه برد. 
ناگهان سید مجتبي صفوي (همكلاسي ما) به چلو آمد و به پدرم گفت : ((ما 
با هم شوخي مي کردیم . و من سنگي پرتاب کردم و سر پسر شما 
شکست , و اکنون , براي هر گونه مجازاتي آماده ام , من تعجب شدید 
کردم , گفتم : او (سید مجتبي ) نبود بلکه اين (ضارب ) مرا زد. ولي سید 
مجتبي با قيافه اي جدي مي گفت : ((من بودم , و براي هر گونه مجازاتي , 
آماده هستم )). 
پدرم در مقابل آن صراحت و خضوع , با تعجب به خانه برگشت , از مجتبي 
پرسیدم تو که , سنگ به من نزدي ۰ پس چرا این قدر پافشاري کردي , که 
من زده ام . 
۳ است که ضارب , کار بدي کرد, و 
بناحق سر تو را شکست , ولي او را مي شناسم و 
دیا رفته است من توانستع آن عالت‌خشم بدرت با تسیت به آن سم 
, تحمل کنم , خواستم به این وسیله تا اندازه اي از درد يتيمي او بکاهم . 
7) پاسخ به سئوال , در يك واقعه عجیب ! ابن صيفي , فقیه 8 
ق شاعر آکان.و اذیب تهانا .و متعقد. اسلامی: است: و نام و تسش شعاتب 
الدین ابوالفوارس , سعدبن محمدبن سعدبن صيفي تميمي مي باشد, که از 
بزرگان اسلام بود که در ششم شعبان سال 74 قمري از دنیا رفت قبرش 
در مقابر قریش بغداد است . 
مورخ معروف ((ابن خلکان )) مي گوید: شیخ نصراللّه بن مجلي که از 
دانشمندان مورد ووق اهل تسنن است نقل کرد: ((من در عالم خواب , 
حضرت علي (ع ) را دیدم و به آن حضرت عرض کردم : 
((اي امیر مومنان ! شما مکه را (در سال هشتم هجرت ) فتح کردید. 
سپس اعلام نمودید که هر کس وارد خانه ابوسفیان شود, در امان مي 
باشد, سپس در مورد فرزندت حسین (ع ) (که توسط پیروان و فرزندان 
هقی آتوشفیان )اانجونه در عاشورا به شهادت ر سید سوگوار هستید (چرا 
نم انوشان ماهان دارید با فورندان همووانش ما ال علي (ع )تن 
کنند؟!))) 
در پاسخ فرمود: ((ايا شعرهاي ((ابن صيفي )) را در اين مورد نشنیده اي 
ِِ 


گفتم : ((نه )). 


فرمود: برو ان اشعار را از خودش بشنو)). 


صيفي )) رفتم , و با او ملاقات نمودم و ماجراي خوابم را برایش باز گو 
کردم )). 

آو تا این مطلب را شنید. ناله کرد و بلند بلند گریست , و سوگند خورد که 
ان اشعار را با زبان و با قلم براي كسي نخوانده و ننوشته , و همان شب 
فا دکان الوا سید 


قاتا اس ال تنس تاه 
و حللتم قتل الاساري و طالما 
غدونا علي الاسري نمن و نصفح 
]تما در رت 

و کل اناء بالذي فیهه ینضح 


ترجمه . 

((وقتي ما حکومت را بدست گرفتیم , عفو و بخشش و انسانیت , شیوه ما 

بود, ولي وقتي شما (بني امیه ) حکومت را بدست گرفتید تا بیابان حجاز, 

(حمام ) خون براه انداختید, و غير انساني رفتار نمودید و در حالي که روش 

ما در طول تاریخ , لطف و مهرباني با اسیران بود. شما کشتن اسیران (ما) 

را روا داشتید, و همین تفاوت بین ما و شما (در سرزنش و نالایق شما) 

كافي است و از کوزه برون همان تراو که در او است ) 

انش ارت | 1 

و و ان یه ی 
شند 

59( داستاني شنيدني از شیرزن کربلا هنگامي که زینب كبري (ع ) را 

همراه بازماندگان شهداي کربلا وارد مجلس عبیدالله زیاد (استاندار یزید 

در کوفه ) نمودند. 

زینب (ع ) به طور ناشناس در گوشه اي نشست . 

اين زیاد - اين زن کیست ؟ 

گفته شد. زینب (ع ) دختر علي (ع ) است . 


ابن زیاد خطاب به زینب ((سپاس خداوندي را که شما را رسوا کرد و دروغ 
شما را در گفتارتان نمایاند)). . 

زینب خطاب به این زیاد -تنها آدم فاسق , رسوا مي شود. و بدکار دروغ 
مي گوید, و او ديگري است , نه ما. 

ابن زیاد - ديدي خدا با برادر و خاندانت چه کرد؟ 

زینب - ما رایت الا جمیلا...: ((بجز خوبي , ندیدم , اینها افرادي بودند که 
خداوند شهادت را فرای نها خر کرد و آنها به نبردگاه خود شتافتند و به 
همین زودي خداوند میان تو و آنها, جمع کند, تا تو را به محاکمه کشند, بنگر 
کف در ان.داد کاه ۶ یرون از آن. کفیت: ۱ مادری هرا بنیشیند اي 
پسر زن بدکاره . ۳ 
روایت ت کننده گوید: ابن زیاد با شنیدن این گفتار (کوبنده ) به خشم امد و با 
((با کشته شدن حسین گردنکش و افرادي از بستگانت که از فرمان من 
سرپيچي کردند. خداوند دلم را شفا داد)). 

زینب لعمري لقد کهلي و قطعت فرعي واجتثثت اصلي فان کان هذا 
بريدي , خر | کدی 8 

ابن زیاد - این زن , چه با قافیه ,. سخن مي گوید و بجان خودم . پدرش 
علي 


(ع ) نیز شاعري بود قافیه پرداز. 

زینب - زن را با قافیه چکار؟. 

9) غرور عابد امام صادق (ع ) فرمود: دانشمندي نزد عابدي رفت و از 
او 

پر سید. ((نماز تو چگونه است ؟)). 

عابد - از مثل من , چنین پرسشي مي کنند؟ من سالها است به عبادت خد 
اشتغال دارم . 

دانشمند - گریه تو (از خوف خدا) چگونه است ؟ 

دانشمند - اگر (بجاي اینگونه گریه ) خنده بر لب داشته باشي و از خدا 
بترتی. نمتی از وه اي است که همراه ترس از خدا در مورد کوتاهي در 
عمل , داشته باشي , و این را بدان عمل انساني که گریه این چنین دارد (و 
همراه خوف الهي نیست ) به سوي خدا بالا نمي رود (و قبول درگاه حق 
نمي گردد). 

60۱۲)) سزاي سخن چین روزي شيري بیمار شد (با توجه به اینکه شیر در 
میان خیوانات . سلطان آنها است ) همه درندکان از او عیادت کردند: غیر 


از روباه . 1 

گرگ نزد شیر رفت و نسبت به روباه , سخن چيني کرد مثلا گفت : 
اعلیحضرتا, همه به دیدن تو امده اند, ولي روباه نیامده است . 

شیر فرمان صادر کرد که هر وقت تیان امه را این ور هریش 
نگذشتت که زوباه آمذی شتیر ناحیر ند وه رویاه کفت : ((چرا به دیدن من 
نيامدي اي فلان فلان شده )). 

روباه گفت : من در جستجوي دارو براي درمان تو بودم . 

شیر گفت : حال بگو بدانم , آیا داروئي پیدا كردي ؟ 

روباه گفت ۰ ((آري , غده اي در ساق پاي گرگ , وجود دارد. سزاوار است 
که آن غده , بیرون آورده شود و آن را بخوري و خوب شوي )). 

شیر به گرگ حمله کرد و با چنگال خود, پاي گرگ را گرفت و غده را از پاي 
گرگ , بیرون آورد. . _ 

روباه از آنجا گریخت , گرگ در حالي که از پایش خون مي ریخت , روباه را 
در راه دید, روباه فوري به گرگ گفت : يا صاحب الخف الاحمر اذا قعدت 
عند الملوك فانظر ماذا یخرج من را سك : ((اي صاحب کفش قرمز وقتي 
نزد شاهان مي نشيني , متوجه باش از سر و دهانت , چه بیرون مي اید؟)) 


داستان 61 تا 80 


1) سه نامه عمل ! حضرت رضا (ع ) فرمود: هنگامي که روز قیامت مي 
شود, انسان با ایمان در پیشگاه خداوند. قرار مي گیرد. و خداوند خودش او 
را به محاسبه مي کشد, و کردار او را در معرض دید او قرار مي دهد. 
او نخست , نامه اي از عمل خود را مي نگرد. که در آن گناهانش ثبت شده 
, از دیدن آن رنگش تغییر مي کند و لرزه بر اندامش مي افتد: 
سپس نامه ديگري را مي نگرد, که در آن كارهاي نيك 2 و یاداش آنها ثبت 
شده , از دیدن آن شادمان مي گردد. 
پس از آن خداوند به فرشتگان دستور مي دهد که صفحه هايي را بیاورید 
که در از , هیچ گونه اعمالي ثبت نشده است , فرشتگان آن صفحه ها را 
در معرض دید مومنان قرارٍ مي دهند, وقتي مومنان آن صفحات را مي مي 
نکرنده. در مین پابند که.در ان صفحه ها (بادانشی تنت.شندم. ) ولی. عملی 
ای تا ((خدایا به عزت و جلالت در 
اه نم ای را رای ند شمان اعمال (نيك ) را 
نیت کردید (ولي موفق به انجامش نشدید) و ما همان اعمال را براي شما 
ثبت کردیم , سپس به مقمنان به خاطر : ثبت. ان اغفال , پاداش مي دهند)). 
2) بخاطر پدرش ! همه شنیده اند که ((حاتم طائي )) از مردان 
سخاوتمند و جوانمرد تاریخ است , او در طائف زندگي مي کرد و از قبیله 
((طع)) بود, و در حال کفر از دنیا رفت . , 
او دختري بنام ((سفانه )) داشت که ۳ باشخصیت و مهربان و بزرگ 
منش و سخاوتمند بود, این دختر, در جنگ حنین و طائف که در سال هشتم 
هجرت در سرزمین طائف , بین مسلمین و مشرکان واقع شد, در اسارت 
سیاه اسلام درامد. ۱ 
این دختر با جمال و با کمال را وقتي به مدینه آوردند. هنگامي که رسول 
اکرم (ص ) را دید, درخواست ازادي خود نمود و در ضمن گفتارش عرض 
کرد: 
((من دختر بزرگ خاندانم هستم , پدرم , اسیران زا اناد فی. کرو یه 
مستمندان كمك مي نمود, مهمان نواز بود و گرسنگان را سیر مي کرد, و 
افراد اندوهگین را شاد مي نمود, ی با ی 
هیچ گاه درخواست نیاز نيازمندي را رد نمي کرد, اين مرد, ((حاتم طائي )) 
بود و من دختر او هستم )). رسول اکرم (ص ) فرمود: این صفات , از 
صفات مومنان است , اگر پدرت مسلمان بود, براي او از درگاه خدا طلب 
امرزش مي کردم . 


سیس او را ازاد کزد و احترام شاياني به او نمود و فرمود: ((دست از 
سفانه بردارید, که پدرش مرد کریم و بزرگوار و شریف , و داراي 
ارزشهاي اخلاقي بود. 

3) کرامتي عجیب ! علامه بحرالعلوم (سید محمد مهدي طباطبائي ) از 
مراجع بزرگ تقلید زمانش بود, و شاگردان برجسته اي از مکتب او 
برخاستند. 

او عموي جد دوم حضرت آیت اللّه العظمي بروجردي است , که در نجف 
اشرف در سال 1212 هجري قمري از دنیا رفت , و قبر شریف ش در 
نجف اشرف است . 

ا ای اه سک هار ات ام و تفت انهوار 
((در نجف اشرف ,. روزي به زیارت مرقد شریف امیر مقمنان علي (ع [ 
رفتم , پس از زیارت , عرض کردم : ((اي مولاي من , کتابي از شما مي 
خواهم که محتوي نصایح و موعظه هاي خود شما باشد, تا حقیر از آن بهره 
مند گردم )). 

سپس از حرم بیرون آمدم , ملا معصومعلي کتابفروش نزديك در صحن , 
مرا صدا زد و گفت : فلاني بیا این کتاب را بخر, که کتاب خوبي است , آن 
کتاب را به قیمت ارزان از او خریدم , پس از آنکه کتاب را مطالعه و 
بررسي کردم (دیدم کتاب غررالحکم است ) دریافتم که تقاضاي من از آن 
حضرت مورد قبول واقع شده است ً). 

6۵4( درسي از واژه وسط قران قران داراي 4 سوره و بنابر مشهور 
6 ایه است . ۲ 

و طبق مشهور, واژه ولیتلطف (نهایت دقت را رعایت کند) که در ایه 19 
سوره کهف آمده , درست در وسط قران مجید از نظر شماره کلمات , 
قرار گرفته است . 

این خود داستان آموزنده اي دارد که در اینجا مي آوریم : 

اصحاب کهف , گروهي از مردان هوشیار و با ایمان بودند, و در میان انواع 
نعمتها در دربار شاه زمان خود بنام ((دقیانوس )) بسر مي بردند. ولي از 
محیط الوده خود. سخت ناراحت بودند. 

اینها براي حفظ دین خود, تصمیم گرفتند, از طاغوت و محیط طاغوت زده 
خود که غرق در خرافات و فساد بود, هجرت کنند. 

راتعاه سفنت با تضانت ورین اک ره مق کار رن 
افسوس بیرون آمده و روزها به راه جود ادامه دادند تا سرانجام به 
پناهگاهي به نام غار (که در عربي , کهف گفته مي شود) رفتند, دنياي آلوده 
را با وسعتش , رها کردند و براي حفظ دین , غار خشك و تاريکي را محل 
سکونت خود قرار دادند. 


امام صادق (ع ) فرمود: اصحاب کهف , با اینکه کامل مرد بودند, خداوند 

آنان را (در آیه 10 سوره کهف ) به عنوان جوان یاد کرده است . زیرا 

ایمان به پروردگار داشتند و داراي قلب جوان بودند. 

به هر حال آنها (که هفت نفر بودند) از درگاه خداء راه نجات خود را 

طلبیدند. خداوند دعایشان رآ مستجاب کرد, امداد غيبي الهي شامل حال 

آنها شد و خواب آنها را فرا گرفت , و طبق آیه 25 سوره کهف , آنها 309 

سال در خواب بودند. سپس بیدار شدند و نمي دانستند چه مدت خوابیده 

اند. يك روز یا نصف روز؟ ۳ 

سرانجام گفتند, پروردگارتان از مدت خوابتان اگاهتر است , پولي به يکي 

از افراد خود دادند, تا به شهر برود و غذا خريداري کند. 

قرآن در اینجا مي فرماید: و لیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. 

با هم گفتند, آن يك نفر که براي خریدن غذا مي رود باید نهایت دقت را به 

خرح دهد و هیچ کس را از وضع ما آگاه نسازد. 

و این يك درس مهم اطلاعاتي است , که در بعضي موارد باید مسلمانان 

براي حفظ خود و مسلمین , به گونه اي رفتار کنند که اسرارشان افشا 

نگردد و درنتیجه گرفتار ظالم نشود. 

بنابراین واژه وسط قرآن , درس پوشیدن راز اطلاعاتي به ما مي آموزد. 
به معني رعایت دقیق و ظریف تاكتيك ها و مخفي کاري , براي 

حفظ خود مي اید. 

65( تاكتيك خواهر و مادر موسي فرعون , طاغوت بر کف بود که در مصر 

حکومت مي کرد منجمان به او خبر دادند که امسال کودكکي متولد مي 

شود که سرنگوني سلطنت تو به دست او صورت مي گیرد. فرعون دستور 

خاد حن ان‌سیال هر نی نی را یجان ترا نهه کل رساننده این دسنون اجر | 

شد. 

مطلع شود و سرانجام موسي از او متولد شد. 

ولي نگهداري موسي نیز بسیار دشوار بود, و اگر جاسوسهاي فرعون اطلاع 

مي یافتند. هم او را مي کشتند. هم مادرش را مجازات مي نمودند. 

اوضاع , بسیار وحشتنا ك بود, هر لحظه احتمال خطر وجود داشت , در این 

او وی رس فرا رسید, خداوند به مادر موسي , الهام 

کرد که نوزادت را به درياي نیل پینداز و نترس و غمگین مباش که ما او را 

به تو باز مي گردانیم (چنانکه در آیه 7 سوره قصص این معني آمده است ) 

مادر به نجاري مراجعه کرد و سفارش داد, صندوق مخصوصي ساختند و آن 

را مخفیانه به خانه آورد و نوزادش را در میان آن گذاشت و کنار درياي نیل 

آورد و آن صندوق را به دریا انداخت . 

امواج ملایم دریا, آن صندوق را به حرکت درآورد. 


فرعون و همسرش آسیه در کنار دریا بودند و ناگهان صندوقچه اي را روي 
آتیدنده فان را کتفننن: , و وقتي سر صندوق را باز کردند, نوزادي در آن 
یافتند, مسر گر عون که انمان به-خدا داشت ان را فخفی می: داشت:: 
آن نوزاد را در کاخ فرعون حفظ و نگهداري کرد. 
مادر موسي همچنان در یاد فرزندش بود که چه سرنوشتي دامنگیر او مي 
شود به دخترش (که خواهر موسي باشد) گفت : وضع نوزاد را پيگيري کن 
اهر یز با کمال فی کاری ارهاظ کفد لت یود یی انکه فر عوتیان 
, اطلاع از خواهر, داشته باشند خواهر اطلاع یافت که برادرش موسي , 
پستان هیچ زني را نمي گیرد, کنار سایر بانوان ز تاد فرغوبیان» امد و کفت 


دیق میاه اوقم اب تاصتون 

اس واه مادم ای اما و کر مت از وی 
سرپرستی کنند و خیرخواه او هستند؟!)). 

و راه یافت , , موسي بستان او پس 
مادر. به عنوان دایه موسي به کاخ فرعون #رفت :و اعد افی کرد 

آنجد در انتجا حالت است «عاکرکت ها و کست اظلاغات نی کات ها 
طیرتفی یی هه یاف مولربی (ع ) از ناحیه مادر و خواهرش بروز 
1 -قش تمراگی در اس عبت داشت ۱ 

مثلاً خواهر نگفت من , خواهر موسي هستم , و نگفت من زني را مي 
اش که ههام را و اه ی ما 
خانواده اي راهنمائي کنم که در این مورد شایسته اند که از 9 
سرپرستي کنند...)) 

و با اتخاذ تدابیر و سیاست عالي , با کمال مخفي كاري , موسي (ع ) را به 
مادرش رساندند, و ما باید در موارد لازم , از این گونه تاکتيك ها بر ضد 
دشمن بهرمند گردیم . 

66( شجاعت ۳ بن عباس بسر بن ارطاة يکي از دزخیمان خون 
اشام معاویه بود, که به دستور او, به شهرها و روستاها رفت و قتل و 
غارت پرداخت , تا مردم را از پيروي حکومت علي (ع ) باز دارد و به سوي 
معاویه متوجه سازد (و سرانجام علي (ع ) او را نفرین کرد و او در اواخر 
عمر, دیوانه شد و با حال بسیار بد, از دنیا رفت ). 

بسر؛ با سپاه خود به یمن رفت , در آن هنگام یمن در قلمرو حکومت علي 
)تقو جیداللمین شوت فرماندارعلی رو انا مود دام 
خود را با سا ارس بیرون آمد. 

اش مار دلج لهس دی کل ام وا رسد که ان ها شم 


مادر او را در اشعاري در تاریخ ثبت شده است . 

پس از جریان صلح امام حسن (ع ). روزي تصادفاً عبیداللّه و بسر بن 
ارصا هرد ی وه بوو ۳ عبیدالله , بن عباس فرصت را غنیمت شمرده و به 
ی ای مر سر بان اف من 
بکشد؟ 

معاویه گفت : ((نه )). 

بسر خشمگین شد, و شمشیرش را به زمین کوبید و گفت : ((اي معاویه ! 
شمشیرت را بگیر, تو آن را به من دادي و دستور دادي مردم را بکشم , 
ان را شم خباستی اسا اه 

هعاویه گفت : تو مرد ضعيفي هستي , , شمشیرت را جلو كسي انداختي که 
دیروز ,فرزندانش را کشته اي . 

عفداالی کیت ای معاونه توکنال هي کب که هو سس را بای یکی از 


فرزندانم خواهم کشت , او پست تر و حفیرتر از این است , فرن: اک 
هم سا فا نمی بایست شید و ین لاد 1 
تو را بقتل رسانم . 


7) مرز باريك بین شیطان و انسان پس از آنکه حضرت نوح (ع ) به قوم 
گنهکار خود نفرین کرد, و طوفان همه آنها را از بین برد, ابلیس نزد نوح (ع 
)اد و کفتتا: ۰ ((رنو بر کردن مرخ شقی داری: که مي»خهاهم انشا ادا کنم 
. 

نوح (ع ) فرمود: ((چه حقي ؟, خيلي برایم سخت و ناگوار است که تو بر 
من , حقي داشته باشي ؟!)). ۱ 

ابلیس گفت : همان که تو بر قومت نفرین كردي , و همه آنها به هلاکت 
رسیدند. و دیگر كکسي نمانده که من او را گکمراه سازم , بنابراین تا مدتي 
راحت هستم , تا نسل دیگر بياید. 

نوج فرمود: حالا مي خواهي چه جبراني کني ؟ 

ابلیس گفت : 

اذكرني اذ| عضست , و اذكرني اذ| حکمت ب بین آثنین , و اذكرني اذا کنت مع 
امرثة خالیا لیس مععما احد. 

[((در سه مورد متوجه باش که من نزديك ترین فاصله و مرز را با بندگان 
خدا دارم : 

[- - هنگامي که خشمگین شدي بیاد من باش-. 

0 6 ۱۳ 
من باش )). 

8) لباس پرزرق و برق سال نهم هجرت بود, هيئتي از مسي حیان نجران 


ی ام بای ری یا ها شمه رما نموت اب وس مت 
و بررسي بپردازند. 

ان در خالي که ای مق امه نمی بو وم 
انگشترهاي گران قیمت در دست 0 به حضور آن ن حضرت رسیدند و 
سلام کردند, ولي پیامبر (ص ) جواب سلام آنها را نداد, و از آنها روي 
گردانید و هیچ گونه با آنها سخن نگفت . 

آنها سخت ناراحت شدند, و حیران ۳7 و سرانجام این جریان را با علي 
(ع [ در میان گذاردند, ار حضرت فرمود: ((فکر مي کنم این لباسهاي 
پرزرق و برق شما باعث شده که پیامبر (صلي الله (ع ) با شما این گونه 
برخورد کند. 

آنها لباس ۷ پوشیده و انگشترها را از دستشان خارج کردند, و به حضور 
پیامبر (ص ) رسیدند, و سلام کردند. اين بار آن حضرت جواب سلام آنها را 
داد, و با خوشروئي با انها سخن گفت , سپس فرمود: 

والذي بعثني بالحق لقد اتوني المرة الاولي وان ابلیس معهم . 

ند مان که مرا بش و فر ساره تناکا انوم 
امدند, دیدم شیطان نیز همراه انها است )) 

9 رضا به رضاي خدا حضرت عيسي علیه السلام که بيانگردي از 
کارهاي معمولي او بود, روزي تنها در بیابان عبور مي کرد, باران شديدي 
بارید, و او را غافلگیر کرد, او به هر طرف مي دوید و مي نگریست , پناگاه 
نمی نید که بة. آنجا برود, در این جست و گریز, ناگهان چشمش به شخصي 
افتاد که در مكاني مشغفول نماز بود, به سوي او روان شد, وقتي به او 
رتش آ نها رامعل امی رافت: 

پس از آنکه آن شو ار هنم شد؛ عيسي (ع ) بعد از احواليرسي , 

هافر انا مدا کم با باران ایند 

آن شخص گفت : ((اي مرد! چگونه دعا کنیم , با اينکه چهل سال است در 
اینجا به عبادت مشغولم , تا خدا توبه من را قبول کند, ولي هنوز معلوم 
نیست که توبه ام قبول شده باشد, زیرا از خدا خواسته ام , نشانه قبولي 
ها اس اه که ساره دسا اس رات سوه 

عيسي (ع ) به او فرمود: ((من عيسي پیفمبرم )) (بنابراین معلوم مي شود 
که توبه تو قبول شده است ). 

ی ((تو چه گناه کرده اي ؟)) 

او : ((روزي تابستان , بیرون آمدم , هوا بسیار گرم بود, گفتم : عجب 
را است ). 

اس هرت ا تام اش لاله هی ال ار 
جائي عبور مي کرد. دید مسلماني مشغول دعا است و چنین دعا مي کند: 
((خدایا مرا از مردم , پي نیاز کن )). 


رسول اکرم (صلي الله علیه و آله ) به او فرمود: چنین دعا مکن . زیرا 
مردم باید نسبت به همدیگر, تعاون و همکاري داشته باشند و نیاز همدیگر 
را تامین کنند, بلکه چنین دعا کن : ((خدایا مرا از مردم شرور (و بدکار) بي 
نیاز گردان )). 

او عرض کرد: ((مردم شرور و بد چه كساني هستند؟)) 

پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) فرمود: 1 آنانکهتوفتی عیری هی بخشنو: 
منت مي گذارند 2- و اگر چيزي نمي بخشند, عیبجو هستند. 

3- و در مورد ((فتنه )) (امتحان ) نیز نظیر این مطلب امده , که شخصي 
دعا مي کرد و مي گفت : ((خدایا پناه مي برم به تو از فتنه )). 

امام به او فرمود, چنین دعا مکن , زیرا همه ما در فتنه و ازمایش الهي 
هستیم , بلکه بگو: ((خدایا در مورد انحراف و گمراهي هاي فتنه به تو پناه 
مي برم )). ۲ 

1/(( جاسوس در کنار زندانیان داودبن قاسم گوید: من همراه حسن بن 

محمد عقيقي ی را تا رت ان 
بن وصیف احمر)) بودم (ما را به جرم شیعه بودن دستگیر کرده و زنداني 
نموده بودند) يك نفر از دودمان جمحي نیز در زندان بود. و گفته مي شد 
ای ی ی 

از خاطرات زندان اک وود دیدم امام حسن عسکري ع(ع ) را وارد 
زندان کردند, ما در زندان به خدمتش رفتیم , و پس از احواليرسي , به ما 
فرمود: ((اگر در میان شما شخصي که از شما نیست , نبود, وقت آزادي 
شمارا شوم دادض به آن هرن خمحی اشارن کرد کص از انا هن بنوود: 
او رفت (( 

آنگاه امام حسن عسكري (ع ) فرمود: ((از این مرد 0 
نامه ایکه در میان لباسهایش است گفتار و کردار 1 شما را نوشته ۳ نزد 
سلطان (طاغوت ) بفرستد)). 

يكي از زندانیان مي گوید: لباسهاي او را بررسي کردیم , نوشته او را 
یافتیم که در آن : آنخه:از مظالت فتم (سیاستی.) کفتة بودض: , لوشته بود. 

2۸2) تبلیغات ضد علي (ع ) بني امیه بقدري نسبت به علي (ع ) دشمني و 
کینه داشتند, که در بالاي منبرها, به ساحت مقدس او, جسارت کرده و او 
را سب و لعن مي کردند, و اين بدعت از ناحیه معاویه شروع شد و تا زمان 
خلافت عمربن عبدالعزیز (هشتمین خلیفه اموي ) ادامه داشت (يعني حدود 
بیش از شصت سال ). 

تا انجا که مي نویسند: در زمان خلافت عبدالملك (پنجمین خلیفه اموي ) 
روزي يكي از علماء در مسجد دمشق , موعظه مي کرد, ناگهان در وسط 
گفتارنشل ۸ مقدارق از «فضائل خضرت علی (ع) راابه زبان آورد: 


عبدالملك گفت : ((عجبا هنوز مردم , علي (ع ) را فراموش نکرده اند, 
دستور دام زبان آن عالم رز بریدند)). 

شاعر در این مورد چه زیبا گفته : 

اعلي المنابر تعلنون بسبه 


0 آشکارا به علي (ع ) ناسزا مي گویند. با اينکه چويهاي این 
منبرها؛ باس ماه ات علی (ع) کت کسی رخس و 
3) طرح و تاکتيك در ممنوعیت سب علي (ع ) عمر عبدالعزیز (دهمین 
خلیفه اموي [ در میان خلفاي بني امیه , نيك سرشت و عدالتخواه بود, او 
علاوه بر کارهاي مهمي که در دوران خلافتش انجام داد, دو کار مهم نیز با 
طرح و تاکتيك خاصي , انجام داد. يكي اینکه سب و لعن امیر مومنان علي 
(ع ) را ممنوع کرد. دوم اينکه فدك را به نواده هاي حضرت زهرا (ع ) 
بر‌گرداند. 

در مورد ال , ناگفته روشن است که مردم حدود شصت سال به سب و 
لعن بر علي علیه السْلام عادت کرده بودند, و معاویه و خلفاي بعد از او, هر 
۱ 0 ۳ 
حال کینه علي (ع ) مردند, و کودکان با اين برنامه , بزرگ مي شدند, در 
این ضورت + فمتوع کردن این بدعغت که به: هرت منت درامته »ود نیاز 
به طرحهاي ظریف 1 قوي داشت . 

عمر بن عبدالعزیز ؛ با يك طرح مخفیانه , به این کار دست زد, او فکر کرد 
که یگانه راه برداشتن سب و لعن علي علیه السّلام فتواي علماي بزرگ 
اسلام , به این امر است , مخفیانه یکنفر پزشك بهودي را دید و به او گفت 
, علماء را دعوت به مجلس مي کنم شه درآ من اه و در 
حضور آنها از دختر من , خاستگاري کن . من مي گویم از نظر اسلام جایز 
نیست که دختر مسلمان با شخص کافر ازدواج کند, تو در پاسخ بگو پس 
چرا علي که کافر بود, داماد پیامبر (ص ) شد. من مي گویم علي (ع ) که 
کافر نبود, شما بگو اگر کافر نبود پس چرا او را سب و لعن مي کنید, با 
اننکه ست: ه لعن مساهان تخاب نیشت:ء اندام: نقیه آمور با مرس 

طبق طرح عمربن عبدالعزیز. مجلس ترتیب یافت 
بزر کان ۵ انثتر اتب امچه. و. علهای: وانتسته در آن-فجلیین , شرکت کردند, 
در این شرائط, پزشك يهودي دختر عمربن عبدالعزیز را, خواستگاري کرد. 
عمر گفت : این ازدواج از نظر اسلام جایز نیست , زیرا ما مسلمان هستیم 
و ازدواج دختر مسلمان با مرد بهودي جایز نیست . 


بهودي گفت : پس چرا پیامبر اسلام (ص ) دخترش را به ازدواج علي (ع ) 
که کافر بود, دراورد؟ 

عمر گفت : علي (ع ) که کافر نیست , بلکه از بزرگان اسلام است . 
بهودي گفت ]ید۲ و کافر نبود. پس چرا او را لعن و سب مي کنید؟! 

در اینجا بود که همه مجلسیان , سرها را به زیر افکندند و شرمنده شدند. 
آنگاه عمر بن عبدالعزیز. سر نخ را بدست گرفت و به مجلسیان گفت : 
((اتضاف بدهند آنادمی مان داماد مامت (ض انریا آنهفه. فضل و« کمال.: 
دشنام داد؟)) مجلسیان سر به زیر افکندند, و سرانجام در همان مجلس . 
طرح عمربن عبدالعزیز, جا افتاد, و او فرمان داد که دیگر ی 
سب و لعن علي (ع ) روا نیست . , 

۵4) رباعي پیر مرشد مي نویسند: در زمان سلطنت امیر تیمور گورکان , 
جمعي از افراد ماوراءالنهر که از متعصبان دشمن علي (ع ) بودند. مجلسي 
تشکیل داد و ضورت مجلشي نوشتند. که:در آن آمده بوده:دشفنی و کینه 
نسبت به علي (ع ) بر هر فرد مسلماني واجب است , هر چند به مقدار 
جوي , کینه داشته باشد, زیرا او به قتل عثمان , فتوي داده است . 

ان نوشته را نزد امیر تیمور فرستادند, تا او نیز ان را تا ید کند. و مانند 
خلفاي بني امیه , دستور دهد که خطباء و سخنرانان , بالاي منبرها, ننست 
به ساحت مقدس آن حضرت , به بدگوتي بپردازند. 

امیر تیمور گفت : : چون من مرید پیر مرشد, ((شیخ زین الدین نابتادي )) 
هستم , این نوشته را نزد او مي فرستم و او هر چه را ي داد همانرا پيروي 
مي کنم . ۲ 

ان نوشته را نزد او فرستاد. او پس از خواندن آن , این رباعي را در پشت 
آن نوشت : 

گر آنکه بود فوق سماء منزل تو 

و از کوثر اگر سرشته باشد گل تو 

گر مهر علي نباشد اندر دل تو 

مسکین تو و سعي هاي بي حاصل تو 

5 مسلمان ملعون ۱ ابو حمزه مي گوید: از امام باقر (ع ) پرسیدم : 
(جه مب گوی دربارم مسلماین که دراه ور مي یرم و عهادان 
ديگري به در خانه او مي آید, و اجازه رود می:ظلید ول ان متلمان:ء 


بل مج ی و ی 


مي رود, و يا براي نيازي به او مراجعه مي کند, و او با اینکه در خانه اش 
مي باشد, اجازه ورود به آن مسلمان ۰ نمي دهد, و از خانه به سوي او 
دی یی اد ی تاو رات یا مشمول لعنت خدا 
است , و این لعنت , ادامه دارد تا هنگامي که با آن مسلمان مراجعه کننده 
, ملاقات کند.)) ِِِ 
ای که ی کرو و ای 
اجازه نداد, در لعنت خدا است ؟! براستي چنین است ؟)). 
فرمود: ((اري چنین است )). 
6) در انتظار بلال حبشي پیامبر (ص ) با مسلمانان در مسجد بودند. 
هنگام نماز بود, ولي آن روز بلال حبشي در مسجد دیده نمي شد تا اذان 
بگوید, همه دی ای ادن ای بوذنهه نس ر‌انحام بلال با ممد ای 5 خیر به 
مسجد امد. 
پیامبر (ص [ به او فرمود: ((چرا دیر آمدي ؟؛)). 
بلال گفت : به سوي مسجد مي آمدم , از کنار در خانه حضرت زهرا (ع ) 
عبور کردم , دیدم فاطمه زهرا (ع ) پسرش حسن 2۲ ) را (که کودك بود) 
به زمین گذاشته , و کودك گریه مي کرد, و خود حضرت زهرا (ع ) مشغول 
دستاس (آسیا کردن گندم با جو) بود. 

نف آن: حضرت: عرص گرده : يكي از این دو کار را به عهده من بگذار, هر 
کذام زا کف دست :دار , یا نگهداري کودك را یا دستاس ر؟ 
فرمود: ((من نسبت به پسرم , مهربانتر هستم )). 
او به نگهداري کودك پرداخت و من به دستاس و اسیا کردن مشغول شدم , 
فصن نات دی امن مش مرک رزتن: 
رسول اکرم (ص ) براي بلال دعل کرد و فرمود: رحمتها رحمك اللّه : 
((نسبت به فاطمه (ع ) مهرباني كردي , خداوند به تو مهرباني کند)). 
7) بندي از پیامبر (ص ) انس بن مالك مي گوید. رسول خدا (ص ) 
شتري بنام ((عضباء)) داشت , که در راه رفتن از همه شترها, سبقت مي 
گرفت , و هیچ شتري به آن نمي رسید. ۱ 
روزي يك نفر بادیه نشین با شتر خود (به مدینه ) امد, ولي در راه رفتن , 
شتر او بر شبتر پیامیز رص) ببشتي حرفت : 
۳ 
پیامبر (ص ) فرمود: انهجق غلی الله آن لا برقغ‌شتا. ال مضه : ((براستي 
, بر خدا سزاوار است که به هر چه مقام ارجمند داد, مقام او را پائین 
اورد)). 
به این ترتیب , موعظه آن حضرت ۰ هم مسلمانان را رام کرد, و هم این 
درس را اموخت , که نباید افراد را تحقیر کرد, و نباید به چيزي مغرور شد, 


چرا که هميشه , موقعیت انسان در رابطه با امور. يك سان نیست , بلکه 
همواره دنیا در حال دگر‌گوني است . 

8) اولین فتح بدست امام حسین (ع ) جنگ صفین از جنگهاي بزرگي 
است که در زمان خلافت علي (ع ). در سال 36 تا 38 هجري بین سیاه 
علي (ع ) با سپاه معاویه , در سرزمین صفین (نواحي شام ) واقع شد. 
نخستین کاري که معاویه انجام داد اين بود که گفت : چون عثمان را تشنه 
کتتتتند اس رابروي سپاه علي (ع ) ببندید, همین دستور انجام شد, و سیاه 
معاونه هه کر ات را فد 

فرمانده این کار, ((ابوایوب اعورسلمي أ( بود که قرارگاه خود را در کنار 
مرکز اب قرار داده بود. 

اين موضوع باعث شد که آب به سپاه علي (ع ) نرسید و تمام شد, و 
تشنگي , بر سپاهیان چیره گشت . 

مي نویسند. چندین گردان ۳ نظام , از سوي علي (ع ) به سوي آن 
فورک ر فا ابزاه‌ا شاه ول وف وید ماد > 

در این وقت امام حسین (ع ) (که 33 سال داشت ) پدر را ۱ یافت 
و نزد پدر رفت و اجازه خواست که خود همراه جمعي به میدان بروند, امام 
علي (ع ) اجازه داد. 

آن نز وا همراه جمعي از سواران بسوي قرارگاه ابوایوب روانه شدند, 
آنچنان عرصه را بر او تن کردند, که ابوایوب و همراهانش ۰ ناگزیر 
گریختند و شریعه آب بدست امام حسین (ع ) و همراهانش افتاد, و سپس 
آن حضرت نزد پدر آمد و جریان را به عرض رساند. و این نخستین فتحي 
بود که در جنگ صفین انجام گرفت . 

9( اثر منفي دلبستگي به دنیا روزي حضرت موسي (ع ) در محلي عبور 
مي کرد. دید: ((مردي گریه مي کند و در درگاه خدا مي نالد)). ِ 
از انجا گذشت , و هنگام مراجعت نیز گذارش به همانجا افتاد, و دید آن 
مرد, همچنان در درگاه خدا مي نالد و مي گرید, متوجه خدا شد و عرض 
کرد: 

یا رب عبدك يبکي من مخافتك 

: ((پروردگارا بنده تو از خوف تو مي گرید)) (به او توجه فرما). 

خداوند به موسي (ع ) وحي کرد و فرمود: 

((اي پسر عمران , اگر او آنقدر بگرید که مغزش همراه اشكهاي چشمش , 
به زمین بریزد, و دستش را آنقدر به سوي آسمان بلند کند که ساقط شود, 
او را نمي امرزم و هو يحب الدنیا: ((چرا که او دنیا را دوست دارد)) (به 
دنیا دلشنته: اشت .و دوستن دنیارا بر -دوستی آخرت ترجیح می: دهد): 
هشتم هجري هستند, که در علم نحو (دستور و قواعد زبان عرب ) سرامد 


علماي زمان خود بودند. 

سیبویه (عمروبن عثمان ) در بیضاء نزديك شیراز متولد شد و همانجا از دنیا 
رفت , و بنابراین ايراني بود, ولي كسائي (علي بن حمزه ) در کوفه متولد 
شد و درحدود سال 85 هجري در نزديك ري از دنیا رفت . 

این دو دانشمند زرف هرد در بضره نزد استاد بزرگ ادب , معروف به 
خلیل , درس خواندند. 

در تاریخ امده : هارون الرشید (پنجمین خلیفه عباسي ) كسائي را طلبید و 
به او دستور داد که به دو فرزندش مامون و امین درس بدهد و انها را به 
دستور 7 ۳ 
زبان و قوائد عربي , اشنا کند, از این رو كسائي از بصره به بغداد امد و 


فرزندان هارون شد. ۲ 

در همان روزهاء سیبوبه » از بصره به بغداد امده بود, امین پسر هارون , 
انخشی از داتشطدان شکیل- دا ق کشاني و جویه را به آن انجمن 
دعوت کرد. و انها در بعضي از مسائل علمي با هم اختلاف نظر داشتند, 
او ۱ 0 

از جمله مساً له زنبور بود. که كسائي مثلي از زبان عرب به اين گونه گفت 

۶ کیت اه شور اشد لها من لاه فادا هم انا ها( مار تفت کردم 
کش 

زنبور از نیش مگس تیزتر است , ولي این و تا همان بود)). 

سیبویه گفت : مثل را اشتباه گفتي , چرا که آخرش چنین است : فاذا 
هوهي , , كسائي اصرار داشت که همان گفته او درست است , و سرانجام 
با هم موافقت کردند که گفته يك عرب صحرانشین رابپذيرند, و آنچه او 
بگوید قبول کنند. 

امین پسر هارون اصرار داشت که معلمش (كسائي ) پیروز گردد, لذا 
فرمان داد عربي تاباتکرد ما آمونسضا سرا انوم یی یب و 

تا هت نداد 

امین به عرب گفت : میل دارم گفته كسائي را تصدیق کني , عرب گفته 
1۳۳۹ 

نیذیرفت و گفت زبانم را پاراي دروغ نیست , ولي امین با تزویر خاصي , 
عرب را حاضر کرد که به نفع كسائي سخن گفت 2 
بغداد خارج شد. 

خلفاي جور, از اين گونه حق كشي ها نیز داشتند. که بدترین حق كشي 


است . 


داستان 81 تا 100 


1) مستي غرور! متوکل (دهمین خلیفه عباسي ) بسیار شهوت پرست , 
و متکبر بود, نقل مي کنند او قبل از انکه بر مسند خلافت تکیه زند. يكي از 
گردانندگان رقص و دانس , کنیزان زیبا روي خود را نزد متوکل مي 
فرستاد, تا براي او ترانه سرائي کنند. و شعله هاي شهوت پرستي او را 
شعله ورتر سازند. 1 

وقتي متوکل به خلافت رسید, روزي براي آن گرداننده , پیام فرستاد که 
يكي از کنیزان دلرباي خود را براي اوازه خواني نزد من بفرست . 

به متوکل خبر دادند که او به سفر رفته است . 

او ات ار ی را یور رو من کرورتا 
متوکل از او پرسید, در این ایام کجا رفته بودید؟ او گفت : با خانم خود به 
سفر حج رفته بودم , متوکل گفت : اکنون ماه شعبان است , در ماه شعبان 
که به حج نمي روند, کنیز گفت : به زیارت قبر حسین مظلوم (ع ) رفته 
بودم . 

علیه السلام به جايي رسیده است که زیارت او را حح گویند. فرمان داد. 
خانم کنیزها را گرفتند و زنداني کردند. و تمام اموالش را مصادره نمودند, 
سپس به يك نفر يهودي بنام ((دیزج )) دستور داد که قبر امام حسین (ع ) 
را خراب و محو کند, و زائران قبر ان حضرت را مجازات نمایند, او هم , 
فرمان متوکل را اجرا نمود. .. 

2) گربه و طوطي از قصه هاي گذشنگان است : تاجري يك طوطي و 
يك گربه داشت , و هر دو را خيلي دوست داشت , ولي دلش مي خواست 
, این دو نیز با هم دوست باشند و به همدیگر آسیب نرسانند, ولي نمي 
دانست که دوستي بین این دو. ممکن نیست . 

او روزي از منزل خارج شد, دید جمعي دور شخصي را گرفته اند, نزديك 
آنها رفت:: دید شخصضی می. خوید: ((من جاده کر و فال کیر هستم.: رمال 
مي باشم و چه و چه مي کنم ؟)) و کارهاي به ظاهر عجيبي را انجام مي 
داد. 

تاجر نزد او رفت و گفت : من مشكلي دارم , مشکلش را که ایجاد دوستي 
۱ 

رمال گفت : ۱ ین بن کا ر از دست من ساخته است , ولي خيلي خرج دارد, تاجر 
گفت ی بخواهي , مي دهم )). 

رمال گفت : ((برو گریه و طوطي را به اینجا بیاور)). 

تاجر رفت و گربه و طوطي را آورد. و به رمال داد. 


رمال گربه و طوطي را به داخل منزل برد و تاجر را ساعتها پشت در 
انتظا ر گذاشت , و بعد گربه و طوطي را آورد. و کنار هم نهاد, تاجر دید هر 
دو آرام هستند و مثل دو دوست صميي کنار هم هستند و هیچ گونه آسيبي 
به همدیگر نمي رسانند. بسیار خوشحال شد و مزد هنگفتي به رمال داد و 
طوطي و گربه را به منزل آورد, و آنها را در اطاقي گذاشت , و به بازار به 
مغازه اش رفت . 
هنگام غزوب وقیبه سول آمتویه اطاق رفت ی تا قهان نا فیطرم ردیل 
روبرو شد, دید که گربه , طوطي را خورده است . 
بسیار ناراحت شد, در جستجوي رمال بود. پس از چند روز, رمال را دید و 
پس از گفتگو, گفت : ((هر چه بود گذشته , هر چه پول به تو دادم نوش 
جانت , فقط به من بگو که تو چه كردي که در آن ساعت که طوطي و 
گربه را به من دادي «-کنار هم بودند. و ارامنظی ی ردنت و گربه 
آسيبي به طوطي نمي رساند؟!)). 
رمال گفت : از ابلهي تو استفاده کردم , گربه و طوطي را به منزل برده , 
آنها را درمیان گوني گذاردم , آنقدر آن گوني را به گردش درآوردم که گربه 
و طوطي . گیچ شدند, و چون گیچ بودند. نمي توانستند كاري کنند. , و پس 
از آنکه به خانه ات بردي , و از گيجي بیرون آمدند. گربه , طوطي را خورد. 
ات تال زا آفر‌ده اند که ار نت تون انیم 
اس اس مار کال ی هم اما سم نج 
جعفر (ع ) فرمود: در بني اسرائیل مرد با ايماني بود, که همسأایه کافر 
داشت , ولي آن همسایه کافر,. نسبت به همسایگان خود نيك رفتاري مي 
کره‌شا اینعه آن.مرد کافر از‌دبابرفت. 
خداوند براي آن کافر, خانه اي او بنا کرد تا آن خانه مانع از 
حرارت آتش جهنم گردد. 

به آن کافر گفته شد, این (دوري از آتش ) بخاطر نيك رفتاري تو نسبت به 
همسایه موّمن خود مي باشد. 
ق نع کر آفوه نالف بش انم کم درک ۱ ز کفار معروف و از سران 
( کول اکرم اضلی اللع فلیه ولد ) 


ی چر|؟ 

فرمود: انه یطعم الطعام : ((او به گرسنگان غذا مي رساند)). 

4 وین میربان‌بییامتر (صلی الله علبه وال ) فیل.از انکه‌پاهیر )| 
از مکه به سوي مدینه هجرت کند, مدینه توسط مبلغین و عده اي از 
مسلمین , آماده استقبال گرم از پیامبر (ص ) گردید هنگامي که رسول 
اکرم رل ال که له ا وا یو تفای مدیم فبا یلو 


گروههاي مختلف از هر سو, آن حضرت را به خانه خود دعوت مي نمودند, 
هار رامیت زا ی کر تیه مات مه انح ی ۱ به خانه 
خود مي خواندند, قبیله بني عمروبن عوف , قبیله اوس و خزرج فقداض: نی 
سالم و.. هریت با زان ان عضرت را پم موی ود دعوت مین کرد توملا 
مي گفتند: ((ما داراي جمعیت و شوکت و ثروت هستیم , , و همه امکانات 
خوتترا در اختبار هما مي کذاریم »لیف کنید به:جانه‌ها بانید)) 

رواق منظر چشم من اشیانه تو است 


کرم نما و فرود آي , که خانه , خانه تو است 


رسول اکرم (صلي الله علپه و آله ) مهار شتر را بر گردن شتر انداخت , و 
فرمود: این شتر. خودش ما مور است که در کجا مرا پیاده کند. 
شتر همچنان در میان انبوه استقبال کنندگان حرکت مي کرد تا اينکه دیدند 
شتر در کنار خانه ابوایوب انصاري که فقیر ترین افراد مردم مدینه بود, 
نشست 
پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) پیاده شد, جمعیت بسیار, اطراف آن حضرت 
را گرفتمه هو کدام با اضر ازن. ان خض ترا به خانه خود دعوت مي نمود, 
در این میان مادر ابوایوب انصاري , وسائل سفر پیامبر را به خانه خود برد 
پیامیز (ضلی الله علیه و آلد) سفتچنان دق محاصضرم جمفیت نود تا ازنکه 
فرفود: -وسانل مقر دمن جه-شند ؟ غرنض کردند مادر. ایوپ آنرا به خانه 
اش برد فر مود: المرء مع رحله : ((انسان همراه وسائل سفرش خواهد 
بود)). 

به این ترتیب , آن حضرت وارد منزل ابوایوب انصاري گردید, و ابوایوب , 
عنن قردی بو کت اقا ترنگ اولی بان اسر ای ال کل 
و آله ) در مدینه قرار گرفت . 
قبیله بني النجار در هساک ارت اه مر از اس سار 
بزرگ همسايگي با پیامبر (ص ) رسیده اند. مباهات مي کردند. کنیزان آنها 
ظیا کیان اسا نش رون امه هس و اند مکی ان انار آ را 
این بود: 
نحن جوار من بني النجار 


باستتا عم هن کار 


([ما کنیزان و ۱ قبیله بني نجار هستیم , به به چه سعادت بزرگي که به افتخار 
سایی مصواحای للم کلم ماه ا رسای ۱ 


5) مهماندار مهربان خانه ابوایوب انصاري که پیامبر (ص ) در مدینه وارد 
منزل او شد (چنانکه در داستان قبل ذکر شد) يك خانه ساده خشت و گلي 
بو وه وت ار انش امس سای اه اه ار 
کرد: ((پدر و مادرم به فدایت من دوست دارم که شما در اطاق طبقه بالا 
باتعخی ها من خی تتقدص کمادن الا کت کر است اخعار اشات. :۱ 
شما است )). 

ناهن ای هم ال هه رم ام فا یا نون 
اسر اس ۱ 

به این ترتیب , رسول اکرم (ص ) در طبقه پائین سکونت نمودند, ابوایوب 
مي گوید ((من و مادرم , در طبقه بالا بودیم , وقتي به وسیله دلو و طناب , 
از چاه آپ مي کشیدیم , مراقب بودیم مبادا قطره اي آب به رسول اکرم 
(صلی ال علیه و له اماشینه شوو: و کاما فخفوه ونم ناحه کری 
مي زدیم , و رعایت احترام آن حضرت را مي کردیم , و وقتي که پیامبر 
(صلي الله علیه و آله ) در بستر خواب مي آرمید, حرکت نمي کردیم (تا 
صداي پاي ما باعث رفع آسایش آن حضرت نشود) و وقتي که غذائي مي 
پختیم , در اطاق را مي بستیم 4 که دود انش به سور رسول:خدا ۰( صلی 
الله:علیه و الة ) نروه, 

روزي ظرف آب افتاد و آب آن ریخت , و ما جز يك پارچه نداشتیم , مادرم 
آن زا زوی آب افکند و کم کم اب راجمع کرد که ادا قطره ای از نت یه 
طیفه با یرموشیتا سر خی الم علیفواله )| برد 

و مسلمانان از مهاجر و انصار. به حضور ان جصز ت موان زر تاه 3:2۲ 
((اسعدبن زرارة )) هر روز. صبح و شام , يك ظرف آبگوشت مي فرستاد, 
و هر کسي بر آن حضرت وارد مي شد, با هم از آن غذا مي خوردند. 

روزي ((اسیدبن حضیر)) ديگي : پر از غذا؛ درست کرد, ولي كسي نبود آن را 
به خانه بیاورد. خودش آن را برداشت و به خانه رسول خدا (صلي ال علیه 
و آله ) آورد, او مرد شریف و بزرگواري بود, و در مورد رسول خدا (صلي 
الله: علیه و له ) ابتاز کوي, کردء رسول خدا (صلي الله علبه و ال ) بسن از 
مان از دنجمفرمود خووت غدا را خمل» هی کنی. :۰ ررض کزی: (رزاري:: 
كسي را نیافتم , خودم آوردم ). 

اضر ریت لام اس و الم ای فصو ها کت الا عا یک مه اهل ست < 
((خداوند به شما و خانواده شماء برکت بدهد)). 

6) ورود حضرت رضا (ع ) به قم نظیر داستان قبل , در مورد امام هشتم 
حضرت رضا (ع ) در قم رخ داد, آن هنگام که با دعوت اجباري امن 
(پنجمین خلیفه عباسي ) آن حضرت در سال 200 هجري از مدینه به سوي 
خزاسان خر کت: کرد هسیر رام آن بزر وان ادهتهبه غر اقیه از انجادبه 
بصره و سپس به بغداد و سپس به قم بود. 


وقتي که امام هشتم (ع ) به قم آمد, مردم قم استقبال گرم و پرشوري از 
آن بزرگوار نمودند (با توجه به اینکه هنوز حضرت معصومه علیه السلام به 
قم نیامده بود زیرا حضرت معصومه (ع ) در سال 201 به قم آمد). 
هرگروه و جمعي , آن حضرت را به خانه خود, دعوت مي نمود, و مایل بود 
که این اف تصیبش کردو بر آتحام حضرت رضاأ (ع ( فرمود: ((ناقه 
(شتر) من خود ما مور است , هر جا که توقف کند. من همانجا پیاده مي 
شوم !)). ۲ 

دیدند شتر, راه پیمود, تا به در خانه اي رسید. که صاحب ان خانه در خواب 
دیده بود که مهمان حضرت رضا (ع ) است , امام در همانجا پیاده شد و به 
خانه او وارد شد و مهمان او گردید. 

,. مسجد و مدرسه ساختند, و امروز این مدرسه بنام مدرسه رضویه , 
معروف است و در خیابان اذر قم قرار دارد. 

7) نمونه اي از اخلاق امام سجاد (ع ) شخصي به حضور امام سجاد (ع ) 
آمد, و نسبت به آن حضرت جسارت کرده و سخنان درشت و ناسزا گفت . 
امام سجاد (ع ) سکوت کرد, و هیچ سخني به او نگفت اسر 
به اينکه آن شخص در يك جریان شخصي نسبت به امام ناراحت شده بود, 
و مربوط به کیان دین نبود). ۱ 

امام به همراهانش فرمود: ((شنیدید که اين مرد, با من چگونه برخورد 
کرد؟ اينك دوست دارم , با من نزد او برویم تا بنگرید جواب او را چگونه 
خواهم داد؟)). 

همراهان با امام حرکت کردند, شنیدند که آن حضرت در مسیر راه , مکرر 
ای نت را مي خواند: والکاظمین ات : ((از ويژگي هاي 0 این 
7۳ 9۳ که امام با او برخورد شدید کرد. 

وقتي امام سجاد (ع ) به در خانه او رسید, او را صدا زد, او از خانه بیرون 
امد, در حالي که تصور مي کرد با برخورد شدید امام , روبرو خواهد شد. 
برخلاف انتظار شنیدند امام (ع ) به او فرمود: 

((برادرم ! اگر آنچه به من گفتي , در من وجود دارد, از درگاه خدا, طلب 
آمرزش مي کنم , و اگر در من وجود ندارد, از خدا مي خواهم که تو را 
بیامرزد)). 

آن مرد بین دو چشم امام را بوسید و عرض کرد: ((آنچه گفتم در وجود تو 
نیست بلکه من به آن سزاوارترم )). 

99( گره گشائي ابان بن تغلب ِِ یاران نزديك امام صادق (ع [ است , 
مي گوید: با امام صادق (ع ) در مکه بودم , همراه آن حضرت , مشغول 
طواف کعبه شدیم , در این وقت يكي از شیعیان , از من تقاضا کرد که 


همراه او براي براوردن حاجتي که داشت , برویم . 

من به طواف , ادامه دادم , او اشاره کرد, ولي من به او توجه نکردم زیر| 
دوست داشتم امام صادق (ع ) را تنها نگذارم , 

ار ام را سره ار او کر مور ای 
کاري دارد؟ 

گفتم : آري , فرمود او کیست ؟ 

تا وا ها 

امام که متوجه شده بود, او کار لازمي دارد, فرمود: نزد او برو. 

عرض کردم : طواف را قطع کنم . 

فرمود: اري . 

عرض کردم : ((گر چه طواف واجب باشد))؟ 

فرمود: آري برو, گر چه طواف واجب باشد. 

و از سخنان امام صادق (ع ) است که فرمود: 

کی یی ساده اه خر رعش یا ها ات لا 
ترجمه . 

((سعي و گام برداشتن مسلمان براي برآوردن نيازهاي مسلمان , بهتر از 
هفتاد بار طواف , به دور کعبه است )). 

9) باداش مصافحه امام صادق (ع ) فرمود: 

تام رل اه یمه الما ای رش وه 2 
مسلمین ) ملاقات نمود, دست به طرف حذیفه دراز کرد تا با او مصافحه 
کند (يعني دست به دست او بدهد). 

حذیفه , دست خود را کشید. 

پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) به او فرمود: ((من دستم را به سوي تو 
گشودم , , لو دسنت را کشيدي و از من بازداشتي ؟)). 

جه عم کر زا دا رصلی اه ای ول وی وا 
و افتخار مي کنند که دست به دست تو دهند و مصافحه کنند. ولي من 
(عذر داشتم عذرم این است که ) جنب هستم , نخواستم در این حال , 
دستم با دست شما تماس پیدا کند)). 

تاه اس ال ای ها فریه ها 

ابا تلم ان الما را ایا ماه اک شا سر 
الشجر. 


ترجمه . 
(( یا نمي داني که وقتي مسلمانان با هم ملاقات کنند و دست به دست هم 
((90)) محو, نه نحو! 


‌ ‌ 


یسم اللو الرَحْمن الرَحيمُ شخصي علم نحو را فرا گرفته بود يعني دستور 
زبان عربي را به خوبي مي دانست , و او را دانشمند نحوي مي خواندند. 
روزي سوار بركشتي شد, ولي چون خودبین و مغرور بود, به کشتیبان 
كشتي گفت : ایا تو علم نجوء خوانده اي ؟ آو گفت : نه. 

و سس ی ی 


کشتیبان , از این سرزنش , , اندوهگین و دلشکسته شد. و در آن لحظه 
خاموش ماند و چيزي نگفت . 

كشتي همچنان در حرکت بود تا اینکه ؛ بر اثر طوفان به گردابي افتاد, و در 
پرتگاه غرق شدن , قرار گرفت . 

در این هنگام , کشتیبان که شناگري مي دانست , به نحوي گفت ۳ 
شناگري مي داني ؟ او جواب داد: خی اش 


زآنکه كشتي غرق در گردابها است 

دانشمند نحوي , به غرور نابجاي خود پي برد. و دریافت که نمي بایست آن 
کشتیبان را سرزنش کند. تا اين چنین در پرتگاه قرار گیرد و مورد سرزنش 
علم انست که انسان اوصاف زرشت را از وجود خود 1 کند, تا 
غرق درياي نابودي نگردد, اینجا است که مولوي در دنبال داستان مي گوید: 
محومي باید نه نحو اینجا بدان 

گر تو محوي , بي خطر در آب ران 

آب دریا مرده را برسر نهد 

ور بود زنده زدرياکي رهد؟ 


چون بمردي تو ز اوصاف بشر 


بحر اسرارت نهد بر فرق سر 


اي که خلقان را تو خر مي خوانده اي 
این زمان چون خر برین يخ مانده اي 
گرتو علامه زماني در جهان 

نك فناي این جهان بین این زمان 

مرد نحوي را از آن در دوختیم 

تا شما را نحو ((محو)) آموختیم 
((91)) در کنفرانس چه گفتند؟ 


یسم اللّه الََحْمن خیم انقان هی کرد در زمانهاي گذشته , شاهان هند و 
چین و ایران و روم . براي مذاکره در اموري , در يك جا اجتماع کردند. و 
براي تحکیم روابط خود کنفرانسي تشکیل دادند. 
در این جلسه کنفرانس , يك روز از فوائد خاموشي [(کنترل زبان ) سخن به 
میان آمد. هر کدام نظریه اي 1 
۱ ۹ 
ديگري گفت : هر وقت من سخني گفته ام , آن سخن , مالك من بوده 
است , و هرگاه سخن نگفته ام , خودم مالك آن بوده و صاحب اختیارم . 
سومي گفت : از صاحب سخن , در شگفتم با ی ی 
به خود او برگردد. ضرر مي رساند, و اگر برنگردد, نفعي به او نمي رسد. 
خپارشی کفت ار آنسه تفه ارآ ترم سا اه رای ۱ 
وکا ی 
اشاره اي کردند. و از بدي پرحرفي ,و بي قيدي زبان , پرده برداشتند, و 
به انسانها در مورد گرفتار شدن به آفتهاي زبان , هشدار دادند. ((92)) 
را تام این 
یشم ال الرَمنِ الرّحیمٌ امام پنجم حضرت باقرالعلوم (ع ), براي 
شاگردان خود, سخن مي گفت , سخن از ایمان و اسلام و تقوي و یقین , 
نو فیان امد آن.خصرت فرمفت ((ایمان‌سیت ره ان اسلا بالات اشت:: 
و تقوي » يك درجه از ایمان بالاتر است , و یقین , يك درجه از تقوي بالاتر 
است :7 انگام سین فرجوو: ولم یقسم بین الناس شي ء اقل من الیقین . 


ترجمه . 

((چيزي در میان مردم , کمتر از یقین , تقسیم نشده است )). 

يکي از شاگردان پرسید: ((یقین چیست ؟!)). 

امام باقر (ع ) فرمود: ۰ ۲ 
التوکل علي اللّه ب.هالتشاش اه , والرضا بقضاء الله و التفویض الي الله . 
ترجمه . 

ازممیع هیعدا ببس ار وود و بای درم بر بر ۳ 
خدا)). 

یرت رش (خدا ( لب الا هي ال ری که ((شنیده آیم 
بعضي از یاران عيسي (ع ) روي آب , راه مي رفتند)), آن حضرت فرمود: 


تین او فحکمس نود نز هوا: رام من رفت ,93((۳)) راهتای تماط 
آ 
ور 


یشم اللّه ال حْمن الحیم بانوئي به حضور رسول خدا (صلي اللّه علیه و آله 

)مدز و از یو هرشن شحایت نجون۸ بای (رضای:الله غاوه و آلهی) افر د 

شوهرت را نمي شناسم , سپس فر مود: ((راستي همان که در چشمش 

سفيدي , هست ؟!)). 

بانو در عین آنکه از شوهرش شکایت کرده بود, ولي حاضر نبود که به 

شوهرش نسبت نقص بدهند, لذا فوري عرض کرد: ((نه شوهرم چشمهاي 

سالم دارد, و سفيدي در چشمش نیست )). 

پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) فرمود: آیا دور نشیاهی چشم را شفیذی قرار 

ان راکو [(آري چشم همه مردم چنین است )). 

پیافیز (صلي الله:عایه:و آله ) از این طریی : ی 

و سپس مطالبي به او فرمود, تا به آغوش گرم خانواده برگردد, و با شوهر 

خود سازگار باشد. 

ای اصلی لاه علیه و لفیا اه وهی کی فلی ون | 

حضرت مطابق حق بود, و در عین آنکه درس صداقت را مي آموخت , دلها 

را نرم مي کرد و راهگشاي مشکلات مردم مي شد. ((94)) حرمت و 
مکه 


شم اللّه الََحْمن الرَحیمْ بشر بن عاصم مي گوید: ((از پسر زبیر, شنیدم », 
گفت : به امام حسین (ع ) (هنگام حرکت به سوي کربلا) عرض کردم : ((تو 
نع ی رحصه ی »سرت مر کیک وت : علي (ع ) را کشتند, و برادرت 


(امام حسن (ع ) را خود واگذاردند, و تنها گذاشتند)) (بنابراین به سوي 

چنین جمعیت سسست عنصر و بي وفائي نرو). 

آن حضرت در پاسخ من فرمود: 

ان افتل بمکان کدا و کدا آخب ال هن ان تن ین مکه غرض یه 

ترجمه . 

((هرگاه من در فلان چا و فلان جا, کشته شوم , براي من بهتر است از 

( شود و مورد تعرض و اهانت قرار 
د. 

این سخن امام , بیانگر آنست که مکه , حرم امن الهي است و باید حرمت 

آن را نگهداشت , و باید گفت هزاران نفرین بر آل سعود, که در ذیحجه 

سال 1407 قمري , فاجعه خونین , در کم پدید ازور و ((95)) دستگيري 

قاتل علي (ع ) 


بشم الله الََحْمن الحیم عبد الرحمن بن ملجم , از باقیمانده هاي خوارج 
نهزوان بود.ٍ او آز کوفه فرار کرده بود, طبق توطئه اي که با همدستان 
خود, در که , طرح آن را به عهده گرفته بود, مخفیانه به کوفه ی 

سرانجام صبح شب نوزدهم ماه رمضان سال چهلم هجرت , ضربت خود ر 
بر فرق مقدس علي (ع ) وارد ساخت (که علي (ع ) بستري شد و شب 
1 همانسال به شهادت رسید). 

ابن ملجم پس از ضربت زدن . پا به فرار گذاشت . يكي از مسلمانان که 
از قبیله همدان بود و ابوذر نام داشت , او را دنبال کرد به او رسید و 
ای را تا ۱ 
انداخت , و شمشیرش را از دستش گرفت , و او را نزد امیر مومنان علي 
(ع ) آورد. 

وقتي که چشم علي (ع ) به ابن ملجم افتاد. فرمود: النفس باللفس (لین 
جمله در ایه 45 سوره مائده امده و منظور قصاص قتل است که قاتل باید 
به قتل برسد). 

سپس فرمود: اگر من از دنیا رفتم , همانگونه که او مرا کشت , او را بقتل 
برسانید, و اگر از این ضربت , سالم ماندم ,را ي خود را خواهم داد. 

ابن ملجم (اين خبیث ناپاك ) گفت : ((سوگند به خدا, من این شمشیر را به 
هزار (دینار) ردو ام و با هزار (درهم ) زهر, آن را مسموم نموده ام , در 
این صورت اگر این شمشیر به من خیانت کند (يعني باعث قتل نشود) 
نفرین بر آن باد)). 

مردم او را از کنار بستر علي (ع ) دور کردند. از شدت ناراحتي نسبت به 
او, با دندانهاي خود, گوشت بدن او را بریده بریده مي کردند و مي گفتند:, 

((اي دشمن خدا, این چه کاري بود که کردي ؟ تو امت محمد (صلي اللّه 


علیه و آله ) را به عزا نشاندي , تو بهترین انسانها را كشتي )). 

او خاموش بود سخني نمي گفت , او را به زندان افکندند. 

سپس مردم به حضور امیر مومنان (ع ) آمده و با احساسات پرشور عرض 
کردند: ((ما گوش به فرمان شما هستیم , هر گونه فرمان دهي , همان را 
در مورد این دشمن خدا (ابن ملجم ) اجرا مي کنیم , چرا که او باعث 
هلاکت امت و تباهي دین شده است ). 

علي (ع ) فرمود: ((اگر زنده ماندم درا هدر ماه کفت و اگر از 
دنیا رفتم , با او همانگونه رفتار کنید. که با قاتل پیامبر, قا ی 
ی ور ی ی ای ج ی 

هثم )) (که از زنان قهرمان طایفه نج بو پیکر ناک او را بهآتش کسید 


سم ۳ ق ۳ زمان شاهان قاجار بود, حکومت عثماني , 
بزرگترین حکومت اسلامي در جهان بشمار مي آمد, که پایتخت این 
خکوفت: , اسلا مه کید اسشت.. 
در کنار سفارت حکومت عثماني در تهران , مسجد کوچكي وجود داشت , 
(گویا هم اکنون نیز آن مسجد در کنا ر سفارت ترکیه هست ). ۲ 
امام جماعت آن مسجد (یا يکي از نماز خوانهاي آن مسجد) مي گفت : 
روضه خواني را دیدم , هر روز صبح به مسجد مي آید و روص ۳۷ 
زهرا ۲6۱ را في: خوانهه تخضوص نم خلبفه وم , ناسزا مي گوید. 
روزي به او گفتم : : تو چه داعي داري که هر روز همین روضه را بخواني و 
همان ناسزاگوئي تکرار كني (با توجه به اينکه افراد سفارت , و تبعه آن 
سفارت , به آن مسجد براي نماز مي آمدند) مگر روضه دیگر نمي داني ؟! 
او در پاسخ گفت : >« وصه دیگر مي دانم , ولي من يكنفرباني دارم روزي 
پنج ریال (بپول آن زمان ) به من مي دهد و مي گوید همین روضه را با اين 
کیفیت بخوان , و خصوصیات باني و محل او را گفت . 
هن بیگیری کردم + دیدم,نانی میت تفر کاسب است وشازن دازق خرنان را 
به او گفتم , او گفت : شخصي روزي دو تومان به من مي دهد, 
نا دز آن:«مستجد: جچنین روضه ای خواندم شود: یه زیال آن وا باصن 
خوان مي دهم , و پانزده ریال آن را خودم برمي دارم . 
جریان را پيگيري نمودم , سرانجام معلوم شد که از طرف سفارت 
انگلستان روزي 25 تومان براي این روضه خواني مخصوص (براي ایجاد 
اختلاف بین شیعه و سني و سپس ایران و حکومت عثماني ) داده مي شود, 
که ا ری هراعل ‏ همست پدفت یرس مه وال اه آن سنصه 
خوان بي چاره مي ماند. 


باید منوجه بورر که دشمنان , این چنین سوء۶ استفاده نکنند, و ما ناخودآگاه 1 


ی مزدوران آنها قرار نگیریم و آب به آسیاب دشمن نریزیم . 

چنانکه مي گویند: دستهاي نامرئي خارجي در يكي از نقاط هند, که شیعه و 
تقتی و از ور نگ ایشخ ما له را مطرح کردند که آیا ذوالجناح امام حسین 
(ع ) در کربلا نر بود يا ماده ؟ 

منبري ها و سخنرانان مدتها در محور این موضوع , بحث مي کردند, و ایجاد 
اختلاف مي نمودند, با اینکه ما باید به مسائل اصلي بپردازيم که به قول 
سعدي : 

خانه از پاي بست ویران است 


خواجه در فکر نقش ایوان است 


لازم به تذکر است : در رابطه با اتحاد و حفظ وحدت , بین فرقه هاي 
اسلامي , در گذشته نیز علما و مراجع بزرگ , هشدارها داده اند, از جمله 
اعلامته اف است تسس ار علما مامتان اوعد راون اند که 
آنها عبارتند از: 

1-سرحيم ایت اللهالعظش اخونق‌خراساش 2 ابت: الم العظمن نس 
اشفاعیل صدز 3+ ایت الله. العظمی: شیم الشربعد. اصفهاني 4 آیت: ۱۱۱ 
العظمي شیخ عبداللّه مازندراني 5- آیت اللّه العظمي شهید حاج آقا 
تورااله عفی ا اروت 

این پنج بزرگوار, پاي اين اعلامیه را امضاء نموده اند در آخر اين اعلامیه 
آمده : 

و ۳ 
واظیت. برانفاق کلفه, با انکه ضرعت فحمد (صلن الله‌غلیه و له )یه 
حنظ مفام اه ان مسا و اسرافی: دای الله سکیا موب 
ماند) ((97)) نوطته پیر بهوزی 1 


بشم اللّه امن ای ات و شرع و نی ور توش مه ون رد 
سالها باهم جنگ و دشمني داشتند. سرانجام با هجرت پیامبر (صلي له 
علیه و آله ) به مدینه , و قبول اسلام آنها, در پرتو رهبريهاي خردمندانه 
رسول اکرم (صلي اللّه علیه و آله ) با هم متحد شده و با کمال صمیمیت 
۰ سال آنها مبدل به صفا و برادري 
دید 

روزي يكي از یهودیان که سن پيري را مي گذراند و بنام ((شاس بن قیس 
خوانده مي شد. از کنار اجتماع مسلمانان رد شد, انها را در کمال 


صمیمیت دید. 

او با دیدن این پیوند مقدس , حتي بین اوس و خزرج , ناراحت شد. و براي 
خود و همکیشانش (که روت اندوزان حجاز بودند) احساس خطر نمود, و 

ی ی رم 

او, يکي از جوانان یهود را اجیر کرد, که نزد اوس و خزرج برود و جنگهاي 
خوئین آنها راساد آها اوق و آنش خاموش شدم را شعله ور سازد. 

آن جوان به اجراي آن طرح , همت کرد, و با مهارت خاصي , در میان اوس 

و خزرج , نشست , و بطور مرموز, جنگهاي سابق را به یاد آنها انداخت , 
کار به جانی زشید که کیته: های سانه. « بخونن. آمده 2 هشنیدی شندد که 
افرادي از هر دو طایفه , تقاضاي شمشیر کردند. و فریاد السلاح , السلاح 
(شمشیر, شمشیر) بلند شد. 

چيزي نمانده بود که آتش جنگ بین آنها شعله ور گردد, که پیامبر (صلي اللّه 
له وله ) از جریان اکاه فد ویی درگ آان رف وا مان 
مدبرانه و مهرانگیز خود آنها را بیدار ساخت , و آنها آنچنان تحت تا ثیر 
ان تاصیر (صلی‌الله له آله ‏ جافع تدم که وراد کربه هقی 
کردند. 

به این ترتیب نقشه خائنانه پیر يهودي که به دست يك جوان بهودي , اجرا 
شده بود؛ خنثي گردید. ۲ 

و در اين هنگام چهار ابه (آبه 8 تا 101 سوره ال عمران [ نازل گردندر که 
در دو یه اول , بهودیان را سرزنش کرد 9 اخر, به مسلمین , 
هشدار داد, و در آیه 1 چنین مي خوانیم ز 

کش تکفرون و انم کلی علای آیات وک وان مخ عضح 
تالاه فد ی ایض اطا میم 


ترجمه . 

((چگونه امکان دارد که شما کافر گردید, با اینکه آیات خدا| (قرآن [ بر شم 
خوانده مي شود. و پیامبر او در میان شما است , و هر کس که به خدا 
تمسك کند, به راه راست . هدایت شده است )). ِ 

این آیه , همچنان در جهان , طنین انداز است , که تا قرآن و رهبر حقيقي 
در میان شما است , شما در راه تکامل قرار گرفته اید, و دیگر هیچ عذري 
براي انحراف و اختلاف ندارید. 98)) پند غلام سیاه عبدالملك (ینجمین 
خلیقه آمه‌ی. ) از ظاغوتهاق خودسر و کثیف تارید اشت :۱ ز کارهاي معمول 
او شرابخوري بود, او يك غلام سياهي بنام ((نصیب أ( داشت که غالبا همدم 
و ندیم او بود, شبي عبدالملك , با اصرار از نصیب , تقاضا کرد که شراب 
بخورد. 

یه ای ات و کف زاس سای نو تای ام 
دانند که من نه خويشاوندي با خليفه دارم , و نه حسب و نسب عالي , من 


يك غلام سیاه بیشتر نیستم , تنها زبردستي و ادب من . مرا به خلیفه نزديك 
کرده است , بنابراین چگونه راضي مي شوم که (با خوردن شراپ ) عقل و 
ادب خود را از دست بدهم ؟)) خلیفه از این جواب , خوشش امد و غلام 
تسیا را اف کرو 

و ار ام ری از اس سای اف ری اه ال 
حضرت را ملاقات کرده و پر سید . : ((در روز قیامت ,؛ راه نجات در چیست 
؟)). 

امسر اضای الله‌ یو و له فرموی (رخانعسای ای ات ما را 
فزیت. نذهند و جر تنیخه خداوند آنها را فرب ده ترا کی که خدا را 
فریب دهد خداوند او را فریب خواهد داد به اينکه : ایمان را از او سلب 
مي کند, در این صورت اگر او بفهمد, در حقیقت خود را فریب داده است . 
شخصي از رسول اکرم (صلي الله علیه و آله ) پرسید: ((چگونه بنده , خدا 
را فریب مي دهد؟!)). 

مار ی اه اه وی زاس کی کي ا راشف شا 
فرمان داده , براي غیر خدا انجام مي دهد, بپرهيزید از رياكاري 1 
۱9 است , و آدم ریاکار, در روز قیامت به چهار نام خوانده مي 


0 
- اي کافر 2- اي فاجر (گنهکار) 3- اي غادر (نیرنگباز) 4- اي خاسر 
باکر عمل تو پوچ شد, و پاداش تو نابود گردید,. و امروز براي تو بهره 

۶ 0 بر با تا 
فریب دادن بشر به خدا و به عکس , درست شبیه داستان معروفي است 
که از بعضي از بزرگان نقل شده است که به جمعي از بازرگانان گفت : 
((بترسید که مسافران غریب , بر سر شما کلاه بگذارند)). 

كسي گفت : اتفاقاًآنها افراد بي خبر و ساده دل هستند, بلکه ما مي توانیم 
بر سر آنها کلاه بگذاریم , مرد بزرگ گفت : ((منظور من هم همانست , 
سا یا ای ام وا و اه ان 
را از دست مي دهید)) بنابرای ین کلاه بر سر شما مي رود. 

00( شکایت سه زن امام صادق (ع ) فرمود: سه زن به حضور رسول 
خدا (صلي اللّه علیه و آله ) شرفیاب شدند: 

يكي از آنها گفت : ((شوهرم گوشت نمي خورد)). 

ديگري گفت : ((شوهرم , از بوي خوش , , استفاده نمي کند)). 

سومي گفت : ((شوهرم به زنان نزديك نمي شود (و تمایل براي آمیزش 
نشان نمي دهد). 

(در حقیفت , این بانوان از شوهران خود, شکایت داشتند, چرا که 
شوهرانشان به اصطلاح غلط, به دنیا پشت پا زده بودند, و راه آخرت را 
پیش گرفته بودند. و خیال مي کردند که استفاده صحیح از نعمتهاي دنیاء 


دنياپرستي مذموم است ). 
یوااعض (صلی الله یه و ال سا ناراحت شد. از خانه بیرون آمد 
در حالي که بر اثر شدت ناراحتي , عبایش به زمین کشیده مي شد, در این 
کال هار هرفشسند ره شرفت ریق تا حطظات: ه 
مردم فرمود: 
((چه شده که (گروهي از) پاران من , از خوردن گوشت . و بوئیدن بوهاي 
خوش , و نزديك شدن به زنان , دوري میکنند؟! 
اما اني آکل اللحم واشم الطیب و آتي النساء فمن رغب عن سنتي فلیس 
ترجمه . 
((بدانید که من هم گوشت مي خورم , و هم بوي خوش را استشمام مي 
نمایم , و هم به زنان نزديك مي شوم , بنابراین هر کس که از روش من 
بي میل شود, از من نیست )). 

به این تر تیه آنها اموخت:خطی که ین خوو بر کرندن خظ انخر افی 


ا دنت 


داستان 101 تا 120 


1) عدالت کودك حلیمه سعدیه مادر رضاعي پیامبر (صلي اللت نهد 
آله ) گوید: ما در بادیه (اطراف مگه ) زندگي مي کردیم , قحطي و 
خشكسالي ما را بر آن داشت که به مکه برویم و نوزادي را از مردم مکه 
بگیریم و شیر بدهیم و در نتیجه معاش زندگي ما تامین گردد. 

وارد مکه شدم , دیدم بانوان بسياري جلوتر از من براي همین موضوع به 
مکه. زر فتة: آند: از يك بانوي شیرده , تقاضا کردم مرا راهنمائي کند تا من 
نیز, نوزادي را بيابم و شیر بدهم , او به من گفت : به خانه عبدالمطلب 
(رئیس مکه ) برو, نوزادي در خانه او هست که نیاز به دایه دارد. 

په منزل عبدالمطلب رفتم و آمادگي خود را براي شیر دادن اعلام کردم , 
عبدالمطلب گفت : ((اي زن ! من فرزند يتيمي دارم که نامش احمد (صلي 
االم ات است. ۱ 

سرانجام نوزاد را به من داد, او را به آغوش گرفتم که به محل سکونت 
خود براي شیر دادن ببرم , اولین بار دو چشمش را گشود و به من 
نکرجست. : من دیدق از دو دیده آش ‏ ور ذرخشنده آی. ب طر ف: اشمان 
تابید. 

(جالب اينکه ) او از پستان راست من شیر مي خورد, اصلاً از پستان چپ 
من شیر نخورد و شیر آن را براي (برادر رضاعي خود) کودك 9 
گذاشت و عدالت را رعایت مي کرد. کودك من (با اينکه کودك بود) به 
ی یب 
خوردن از احمد (صلي اللّه علیه و آله ) پيشي نمي گرفت . , 
102 عبادت خشك ! گروهي از شاگردان امام صادق (ع ) گرد شمع 
وجود آن حضرت , حلقه زده بودند, امام دید يكي از دوستانش نام 
((عمربن مسلم )) در میان انها نیست , جوياي حال او شد. عرض کردند: 
((او مدتي است ترك تجارت کرده رو به عبادت اورده (و تنها در محل 
خلوتي مشغول عبادت شده است ). ۱ 
امام فرمود: واي بر او, اما علم ان تارك الطلب لایستجاب له : ((ايا نمي 
و 
رسد)). 

سپس فرمود: در عصر پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) وقتي آیه 2 و 3 
سوره طلاق ) نازل شد که ومن یتق اللّه یجعل له مخرجاً - و یرزقه من 
حیث لا پحتسب : ((و هر کس از خدا بترسد و پرهیزکار باشد. خداوند راه 
نجاتي براي او مي گشاید و او را از ز جائیکه گمان ندارد روزي مي دهد)). 
زوهی: ذزها را بر وق بستند و ره به عبات آوردند و کفسد ((خدآوتد کمدح 


دار روزي ما شده است )) وقتي پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) از جریان 
آنها آگاه شد, شخصي را نزد آنها فرستاد که چرا مشغول چنین عبادتي شده 
اید, پیامبر (صلي اللته له و ال ) مهد ((كکسي که چنین کند. دعایش 
مستجاب نمي شود, بر شما باد به کوشش براي تحصیل معاش زندگي )). 
103 جزاي احسان انوشیروان (يكي از شاهان ساساني ) که نسبت به 
شاهان-دیین: اندکی. رای عدالت.:(ان هم فر اواخن سلظیسش ای کون 
روزي همراه منشیان براي دادرسي به مظلوین , در محلي نشسته بود, 
ِِ دیدند مار بزرگي به پیش آمد و زیر تخت انوشیروان رفت و توقف 
‌ 

خاضران تصمیم گرفتد آن را بکشند: ۱ 

آنها از کشتن مار خودداري, کردنده بعد از لحظاتي. : :دیدند که مار.خرکت 
کرد و به طرف بیابان رفت , يكي از ماعموران به دنبال مار رفت , دید مار 
کنار چاهي آفد و داخل چاه شد و برگشت وگو اوضاع چاه را مکرر 
بررسي مي کند (بعد معلوم شد عقرب سياهي به سراغ لانه مار آمده و 
قصد آسیب زدن به مارها دارد) ما مور سرش را به درون چاه خم کرد, دید 
در زمین چاه , ماري مرده است و عقرب سياهي بر روي آن قرار دارد, ما 
مور نیزه اش را روي عقرب گذاشت و فشار داد و آن را کشت , سپس 
نزد انوشیروان آمد و جریان را گفت . 

سال بعد در همان روز انوشیروان براي دادرسي نشست , دیدند همان 
مار امد و از دهان خود چند دانه سیاه ریز به زمین ریخت و رفت , بدستور 
اتوشیرهان ان داته‌هاها عاشتنده ار آن راخان رونیده نشد. 
اتوتتیروان-بسان زر کام فنی شوه و دود یدام کرت ان ان زایخان 
استفاده کرد, ونتیجه خوبي در رفع بیماریش گرفت . 

0۵4( آزادگي و مناعت طبع شریف رضي سيدرضي (قدس سره [ برادر 
سید مرتضي از علما و فقها و ادیبان برجسته جهان اسلام است . 
و به امام موسي بن جعفر (ع ) مي رسد. به این 
ترتیب : 

ابوالحسن , محمدبن حسین بن موسي بن محمدبن موسي بن ابراهیم بن 
موسي بن جعفر (ع ). 

شریف رضي , رده الق مره ی سس ی ای امه ۳ 
مي باشد وي مو لف کتاب عظیم نهج البلاغه است , و از ادیبان بي نظیر 
تاریخ اسلام مي باشد. او و برادرش سید مرتضي از شاگردان برازنده شیخ 
مفید (ره ) بودند. سيدرضي بسال 359 هجري قمري در بفداد متولد شد و 
در ششم محرم 406 در سن 47 سالگي در بغداد از دنیا رفت , پیکر 
شریفش در کاظمین به عنوان , امانت دفن شد سپس همراه جسد پاك 


برادرش سيدمرتضي به کربلا انتقال یافت و در آنجا دفن گردید اينك به این 

داستان در مورد ایشان توجه کنید: 

وزیر ال بویه , هزار دینار پول در طبقي گذاشت و به عنوان چشم روشني 

تولد پسرش , براي او فرستاد. 

سيدرضي ان پول را رد کرد و پیام داد: ((وزیر مي داند که من از هیچ کس 

هدیه نمي پدیرم ً). 

وزیر بار دیگر آن طبق را نزد شریف رضي فرستاد و پیام داد: ((اين وجه 

براي ان نوزاد شما است نه شما)). 

سید, باز پول را رد کرد و پیام داد: ((کودکان ما نیز, چيزي از كسي نمي 

پذیرند)). 

وزیر بار سوم طبق را فرستاد و گفت : ((اين پول را به قابله (ماما) 

بدهید)). 

سید رضي آن را پس فرستاد و گفت : ((وزیر مي داند که زنان ما از زنان 

بي گانه قابله نمي آورند, بلکه قابله ایشان از همان زنان خودي هستند)). 

وزیر براي بار چهارم , آن پول را فرستاد و پیام داد: ((اين پول را به طلابي 

بدهید که در محضر شما درس مي خوانند)). ۱ 

فرمود: ((هر کس هر چه مي خواهد از این 1 پرذارد)): 

در .ضیان: ان قمه: ظلبه , تنها يكي از آنها قدري از يك دینار از آن پول را 

برداشت ۰ و وقتي سيدرضي از او علت پر سید او در پاسخ گفت 

((دیشب به روغن چراغ احتیاج پیدا کردم و کلید در خزانه شما که وقف 

برطلاب است نبود, از این رو از بقال , نسیه روغن چراغ گرفتیم , اکنون 

قدري از این دینار را برداشتم تا قرض خود را ادا کنم )). ۳ 

1 اين ماجراء طبق دینار را نپذیرفتند و به وزیر برگرداندند به قول 
فظ: 

غاشفان را کر.ذراتش می:بسندد لطف دوست 


5) زاهد نماي کح اندیش نام حسن بصري , در تاریخ اسلام , زیاد برده 
مي شود پدر او بنام یسار از اهالي قریه میسار (نزديك بصره ) بود. 

حسن بصري 89 سال عمر کرد, و يكي از زاهدان هشتکانه معروف مي 
باشد, وي زمان علي (ع ) تا زمان امام باقر (ع ) را درك کرده است . 

وي از دیدگاه تشیع . فردي منحرف , و زاهد نمائي کج اندیش و درباري 
بود, بسياري از منحرفین , او را احترام مي کردند و روشنفکر وارسته مي 
دانستند, به هر حال در اینجا به يك داستان از این فرد زاهدنما توجه کنید: 
پس از جنگ جمل و پيروزي سپاه علي (ع ) برسپاه طلحه و زبیر, علي (ع ) 


در محلي عبور مي کرد, دید حسن بصري در آنجا وضو مي گیرد, فرمود: 

((اي حسن , درست وضو بگیر)). 

حسن در پاسخ گفت : ((اي امیر مقمنان نو دیروز (در جنگ جمل , [ 

مسلماناني را كشتي که گواهي به يكتاي خدا و رسالت پیامبر (صلي اللّه 

علیه و آله ) مي دادند و نماز مي خواندند و وضوي درست مي گرفتند. 

علي (ع ) فرمود: ((آنچه ديدي واقع شد, اما چرا ما را برضد دشمن , پاري 

ی , 

حسن گفت : ((در روز اول جنگ , غسل کردم و خودم را معطر نمودم و 

اسلحه ام را برداشتم , ولي در شك بودم که ایا اين جنگ صحیح است ؟! 

وقتي به محل ((خریبه أ( (بر وزن کریمه ) رسیدم شنیدم ندا دهنده اي 

گفت اج ی توا 1 هل فد ود اه از تون 
جهنم , به خانه برگشتم و در جنگ شرکت نکردم )). 

در روز دوم نیز براي جنگ حرکت کردم و همین جریان پیش آمد. 

اما کل( فوموی ر (راست یاف وان ان دا که کش 

بود؟)). 

حسن گفت : ((نه نمي دانم )). 

امام فرمود: او برادرت ابلیس بود, و تو را تصدیق کرد که قاتل و مقتول از 

دشمن , در آتش هستند. 

حسن گفت : ((آکنون فهمیدم که قوم (دشمن [ به هلااکت رسیدند)). 

آري در هر زماني از این گونه افراد پیدا مي شوند که به زهد و وارستگي 

شهرت دارند, اما از فرمان امام برحق خود سرپيچي مي کنند. و حتي 

اعتراض مي کنند. و وقتي پاي جهاد به میان مي اید, از خونريزي و 

مسلمان کشي سخن به میان مي اورند. 

در نقل دیگر آمده : همین حسن بصري در وضو گرفتن . وسوسه داشت و 

آب یاه می زیت ۸ غلی (ع اهرادید ه فرموده زر آمخسن ,اب ریاد می 

ريزي !)). 1 5 

او در پاسخ گفت : ((آن خونهائتي که امیر مومنان مي ریزد, زیادتر است ). 

علي (ص ) فرمود: از کار من ناراحت شده اي ؟ 

او گفت : آري . 

فرمود: اه ی اش ۲ ۱ 

پس از این نفرین علي (ص ), حسن بصري هميشه تا اخر عمر, غمگین و 

عبوس بود تا جان سپرد. 

6) کیفر ستمگر خونخوار حجاج بن یوسف ثقفي از ستمگران بینظیر 

تاریخ است , او از طرف عبدالملك (ینجمین طاغوت اموي ), حاکم جبار 

عراق گردید و از کشتن دوستان علي (ص ) مانند کمیل و قنبر و سعیدبن 

جبیر و... لذت مي برد. 


او بقدري ستمگري را از حد گذراند که شعبي (و به قولي عمربن 
عبدالعزیز) گفت : ((اگر هرامتي , ظالمترین و ناپاکترین فرد خود را به 
میدان مسابقه بیاورد. و ما حجاحج را به میدان بفرستیم , ما برنده خواهیم 
شد)). 

این نامرد خبیث , به بيمارير پرخوري مبتلا شد هر چه مي خورد. سیر نمي 
گشت , به دستور او طبیب آوردند. طبیب مقداري گوشت به نخي بست و 
به دهان او گذاشت و به او گفت : آن گوشت را ببلعد و او بلعید, طبیب 
پس از چند لحظه , با نخ گوشت را کشید, دید كرمهاي بسیار به آن گوشت 
چسبیده اند.. 

پس ای متیر سرماي شدید بر او مسلط گردید به طوري که اطراف او 
تسژ ناشن هی کودند نا آنها. که هس ری شیر آما اخشانسن نع 
کرد و از سما مي نالید. ۲ 

دستور داد حسن بصري (زاهدنماي درباري ) را نزدش اوردند. از شدت 
ناراحتي به حسن شکایت کرد. 

حسن بصري گفت : ((من تو را از ظلم به صالحان نهي کردم , و گوش 
نكردي )). 

حجاج گفت : ((از تو نمي خواهم که از خدا بخواهي بيماري مرا برطرف 
سازد, بلکه مي خواهم دعا كني زودتر عمرم را تمام کند, و عذاب مرا 
طولاني نسازد)) ۱ 

حسن بصري با شنیدن این سخن ناراحت شد و گریه کرد. 

حجاج پانزده روز در این حال بود تا به جهنم واصل گردید. 

7) احترام به پدر حضرت حجة الاسلام جمي امام جمعه آبادان نقل مي 
کرد: ((يك بار به محضر حضرت امام خميني (مدظله العالي ) در جماران 
رسیدم يكي از مسئولین مملكتي براي انجام کارهاي جاري به خدمت امام 
رسید, پدر سالخورده اش نیز همراهش بود, وقتي که مي خواست حضور 
امام بر سد؛ خودش جلوتر از پدر حرکت مي کرد. پس از تشرف به خدمت 
امام , پدرش را معرفي کرد امام نگاهي به آن مسئول نمود و فرمود: 
((پس چرا جلو وي راه افتادي و وارد شدي ؟)). ۲ 

به اين ترتیب مقام ارجمند پدري را گوشزد کرده و درس بزرگ احترام به 
پدر به ما اموخت ۰ 

8 ) ننتیجه کم خوري و پرخوري از قضاي روزگار دو نفر که يكي ثروتمند 
و ديگري فقیر بود, همسفر شدند. فقیر هر دو شب يك بار افطار میکرد, 
ولي ثروتمند روزي سه بار غذا مي خورد. اتفاقاً در شهري آنها را دستگیر 
کرده و به عنوان جاسوس , به زندان افکندند و در زندان را با گل گرفتند. 
بعد از دو هفته معلوم شد آنها جاسوس نبودند, در را گشودند, دیدند 
ثروتمند جان سپرده ولي فقیر در کمال سلامتي است , تعجب کردند که چه 


طور آن فقیر دو هفته بدون غذا سالم مانده است ؟! 

حکيمي از تعجب آنها آگاه شد, به آنها گفت : ((اگر غیر از این بود, مایه 
تعجب بود و روشن است که آن پرخوره طاقت نیاورد و هلاك شد, ولي 
ديگري که بر صبر, عادت کرده بود. جان بسلامت برد. 

چون کم خوردن طبیعت شد كسي را 


و گر تن پرور است اندر فراخي 

تنور شکم تن به تن تافتن 

مصیبت بود روز نایافتن ۳ 

9) پیکار با اندیشه طبقاتي ثعلبي به اسناد خود از عبدالله بن مسعود 
نقل مي کند کند: جمعي از اشراف فریش به حضور رسول خدا (صلي الله 


علیه و آله ) آمدند, دیدند افرادي مانند: صهیب , بلال , عمار و... (که از 
فسلمین فقوزن و خستصعف بودند | قزر عحضر رسول حدا (ضلي الله علیه و 
اله ) بودند, _ 

(از انجا که انها فکر اشرافي و طبقاتي داشتند, و نمي توانستند شخصیت 
معنوي این افراد را به حساب بیاورند, با مشاهده این صحنه , معترضانه ) 


گفتند: 
با فجمد ارضیت بهو (عمن فووت افنجن تجون تبعا لهج 
ترجمه 
((ای ی آیا به: همین افراد (تهفیدست ) از میان مردم خفناعت کردم اضق 
1 


تا اش امسر ی را اس 
مشمول لطف خداوند واقع شده اند ؟! این افراد را از خود دور کن 1 شاید 
پس از دور شدن انهاء ما از تو پيروي کنیم )). ۲ 
در رد قول این اشراف و رد هر گونه فکر طبقاتي , ایه 52 و 53 سوره 
انعام تال نید ای 2 تین آنتت 
ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي بریدون وجهه ما عليك من 
حسابهم من شي ء و ما من حسابك علیهم من شي ء فتطر دهم فتکون من 
الطالمن. 

: ((آنها را که صبح و شب , خدا را مي خوانند و جز ذات پاك او نظري 


ندارند از خود دور مکن , نه حساب انها بر تو است و نه حساب تو بر انها, 
اگر نها را طرد كني از ستمگران خواهي بودام 
به این ترتیب در مي یابیم که : طرد و نادیده گرفتن افراد مستضعف , از 
ستمگري است , و در اسلام فکر طبقاتي , محکوم است . 
110 بیاد آتش دوز خ سلنمان بن خالد کوید: امام صادق (ع ) در مهماني 
شب (در منزلي ) شرکت نمود, سفره را پهن کردند در میان ای ار نود 
سپس ظرف آنخو‌شتتی نزد امام کذاتنند: (نان در میان آبگوشت ریخت و 
تردید کرد) وقتي دست خود را به تردید آبگوشت گذاشت , چون داغ بود, 
فورا دستش را بلند کرد, و فرمود: استجیر باللّه من النار((. ۰ پناه مي برم 
به خدا از آتش دوزج 7 :ها طاقت این داغعي (آبگوشت [ را نداریم پس 
چگونه طاقت آتتفم را داشته باشیم ؟ ما صبر بر این داغي نداریم , پس 
چگونه از آتش دوزخ صبر کنیم )). 
این جمله ها را چندین بار تکرار کرد, تا غذا خنك شد, آنگاه از غذا خورد به 
این ترتیب امام صادق (ع ( از داغي آبگوشت به یاد داغي آتش دوزج افتاد. 
فان هگا امن 
1) باداش.سبان اطعام (زمتحیر) )یکی از شا کردان اسام نافرع ) بود, 
او گوید: امام باقر (ع ) به من فرمود: ((اي تتدیر. آیا هر روز يك برده آزاد 
ی که تمه 
فرمود: ار وا ی نه . 
فرمود: انز ی ال و ارآ کش ره نه . 
فرمود: ((سنحان اللّه ! آبا دست يکي از شیعیان مارا تمي گیری: ۶ تایه 
خانه ات ببري و به او غذا بدهي تا سیر گردد. سوگند به خدا اگر اين کار را 
انجام دهي براي تو بهتر از ازاد کردن برده اي است که از فرزندان 
اشحافیل ناسر تاش 
2) پاسخ به اشکال منکر خدا يكي از منکران خدا که مي خواست به 
قول خود به قرآن اشکال بگیرد و مثلاً بگوید در قرآن , تضاد وجود دارد, 
شابن اور تساحقی کر بر اشعت: 
ط ِ عم ار رهایات ای را اس القفهاه ترا سای معاتر آماه 
ضادق علبه الستلاص) بود. 
روزي به ((موّمن الطاق أ( (يکي از شاگردان برجسته امام صادق علیه 
السلام ) گفت * در قران در -سوره تسا انه << امده : ((شما مي توانید تا 
چهار زن به عنوان همسري انتخاب کنید و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة (و 
اک رن ادا داویت که عدالخه نی حممتوانیا انیت رعانت.: کنید. 
ازدواج با يك زن جایز است نه بیشتر). 
و در همین سوره ایه 129 امده : ولن تنستطیعو| ان تعدلوا بین النساء ولو 
حرصتم )) ((و هرگز نمي توانید در میان همسران رعایت عدالت کنید هر 


چند کوشش نمائید)). 
بنابراین بین این دو آیه تضاد است 1 زیرا| اولي مهف وید در صورت بیم 
نتوانستن رعایت عدالت , انتخاب بیش از يك همسر جایز نیست_, و در 
0 توانستن رعایت عدالت , تا چهار همسر جایز است ,. و در ایه دوم 
گوید: ((شها هرکز قادر بهتزعایت غدالت تیستید ۱ (بتابراین تعدد روجات 
در اسلام صیحم نیست ). 
مومن الطاق گوید: جواب این اشکال را نتوانستم بدهم , به مدینه 
ِِ کرده به حضور امام صادق (ع ) رسیدم و اشکال منکر را مطرح 

دم 
امام فرمود: منظور از عدالت در آبه سوم نساء عدالت در نفقه (و حقوق 
همسري ) است , و اما منظور از عدالت در آیه 129 (کة آنرا عشن ضهکن 
مي داند) عدالت در تمایلات قلبي است زیرا انسان نمي تواند در میل خود 
بین همسران رعایت عدالت کند. بنابراین تضادی بیزه ان دو ابة پیت 
موم الطای کید ان گس رد آشکال اه رای اضاای‌حا۶) هه 
طریق پاسخ دادم , قانع شد و به من ؟ 
هطاحا رنه ای اس نا شاه ا 2 
يعني این پاسخ از تو نیست , بلکه از امام صادق (ع ) است که رفتي در 
اي و براي من آورده اي . 

ند اسر ی از سا کزان زيرك امام صادق (ع ) پاسخ اشکال منکر 
۳ را داد, و أز ز کنار آن , بیت فاوت نگذشت . 
3 سشران طغوت ابا وک ین اه شین از توا رنه 
طاغوتهای تارنه است:: کوچکترین شسبتت با وابطه با آل هخمه (ضلی. الاد 
فلته حالص سرا او. اف ود که ختم اعد اه اک وا کت اه اه 
صادر نماید. 5 
او همواره با شراب و مشغفول بود و انبوه بیت المال 
مسلمانان را حیف و میل مي کرد ولي بانوان علوي , يك لباس درست 
نداشتند, حتي جمعي از آتها بك بیراهن درشت داشتند که تماز جود راابه 
توبت با آن مي خواندند. 
از ز کارهاي زشت این خود خواه جبار این بود که قبر امام حسین ۲ ع ) را 
ویران نمود و زمین آنرا شخم زده و محو کرد و زائران قبر را شکنجه مي 
کرد و مي کشت . 
ال ی ی ها 
ید9 بود که روزي طبق عادت بدش یه امیر مقمنان علي (ص [ ناسز| 
کفت برش ((ستضر)) کین در ستو کل علیت شنم اورا درباقت: 


و گفت : 
غضبت الفتي لا بن عمه 


راس الفتي في حرامه 


ترجمه . 

((اين جوان (منتصر) براي پسر عمویش (علي - ع ) خشم کرد, سر او به 

فلان محرمش )). 

منتصر بقدري از این فحش و از ناپاکي پدر ناراحت شد که تصمیم بر قتل 

پدر گرفت / بطور سري شمشيرهائي به غلامان مخصوص داد, و به آنها 

وعده داد که اگر او را بکشید. من پاداش خوبي به شما خواهم داد... 

شب چهارشنبه چهارم شوال سال 247 قمري فرا وارد کاخ شدند و با 

شمشيرهاي بژان بر متوکل حمله کردند و خون کثیف او را ریختند. وزیر او 

((فتح بن خاقان )) که از متوکل حمایت مي کرد, خود را به روي متوکل 

انداخت , او را نیز به هلاکت رساندند و به این ترتیب او يك نمونه از سزاي 

خود را در این دنیا دید و به جهنم واصل شد. 

0))114 صله رحم ۳ این حدا! ! صفوان جمال گوید: میان امام صادق (ع [ و 

عبدالله بن حسن , سخني در گرفت تا به جنجال کشید , به طوري که مردم 

اجتماع کردند, امام با عبدالله با این وضع از هم جدا شدند. 

صبح بعددبال کاری بیرون رفتم , , ناگاه امام صادق (ع ) را در خانه عبداللّه 
بن حسن دیدم که مي فرماید: ((اي کنیز! به عبدالله بگو بیاید. او بیرون 

و گفت : ((پا اباعبد الله چرا بامداد زود به اینجا آمده اي ). 

امام صادق (ع ) فرمود: ((من دیشب آیه اي از قرآن تلاوت کردم که مرا 

پریشان کرد)). 

عبدالله گفت : کدام آبه 1 ۲ 

امام ی و و این ایه (21 سوره رعد) را که مي فرماید: 

والذین یصلون ما امرالله به ان وصل و یخشون ربهم و یخافون سوء 

الحساب . 

ترجمه : ۱ 

((صاحبان اندیشه , کساني هستند که پيوندهائي را که خداوند به ان امر 

کرده است , برقرار مي دارند و از پروردگارشان مي ترسند و از بدي 

حساپ روز قیامت , بیم دارند)). ۳ 

عبدالله گفت : ((راست گفتي , گویا من اين آیه را هرگز در کتاب خدا 

نخوانده تود8 ,. سیس فیدا لاه با امام 8 (ع [ دست به گردن هم 

انداختند و گریه کردند)). 


به این تربیب مي بینیم این حدیبت حاکي است که صله رحم و نبریدن از 


خویشاوند - اگر چه خویشان در حد گمراهي و فسق باشند - لازم است . 
تا ایکا گی حصت سس به امام صاد قرع رن که 
عموئي دارم که هر چه به او مي پیوندم او را با من قطع رابطه مي کند, تا 
اینکه تصمیم گرفتم , من هم از او ببرم , امام (ع ) فرمود: ((اگر تو رعایت 
پیوند را بكني خداوند بین شما پیوند ایجاد خواهد کرد وگرنه خداوند از هر 
دو شما ببرد)). 

15( شکوه ملكوتي امام حسن عسكري (ع ) معتمد عباسي (پانزدهیمن 
طاغوت بني عباس ) امام حسن عسکري علیه السلام (یازدهمین امام بر 
حق ) را از مدینه به سامراء آورد و آن حضرت را در کنار پادگان خود تحت 
نظر شدید نگه داشت و سرانجام او را توسط دژخیمانش به شهادت 
رساند. 

مور خی وا ای اس توص هس وا اه 
و با او درباره امام حسن عسكري , صحبت کردند, از جمله به او گفتند: 
((بر امام , سخت بگیر و او را در تنگناي دشواري قرار بده !)). 

صالح به آنها گفت : ((مي گوئید چه کنم ؟ من دو نفر از شرورترین افراد 
را پیدا کرده ام و آنها را نگهبانان خاص حسن ين علي قرار دادم , ولي 
هفیر ده نف آنکان نت نا بر شفام. ملکتی ان حصرت. مرار. کرفته اند 
که همواره به عبادت و نماز و روزه اشتغال دارند, اينك همین جا باشید من 
دسنور مي دهم آن دو نفر را به اینجا اوه و خودتان از آنها بشنوید)). 
صالح دتشور داد آن :ده تفر زان احضار کردند خر خضور ربا زیان باس یه 
ان ری هه تا ساسا ام هی انار ماهس 
عسکري ) کار شما به کجا کشید؟)) 

آنها با کمال صراحت گفتند: چه فی طوتی در موزد-فردی: که زوزها روژه 
مي گیرد و شبها از آغاز تا پایان شب , مشغول عبادت و مناجات است , 
اصلاً سخني به ما نمي گوید, و به غیر عبادت به هیچ چیز اشتغال ندارد, هر 
گاه چهره (ملكوتي ) او را مي دیدم , از هیبت او بر اندام ما؛ 0 
افتاد, و آنچنان دگرگون مي شدیم , که گوثي افراد قبل نیستیم . 

وقتي که درباریان شکمخواره عباسي این گفتار را ات ان 1 شنید ند 
با کمال خفت و سرافکندگي از مجلس خارج شدند. 

16( پرهیز از همنشيني با پنج نفر امام صادق (ع [ فرمود: پدرم از 
پدرش امام سجاد (ع ) نقل کرد که فرمود: ((اي فرزندم متوجه باش که با 
پنج شخص , ,. همنشيني نكني و با آنها گفتگو و رفاقت در راهي ننمائي , 
پر سیدم پدر جان آنها کیانند؟ 

فرمود: ۱ 

1- زنهار که با دروغگو همنشین مشو, زیرا او مثل سرابي است که دور را 
نزديك و نزديك را در نظرت دور جلوه مي دهد. 


2- برحذر باش که با فاسق و گنهکار همنشین شوي , زیرا او تو را به يك 
لقمه یا کمتر مي فروشد. 

3- و بپرهیز از همنشيني با بخیل , زیرا او مال خود را در سخت ترین 
نیازهایت از تو دریغ دارد. 

4 و حتما با احمق (کم عقل ) همنشین مباش , زیرا او مي خواهد به تو 
سود رساند, ولي (بر اثر حماقت ) به تو زیان مي رساند. 

5- و مبادا با ان کس که ((قطع رحم )) کند, رفاقت کني که من او را در 
سه مورد از قران , ملعون یافتم . 

الف : در سوره محمد ایه 22 و 23 مي خوانیم : 

فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامکم - اولثك 
الذین لعنهم الله فاصمهم واعمي ابصارهم . 


ترجمه . 

((اما اگر روي گردان شوید ایا جز اين انتظار مي رود که در زمین فساد 
کنید و قطع رحم نمائید - آنها كساني هستند که خداوند آنها را از رحمتشان 
دور ساخته , پس گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور ساخته است )). 
ب : در سوره رعد آیه 25 مي خوانیم 

والذین ینقضون عمدااله ب بعد ی[ ات الا به ان یوصل و 
۰ الارض اولنك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. 


هت ی 
خداوند به آن امر کرده است , قطع مي کنند و در روي زمین فساد مي 
نمایند براي آنها لعنت , و بدي مجازات در سراي آخرت است )). 

0 . و در سوره بقره (آیه 7 مي خوانیم 

الذین ینقضون ان به ان یوصل و 
یفسدون في الارض اولك هم الخاسرون . ۱ 

بعني : (( (فاسقان آنها هت که بان را پس از انکه محکم ساختند 
مي شکنند و پيوندهائي را که خدا دستور داده برقرار سازند. قطع مي 
نمایند و در جهان , فساد مي کنند, اینها زیانکارانند)). 

7) هلاکت ظالم , حتمي است در يكي از جنگها, يكي از شجاعان 
دشمن ؛ ای به جنگ با خود دعوت کرد, ولي او 
پاسخ مثبت نداد. 

حضرت علي (ص ) به او فرمود: ((چرا از پیکار, خودداري مي کني ؟!)). 

او در جواب گفت : ((اين شخص (اشاره به قهرمان دشمن [ از یکه 
سواران دلیر عرب است , ترس ان دارم که بر من پیروز گردد)). 

امام علي (ص ) فرمود: ((به حساب اینکه در سپاه دشمن است ) بر تو 
ظلم کرده است , اگر با او نبرد كني , بر او پیروز خواهي شد. بدانکه اگر 


كوهي بر کوه دیگر ظلم کند, ظلم کننده مغلوب شده و به هلاکت مي 
رلسد. 
کر ما هت کم اما صاد ) فرموی کش 
که سه کار انجام دهد از سه موهبت محجروم نخواهد شند: 
1- كسي که دعا کند, از استجاب آن بهره متد مي گردد. 
2 - كکسي که شکر کند, بر نعمتش افزوده مي شود. 
3 - كکسي که توکل کند, امورش سامان مي يابد. 
سیس (براي هر کدام از موارد فوق به آیه اي از قرآن استدلال کرد و( 
فرمود: آیا قرآن , کتاب خداوند متعال را خوانده اي ؟ 
که در مورد اول مي فرماید: 
ادغوی استحت لک رما تصیانته ۱ ردعای: سار احای کم ورد 
و در مورد دوم مي فرماید:_ ‏ ۱ ۲ 
لتق شکرتم لا زیدنکم. ۶ ((هرگاهتضاکر هد ساسگذای خدا:باشف قضعا ید 
تعت اضعا ممز یرسور ان ام اه 7 
و در مور سوم مي فرماید: 
حوا امس کافن ات نهر طلاق آیه 3 

به این ترتیب مي بینیم , امامان ما در وعظ و ارشاد مردم از آیات قرآن 
بسح مت کرفتت ده گام سا دی فوی ات فران وا دکرهی کعوتر که 
کفتارشان به بر کت قرآن آمیخته باشد و.بهتر انز کند. 
9) فخر فروشي ! امام صادق (ع ) فرمود: دو نفر مرد در نزد امیر 
مومنان علي (ص ) به همدیگر افتخار و فخرفروشي (در مورد نیاکان خود) 
مي کردند. ۳ 3 
امام علي (ص ) به انها فرمود: ((ایا شما به پيكرهاي پوسیده , و روحهاي 
درا انس افشار مشک 1۱ 
سپس (به افتخار کننده ) فرمود: ((اگر داراي عقل باشي , داراي خوي و 
خلق انساني خواهي بود, و اگر داراي تقوي و پرهيزكاري باشي , صاحب 
کرامت و بزرگواري هستي , و اگر نه عقل و نه تقوي داشته باشي بدانکه 
الاغ بهتر از تو است , و تو بر هیچ کس امتيازي نداري )). 
و خی ی لخد ای نله وت یفن 
گفت : من فلان بن فلان ... هستم (تا 9 نفر از اجداد خود را شمرد و 
افتخار به تسب کرد). 
پیامر ال الم لو له و اما ان اسهم قی الا ( راما 
دهمین نفر از آنها هستي که در آتش دوزخ مي باشي )). ۳ 
0) سه روز گرسنگي در سنگر در ماه شوال سال پنجم هجرت , جنگ 


خندق به پیش آمد به پیامبر (ص ) خبر رسید که بالغ بر ده هزار نفر از 
طوائف مختلف کار با ساز و برگ نظامي کافي آیند. پيامبر (صلي اللّه 
علیفه ال ابین درنی با اضخاب: متتیورته کر دن این میان سلمان-بیستهاد 
حفر خندق را نمود (يعني در اطراف مدینه يا در خط مقدم جبهه سنگري 
عظیم کنده شود, و دشمن نتواند ات ان تور کردم و واود مدبته شود 
رسول اکرم (صلي اللّه علیه و آله ) اين پيشنهاد را پذیرفت و مسلمانان را 
گروه گروه کرد, و کندن هر قسمت از سنگر را بطور عادلانه بین گروهها 
تقسیم نمود, و شخص پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) نیز در میان يك گروه , 
به کندن سنگر مشغول گردید. 
انچه در اینجا جلب توجه مي کند اينکه : مسلمانان بر اثر محاصره مدینه از 
ناحیه دشمن , از نظر کمبود غذا, سخت به مضیغه افتادند. 
حضرت رضا (عیله السلام ) از پدران خود نقل مي کند که حضرت علي 
(ص ) فرمود: ((ما در کندن سنگر همراه رسول خدا (صلي ال علیه و آله 
بودم ناعهان فاطمه زهرا (ع) آمد قپاره اف از یك نان‌را آورد و بة 
ناسر رای هی ال ) امش رصلی االم یه و الت ا رم 
زان تست :۱ 
حضرت زهرا (ع ) عرض کرد: ((يك قرص نان براي حسن و حسین , پختم , 
قاتا این تراسا شم آیردم : 
پیامبر (صلي ال علیه و آله ) فرمود: ایا نالا وق ال وف 
ثت : ((بدانکه این مقدار نان , نخستین غذائي است که پس از سه روز 
رک ) در دهان پدرت قرار مي گیرد)). 


داستان 121 تا 140 


1) اسلام کلیددار کعبه کليدداري کعبه از مناصب و مقامهاي بزرگ در 
میان قریش و مکیان بود, قبل از فتح مکه شخصي از مشرکان بنام 
((عثمان بن ابي طلحه )), کلیددار کعبه بود. 

پس از آنکه در سال, هشتم هجرت , مکه بدست مسلمین به فرماندهي 
ی 
بود و به پشت بام کعبه رفته بود. 

تقافر (صالی اه عم الم ۱ یووو کقهیا از او‌طلنیه اه کفت* ار 
ها 
خواهد, از دادن کلید به آن حضرت , خودداري نمي کردم : 

از او کر فت هر کعم یا باز کیوه پاسی (رحلت الام: یه و الق وارد اند 
کعبه شد, و دو رکعت نماز خواند. وقتیکه از ز کعبه بیرون آمد. عباس (عموي 
پیامبر- ص ) از آن حضرت خواست که کلید را به عثمان بن ابي طلحه 
بدهد, و در اين هنگام اين آیه نازل شد: 

ان اللّه یامرکم ان تودوا الامانات الي اهلها: ((بي گمان خداوند فرمان مي 
دهد شما را که امانتها را به صاحبش باز گردانید)) (نساء- 58) 

تا رصن الله لیم ال دس راو کلید راهان دهد سا اه 
عذرخواهي کنند. 

عثمان به علي (ص ) عرض کرد: ((نخست چهره ات نسبت به من درهم و 
خشن بود, ولي اينك مي بینم با چهره اي باز و نگاهي مهرآمیز به من مي 
نگري ؟!)). 

حضرت علي (ص ) جریان نزول آیه را به اطلاع او رساند, و به او فرمود: 
((در شا ن تو آیه قرآن تشه و ای رای او عواند : 

عتمان.نن اي ظلحه تحت تا سس ارزشمای. عالي اسلاهی قران گرافت :و 
ناسا کیفر ساضو اضلی اه ید الق ۱ کاید کصیهرر | ندمت 
داد. 

2 پيیشنهاد ساواك بي آبرو! مرحوم استاد شهید مفتح (که توسط گروه 
فرقان به شهادت رسید) نقل مي کرد: ۲ ۱ 

در سالهاي قبل از 130 شمسي که همراه گروهي از نویسندگان بحت 
عنوان اسلام شناسي کتابهاي متعددي چاپ و منتشر نمودیم (مانند کتاب 
کودك نیل - همسران پیامبر- اسلام پیش رو نهضتهاي علمي و...) 

ساواك قم مرا احضار کرد, و پس از تهدید و اعتراض ... سرانجام به من 
گفت : با يك شرط شما مي توانید اين کتابها را انتشار بدهید و آن اینکه با 
ما همکاري کنید, گفتم + هر بر مق. آمادم هار یا ما تنستم رنه من 


گفتند: ((حالا که بنا است با ما همکاري نکنید, ما هم در پستخانه كتابهاي 
ی ی ام ی 
آبروي شما را مي بریم !!)). 

ینید اتیت یروت مباوات نود که یه ان آقوان داتشتت یرای یه 
پیروان شیطان ها.؛ از چه راههائي , تهدید مي کنند. 

3) سازمان شرطة الخمیس ((شرطة الخمیس )) افرادي بودند که با 
علي علیه السّلام شرط و پیوند ناگسستني برقرار نمودند و با نظام خاصي 
تا سر حد شهادت در آمادگي کامل براي دفاع از حریم مقدس علي علیه 
السّلام به سر مي بردند, و از اين رو آنها را ((خمیس )) مي گفتند که به 
پنج گروه تقسیم شده بودند:1- گروه پیش جنگ 2- گروه مراقب قلب 
لشگر 3- گروه مراقب طرف راست لشگر 4- گروه مراقب طرف جچب 
لشگر 5- گروه ذخیره . این سازمان قبل از خلافت علي (ع ) تحت نظر آن 
حضرت , پي ريزي شد., و اعضاء مركزي آن , افرادي مانند سلمان و ابوذر 
و مقداد و عمار و جابربن عبدالله انصاري و... بودند و در زمان خلافت علي 
(ص ) به پنج هزار تا شش هزاز نفر رسیدند اينك در این رابطه به داستان 
زیر توجه کنید: 

اصبغ بن نباته از پارسیان وارسته بود سابقه بسیار نيکي در اسلام داشت و 
در عصر خلافت علي (ص ) سن پيري را مي گذراند, و از افراد جدي و 
سرشناس سازمان شرطة الخمیس به شمار مي آمد. 

از او پرسیدند: ((چرا شما را تشرطه الشضیشن کویتر 1۱ 

در پاسخ گفت : ((ما در حضور امیر موّمنان علي (ص ) متعهد شدیم تا خود 
ِ راه او فدا کنیم , و آن حضرت فتح و پيروزي را براي ما ضمانت 
د)). 

ابوالجارود گوید: به اصبغ گفتم : مقام حضرت علي (ع ) در نزد شما چگونه 
است ؟ پاسخ داد: نمي دانم منظورت چیست ؟ ولي همین قدر بدان که 
شمشيرهاي ما همواره همراه ما است , هر کس را که علي (ص ) اشاره 
کند که بقتل برسانید, آن کس را خواهیم کشت . 

ات سا ی اه ور ار اه 
نقره را شرط نمي کنم و شرط و عهد شما جز کشته شدن در راه حق 
نیست , در میان بني اسرائیل , افرادي این گونه به عهد و پیمان خود وفا 
کردند, خداوند مقام پيامبري قوم با قریه خودشان را به آنها داد, شما نیز 
در اين پایه ای ازرن ت ایک ها مس نی اش : 

4) اشعار جانسوز علي (ع) در سوك عمار عمار یاسر يكي از سران و 
اعضاء مركزي ,سازمان ((شرطة الخمیس )) بود, او از یاران مخصوص 
پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) و علي (ع ) بود و هرگز در كورانهاي عصر 


پباشیر (صلی. الله غلبه و آله: او تقد از آن , نلغزید وربه سوي چپ و راست 
نرفت و چون کوهي استوار در خط پیامبر (صلي الله علیه و اله ) و علي 
(ع ) ماند. 

پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) درباره عمار فرمود: ((ایمان سراپاي عمار را 
فرا گرفته , و با گوشت بدنش آمیخته شده است )). 

و روزي به او فرمود: ستقتاك الفئة الباغية و آخر زادك ضیاح من لبن : 
ارس از خند سای راو رسای را مت ده آترن 
غذاي تو در دنیا, شیر مخلوط به آب است ). ۱ 

عمار یاسر در زمان خلافت علي (ص ) از سرداران سپاه ان حضرت در 
جنگ جمل و صفین بود, در جنگ صفین 94 سال داشت , با این سن و سال 
چون قهرمان جوان با دشمن مي جنگید. 

حبه عرني گوید: عمار در همان روز شهادتش (چند لحظه قبل از شهادت ) 
به جمعي از یاران گفت : ((آخرین روزي دنيوي مرا بدهید, مقدار شیر 
مخلوط به آب برایش آوردند, از آن نوشید و سپس گفت : امروز با 
نها نم خم ( صاه الله یه له )هرس , ملاقات خواهم کرد واللّه 
لوضربونا حتي بلغونا سعفات هجر لعلمت اننا علي الحق : ((سوگند به خدا 
اگر دشمنان ما را انختان: اضر به بزنند که همچون شاخه هاي خشك نخل 
خرماي سرزمین هجر بریده بریده شویم , - در عین حال - یقین دارم که ما 
بر حق هستیم )). ۲ , 

اين مرد بزرگ در يكي از روزهاي جنگ به میدان شتافت و با دشمن جنگید, 
سرانجام بر اثر ضربه نیزه يکي از دشمنان از پشت اسب به زمین افتاد و 
به شهادت رسید. 

شب فرا رسید. علي (ص ) در کنار کشته ها مي گشت , چشمش به پیکر 
به خون طبیده عمار افتاد. منقلب شد و قطرات اشك از دیدگانش جاري 
گشت . در کنار پیکرش نشست , سر عمار را به بالين گرفت و با قلبي 
آکنده از اندوه و چشمي پر از اشك , این اشعار را در سوك عمار خواند: 

ایا موت کم هذا التفرق عنوة 


الا اقا الحفت الفه (شت خارکن 
ای فد آفشت کل خارل 


اراك بصیرا بالذین احبهم 


کانك تمضي نحوهم بدلیل 


: ((اي مرگ , چه بسیار موجب جدائي اجباري مي شوي , چراکه براي 
3 , باقي نگذاشتي , 
الا اي مرگ که قطعا سراغ من نیز مي آئي , مرا راحت کن که همه 
دوستانم را از دستم گرفتي , 
تو را نسبت به این دوستانم تیزیین مي بینم , که گوئي چراغ بدست , دنبال 
آنها مي گردي )). 
و به روايتي فرمود: ((کسن کین ماوت عماو را شوه و ها بر وه 
بهره اي از اسلام ندارد)). 
به این ترتیب مي بینیم : حضرت علي (ص ) نسبت به دوستان مخلص و با 
وفایش اظهار محبت میکرد نا درود مي فرستاد. امید انکه 
ما نیز از اين موهبت محروم نشو 
5) پاسخ دندانشکن و" ات طالت پدر فزر کوار علي (ص ) چون 
قهرماني بي بدیل تا آخرین توان خود از پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) 
حمایت مي کرد, و آن حضرت را از گزند دشمن حفظ مي نمود. 
مشرکان براي کناره گيري او از حمایت پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ), هر 
نقشه اي طرح کردند, نتیجه نگرفتند, جالب اینکه يکي از نقشه هایشان - 
بود. 
ولید بن مغیره (دانشمند و فرد با شخصیت و زبردست مشرکان ) پسري 
به نام ((عماره )) داشت , این پسر بسیار زیبا و خوش قد و قامت بود, و 
در میان قریشیان مشرك . زیباتر از او كسي نبود. به ابوطالب پیشنهاد 
کردند: ((اين پسر را به تو مي بخشیم تا او را به پسري خود برگزيني و در 
عفایلب محصد ال الا علیقن ال )را به ما تحویل دهي تا او را به قتل 
رسانیم 4 
0 اه 
را براي شما تربیت کنم , نه , هرگز)). 
6) خداي مهربانتر از خودت اصبغ بن نباته (يکي از پاران مخلص علي 
علیه السلام ) گوید: در خانه علي علیه السْلام مشغول دعا بودم , پس از 
مدتي , علي علیه السّلام از منزل بیرون امد, مرا که دید فرمود: چه مي 
كني ؟ عرض کردم : ((دعا مي کنم )) فرمود: هرگاه مي خواهي دعا کني 
بگو: الحمدلله علي ما کان و الحمدلله علي کل حال (سپاس خداوند را بر 
آنچه که گذشت و سپاس او را بر هر حال ) سپس دست راستش را بر 
ات ول الا ایس سول 


گر 9 
((اگر در راه دین » ثابت قدم_ بودي , و ولایت تو کامل شد (يعني امامت 


رهبران حق را قبول كردي و آنها را دوست داشتي و دسنت را گشودي و 
کمك به تهیدستان نمودي ) آنگاه خداوند از خودت , به تو مهربانتر است )). 


7) نزول ایه ولایت علي (ع) روزي رسول خدا (صلي الله علیه و اله ) 
در مسجد مدینه , نماز ظهر مي خواند. علي (ص ) نیز حاضر بود, فقيري 
وارد مسجد شد., و از مردم خواست که به او کمك کنند. هیچ کس به او 
چيزي نداد. 

دل فقیر شکست و عرض کرد: ((خدایا گواه باش که من در مسجد رسول 
خدا (ضلی الله این اله ) متجواست کت کرو ول ری کیره سن 
کمك نکرد)). 

در اين هنگام علي (ص ) که در رکوع نماز بود, با انگشت کوچکش اشاره 
کرد, فقیر به جلو امد و با اشاره علي (ع ), انگشتر را از انگشت علي (ص 
) بیرون آورد و رفت.. 

رسول خدا (صلي اللّه علیه و آله ) پس از نماز یه خدا متوجه شد و عرض 
کرد: پروردگارا برادرم موسي از تو تقاضا کرد: 

رب اشرح لي صدري - و يسرلي امري - واحلل عقدة من لساني یفقهوا 
قولي واجعل لي وزیرا من اهلي - هارون اخي اشدد به ازري - و اشرکه 
في امري (سوره طه آیه 25 تا  .)32‏ . 

بعني . ((سینه مرا گشاده دار, کار مرا اسان کن , هن از زبانم شا تا 
سخنان مرا بفهمند, و وزيري از خاندانم براي من قرار بده , برادرم هارون 
را, به وسیله او پشتم را محکم گردان 7( 
(پس از اين پیامبر اسلام (صلي الله علیه و اله ) عرض کرد:) 

الهم اشرح لي صدري , و يسرلي امري , واجعل لي وزیرا من اهلي , علیا, 
اشدد به ظهري . 

ترجمه : ۱ 

((پروردگارا سینه مرا گشاده دار - کار مرا بر من آسان گردان , و وزيري 
از خاندانم برایم قرار بده که علي (ع ) باشد, بوسیله او پشتم را محکم کن 
۲ ۱ 

و شک ناسر ( ی له فصو ال بان هو رن 
نازل شد و اپن ایه (55 سوره مائده ) را نازل کرد: 

انما ولیکم الله و رسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوة و یو تون ال کاة 
و هم راکعون . 

ترجمه . 


((سرپرست و رهبر شما,؛ تنها خدا| است و پیامبر او, و آنها که ایمان آورده 


اند و نماز را بر پا مي دارند و در حال رکوع , زکات مي پردازند)), 

به اين ترتیب , ولایت و رهبري علي (ص ) پس از پیامبر (صلي اللّه علیه و 
ال آخسم دا اعلام کردت. 

۵ اشهان خسان بو تاس‌الت انکش ان و اس شا موی 
مورد قبول مسلمین , در مورد بزرگداشت این حادثه عظیم اشعاري سرود, 
که در آن اشعار آمده : 


و کل بطيي ء في الهدي و مسارع 
فانت الذي اعطیت اذکنت راکعاً 
کابا قدتك النفس با خیر زاکم 
فانزل فيك اللّه خیر ولاية 


و ثبتها يثني کتاب الشرایع 


ترجمه . 
((اي پدر بزرگوار حسن (اي علي !) جان و خون قلبم فداي تو با و جان و 
قلب همه رهروان راه هدایت از تندرو و کندرو به قربان تو شوند. 
پس تو بودي که در حال رکوع زکات بخشيدي , جان به فدایت اي بهترین 
رکوع کنندگان , درنتیجه خداوند در شأً ن تو بهترین تعبیر در ولایت و رهبري 
ترا ول وان اور کات احکاض و تخاس (فران. )وش با کر 
ثبت نمود)). ۱ 9 
و در بعضي از عبارات , مصرع اخر این گونه امده : ۳ ۲ 
و بین ها في محکمات الشرایع : ((و در ایات روشن قران , ان را بیان 
نمود)). 

به این ترتیب باید شاعران متعهد بیاموزند که در کجا باید شعر گفت , و 
چگونه آن را سرود. و شاعر, در موارد حساس , مي تواند با شعر خود. با 
عالي:ترین کیفیت «رسالسشن زا بارکو نفاید: 
شامیر (صلي الله:علبه واه | جعحسان ین بای فقو تال با کسان 
دا رو دس ماصرضا اسان (راعخسان میاه مساه رو 
القدس (جبرئیل ) موٌ ید باشي مادام که با زبانت ما را ياري كني )) و در 
تعبیر دیگر ما دمت ناصرنا آمده يعني : ((مادام که یاور ما باشي )). 
9) دانش دوستي ابورایحان احمد بن محمد بن احمد خوارزمي معروف 


به (([ابوریحان بيروني )) حکیم و ریاضیدان و طبیب و ستاره شناس همعصر 
ابوعلي سینا بود. و بین این دو دانشمند بزرگ اسلامي قرن چهار و پنج , 
نامه هاي علمي فراوان رد و بدل مي شد. و بحثهاي فراوان تحقق یافت . 

او در سرزمین ((بیرون )) (قلعه اي در شمال خراسان قدیم داخل حدود 
خوارزم ) به دنیا امد, و چهل سال در شهرها و بلاد هند مسافرت بمود. و 
مدتي در ((خوارزم 1 (يكي از قسمتهاي ال خراسان ) سکونت گزید و 
بیشتر به رياضي و تاریخ و علم نجوم اشتغال داشت , و کتابهائي نگاشت 
که از آنها کتاب ((الاثار الباقیه عن القرون الخالیه )) و کتاب ((التفهیم )) 
است . 

او اشتیاق بسیار به تحصیل علوم داشت و همواره قلم در دستش , و 
چشمش به کتاب و قلبش پر از انديشه بود و در تمام روزهاي سال , 

اشتغال به علم و دانش داشت جز دو روز يكي عید نوروز. دوم عید 
مهرگان (16 مهر ماه ). 

حکایت شده بعضي از اصحابش به حضورش آمد, دید در بستر مرگ قرار 
گرفته و سخت ناراحت است , در همین حال ابوریحان به او گفت : مسا له 
رياضي سین 1( را برایم چگونه بیان کردي , اينك بروشني بیان 
کن , او : اکنون در این حال ؟! 

9 : ((آقا جان آیا اگر من از دنیا بروم و اين مسا له را بدانم بهتر 
از اين نیست که در حالي بمیرم که آن مسا له را ندانم ؟)). 

عیادت کننده گوید: ما لا برایش بیان کردم , و پس از چند لحظه از 
دنیا رفت و من که هنوز به خانه ام نرسیده بودم در راه صداي گریه از خانه 
او بلند شد که ابوریحان از دنیا رفت (وي بسال 430 قمري وفات نمود). 

يك , و رهبر فدائیان اسلام , روحاني شهید سید مجتبي نواب صفوي بود 
براي اسلام براستي حماسه ها افرید و سرانجام بدست دزخیمان پهلوي به 
شهادت رسید. 

اما مرد شماره 2 فدائیان اسلام روحاني پرصلابت سید عبدالحسین واحدي 
بود. 

اين سید شیردل در سال 1308 شمسي در باختران متولد شد, پدرش 
مرحوم ایت الله حاج سید محمد رضا مجتهد قمي (واحدي ) بود. 

سید عبدالحسین ,؛ پس از تحصیل مقدمات در زادگاهش , براي ادامه 
0 ۱ 2 

و در حوزه علمیه نجف اشرف در جوار مرقد شریف امیزمومتان علي (ع ) 
به تحصیلات حوزه اي ادامه داد, و در این زمان با ((نواب صفوي أ( اشنا 
شده و به او جذب گردید. ۱ 

گامي که نواب صفوي به ایران آمد و مبارزه را در ایران شروع نمود, 


شهید. واخدی نیز به ایزان, اهد و.در قم مر کر خوزه: عقلمیه + آماده فنارزه: با 
دستگاه رضا خاني گردید. 

سخنراني هاي اتشین او در مدرسه فیضیه و مراکز علمي , روز بروز بر 
جذب طلاب و مردم مي افزود. و بروز بیشتر آن در وقتي بود که مي 
خواستند جنازه کثیف رضا شاه پهلوي را به قم بیاورند. 

رضاخان قلدر روزي با چکمه وارد حرم حضرت معصومه (ع ) شد و مرحوم 
ی 
حرم مطهر بیرون اورده و به شهر ري تبعید کرد, اينك دستگاه طاغوتي مي 
خواست مرده بوشیده: رضاخان: را بهفم آوزمو. کردشتی: بدهد نا مردم و 
روحانیت از آن تجلیل و احترام کنند, و مراجع وقت بر آن جنازه نماز 
بخوانند. 

ولي شهید واحدي با سخنراني هاي آتشین , آنچنان مردم را برضد این 
نقشه تحريك کرد, که روحانیت در برابر احترام به جنازه , موضع ضد آن را 
گرفتند, و هیچ کس جرئت نکرد در مراسم گردش جنازه رضاخان شرکت 
کند, و به این ترتیب نقشه طاغوتیان نقش براب شد. 

از ان پس این شهید رشید. تحت تعقیب دژخیمان محمد رضا شاه , قرار 
گرفت , او مخفي شد و پس از مدتي در تهران دست در دست رهبر 
فدائیان (نواب ) ظاهر گردید و در مسجد امام خميني (مسجد شاه سابق ) 
تهران , با سخنراني دو ساعت و نیمه خود. شورشي بپا کرد و بذر انقلاب 
اسلامي را در دلها کاشت ۰ در این سخنراني به رزم اراء (نخست وزیر 
وقت ) اخطار کرد: ((برو وگرنه تو را خواهیم فرستاد)) سه روز به او 
مهلت داد, در روز پنجم باتیر کاري يكي از فدائیان اسلام بنام خلیل 
طهماسبي در سال 1329 شمسي , , اعدام انقلابي گردید. 

ماجراي دستگيري و شهادت شهید واحدي 

به دستور رهبري , , يکي از فدائیان اسلام بنام ((مظفر ذوالقدر)) بنا شد که 
((علاء)) نخست وزیر دیگر شاه را که پیمان استعماري با حکومت بغداد 
بسته بود, اعدام انقلابي کند کند, ولي تیر ذوالقدر به او اصابت نکرد و او جان 
شهید واحدي براي تکمیل کار ذوالقدر, به اهواز رفته تا آنجا به بغداد برود و 
((علاء)) را که در آن وقت در بغداد بود به قتل برساند. ولي در اهواز 

شناسائي شده و دستگیر گردید و به تهران منتقل شد. 

در آن زمان تیمور بختیار دزخیم جنایتکار, فرمانده نظامي شاه بود وي را 
نزد او بردند,. شهید واحدي در اولین برخورد, مورد اهانت بختیار قرار 

گرفت , ولي مردانه ایستاد و دفاع کرد, و در اين بگومگوي شدید, شهید 
واحدي صندلي را از زمین بلند کرد و با شدت هر چه تمامتر به طرف 
سپهبد تیمور بختیار, پرتاب کرد, ولي آن دژخیم جنایتکار. شهید واحدي را 


هدف تير قرار داد و با ضربه هاي پي درپي گلوله اش او را , به شهادت 
رساند. 

او با کمال سرافرازي به شهادت رسید. ولي نواب صفوي به فراق او 
داغدار شد, به طوري که پس از شهادت این مرد شماره 2 فدائي اسلام , 
هرگز نخندید. 

شهید واحدي به سال 1333 شمسي در 25 سالگي به درجه رفیع شهادت 
نائثل آمد, (یادش ۳ و حماسه اش جاودان باد). 

1) بانوي شجاع در سال پنجم هجرت , جنگ خندق , واقع شد. مشرکان 
قریب يك ماه , مدبنه را محاصره کردند, ولي بخاطر وجود خندق , 
نتوانستند کاري از پیش ببرند, با اینکه طوائف مختلف بهود مدینه و 
اطرافش , به آنها قول کمك داده بودند, با از دست دادن پنج نفر از 
قهرمانان خود (مانند عمرو بن عبدود و نوفل بن عبداللّه و. ۰) عقب نشيني 
کردم وبه سوق که بر کستند: 

جالب اینکه ((صفیه )) دختر عبدالمطلب ام( ضایف اه اه 
) با حسان بن ثابت (شاعر معروف ) و عده اي در قلعه ((فارع )) (که يکي 
از جاي گاههاي امن مدینه بود), به سر مي بردند تا از ناحیه دشمن , 
گزندی به. آنها ترسد, و بیامیر (ضلین الله اه هه ال آمهت اخ سایر 
مسلمانان در کنار خندق , مراقب دشمن بودند. 

صفیه مي گوید: ناگهان نگاه کردم , دیدم يك نفر بهودي در اطراف قلعه ما 
اشت (و کویا براق شناسائی: آمدم ) ترسیدیم که آو متشر کان را به مخل 
مخفي ما با خبر کند. 

به حسان بن ثابت گفتم , ((بجا است که به سوي این يهودي بروي و او را 
به هلاکت برساني )). 7 

حسان (که شخص ترسو بود) گفت : اي دختر عبدالمطلب ! مي داني که 
اهل این کار نیستم (و مرا براي این کار نساخته اند). 

صفیه گوید: ((خودم کمر همت بستم و از قلعه بیرون آمده و ستون چوبي 
ی ی ی ی ی 

پس از این ماجرا, به قلعه باز گشتم و جریان را به ن بازگو کردم , و 
سپس به او گفتم از اینجا بیرون برو و لباس و اشیاء ِِ يهودي مقتول 
(که گران قیمت است ) براي خود بردار. 

حسان در پاسخ گفت : ((من نيازي به آنها ندارم )). 

این بود. حماسه اي از يك بانوي قهرمان , و ترسوئي يك مرد بزدل . 

32( ارزش حب علي (ع) در بهشت عبداللهر_ بن عباس گوید: ۱ را 
در عالم خواب دیدم , به او گفتم 7 
نبودي ؟ گفت : آري بودم , دیدم تاج ياقوتي بر سر دارد و لباسهاي عالي 
بهشتي بر تن پوشیده , گفتم : اي سلمان , این منظره حکایت از مقام 


عالي تو مي کند که خداوند به تو عطا کرده , گفت : آري , گفتم : تو در 
تسد از نصا یه عفانم مان رفس لوا (رصلی الله‌عایم ده ال ) 
چه چیز را بهتر از همه چیز ديدي ؟ 

در پاسخ 

7 
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ترجمه . 

((در بهشت , بعد از ایمان به خدا و رسولش , چيزي بهتر از دوستي علي 
(ع ) نیست )). 

3) دعاي بانوي دو شهید داده , کنار حجرالاسود يكي از حاجي ها 
تعریف مي کرد, در مکه مشغول طواف کعبه بودم , بانوئي را دیدم دست 
به حجرالاسود گذاشته 1 با شور و شوق خاصي مي گفت : ((خداوندا این دو 
قرباني را از ما قبول کن )). 

همچنان این دعا را ادامه مي داد و همچون دلسوختگان آتش عشق ذو ان 
میعادگاه بزر گ عرفان مي گریست ۳3۹ قربانیهایش در درگاه حق , 
تذیرفته. کرد بقدا آن آف-برسینم ‏ ایند فربانی. تو.در کجا. فربان شم 
اند؟ 

گفت : دو پسرم در جبهه حق بر ضد کفر صدامیان و بعثیان کافر عراق به 
شهادت رسیدند. 

شرح این هجران و این خون جگر 


این زمان بگذار تا وقت دگر 

4) جراحات بدن علي (ع ) پس از ز جنگ احد. حضرت علي (ع ) در حالي 
که هشتاد زخم بزرگ به بدنش رسیده بود به بدنش رسیده بود به مدینه 
برگشت و بستري شد. 

پیامبر (ص ) به عیادت علي علیه السْلام رفت بان رت ما ند آن نود که 
گوشت جویده شده را روي پوست چرمي قرار دهند, وقتي که رسول 
خدا(ص ) او را در ان حال دید قطرات اشك از دیدگانش جاري شد... پس 
از احوالیر سید ورن خر که ان رف اسر ی المحل. رات ) ۱ 
مور زخم بندي بدن علي (ع ) شده بودند به رسول اکرم (صلي الله علیه و 
آله ) عرض کردند: ((اي رسول خدا (صلي ال یه اه ما ورد 
علي (ع ) احساس خطر مي کنیم , چرا که پارچه هاي زخم بندي را داخل 
هن زخمی. که من حدارتم از شکاف زخم دیگر بیرون مي آید)). 

عجیب اینکه : روایت شده : آن حضرت زخمهایش را کتمان مي کرد و به 
كسي نمي گفت , و گفتارش این بود: ((شکر و سپاس خداي را که در جنگ 
نگریختم و پشت به دشمن نکردم )). 


و بعد از شهادتش , اثار ان زخمها را شمردند که از سر تا قدم او اثر هزار 
زخم وجود داشت قربان ایثار و اخلاص و شكرگذاري تو اي علي بن 
ابیطالب . 

(ا ۱ 

عمر گفت : در اين باغ (اشاره به باغي که در آنجا بود) مردي هست که 
وقتي سئوال کني , پاسخ مي دهد و وقتي سکوت کني کنی «اغاز نبه تشخنه (در 
راه آموزش ) مي نماید, 

ان شخص , به باغ رفت و دید حضرت علي (ع ) درباغ مشغول کار است , 
به حضورش رفت و عرض کرد: ((معني ((سبحان الله )) چیست ؟ 

علي (ع ) فرمود: سبحان الله , تعظیم مقام بلند و با عظمت خدا است , و 
منزه دانستن خدا است از آنچه که مشرکان مي پندارند, و وقتي که بنده 
اي این کلمه را مي گوید. همه فرشتگان بر او درود مي فرستند. 

۳36 ارزش نشر خاندان نبوت صالح هروي گوید: شنیدم از حضرت رضاأ 
(ع ) که فرمود: ((خداوند رحمت کند بنده اي را که , امور و برنامه ما را 
زنده بدارد)). 

عرض کردم 0 و برنامه شما را چگونه زنده بدارد؟!)). 

فرمود: ((علوم ما را بیاموزد و سپس به دیگران آموزش دهد, زیرا وقتي 
مردم ارزشهاي گفتا ر ما را بدانند, از ما پيروي مي کنند)). 

عرض کردم : ((اي فرزند رسول خدا (صلي له علیه و آله )! از امام 
صادق (ع ) براي ما نقل شده که فرمود: 

من تعلم علما ليماري به السفهاء او يباهي به العلماء اولیقبل بوجوه الناس 
الیه فهو في النار. 

ترجمه . 

((هر کس علمي را بیاموزد تا بوسیله آن با افراد سفیه و کم عقل , مجادله 
و ستیز نماید, پا بوسیله آن بر .علماع فخر بفروشد. پا بوسیله آن نتر کان 
مردم را متوجه خود سازد. چنین كسي در اتش دوزخ است )). 

(بنابراین طبق فرمایش جدتان امام صادق (ع ) نباید علوم را در صور فوق 
به دیگران اموخت ). 

حضرت رضا (ع ) فرمود: ((جدم امام صادق (ع ) درست فرمود)). 

ولف آیا في:دانیت که سفهاء:( کم عفل. ها) کیانند؟ 

عرض کردم : نه , نمي دانم اي فرزند رسول خدا (صلي اللّه علیه و آله ). 

فرمود: ((آنها قصه گوهاي از مخالفطین ما هستند)). 

سین فر مود ((آیا مین دانی : علهاء کیانند۱۱)): 

عرض کردم <نه, آي فرزند وضول ,دا (صلي الله غلیه و ال ). 

فرمود: ((آنها علماي آل محمد (صلي اللّه علیه و. اله-) من باشتد.. که 


خداوند پيروي از انها و مودت و دوستي انها را واجب نموده است ). 

و بعد فرمود: ((ايا مي داني معني ((تا مردم را به سوي خود متوجه کنند)) 
يعني چه ؟ 

عرض کردم , نه , نمي دانم . 

فرمود: سوگند به خدا منظور این است که كسي بدون حق , ادعاي امامت 
کند, (و مردم را به سوي خود دعوت نماید) که چنین فردي اهل جهنم است 


7) بهترین کارها رسول اکرم (صلي الله علیه و اله ) در شب معراح , 
از درگاه خداوند پرسید: ((بهترین اعمال , چیست ؟)). 

خداوند فرمود: لیس شي ء عندي افضل من التوکل علي و الرضا بما 
قسمت : ۲ 

((هیچ چيزي در نزد من بهتر از توکل بر من و خشنودي به انچه قسمت 
کرده ام نیست )). ۱ 

چنانکه در این روایت تدبر کنیم در مي يابیم که توکل به خدا, توا م با کار و 
تلاش است چرا که مي فرماید ((بهترین کارها)) نه تنبلي و دست روي 
دست گذاردن و در ذهن خود به خدا توکل نماید. 

8 ) اهل فضل , کیانند؟ ابوحمزه ثمالي گوید: از امام سجاد (ع [ شنیدم 
فرمود: ((وقتي که روز قیامت بر پا مي شود, خداوند متعال , انسانهاي 
قبل و بعد را در يك سرزمین , جمع مي نماید. سپس منادي (حق ) فریاد 
مي زند: ((اهل فضل کجایند؟!)). 

جماعتي از مردم برخیزند. و فرشتگان از آنها استقبال نمایند و مي پرسند 
فضل شما چه بود؟ در پاسخ گویند: ((1- ما به كسي که قطع رابطه با ما 
مي کرد 7 دوستي برقرار مي کردیم , 2- و به كسي که ما را محروم 
مي کرد عطا مي کردیم 3- و به كسي که به ما ستم مي کرد عفو و 
بخشش داشتیم , به آنها گویند: راست گفتید, داخل بهشت شوید)). 

9) مقام شیفتگان پیامبر (صلي ال علیه و آله ) در مدینه يكي از 
مسلمانان بنام ((ثوبان )) بسیار پیامبر (صلي ال ی له را ,دوست 
داشت به گونه اي که شیفته و شيداي جمال و کمال پیامبر (صلي اللّه علیه 
قاله) تقو هی وفت تیا ضیر (صلی الله یه و له وا مه دی رشان 
مي شد. ِ 
روزي با پريشاني و رنگ پريدگي و اندوه , به حضور پیامبر (ص ) آمد. 
پیامبر (ص ) از قیافه او دریافت که پریشان است , علت ان را پرسید. او 
عرض کرد: ((من هر وقت از شما دور مي شوم و شما را نمي بینم , 
پریشان مي گردم , امروز در این فکر افتادم که اگر فرداي قیامت من اهل 
بهشت باشم , مسلماً در جایگاه شما نخواهم بود و درنتیجه شما را نخواهم 
دید, و اگر اهل بهشت نباشم که هرگز شما را نخواهم دید, از اين رو 


دای هام اد و6 ۲ 

مر اه اد و الرسول فاولئك مع الذین انعم آلله هم من آلنشن 
و والشود والصالحین و حسن اولك رفیقا- ذلك الفضل من الله 
و كفي با 

ترجمه . 

((و كسي که خدا و رسول خدا (ص ) را پيروي کند (در قیامت ) همنشین 
کسانی: خواهد نود که خداوند تعمتش. را بر انها کامل کرده (يعتي: ) از 
پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان , و ۳8 رفيقهاي خوبي هستند)) - 
((اين موهبتي است از طرف خدا ه کافی است که خدا به (حال و اعمال 
بندگان ) آگاه است )). 

به این ترتیب ((ثوابان أ( و سایر مسلمانان دریافتند که اگر بخواهند در روز 
قیامت همنشین پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) باشند. با پيروي از آن 
دزتفت» تا نی 

در این هنگام پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) فرمود: ((سوگند به خدا بنده 
اي به ایمان (کامل ) دست نمي يابد مگر اينکه من در نزد او محبوبتر از 
جان و پدر و مادر و همسر و فرزندان و سایر مردم , هستم )). 

بعضي نقل کرده آند: پیامبر (صلي الله علیه و آله ) آنچنان در دل اصحابش 
کت 0 7 7 
توانیم زیارت کنیم + اما دز آخرت + جون مقام تو بسیار بلند افعت.: تو..ز۱ 
نخواهیم ‏ ذیین آبات قوق نازل ند 

0) آزاد مردي شهید مدرس شهید آیت اللّه سید حسن مدرس (که 
توسط دژخیمان رضاشاه در تبعیدگاه خواف در دهم آذرماه 7 شمسي 
هنگام افطار روز 27 ماه رمضان 1356 قمري به شهادت رسید) از آزاد 
مردان بي بدیل تاریخ است . 

از ز حماسه هاي زندگي او اينکه : 

شب هنگام , ((یزدان پناه أ( از جانب رضاخان پهلوي , ده هزار تومان پول 
(به ارزش آن زمان ) نزد مدرس آورد که : ((بگیر و ساکت باش )). 
مدرس پاسخ داد؛ پول را زیر تشك بگذار و برو به اربابت 9 ۳ 
دینار آخر, خرج نابودي تو خواهد شد؛ اگر رضا داد که هیچ و گرنه بد بیا و از 
همانجا که پول را گذاشتي بردار و برو)). 7 

از سخنان مدرس است : ((اگر من نسبت به بسياري از اسرار؛ از ادانه 
اظهار عقیده مي کنم و هر حرف حقي را بي پروا مي زنم , براي انست که 
چيزي ندارم و از کسي هم نمي خواهم , اگر شما هم بار خود را سبك کنید 
و توقع را کم نمائید, آزاد مي شوید, باید جان انسان از هر گونه قید و بند 


آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادگي خود را حفظ نماید)). ۱ 
هنگامیکه مدرس در قمشه , درس مي خواند. يكي از ثروتمندان نزد او آمد 
و خواست : قطعه زميني را به او بدهد. 

مدرس با اینکه در نهایت فقر و تهيدستي به سر مي برد, به او گفت : مگر 
شما در میان فامیل خود, فقیر نداري ؟ 

رد اس واه را مق درم 

مدرس گفت : چرا آن قطعه زمین را به آنها نمي بخشي ؟ 

او گفت : ((بهتر است ان زمین را به خویشان فقیر خودت ببخشي )). 

و از گفتار ميرزاي شيرازي در مورد مدرس است : ((اين سید (مدرس ) 
پاکدامني اجدادش را دارا است و در هوش و فراست , گاهي مرا به تعجب 
مي افکنند, و قوه قضات او در حد کمال و نهایت درستکاري و تقوي است 
. 


داستان 141 تا 160 


1) معني الله اکبر معمولاً وقتي از افراد سئوال مي شود معني ((الله 
اکبر)) چیست ؟ در پاسخ گویند يعني ((خدا از همه چیز بزرگتر است )). 
ی وی 

جمیع بن عمیر گوید: در محضر امام صادق (ع ) بودم , آن حضرت از من 
ی 

عرض کردم : يعني ((خدا بر همه چیز بزرگتر است )). 

فرمود: مطابق این معني , خدا را چيزي تصور كردي و سپس مقایسه با 
سایر چیزها نمودي , و او را بزرگتر از آن چیزها تصور نموده اي (و این 
کر : ((پس معني الله اکبر چیست ؟)) 

فرمود: معنایش این است که : الله اکبر من ان یوصف : يعني ((خداوند 
بزرگتر از انست که توصیف گردد)). 

به عبارت روشنتر ذات پاك خدا را محدود نکن به اینکه : او در طرفي و 
سایر مخلوقات را در طرف دیگر قرار دهي , و بگوئي او از همه بزرگتر, 
درنتیجه مرتکب تشبیه گردي . 

42( انور مانورشکن در زا سوم هجچرت , جنگ احد بین مسلمانان و 
مشرکان در دامنه کوه احد (نزديك مدینه ) واقع شد., و در قسمت اخر 
جنگ , به عللي مسلمانان شکست خوردند, و مشرکان به فرماندهي 
ابوسفیان ۳ ۲ 

ابوسفیان مغرور با پیامبر (صلي الله علیه و اله ) قرار گذاشت که در 
مراسم بدر صغري (يعني بازاري که در ماه ذیقعده در سرزمین بدر تشکیل 
مي شد) بار دیگر روبرو شوند. 

(اين. يك مانوزی بود که انوسفیان اجراي. آن زا براي ترساندن مسلمانان 
پیشنهاد کرد). 

رورها هتم ها گذشت تا موفه عفر کر رسید: 

پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) مسلمانان را دعوت کرد که به سوي بازار 
پدر, حرکت نمایند, ولي خاطره تلخٌ شکست در جنگ احد, روحیه آنها را به 
گونه اي خسته کرده بود که اکنرّا از حرکت خودداري مي نمودند. 

(از طرفي نرفتن آنها, هم موجب تقویت روحیه دشمن و جرئت او مي 
گشت و هم سوژه تبليغاتي خوبي براي دشمن در مورد کوبیدن مسلمانان 
مي 

اه ار ات موو ی ‏ سوی را این کر 
فقاتل في سبیل الله لا تکلف الا نفسك و حرض المومنین عسي الله ان 


تکف بانن. الذین. کقووا و الله اشد باشا ی اشند فعیلا. 


ترجمه . 
((در راه خدا| با دشمن ب جنگ کن , تنها نو مسئول وظیفه خود هستي و 
مومنان را بر این کار تشویق نماء امید است خداوند از قدرت کافران 


جلوگيري کند (حتي اگر تنها خودت به میدان بروي ) و خداوند قدرتش 
بیشتر و مجازاتش شدیدتر است ). 

نزول اين آیه امیدبخش , و اعلام پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) موجب شد 
که تنها هفتاد نفر جان برکف با پیامبر (صلي الله علیه و اله ) حرکت کردند. 
پیامبر (ص ) با همین هفتاد نفر, به حرکت ادامه داد تا به بازار بدر رسیدند, 
ابوسوفیان (بر اثر وحشتي که از جنگ با مسلمانان داشت ) حاضر به جنگ 
نشد, امدادهاي غيبي مسلمانان را از گزند لشکر دشمن حفظ کرد و آنها 
تمام هشت روز معمول بازار را در انجا ماندند و به خرید و فروش 
پرداختند و سود كلاني بردند و سپس بدون جنگ با کمال سلامتي به مدینه 
باز گشتند. 

به این تیب امین (ضلی: ال غلیهو ال ابا شاد شن آری تا با شاد 
نفر, دشمنان مغرور را تضعیف کرد و پوزه مغرور آنها را به خاك مالید, و 
با این مانور کوچك , رعب و وحشت در دل دشمن افکندند. و مانور 
نمايشي انها را درهم شکست . 

4( يکي از شاگردان برجسته امام صادق (ع ) محمد بن علي بن نعمان 
كوفي معروف به ((مومن الطاق )) از شاگردان برجسته امام صادق (ع ) 
بود. نظر به اینکه او مغازه اي در محل ((طاق المحامل )) کوفه داشت , به 
((مومن الطاق )) معروف گردید. ولي مخالفان آنقدر از ناحیه بحثها و 
استدلالهاي او, ورشکسته شده بودند که او را ((شیطان الطاق )) مي 
خواندند. ۱ 
جالب اینکه : ابوخالد كابلي گوید: در مدینه کنار قبر پیامبر (صلي الله علیه 
و آله ) مومن الطاق را دیدم سینه چاك کرده بود و به سئوالات اهل مدینه 
پاسخ مي داد و با آنها بحث مي کرد. ۳ ۳ 
من به جلو رفتم و به ممن الطاق گفتم امایصادی رصلی اه مهو اه 
) ما را از بحث و گفتگوي مذهبي نهي کرده است , گفت : ایا امام صادق 
(ع ) به تو دستور داده که این سخن را به من بگوئي ؟ گفتم نه به خدا 
سوگند, بلکه به من فرمود: با هیچ کس بحث نکن , گفت : بنابراین تو برو 
سخنش را اطاعت کن . 

ابوخالد گوید: به حضور امام صادق (ع ) رفتم و جریان را گفتم , لبخندي زد 
و فرمود: ((اي ابوخالد (فرق است بین مومن الطاق و تو) او با مردم 
(مخالفان ) سخن مي گوید, و در سخن اوج مي گیرد (و اين راه و آن راه 
مي پرد) سخن طرف مقابل را درهم مي شکند, ولي اگر تو وارد سخن 


گردي قدرت بر پرواز از اين سو به آن سو نداري . 

به این ترتیب , امام (ع ) این درس را اموخت که افراد مطلع و دانشمند 
باید با مخالفان بحث و گفتگو کنند که بتوانند بر آنها پیروز شوند. ولي افراد 
کم اطلاع نباید وارد بحث گردند که مایه شکست و شرمندگي خواهند شد. 
0)((4 سید مرتنضي , از دیدگاه ابوالعلاء سید مرنضي برادر سید رضي 
(رضوان اللّه تعالي علیهما) از مراجع تقلید و از بزرگان و علماي وارسته و 
معروف شیعه در قرن پنجم بود, بسال 436 هجري قمري در بغداد 
درگذشت , و مطابق نقل صیح , نخست پیکرش را در بغداد به امانت 
گذاردند و سپس با پیکر مقدس برادرش سید رضي (مو لف نهج البلاغه ) 
به کربلا حمل شد و در آنجا دفن گردید. 
در زمان او شخصي بود بسیار هوشمند و ادیب , و در علوم عربي نظیر 
نداشت , نام او ((بوالعلاء معري أ( بود, او با اینکه نابینا بود, از هوش و 
ذکاوت و حافظه و استعداد, نابغه نوابغ به شمار مي آمد. 
ابوالعلاءء از فضائل علمي و معنوي سید مرتضي , اموري شنیده بود, از 
اینرو به دیدار او اشتیاق داشت , بالاخره موفق شد, روزي در مجلس سید 
مرتضي شرکت نمود, کم کم در میان مردم به جلو مي رفت تا به نزديك 
سید مرتضي برسد, (با توجه به اینکه سید مرتضي او را نمي شناخت )؛ 
چون نابینا بود, دستش به مردي که در آنجا بود خورد, آن مرد ناراحت شد و 
ابوالعلاء گفت " ((شسگ ان كکسي است که هفتاد نام براي ود ): 
وقتي سید مرتضي این سخن را از او شنید, او را به نزديك طلبید, با او به 
گفتگو پرداخت و او را آزنود: و دریافت که ابوالعلاء از عجائب و نوادر 
روزگار است . 
از ان پس ابوالعلاء, در مجلس شریف مرتضي شرکت مي کرد و 
شاعران آن مجلس بود, و بين او و سید مرتضي , مذاکرات علمي و 
احتجاج در سطح بالا صورت مي گرفت . 
ان ات۱۱۱ 
او با اشعاري پاسخ او را داد که يكي از آن شعرها این است . 
لوجئته لرآیت الناس في رجل 


لوق نا روا لا فی تا 


ترجمه . 
((اگر به حضور سید مرتضي بيائي / تمام مردم را در يك فرد و تمام 
روزگار و ساعات را در يك لحظه , و تمام زمین را در يك خانه , منحصر 


مي بيني )). ۳ 

5) اداي بدهکار يكي از اهالي مدینه گوید: حضرت رضا علیه السلام 
(طبق دستور ماءمون ) از مدینه به سوي خراسان رفت , من چهار هزار 
درهم از آن حضرت طلب داشتم که فقط من و ان حضرت مي دانستیم , 
فرداي آن روز امام جواد علیه السْلام براي من پیام فرستاد که به نزد ما 
بیا, من به خانه آن حضرت رفتم , , فرمود: حضرت رضا (ع ) از مدینه رفت , 
آیا تو..جهار هزاز درهم از آن حضرت طلب داري ؟ گفتم از کوشته 
جانماز را بلند کرد, دیدم دينارهائي در آنجا است , آنها را بابت طلبکاریم به 
من داد که قیمت روز آنها چهار هزار درهم بود. 

6) چاپلوس ترسو حجاج بن یوسف ثقفي نماینده عبدالملك (پنجمین 
خلیفه اموي ) در عراق, از ظالمان و خونخواران کم نظیر تاریخ است : و 
دشمني او با امام علي (ع ) و ال علي انچنان بود که نام شیعه علي (ع ) 
بودن کافي بود که حکم اعدامش را صادر کند. 

هشام بن كلبي گوید پدرم نقل کرد: طایفه ((بني اود)) (که تیره اي از بني 
سعد) بودند, به فرزندان و همسران خود. سب و ناسزاگوتي به ساحت 
قدس علي (ع ) را مي اموختند. 

مردي از گروه عبدالله بن ادریس بن هاني , نزد ((حجاج )) رفت , و در 
ضمن گفتگو, سخني گفت که حجاج ناراحت شد و بر سر او فریاد کشید و 
با درشتي و تندي با وي سخن گفت . 

آن مرد وحشت کرد (و براي اينکه از مجازات حجاج در امان بماند شروع 
به چاپلوسي نمود به این ترتیب ) گفت : اي امیرمومنان ! به من این نسبت 
را نده (که مثلا از دوستان علي (ع ) هستم ) هیچکس , نه از قریش و نه از 
ثقیف به فضائل ما نمي رسد و مانند ما نیست . 

حجاج - شما چه فضيلتي دارید؟ 

چاپلوس : 1- عثمان هیچگاه در مجلس ما به بدي یاد نمي شود. 

- دیگر چه ؟ 

- دیگر چه ؟ 

چاپلوس : 3- در میان ما هیچکس در جنگهاي علي (ع ) در سپاه او شرکت 
ننموده است , تنها يك نفر شرکت نمود, او نیز از چشم ما ساقط شده و 
ارزشي نزد ما ندارد. 

دی و 

چاپلوس : 4- هیچ مردي از ما با دختر یا زني ازدواج نکرده مگر اينکه 
نخست پرسیده که آیا آن دختر یا زن دوست علي (ع ) هست و یا از علي 
(ع ) ستایش مي کند يا نه ؟, اگر دوست علي (ع ) باشد و یا او را ستایش 
کند, با او ازدواج نخواهد کرد. 


- چاپلوس : 5- در میان ما اگر فرزندي به دنیا آمد و او پسر بود نام علي و 
حسن و حسین (ع ) بر او نمي نهند و اگر دختر بود نام فاطمه (ع ) بر او 
نمي گذارند, 

+نورگر هم ٩‏ 

چاپلوس : 6 زني از ما هنگام ورود امام حسین (ع ) به کربلا نذر کرد که 
اگر آن حضرت کشته شود, يك گاو و يا گوسفند, قرباني کند و وقتي او 
کشته شد, به نذرش وفا کرد. 

- دیگر چه ؟ 

7 
بيزاري بجوي , جواب مثبت داد و حتي افزود از حسن و حسین نیز بيزاري 


ِ دیگد احه 1 

شیاین ۵ اس مان علض ی از ان مان رکفت تم 
الیتعان کین انار انم الاار سه الاضای ‏ رستا لاس تس زار 
خواص من ) هستید نه لباس روئین من , شما یاران بعد از یاران من مي 


- دیگر چه ؟ 
چاپلوس : 9- در کوفه هیچ خانداني , ملاحت و خوش روئي ((بني اود)) را 
ندارد. 


هشام گوید پدرم گفت : خداوند اين نعمت ملاحت را از آنها سلب کرد. 

به این ترتیب مي بینیم گاهي انسانها براي حفظ جان خود., آنگونه پست و 
خودفروش مي شوند که اين چنین به چاپلوسي و خودباختگي دچار مي 
گردند, و ضمنا درمي یابیم که طاغوتیان تا چه حد بر ضد علي (ع ) 
جوسازي مي نمودند. 

7) وصیت عجیب عبید زاكاني عبید زاكانير در تاریخ ایران معروف 
است , و این معروفیت او از کار شاعري و طنزگوئي و شوخ طبعي او به 
وجود آمد, او در سال 690 قمري در روستاي زاکان_ (پانزده کيلومتري 
شمال غربي قزوین ) به دنیا آمد و در سن 82 سالگي در سال 7/2 
درگذشت . 

عبید که از علماي عصر شاه طهماسب بود, هنر شاعري را در 23 سالگي 
آغاز کرد و در 26 سالگي از چهره هاي سرشناس شعر زمان خود به شمار 
مي امد, از معروفترین شوخيهاي او وصیت عجیب او است به این ترتیب : 
او در سالهاي پيري با اینکه چهار پسر داشت , تنها بود و پسرهاي او هزینه 
زندکی .او وا اعفین تفه کردند, او در اين مورد چاره اي اندیشید و آن 
اینکه هر يك از پسرانش را جداگانه به حضور طلبید و به او گفت : علاقه 
مخصوصي به تو دارم و فقط به تو مي گویم به برادرهایت نگو, عمري را 


تلاش کرده ام و اندوخته اي به دست آورده ام و متاءسفانه هیچکدام از 
پسرانم غير از تو لیاقت ارت بردن از ان را کارت و ان را به صورت پول 
در خمره اي گذاشته ام و در فلان جا دفن کرده ام , پس از مرگ من تو 
مجاز هستي که آن را براي خود برداري . 

این وصیت جداگانه باعث , پسرها رسيدگي و محبت 
سرشاري به پدرن مي کردند. و بخصوص دور از چشم یکدیگر اين کار را مي 
نمودند تا دیگران پي به ((راز)) نبرند. به اين ترتیب , عبید اخر عمرش را با 
خوشي زندگي گذراند تا از دنیا رفت . 

پسران هر کدام در يي فرصتي بودند تا به آن گنج دست یابند, کنجکاوي 
آنها در مخفي نگهداشتن گنج , باعث شد که هر چهار پسر به اصل جریان 
پي بردند و فهمیدند که به هر چهار نفر این وصیت شده , با هم تصمیم 
گرفتند در ساعت تعیین شده سراغ آن خمره پر پول بروند. با شادي و 
هزار حسرت به آن محل رفته و آنجا را کندند تا سر و کله خمره پیدا شد, 
همه در شوق و ذوق غرق بودند, و هر چه به وصل آن پول نزديك مي شدند 
آتش عشفشان شعله ,و زر <می. کردید. 

وقتي کاملا دور خمره را خالي کردند و سر خمره را باز نمودند. ناگهان 
دیدند, درون خمره خالي است , تنها برگ کاغذي یافتند که روي ان یر 
نوشته بود؛ 

خداي داند و من دانم و تو هم داني 


که يك فلوس ندارد عبید زاكاني 
 )8‏ برخورد امام سجاد (ع ) و طاغوت در معه امام باقر (ع ) فرمود: 
عبدالملك (پنجمین خلیفه اموي ) سالي در مراسم حح شرکت کرد, هنکام 
طواف , شخصي را دید که بدون توجه به شوکت و طمطراق او, با کمال 
بي اعتنائي به دستگاه سلطنتي عبدالملك , مشغول طواف است , پرسید: 
زاین شعص کیسته 101 
گفتند: این شخص علي بن الحسین (امام سجاد علیه السلام ) است . 

پس از طواف , عبدالملك دستور داد که امام سجاد (ع ) را در کنار 
مسجدالحرام نزد او برند امام را نزد او حاضر کردند و بین او و امام این 
گفنگی ضورت گرف: ۱ 
عبدالملك ۳ 
حضور ما خودداري مي کني ؟!. 7 ِ 
امام - قاتل پدرم , دنياي خود را تباه کرد و اخرتش را تباهتر نمود و اگر مي 
خواهي مثل او باشي , , خود داني ! 
عبدالملك - نه , هرگز, بلکه منظورم این است که تو نزد ما بيائي و در 
اطراف ما از دنياي ما بهره مند گردي . 


امام - ردایش را به زمین انداخت وروی آن نشست و به خدا عرض کرد: 
اللهم اره حرمة اولیائه عندك : ((خداوندا, احترام دوستان خاص خود در 
پیشگاهت را آشکار کن )). 

پشن از این واه عیدالملک و اطوا قیاق دنور داش | خامشهان (غ )ینآ 
دانه هاي در و مروارید شد, که شعاع برق انهاء چشمهاي حاضران را خیره 


کرد. 
آنگاه امام سجاد (ع ) به عبدالملك فر مود: ((كکسي که در پیشگاه 
پروردگارش داراي این گونه مقام و حرمت است . آیا نیاز به دنياي تو دارد 
که به اطراف تو براي کسب زرق و برق دنیا بیاید؟۱)). 

به این ترتیب آن امام بزرگوار. درس عزت و شجاعت و توکل و اعتقاد 
زا به خدا| را به پیروانش آموخت , که تا خدا دارند به اطراف 
طاغوتیان و دنیایرستان نروند, و شخصیت معنوي خود را حفظ کنند. 
9) چاپلوسان دربار ناصري روزي ناصرالدین شاه قاجار با گروهي از 
درباریان به دیدن ((طاق کسري )) (که در مدائن نزديك بغداد واقع است و 
از انار انوشتروان. مین بانشتد) رفتند, خر آنجا تاضرالدین شاه از همراهان 
پر سید . : ((به نظر شما من عادلترم پا انوشیروانِ ؟). 
آنهاددندند کر نکویید توب وزوع کفته اند وا کر بکویند انوشیروان , کلاهشان 
پس مع رکه است , در سکوت فرو رفتند و چيزي 3 ناصرالدین شاه 
پس از مکث طولاني آنها گفت : ((من خودم به اين سو ال پاسخ مي دهم , 
من خيلي از انوشیروان عادلترم )). 
درباریان چاپلوس همگي از این پاسخ نفس راحتي کشیدند و تقریبا همگي 
یکصدا گفتند؛ ی پر کی ی 
ناصر با حالتي طعن آلود گفت : ((شما بي آنکه منتظر بمانید تا من دلایلم 
را ذکر کنم , حرفم را تصدیق مي کنید و ی ین کارتان يك کار صد در صد 
ا ای ای ان سا را ی 
او ینس از لحظاتي سکوت / گفت : ((انوشیروان داراي وزيري دانشمند و 
آگاه مثل بودرجمهر بود که هر وقت از عدالت منحرف مي شد به او 
گوشزد مي کرد و او را از انحراف باز مي داشت , ولي وزیر مشاور من 
شماها هک هميشه سعي دارید که مرا از جاده صاف , منحرف 
سازید بنابراین من در همین حد هم مانده ام جاي تعجب است ۰ و گر 
نسبت آنوشیروان و راهنمائيهاي وزیرش را با نست من و مشاورهائي که 
شما باشید, بسنجید؛ من ولو عادل نباشم ولي از انوشیروان عادلترم ). 
نویسنده در اینجا حاشیه اي دارد و آن اينکه گر چه ناصرالدین شاه زیرکانه 
خواست خود را تبرئه کند, اما مي بایست از او پرسید که ن تاو مر 
درست بودي , چرا چنان مشاوراني براي خود برگزيدي ؟ و چرا جلو 
چاپلوسي آنها را نگرفتي ؟ و چرا اگر كسي با گوشه چشمي به تو چپ چپ 


نگریست جانش به خطر مي افتاد و چرا و چرا؟ 

150 0 حمایت از مردان خدا گویند: وقتي که نمرودیان بیابان 
وسيعي را پر پر از هیزم کرده و ان را به آتش مبدل ساختند تا حصتر بت 
ابراهیم (ع ( را درون آتنتن افکندند, آتش انقدر زیاد بود, که پرندگان تا 
چهار فرسخ نمي توانستند در فضا پرواز کنند, در این میان زنبوري دهانش 
تاو ان اس کی و اتشن ربخت , چپرئیل. از او پرشید: ((اين مقدار آب 
چه سودي دارد؟)) او در پاسخ گفت : ((خداوند هر كسي را به اندازه 
قدرتش , , تکلیف مي کند)), خداوند عمل زنبور را ی ی 
(امیر) زنبورها قرار داد, یعسوب داراي دو ویر کف است [- جنه تزر گ 
دارد2- نیش برد روز از تحت برهان اوبا نم ای زندگي مي کنند. 
شاه قاجار (ششمین ۱ قاجار که و سال 1327 از سلطنت خلع شد) 
مخالفت مشروطیت بود, در کاشان براي سركوبي آزادیخواهان , عده اي 
از اشرار را به ریاست ((نایب حسین کاشي )) ماءمور کرده بود, نایب 
حسین , جنایات هولناکي انجام داد. و تنها در قرسه نشلح از توابع کاشان 
6 نفر از دهقانان بدست مزدوران مهاجم نایب حسین کشته شدند. 

حجة الاسلام آقا علي نراقي امام جماعت معروف مسجد کاشان از 
بيداد گريهاي نایب حسین به ستوه آمد. مخفیانه نامه اي به آیت الله سید 
حسن مدرس نوشت و از وي دادخواهي کرد. 

دستهاي مرموز اين نامه را به دست عین الدوله (وزیر کشور زمان ) که 
طرفدار نایب حسین بود. رساند. وي نیز براي انتقام از اقا علي , نامه را 
به نزد نایب حسین فرستاد, و اصلا نامه بدست شهید مدرس نرسید. 

نایب حسین طرح قتل اقا علي را ریخت . و سرانجام اقا علي بدست نایب 
علي (پسرنایب حسین ) مخفیانه کشته شد و جسد او را براي نایب حسین 
به مزرعه ((دوك )) (در شش فرسخي کاشان ) بردند و در انجا به چاه 
افکندند. 

مدتی بعد: که از آفا علی: خبري نش مادر او به-دادخو‌آهن پزداخت: ه نافه 
هاي متعددي به تهران فرستاد و نتیجه نگرفت و سرانجام خودش به تهران 
رفت و دنبال قضیه را بطور جدي گرفت , گروهي از کاشان به كمك او 
شتافتندد و مطالب کم کم در روزنامه ها نوشته مي شد... 

تا اینکه با روي کار امدن ((مستوفي الممالك )) (به عنوان نخست وزیر) 
عین الدوله به کنار رفت , و مستوفي فرمان جدي دستگيري و سركوبي 
نایب حسین و اشرار تحت فرماندهي او را صادر کرد چراغعلي خان 
بختياري که جواني نیرومند بود, ماءمور سرپرستي این کار شد. 

کوتاه سخن انکه : خيلي سریع , اشرار نایب حسین , خلع سلاح شدند. 
نایب حسین به قلعه کره شاهي پناه برد و در حوالي جوشقان , درگيري 


شديدي به وجود آمد. در اين درگيري نایب علي (یسر نایب حسین که قاتل 
آقا علي بود) ؛ به قتل رسید. سرش را جدا کرده و به تهران فرستادند. 

و قلعه را نیز محاصره کردند ولي نایب حسین و ماشاءالله خان به قم 
گریخه وی رم کرت حقطویی (ع) مص رنه ال مرو 
به همین منوال گذشت و بعد با روي کار امدن ((وثوق الدوله )) در سال 
1337 قمري , , سركوبي راهزنان نایب حسین به طور جدي ادامه یافت و 
نایب حسین دستگیر شد و در روز 20 ذیحجه سال 1337 قمري در تهران 
به دار اويخته شد, به این ترتیب غائله محمد علي شاه دزدپرور پایان یافت 
و نایب حسین و پسرش و اشرار تحت فرماندهي او به مجازات شدید 
رسیدند, اري اگر جلادان يك روحاني مدافع حقوق مردم يعني حجة الاسلام 
آقا علي نراقي را آنگونه کشتند, و جسدش را به چاه افکندند, و با مق منین 
انکوته,رفان موفند ه اقا را که وا در‌فره شام دای زا کشتند, 
طولین نکنتنید که. فاتل. فا علی"یعتی: تایب علی. (یستر نایب خسسین. )از اسر 
بریدند و سرش را به تهران فرستادند و بعد پدر جنایتکارش را به 11 
فرستادند و در آنجا به دار آويختند, و از سوي دیگر جنازه پاك حجة الاسلام 
آقا علي را از چاه بیرون آورده با احترام در مقبره خاندان نراقي (واقع در 
مدرسه آقا بزرگ کاشان ) به خاك سپردند. 

هر بد که مي کني تو مپندار که ان بدي 


ایزد فروگذار و گردون رها کند 
قرض است فعلهاي بدت نزد پروردگار 
تا هر زمان که خواسته باشد ادا کند 


92( امتحان ! به نقل ابو بصیر, امام باقر (ع ) فرمود: 

بعد از رحلت رسول خدا (ص ) جمعي از مهاجران و انصار و غیر آنها به 
حضور علي (ع ) آمده و گفتند: ((سوگند به خدا تو امیرمومنان هستي , 
سوگند به خدا و از هه عفد بر و فاشته کر تربار می باشی ‏ 
د وا کاها اسعت یس ی ان با کج رک بای اس 
بیعت ايستادگي کنیم )). 

علف (ع )اه نها فرمود: ((اگر راست مي گوئید فردا با سر تراشیده نزد 
من بیائید)). 

فردا که شد, خود علي (ع ) سرش را تراشید و بعد تنها سلمان و ابوذر و 
مقداد با سر تراشیده امدند و به قول بعضي عمار و ابو سنان و شتیر و ابو 
عمر و نیز با سر تراشیده امدند (جمعا 7 نفر) سپس متفرق شدند, علي (ع 


) بار دیگر اعلام کرد. باز جز همین افراد یاد شده كکسي سرش را نتراشید 

شرمنده بیرون امدند. 

3) نفرین بنده صالح يکي از جنگهاي خانمانسوز که بین مسلمانان رخ 

داد, جنگ جمل بود, باعت این جنگ تحميلي طلحه و زبیر (دو نفر از سران 

اسلام [ و عاپشه بودندر و بهانه انها مطالبه خون عثمان بود, با اینکه 

خودشان جز۶ تحريك کنندگان قتل عثمان بودند. 

این جنگ بسال 36 هجري در بصره واقع شد که منجر به شهادت پنجهزار 

نفر از سیاه علي (ع ) و سیزده هزار نفر از سیاه عايشه گردید. 

طلحه و زبیر از ز كساني بودند که پس از قتل عثمان , در پیشاپیش جمعیت 

به حضور علي (ع ) آمده و با آن حضرت بیعت کردند. ولي هنوز چند ماه 

نگذشته بود که دیدند نمي توانند با وجود امارت علي (ع ) دنياي خود را آباد 

سازند, از این رو بیعت خود را شکستند و جلودار ناکئین (بیعت شکنان ) 

سد ند. 

حضرت علي (ع ) از این دو نفر, دلي پر رنج داشت , چرا که ضربه اي که 

از ناحیه این دو نفر (که نفوذ کاذب در میان مسلمانان داشتند) در ان زمان 
به اسلام مي خورد جبران نایذیر بود, ان حضرت دست به دعا برداشتند و 

در مورد این دو نفر نفرین کرد و عرض کرد: ((خدایا طلحه را مهلت نده و 


به عذابت بگیر, و شر زبیر را آنگونه که مي خواهي از سر من کوتاه کن )). 
اينك پبینید چگونه طلحه و زبیر کشته شدند؟: 


در جنگ جمل هنگامي که سپاه جمل متلاشي شد, مروان که از سرشناسان 
ان سیاه بود. گفت : بعد از امروز دیگر ممکن نیست خون عنمان را از 
طلحه مطالبه کنیم , هماندم او را هدف تیرش قرار داد. تير به رگ اکحل 
(رگ چهار اندام ) ساق پاي طلحه خورد و آن رگ قطع شد, خون مثل 
فواره ات آن بیرون مي آمد. | ی ای سوار 
نافتی ما ناو کت شاه ها 100 
ماسصا سا حان ور 

به این ترتیب , خود که به عنوان خونخواهي عثمان با سپاه علي (ع ) مي 
و توسط مروان که از سران لشگرش بود, به خاطر همین عنوان , 
ترور شد و به هلاکت رسید. 
اما در مورد زبیر. نصایح علي (ع ) باعث شد که زبیر از صف دشمن خارح 
گردد, (با اینکه وظیفه او اين بود که از امام وقت , حضرت علي (ع ) 
حمایت کند) ولي بطور كلي از جنگ , خود را کنار کشید و رفت به سوي 
بياباني که معروف به ((وادي السباع ( بود در انجا مشغول نماز بود که 
شخصي بنام عمر و بن جرموز, بطور ناگهاني بر او حمله کرد و او را کشت 


رلسید. 

این جرموز. شمشیر و انگشتر زبیر را به حضور علي (ع ) آورد. وقتي چشم 
علي (ع ) به شمشیر زبیر افتاد فرمود: سیف طال ما جلي الکرب عن وجه 
رسول الله : ((اين شمشیر, چه بسیار اندوه را از چهره رسول خدا (ص ) 
تاءعسف علي (ع ) از این رو بود که چنین شخصي با ان سابقه سلحشوري و 
دفاع از اسلام و با اینکه پسر عحه میامیزو علی ع )نود (زیرا خادرش 
صفیه , عمه پیامبر (ص ) و علي (ع ) بود) چرا اینگونه منحرف شد و به 
هاشسشه اان آا سمعافی مس ا ان ما تاهافت ه 
خیر فرما. ۲ 

4) دعاي شیرین پیامبر (ص ) يكي از شهداي جنگ احد که بیست زخم 
نیزه به بدنش رسیده بود, وهب بن قابوس است , وقتي او به شهادت 
رسید., رسول خدا (ص ) به بالین جسد به خون غلطیده اش امد و فرمود: 
رضی الله عناق فانی ناسا را ار نم کورتود باشوه من ان نو 
ی 
فاکی است که سا( ات اش اف اما ههار ای تا 
ای ی ی ی وا نا 
حاح سید محمد كوثري ذاکر معروف قم از سالها قبل روضه خوان خاص 
امام یی له لیا ود در سالهای احیو هه کي‌شامد کر 
اید در آغاز محرم و مواقع دیگر در حسینیه جماران در محضر امام روضه 
مي خواندند. 

وي نقل کرد: پس از شهادت آیت الله حاج آقا مصطفي (فرزند ارشد امام 
خميني ) من وارد نجف اشرف شدم , رفقا گفتند خوب موقعي آمدي , امام 
را دریاب که هر چه ما کرده ایم در مصیبت حاج آقا مصطفي گریه کنند از 
عهده برنیامده ایم مگر تو کاري بكني : 

من خدصت‌امام رمیدم و عزس گرم آخازمامی هو در یی نکن ؟ 
امام اجازه دادند, هر چه نام مرحوم حاج آقا مصطفي را برذم تا با آهنگ 
ات ی اه ۱ ار 
امام تغییر حال پید | نکردند, و همچنان ساکت و ارام بودند» ولي همین که 
نام حضرت علي اکبر (ع ) را بردم , هنگامه شند؛ امام چندان گریستند که 
براستي این چیست ؟! جز شيفتگي فوق العاده عرفاني و ملكوتي امام به 
ساحت قدس خاندان نبوت (علیهم السلام ). 

باز در این مورد, يکي از اعضاء دفتر امام نقل مي کند: يك روز به مناسبت 
يكي از روزهاي شهادت ائمه (ع ) به اطاق امام رفتیم و مشغول دعاي 


توسل شدیم سفق اتاغدعای ول یکین از اقابان دک فضییت محتصری 
کرد, با انکه او روضه خوان ماهر نبود و با حضور امام دست پاچه شده بود 
و صدایش هم , بریده بریده بود, همین که شروع به روضه کرد با اينکه 
هنوز مطلب حساسي را بیان نکرده بود, امام چنان به گریه افتادند که شانه 
هایشان به شدت تعان مي خورد. 

و من وقتي که زیر چشم به سيماي امام نگاه کردم , دانه هاي پي در پي 
اشك را که از زیر محاسن ایشان روي زانویشان مي افتاد. دیدم و چند 
لحظه اي طول نکشید که يكي از نزدیکان , از زاویه اي که امام نبیند به 
ذاکر اشاره کرد که روضه را قطع کن , زیرا که اين حالت گریه شدید 
ممکن بود خداي نکرده بر قلب مبارك امام اثر بگذارد. ۲ 

موضوع دیگر اینکه در حسینیه جماران هميشه صندلي آماده است و امام 
وقتي وارد بالکن حسینیه مي شوند روي صندلي مي نشینند, ولي در دو 
مورد اتفاق افتاد که روي زمین نشستند, يكي هنگامي که برندگان مسابقه 
قران امده بودند امام به احترام قران روي زمین نشست , دوم روز 
عاشورا به احترام عزاداري امام حسین (ع ). ۱ 

156 پیشنهاد قریش , رد شد نقل شده : هنگامي که پیامبر (ص ) براي 
اولین بار حضرت علي (ع ) را به عنوان رهبر بعد از خود انتخاب کرد. 
جمعي از قریش به حضور پیامبر (ص ) امده عرض کردند: ((اي رسول 
خدا, مردم , تازه مسلمان هستند)) (و هنوز اسلام بر اعماق دل و 
وجودشان نفوذ نکرده ) از اين رو راضي نیستند که تو داراي مقام نبوت 
باشي ولي مقام امامت به پسر عمویت علي (ع ) واگذار شود اگر در این 
مورد مدتي صبر کني (تا اسلام به خوبي در دلها جا کند) و بعد اعلام امامت 
علي (ع ) نمائي , بهتر است . 

پیامبر (ص ) در پاسخ فرمود: من اين کار را به راءي و اختیار خود انجام 
نداده ام , بلکه فرمان خدا بوده است . 

آنها گفتند: اگر پيشنهاد ما را بخاطر اينکه مخالفت با دستور خدا مي شود, 
نمي پذيري , پیشنهاد ديگري مي کنیم و آن اینکه : در امر خلافت , مردي 
از قریش را با علي (ع ) شريك گردان , تا دلهاي مردم به سوي علي (ع ) 
متوجه و آرام شود و در نتیجه امر خلافت و رهبري ۳7 پذیر نگردد و 
مردم در اين مورد با تو مخالفت نکنند. 

در این هنگام جبرئیل از طرف خدا آمد و اين آیه (65 زمر) را نازل کرد: 

لن اشرکت لنحبطن عمك و لتکونن من الخاسرین : ((اگر مشرك شوي 
تمام اعمالت نابود مي شود و از زیانکاران خواهي بود)). 

7) اهدائي گلوبند از خانم ايتاليائي يكي از اعضاء دفتر امام نقل کرد: 
چندي پیش يك خانم ايتاليائي که شغلش معلمي , و دینش مسیحیت بود, 
نامه اي پر مهر و ابراز علاقه شدید به امام خميني (مدظله العالي ) نوشته 


بود. و همراه آن , يك گردنبند طلا براي حضرت امام فرستاده بود و نوشته 
بود که این گردن تنج اد جای اغان آموواخم ماو ان اب وه آن‌ را سای 
دوست تاتقم ایا به نشان علاقه و اشتیاقم نسبت به شما و راهتان , 
اهداء مي کنم , 

مدتي آن را ی و سرانجام با تردید به اینکه امام آن را مي پذیرند 
یا نه , همراه با ترجمه نامه , خدمت امام بردیم , نامه به عرض ایشان 
رسید و گردنبند را نیز گرفتند و روي میز که در کنارشان بود گذاردند. 

دو شه روز بفد: اتغافا دختر بچه دو:یا سه ساله. اي را آوردندج گفتتند. ((بدر 
این دختر, در جبهه مفقودالاثر شده است )). 

امام وقتي متوجه شدند, فرمودند: او را بیاورید, دخترك را به حضور امام 
بردند, امام او را روي زانوي خود نشاند و نوازش داد, و آهسته با او سخن 
گفتند. با اينکه بچه افسرده بود, بالاخره در آغوش امام خندید, آنگاه امام , 
احساس نشاط و سبكي کرد. سپس دیدیم امام , همان گردنبند را که خانم 
ايتاليائي فرستاده بود, بر گردن دختر بچه انداختند و در حالي که دختر بچه 
از خوشحالي در پوست نمي گنجید از خدمت امام بیرون رفت . 

8) بد زباني عمرو بن نعمان جعفي گوید: امام صادق ۳ 
داشت که آن حضرت را به هر جا که مي رفت رها نمي کرد و از او جدا 
نمي شد, روزي در بازار کفاشها همراه حضرت مي رفت . و دنبالشان غلام 
او که از اهل سند (هند) بود مي امد, ناگاه ان مرد به پشت سر خود متوجه 
۱ و او را 
ندید بار چهارم او را دید و گفت : پا بن الفاعلة این کنت : ((اي 0 
کجا بودي ؟)). 

امام صادق (ع ) دست خود را بلند کرد و به پيشاني خود زد و فرمود: 
((سبحان الله مادرش را به زنا متهم مي کني ؟! من خیال مي کردم تو 
خوددار و پارسا هستي ؟ و اکنون مي بینم پرهیزکار و پارسا نيستي )). 
عرض کرد قربانت کردم , مادر او اهل سند است و مشرك مي باشد. 
فرمود: مگر ندانسته اي که هر ملتي براي خود ازدواجي دارند. از من دور 


شو. 
راوي گوید: دبک ندیدم آن حضرت با او راه برود تا آنگاه که ی میان آنها 
جدائي افکند. 

9) سبك شمردن نماز مسعدة بن صدقه گوید. شنیدم : شخصي از 
امام صادق (ع ) پرسید: ((چرا شما زناکار را کافر نمي نامي , ولي ترك 
کفتده فاد را کاخ قی ناف )0 

در پاسخ فرمود: زناکار و مانند او اين کار را بجهت غالب شدن غریزه 
شهوتش انجام مي دهد ولي ترك کننده نماز, آن را نمي کند جز بخاطر 
استخفاف و سبك شمردن نماز, زناکار بخاطر لذت و کاميابي به سوي زن 


اجنبي مي رود ولي كسي که نماز را ترك مي کند و قصد ان را دارد. در 
اين کار لذتي نیست , پس ترك او بر اثر سبك شمردن است , و وقتي که 
استخفاف و سبك شمردن , محقق شد, کفر به سراغ او خواهد امد. 

0) کیفر نیرنگ و بي اعتنائي به موّمن محمد بن سنان گوید: در محضر 
حضرت رضا (ع ) بودم به من فرمود: ((در دوران بني اسرائیل (قبل از 
اسلام ) چهار نفر موّمن ؛ با هم دوست بودند, روزي يكي از انها به خانه اي 
که آن سه نفر دیگر براي کاري در آن اجتماع کرده بودند رفت و در زد 
غلام بیرون آمد (و به دروغ ) گفت : آقایم در منزل نیست . 

آن:موهن رفقت و , صاحب خانه گفت : چه كسي بود؟ 
غلام گفت فلان کس بود, 1 شما را مي خواست , گفتم : در خانه نیست . 
صاحب خانه و دو نفر حاضر در مجلس , به غلام اعتراض نکردند. انگار که 
دروغي واقع نشده است و به صحبت خود ادامه دادند. 

فردای آن .زور از مرگ هومرن , صبح زود به نزد آن سه نفر آمد, دید با هم 
مي خواهند به باغي بروند, به اتها چفت هرن بر او ها ام او 
گفتند مانعي ندارد, ولي از جریان روز قبل از او عذرخواهي نکردند (که 
تلا تما تشریفت. اور دید و متأءسفانه ما در خانه بودیم و معذرت مي 
خواهیم که غلام به شما دروغ گفت و شما رفتید) با توجه به اینکه او يك 
فرد تهیدست و مستمند بود. 

بهر حال چهار نفري به سوي باغ و کشتزار روانه شد ند مقداري که راه 
رفتند ناگهان قطعه ابري آمد و بر سر آنها سایه افکند, آنها خیال کردند که 
نشانه باران است , شتاب کردند که باران نخورند ولي دیدند ابر به نزديك 
سر آنها آمد. يك منادي در میان ابر. صدا زد اي آتش این ها (اين سه نفر) 
را بگیر. من جبرئیل هستم , آتش از میان توده ابر, فوران کرد و آن سه 
نفر را به کام خود برد ولي آن موّمن مستمند (چهارمي ) تنها و ترسان 
ماند, از اين جریان در شگفت شد و علت را نمي دانست , به شهر 
بازگشت و به محضر ((یوشع بن نون )) (وصي حضرت موسي ) رسید و 
جریان را از اول تا آخر بیان کرد و علت آن را پرسید. 

یوشع گفت : خداوند پس از آنکه از آنها راضي شد بر آنها خشم نمود به 
خاطر آن کاري که با تو کردند. 

او عرض کرد: مگر آنها با من چه کردند, پوشع جریان را گفت . 

آن مرد گفت : من آنها را بخشیدم یوشع گفت اکن قل ۱ ات اما 
مي بخشيدي | آنها داشت ولي اکنون سودي ندارد و شاید 
تشر از ات (در عالم بسن از هر تا به آنها سنودی بیختنید. 


داستان 161 تا 180 


1) باداش هدایت و ارشاد امام حسین (ع ) از مردي پرسید از این دو 
کار کدام را بیشتر دوست داري ؟ 1- شخصي تصمیم بر کشتن مسلمان 
ناتواني را دارد, او قادر بر دفاع نیست آبا نجات آن مسلمان را بیشتر بد 
دوفت داري یا 2- شخصي از دشمنان قصد گمراهي او را از راه 
گرفته است , و تو مي خواهي آن مسلمان را از بن بست نجات دهي و با 
ادله و بیان قاطع آن دشمن بي دین را طرد کني و به آن مسلمان آسیب 
ديني 0 مرد گفت : بلکه من نجات آن موّمن را از انحراف آن 
دشمن ناصبي , بیشتر دوست دارم , چرا که خداوند در قرآن (32 مائده ) 
فرموده : و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا: 
((و هر کس انساني را از مرگ رهائي بخشد چنان است که گوئي همه 
مردم را زنده کرده است )). 5 
امام حسین (ع ) سخني نفرمود, گویا با سکوت خود انتخاب ان مرد را 
پذیرفت و امضاء کرد. ۱ 
2) تواضع در برابر شیخ ژولیده مرحوم ایت الله سید حسین کوه كمري 
(رضوان الله علیه ) از شاگردان صاحب جواهر, مجتهدي مشهور و معروف 
بود, و در نجف آاشرف حوزه درسي معتبر داشت , هر روز طبق معمول در 
تدریس درس خارج فقه و اصول که زمینه و مقدمه مرجعیت است . 
يك روز او از جائي (مثلا از دیدن كسي ) بر مي گشت و آن روز نیم ساعت 
زودتر به مجل تذریس آمد, هنوز كسي از شاگردانش نیامده بودند, دید در 
کوشه. مشسنخد, شیة ژوليده اي که انار فقر از او دیدم. مین شد. مشغول 
تدریس است و چند نفر بدور او حلقه زده اند. 
مرحوم سید حسین خود را به او نزديك کرده و سخنان او را گوش کرد با 
کمال تعجب حس کرد که این شیخ ژولیده , بسیا ر محققانه درس مي گوید. 
روز بعر عمدا زودتر آمد و به سخنان شیخ گوش داد و بر اعتقاد روز 
پیشش افزوده گشت . 
| , یقین حاصل شد که این 
شیخ از خودش فاضلتر است , و او از درس این شیخ استفاده مي کند, و 
اگر شاگردان خودش نیز به تای خود در درس این شیخ شرکت کنند بهتر 
است و بیشتر بهره مي برند, اینجا بود که خود را میان دو راهي دید, دو 
راهي کبر و تواضع , ایمان و کفر, سرانجام بر کبر و کفر پیروز شد, فردا 
که شاگردان اجتماع کردند. به انها گفت : ((اي دوستان , امروز مي خواهم 
تازه ای به.شما بجویم + این شخ که در ان کناز با چتد شا حرد تشسته .: 


پراي تدریس از من شایسته تر است , و خود من هم از او استفاده مي کنم 
, همه با هم به درس او مي رویم , از آن روز همه در جلسه درس ان شیخ 
ژولیده که لباس ساده اي پوشیده بود و منش فقیرانه داشت , شرکت 
نمودند, و از آن پس شاگرد او شدند, 
ابا فف دانید. ان نسح حه کمتی یود اوفرحوم شیم مر تفن اتضاری صاجفب 
کتاب رسائل و مکاسب , بود که بعدها مرجع تقلید و از استوانه هاي تاریخ 
علماي اسلام گردید. 
3 یمان دستخفعی شعیی: از شسخیان عفعي از سجیان. تجران 
(حدود 20 يا 40 نفر) در آغاز اسلام به مکه آمده تا از نزديك به بررسي 
آئین اسلام بپردازند که اگر حق بود آن را بپذيرند. به حضور رسول خدا (ص 
) رفتند, و آیات قرآن را از آن حضرت شنید ند آنچنان تحت تاءثیر ملكوتي 
آیات قرآن واقع شدند که هنگام خواندن آیات قرآن از زبان پیامبر (ص )؛ 
بي اختیار اشك شوق مي ریختند. 
و بعد گفتند: اين همان پیامبر است که ما از کتب آسماني خود (مانند 
تورات و انجیل ) وصف او را شنیده ایم , قبول انتتلام کردند و از آئین 
مسیحیت خارج گردیدند. 
هنگامي که تصمیم مراجعت به سوي نجران (سرزميني از یمن ) گرفتند و 
برخاستند و _کردند. ابوجهل با جمعي از قریش , سر راه انها را 
ندیده ۳ 1۹ از رد خود 0۳ و به محمد (ص ) ایمان اوردید؟)). 
آنها در پاسخ گفتند: ما مانند شماء پيروي از جهل و ناداني نکنیم , آنگاه اين 
آیه (53 سوره قصص ) در مدح آنها نازل گردید: 
و اذا تتلي علیهم قالوا آمنا به انه الحق من رینا انا کنا من قبله مسلمین . 
((و هنگامي که (آیات قرآن [ بر آنها خوانده مي شود مي گویند: به 1 
ایمان آوزندا نم , اينها همه حق است و از سوي پروردگار ماست , ما قبل از 
اين هم مسلمان بودیم )). منظور از جمله آخر این است که : ما قبلا در 
کتابهاي آسماني پیش از قرآن , , توصیف پیامبر اسلام (ص ) را شنیده بودیم 
اک( 
به او ایمان آوردیم . 
سیس در اه 54 سوره قصص به پاداش آنها اشاره کرده مي فرماید: 
اولك یونون اجرهم مرتین بما صبروا و یدرو ن بالحسنة السيتة و مما 
رزفناهم ینفقون . : (( آنها كساني هستند که پاداششان را به خاطر صبر و 
استقامتشان , "1 دوزبافت .فی. دارتدر آنها بو سیله: تیکیها: 79 را دفع مي 
کش هار اس اش مج اوه ایم ها ممیماش ۱ 
4) بادي از سید شاعران اسماعیل بن محمد, معروف به ((سید حميري 
ان ای ان هیده سای امست کسام اه سا نهاه ود ار 


حریم حق , و فضائل و برتري خاندان نبوت , دفاع مي کرد, امام صادق (ع 
) به او فرمود: ((مادرت تو را سید (اقا) نامید, و تو در این جهت توفیق 
يافتي تو سید شاعران هستي  .))‏ 

او قصائد متعددي سرود. از جمله انها ((قصیده عینیه )) است که پس از 
شهادت زید بن امام سجاد (ع ) سرود, که مطابق روايتي , حضرت رضا (ع 
) در خواب , پیامبر (ص ) را همراه علي و فاطمه و حسن و حسین (علیه 
السلام ) مشاهده کرد که در کنارشان (سید حميري ) همین قصیده عینیه را 
مي خواند, در پایان , پیامبر (ص [ به حضرت رضا (ع [ فرمود: ((اين 
قصیده را حفظ کن و به شیعیان ما امر کن تا آن را حفظ کنند, و همواره 
ان را بخوانند که در این صورت , بهشت را براي انها ضامن مي گردم )) 
و از گفتنیها اینکه : روزي سي حميري در مجلسي حاضر گردید که در آن 
مجلس درباره کشاورزي و درخت خرماء. سخن به طول انجامید. سید 
حميري برخاست , حاضران گفتند: چرا برخاستي , این اشعار را خواند: 


اني لا کره ان اطیل بمجلس 
لا ذکر فیه لال محمد 

لا ذکرفیه لا حمد و وصیه 

و بنیه ذالك مجلس قصف ردي 
ان الذي ینساهم في مجلس 
حتي یفارقه لفیر مسدد 


۵ لسع ی 
نشود, دوست ندارم , مجلس که در آن ذکر احمد (ص ) و وصي و فرزندان 
او نباشد, چنین مجلسي مجلسي بیهوده و پست است . 

نی کفان مجلسی که نا بایان آن.«یادی از خاندان توت شور آن مجلین: 
استوار و مستفیم نخواهد بود)). 

سرانجام این سید حماسه ساز بسال 179 هجري قمري در بغداد از دنیا 
رفت , محبوبیت او به حدي بود که بزرگان شیعه هفتاد کفن براي او 
فرستادند, که يكي انتخاب شد و بقیه آن , به صاحبانش رد گردید. 

آنهمه اظهار علاقه امامان و بزرگان شیعه به ((سید حميري )) از این رو 
بود که او با شعرهاي پر مغز, و حماسه هاي بلند معني خود, در آن جو 
روالد اس وا 


دفاع مي کرد, و فضائل آنها را يادآوري مي نمود, بنابراین خوبست آنانکه 
این ذوق و طبع را دارند, با حماسه سازي هاي خود از اسلام و حامیان 
حقيقي اسلام حمایت کرده و احساسات مردم راء گرم و پرشور سازند. 
ط اتتفتار ده رنه‌شعاه وه امام ای ۱ ) مود ول 
خدا| (ص ) در هر روز هفتاد با ر طلب توبه از خدا مي کرد)). 

عرض کردم : آيا آن حضرت این جمله را مي فرمود: استغفر الله و اتوب 
الیه (طلب آمرزش از خدا مي کنم و به سوي او توبه و بازگشت مي نمایم 
. 

فرمود: نه , بلکه مي فرمود: و آتوب الیه (و بازگشت به سوي خدا مي کنم 
عرض کردم : رسول خدا (ص ) به سوي خدا بازگشت مي کرد. و دیگر از 
اين خط (به سوي انحراف ) باز نمي کشت , ولي ما توبه مي کنیم و سپس 
توبه شكني مي نمائیم ؟ 

ی 
مخاص کمك خواهد کرد)). 

به عبارت روشنتر, اگر کسي نیت پاك و مخلص دارد و پیوندش با خداي 
تن مر راز ایییت نع بوبه: مود استوار بوده , و خداوند او را در این 
استواري ياري مینماید 

و نیز از سخنان امام 9 (ع ) است : ((براي هر دردي , دوائي وجود 
دارد و دواي گناهان , استغفار و طلب اون (توبه ( از درگاه خدا است 
). 

6) آزاد مرد پوزه شکن هنگامي که حضرت علي (ع ) زمام امور خلافت 
را بدست گرفت دنیاپرستان آتش آفروز با آن حضرت مخالفت کرده و 
خی:خمل را ندید آوردنده :از خنین جمل , معاویه که در شام حکومت 
مي کرد, داعبه خلافت داشت و خود را پراي يك جنگ بزرگ با سپاه علي 
(ع ) (که به آن جنگ صفین مي گویند) آماده ساخت , در آستانه اين جنگ 
که در سال 36 قمري واقع شد, نامه هاي متعددي بین علي (ع ) و مهاوبه 
رد و بدل شد. روزي يكي از ازادمردان بنام ((اسود بن عرفجه )) در 
مجلس معاویه , فریاد زد: 

((هان اي معاویه این چیست که هر روز نفشه ريزي مي کني ؟ گاهي نامه 
مي نويسي , , گاهي مردم را با نامه هایت مي فريبي , گاهي شرحبیل (يكي 
از سران ) را براي تحريك مردم , ماءمور مي سازي , بدانکه این امور 
سودي به حال نو ندارد)). 

فاحذر الیوم صولة الاسد الورد 


اذا جاء في رجال الهیجاء 


: ((امروز برحذر باش از توانمردي و شکوه شیر زرد, آنهنگام که با 
دلاورمردان میدان کارزار فرا رسد)). 
این شعر حماسي و پرتوان , پوزه مغرور معاویه را به خاك مالید و چون 
ای وا و 
با ایا ی ار ترش 
شعله ور شد., و فریاد زد: ((اي پسر عرفجه , اين شیر زرد کیست که مارا 
از او مي ترساني ؟!)). 
انشود کفت :امک اه ای تیاغل بت ات لهاتم 
است که برادر رسول خدا (ص ) و پسر عمو و شوهر دختر او, و پدر هر 
دو فرزند او و وصي و وارث علم او است , همانکس که در جنگ بدر» 
عموي تو ((عتبه )) و دائي تو ((ولید)) و عموي مادر تو ((شیبه )) و برادر تو 
((حنظله )) را با شمشیر ابدارش به سوي دوزخ روانه ساخت (با توجه به 
اينکه مادر معاویه , هند نام داشت , عتبه پدر هند بود, ولید برادر هند, و 
شیبه عموي هند بود). 
معاویه آنچنان در خشم فرو رفت که یکپارچه خشم گردید و نعره اي که از 
دل تایاکش سوفن رخا مت یر ع اه کشود هه ماس کفت: :این 
دیواته تاکش را دشک کت 
دزخیمان معاویه برجهیدند و او را گرفتند, ولي شرحبیل به معاویه گفت : 
دستور بده آبن عرفجه را اناد سرا کصاه وه فاص مسر ارس 
در میان فامیل خود سردار و مطاعء مي باشد, و از فرمان او اطاعت مي 
کنند, اگر او را ازاد نکني زک , معاویه دید 
دستگيري او گران تمام مي شود, به شرحبیل گفت : ((گر چه گناه او بزرگ 
است ولي او را به خاطر تو مي بخشم )). بلق این فرتیت او اراد کروید: 
7) باداش اطاعت از شوهر امام صادق (ع ) فرمود: در زمان رسول 
اکرم (ص ) مردي از انصار براي تاعمین نيازهاي زندگي , به مسافرت رفت 
از خانه بیرون نرود. 
زن در خانه اش بسر مي برد, به او خبر رسید که پدرت بیمار شده است . 
او توسط شخصي از پیامبر (ص ) اجازه خواست که به عیادت پدرش برود. 
تباهتی (ضی موی رنه و تور خانه اه باس فسوجی ار شوهر وا ادامه 
بده )). 
به او خبر رسید که بيماري پدرت , شدیدتر شده است , او براي بار دوم از 
پیامبر (ص ) اجازه خواست , آن حضرت , همان پاسخ را داد. 
پدر زن از دنیا رفت , زن براي پیامبر (ص ) پیام فرستاد, به من اجازه بده 
بروم بر جنازه پدرم نماز بخوانم , حضرت فرمود: ((نه , در خانه ات باش و 


اظاعت از سوه را دام ده 
جنازه پدر آن زن را دفن کردند, ولي او بخاطر حفظ پيماني که با شوهر 
داشت , از خانه بیرون نرفت . ۲ 

رسول خدا (ص ) این پیام را براي ان بانوي مطیع فرستاد: ان الله قد غفر 
لك ولا بيك بطاعتك لزوجك : ((خداوند, بخاطر اطاعت تو از شوهرت , هم 
تو و هم پدرت را بخشید)). 

8) به سوي عوامل بهشت يكي از مسلمین در حضور پیامبر (ص ) بود, 
پیامبر (ص ) به او فرمود: ((مي خواهي تو را به موضوعي راهنمائي کنم 
که اسام ان شاه مرا شتسد ۱۱ 

او عرض کرد: چرا اي رسول خدا (ص ). 

پیامبر (ص ) فرمود: ((خداوند از انچه به تو داده , تو هم (به نیازمندان ) 
بده )). 

او عرض کرد: اگر خودم نیازمندتر از او باشم چکنم ؟ 

فرمود: ((مظلوم را ياري کن !)) 

او عرض کرد: اگر خودم , ناتوانتر از او باشم چکنم ؟ 

فرمود: ((براي نادان , کاري انجام بده يعني راهنمائیش کن )). 

او عرض کرد: اگر خودم نادانتر از او باشم چکنم ؟ 

فرمود: فاصمت لسانك الا من خیر: ((زبانت را جز از سخن نيك , خاموش 
دارآ شانهان سس کی ازاین احهای ی ها ارام ای که 
تو را به بهشت ببرد.. _ ۲ 

1- کمك به نیازمند 2 اگر نتوانستي ياري مظلوم 3- اگر نتوانستي , نادان 
را راهنمائي کن 4- اگر نتوانستي , زبانت را کنترل کن که جز به خیر, 
حرکت نکند. به قول سعدي : 

دو چیز طیره عقل است , دم فرو بستن 


به وقت صحبت و صحبت به وقت خاموشي 

69) تواضع پیر وارسته در شهري , زلزله و باد سرخ آمد و مردم آن که 
سخت بلازده شده و گرفتا تار گشته بودند و در بن بست ناگواري افتاده 
پودند, سرانجام تصمیم گرفتند به حضور پيري وارسته که از پارسیان بزرگ 
آن شهر بود, بروند و از او بخواهند او را دعا کند و بلا برطرف گردد. 

آنها نزد او رفته , پس از اداي احترام عرض کردند اي بنده خدا تو پیر بزرگ 
هستي از خدا بخواه تا ما را از اين گرفتاریها نجات دهد. 

آن پیر وارسته , گریه کرد و سیس گفت : ((کاش سبب هلاکت شما وجود 
خود من نباشد؟)) 

و رسول اکرم (ص ) فرمود: ((همنشین نشوید با عالم و دانشمند مگر عالم 
و دانشمندي که شما را از سه چیز به سه چیز دیگر دعوت مي کند 1- از 


تکبر به سوي تواضع و فروتني 2- از بي تفاوتي به سوي نصیحت کردن 3- 
و از ناداني و بي سوادي به سوي علم و آگاهي . 

0) مهندس مخلص و ایثارگر در جنگ ۳ ایران و عراق . روزي 
هواييماهاي متجاوز عراق , با موشتك , يكي از مخازن چند هزار میلیون تني 
نفت خارك را زدند, بطوري که منفجر شد.. 

در ترمیم اين مخزن عظیم , مهندسین و ات متعهد ايراني مشغول 
کار شبانه روزي شدند, در میان انها يكي از مهندسین با کمال اخلاص . 
تمام توان خود را براي ترمیم این مخزنر بکار برد و خود را در مخاطره آب 
و آتش قرار داد و با تلاشهاي پي گیر و پرتوان خود, به کارش و 
راهنمائيهايش ادامه مي داد, با توجه به 7 منطقه پر از خطر بود و هر 
روز خطر مجدد بمباران , او و همکارانش را تهدید مي 9 ..سرانجام این 
مخزن ترمیم شد و به پایان رسید. 

در مجلسي که به مناسبت جشن پایان کار تشکیل شده بود, بنا براین 
گردید که يك سکه آزادي از سوي حضرت آیت الله العظمي 0 
مهندس مخلص که تکنیسین نمونه شناخته شد به عنوان نشان تقدیر بدهند, 
او در حالي که اظهار شرمندگي قت: کرد آن سکه را توسط آیت الله 
صانعي گرفت و بیاد رزمندگان مخلاص , اشك شوق ریخت , و آن سکه را 
بوسید و گفت : ((من هم به نشان تقدیر از رزمندگان اسلام , اين سکه را 
به انها بخشیدم )) آن سکه را براي کمك به رزمندکان داد- افرین به این 
نیت و دل پاك , و اخلاص و عشق و شور و ایثار. 

1) باداش شادمان کردن امام صادق (ع ) فرمود: خداوند به حعضرت 
داود (ع ) وحي کرد: ((بنده اي از بندگان من به سوي من با ((حسنه )) مي 
آید, که از این رو بهشت را بر او مباح نمودم )). 

داود (ع ) عرض کرد: اه )ات ؟ ۳ 
خداوند به او وحي کرد: یدخل علي عبدي المومن سرورا ولو بتمرة : ((آن 
حسنه این است که بنده با ایمان را- هر چند با يك عدد خرما- شادمان 
سازد)). 

داود (ع ( عرض کرد: ((خداوندا سزاوار است , كسي که تو را شناخت 
امیدش را از توق فلع ِ_ِ 

موسي (ع ) این بود: ۳ ۱ 
آنان مباح داشته ام و آنان را حاکم بهشت ساختم )). 

موسي (ع ) عرض کرد: پروردگارا اینان چه كساني هستند؟ که بهشت خود 
را بر آنان مباح ساختي و آنان را فرمانرواي بهشت ساختي ؟ 

خداوند فرمود: ((هر کس مومني را شادمان سازد)). 

سپس امام باقر (ع ) فرمود: ((موّمني در کشور يكي از طاغوتها (معتقد به 


خدا) بود, آن طاغوت او را تکذیب مي کرد و حقیر و ناچیز مي شمرد. 

آن موّمن در تنگنا قرار گرفت و از آن کشور به كشورهائي که مردمش 
میرن دتین کربکت مر کف از آنان وارد شد, میزبان او از او پذيرائتي 
تعو نو ام آسمسحال کرد ۱ : 

وقتي که میزبان مشرك , در لحظات مرگ قرار گرفت , خداوند به او الهام 
کرد: ((به عزت و جلال خودم سوگند, که اگر براي تو در بهشت , محلي بود 
تو را در آن سکونت مي دادم , ولي بهشت بر مشرك , حرام شده است , 
اما اي اتش دوزخ , او را بترسان ولي مسوزان و ازارش مرسان و او صبح 
و شب از مواهب و نعمتهاي خداوند بهره مند مي شود)). 

سئوال کننده پرسید از بهشت بهره مند مي شود؟ امام فرمود: ((از هر کجا 
که خدا بخواهد؟)). 

73( درس عبرت درگيري جنگ عظیم و طولاني ((صفین 1( همچنان 
ادامه داشت , روزي امیرمومنان علي (ع ) از میدان جنگ به سوي کوفه پر 
قي. گشتت : نزدیك. کوفه کناز جاده.» قبرستان کوفة قرار .داشت:«.آن 
حضرت در آنجا توقف کرد و ضمن سخناني , اشاره به قبرستان نمود و 
. 

سیس به خانه هاي کوفه نگریست و اشاره کرد و فر مود: هذه کفات 
الاحیاء: ((اینجا خانه ها و محل سکونت زندگان است )). (شاید منظور علي 

(ع ) اين بود که بین زندگي و مردن و محل سکونت مرده و زنده چندان 
فاصله نیست , تا مردم عبرت بگیرند و از مرکب غرور پائین ايند و به فکر 
آخرت باشند). 

آنگاه آیه 25 و 26 سوره مرسلات را خواند: الم نجعل الارض کفاتا احیاء و 
ار اه ی ی 
قول شاعر: 

گیرم علم افراختي , بر ملك عالم تاختي 


جان جهان بگداختي در آتش ظلم و ستم 
روزي علم گردد نگون , گردي بدست غم زبون 


نيکي نما در دهر دون , نامت به نيكي کن علم 

۵4) کشف راز قتل , پس از چهار سال در تاریخ 2/8/1361 شمسي 
بانوئي به نام معصومه به کلانتري مرکز در تهران مراجعه کرد و اظهار 
داشت , شوهرش بنام حسن خسروي مدتي است , نایدید شده 
پرونده اي در این رابطه تشکیل شد. 


حدود چهار سال از تشکیل این پرونده گذشت و خبري از آقاي خسروي 
بدست نیامد, سرانجام در تاریخ 26/3/65 پرونده روي کار امد و تحقیق 
مجدد و گسترده شروع شد, ماءمورین شعبه 2 اگاهي , معصومه را احظار 
کردنت وبا امد این مارمسنن کمنیدر ار ایحا که کفته اند درم‌گکه تحاوظه 
ندارد, این بانو در ضمن بازجوئي به تناقض گوثئي پرداخت . و همین موضوع 
سرنخ کشف راز را به دست ماءمورین داد معصومه موقتا بازداشت شد. 
ماءمورین در این زمینه از بستگان و همسایگان تحقیق مستقیم و غيیر 
فستتقيم. به:کهل. آوردند: 

و سپس معصومه را بار دیگر بازجوتی کردند, سرانجام معصومه همه چیز 
را فاش ساخت و معلوم شد مردي از همسایه اش عاشق او شده , و با هم 
تصمیم گرفته اند. شوهر او را بکشند, مرٍد همسایه با راهنمائي معصومه با 
کاردي که آماده کرده یود در زیر تخت آشپزخانه پنهان مي گردد و منتظر 
حسن خسروي مي شود, به محض اینکه حسن وارد آنتتیز خانه هی شود 
مورد حمله ناگهاني مرد همسایه شده و به قتل مي رسد و سپس به کمك 
معصومه , جسد او را به بیرون تهران ترده و در زیر پلي در راه اتوبان به 
آتش کشیده مي شود. به خیال اینکه دیگر اثري از او باقي نمي ماند و در 
اما غافل از آنکه < خون ريزي ور ی دامن خونریز را مي گرد چنانکه ذافن 
این دو نفر مرد و زن خائن و بي رحم را گرفت و به دوزخ فرستاد, بنابراین 

: ((از مکاقات عمل غافل مشو...)). 

5) به به عجب پاسخي ! روزي حضرت سلیمان بن داود (ع ) همراه 
اظراانب شیم فا مه صل اش غورف در خالی ور ند نان 
بر او سایه افکنده بودند و جن و انس در دو طرف او صف کشیده بودند. 
در این حال که عبور مي کرد به عابدي از عابدهاي بن اسرائیل رسید, عابد 
به او عرض کرد: ((سوگند به خدا, خداوند. حکومت بسیار وسیع و بزرگي 
به تو عناٍیت فرموده است ). 

سلیمان (ع ) در پاسخ او فرمود: ((يك تسبیح در نامه عمل موّمن بهتر 
است از انچه که به پسر داود (سلیمان ) داده شده است , چرا که تمام 
اين مال و منال مي روند و نایود مي شوند ولي آن یکبار ([تسبیح )) باقي 
مي ماند براستي باید گفت گفت : ((به به , عجب پاسخ بجائي حضرت سلیمان 
داد, و براستي به به , به قول حافظ: 

پیش صاحب نظران ملك سلیمان باد است 


بلکه آنست سلیمان که زمك آزاد است 


آنکه گویند که بر آب نهاده است جهان 


مشنو اي خواجه که بنیاد جهان بر باد است 
ملك بغداد زمرگ خلفا مي گرید 


ورنه این شط روان چیست که در بقداد نت 

آن حضرت در مسجد به منبر رفت , ددم نی متکد خمع ودندحصرت 
در ضمن گفتار فرمود: [(نتنتب مرا بدانید: هر آنکشمن کم.می:شنانتد فر | به 
آن موی ی ان و کس که من شایسم اکن سس ترا بیان 
مي کنم : 

من زرد مسر عحسآ فان عا سین وین یره زیون کات هت ۱ 
((آبن الکول)) اس 8 خبیت ِِ بر بت گفت : اي آقا ما چنین 


اما به او فر مود: ((اي ابله ۱ بدانکه پبدرم نام مرا به نام جدش (قصي [ 
زید گذارد, و یر بدرم ((عبد مناف )) است که کنیه اش ابو لب ( بر 
غالب شد, و نام هاشم , ((عمرو)) , لقبش (هاشم ) بر نامش غلبه 
باکت اعوسات( موه است لقن بو امش غاب مد ام 
قصي , ((زید)) است , و از انجا که او عرب را از راه دور به مکه اورد و 
جمع کرد, او را ((قصي )) (که به معني دور است ) لقب دادند و این لقب 
بر نامش غلبه یافت . 

سپس فرمود: عبدالمطلب , ده نام داشت که قسمتي از آن نامها: 
عبدالمطلب , شبیه و عامر بود. 

7 ) ارزش خشنودي به خواست خدا در میان بني اسرائیل (قبل از 
اسلام ) عابدي يك عمر طولاني به عبادت خدا اشتغال داشت , در عالم 
خواب به او گفته شد فلان زن از دوستان تو در بهشت است . 

وقتي بیدار شد. سراغ آن زن را گرفت تا او را پیدا کرد, سه روز او را 
فشان وه مها سته اسحه عملی: انسام‌ هی دهد که ان مت ترا 
است , ولي در این سه روز دید, او يك زن عادي است , شبها که عابد شب 
زنده داري مي کند, او مي خوابد, روزها که عابد روزه مي گیرد. او روزه 
نمي گیرد. . 

تا اینکه : به او : ((آیا غیر از آنچه از تو دیدم عمل ديگري نداري ؟)) 
او گفت ((نه به ِ سوگند, اعمالم همین است که ديدي أ عابد اصرار 


کرد که فکر کن و بیاد بیاور که چه عمل نيكي داري ..سرانجام زن گفت : 
من يك خصلت دارم (که همواره راضي یه رضاي خدا مي باشم ) اگر در 
سختي باشم , آرزوي آساني نمي کنم , اگر بیمار باشم , آرزوي سلامتي 
نمي کنم و اگر در گرفتاري باشم آرزوي آسایش نمي کنم (بلکه پسندم 
انچه را جانان پسندد). 

عابد جریان را دریافت , دستش را بر سرش زد و گفت : ((سوگند به خدا 
این خصلت (رضا به رضاي الهي ) خصلت بزرگي است که عابدها از داشتن 


ان عاجزند. 


7/۵( فرازهائتي از نامه امام سجاد (ع ) به عالم درباري محمد بن مسلم 
معروف به ((زهري )) از علما و پارسایان ظاهرالصلاح بود و همچون حسن 
بصري , ظاهري خوش و باطني تیره داشت , به گونه اي که از علماي 
دربار امویان شده بود و طاغوتهاي اموي براي فریب دادن مردم از وجود او 
سوء استفاده مي کردند. 

ای( اه ای اه شیم ی ای یه 
موعظه و امر به معروف و نهي از منکر کرد و او را از پیوستن به دربار 
سگرن ترخدر داسیت : از فرازهای این نامه تاریخی است: : زرف ,و 
آمد و تماس تو بز طاغوتیان , معنایش امضاء کردن اعمال انهاست , و او را 
به روش خود دلگرم تر و جري تر مي نماید...با اين دعوتها که از تو مي 
کنند مي خواهند تو را مانند قطب آسیاء. محور ستمگريهاي خود قرار دهند, 
و ستمکاریها را بر گرد وجود تو بگردانند و تو را پب اهداف شوم خود, و 
نردبان گمراهيهاي خویش , و مبلغ كژيهاي خود سازند, و به همان راهي 
بیندازند که خود مي روند, (هشیار باش که ) مي خواهند با وجود تو (در 
دربار) علماي راستین را در نظر مردم , مشکوك سازند و دلهاي عوام را به 
سوي خود جذب نمایند... 

این عالم دین فروخته ! کاري که به دست تو مي کنند, از عهده 
مخصوصترین وزیران . و نیرومندترین همکارانشان بر نمي اید, تو بر 
خرابكاريهاي انان سرپوش مي نهي , و خاص و عام را به دربارشان متوجه 
مي ضاری رت با کی انیت یی :از کرت ام ات رو 
مراقب تو است , و غافل از تو نیست , اماده باش که سفري طولاني 
نزديك شده , گناهت را علاج کن که جانت سخت بیمار گشته , میندار که 
من قصد سرزنش تو را دارم , من مي خواهم تو را متوجه سازم که خداوند 
مي فرماید: ((تذکر بده که پند و موعظه به حال مومنان سود بخشد)).. 

را ان ای ری سار ی اس سای 
کوخ او یه نو عم و شاخ دهم و ححتما یش را تسام سا ند وان 
تق ات انه اشیاق تفه بریی ۱5 


تنشیاز ترنتن ان را دارم که تو. از آن كکساني باشي که خداوند در مورد آنها 
مي فرماید: 

اضاعها الصاوی فاقوا لمات فسوف یعون قیاه ر رما را ضایع کرویم 
و به دنبال هوسهاي نفساني رفتند و بزودي به (کیفر) گمراهي خود مي 
رسند)) (سوره مریم آیه 59 

خداوند مسئولیت قرآن را به دوش تو نهاد, و علم آن را به تو سپرد اما تو 
تباهش کردي , شکر و سپاس خداوندي را که ما را به آن بلاهائي که تو 
دستخوش آن هسنتي , گرفتار نساخت - والسلام . 

عجیب اینکه (([زهري )) اين عالم درباري در بیدادگاه بني امیه , مردي را 
مجازات کرد, آن مرد جان سپرد. زهري از ترسش فرار کرد (و به دنياي 
خود نیز نرسید). 

نقل شده وقتي که او در اطاق مطالعه اش مي نشست , کتابهايش را در 
اطرافش پهن مي کرد و آنچنان غرق در مطالعه مي شد که از همه جا بي 
خبر مي ماند. روزي همسرش عصباني شد و به او گفت : ((سوگند به خدا 
این کتابها براي من ناگوارتر از سه هوو است . 

اري دانشمندس که این چنین بود. منحرف شد و بجاي اینکه در صراط 
مستقیم و خط امام حق , گام بردارد. همه عمرش را تباه ساخت و در 
حالي که سر به سراي طاغونیان سیرده بود جان باخت (پناه به خدا). 

9) اشعاري روي سنگ قبر عالم وارسته ابوالحسن ورام گوید روي 
سنگ قبري دیدم این اشعار نوشته شده بود: 

یا ایها الناس کان لي امل 


قصرني عن بلوغه اجل 

ماانا وحدي به خصصت به 

کل الیل خاتستفل 

فلیتق الله ربه رجل 

امکنه في حیاته العمل 

يعلي : ((اي مردم , من آرزوئي داشتم ولي اجل مهلت ندادومرا از رسیدن 
به آرزویم بازداشت . ولي تنها من نیستم که به این ويژگي اختصاص یافته 


باشم , همه انسانها به مثل حال من انتقال مي ابند. بنابراین (حال که خدا 
در دنیا به شما مهلت داده ) باید هر انساني وه کار باشد و از خدایش 


بترسد, و از امکاناتش در زندگي دنیا با عمل صالح . استفاده کند)). 
و در سنگ قبري به فارسي دیدم : 
رک ۳/۵053[ 


جز خواندن کف ارازه تست مر 
ما ان رها با که 


رفتم سفري که آمدن نیست مرا 

0) ننتیجه دنيايرستي شخصي از حضرت عيسي (ع ) تقاضا کرد که 
همراه او به سیاحت (سیر در صحرا و بیابان ) برود. عيسي (ع ) پذیرفت و 
با هم به راه افتادند تا به کنار رودخانه بزرگي رسپدند, و در آنجا نشستند و 
سفره را پهن کرده و مشغول خوردن غذا شدند, آنها سه گرده نان داشتند, 
دو عدد آن را خوردند و يك عدد از آن باقي ماند. عيسي (ع ) به سوي نهر 
رفت و اب آشامید و سپس بازگشت ,"ولي نان باقي مانده ندید 7 
کرد: ((نمي د 2 . ۱ 

پس از این ماجرا, برخاستند و به سیر خود ادامه دادند. عيسي (ع ) اهوئي 
با که دبعم اس رای پووقر پیابان دید یکی ار آن ده آفوها نا 
سوي خود خواند, آن بچه آهو به پیش آمد, عيسي (ع ) آن را ذیح کرد و 
راو با و رای اه و سس ی( 
به همان بچه آهوي ذیح شده فر مود: ((برخیز به اذن خدا)), آن بچه آهو 
زنده شد و به سوي مادرش رفت . 

عيسي (ع ) به همسفرش فرمود: ((تو را نف ان کتنتی. که این :صفت رم واه 
تو نشان داد, ار 
؟)). 

او باز (به دروغ ) گفت : نمي دانم . 

عسی ۱ با اوه مسو و ادا حهها نید نا مور اه نوشاه یس 
(ع ) دست آن همسفر را گرفت و روي آب حرکت نمود, در این هنگام 
عيسي (ع ) به او فرمود: تو را , به آن خدائي که اين معجزه را نیز به تو 
او باز گفت : ((نمي دانم )). 

با هم به سیر خود ادامه دادند تا به بياباني رسیدند. عيسي (ع ) با 
همسفرش در انجا نشستند. عيسي (ع ) مقداري از خاك زمین را جمع کرد. 
سپس فرمود: ((به اذن خدا طلا شو)), خاك جمع شده طلا شد, عيسي (ع ( 
ان طلا را سه قسمت کرد و به همسفرش فرمود: يك قسمت از این طلا 


عيسي (ع ) به او فرمود: همه این طلاها مال تو (تو بدرد دنیا مي خوري نه 
عيسي (ع ) از او جدا شد و رفت  .‏ ۱ 

او در بیابان ناگهان دید دو نفر مي ایند تا ان دو نفر به او رسیدند و دیدند 
هافر ای دوش سر 
ی ی ی ی ی 
مسموم کنم و آن دو نفر بخورند و من تنها صاحب همه آن طلاها گردم , 
دو نفر که کنا ر طلاها نشسته بودند با هم گفتند: ِِ 
غذا آورد, او را بکشیم و این طلاها را دو نصف کنیم , هر دو این پیشنهاد را 
پدیذفنت ففتی_ که آن دض بخ شهر. رقتط دا سا آووده ان دوف ود 
کشتند سپس با خیال راحت مشغول غذا خوردن شدند. و طولي نکشید 
مسموم شده و به هلاکت رسیدند. 

عيسي (ع ) از سیاحت خود بازگشت دید, سه نفر کنار طلاها افتاده و مرده 
اند, به اصحابش فر مود: هذه الدنیا فاحذر وها: ((اين است دنیاء, از ان 
برحذر باشید که فریبتان ندهد)). 

زتاريکي خشم و شهوت حذر کن 


که از دود آن چشم دل تیره گردد 
غضب چون دراید رود عقل بیرون 


هوي چون شود چیره , جان خیره گردد 


داستان 181 تا 200 


1) يادي از حماسه سازان لویزان روز پنجشنبه 20 آذر سال 1357 
شمسي بود, انقلاب اسلامي ایران به اوج درگيري با رژیم شاه رسیده بود, 
زنرالها و افسران ارشد شاه و سایر ارنشیان پادگان لویزان در آماده باش 
کامل به سر مي بردند, و تصمیم گشودن اتفخن. .۵ قنفر کوتت مسلمانان 
طرفدار جمهوري اسلامي را داشتند. 

روز عاشورا بود, دو نفر شیرمرد برخاسته از مکتب عاشورا بنام گروهبان 
بکم ((سلامت بخش )) و سرباز وظیفه ((اميدي عابدي )) صبح زود نماز 
خواندند وصیت نامه خود را توشتند, و اسلحه کافي برداشتند. 

سران ارتش شاهنشاهي در سالن غذاخوري در ساختمان ستاد مركزي 
گارد جاویدان اجتماع کرده بودند. در این هنگام سرباز اميدي از ناحیه 
شمال و از پله هاي شرقي , و گروهبان سلامت بخش از سمت جنوب 
ساختمان مركزي کارد. وارد سالن غذاخوري شده , ((سرباز اميدي )) 
فریاد زد: این شعار ملي خدا قران خميني - الله اکبر. و سران مزدور 
ارتش شاه را هدف رگبار تیر خود قرار مي دهد عده اي از افسران موفق 
به ترك سالن مي شوند ولي در اين هنگام هدف رگبار مسلسل گروهبان 
یکم ((سلامت بخش )) مي گردند در این درگيري حماسه افرین جمعا 52 
تن از افسران ارتش کشته و مجروح شدند. و سرباز اميدي و گروهبان 
سلامت بخش به شهادت رسیدند. 

در نتیجه دو کار مهم انجام مي شود: 1- خنثي سازي حمله مسلحانه به 
مردم 2- زمینه سازي جدي براي سرنگوني رژیم شاه . 

به این ترتیب » اميدي و سلامت بخش , به عنوان حماسه سازان لویزان ,؛ 
براي حمایت از دین و مردم , توطئه گران خونریز را به مجازات مي 
رسانند. ٍ 

شاه که مجتهدي ار بود ار و ۳ الله 5 
) است . و يكي از قراردادهاي استعماري دولت ناصرالدین شاه , ((امتیاز 
رویتر)) بود که از ننگین ترین قراردادهاي آن زمان به شمار مي رفت . 
مخالفت جمعيتي از مسلمین تحت رهبري ملاً علي کني با اين قرارداد (و 
مخالفتهاي دیگران ) موجب شد که شاه , آن را لغو کرد و نخست وزیر 
ناصرالدین شاه , میرزا حسین خان سپهسالار از صدارت برکنار شد, از 
نکات تاريخي اینکه : 

معروف است روزي ((کامران میرزا)) پسر ناصرالدین شاه که وزیر جنگ و 
حاکم تهران بود به دیدن حاج ملا علي کني رفت , حاج ملا علي بخاطر درد 


پا نمي توانست دوزانو بنشیند, از کامران میرزا (که نایب السلطنه نیز بود) 
عذر خواست و پایش را دراز کرد. 

کامران میرزا, این حرکت ملا علي را حمل بر بي اعتنائي او کرد و در 
حالي که باطنا ناراضي به نظر مي رسید, پاسخ داد ((اصلا چیز مهمي 
هرا ها مار ان ار رم شرا را 
۳ 

با ای ها ای ی ایو ای اه 

((اگر مي بینید من پایم را دراز کرده ام , علتش این است که دستم را 
کوتاه کرده ام , شما هم دستت را کوتاه کن (يعني دست درازي به حریم 
اسلام و حقوق مردم نکن ) و پایت را دراز کن , در این صورت من چه 
حرفي دارم ؟!)). به این ترتیب , مجتهد آزاده ملا علي كني , در ضمن 
جواب , حرف خود را زد و به وي فهماند که آشتي ناپذيري او با دستگاه 
ناصرالدین شاه به خاطر پامال کردن قوانین اسلام و حقوق مسلمین است 


3)) عمل خالص شداد بن اوس گوید: به محضر رسول اکرم (ص ) رفتم 
, دیدم چهره ی ی عرض کردم علت 
چیست که ناراحت هستي ؟ فرمود: اخاف علي امتي من الشرك : ((آنها 
0( 
زا 9 0 ,ر شرك است چنانچه در (آبه 110 کهف ) قرآن مي خوانیم 


کل فش ان پرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحاو لایشرك بعبادة ریه احدا.: 

((پس هر کس آمید لقاي پروردگارش را دارد. باید عمل صالح انجام دهد. 

کسي را در عبادت پروردگارش , شريك نکند)). 

و فرمود: ((در روز قیامت , نامه هاي یز لیتهه را مي آورند و در معرض 

دید مردم قرار مي دهند. خداوند به فرشتگان مي فرماید: فلان نامه را دور 

بیندازید و فلان نامه را بپذیرید, عرض مي کنند: سوگند به عزت و جلال تو 

در اين نامه ها (ي دور انداخته شده ) جز کار نيك نمي دانیم )). 

خداوند مي فرماید: ((اري ۰ ولي اعمال در این نامه براي غیر من است ۰ و 

من نمي پذیرم جز آنچه که با کمال اخلاص براي رضاي من انجام شده 

است )). 

4) پاسخ دندانشکن به قاضي مي دانید که مخالفان . به شیعه , 

ی ) مي گویند, به این معني که روش سایر مسلمانان را ترك کرده 

ند 

روزي شخصي به امام صادق (ع ) عرض کرد: ((امروز ((عمار دهني )) (که 

از 1 بود) در نزد ابوليلي قاضي کوفه , به موردي گواهي داد, قاضي 
به او گفت : ((برخیز برو, گواهي تو قبول نیست , ما تو را مي شناسیم تو 


رافضي هستي )). 8 

عمار سخت ناراحت شد و به گریه افتاد بطوري که شانه هایش تکان مي 
حور د: 

ا تاه او اک عم هت تا شاه شهاک ات از 
نسبت (رافضي ) ناراحت مي باشي , از اين مرام بيزاري بجوي در این 
صورت , در صف برادران ما خواهي شد!)). ۳ 

عمار دهني در پاسخ گفت : ((سو گند به خدا گریه ام به این خاطر نیست 
که تو مي پنداري , بلکه گریه ام براي تو و براي خودم مي باشد. 

اما گریه ام براي خودم از اين رو است که مرا به مقام ارجمندي نسبت 
دادي که شایسته آن نیستم :نو گمان بردي که من رافضي هستم , واي بر 
توه امام صادق (ع ) به من خبر داد: نخستین کساني که رافضي معرفي 
شدند, ساحران زمان موسي (ع ) بودند که پس از دیدن معجزه موسي (ع 
) به او ایمان آوردند و اطاعت فرعون و فرعونیان را ترك (رفض ) نمودند, 
تنایر این رافضی هد. خونه کسی. انست. که انچه‌ترا خداوند تایششد می داند 
ترك کند, و به هر چه امر کند, انجام دهد, چه كسي است که امروز چنین 
مقام والائي را داشته باشد. گریه ام از اين رواست که خداوند به قلبم آگاه 
است و من چنین اسم شريفي را براي خود قبول کرده ام , آنگاه مرا 
سرزنش کند که هان اي عمار: آیا تو ترك کننده امور باطل , و بجا آورنده 
طاعتها هستي , چنانکه قاضي به تو گفت , در این صورت , اگر مسامحه 
کنم از درجاتم کاسته گردد و مستوجب عذاب شدید شوم , مگر اینکه اولیاء 
خن صر | تفاعک کت 

اما گریه ام براي تو از این رو است که با این نسبت و لقب بزرگ براي من 
, دروغ بزرگ گفته اي , و دلم به حالت مي سوزد که بخاطر این دروغ 
سزاوار عذاب سخت الهي شوي , چرا شریفترین نامها را به پست ترین 
انسانها, نسبت داده اي )). 

نردبان خلق این ما ومن است 


عاقبت زین نردبان افتادن است 
هر که بالاتر رود احمقتر است 


استخوان او بتر خواهد شکست 

4195( شیعه حقيقي شخصي به امام سجاد (ع [ عرض کرد: ((من از 
قفان نا شیر ۱ 

امام فرمود: ((از خدا| بندرس ؛ , و ادعاي چيزي مکن که خداوند به تو بگوید: 
دروغ مي گوئي و در ادعاي خود. راه انحراف را مي پيمائي )). 


ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش ودغل : ((بي گمان شیعیان ما 
کات هنت که دلفان ار هر تیگ هریم رال و سالم است , بلکه 
بگو ما از موالیان و دوستان شما هستیم )). 

6) تجسم جهاد و هجرت انس بن مالك گوید در محضر رسول خدا (ص 
) بودم , فرمود: هنکامي که (در سال 10 یا12 بعثت ) خداوند مرا به سوي 
آسمانها عروج داد (و در شب معراج به گردش آسمانها پرداختم ) ناگهان 
سنوني را دیدم که پایه اش از نقره سفیدفام , و وسط آن از یاقوت و 
زبرجد (سنگهاي گرانقدر و براق ) و بالاي آن از طلاي سرخ بود. 

به جبرئیل گفتم : ((در این قسمت (اشاره به پایه ستون ) دین تو است که 
نوراني و سفید و روشن است )). 

گفتم : وسط ستون , چیست ؟ 

گفت : وسط ستون , جهاد و پیکار با دشمنان خدا است . 
تا کی روت 
5 : ((اين قسمت هجرت است )). سپس افزود: ((بهمین علت است که 
ایمان:علي. (ع ) بز انمان همه مومنان ».بالات است )۱ جرا کهردر دین و 
جهاد و هجرت بر دیگران پيشي گرفته است , به این ترتیب به ارزش والاي 
جهاد و هجرت که تبلور عيني آن در آن ستون آسماني مورد مشاهده پیامبر 
(ص ) قرار گرفت پي مي بریم . 

197 من ی سح موس مکی موصان سالها در سفر و حضر 
مارم ای تاه ام الملت روز مراد مه شا نا یره 
همواره در خدمت او حاضر مي شد, وزیر نیز به او احترام مي کرد. 

منجم موصلي در ایام پيري از خواجه خواست که به او اجازه دهد تأ به 
نیشابور رود و در انجا ساکن شود. 

خداحت سار ای صواکه ور در رک هه هقی زر ی 1 
او پرسید 1 تا چه زمان در دنیا خواهد بود؟)). 

عم کف( شص مام شش از مر کش 

سرانجام منجم موصلي به نیشابور رفت , و خواجه مرتب جوياي حال او 
از ایتک ار 


که بود خواجه به خویشتن خرسند 
ناگهان قاصدي رسید از راه 


زنیشابور و اهل آن آگاه 


گفت : مسکین به خواجه جان بخشید 


خواجه چون این سخن را شنید, اطمینان یافت که روزهاي آخر عمرش 
نزديك است , و به همین جهت اماده سفر اخرت شد و پس از شش ماه 
جان سپرد. 

99( پرهیز از غضب حواریون (یاران خاص ) حضرت عيسي (ع ) چون 
پروانه به دور شمع وجود حضرت عیس (ع ) حلقه زده بودند, در میان 
صحبتها از آن حضرت پر سیدند. راک آموزگار سعادت , به ما بیاموز که چند 
چيزي سخت ترین و دشوارترین چیزها است ؟)). 

عيسي (ع ) فرمود: ((سخت ترین امور, غضب و خشم خدا است )). 
پرسیدند: ((چگونه از غضب خدا دور گردیم . و مشمول آن نشویم ؟)). 
فرمود: ((نسبت به همدیگر, غضب نکنید)). 

پر سیدند. : ((علت و منشاء غضب چیست ؟)). 

فرمود: ۰ , تکبر و خود محوري , و کوچك شمردن مردم است . 
9 نخنثي شدن نقشه نیرنگبازان دو نفر مرد (زید و خالد). نقشه 
مرموزي پیش خود کشیدند که با نیرنگ مال زني را از چنگش بیرون آورند, 
نقشه این بود. با هم مالي را نزد آن ژن آوردند و گفتند: ((اين مال نزد 
شما به عنوان امانت باشد, هر گاه هر دو نفر ما با هم آمدیم , این مال 
اتاتت وا به ما میتی این نها آعدیم ان هان را هدام از 
نمي دهي , زن نیز پيشنهاد آن دو مرد را پذیرفت )). 

پس از چند روزي زید تنها آمد و, به زن گفت : آن مال را بده , زن گفت : 
نمي دهم مگر اینکه خالد نیز حاضر باشد. زید اصرار کرد, تن یحو 
قاطع گفت نمي دهم . 

ند کج تشرط ها از ان ووتوی کف اوق نفخ رازم ی اس یا 
رفت , بنابراین امانت را بده , سرانجام زن گول خورد و امانت را به زید 
داد, زید خوشحال شد و امانت را گرفت و رفت . 

بعد از چند روز خالد نزد زن آمد و گفت ی اوه 
خاد کفته حالدشکن زرا متیر فشته کمت اک فرضا هال افات‌ترا هه 
زید داده باشي , نیز ضامن هستي , زیرا بنا بود که وقتي هر دو با هم امدیم 
مال امانت را بدهي , حال که چنین كردي , ضامن هستي بو ان وراه 
من بده پس از بگو مگوي زیاد, زن را نزد عمر بن خطاب ۳ 
به عمر گفت , تا او قضاوت کند, 

عمر به زن گفت : ((علي (ع ) را در میان ما حاکم قرار بده 6 ی 
ند)). 


عمر پيشنهاد زن را پذیرفت , و داوري را به علي (ع ) سپرد, علي (ع ) به 
خالد فرمود: ((امانت مر له تو با رفیقت شرط کردي با 
هم بیائید و امانت را بگیرید, برو رفیقت راپیدا کن و با هم بيائید تا امانت را 
به شما بدهم )). , 

خالد بناچار رفت و دیگر نیامد. سپس علي (ع ) فرمود: ((اين دو مرد, با 
هم این نفشه را طرح کرده بودند که اموال این زن را ببرند)). 

به این ترتیب با قضاوت آگاهانه علي (ع ) آن زن بینوا از دسیسه دغلبازان 
نجات یافت . 1 

0) بتیم نواز! کودك يتيمي به حضور رسول خدا (ص ) امد و چنین 
عرض کرد: ((پدرم از دنیا رفته , مادرم , بینوا و بي بضاعت است , خواهرم 
, شوهر و سرپرست ندارد, از چيزهائي که خدا به تو عنایت فرموده به من 
اطعام کن , تا خداوند خشنود گردد)). 

یامبر (ص ) تحت تاعثیر قرار گرفت به او فرمود: ((چقدر تیکو سخن مي 
گوئي ؟)). 

سپس به بلال حبشي فرمود با شتاب به حجره هاي همسران من برو, و 
جستجو کن , اگر چيزي از طعام هست بیاور. 

بلال رفت و به جستجو پرداخت و مشتي خرما که 21 عدد بود. یافت و به 
حضور پیامبر (ص ) اورد. 

پیامبر مهربان اسلام (ص ) خرماها را سه قسمت کرد, هفت عدد آن را به 
آن کودك بتیم داد, و فرمود بقيه را بکین.. هفت قدد آن ز 
هفت عدد دیگر را به خواهرت بده , کودك یتیم در حالي که خوشحال بود از 
نزد رسول خدا (ص ) رفت , در این هنگام , ((معاذ)) (يکي از اصحاب ) 
بزخاست و دننست تواخنین رسد آن. کور لت سیم کسید و با گفتاري مهرانگیز, 
کودك را تسلي خاطر داد. پیامبر (ص ) به معاذ فرمود: 

((اي معاذ! تو و اين کار تو را دیدم , همینقدر بدان , هر کس سرپرستي 
يتيمي کند, و دست نوازش بر سر او بکشد, خداوند بهر موئي که از زير 
دستش مي گذرد. حسنه و پاداش خوبي به او مي دهد, و گناهي از گناهان 
او را محو مي کند, و بر درجه و مقام معنوي او مي افزاید)). 

91( تروريسني که شر منده بازگشت اصبغ بن نباته گوید : صبح زود 
همراه علي (ع ) نماز خواندم , سپس ناگهان دیدم مردي مي آید که معلوم 
بود, مسافر است , به حضور علي (ع ) رسید, علي (ع ) به او فرمود: از 
کجا مي ائي ؟ عرض کرد: از شام . . _ ۲ ۲ 

علي (ع ) فرمود: ((براي کاري به اینجا امده اي , آن را خودت مي گوئي یا 
من بگویم )), او عرض کرد: ((اي امیرمومنان خودت بفرما)). 

علي (ع ) فرمود: ((معاویه در شام اعلام کرد, هر کس برود و علي (ع ) را 
بکشد, ده هزار دینار به او جایزه مي دهم , شخصي حاضر شد., ولي وقتي 


به خانه اش رفت , پشیمان شد و با خود گفت : ((من پسر عموي رسول 
خدا و پدر فرزندان رسول خدا (ص ) را نخواهم کشت )). 

روز دیگر معاویه ده هزار دینار دیگر افزود 9 اعلام کرد: هر کس علي (ع ) 
را بکشد 20 هزار دینار جایزه دارد. مرد ديگري . قبول این ماءموریت را 
نمود, او نیز فکر عاقبت کار را کرد و پشیمان شد. 

روز بعد معاویه سي هزار دینار جایزه قرار داد, تو بخاطر این جایزه هنگفت 
برجستي و قبول کردي و اينك خود را به قصد کشتن من به اینجا رسانده 
اي و تو از فامیل حمیر هستي )). 

شخص تروریست , اقرار به راستگوئي علي (ع ) نمود. 

علي (ع ) به او فرمود: ((اکنون چه تصمیم داري ؟)). 

نا اک( 
بر نردم . 

حضرت علي (ع ) به غلامش قنبر فرمود: وسائل سفر او را تکمیل کن و 
ان تا به او بده و او را روانه شام کن , قنبر فرمان علي (ع ) را اجرا 
نمود. 

تروریست با کمال شرمندگي از آنهمه بزرگواري علي (ع ) به سوي شام 
بازگشت . 

2 ین نی کر تا تفه شصوی زو ررض خن و و مردم 
, گروه گروه به مدینه آمده و در محضر آن حضرت , مسلمان مي شدند, از 
جمله گروهي از طایفه ثقیف (ساکن طائف ) آمدند. پس از گفتگو, پیامبر 
(ص ) به انها فرمود: (يکي از دستورات اسلام نماز است ) نماز بخوانید, 
انها گفتند ما خم نمي شویم زیرا اين کار براي ما یکنوع ننگ و عار است . 

اهر ام فرمود و فی دن لسن نید رک ول سجود: (رمش کعوز 
ان رکوع و سجده نباشد, خيري در آن نیست )). ِ 

به نقل بعضي از مفسران : ایه 48 سوره مرسلات در رد پیشنهاد انها با 
این تعبیر نازل شد: ۳ ِ 

۳ لایرکعون : ((و چون به انها گویند رکوع کنید, رکوع 
امیه , در میان 2 ۳ بود 9 
مسند خلافت نشست , ((میمون بن مهران أ( را فرماندار جزیره کرد, و 

همین میمون بن مهران شخصي بنام ((علائه )) را بخشدار ([قرفیسای) 
نمود. 

علاثه براي میمون بن مهران نوشت که در اینجا دو مرد هستند با هم نزاع و 
کشمکش دارند يكي مي گوید: ((علي (ع ) بهتر از معاویه است , و ديگري 
ع کوید فعاوت بر از علی اع ااست ۱ 


میمون بن مهران جریان را براي عمر بن عبدالعزیز نوشت و از او تقاضاي 
داوري کرد, وقتي که نامه به دست عمر بن عبدالعزیز رسید, در پاسخ 
نوشت ب : از قول من براي علاثه (بخشدار قرقیسار) بنویس : ((آن مردي را 
که مي گوید: معاویه از علي (ع ) بهتر است , به درگاه مسجد جامع ببرد و 
صد تازیانه به او بزند و سپس او را از آنجا تبعید کند. 
این فرمان اجرا شد, به به ان تحص ضد با زبانه زفتخ نم سین طرباتش ترا 
گرفتند و کشان کشان او را از دروازه اي که ((باب الدین )) نام داشت , از 
ان محل بیرون کردند)). ۲ 
4) لکنت زبان بلال حبشي شخصي به محضر علي (ع ) امد و عرض 
کرد: ((امروز دیدم مردي با بلال حبشي گفتگو مي کرد. ولي از اينکه بلال 
حبشي لکنت زبان داشت (مثلا شین را سین تلفظ مي کرد) بطور مسخره 
آمیز هون خندید)), 
علي (ع ) فرمود: ((اي بنده خدا! اينکه خواسته شده انسان درست سخن 
بگوید از اين رو است که اعمال خود را نیز درست و پاك سازد, فلانکس که 
از گفتار بلال مي خندید, درست سخن گفتنش در صورتي که کردارش 
زشت باشد, به حال او سودي ندارد. و لکنت زبان بلال حبشي نیز وقتي که 
کردارش در درجه عالي درستي است , زياني به او نمی رساند...)). 
95( پاداش تولي و تبري امام سجاد (ع ) فرمود: هنگامي که روز قیامت 
فرا رسد. خداوند همه انسانهاي قبل و بعد را در یکجا جمع مي کند. سپس 
منادي حق فریاد مي زند: اين المتحابون في الله : ((کجایند آنانکه دوستان 
در راه خدا هستند ؟)). ۲ 
جمعي برمي خیزند, به به انها خطاب مي شود. شما بدون حساب به سوي 
بهشت روانهِ گردید, آنها رهسپار بهشت مي شوند, در راه جمعي از 
فرشتگان با آنها ملاقات کرده و مي پرسند: ((شما از کدام حزب انسانها 
هستید؟)) در پاسخ گویند: ((ما براي خدا و طبق فرمان خدا, با دوستان 
خداء دوست بودیم و با دشمنان خدا دشمن بودیم )). 
فرشتگان به آنها بشارت مي دهند و مي گویند: ((چه نیکو است پاداش 
عمل کنندگان )). 

به این ترتیب انانکه تولي و تبري دارند. يعني با طرفداران حق دوستي 
فکری 2 عملی مت کننه 0 0 
عالي بهشت نائل و سرافراز مي گردند. ۳ 
جعفر (ع ) گوید: 2 
اللهم لا تجعلني من المعارین , ولا تخرجني من التقصیر. رت 
عاریت شدگان (در ایمان ) قرار مده , و از تقصیر بیرون مبر)). 
پرسیدم : معناي عاریت شدگان را دانستم (که ایمانم استوار و محکم باشد 


نه عاریه اي ) اما معني ((مرا از تقصیر بیرون مبر)) را ندانستم , لطفا بیان 
فرمائيد. 

امام فرمود: 

کل عمل تعمله ترید به وجه الله عزوجل فکن فیه مقصرا عند نفسك فان 
الناس کلهم اعمالهم فیما بینهم و بین الله عزوجل مقصرون . 

يعني : ((هر كاري را که به خاطر خداوند متعال انجام دهي , پس خود را در 
ان کار نزد خود. مقصر بدان , زیرا همه مردم در کارهاشان , بين خود و 
خدا تقصیر کار مي باشند)). 

این دستور, اين درس را به ما مي آموزد که در دعا, هیچگاه غرور نورزیم 
بلکه در هر حال خود را مقصر بدانیم . 

7) بيك خاطره زیبا هادي ار و در جنگ تحميلي 
ایران و عراق ,. هميشه در فکر پيروزي حق بر کفر صدامیان به سر مي 
برد همواره در جبهه هاي حق با تلاشهاي خستگي ناپذیر, تا آخرین توان 
خود جانباز ی هي کرد 

تا سرانجام به ارزوي خود رسید و شربت شهادت را نوشید. 

برادر او رضا به راه او رفت و پس از مدتي به شهادت رسید, و در فرازي 
از وصیتنامه خود انگیزه پیکارش را تا سرحد شهادت , سه عامل دانسته 
است : 1- عشق به الله 2- عشق به اسلام 3- عشق به شهادت في سبیل 
الله . 

خواهر این دو شهید گوید: يکي از خاطره هاي زيباي برادر شهیدم هادي , 
این بود که : ((در دوران سربازي با چند نفر از برادران رزمنده مسيحي , 
تماس گرم داشت , با برخوردهاي شیرین و صحبت با يكي از آنها و بجث و 
بررسي پیرامون حقانیت اسلام , نت انخام ان بز آدر-مستحن: با راهماتیهای 
شهید هادي , به اسلام گرویده و قبول اسلام مي کند. 

هادي مقدار پولي که از پدرم گرفته بود, شيريني خریده و رزمندگان و 
دوستان را خبر مي کند که در فلان محل , در فلان ساعت جشن مسلمان 
شدن برادر مسيحي , منفقد است و آنها را دعوت به شرکت در جلسه مي 
کند. 

ساعت موعود فرا مي رسد. دوستان شرکت مي کنند و جشن خوبي مي 
ی اين يك خاطره زیبا در جهان معنویت 
است . که برادر مخلص و پاکدل . قبل از شهادتش بیادگار گذاشت . 
9( خواب راست مرحوم تبريزي نویسنده کتاب راد الادب أ( 
فرزندي داشت که دست راست او درد مي کرد (شاید روماتیسم شدید 
داشت ) به طوري که به زحمت مي توانست قلم بدست بگیرن: بنا شد 
براي معالجه به آلمان برود. 

او نقل کرد: دز کی که داضتم کف اوه ا اف ارت 


, تقویم را باز کردم و جریان را با قید روز و ساعت نوشتم , بعد از مدتي 
که آتران بر کستم مرمع از بان به اشتفیال مره آفدند یندم ,لیس 
مشكي در تن دارند, تعجب کردم و جریان خواب به كلي از خاطرم رفته 
بود. سرانجام تدریجا به من فهماندند که مادرم فوت کرده , و بلا فاصله به 
یاد جریان خواب افتادم , تقویم را بیرون اوردم و روز فوت را سو ال کردم 
, دیدم درست در همان روز مادرم از دنیا رفته بود. 

0((99( ارزش احترام به پدر و مادر يکي از اصحاب امام صادق (ع [ بنام 
((عمار بن حیان )) مي گوید: فرزندم اسماعیل نام دارد و نسبت به من 
خوش رفتاري مي کند, به حضور امام صادق (ع ) رفتم , گفتم : ((پسرم , 
اسماعیل نسبت به من خوش رفتار است )). 

فرمود: من او (اسماعیل پسرت ) را دوست داشتم , ايذك (بخاطر اينکه 
نسبت به پدر, خوش رفتاري مي کند) دوستي من نسبت به او, بیشتر شد. 
سپس فرمود: خواهر رضاعي رسول خدا (ص ), نزد ان حضرت امد پیامبر 
(ص ) وقتي که او را دید, بسیار شاد شد, و روپوش خود راء به زمین , 
گسترد. و او را روي آن نشانید. سپس به او رو کرد, و در حالي که لبخند بر 
لب داشت با او گفتگو کرد. و احترام شاياني به او کرد, تا او برخاست و 
رفت . سپس برادر رضاعي ان حضرت آمد, نسبت به او نیز احترام کرد 
ولي : نه آن گونه که احترام به خواهر رضاعي خود نمود. 

شخصي از آن حضرت پرسید. ((چرا آن گونه که خواهر رضاعي خود را 
احترام كردي , به برادر رضاعي خود, آن گونه احترام نكردي ؟!)). 

پیامبر در پاسخ فرمود: لانها کانت ابر بوالدیها منه : ((زیرا آن خواهر, بیش 
از آن برادر, به پدر و مادر. نيکي مي کند)) (اصول کافي ج 2 ص 161). 

به به این ترتیب , پیامبر مهربان (ص ) به ما آموخت , که هر کس به پدر و 
مادر بیشتر احترام کند. در پیشگاه خدا ارجمندتر است , و من او را بیشتر 
دوست دارم , و امام صادق (ع ) نیز به پيروي از پیامبر (ص ), به ((ابن 
حیان )) فرمود: ی وی ی ی 
باشد, اما شادماني ند آودز ام فرمود: ((جریان آغاز سفن 
۱ 

ابودز: شتر اغاز. گرایتنن خود به اسلام: را تین بیان می. کرد (رها در عیان 
دودمان خود, بتي داشتیم که نامش ((نهم )) بود, مدتها اين بت را پرستش 
مي کردیم , روزي من کاسه شيري بر سر آن بت ریختم , همین که از بت 
غافل شدم , سگي گرسنه از راه رسید و آن شیر را که به بدن بت مالیده 
شده بود, لیسید, و در پایان , پاي خود را بلند نمود و به آن بت ادرار کرد, 
هماندم نسبت به بت بي علاقه شدم و این اشعار را خطاب به بت گفتم : 
الا یا نهم , اني قد بدالي 


مدي شرف یبعد منك قربا 
رایت الکلب سامك خط جید 
فلم یمنع قفاك الیوم کلب 


((هان اي بت ((نهم أً(/ برایم آشکار شد که تو از شرافت و ارزش به دور 
هستي , و همین باعث دوري من از تو گشت , چرا که دیدم سگي بر تو بالا 
رفت و تو را لیسید. و سپس بر تو ادرار کرد, و تو امروز نتوانستي خود را 
از (اهانت ) سگ , بازداري , تا بر گردنت , ادرار نکند)). 

وقتي که همسرم (ام ذر) اين سخن را از من شنید, ناراحت شد و به من 
گفت : لقد اتیت جرما و اتیت عظیما حین هجرت نهما.: ((گناه بزرگي , 
مرتکب شدي که مي خواهي پرستش ((بت نهم )) را ترك كني !!)). 
جریان ادرار کردن. سگ را برایش گفتم . او نیز همچون من , از بت متنفر 
شد و به من 

اساسا کرتا: 


جوادا في الفضائل یابن وهب 
فما من سامه کلب حقیر 
فلم یمنع یداه لنا برب 

فما عبدالحجارة فهو غاو 
رکيك العقل لیس بذي لبیب 


ترجمه . 
((اي پسر وهب ! براي ما خدائي را بجوي که کریم و بزرگوار و بخشنده و 
با ارزش باشد, آن بتي که سگ پستي بالاي او رود و او نتواند آن سگ را از 
خود باز دارد, خدا نیست , آن كسي که در برابر سنگ , سجده مي کند و به 
زر آن می ,فد آ رو کف آخ او می‌خووو ادان ات )). 
پیامبر (ص ) به ابوذر فرمود: آري ((ام ذر)) براستي سخن درست گفت : 
که جز مردم گمراه و بي خرد در برابر سنگ , سجده نمي کنند)). 

به این ترتیب , ابوذر این خاطره عجیب و شیرین زندگي خود را براي 


پیامبراص ) نقل مي کرد و آن حضرت با لبخند پر معناي خود. یادآور 
ارزشهاي اسلام مي شد که موجب نجات آنها و سایر مردم از خرافه 
سی کرصد (ااضاه عراحن ار هد 9 


داستان دوستان جلد 2 


مقذمه 

یشم اللّه الرَْمنِ الَرَحيم 

فرهنگ اسلام , تنها نجات بخش انسانها گفتارم را با اين اشعار مشهور 
اقبال لاهوري آغاز مي کنم : 

چون چراغ لاله سوزم در خیایان فد 

اي جوانان عجم جان من و جان شما 

غوطه ها زد در ضمیر زندگي اندیشه ام 

تا تست آمسه ام اخکاه فان فا 

مهر و مه دیدم , نگاهم برتر از پروین گذشت 
ریختم طرح حرم در کافرستان شما 

تا سنانش تیزتر گردد فرو پیچیدمش 

شعله اي آشفته بود اندر بیابان شما 

فکر رنگینم کند, نذر تهیدستان شرق 

پاره لعلي که دارم از بدخشان شما 

مي رسد مردي که زنجیر غلامان بشکند 
دیده ام از روزن دیوار زندان شما 


حلقه گرد من زنید اي پیکران آب و گل 


اي فروغ حسن ماه , از روي رخشان شما 
آب روي خوبي از چاه زنخدان شما 

اي صبا باساکنان شهر یزد از ما بگو 

كاي سر حق ناشناسان گوي چوگان شما 


اقبال لاهوري مي گفت : ((من از تاریخ اسلام يك درس آموخته ام و آن اين 
است که در لحظات حساس و بحراني تاریخ که مسلمین . پشت سر 
گذاشته اند, دين اسلام بوده است که آنها را نجات داده است , نه مسلمین 
1 اسلام را نجات داده باشند)). 

((فرانتس فانون )) جامعه شناس انقلابي الجزایر که به خوبي از عهده 
تجزیه و تحلیل انقلاب الجزاثر بر امده , بااینکه غیر مسلمان است در ضمن 
نامه اي براي يكي از دانشمندان اسلامي , مي گوید: ((...اگر چه من 
مسلمان نیستم و در مورد اسلام , احساساتي همانند تو ندارم , ولي بیشتر 
از خود تو, معتقد به این حقیقت هستم که در كشورهاي اسلامي , حریه اي 
بژنده تر و كاري تر از اسلام بر ضد استعمار و ظلم و جور, وجود ندارد)). 
کوتاه سخن آنکه : محققان منصف , و متفکران دلسوز معتقدند که تنها 
نجات از استعمار و استمار. و تنها رهائي بخش انسانها. فرهنگ اصیل 
اسلام است , و نه فرهنگ غرب و نه فرهنگ شرق 

بر همین اساس , ابرقدرتهاي جهانخوار و استعمارگران قدیم و جدید, از 
هیچ چيزي مانند اسلام نمي ترسند و هیچ دشمني را مانند اسلام , نمي 
دانند, از اين رو با انواع تبلیغات انحرافي , با اسلام مبارزه مي کنند, و با 
طرح برنامه هاي ضد اسلام , مي خواهند فرهنگ اسلام را از جهان برچینند, 
غافل ازاینکه حقایق اسلام روز بروز وسیعتر در دلهاي انسانها جاي گزین 
مي شود و مغزها را به سوي خود مي کشاند. 

هدف اصلي ((فراماسونري )) (که يك تشکیلات مرموزي است و در بعضي 
از کشورها به خصوص انگلستان . سازمان و اعضاء دارد) اسلام زدائي از 
طرق مختلف مي باشد. چرا که این مزدران جهانخوار. در یافته اند که 
شناخت اسلام , و تاریخ غني ان و تثبیت قوانین اسلامي در جوامع , 
بزرگترین و خلل نایذیرترین خطر براي هر گونه استعمار است . 

سه چهره مزدور اسلام زدا 

يكي از نيرنگهاي استعمارگران در قرن آخیر اين بود که سه نفر را ماءمور 
اسلام زدائي در منطقه آنسیا کردند که این سه نفر عبارت بودند از ((کمال 
آتاتوزك )): :در ترکیه:: و ((رضا خان:)) در یزان و ((اهان اللّه خان )) در 


افقانستان . 
این مزدوران خودسر, ماءمور بودند که فرهنگ غرب را جاي گزین فرهنگ 
اسلام نمایند (البته افراد ديگري نیز براي این کار ماءموریت داشتند ولي 
این سه نفر از شاخص ترین افراد در اين جهت مي باشند). 
((کمال آتاتور ك )), يك رژیم خود کامه و مستبد را در ترکیه حاکم نمود, و با 
بدترین شکنجه ها از ازها در همه میته: ‌های. فیاست و اختفاغی .به 
اسلام زدائي 0 مدرسه هاي مذهبي را بست , اذان نماز را به زبان 
عربي قدغن کرد, سیستم حقوقي سوئد را بجاي سیستم حقوقي اسلام , 
در دادگستري ترکیه رواج داد خط را عوض کرد. کشف حجاب نمود. 
پوشیدن لباس عربي را براي هر فرد ترك ,اجباري ساخت و... 
و در سال 1343 قمري (1924م ) دستور داد, هر چيزي که مربوط به 
تاریخ گذشته ترکها و امپراطوري عثماني , پا درباره اسلام باشد, از برنامه 
هاي درسي تمامي مدارس حذف گردد. 
ذر سال :1924 میلادی . آتاتوز كت يك قانون. اساننی جدید ترا کشنور تر کیه 
اعلام کرد, اين قانون اساسي , نمونه کامل اسلام ستيزي و غربزدگي 
مفرط در تمام ابعاد است و در سال 1923 ميلادي مقرر گردید که دختران 
در کنار پسران در يك کلاس درس شرکت کنند و در سال 1927 اموزش 
مختلف دختران و پسران در تمامي سطوح اجرا گردید. 
هم اکنون نیز رژیم ترکیه همان برنامه را دنبال مي کند و دین را از 
و جدا مي داند, و سیستم ((لائيك )) (لامذهبي ) را اجرا مي نماید. 
اما در مورد رضاخان (که او را پس از سلطنت رضا شاه کبیر مي گفتند)؛ 
در ایران , از عوامل مختلف براي گرایش مردم بسوي غرب و غرب زدگي 
, استفاده کرد, و او به پشتيباني قدرت هاي استعماري , همان برنامه 
آتاترك را 7 اجرا نمود, و رسما به دژخیمانش فرمان داد که چادر را 
به اجبار از سر زنان بگیرند. و در سال 1343, به کشف حجاب دست زد و 
]۲ عالي آموژشن مختلط ,پشر ان و دختران معمول گردید. 
مردم مسلمان ایران بر ضد او قیام کردند. و در مشهد, مردم به رهبري 
مرجع تقلیدشان مرحوم حضرت ایت الله العظمي حاج اقا حسین قمي , 
قیام کردند. و در مسجد گوهرشاد و صحن مطهّر حضرت رضا(ع ) متحصن 
سد ند. 
ولي دژخیمان رضاخان , انها را به خاك و خون کشیدند و بسياري را به 
شهادت رساندند, مرحوم ایت الله العظمي قمي را تبعید کرده و سایر 
علماي اسلام نیز دستگیر و زنداني شدند. 
بعد از رضاخان پسرش محمدرضا همان برنامه را به شیوه ری ادامه داد, 
کم کم کار بجايي رسید که حتي تارخ شاهنشاهي را بجاي تاریخ اسلام 
گذاشت , و بي حجابي رائج شد و روز 17 دي را به عنوان روز کشف 


حجاب , روز جشن ملي اعلام نمود.. 

این برنامه ها همه براي آن بود که فرهنگ غرب , جاي گزین فرهنگ اسلام 
0 

گر 

خسرم ی ررآهاي الله‌ای امس تم سکاو اقا 
بود. 

وقتي که حبیب ال خان (پادشاه افغانستان [ در سال 1398 قمري به 
ضرب گلوله کشته شد. پسرش نصرالله خان ۰ موقتا به تخت سلطنت 
نشست و پس از اندك مدّتي , امان الله خان (پسر سوم حبیب الله خان ) 
برادرش را مغلوب کرد و خود امير افغانستان گردید. 

امان اللّه خان نیز بدستور اربابانش مي خواست فرهنگ غرب را رواج دهد 
فا فرشی سای ور اسان اي واسحت ان بو این واه 

توفيقي بدست نیاورد. 

به هر حال این برنامه به هر حال استعمار در گوشه و کنار جهان همچنان 

ادامه دارد تا فرهنگ هاي غلط شرق و غرب را جایگزین اسلام کنند. 

و به ياري خداوند بزرگ . پدید آمدن جمهوري اسلامي به رهبري امام 

خميني (مدظله العالي ) در بهمن ماه 1357 شمسي در ایران مشت 
محکمي بر دهان غرب زده ها زد, فرهنگ اسلام را روآورد, و امید آنکة. این 
فرهنگ اصیل به هت مسلمانان آگاه و متعهّد, صادر گردد و حداقل در 

كشورهاي اسلامي , بساط غربزدگي و فرهنگ پوچ غرب و شرق , محو و 

نابود شود. 

در اين رهگذر يكي از راههاي پیشرفت , مطالعه تاریخ غني و پر مایه و 
شار اس اس ما انح ره کارا ره ی ند خر 
قوي براي استعمار زدايي و بر چیدن جادوهاي غرب و شرق است , 
استمارگران به هدف شوم خود نرسند, ومسلمانان با کمال قدرت و آگاهي 
هر چه بیشتر به توسعه عمیق فرهنگ اسلامي از راه قلم وبیان و عمل 
بپردازند و این نوشتار, براین اساس . تقدیم علاقمندان مي گردد. تا ره 
توشه اي براي دنیا و آخرت آنها باشد, و موجب عرّت و سربلندي واستقلال 

روح و نورانیت ت قلب از تيرگي ها شود. 

امید آنکه : يك چنین احساس و برداشتي که نگارنده از تاريخ اسلام و 

سرگذشت پیامبران دارد, خوانندگان نیز داشته باشند. 

با توجه به اینکه : کتاب , دریچه اي باز است که بر جهان گشوده شده و هر 

دم شوق انسان را به تماشاي چشم اندازهاي تازه اي از جهان ۳ 

خو اه کم 

محمد محمدي اشتهاردي 

تابستان 1366 شمسي 


داستان 1 تا 20 
((1)) نمونه اي از روشندلان 


بشم اللّه الرَحْمنِ لحم امام صادق (ع ) ۰ ِِ رسول خدا(ص ) با 
((حارثة بن مالك انصاري )) روبرو شد و پرسید: (( حالت چطور است ؟)) 
او در پاسخ گفت س.س.< اسآ"«"«_«_ ). , 
پیامبر(ص ) فرمود: ((هر چيزي را حقيقتي است , نشانه حقیقت گفتار تو 
چیست ؟)) 

حارثه عرض کرد: ((اي رسول خدا!! اشتیاق به دنیا ندارم , شب را (براي 
1 , روزهاي گرم را روزه مي گیرم , و گوي عرش خدا را مي 
نگرم را ات ار 
نگرم و ناله دوزخیان را در میان دوزخ مي شنوم )). 

رسول خدا فرمود: عبد نور الله قلبه ابصرت فاثبت : (( (اين ) بنده اي 
است که خداوند, قلبش را نوراني نموده است ,. بصیرت يافتي ثابت و 
استوار باش ). حارثه . عرض کرد: اي رسول خد|! از خدا| بخواه که 
شهادت در رکابت را نصیب من گرداند. 

پیامبر فرمود: خداي شهادت را به ((حارثه )), روزي کن , چند روزي 
دگذشت. که خنکي. بینتن آمدء حارنه در آن. خنگ شرکت نمود و پس از 
3 به شهادت رسید. ((2)) مبارزه شدید ابوذر 


نتم له امن ال خیم در دوران خاهلیت:؛ , مردم معتقد بودند: مردي به 
نام [(اساف ( در یمن عاشق زني به نام ((نائله ( شد. هر دو به عنوان 
زیارت به مکه رفتند هنگامي که داخل کعبه شدند همین که خلوت شد باهم 
عمل منافي عفت انجام دادند, روز بعد, زاثران دیدند که آن دو نفر. مسخ 
شده اند و به صورت مجسمه بي روج در امده اند, براي اينکه مردم » 
عشرته بح ند آن دو را در میان کعبه گذاشتند و پس از مدّتي , آن دو نفر 
((خداي معبود)) شدند و مورد پرستش مردم جاهلیت گشتند. 

ابوزد, قبل از انکه به اسلام گرویده شود از روي فکر و انديشه , در یافته 
بفد که بت برنشی. و خرافه کرایی:+ غلط است:«.و با آن: مباززه هی کرد 
روزي در مکه بانويي را دید که کعبه را طواف مي کند و با حضور خاصي 
دعا مین ماید و خواسته هایش را از خدا مي خواهد, ولي در آخر همه اين 
دعاها | از ((تائله )) و ((اساف )) استمداد مي کند و با راز وتیاز مي گوید؛ 
یا نائله و يا اساف . ابوذر که از این ۱ شده بود, 


به صورت استهزاء به زن گفت : ((نائله را به عقد ازدواج اساف در آور)). 
زن ناراحت شد. و فریاد زد انت صابي :((تو از دین ما خارج شده اي , و 
راه انحراف را مي پيمائي )). ِ 

در این هنگام گروهي از جوانان قربش , , از فريادهاي ان زن , تحريك شده 
و به سوي ابوذر آمده و آن جوانمرد را به جرم اینکه به دوبت نائله و اساف 
, جسارت کرده , به باد انتقاد گرفتم سر انجام دودمان بني بکر آمده و او 
را ياري کردند و ابوذر را نجات داده و به حضور پیامبر (ص [ آوردند, و 
بفرموده رسول خدا (ص ) به محل سکونت طایفه خود (بني غفار) رفت , ۰ و 
در آنجا جلو کاروان تجارتي مشرکان را مي گرفت و مي گفت ((نمي 
گدازم, گالاهای بان زا ار ایتجا بیزید .مگزاینکه. گواهی: به:یکناتی. دا 
بذهید:)) ((3)) آخرسش کفتار نشمتد شیم فضل اللهتوری 


بشم اللّه الََحْمن الرَّحيمٌ حضرت آیت اللّه العظمي شیخ فضل اللّه نوري به 
سال 1259 قمري در قریه نور مازندران به دنیا آمد مرحوم حاح آقا مبرزا 
حسین نوري صاحب مستدر ك الوسایل , دايي او بود, توسط او به نجف 
اشرف براي تحصیل رفت , و بعدها داماد دائّي خود حاج میرزا حسین نوري 
گردید, استعداد کافي و رشد سریع او در فقه و علوم مذهبي او را از 
شاگردان طراز اول ميرزاي بزرگ (میرزا مجمد سس شيرازي , صاحب 
فتواي معروف تحریم تنباکو) گرداند و سپس به نمايندگي از او به تهران 
آمد و در تهران به عنوان مجتهدي عالي قدر مورد توجّه مردم قرار گرفت 
و خانه اش مرکز فتق و رتق ی آمو مردم گردید. 

او پس از ((انقلاب مشروطیت )) نظر به اینکه دید همان مستبدین و 
فرنگي مآبها زیر ماسك 0 با استعداد, قانون مشروطیت را تنظیم 
کرده اند و مي گردانند. و قوانین اسلامي در آن حاکم نیست , مخالفت 
شدید کرد و خواهان ((مشروطه مشروعه )) گردید. 

سرانجام موزداران خارجي او را به اعدام کردند و این حکم در بعد از ظهر 
روز سي زدهم رجب (سالروز تولد حضرت علي علیه السلام ) سال 1327 
قمري در سن 65 سالگي در میدان توپخانه تهران (میدان امام خميني 
قعلی.) دز هیان.جصفیت: جیار مق آخرا کر وید وه آن "تشر کمرد به داز آوبخه 
شد, و مرقد شریفش در صحن نو قم است . 

قابل توجه این کم : وقتي مردم زيادي اجتماع کرده و انتظار آوردن ۳ 
اللّه شیخ فضل اللّه را میکشیدند. او تا وارد گردید با نگاهي پرمعني به 
جمعیت نگریست , و گفت : 

وافوض امري الي اه ان له بصیر بالعباد. 

این آیه از سوره موّمن (آیه 44 ) بیانگر (موّمن آل فرعون ) است که در 
خفا به موسي ایمان آورده بود و مردم را از اطاعت فرعون سرزنش مي 


کرد و معنیش این است : (( من امر خود را به خداي بزرگ وا مي گذارم , 
چرا که خداوند به بندگانش بینا است ). 2 

وقتي این شهید بزرگ به بالاي چوبه دار رفت سخناني گفت , از آن جمله 
فرمود: ((خدایا تو شاهد باش که من آنچه را که باید بگویم به این مردم 
گفتم ..خدایا جتودت شاهد باش که من براي این مزدم به- فرار نو قسیم 
خوردم , ولي آنها گفتند قوطي سیگارش بود, خدایا خودت شاهد باش که در 
اين دم آخر, باز هم به اين مردم مي گویم که موّ سسین این اساس , لا 
مذهبین هستند, که مردم را فریب داده اند... این اساس (مشروطیت ) 
مخالف اسلام است ی محاکمه من و شما مردم بماند, پیش پغمبر اکرم 
محمد پن عبدالله (ص ).. . هنوز صحبتش تمام نشده بود, دزخیمان آماده 
کشتن آن بزرگ مرد شدند, او نگاهي به سراسر میدان و ازدهام جمعیت 
کرد و آهسته گفت : هذا کوفة الصغیر (اين منظره کوفه کوچك است ) 
اشاره به اینکه این حادثه نیز تدائّي بي وفائي مردم کوفه را مي کند. )4( 
((4)) فشار وجدان ! 


یشم ال الَْکْمنِ الْرَحيمْ مرحوم آیت اللّه شهید شیخ فضل اللّه نوري 
ی 
كيانوري رئیس حزب توده ایران است ). میرزا مهدي فرزند ارشد شهید 
شیخ فضل اللّه , پاي دار پدر, کف مي زد و از همه بیشتر اظهار خرسندي 
مي کرد. ۱ 

فرخ دین پارسا که در ان روز جزء صاحب منصبان ژاندارمري در میدان 
توپخانه جهت انتظامات 1 حضور داشت میگوید: 

((وقتي طناب دار, آرام آرام , شیخ فضل اللّه را به بالا مي برد, و او در 
بالاي درا قرار گرفت , ار همان بالا ناگهان نگاه تند و سرزنش 9 
پشترشن, اتداخت که پر تا خلف: دفعتا به سر عقل آمد, دز حالي که گردنتن 
طناب , شیخ را به طرف قبله چرخانید و به مختصري حركتي , جان به 
جانان سپرد. همان وم اناد بشتمانی و پريشاني در صورت میرزا مهدي 
ظاهر شد, سرگردان و حیران به اطراف مینگریست , از آن میان , سید 
یعقوب , توجهش را جلب کرد و به طرف او رفت و خواست سخني بگوید, 
سید یعقوب به او اعتنا نکرد, و از نزد او دور شد). 

این است فشار وجدان که هنگام طغیان , حجابهاي ظلمت را میشکافد, و 
فطرت خوابیده را اه 
درباره اش بگویند: ((بعد از مردن سهراب . بیهوش دارو؟!)) ((5)) 
شخصي که در جبهه بر آثر بيماري جان داد. شهید است 


شم اللد. امن خیم -غنداللم. خوالتجاین تال هش هرت 


سپاه اسلام و سپاه روم در سال نهم هجرت ) پیش امد. او در میان سپاه 
اسلام , همراه رسول خدا (ص ) به سوي تبوك حرکت نمود. 

در سرزمین تبوك به حضور پیغمبر (ص ) امد و عرض کرد:( براي من دعا 
کن تا شهادت , نصیب من گردد)). 

پیامبر (ص ) فرمود: ((نخ گندمگون را بیاور)) او آن را به حضور رسول خدا 
(ص ) آورد, آنحضرت بازوي او را بست و گفت :۰(( خدایا خون این مرد را 
از کفار, حرام کن )). 

او عرض کرد: ((اي رسول خدا (ص ) من این مطلب را نمي خواستم )). 
پیامبر (ص ) فرمود: ( هنگامي که به عنوان جنگجوي در راه خدا از منزل 
بیرون رفتي , سپس بيماري تب بر تو عارض شد و بر اثر آن کشته شدي 
تو شهید هستي )). 

هنگامي که او همراه سیاه اسلام مدتي در سرزمین تبو ك ماندند, او به 
بيماري تب مبتلا شد و از دنیا رفت . 

به به این ترتیب در میابیم که آنانکه از روي نیت پاك واخلاص به سوي جبهه 
اسلام مي روند, گرچه بخاطر تب از دنیا بروند. در صف شهیدان هستند. 
((6)) احترام به مرجع تقلید 


یسم اللّه امن لحم پس از پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 
7 شمسي به بعد نام بعضي از شهرها که نامناسب بود, عواضن کردید 
مثلا ((شاهي )), در استان مازنداران به ((قائم شهر)) تبدیل شد. مردم 
شاهرود, پیش خود نام این شهر را به نام ((امام شهر)) عوض نمودند, 
روزي چند نفر از علماي شاهر ود به حضور امام ات حضرت امام خميني 
(فدطله القا نی )رون تفر کفیی.. به عرض رساندند که نام شهر 
ما نیز عوض شده و بجاي شاهرود, ((امام نقتهر)) شده است . 

امام فرمود: به احترام آیت الله شاهرودي (آیت اللّه العظمي مرحوم حاج 
سید محمود شاهرودي ) که منصوب به این شهر است , بگذارید همین نام 
باشد. 

در اینجا در حالي که سخن امام , در نگارنده شور و هیجان و سوز خاصي 
ایجاد کرده , رباعي زیر با تقدیم شیفتگان حق مي کنم : 

ما ساخته راه حسینیم همه 


برخاسته از جنگ حنینیم همه 


اي ثارگر خط وره روح خدا 


(/ شیوه ملاقات رسول خدا| (ص ( با خانواده شهید 


یشم اللّه الأَحُمن راغ مت عفن و ون آعا یی عفر و 
ابي طالب ) برادر علي (ع ) بود و از او چند کودك داشت , جعفر طیار در 
جنگ موته که در سال هشتم هجرت در سرزمین شام واقع شد, به شهادت 
رلسیبد. 

اسماء و فرزندانش , , هنوز آگاه نبودند, پیامبر (ص [ پس از اطلاع به خانه 
((اسماء)) آمد, اسماء در آن روز چهل پوست (براي درست کردن فرش از 
آنها) دباغي کرده بود, و آرد خانه را خمیر نموده بود تا نان بیزد. و صورت 
کودکانش را مي شست . "۳ 

اسماء مي گوید: وقتي با رسول خدا (ص ) روبرو شدم , آن حضرت 
فرمود:(( اي اسماء فرزندان جعفر کجایند؟)) انها را به حضور پیامبر (ص ) 
اوردم , پیامبر (ص ) انها را به سینه اش چسبانید و نوازش داد. سپس 
قطرات اشك از چشمانش سرازیر شد و گریه کرد اسماء عرض کرد: 
((اي رسول خدا! گویا از جعفر براي تو خبري آمده است ؟)) فرمود:((آري 

او همین امروز کشته شد)). اسماء مي گوید: برخاستم و صیحه زدم و 
گریستم , زنها اطراف مرا گرفتند. رسول خدا (ص ) مي فرمود ((ي اسماء 
نگو از هجر و فراق چکنم ؟, به سینه ات دست نزن )). 

سپس رسول خدا| (ص [ از خانه خارج شد وبر دخترش فاطمه زهرا(ع ( 
وارد گردید. فاطمه زهرا(ع ) مي فرمود: ((واعماه )) (واي پسرعمویم را 
از دست دادم ). 

سپس فرمود: علي مثل جعفر فلتبك الاكية :(( براي مثل جعفر, سزاوار 
است گریه کننده بگرید))_ انگاه فرمود(( براي خانواده جعفر غذايي تهبه 
کم را ات رن ابا آمرو ره اعاله م و مور ارت 
((8) جنازه غلام نصراني در میان کشته ها 


یسم ال الََحْمن الَحیم از گفتني ها اينکه : پیامبر (ص ) در چنگ حنین 
(که درسال هشتم هجرت در اطراف مکه واقع شد) به مسلمین فرمود: 
هر گس نار ما نحص ان مر مان ماو زا کشت , لباس و آنچه که 
همراه دارد, مال او باشد. در این میان ابو طلحه انصاري , بسياري از 
مشرکان را کشت و مالك اموال همراه کشته هایش گردید. 

يکي از جنگجویان اسلام , که از انصار بود جواني از مشرکان را کشت , 
وقتي که لباسش را در اورد تا براي خود بردارد. چشمش به عورت او 
خورد دید ختنه نشده , فریاد زد:(( اهاي مردم !!)), طایفه ثقیف , ختنه نمي 


کنند (با توجه به اينکه ختنه نکردن , بسیار زشت وننگ بود). 

مغيرة بن شعبه نزد آن انصاري رفت و گفت : اشتباه مي کني . این جسد 
مربوط به غلامي مسيحي است , که در میان کشته ها است , که از غلامان 
ثقیف بوده و کشته شده , و مسیحیان ختنه نمي کنند. 

این جریان نیز به نوبه خود, حکایت از اهمیت ختنه کردن در میان مسلمین 
عصر پیامبر (ص ) مي کند که از دستورات ابراهیم خلیل است و در اسلام 
نیز جزء دستورات لازم مي باشد. ((9)) عبادت پیامبر (ص ) 


یسم ال ان الحبم اشتن ین مالك وید رسولن خدا (رض )۱ انقدن 
عبادت و- شب ندم داری کرد که.بر انز ان بدتش هفجون مشت خشکیده 
شد. 

جمعی از فسلمین (دلشان به.حال آن خضرت سوخت ) عرض کردند: 

((چه چیز شما را اين گونه به کوشش در عبادت واداشته است ؟. با ايینکه 
خداوند گناه (ترك اولي ) قبل و بعد تو را بخشیده , باز این همه سعي و 
تحمل ورنج در عبادت براي چه ؟). 

آنحضرت در پاسخ آنها فرمود: افلا اکون عبدا شکورا: 

((آیا من بنده سپاسگذار خدا نباشم )) 

تب و تابي که باشد جاودانه 


سمند زندگي را تازیانه 

به فرزندان بیاموز این تب و تاب 
کتاب و مکتب , افسون و فسانه 
((10)) نصیحت عيسي (ع ) 


یسم ال ال حْمنِ الرّحيم روزي حواریون (باران مخصوص ) عيسي (ع ) به 
حضور اتخظرت آمذه عرص کردند: ۳( ای اهوز کار ازشاده‌ما زا از مدهان 
خود بهره مند فرما)). 

دروغ ؛ , نخورید؛ ۳ من مي گویم سوگند - خواه 0 باشد و خواه دروغ 
2 - نخورید)؛ 

ماع کت میرحت کی ۲ 

فرمود: موسي (ع ) به اصحابش فرمود: زنا نکنید, من مي گویم , حتي فکر 
زنا نکنید,. (سپس فکر زنا کردن را با اين مثال روشن کرد و فرمود ) 


هرگاه شخصي در يك اتاق نقاشي شده , انش روشن کند, همانگونه که 
دود آن آتلترن , اطاق نقاشي شده را سیاه و دودآلود مي کند, فکر زنا هم 
دا ی اسان اس سا هه کف ینعی سار ده اطا وس 
نسوزاند. 

يعني خود زنا کردن مانند سوزاندن و ویران نمودن اساس خانواده است , 
و انديشه زنا کردن , همچون دودي است که تارو پود خانواده را تیره و تار 


مین ماید. ((11)) گفتگوي چهار نفر کر!! 


۱ الََحْمن ا[حيم مردي کر بود و شغلش بنائي بود. در جائي 
0 به بنائي داشت , يك نفر به آنجا آمد و به | و گفت خدا قوت بده , او 
خیال کرد مي گوید: دیوار کج است , ناراحت شد و کارش را رها کرد و با 
اوقات تلخ به خانه آمد و به زنش گفت : ((فلان فلان شده زود غذا را بیاور 
خسته ام )). ۲ 
زن چون کر بود, خیال کرد راجع به لباس صحبت مي کند, گفت : هر رقم 
لباس مي خري چه مخمل و چه غیر آن , اشکال ندارد. 
نفد آن رن به ذخترش: که. کر بو کت : بنظر شما چه رقم پارچه بخرد ؟ 
دخترش به خیالش راجع به داماد صحبت مي کند. گفت : پسر عمویم باشد 
پا پسر عمه ام , هرکدام باشد اشکال ندارد۱ ۱ 
فد از ان هت نود مایه زر کش که اه تین امه کفت یه تظر ما کذا 
را انتخاب کنم , پسر عمو را یا پسر عمه ام را؟, مادر بزرگ گفت : چيزي 
نرم بیاور بخورم , غذائي که نرم نباشد نمي توانم بخورم , به اين ترتیب بثا 
و همسرش و دخترش و مادرش هر کدام به دلخواه خود سخن گفتند!! 
ضمنا از این داستان به نعمت ناشنوايي پي مي بریم . ((12)) کرامتي از 
استاد 


بشم ال الَرَحْمن , ال حیم مرحوم عارف وارسته و فیلسوف صمداني حاح 
میرزا علي آقا قآضي در سال 1285 هجري قمري دیده به جهان گشود, و 
در سال 1366 در سن 81 سالگي در نجف اشرف , در گذشت . 

وي استاد سیر و سلوك و اخلاق بود. و استاد علامه طباطبائتي , در این 
موضوع , مدتي شاگرد او بود. 

مرحوم استاد علامه طباطبائي نیز 81 سال و 18 روز عمر کرد (1321 - 
2 هجري قمري ) استاد علامه که در نجف اشرف سالها نزد استاد حاح 
میرزا علي آقاء وی وی از رها اساه هدن مین کف 
([(من و همسرم از خویشاوندان نزديك مرحوم حاج میرزا علي آقاي قاضي 
بودیم , او در نجف براي صله رحم و احوال پرسي از حال ما به منزل ما 


فیف. امت ها کرارا ضاحت: فرختد ده جوویم , ولي همگي در همان دوران 
كوچكي فوت کرده بودند, روزي مرحوم قاضي به منزل ما آمد در حالي که 
همسرم حامله بود, و من از وضع او آگاه نبودم , موقفع خداحافظي به 
همسرم گفت : دختر عمو! اين بار اين فرزند تو مي ماند و او پسر است و 
آشتتیبه او نع رسد ونام او عید الباقی است.۱) 

من از سخن مرحوم قاضي خوشحال شدم و خدا به ما پسري لطف کرد و 
ِِ کودکان قبلي , باقي ماند و آسيي به او نرسید و نام ۳ 
((عبدالباقي 1( گذاردیم . ((13)) نه جبر نه تفویض ! 


یسم اللقال مه ال روا مه ام که ای 27 29 ندرم 
[تکویر) نازل شده : 

انوا دی لالم تفا ع شنک ان شتا 

((نیست این قرآن , مگر مایه پند و بيداري هک 
شما که بخواهد, رام زاست در بیش کیند)؛ 

ابوجهل که از سران ((مکتب تفویض )) بود, گفت گفت : ((خوب شد. این همان 
مذهبي است که من ؛ بر آن هستم که 909 امور را ؛ به مخلوقاتش 
واگذارده است ). 

در رد مکتب بي پایه او آیه 9 همین سوره نازل گردید: 

مسا شا ون الا ان-ضاه الله نی الما امین مس و ا هوک ای را 
خداشتن. که بر فردکان خمامان. ات مهد )اه توش 
بانوي شهید اسلام 


پنشم الله امن الرخيم سمیه کنیز ابو-جهل بوذ او حقانیت اسلام را در 
یافت , و در همان آغاز بعشت , قبول اسلام کرد, ابوجهل آنقدر به او تازیانه 
نو که رالاس کی آتهضان وان ماس در غفییی اسلا امس 
ماند. 
ابوجهل روزي او را بقدري زد که او بي هوش به زمین افتاد, پس از مدتي 
به هوش آمد, ولي گفت :((آئین من همان آئین محقد (ص ) است ). وقتي 
که ابوجهل با سرسخت ترین شکنجه ها نتوانست سمیه را از آئین حق باز 
دارد, تصمیم گرفت او را به قتل برساند. 
ی ر خانه کعبه آورد, مشرکان مکه اجتماع کردند, در برابر مردم به او 
: ((دو راه در پیش داري 1- برگشتن از اسلام 2- کشتن , ولي سمیه 
ِِ «ِ«ِ« «ِِ باز کردد: 
ابوجهل در حضور مردم نیزه خود را به شذت درسینه ((سمیه )) فرو کرد 
که از پشتش بیرون آمد, و به این ترتیب به شهادت رسید و به نقل دیگر 
((به دستور ابوجهل , دو شتر آوردند و هر پاي او را به يك شتر بستند, و 


شترها را برخلاف هم راندند و آن بانوي شجاء دو شقه شد و به شهادت 
رسید)). شوهرش یاسر قبلا به شهادت رسیده بود, فرزند او عقار یاسر 


یشم اللّه الَرَحْمنٍ الّحیمُ نقل شده : حضرت موسي (ع ) در مجلسي 
اه با مارم. بلس ره هر آنحص سه سود دای که کل 
رنگارنگ درازي بر سر داشت , وقتي نزديك شد از روي احترام , کلاه خود 
را از سر برداشت و سپس به سر گذاشت وگفت : السلام عليك . 

موسي (ع ) فرمود: تو كيستي ؟, او جواب داد:((من ابلیس هستم )). 
موسي - خدا تو را بکشد, براي چه به اینجا امده اي ؟ 

ابلیس - امده ام بخاطر مقام ارجمندي که در پیش گاه خدا داري بر تو 
سلام کنم . 

موسي و( 

اتلیتی.- با این کلام -دلهای فرزندان: ادض (ع) را آلودهو متخرف.می: کت 
(وقتي آنها به زرق و برق دنیا که نمودارش در این کلاه وجود دارد. دل 
بستند, براحتي از صراط حق , منحرف خواهند شد). 

موسي - چه كاري است که اگر انسان انجام دهد, تو بر او چیره مي شوي 
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ابلیس - همگامي که انسان خود بین باشد و عملش را زیاد بشمرد. و 
گناهانش را فراموش کند ( بر او چیره مي گردم ) و تو را از سه خصلت بر 
حذر میدارم 1- با زن نامحرم خلوت نکن که در این صورت من حاضرم تا 
انسان را به گناه بي عفتي وا دارم 2- با خداوند اگر پیمان بستي حتما آن 
ادا کن تخهفنی سضاع با سای به عنوان صدقه , خارج كردي , فورا آن 
را به مستحق بپرداز, زیرا تا صدقه داده نشده من حاضرم که صاحبش را 
پشیمان کنم . سپس ابلیس , پشت کرد و رفت در حالي که مي گفت : یا 
ویلناة علم موسي ما یحدُر به بني آدم : ((واي بر من , موسي (ع ) دانست 
امفریزا کهوسیله آن رانا نهاسا او الودیت سر دمارد ۱10 
دو ایه سخت و خیر 


بشم اللْه امن الرَحیمٌ مي دانیم که قرآن داراي 6666 آیه و 114 سوره 
دک ای که ام سره اه دام آمششت رن ات ات ۱ 
پاسخ این سو ال را جز معصومین نمي دانند. 

وقتي که آبه 0 شوري خوانده شد: 

وما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم ویعفوا عن کثیر:((هر مصيبتي به 
شما رسد به خاطر اعمالي است که انجام داده اید و بسياري را نیز عفو 
مي کند)). 


امير مومنان علي (ع ) از رسول خدا (ص ) نقل مي کند که فرمود: خیر آية 
ق کنامه اللهفته انم * رس انه کف سر فان دهع اف (20 
سوره شوري ) است )). 

سپس فرمود: با تشن کدی تون و که فخض اا ال نت مرها شفت لاه 
ی ی ام ی مت را و یت نی 
((اي علي ! هر حخراشي که از چوبي بر تن انسان وارد مي شود, و هر 
لغزش قدمي بر اثر گناهي است که از او سرزده , و آنچه خداوند در 
دنیاء, عفو مي کند, گرامي تر از آن است که (درقیامت ) در آن تجدید نظر 
فرماید و آنچه را که در این دنیا عقوبت فرموده , عادلتر از آن است که 
درآخرت , بار دیگر کیفر دهد)). 

و وقتي که آیه 30 سوره نباً نازل شد. 

فذوقوا فلن نزي دکم الاعذابا: ) پس بچشید که جز به عذاب شما نیفزائیم 
). 


پیات گرافی استاام قرفوه بهذم الاب انشه ماافیالتران علی اهل البار: 
((اين ایه سخت ترین ایه در میان همه ایات قران در مورد دوزخیان است 
). 

به این ترتیب مي بینیم , بهترین آیه قرآن , , و سخت ترین آیه قرآن مربوط 
تم ند اما است , تا انسانها از غفلت بیرون آیند و در انديشه فرداي 
قیامت باشند, و تا مهلت وذ فرصتي هست , نیت وعمل خود را صالح نمایند. 
((17)) لقب ((ابوتراب )) براي علي (علیه السلام ) 


شم اللّهٍ الَعْمنِ الرَحيمٌ حضرت علي (ع ) با اينکه القاب بسیار پر معني 
داست ولی کفست سین داست تیه ای (راتوتوات. )ی سعطایی کشا 
بعضي از علما؛ آنحضرت این لقب را از این جهت دوست داشت که او 
متواضع بود و روي خاك مي نشست و این لقب را که به معني پدر خاك 
است ؛ براي خود مي پسندید چراکه بیانگر خاکي بودن او بود. 

ولي دشمنان آن حضرت , این لقب را براي آن حضرت تکرار مي کردند. و 
انساني او (يعني تواضع او) حکایت مي کرد. 

اما این که اين لقب چگونه و چرا , به او داده شد, در تاريخ چنین آمده است 


۳ دوم هجرت بود. خبر رسید که کارواني ۰ شام مي 
روند پیامبر (ص ) همراه صد و پنجاه نفر (و به نقل دیگر همراه 200 نفر ) 
در حالي که حضرت حمزه (ع ) پرچم سفيدي به اهتزاز در آورده بود, براي 
جلوگيري و ضربه زدن به کاروان مشرکین , از مدینه خارج شده تا به 


((عشیره )) (بر وزن غفیله ) رفتند (از این رو این حرکت را غزوه عشیره 
مي نامند). هنگامي که پیامبر (ص ) و سیاه اندکش در سرزمین ((عشیره 
به جستجو و برسي پرداختند, در یافتند که کاروان قریش از آنجا رفته 
اند, انحضرت با سیاه خود در حدود يك ماه در انجا ماند و سپس به مدینه 
باز گشتند. 

علي (ع ) و عمار پاسر, جزء این سپاه بودند. عمار مي گوید: در همین سفر 
علي (ع ) به من فرمود: ((مي خواهي برویم نزد افراد بني ((مدلج )) که 
در کنار چشمه كشاورزي مي کنند, بنگریم چگونه كشاورزي مي نمایند؟!)). 
من موافقت کردم و با هم کنار آنها رفتیم , (بر اثر خستگي ) نیاز به 
استراحت داشتیم , زیر درختهاي نخل که در آنجا بود رفتیم , در زمین روي 
تا اه ار 1 دیگر علي علیه السلام مقداري خاك جمع کرد و 
آنرا متكاي خود قرار داد و سرش را روي آن گذارد و خوابید). 

تا اينکه : رسول خدا (ص ) آمد و ما را بیدار کرد و برخاستیم و لباسهاي 
ور هلو ربق ۲ زرد ادیم دی همین موی پیامیر (ص ) به علي 
خواهید شما را به شقي ترین مردم خبر دهم ؟ گفتیم آري , , فرمود: يكي آن 
2 ((18)) علي 
(ع ) فاتح بي بدیل ميدانهاي نبرد 


اه الجمن , الَحیم ابو بصير گوید: از امام صادق (ع ) پرسیدم 
ِ وادي یابس (بیابان شنزار) که سوره عادیات در مورد ستودن 
جنگاوران قهرمان اسلام نازل شده که در این وادي , (در سال هشتم 
هجرت ) جنگیدند چیست ؟ 
امام صادق فرمود :ِ() اهالي بیابان یابس که دوازده هزار نفر سواره نظام 
بودند باهم , پیوند محکمي و ناگسستني بستند که همه دست به دست هم 
نهند و تا سر حد مرگ پیش رفته و محمد (ص ) و علي (ع ) را بکشند)). 
جبرئیل جریان را به رسول اکرم (ص ) اطلاع داد رسول اکرم (ص ) 
نخست ابوبکر را و سپس عمر را با سپاهي به سوي آنها فرستاد و آنها بي 
نتیجه باز گشتند. 
پیامبر (ص ) این بار علي (ع ) را با چهار هزار نفر از مهاجر و انصار به 
سوي وادي یابس رهسپار نمود. 
حضرت علي با سیاه خود سرازیر وادي شدند. به دشمن خبر رسید که 
سیاه اسلام به فرماندهي علي (ع ) روانه میدان هستند. 
دویست نفر از مردان مسلح دشمن , به میدان تاختند علي (ع ) با جمعي 
از اصحاب به سوي آنها رفتند, آنها گفتند شما کیستید و از کجا آمده اید؟ و 


چه تصمیم دارید؟ 

علي (ع ) در پاسخ فرمود: (( من علي بن ابیطالب پسر عموي رسول خدا 
(ص ) و برادر او و رسول او به سوي شما هستم , شما را گواهي به 
يكتائي خدا و بندگي و رسالت محشّد (ص ) دعوت مي کنم « اک ایهان 
پیاوربد, در نفع و ضرر,. شريك مسلمین هستید)). 

آنها گفتند: سخن کی را نيديم ۶ آماده باش و بدانکه ما تو و اضجاب تو. را 
۳ مرا به بسياري جمعیت خود و پیوند 
خود تهدید مي کنید ؟ بدانید ما از خدا و فرشتگان و مسلمانان بر ضد شما 
كمك مي جوئیم و لا حول و لا قوة الأبالله العلي العظیم . 

دشمن به پايگاههاي خود بازگشت و مستقر شد, علي (ع ) نیز همراه 
اصحاب به پایگاه خود رفته و مستقر شدند, وقتي که شب شد, علي (ع ) 
دستور داد مسلمانان حیوانات خود را آماده کنند و افسار و زین و جهاز 
شتوان مزا -همتا کتند هدر اصاد باش کامل براي حمله صبحگاهي به سر 
برند. 

وقتي که سفیده سهحر دمید. علي (ع ) با اصحاب خود نماز خواند, سپس 
و ۱ 
درگيري نمي فهمیدند که مسلمین از کجا ند انم آنچنان سریع دست يافته 
اند,. و انها زیر دست و پاي سواران سلحتور اب 2 آمدند. که هنوز 
دنباله سیاه اسلام نرسیده بودند, پیش تازان اسلام 1 جنگاوران دشمن را به 
هلاکت رسانده و علي (ع ) شخصا هفت نفر از دلاوران پیشتاز دشمن را از 
پاي در اورد, در نتیجه زنان و کودکانشان اسیر شدند و اموالشان بدست 
مسلمین در امد. 

جبرئیل امین پيروزي علي (ع ) و سپاهیان اسلام را به پیامبر (ص ) خبر داد, 
انحضرت به متیر رفت وشن از حمد بو فناح, الهی: , مردم مسلمان را از 
فتح مسلمین با خبر کرد و به آنها اطلاع داد که تنها دو نفر از مسلمین به 
شهادت رسیده اند. ۱ 

پیامبر (ص ) و همه مسلمین از مدینه بیرون امده و به استقبال علي (ع ) 
شتافتند و در يك فرسخي مدینه با سپاه علي (ع ) روبرو شدند. حضرت 
علي هنگامي که پیامبر را دید از مرکب پیاده شد, پیامبر (ص ) نیز از 
مرکب پیاده شد, و بین دو چشم علي (ع ) را بوسید, و مسلمنان استقبال 
کننده نیز مانند پیامبر (ص ) از مقام علي (ع ) تجلیل کردند. و غنائم جنگي 
و اسیران و اموال دشمن که بدست مسلمین رسیده بود مورد تماشاي 
مسلمین قرار گرفت . ۲ 

جبرئیل امین نازل شد و سوره عادیات (صدمین سوره قران ) به میمنت 
این پيروزي نازل کرد: و العادیات ضبحا, فالموریات قدحا, فالمغفیرات صبحا؛ 


فاءثرن به نقعاء فوسطن به جمعا. 

اشك شوق از چشمان او رز سرازیر شد, و در اینجا بود که آن 
گفتار معروف را به علي (ع ) فرمود: 

بااعلی لول ای اشفی افو یلوتم آشتیها قالتا ار 
في آلمسیج عسنی بن ریق لعلت قب البوم مقالا لا تمز بسا ء من آلناس 
لا اخذوا التراب من تحت قدميك . 

((اگر نمي ترسیدم که گروهي از امت من مطلبي را که مسیحیان در باره 
حضرت مسیح (ع ) گفته اند, در باره تو بگویند. در حق تو سخني مي گفتم 
که از هر کجا عبور كني خاك زیر پاي تو را براي تبرك برگیرند)) در آغاز 
سوره عادیات که به مناسبت این پيروزي نازل شده پنج سوگند است که در 
بنج ابه امدم:ه تاحفه ان رادی ایتحا هي آورتم : ((نبته کند به اسبان دونده 
که به سوي میدان نفس زنان به پیش مي روند. و بر اثر برخورد سم آنها 
به سنگها, نما ی مور وضیحاهان. نرق آسا ,بز دشهن خمله هی 
برند و با حرکت سریع خود ذرات غبار را در فضا مي پراکنند و دشمن را در 
حلقه محاصره قرار مي دهند)) پس دسته جمعي به قلب دشمن حمله ور 
تن ۱39 اترام مها یر توحوان 


بشّم ال الرَحْمنِ الرَّحيمْ يکي از علماء وارسته , داراي جلسات درس بود. 
شاگردان از خرد و کلان در آن جلسات شرکت مینمودند, و از آموزشهاي 
او بهره مند مي شدند, او در میان شاگردان , به يکي از شاگردانش که 
نوجوان بود, احترام بیشتر مي کرد و او را دیگران مقدم مي داشت . 

تا این که روزي يكي از شاگردان , از آن عالم وارسته پرسید: (( چرا این 
توجوان زان همه احترام فی. کتی: او رات ذیکران مقدم فین: دای با این 
که ما سن و سال بيشتري نسبت به او داریم ؟!)). 

آن عالم وارسته , چند مرغ آوردند, آن مرغها را بین شاگردان تقسیم نمود 
و به هرکدام کاردي داد و گفت :(هر يك از شما مرغ خود را در جايي که 
كکسي نبیند, ذبح کرده و بیاورد). 

وقت موعود فرا رسید, و همه شاگردان , مرغ خود را ذیح کرده و نزد 
استاد آوردند, اما ان توخوان هو زازرنده اور 

عالم به او گفت : چرا مرغ خود را ذیح نکردي ؟ 

او ۱ گفت : ((شما فرمودید در جائي ذیح کنید که كسي نبیند. من هر 
عالم و شاگردانش , به تيزنگري و مراقبت او, پي بردند و او را تحسین 
کردند و دریافتند که آن عالم وارسته چرا این جون را انهمه احترام مي 
کند. ((20)) خاطره اي از جنگ 


‌ ‌ 


یسم اللّه الرَحْمنِ الرَحیمْ , در جنگ تحميلي ایران و عراق , يكي از 
رزمندگان سپاه جمهوري اسلامي ایران مي گفت : خاطره پرشور و سوزي 
دارم.و آن اينکه : شب جمعه بود. رزمندگان در.مسجد جزیره مجنون براي 
دعاي کمیل اجتماع کرده بودند. مسجد تاريك بود, فقط خواننده دعا از نور 
شعله فانوسي که در کنارش بود. استفاده مي کرد در این میان برادر 
رزمنده اي کنار من نشسته بود و آنچنان زار زار مي گربست وهمراه دعاي 
عرفاني کمیل , با خدا راز و نیاز مي کرد, که گوئي عزیزترین افراد خود را 
از دست داده است , مقام عالي شهادت را با این گریه اش از خدا مي 
خواست . 

این چنین از دنیا و مادر و پدر و برادر و ماشین و...بریده بود و دل به خدا 
داده بود, و اینگونه داراي روحیه عالي بود, که از این افراد در جبهه 
بسیارند. دعا و راز ونیاز مجهٌزترین اسلحه رزمندگان است که بااین حال به 
ياري حضرت مهدي فاطمه (عج ) مي شتابند, دعا و مناجات , همچون 
چاشني است که خرج توپ را از درون لوله ان خارج مي سازدو چون 
صاعقه اي خرمن هستي دشمن خونخوار را مي سوزاند. 


داستان 21 تا 40 
((21)) سخن پیامبر (ص ) بعد از نماز صبح 


یشم ال الرَحْمنِ الَرّحیمٌ انس بن مالك گوید: رسول خدا (ص ) نماز صبح 
را با جماعت خوآند و پس از نماز به جمعیت رو کرد و فرمود: ((اي گروه 
مردم ! كسي که خورشید بر او نایدید شد, به ماه تمسّك کند. و هرگاه ماه 
ناپدید شد به ستاره زهره , متمسك شود, و اگر ستاره زهره نایدید شد. به 
ستاره فرقدان (دوستاره درخشنده اي که نزديك قطب شمالي دیده مي 
شنوند و در فارسی به آن دو برادر گویند) متمسنكت کردد)). 

سپس فرمود: (([ من خورشیدم , و علي (ع ) ماه است , وستاره زهره , 
حضرت زهرا(ع ) است , و دو ستاره فرقدان , حسن وحسین (ع ) مي 
باشند, و همچنین به کتاب خدا متمسك شوید و اين دو (قرآن و عترت ) از 
همدیگر جدا نشوند (و بهم دیگر پیوند دارند) تا آن هنگام که در روز قیامت 
کنار حوض کوثر بر من وارد گردند)). 

و در بعضي عبارات آفنه آنحضرت فرموده : ((از خورشید پيروي کنید و 
بعد از آن از ماه و بعد از آن از فرقدان , سپس هر يك از این امور را به 
مطالب فوق تفسیر فرمود)). ((22)) ارزش هدایت کردن 


یشم ال لحم رح امام حسین (ع ) به مردي فرمود: کدام يك از این 

دو کار را دوست داري ؟ 1- نجات شخص ناتواني که مردي قصد کشتن او 

را دارد؟2- نجات مومن شیعه کم مایه اي که شخص ناصبي و بي ديني , 

قصد گمراه کردن او را دارد؟ و تو با دلائثل روشن او را از پرتگاه گمراهي 

حفظ کني ؟ 

او عرض کرد: من کار دومي را بپیشتر دوست دارم , تا با دلائل محکم , 

شخص موّمن گمراه شده را از چنگال گمراه کننده برهانم , چرا که خداوند 

در فران << شتورم فانده )هي فر‌ماید" 

و من احیاها فکائما احیا الناس جمیعا. 

((يعني و كسي که او را زنده کند و از راه کفر به سوي ایمان , ارشاد 

۱] 

امام حسین (ع ) دراینجا دیگر. سخني نگفت . 

سکوت امام بر تقریر و امضاي او است , بنابراین ارزش هدایت کردن 

اک 
ست . ((23)) اتمام حجّت علي (ع ) 


سم الله الَرحْمنِ الَحيمْ ماجراي جنگ جمل در سال 36 ه - ق در بصره 
بین سپاه علي (ع ) و سپاه طلحه و زبیر, رخ داد که منجر به قبل پنج هزار 
نفر از سپاه علي (ع ) و سي زده هزار نفر از سپاه جمل شد. 

نو آعار خن ۶ برای اینکه بلکه خونريزي نشود, حضرت علي (ع ) کاملا 
اتمام حجت کرد در اینجا به يك فراز ز از اتمام حجت علي (ع ) توجه کنید: 

ان-خضرت: عضامه شیاه به- سر شست. وبیراهن وعباي.ر شول خدا (ضن ) زا 
در بر کرد و بر استر سوار شد و یدون اسلحه , به میدان تاخت و با نداي 
بلند مکرر, زبیر را (که از سران آتش افروز جنگ بود) به کنیه اش که ابو 
عبدالله بود صدا زد و فرمود: اي ابا عبدالله !اي مردم ! درمیان شما.؛ 
كداميك ((زبیر)) است . زبیر وفتي که اين ندا را شنید. به سوي میدان 
تاخت و نزديك علي (ع ) آمد به گونه اي که گردن مرکب او با گردن مرکب 
علي (ع ) به همدیگر متصل شد. _ر , 

عایشه وقتي که از این موضوع , اگاه شد, گفت : ((اي بیچاره خواهرم 
به او گفتند: نترس علي (ع ) با اسلحه به میدان نیامده , بلکه با زبیر گفتگو 
مي کنند. 

علي (ع ) در اين گفتگو به زبیر (که پسر عشّه اش بود ) فرمود: ((اين چه 
كاري است که برگزیده اي , و اين چه اندیشه اي است که در ضمیر داري 
که مردم را بر ضد ما مي شوراني )). 

زبیر گفت : ((خون عثمان را مي طلبم )). 

علي (ع ) فرمود: ((دست تو و طلحه در ریختن خون عثمان , در کار بود, و 

اگر 0 ۱ و 0۱۱ ۳۱ و 0 ۱ زاو 
ها با سکس 

اس زبیر! من تو را به اینجا خواندم تا سخني از پیامبر (ص ) را به یاد تو 
آورم , تو را به خدا سوگند مي دهم که آیا یاد داري آن روزي را که رسول 
خدا (ص ) از خانه ((بني عمرو بن عوف ) مي امد و دست تو را در دست 
داشت , وقتي به من رسید. بر من سلام کرد و با روي خندان به من 
نگریست , من نیز جواب ب سلامش را دادم و با روي خندان به او نگریستم 
اما سخني نگفتم 

ولي تو گفتي : اي رسول خدا علي (ع ) داراي (فخر) است , آنحضرت در 
پامتخ نق-فرمود مه انه لیش بذق زهو انا ارت ستعانله و انثه له طالح : 
((آشته ناس فطع تغل (6) فخر تست هبرووی یرای چگ با او 
(علی. برون شویو‌خالی که توطالم باشي,)). 

ونیز آیا به یاد داري آن روزي را که : رسول خدا و ((آیا 
علي (ع ) را دوست داري )) در پاسخ گفتي : (( چگونه علي را دوست 


ندارم با این که او برادر من است و پسر دائي من مي باشد)) فرمود: 


((اي زبیر بزودي با او مي جنگي و در اين جنگ , تو ظالم هستي ؟!)). 

زبیر گفت ۱ ۳ 
اي ابوالحسن از این پس , هرگز با تو ستبز نکنم و با تو جنگ نمي نمایم ... 
حضرت علي (ع ) به صف سپاه خود باز گشت , و زبیر نیز به سپاه جمل باز 
گشت و کنار هود. عایشه ایستاد و گفت : ((اي ام المومنین ! هرگز در 
میدان جنگي نایستادم جز اين که از روي بصیرت مي جنگیدم , ولي در این 
جنگ , در حیرت و تردید هستم !)) 

عايشه گفت : اي یکه سوار قریش ! چنین نگو, تو از شمشيرهاي علي بن 
ابیطالب (ع ) ترسیده اي ... و چه بسیار از افرادي که قبل از تو از این 
شمشیرها ترسیده اند. 

عبداللّه پسر زبیر, نیز پدر را ملامت کرد, ولي زبیر سخن آنها را گوش نداد 
و از جنگ کنا ر کشید و از بصره بیرون رفت (گرچه وظیفه او اين بود که به 
سیاه امامش علي (ع ) بپیوندد). 

امیر مومنان علي (ع ) در جنگ جمل با افراد دیگر نیز گاهي عمومي و 
گاهي خصوصي اتمام حجت نمود, ولي سرانجام سیاه دشمن جنگ را 
شروع کرد, و آنگاه علي (ع ) فرمان دفاع را صادر نمود, و درجنگهاي دیگر 
نیز علي (ع ) نخست , حجت را بر دشمن تمام کرد, و آغازگر جنگ نبود, و 
در این اتمام حجت ها افرادي پشیمان شدند واز جنگ پشت کردند. (24)) 
خبر از شهادت 


یشم الله الََحُمن ی اف کون ین سمل , علي (ع ) بدون اسلحه 
به میدان رفت و زبیر را طلبید و با او اتمام حجت نمود (که در داستان قبل 
بیان شد ) و سپس به صف سپاه اسلام بازگشت . 

یاران به آنحضرت عرض کردند: (( زبیر, یکه وا قریش است و قهرمان 
جنگ مي باشد. و تو دلاوري او را بخوبي مي داني . پس چرا بدون شمشیر 
و زره و سپر و نیزه , به سوي میدان رفتي ؟! در حالي که زبیر, خود را 
غرق در اسلحه نموده بود)). 

امام علي (ع ) در پاسخ فرمود: (( او قاتل من نیست , بلکه قاتل من . 
مردي بي نام و نشان ,و بي ارزش و نکوهیده نسب است , بي آنکه به 
میدان دلیران 1 از روي غافلگيري , خواهد کشت (يعني او تروریست 
است ) )). 

و اي بر او که بدترین مردم اين جهان است , دوست دارد مادرش در 
سوگوارش بنشیند, او همانند ((احمر)) يي کننده ناقه حضرت تمود است , 
که اين دو در يك خط هستند منظور حضرت , ابن ملجم ملعون بود. و 
آنحضرتٍ در این گفتار خبر از شهادت خود داد. ((25)) کنترل خشم . و 


یشم اللّه الَمن الرَحيم روزي يكي از بستگان امام سجاد(ع ) در حضور 
جمعي , بر سر موضوعي بر امام سجاد(ع ) سخنان نامناسب گفت . 

امام سجاد(ع [ سکوت کرد, سیس آن شخص رفت ۰ امام او [ به 
خاضر ان فر مود (( آنخه را این مود کفت میدید وهن حوشت: دارم که 
همراه من بيایید و نزد او برویم , تا جواب او را بدهم و شما بشنوید)). 
حاضران , موافقت کردند, امام سجامد(ع ) با انها رهسیار شدند, در راه 
مکرر مي فرمود و الکاظمین الغیظ (از صفات پرهي زکاران فرو بردن 
خشم است ) (ال عمران 134). 

حاضران فهمیدند که ان حضرت , پاسخ درشت به او نخواهد داد, همچنان با 
آنحضرت حرکت کردند تا به منزل آن مرد بدگو رسیدند, او را صدا زدند, او 
از خانه خارج گردید, امام سجاد(ع ) به او فرمود: ((اي برادر! اگر آنچه به 
من نسبت دادي در من هست داز در ماه خدای لت آهرزنن اف کت ۶ 
اگر در من نیست , از خدا مي خواهم که تو را ببخشد)). 

آن مرد, سخت تحت تاعثیر بزرگواري امام قرار گرفت , و به پیش آمد و 
بین دو چشم امام را بوسي د و عرض کرد: (( بلکه من سخني به تو گفتم 
که در تو نبود. ومن سزاوار به آن سخن هستم )) 

به این ترتیب امام سجاد(ع ) درس بردباري و حفظ رابطه خوي شاوندي و 
کنترل خشم را به ما آموخت . ((26)) برادران رسول خدا (ص ) 


یسم اللّهٍ الرَحْمنِ الرّحیمْ اصحاب در محضر رسول اکرم اسلام (ص ) 
بودنده در من تسخن ررض کردند: رز آیا:ها وادران توایم ای هل فا 
0 

آنحضرت فرمود :ِ() نه , شما اصحاب من هستید, , ولي برادران من كکساني 
فنسشتند که شد آز موی یتح ها مین ایمارتمن اور تور کال که جرا 
ندیده اند)). ۱ 

سس کر رایع ال اه ری از تیا هراس تاش ما 
صالح شما داده مي شود)). 

اصحاب عرض کردند: ((نجاه نفر از خودشان ؟)) 

فرمود:((نه پنجاه نفر از شما)). 

1 
علت پاداش پنجاه برابر انها اشاره کرده و فرمود: 

لانکم تجدون علي الخیر اعوانا: ((اين بخاطر آن است که شما داراي 
شرائطي هستید که آن شرائط شما را در کارهاي خیر ياري مي کند)) 
(مانند حضور پیامبر (ص ) علي (ع ) و نزول وحي و.. . ((27)) بیاد 
ابوطالب (ع ) 


یسم ال الََحْمن الحيم يك سال مردم مدینه به خشك سالي شديدي 
افتادند. بیشتر سرمایه زتدت انا همان کشاورزي بود. و با نیامدن باران , 
خطر جدّي قحطي آنها را تهدید مي کرد, به حضور پیامبر (ص ) آمده و 
تقاضاي دعاي استسقاء کردند, و انحضرت از درگاه خدا, طلب باران کرد 
طولي نکشید ابرهاي متراکم بر اسمان مدینه سایه افکندند. 
اما شاید بارندگي به گونه اي بود که خانه هاي خشت و گلي مدینه در 
معرض خراب شدن قرار گرفت . 
پیامبر (ص ) به دعا و راز ونیاز پرداخت و عرض کرد: الهم حوالینا لا علینا: 
((خداوندا! این باران را بر اطراف مدینه (کشتزارها) بباران نه بر خانه 
هاي ما)). 

پس از این دعاء توده هاي متراکم ابر, از بالاي سر مدینه به اطراف 
0 شدند, و پیرامون مدینه به گردش در آمدند. و خورشید بر مدینه 
تابید. و باران بسیار بر کشتزارها و باغها بارید. همه مردم از مومن و کافر, 
این ماجرا (و استجاب دعاي رسول اکرم (ص ) را دیدند. 
پیامبر (ص ) خندید به گونه اي که دندانهاي آسیایش آشکار شد, فرمود: 
((جاي ابوطالب (یدر علي (ع )) خالي که چقدر عالي سخن مي گفت ! اگر 
او در اين مقطع , زنده بود, چشمایش روشن مي شد. چه كسي در میان 
شما سخن او را (که قبلا در زمان حیاتش به شعر گفته بود) مي خواند)). 
حضرت علي (ع ) در میان جمعیت برخاست , عرض کرد: ((اي رسول خدا 
(ص ) وبا منظور شما این اشعار (پدرم ) است که گفت : 
و ابیض يستسقي الغمام بوجهه 


ثمال اليتامي عصمة للارامل 

یطوف به الهلاك من آل هاشم 

فهم عنده في نعمة و فواضل 

((به به چه چهره نوراني (که پیامبر (ص ) دارد) که بوسیله آن از درگاه خدا 
طلب باران مي شود. او که سرپرست تیمان و بیوه زنان است )). 
کي هام برس ی از جاقه می ره امه من 
شیوه حضرت رضا(ع ) با مردم 


یسم الله الرَُمن الرّحیمْ یسع بن حمزه مي گوید: در مجلس حضرت رضا 


(ع ) بودم و جمعیت بسياري در مجلس حضور داشتند. و از انحضرت سوال 
مي کردند و از احکام حلال و حرام مي پرسیدند و امام رضا(ع ) پاسخ آنها 
را مي داد, در اين میان , ناگهان مردي بلند قامت و گندمگون وارد مجلس 
شد وسلام کرد و به امام هشتم (ع ) عرض نمود: 

((من از دوستان شما و پدر و اجداد پاك شما هستم در سفر حح , پولم 
تمام شده و خرجي راه ندارم تا به وطنم برسم , اکُر امکان دارد. خرجي 
راه را به من بده تا به وطنم برسم , خداوند مرا از نعمتهایش برخوردار 
نموده است , وقتي به وطن رسیدم , انچه به من داده اي معادل ان , از 
جانب شما صدقه مي دهم , چون خودم مستحق صدقه نیستم )). 

امام رضا به او فرمود: بنشین , خدا به تو لطف کند,سپس امام رو به مردم 
کرد؛ و به پاسخ سوالهاي آنها پرداخت . 

سپس مردم همه رفتند, و تنها ان مرد مسافر, و من و سلیمان جعفري و 
خثیمه در خدمت امام ماندیم . 

امام (ع ) به ما فرمود: اجازه مي دهید به خانه اندرون بروم ؟ سلیمان 
عرض کرد: (( خداوند امر و اذن شما را بر ما مقدم داشته است )). 
حضرت برخاست و وارد حجره اي شد و پس از چند دقیقه باز گشت , و او 
پشت در فرمود: ی ی 

امام از بالاي در دستش رآ به و ره و فرمود: این مقدار 
دینار را بگیر و خرجي راه خود را با آن تاعمین کن , و این مبلغ مال خودت 
باشد دیگر لازم نیست از ناحیه من . معادل آن صدقه بدهي , برو که نه تو 
مرا ببيني و نه من تو را ببینم . 

مسافر خراساني پول را گرفت و رفت . 

سلیمان به امام رضاز عرض کرد: 1) ی معط و و مهرباني 
فرمودي ولي چرا هنگام پول دادن , به مسافر, خود را نشان ندادي و پشت 
در خود را مستور نمودي ؟! امام رضا(ع ) در پاسخ فرمود: 

مخافة آن اري ذل السوال في وجهه لقضائي حاجته : ((از آن ترسیدم که 
ی سوال را در چهره او بنگرم از این رو که حاجتش را بر مي آورم 
و ایا سخن رسول خدا (ص ) را نشنیده اي که فرمود: 

المستتر لت تعدل سبعین حجة , والمذیع بالسية مخذول , والمستتر 
بها مغفور له . 

((پاداش نی که کار نیکش را مي پوشاند معادل پاداش هفتاد حج است , 
و انکشس که آشکار گناه مي کند, مورد طرد خدا است , و آنکس که گناهش 
را مي پوشاند, (درصورت توبه ) مورد آمرزش خدا قرار مي گیرد)). 
)ماه عیاد رن انار بالین مار 


یشم الله الَحُمن لحم امام جواد نهمین امام بر حقْ(ع ) به عیادت يكي 
از اصحابش که بیمار شده بود رفت و در بالین او نشست ودید او گریه مي 
کند و در مورد مرگ , بي تابي مي نماید. 

فرمود: ((اي بنده خدا! از مرگ مي ترسي ؟ از اینجهت که نمي داني , 
مرگ چیست ؟ آیا اگر چرك و کثافت , تو را فرا گیرد و موجب ناراحتي تو 
گردد, و جراحات و زخمهاي پوستي در بدن تو پدید آید و بداني که غسل 
کردن و شستشو در حمام , همه اين چرکها وزخمها را از بين مي برد, آیا 
ی با و رز 
آلودگي ها پاك گردي ؟ و با میل نداري به حشام بروي و با همان آلودگي و 
زخم ها باشي ! بیمار عرض کرد: البته دوست دارم در اين صورت به حمّام 
بروم و بدنم با بشویم . 

امام جواد(ع ) فرمود وگ (براي مومن ) همان حمام است , و آن آخرین 
پاکسازي آلودگي گناه , شستشوي ناپاکي هاست بنابراین وقتي که به سوي 
مرگ رفتي و از اين مرحله گذشتي , در حقیقت از همه اندوه و امور رنج 
آفر تقیده اي و به سوي خوشحالي و شادي روق آورده اي ً). 

بیمار از فرموده هاي امام جواد(ع [ قلبي آرام پیدا کرد و خاطرش آسوده 
شد, ی بیدا کردو با آراهشتی ادا دلهره و نگرانیش از 


۳ 1 از نظر رواني و روحیه , و ایمان و عمل خود را آماده 
سفر اخرت کند ترس را به خود راه نمي دهد و در مي یابد که در حقیقت با 
این سفر, به سوي نجات ورهائي از رنجها, و روي اوردن به شادي ها دست 
زده است . ((30)) ابوذر, در ملکوت اسما: 


یسم له الَحُمنِ الرَحيم روزي و در راهي عبور مي کرد رسول خدا 
(ص ) را دید که همراه دحیه كلبي | ست (جبرئیل به صورت دحیه كلبي در 
محضر پیامبر (ص [ بود) ابوذر از آنجا رد شد (و حالت و توجه عرفاني 
رسول خدا (ص ) مانع از آن شد که سلام کند) 

جبرئیل به رسول خدا (ص ) عرض کرد: اين مرد کیست ؟ رسول خدا (ص 
جبرئیل گفت : اکر او سلام مي کرد جواب سلامش را مي دادیم . 

رسول خدا (ص ) به جبرئیل فرمود: ((آیا ابوذر را مي شناسي ؟)) 

جبرئیل عرض کرد: ((سوگند به خداوندي که تو را به حق به پيامبري 
فرستاد, ابوذر در ملکوت آسمانهاي هفتکانه از زمین مشهورتر است )). 
رسول اکرم (ص ) فرمود: چرا او به اين مقام رسیده است ؟!)) جبرئیل 
عرض کرد: بزهده في هذه الحطام الفانية : ((بخاطر زهد و وارستگیش 


نسبت به امور ناچیز و فاني دنیا)). ((31)) شعري که علامه را به شگفتي 


واداشت 


یشم ال ال حْمنِ الرَّحیمْ يكي از مفاخر بزرگ جهان تشیع و اسلام . فقیه 
وفیلسوف برجسته , مرجوم علامه شیخ محمد حسین اصفهاني (معروف به 
علامه كمياني ) قدس سره است . 

وی مرجع تقلید بسياري از مردم زمان خود بود. 

علامه اصفهاني , دوم محر م سال 1296 هجري قمري متولد شد و پنجم 
ذي حجه سال 1361 هجري در سن 65 سالگي دار دنیا را وداع گفت , 
مرقد شریفش در نجف اشرف در کنار مرقد شریف امیرمومنان علي (ع 
است . 

است , در ادبیات وشعر نیز, ید طولاني داشت . که دیوان عربي دیوان 
اراد کات روباشین تام اه مسا 
وغزلیات است و تخاص شعر فارسي او ((مفتقر)) (بر وزن مجتهد) است 
(يعني محتاج به خدا). 

اشعار این بزر گمرد, بسیار ژرف و عمیق و دلریا است يكي از علماء نقل 
فا رن فاص بو رمو ار آبات سا 16۲ تفت ادها 
رفت ) و قتي که اشعار مرحوم علامه كمپاني را مي خواند مي فرمود: این 
تك شعر که در آخر قصیده اي در مدح حضرت زهراي اطهر(س ) امده , 
فز | ور بعحتب: فر م6 بردم که تیار عالي .و برمضمون. است,ء ونان ملق شعر 


مفتقرا متاب روي از در او به هیچ 
زانکه مس وجود را فصٌه او طلا کند 


شایسته است در اینجا چند شعر دیدیگر همین قصیده را بیاوریم : 
دامن كبرياي او دسترس خیال ني 


پایه قدر او بسي پایه به زیر پا کند 
در جبروت , حکمران , در ملکوت قهرمان 


نشآت کن فکن , حکم به ما تشاء کند 


قبله خلق , روي او, کعبه عشق کوي او 
خشم امید سنوی ور تابه که.اعتیا کنو 

بهر کنیزیش بود, زهره کمینه مشتري 
چشمه خور شود اگر چشم سوي ((سها))کند 
((32)) حاضر جوابي شیخ مفید 


یشم اللهٍ الرَحْمنِ الْرّحيمٌ محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید, از علماي 
برجسته و فقهاء ومتکلمین بزرگ و از زهاد و وارستگان کم نظیر شیعه مي 
باشد که سني و شیعه او را, به علم و کمال قبول داشتند. وي بسال 336ه 
-.ق یازدهم ذي قعده متولد شد و در سال 413 در سن 76 سالگي از دنیا 
رفت , جنازه او را هشتاد هزار نفر تشیع کردند و در حرم کاظمین به خاك 
سیردند. وي از نوابغ تاریخ است که بیش از دویست کتاب , تاءلیف نمود, و 
اهل تسنن او را بزرگترین عالم از علماي شیعه مي دانستند. 

از حکایات مربوط به اين تابغه بزرگ این که : روزي قاضي عبدالجتار د 
بغداد در مجلس حضور داشتند, در اين هنگام شیخ مفید وارد مجلس شد., 
در پائین مجلس نشست . و پس از مدتي , به قاضي رو کرد و گفت (((من 
از بو دن حصور اين علماء سوالي دارم )). 

قاضي گفت : . بیر لین .۰ 

شیخ مفید گفت : ((شما در مورد این حدیث چه مي گوئید که پیامبر (ص ) 
در عدیر فرمود: من کنت مولاه فعلي مولاه (( كکسي که من رهبر او هستم 
ی راهن او اس ابا این وت شام هه است که 
پیامبر (ص ) در روز غدیر فرموده است ؟ 

قاضي گفت 1 

فا کی و را 

شیخ مفید گفت : پس این اختلاف و خصومت بین شیعه و سني چیست ؟ 
((با اين که پیامبر (ص ) علي (ع ) را بهتر از دیگران معرفي نموده است 
). 

قاضي گفت تاش حدبت ؛ روایت ت است 1 ولي خلافت ابوبکر, درایت ((و از 
روي اجتهاد و درك )) مي باشد. و انسان عادل روایت را همتاي درایت 

قرار نمي دهد ((يعني درایت مقذم است )). 


شیخ مفید گفت : شما درباه اين گفتار پیامبر (ص ) چه مي گویید که به 


علي (ع ) فرمود: ۱ , 

حربك حربي و سلمك سلمي :(( جنگ تو, جنگ من است ۰ وصلح تو صلح 
1 نظر شما درباره اصحاب جمل [(که به جنگ علي (ع) 
آمدند مانند طلحه و زبیرو. ۰) چیست ؟ 

قاضي گفت : ((اي برادر, آنها توبه کردند)). 

شیخ مفید گفت : ((اي قاضي ! جنگ آنها((درایت 1( (و حتمي ) بوده است 
ولي توبه کردن آنها روایت شده است , و تو در مورد حدیت غدیر گفتي , 
روایت معادل درایت نیست (و درایت مقدم مي باشد). 

موه ام وراه یه ای کرو و33 
سپس گفت : تو كيستي ؟ 


شیح مفید جواب داد؛ ی کر و ی ان محمد بن نعمان حارثي 


اه ی 
مسند نشاند و گفت : انت المفید حقا((براستي که تو انسان مفید (سود 
بخشي ) هستي  .))‏ 

چهره هاي علماي بزرگ مجلس در هم کشیده شد, وقتي قاضي , ناراحتي 
انها را در یافت به آنها رو کرد و گفت : ((اي علماء! اين مرد ((شیخ مفید)) 
مرا مجاب کرد و در پاسخ او عاجز شدم , اگر كسي از شما قادر به جواب 
او است , اعلام کند تا او را بر مسند بنشانم و شیخ مفید به جاي خود 
بنشیند, هیچ کس جواب نداد و این موضوع شایع گردید. و علت نام گذاري 
او به ((مفید)) از همین جا سرچشمه گرفت . ((33)) اهمیت جهاد 


بشم الله الرَخمن الرخیم شبال نازده فحرت نوی فا ضقن گرا رسیه یود 
پیامبر (ص ) در بستر رحلت خوابیده بود, بود, و هر لحظه به سوي آخرت ؛ 
وداع از دنیا, نزديك مي شد., در این موقعیت , اسمامة بن زید را که در 
حدود بیست سال داشت فرمانده لشگر نمود و فرمان داد که مهاجر و 
انصار از او اطاعت کنند و مدینه را بسوي سرزمین فلسطین و شام براي 
جلوگيري از دشمن متجاوز ترك گویند. لشکر تا ((جرف )) (يكفرسخي 
مدینه ) حرکت کرد با اين که حضرت اصرار داشت که سپاه از حرکت باز 
نایستد, منافقان سستي مي کردند و مي گفتند: در این حال , پیامبر (ص ) 
را بگذاریم و به کجا برویم . ۳ 1 

اسامه به محضر رسول خدا (ص ) امد و عرض کرد: ((ايا اجازه مي دهي , 
چند روزي به سوي جبهه حرکت نکنیم تا شما شفا یابید, زیرا من در این 
حالتي که شما بسر مي برید اگر از مدینه بیرون روم قلبم نگران و مجروح 


است )) پیامبر (ص ) فرمود: 

انفذ یا اسامة فان القعود عن الجهاد لا بسقط في حال من الاحوال . 

(((اي اسامه . به راه خود ادامه بده زیرا| نشستن از جهاد در هیچ حالي از 
احوال , ساقط نمي گردد)). 

سپس پیامبر (ص ) شنید: بعضي از منافقان از تحت فرماندهي اسامه 
خارج شده اند فرمود: ((اسامه از محبوبترین انسانها در نزد من است , 
شما را در مورد او, توصیه به خیر و نيكي مي کنم , اگر در مورد امارت و 
فرماندهي او سخن دارید. در مورد پدرش ((زید)) نیز ایراد داشتید, پدرش 
سزاوار و شایسته امارت بود سوگند به خدا اسامه نیز سزاوار وشایسته 
0 است )). ((34)) رقياي صادقانه 


سم الله الَحَمن الرَحيمٌ دعبل خزائي از شاعران متعهّد و حماسه سرایان 
افريني در مدح و هدف و مرائي ائمه اهل بیت (ع ) مي سرود, و در مجامع 
مي خواند. با اين که سخت در خطر مرگ , از طرف خلفاي بني عباس بود. 
ای ک ی رک او ی با 
خواب دید که لباس سفید پوشیده و کلاه سفید بر سر دارد, احوال پدر را 
پر لننید. 


دعبل گفت ((من پس از مرگ بخاطر بعضي از اعمال بد گذشته ام در 
گرفتاري دشواري بسر مي برم , تا این که سعادت آن را یافتم که با رسول 
خدا (ص ) ملاقات کردم در حالي که انحضرت کلاه و لباس سفيدي در بر 
داشت : به من فرمود: تو دعبل هستي ؟ گفتم : ((آري )) فرمود: سخن (و 
سروده ) خود را که در مورد فرزندان من است برایم بخوان , , آنگاه ((پدرم 
گفت )) این اشعار را خواندم : 

لا اضحك الله سن الدهران ضیحکت 


و آل احمد مظلومون قد قهروا 

مشردون نهوا عن عقردارهم 

کانهم قد جنوا مالیس مفتقر 

يعني :(( خداوند دندان روزگار را- هنگام خنده - نخنداند, با ان که ان 
محمد (ص ) مظلوم و مورد ستم دشمنان واقع شدند, انها را که از وطن و 


محل سکونت خود, تبعید و دور نمودند, گوئي که آنها جنایت غیر قابل 
بخشش کرده بودند)). 


رسول اکرم (ص ( فرمود: ((آفرین بر تو)) سیس لباس و کلاه سفید خود را 
رضا(ع ) 


پم اه امن الرَحیم دعبل خزاعي شاعر متعهد و آگاه : وقتي قصیده 
شورانگیز خود ۳ در حضور امام رضا(ع [ خواند, و سیس تقاضاي لباسي از 
اتخت را را ی ماما ی ار او را 
داد. 

وقتي دعبل از خراسان به وطن (شوش ) برگشت , کنيزي داشت که بسیار 
به او علاقمند, دید زخم جانکاهي در چشمهاي او پدید امده پزشکان ان 
زمان امدند و پس از معاینه چنین نظر دادند: ((در مورد چشم راست او ما 
قادر به معالجه نیستیم و راهي براي بهبود ان نمي یابیم , اما در مورد 
چشم چپ او به درمان ومعالجه مي پردازيم اميدواريم که سلامتي خود را 
اه ۱ 

گریه ِ سپس به یاد باقي مانده لباس حضرت رضا(ع ) افتاد که در 
دستش بود (و قسمت دیگر را مردم قم از او گرفته بودند). ‏ 

ان لباس را به چشم کنیز کشید, و چشم او را با قسمتي از ان باقي مانده 
لباس در اول شب بست . وقتي که صبح شد., و دستمال را باز کرد دید 
چشمش خوب شده به طوري که به برکت حضرت رضاع ) بهتر از قبل از 
بيماري کته است . ((36)) احترام شایان امام صادق (ع ( از عيسي قمي 


سم اللّهٍ الَرَحُمن الْرَحيمٌ یونس بن یعقوب مي گوید: در مدینه بودم , در 
با 0 
متتظر اشت: )۱ 

آمدم به در خانه , دیدم عيسي بن عبداللّه قمي کتا دز جا یه اجه 
طولي و ورد امام #ِِ (ع ) امد و وارد ی هم 
عيسي فر مود: وارد خانه شوید, وارد خانه شدیم . 

امام به من رو کرد: و فرمود: وشن کویس اتضیی هی کی کت نگ 
من که عيسي از ما اهل بیت است )) درست نیست ؟! 

گفتم : آري سوگند به خدا, جانم فدایت , زیرا عيسي , قمي است , 
تابراین وه ار افرادشاندان ها هی باشد رکه میت 

برود. مردي از خاندان ما است )). 


امام با عيسي (ع ) درمورد نماز و... گفتگو کرد و هنگام وداع , بین دو چشم 
عيسي را بوسید. 

و مطابق روایت دیگر فو مطابق روایت دیگر فرمود: ((اي عيسي , از ما 
| 
زیادتر باشند که‌یکی از آنما برهرکازیر ار اه باشدا. 

به اين ترتیب راز و رمز تقژب عيسي به امام (ع ) را باید در علم و عمل 
اه 


سم اللّهٍ الرحْمن الرّحيم فرعون طاغوت زمان موسي (ع ) به قدري 
مغرور بود, که در برابر دعوت حضرت موسي (ع ) صریحا گفت : 

لن اتخذت الها غیر لا جعلئك من المسجونین 

:((اگر معبودي غیر از من بر مي گزيني تو را از زندانیان قرار خواهم داد)). 
(سوره شعراء آیه ). 

و در مورد دیگر مي خوانیم : و قال فرعون یا ایها الملاء ما علمت لکم من 
اله غيري : ((فرعون گفت : اي جمعیت (درباریان ) من معبودي جز خودم 
براي شما؛ سراغ ندارم ( (قصص - 39) 

و سرانجام پا را فراتر گذاشت , غرورش به نهایت رسید: فقال انا ریکم 
الاعلي : ((من پروردگار بزرگتر شما هستم )) (نازعات - 24) 

در روایات آمده , روزي فرعون در حمام بود, ابلیس به صورت انسان بر او 
وارد شد. او خشمگین شد (که چرا انساني بي اجازه وارد حمام شده ) 
نسبت به او اعتراض شدید کرد. 

اپلیتن به او کفت: : ((آبا مزا.می‌شتتانتی. ؟) 

فرعون گفت : تو كيستي 1 

ابلیس گفت ار وه تم تا با ای مص تف هرا | فده اه 
؟؟1)). 

همین القاء ابلیس , مثل بادي که به مشك کنند, او را آنچنان مغرور ساخت 
که علنا اعلام کرد: انا ربکم الاعلي : ((من پروردگار برتر شماهستم . 
سرانجام خداوند با شدیدترین مجازاتي او را گرفت و غرق در دریا نمود و 
سپس به سوي عذابهاي دوزخ فرستاد و عاقبت شوم او, موجب عبرت وپند 
دیگران گردید. 

جانکه در آیه 25 6۵ 2 یره نا زغایت من نها تج 

فاخذه اللّه نکال الاخرة و الاولي - ان في ذالك : لمن يخشي ((پس 
خداوند او را به مجازات آخرت و دنیا (با مجازات گفتار آغاز و انجامش ) 
کفات دراین ن مجازات , عبرت وپندي است براي اه (از 
مکافات عمل زشت خود) هراسناکند)). ((38)) عدو شود سبب خیر! 


شم اللّه الََخمن الحیم يکي از علماء نقل نقل مي کرد: در زمانهاي قبل , 

ان ای ی 

حضرتر رضا(ع ) به مشهد بيایند, ولي راه سفر, ناامن بود, بخصوص با 

وسائل آن زمان و طولاني بودن راه , خطر جدّي آنها را تهدید مي کرد. 

تا این که این گروه به کاظمین آمده و پس از زیارت مرقد شریف امام 

کاظم (ع ) متوسل به آنحضرت شده و از وي خواستند که آنها را در اين 

تصمیم کملك کند. 

یکت از .انها.در عالم خواب :: اتحضرت: را دید که فر موه شتما در این شفر 

((حسن جیب بر)) را به همراه خود ببرید و محفوظ خواهید شد. 

گروه علماء جوياي ((حسن جیب بر)) شدند., و او را بیدا کرده اقب او به 
پرداختند و او ۱ ۳ 

همراه آنها به سوي مشهد حرکت کند. 

اين گروه با تشکیل کارواني منزل به منزل به سوي مشهد راه مي 

پیمود ند ۳ در يکي از راههاء دزدان گردنه به سوي کاروان امده و انچه 

داشتند دزدیدند و رفتند. ۱ 

گروه علماء سخت در تنگنا قرار گرفتند چرا که آذوقه راه تمام شده بود, 

خطر گرسنگي آنها را تهدید مي کرد و خود را در بن بست سختي دیدند, 

سرانجام ((حسن جیب بر)) به آنها گفت : هیچ ناراحت نباشید, و پولهاي 

همه آنها را که دزدي شده بود به آنها داد. 

آنها خوشحال شده و پرسیدند؛ این پولها از کجا آوردي ؟ در پاسخ گفت : 

آنچه را که دزدان از شما دزدیدند, من با بکار بردن فنْ جیب بري 

پولها (یا معادل آن را) از جیب آنها زدم , و این پول مال شما است . 

به این ترتیب ((حسن جیب بر)) با جیب بري در اینجا, انها را از خطر جذي 

ا ‏ اک و 

رضال(ع ) و ماندن مدتي در جوار آنحضرت , به نجف اشرف باز گشتند, 

مناسب است در اینجا این شعر گفته شود: 

خمیر مایه استاد شيشه گر سنگ است 


((39)) نتیجه توسٌل به حضرت معصومه (ع ) 
بشم ال لحم الََحیمْ توسل به ائمه اطهار(ع ) و اولیاء خداء داراي نتائج 


فراوان اه یی و تاد کی ی ری از از نتیجه توسشٌل به حضرت 


1- شخصي بنام ((میرزا اسدالله )) از خذام آستان مقدس حضرت 
معصومه (ع ) بود. وي در قسمت پا دچار درد ((شقاقلوس )) (يك نوع 
بيماري که موجب بي حسي و فلجي پا مي شود) شد. پزشکان وقت ءاز 
معالجه آن عاجز شده و او را جواب کردند, و به اتفاق , راءي دادند که باید 
ای امق دون ۱ 

او يك روز قبل از موعد قطع پا, تصمیم گرفت شب را در کنار مرقد 
شریف حضرت معصومه (ع ) بسر برده و متوسُل گردد. 

آن شب فرا رسید. آخرهاي شب که درهاي حرم را مي بندند. شخصي بنام 
مبارك او را حمل کرده و به حرم برد, او خود را به پاي ضریح رساند و 
مخلصانه با سوز و گداز خاضّي متوسُل به حضرت معصومه (ع ) شد و از 
انحعضرت خواست که از خدا| بخواهد تا او شفا یابد. 

نزديك صبح ؛ , هنوز 9 روشن نشده بود, پشت درآمد و فریاد زد در را باز 
در را باز کردند, دیدند میرز| اسداللّه بسیار خوشحال است وشفا یافته و 
جریان شفاي خود را چنین شرح داد: ((در حرم پس از راز مه خوابم برد, 
عالم خواب دیدم بانوي بزرگواري نزدم آمد و پس از احوالپرسي , 
گوشه اي از مقنعه خود را چندین بار به پاي من مالید و فرمود: تو شفا 
تافتید ای کمن شا کید موی ((ابا زاف سای بان که | 
خذام حرم من هستي ؟,من فاطمه دختر موسي بن جعفر(ع ) مي باشم )). 
2 تیز نقل شده : در زمان مرجعیت ایت الله العظمي شیخ عبدالکریم 
حاثري (حدود 50 سال قبل ) شخصي که بسياري از مردم قم او را دیده 
بودند قسمت پائین بدنش , فلج شده بود, براي درمان خود به هر جا رفته 
بود نتیجه نگرفته بود, تا اين که در قم به حرم حضرت معصومه (ع ) رفته و 
متوسل گردید. در يكي از شبهاي ماه رمضان صداي نقارخانه (که در آن 
زمان در جوار حرم حضرت معصومه وجود داشت ) بلند شد. علت 
پرسیدند,اعلام شد که حضرت معصومه (ع ) فلان شخص را که از ناحیه پا 
فلح شده بود, شفا داده به گونه اي که او اصلا احساس درد پا نمي کند. 
((40)) خواب عجیب ام حبیبه و ازدواج او با پیامبر(ص ) 


پشم اللّهٍ ال حَمنِ ارم ام حبیبه دختران ابوسفیان از زناني است که 
ج یه ان اقلا میسن ۲ لاه 
جحش ازدواج نمود, و با همسرش در کاروان 82 نفري جعفرین ابي طالب 
(در سال پنجم بعثت ) به حبشه مهاجرت کرد. 
در حبشه , ((عبیدالله ( مسيحي شد, ولي ام حبیبه در آنین اسلام , استوار 
باقي هاند. ۰ 
عبیدالله به زشتترین و چروکترین شکل درامده , ناراحت شدم , با خود گفتم 


: ((سوگند به خدا حالش , تغییر نموده )), وقتي که صیح شد, به من گفت : 
((درباره دین فکر کردم , ديني را بهتر از نصرانیت ندیدم ۱ 
ین -مستیخیت: شندم , ولي , به اسلام گرویدم ,اينك نصراني شده ام ). 
گفتم : : ((سوگند به خدااین انتخابي که کرده اي 4 انتخاب خوبي نیست 
سپس جریان خوابم را به او گفتم , ولي اعتنا به اين خوابي که دیده بودم 
نکرد, و در شرابخواري زیاده روي کرد تا جان سپرد. 

در عالم خواب دیدم و تحص اتف ای هقی کون اي ((ام 
المومنین )) (اي مادر مومنان ) وقتي بیدار شدم خوابم را تعبیر کردم که 
رسول خدا| (ص [ با من ازدواج خواهد کرد پس از |۰۹ عده و (و 
ارتداد) شوهرم تمام شد, ناگهان کنيزي به در خانه من آمد و گفت : من 
((آبرهه أ( نام دارم و نجاشي (پادشاه حبشه ) مرا به اینجا فا 
پیام را به شمابرسانم که رسول خدا(ص ) براي آو نامه نوشته تا تو را به 
ازدواج ات دراو ود گفتم : ((ازاین بشارتي که به من دادي 4 خداوند 
بشارت نيكي به تو بدهد)). 

گفت : نجاشي گفته اسات مرا وکیل کن تا تو را به ازدواج پیامبر (ص ) در 
اورم , به خالد بن سعید بن عاس (که جزء مهاجرین بود) پیام فرستادم و او 
را وکیل خود نمودم , و به ابرهه دو دستبند نقره و دو خلخال ( زیورپاها) و 
چند انگشتر نقره به عنوان مزدگاني دادم , وقتي که شب فرا رسید, 
نجاشي , جعفر طیار (سرپرست مهاجرین اسلام ) و همه مسلمین که در 
حبشه بودند را دعوت کرد, و خطبه عقد مرا براي رسول خدا(ص ) خواند, 
و چهارصد دینار. مهریه قرار داد, و اين مهریه را نزد مسلمین گذارد. و 
خالدبن سعید نیز (به عنوان وکیل 1 عقد ازدواج را خواند, و آن دینارها 1 
پزدانتتت: م و.مجلشیان. خواشتند برخترند.به انها کت : نید که سرت 
رسول خدا(ص ) است که براي ازدواج , ولیمه داده شود, غذائي (را که 
قبلا تهیه کرده بود) طلبید و حاضران از آن خوردند و متفرق شدند. 

ام حبیبه مي گوید: وقتي که مهربه ام را آفرد ند آنرا براي ابرهه که مژده 
ازدواج با رسول خدا (ص ) را داده بود دادم توب اف حفنم ایکون نردم 
بود به تو دادم و دیگر چيزي ندارم , و این مبلغ 50 دینار است این مقدار را 
بردار که به تو بخشیدم و بوسیله آن مرا كمك کن ۶ ول آنخه :را به او داده 
بودم به من برگرداند و گفت تجاشق. آنقدر نم منمال و تروت عطا کررکه 
که از تو چيزي نگیرم و من پیرو آئین اسلام شده ام و قبول اسلام کرده ام 
, و نجاشي به بانوان خانواده خود دستور داده که آنچه را از عطریات در 
پیش خود دارند براي تو بفرستند. 

ام حبیبه مي گوید: فرداي و ابرهه (کنیز) برایم عطریات تشتار آورد 
و من همه آنها را براي پیامبر (ص ) فرستادم . 

سپس ابرهه به من گفت ایا هه ار رنه 


رسول خدا (ص ) برساني , و انحضرت را از اسلام من باخبر کني . 

((ام حبیبه )) افزود: همان ابرهه (کنیز) براي من در مورد ده بسیار 
حدم و هن حفی رش هر ص اختاعت کت : سلام مرا به رسول 
خدا(ص ) برسان , و اين تقاضاي مرا فراموش مکن . 

وقتي که به مدینه حضور رسول خدا(ص ) رفتم , ماجراي خطبه عقد و 
آنچه ابرهه انجام داد و تقاضا کرد همه را به آنحضرت عرض کردم , حضرت 
7 زد, و جواب سلام او را داد و فرمود سلام و رحمت و برکات خدا بر 
و باد. 

است که وقتي ام حبیبه به مدینه خدمت رسول خدا(ص ) رفت حدود سي 
واندي سال داشت و وقتي که ابوسفیان خبر ازدواج دخترش را با رسول 
خدا(ص ) شنید, گفت : با این مرد بزرگ (اشاره به رسول خدا (ص ) نمي 
توان دست به یخه شد و به نقل بعضي این ازدواج در سال ششم هجرت 
واقع گردید. 


داستان 41 تا 60 
((41)) پناه دادن امام صادق (ع ( به دو پناهنده 


یسم اللّه امن لحم جابر گوید: در محضر امام صادق (ع ), ناگهان 
دیدم مردي بزغاله اي را به زمین خوابانده تا آن را ذیح کند, دراین هنگام , 
آن بزغاله فریاد وناله کرد. 
امام صادق (ع ) به صاحب بزغاله فرمود:((قیمت این بزغاله چقدر است 
۴ او عرض کرد: ((چهار درهم )). 
امام صادق (ع ) چهاردرهم به او داد وفرمود: بزغاله را آزاد بگذار وتکش.. 
از آنجا در محضر امام صادق (ع ) رد شدیم ناگهان دیدم پرنده ((باز))؛ 
كيكي را دنبال کرده و مي خواهد آن را صید کند, امام صادق (ع ) با آستین 
آشاره کزده آن پزندم باز رفقت و در نتیجه کبك از کزند ان آزاد کردید: 

به امام عرض کردم : ((دو حادثه عجيبي از شما مشاهده کردم ). 
۵ ((آري وقتي که صاحب بزغاله آنرا خواباند تا ذیح کند, نگاه بزغاله 
به من افتاد و صیحه زد و گفت : ((پناه مي برم به خدا و به شما اهل بیت 
(ع ) از آنچه صاحبم تصمیم گرفته که مرا بکشد)), کبك نیز همین پناهندگي 
را اظهار کرد. 
ولو ان شیعتنا استقامت لا سمعتهم نطق الطیر: ((اگر شیعیان ما در راه 
دین , پايداري کنند آنها را از (مفهوم ) نطق پرندگان آگاه مي سازم )) 
ی 


یشم اللّه الََجُمن الَرّحيمٌ وقتي که امام خميني (مدْظلّه العالي ) در آستانه 
پيروزي انقلاب سال 137 شمسي در نوفل لوشاتو (نزديك پاریس [ واقع 
در کشور فرانسه , تشریف داشت , دراطراف و اکناف و در ایران , افراد 
م اسم یی ایام حیرص یت ما راو و اس تاه 
جدذب ودفع اسلام بود, به عنوان نمونه : 

[- يکي از افرادي که به پاریس امد, خواهر ملك حسین (شاه اردن [ بود 
که پس از ملاقات ملك حسین با محمدرضا شاه . از طرف او به پاریس 
امده بود تا خدمت امام برسد؛ ولي امام ۰ اجازه ملاقات نداد وشدید | او را 
دفع کرد. 

2- و همچنین سید جلال الدین تهراني . عضو شوراي سلطنت , به پاریس 
تک وتقاضاي ملاقات با امام کرد, امام فرمود: تا وقتي که او عضو شوراي 
سلطنت است , اجازه ملاقات نیست , مگر این که او استفعا کند و مثل يك 
فرد عادي بیاید. 


آقاي تهراني , مجبور به استعفا شد, آنگاه امام ملاقات با وي را پذیرفت . 
3- و به عکس دو مورد فوق , وقتي که مرحوم شهید حاح اقا مهدي عراقي 
(شخصیت فداکار و مخلص اسلام که سالها در زندان رژیم شاه به سر مي 
برد و سراجام با فرزناش بدست گروهك کر ۳ تایه رسید) به 
يكي از اطرافیان امام مي گوید: به امام عرض کردیم اقاي حاج مهدي 
عراقي با دو سه نفر از برادران بازاري از تهران امده اند. 
امام بي درنگ فرمود:(( بيایند تو)). . 
انها وارد اطاق مخصوص امام شدند واقاي مهدي عراقي نشست و شروع 
کرد به گریه کردن , و دست امام را بوسید. 
امام او را نشناخت , من عرض کردم : ایشان حاج مهدي عراقي هستند. 
امام دست بر سر شهید عراقي کشید و فرمودند: ((مهدي من چرا این قدر 
پیر شده ؟!)) و حاج مهدي عراقي , سرش را روي پاي امام گذاشت و چند 
دقیقه گریه کرد. 

به این ترتیب مي بینیم , امام بر اساس اسلام , بعضي را دفع مي کرد و 
وا ‏ ا ‏ ط و ی ان 
ملاقات مي داد, و کارهایش حساب شده بوده و هست . ((43)) گرایش 
پنجاه نفر بهودي به اسلام 


بشم اللّه الََحْمنِ الرَحيمْ آنگاه که امیر مومنان علي (ع ) زمام امور 
اه 
نزديك کوفه ) بود, پنجاه نفر از بهودیان به محضر آنحضرت رسیده وعرض 
کردند. ما از ز كتابهاي خود دیده ایم که خبر داده اند از سنگي عظیم که نام 
هفت نفر از پیامبران در آن نوشته شده وآن سنگ در همین سرزمین است 
ولي هر چه کاوش کردیم آن را نيافتیم . 

امام علی (ع) ففراه آنها از یله رون امه من قمراه نیمود ند تاره 
تل ريگي رسیدند, علي (ع ) همانجا توقف کرد وفرمود: ((آن سنگ زیر 
ریگها است )). 


| بزدار تما آن:تنی.ر] 


ام تن خدا شد واز درگاهش خواست که آن تما ای رو 
سنگ بردارد, ناگهان طوفاني ون فتمامق ان ربا را به اطراف پراکنده 
ساخت و در نتیجه , آن سنگنمایان شد و علي (ع ) به یهودیان فرمود: آن 
نامها در آن جانب سنگ که روي زمین قرار گرفته , ثبت شده است . 

آنها با بیل وكلنگي که همراه داشتند, هر چه در توانشان بود کوشیدند, تا 
نیم راب ان وی کذانستی ولی: اد عمجم اس کار پوعانده دنه در رای 


وقت امیر مومنان علي (ع ) به پیش آمد و با دست پرتوان خود, آن سنگ 
را ؛ به جانب دیگر انداخت , در نتیجه آن سوي که نام هفت پیامبر, دش ان 
نوشته بود آشکار شد. 

یهودیان دیدند در ان , نام این پیامبران نوشته شده : نوح و ابراهیم و 
موسي و داود سلیمان و عيسي و محمد ((علي هم السلام جمعا)) همانجا و 
هماندم نور حقانیت اسلام بر قبلشان تابید و شهادتین را به زبان جاري 
کرده و قبول اسلام نمودند. ((44)) تایید دین از طرف گنهکار 


یشم ال امن ار ابوالفتوح رازي صاحب تفسیر روض الجنان . از 
علماي برجسته قرن ششم بود و قبرش در صحن حمزه بن موسي (ع ) در 
جوار حضرت عبدالعظیم واقع شده است . 

نقل شده : وي در شرح این سخن پیامبر (ص ) که فرمود: ان اللّه لیوید 
هذا الدین بالژجل الفاجر: (بدرستي که خداوند, این دین (اسلام ) را (گاهي 
( توسیله آدم. فاجز وکنهکار. تایید. مي کند) داستاني. از خودش. نقل. نمود و 
گفت : 


۱ جواني , در مجلسي که معروف به ((سراي علأن )) -ِ«ِِ 
رفتم , جمعیت بسياري به گرد من مي آمدند (و من تدریس مي کردم ) 
واین مجلس مورد قبول مردم , و مهم بود. 

عده اي به مقام من , حسد بردند. و در نزد استاندار وقت , از من سخن 
چيني و شکایت نمودند, تا مرا با او درگیر کنند و در نتيجه او مجلس مرا 
ممنوع کند. 

من هسیایه اي داشتم که از نزدیکان شاه وقت بود, وقتي این موضوع را 
شنید با اینکه ایام عید بود, و او به رسم خود, سفره بزمي ترتیب داده بود, 
۱ ۱ به شاه رساند و به او 
1 : ((اين گونه که درباره ابوالفتح رازي خبر داده اج دروغ است و خبر 
و ی مت ۵0 ی 
آن مجلس برد و بر منبر براي تدریس نشاند و خود تا آخر در مجلس ماند, 
به مردم گفتم رن همانست که پیامبر (ص ) فرمود: بي گمان خداوند 
(گاهي ) این دین را بوسیله مردي فاسق , تاعییدد مي نماید)). ((45)) 
فاطمه (س ) و مداواي مجروج جنگي 


بشم ال الرَحَمنِ لحم سال سوّم هجرت بود. بین سپاه کفر, در کنار کوه 
احد (نزديك مدینه ) جنگ بسیار سختي در گرفت کف یه خن احد معروف 
گردید, در این جنگ , هفتاد نفر از مسلمین به شهادت رسیدند. و بسياري , 
مجروح گشتند. 

يكي از مجروحین , شخص پیامبر اسلام (ص ) بود, دندانهاي جلو پیامبراص 


) شکست , وآنچنان به او ضربه زدند که کلاه خود آهنین که در سرش بود؛ 
خورد شد. 

طمه (س ) را در شستن خون بدن پیامبر (ص ) کمك مي کرد. فاطمه (س 
) هنگام شستن دریافت که خون از بدن پیامبر (ص ) قطع نمي شود و هر 
چه آب مي ریزد, جلو ریزش خون را نمي گيرد, بلکه , بر آن مي افزاید, 
قطعه حصيري راآورد و آن را سوزاند و خاکسترش را روي بريدگي هاي 
بدن پیامبر (ص ) ریخت , آنگاه خون , بند آمد. 

آري حصر ‏ زهرا(س ) تنها در محراب , حضور نداشت , بلکه در جریان 
جنگ نیز این گونه حضور داشت و يار مهرباني براي رهبرش بود. ((46)) 
جوانمردي و سخاوت علي (ع ) 


سم اللّه امن , الْرَحيمٌ زبیرین عوام پسر عمه پیامبر (ص ) بود, مدّتي 

نس از مر یک اف یکی از فرزندان: او به.-حضور غلي (ع:) آهد و. گفت : ((در 

دفتر حساب پدرم دیدم که پدرم از پدر تو (ابوطالب ) چند هزار درهم 

تکار ین ات ۱ ۱ 

علي (ع ) فرمود: پدرت راستگو بود, آن مبلغ را دستور دادم به تو بدهند (و 

طبق دستور به او دادند). 

پس از مدتي فرزند زبیر به حضور علي (ع ) آمد وعرض کرد: ((در حساب 
, اشتباه کرده ام , بلکه موضوع به عکس بوده و پدر شما آن مبلغ را از پدر 

فص لت اه ات ۱ 

علي (ع ) فرمود: ((بدهکاري پدرت را بخشیدم وآنچه را تو بابت طلب 

پدرت از هن کرفتی , آن را نیز به تو بخشیدم أ( ((47)) دغلباز خوش 

ظاهر! 


یشم اللّهِ الَجُمن انم که ایند اسان فعروت. انمتام ولی؛ با ری 
از نکات این داستان . معروف نیست , بنابراین بجا است از آغاز تا انجام 
اننی کمق کاست: 1 گر شود : 

مرحوم صدوق (ره ) نقل مي کند. امام صادق (ع ) در معني آیه 7 سوره 
حمد اهدنا الضراط المستَقيمٌ فرمود: يعني ((ما را به راه راست ارشاد کن 
, و ما را به التزام و تعهد در در راهي که منتهي به محبت تو (اي خدا) مي 
گردد هد ارت فرهام ان هید کم هار دی امین اند نف مانه ان ان 
است که از هواهاي نفساني خود پيروي کنیم و در نتیجه به هلاکت برسیم یا 
به راهاي (خود در اورده ) خویش عمل کنیم و به هلاکت برسیم , زیرا 
كکسي که از هواي نفس پيروي نماید و خود راي باشد همچون مردي خواهد 
بود که شنیده ام افراد پوج و تهي مغز از عوام , او را احترام شاياني مي 
کنند. و از فضائل او مي گویند. 


(انقذر از این فرد تعرزبی کردند) که غلافه بیدا کردم که" به‌ظور تاشتاس از 
نزديك او را ببینم و کارهایش را در نظر بگیرم و به درجه مقامات معنوي او 
پي ببرم ! 
به دنبالش رفتم , ار دو دیدم جمعیت بسياري او عوام نادان و خشك مغز به 
او خیره شده اند. سر و صورتم را پوشاندم که كسي مرا نشناسد نزديك 
رفتم و کاملا مردم و آن مرد را تحت نظر گرفتم , دیدم آن شخص همواره 
نا تیرنکهای خوور آن عوام.را فریت :مین دهد 
تا اين که او از مردم جدا شد و مردم هم پراکنده شدند و دنبال کار خود 
رفتند, ولي من به دنبال آن: شخضص (فري بکار) حرکت کردم و آو زا تخت 
نظر گرفتم , دیدم به يك نانوائي رسید, نانوا را غافل کرد و در اين موقع دو 
قرص نان , دزدي کرد. 
با خود گفتم : شاید معامله کرد وآن دو نان را خرید. 
سپس از آنجا گذشت و به انار فروشي رسید واو را به حرف گرفت و 
هنگامي که او را غافل نمود, دو عدد انار دزدي کرد. 
من از اين کار او تعجب کردم , در عین حال گفتم شاید انتوی ترا اد 
0 
همچنان به دنبالش (بطوري که نرفتم نفهمید) رفتم , دیدم به بيماري 
رسید, و آن دو نان و دو انار را نزد آن بیمار گذاشت , و از آنجا رفت و من 
هم رفتم تا اينکه دیدم او در صحرا داخل يك الونك شد. نزد او رفتم و گفتم 
: ((اي‌تننده خدا, آوازم تو را ششیدم : از تو تغزیف می کرزندنن: علافهند شندم 
که با تو ملاقات نمایم , امروز تو را ملاقات ی ی از تو 
دیدم که قبلم را پریشان کرده است , و من سوالي از شما مي کنم ,؛ 
چوابش را بده بلکه قبلم آرام گردد)). 
پردم ‏ دتم بو تا وان رفتي و دو قرص نان دزديدي و سپس نزد انار 
فروشي رفتي و دو عدد انار دزدديدي !! ۲ 
وی ی ی و ات 
فت : ((روشنتر بیان کن )) تو كيستي ؟ گفتم : مردي از خاندان رسول 
ِ 
گفت : در کجا سکونت داري ؟ گفتم در مدینه . 
گفت اک 
ای از ۱00 
آنچه راکه لازم است مورد سپاس و ستایش گردد به آن ناآگاه هستي )). 
گفتم : آن چیست ؟ 
گفت ان فران , کتاب خدا است . 


گفتم : به کجاي قرآن گام هتم 

گفت : این آیه 126 سوره انعام )) را که خداوند مي فرماید: من جاء 
بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیه فلا يجزي الامئلها: ((هر کس کار 
نيکي بیاورد, ده برابر آن , پاداش خواهد داشت , و هر کس کاربدي بیاورد 
جز به مقدار آن کیفر نخواهد دید)). ۱ 

و دو عدد انار را دزدي کردم , براي هر کدام طبق اين آیه , يك گناه کردم و 
جمعا چهار گناه کردم , و وقتي که آن نانها و انارها را صدقه دادم , طبق 
همین ایه , براي صدقه هر کدام , ده پاداش به من مي رسد و در نتيجه 
جمعا چهل پاداش نصیب من مي شود چهار گناه را از چهل کم مي کنیم , 
گفتم : مادرت به عزایت بنشیند, اين توئي که په کتاب خدا قرآن , جاهل و 
نااگاه هستي , آیا. این (آیه 31 مائده ) را در قرآن نشنیده اي که : 

انما یتقبل الله من المتقین ان واه شا ارام ار وشن 
پذیرد)). 

تو وقتي که دو نان و دو انار دزديدي جمعا چهار گناه كردي , و وقتي که 
بدون اجازه صاحبانش صدفقه دادي 1 چهار گناه دبک کردي , در نلیجه » 
هشت گناه کرده اي بي آنکه چهل پاداش به تو برسد و طلبکار 32 پاداش 
از خدا باشي . 

را دا سس رنه 
و من نیز از او دور شدم . 

سپس امام صادق (ع ) فرفود: به مانند این گونه راي زشت و بي اساس , 
مردم را گمراه مي کنند و خود گمراه مي شوند, و اين گونه دغل بازي و 
فريبکاري در دگرگون جلوه دادن حقیقت را ِ نیز انجام داده.:دز آن 
هنگام که عمار پاسر (یار مخاص 94 ساله علي علیه السلام در جنگ صفین 
بدست دزخیمان معاویه ) کشته شد. 

با کشته شدن او بسياري از لشکر معاویه از شدذت ناراحتي لرزه بر اندام 
شدند. و گفتند. همه مي دانند که رسول خدا (ص ) فرمود: ((فثه باغیه )) 
(گروه ستمگر) عمار را مي کشند بنابراین سپاه معاویه از گروه متجاوز 
هستند. 

عمر وعاص (وقتي که دید چنین فكري نزديك است لشکر معاویه را از هم 
بیاشد) نزد معاویه رفت و گفت : ((اي امیر مومنان ۱ مردم , سخت هاج و 
واج شده واز کشته شدن عمار, نگران گشته اند. 

معاویه پرسید: چرا؟ 

عمر وعاص گفت : آیا مگر رسول خدا (ص ) در مورد عقّار نگفت که : ((او 
راگروه متجاوز مي کشند)) اينك ما به عنوان متجاوز شناخته شده ایم . 
معاویه نیرنگ باز گفت : ((در سخنت مغلوب شدي , ایا ما او را کشتیم ؟, 


بلکه علي (ع ) او را کشت , چرا که علي (ع ) او را زیر نیزه هاي ما 
فرستاد)). ۲ 

این خبر به علي (ع ) رسید فرمود: بنابراین باید گفت : رسول خدا (ص ) 
حمزه راکشت مورا آن+خضرت: آو را به میان نیزه هاي مشرکان (در جنگ 
احد) فرستاد (و به اين ترتیب پاسخ مغلطه معاویه را داد). 

آنگاه امام صادق (ع ) فرمود: 

ظفیی للدفه هم کما فا -رشول انمض )ان هرا ااعلم ست کل خلت 
و , وینفون عنه تحریف الفالین , وانتحال المبطلین , وتاءویل الجاهلین 


((خوشا به حال كسي که او همانگونه است که رسول خدا (ص ) 
فرمود:این علم (اسلامي ) را در هر نسل و طبقه , از افراد عادل آن مي 
گيرند, و امور تحریف شده گزافه گویان , و نسبتهاي نارواي باطل گرایان و 
بافته ها و پندارهاي نادانان را از خود دور مي کنند)). 

ساده اندیش نباشیم , و گول معرکه گيرهاي زاهدنما ِ نخوریم و با ديدي 
واقع بین , اخبار و مطالب را بررسي کنیم . و در خبرگيري , به جوانب امر 
و شراتط زمان ۰ و راویان احادیث بر دقت نمائیم تا مبادا بر اثر 0 
پول پرستان , کوه , کاه جلوه کند و گاه , به کوه نمودار شود. 

اندكي با تو بگفتم غم دل ترسیدم 


که دل آزرده شود ورنه سخن بسیار است 
((48)) نمونه اي از شجاعت امام 


عم ال ال کمن ارم ی آن‌ شام کنر اسانه رو ری انقلاب اسلامن 
ایرانمحضرت اماشتی امه الغالن اد ررق فل فان فراننسه: 
بود, هر روز حدود نیم ساعت قدم مي زدند, يك روز صبح , پلیس فرانسه 
سر اسیمه امد و دید که امام در کوچه و خیابان نوفل لوشاتو, تنها قدم مي 
زنند. و این مساءله براي پلیس فرانسه , بسیار عجیب بود که يك شخصیت 
جهاني با آن همه دشمن که دارد با چه جرئتي این گونه در اجتماع ظاهر 
مي شود. و در نماز جماعت شرکت مي کند؟! 

آري براي غربیان باید عجیب باشد, چرا که آنها همه چیز را در پشت عينك 
مادي مي نگرند, و نمي توانند دریابند که مرداني نیز پیدا مي شوند که به 
جز خدا به هیچ چیز فکر نمي کنند. و پیوند مخلصانه آنها با خداء آنان را اين 
گونه در سطح عالي روحیه قرار داده است . ((49)) گفتار عمیق و 
پرصلابت عيسي و شاگردش 


‌ ‌ 


بسّم اه الَرحْمنِ الََحيمٌّ زید بن امام سجاد (ع ) از مردان شجاع و انقلابي 
عصر خود بود که نهضتي عظیم بر ضد طاغوتهاي اموي به وجود آورد و 
سرانجام به شهادت رسید. 

يكي از پسران او ((عيسي أ( است , این پسر شیردل نیز به راه پدر رقت 
و پرچم مخالفت با منصور دوانيقي (دومین طاغوت عباسي ) را برافراشت 
. پس از منصور. مهدي عباسي بر مسند خلافت نشست ۰ وي خواست از 
راه تطمیع , عيسي را از مخالفت باز دارد. 

عيسي در این وقت در مخفیگاه زندگي مي کرد. ماءمورین مهدي عباسي 
در شهرها اعلام کردند. که عيسي در امان است , به اضافه عطاياي 
فراواني که از طرف خلیفه به او داده خواهد شد. 

وقتي که اين خبر به عيسي بن زید رسید. به دو دوست همرزمش ((جعفر 
ار وا رای ار متا رن 
بخوابم , براي من بهتر از همه عطاياي او و همه دنیا است )). 

و به حسن بن صالح , همرزم دیگرش گفت : ((سوگند به خدا يك ساعت 
ترس آنها از من که در نتیجه از ناحیه من , رعب و وحشتي بر دل آنها 
افکنده مي شود. موجب رعایت حقوق مظلومان خواهد گردید و همین 
وحشت آنها از قیام من باعث کنترل آنها و کاهش طغیانشان خواهد شد و 
این بازتاب , براي من بهتر از همه این وعده ها است ). 

عيسي (ع ) در خفا از دنیا رفت , حسن زعفراني (چريك همرزمش ) دو 
کودك او را سرپرستي مي کرد ۱ ۱ 
حسن زعفراني مي گوید: ((به حسن بن صالح (همرزم دیگر عيسي ) گفتم 
: چه مانعي دارد که ما خود را اشکار کنیم و خبر فوت عيسي را به مهدي 
عباسي برسانیم , تا او از فکر عيسي , راحت شود و ما نیز در امان بمانیم 
۹۹ 

۱ دشمن 7 ولي خداء فرزند ۱ 
نمي کنم , اگر من يك شب به حالت ترس بسر برم , برایم بهتر است از 
اينکه یکسال به جهاد و عبادت بپردازم )). ((50 )) غوغاي قیامت 


یسم ال الََحمن ال خیم رفداست فده : عايشه (يکي از همسران رسول 
خدا- ص ) از آنحضرت پرسید: ((مردم در روز قیامت چگونه محشور مي 
شوند؟!)). 

پیامبر (ص ) فرمود: ((آنها عریان و پابرهنه محشور مي گردند؟)). 

خاش (ا اشطراب | کف اراس اه رای از ابرم رام 
پیامبر (ص ) به او فرمود: ((ولي انچنان مردم به خود مشغولند و در فکر 
خود هستند که توجهي به غير خود دارند. سپس این ایه (37 عبس ) را 


نت کرد: لکل امر ء یومتذ شاءن یغنیه : ((در روز قيامت هر شخصي 
ِ فا ها ات ها ارو اف ی او 
). 
فریدالدین عطار براي مجسم نمودن گرفتاري سخت قیامت حکایت موش 
و گربه اي را که در روي تخته پاره كشتي بر روي امواج آت دربا قرار 
گرفیه ند به تفر درآور وتو آن‌برا یه وان مال< کر مي له هاچ 
گوید: 
کی اوه تیا نکم 


تم ای ای ور 
گربه و موشي در آن تخته بماند 
کارشان با همدیگر پخته بماند 

نه زگربه , موش را روي گریز 

نه به موش , آن گربه را چنگال تیز 
هر دوشان از هول درياي عجب 
در تحیر بازمانده خشك لب 

در قیامت نیز این غوغا بود 

يعني آنجا, ني تووني ما بود 
((51)) پیام خدا 


شم ال الْرَحُمنِ الْرَحیمْ امام صادق (ع ) فرمود: خداوند توسط يكي از 
پیامبرانش , این پیام را به مردم رساند: ((هر مردمي که در راه اطاعت 
من باشند, و در آنحال به آنها وسائل خوشي و رفاه را بدهم , سپس آنها از 
آنچه دوست دارم (اطاعت [ به آنچه نایسند دارم (گناه [ منتقل شوند؛, آنها 
را آنچه دوست دارند به آنچه ناپسند مي شمرند منتقل مي سازم , و اگر 

بر اثر نافرماني من گرفتار بلا گردند, و سپس از آنچه ناپسند دارم به آنچه 
وت دا یضرا گام اطاعت گرانه ها راز امن هید هاریه 


ی رن ِ 
اطاعت منتقل شوندر نها را به. انچه دوست.دارند. متتقل کنم» رحمت من 
پر خشم من پيشي گرفته است , پس از رحمت من ناامید نباشید زیرا 
گناهي را که مي آمرزم نزد من بزرگ نمي نماید, و به آنها بگو با عناد و 
2 و دوستانم را سبك نشمارند زیرا هنگام 

, هيبتهائي دارم که هيچيك از مخلوقم تاب مقاومت آن را ندارد)). 
((52)) داستانت در مورد فدك 


تشم الله الرگفن انعم انی ان العدیه مرن که آ .سای معروفت تن 
برجسته اهل تسین است مي گوید: من از استادم (علي بن فارقي ) 
مدرس مدرسه بغداد پرسیدم ((آیا فاطمه (ع ) از ادعاي مالکیت ((فدك )) 
راست مي گفت ؟. 

گفت 7 

گفتم : ((پس چرا خلیفه اول , فدك را به او نداد در حالي که فاطمه (ع ) 
شام زا راسک هو 

او لبخندي زد و کلام زیبا و لطیف و طنز گونه اي گفت , در حالي که او 
هرگز عادت به شوخي ۳ : ((اگر ابوبکر فدك را به مجرد 
ادعاي فاطمه (ع ) به او مي داد, فر دا به سراغش مي آمد و ادعاي خلافت 
براي همسرش مي کرد! و وي را از مقامش کنار مي زد و او هیچگونه عذر 
و دفاعي از خود نداشت , زیرا با دادن ((فدك )) پذیرفته بود که فاطمه (ع 
هریز ادا کف رات مس که ها سم و ام ار 

سپس ابن ابي الحدید مي افزاید: ((اين يك واقعیت است , هر چند استاد, 
ان را به عنوان مزاح , مطرح کرد)). 

این اعتراف صریح از این دو دانشمند اهل تسنن حاكي است که داستان 
فد ك , يك داستان سياسي و آمیخته با خلافت بوده , نه داستان صر فا 
افتضادق.. ((۵3)) باسح کمبنده»غمر بن عند ال 


0 ۰۰۰ 9« ۳ تس 
ممنوع کردن سب (ناسزاگوئي ) به علي (ع ), و رد فدك به صاحبانش 
(فرزندان فاطمه علیهاسلام [ بود, در مورد فد ك , در تاریخ امده : 

او نامه اي به فرماندارش ((عمرو بن حزم )) نوشت که ((فدك ) را به 
فرزندان فاطمه (ع ) باز گردان . 

فرماندار پس از اطلاع از مضمون نامه , در پاسخ نوشت : ((فرزندان 


فاطمه (ع ) بسیارند و با طوائف زيادي ازدواج کرده اند. به کدام گروه باز 
گردانم ؟)). 

عمر بن عبدالعزیز. خشمناك شد. نامه تندي به این مضمون در پاسخ 
فرماندار مدینه نوشت : 

((... اما بعد: هرگاه من در ضمن نامه اي به تو دستور دهم گوسفندي ذیح 
ک , تو فورا در پاسخ خواهي نوشت , آیا بي شاخ باشد یا شاخدار ٩‏ و اک 
بنویسم گاوي را ذیح کن , مي پرسي رنگ آن , چگونه باشد؟ 

هنگامي که این نامه من به تو مي رسد فورا فدك را بین فرزندان فاطمه 
(ع ) از علي (ع ) تقسیم کن )). ((54)) امام خميني از نظر استاد 


شم ال الََحْمن الحیم از خاطرات جالب و فراموش نشدني نگارنده 
اینکه : در سالهاي 1343 تا 1345 شمسي به تفسیر حضرت آیت الله شیخ 
ابوالقاسم خزعلي (دامت برکاته ) مي رفتم , این جلسه عصرها در مسجد 
فاطمیه قم (واقع در گذرخان ) از جمعیت بسیار از طلاب فاضل تشکیل 
مي شد, جلسه پربار و ثمربخشي بود ايامي بود که مدتها حضرت امام 
خميني (مدظله العالي ) توسط رژیم منهوس پهلوي , تبعید شده بود., 
خفقان و سانسور در همه جا به چشم مي خورد. در این شرائط سخت , 
روزي استاد معظم اقاي خزعلي در جمع شاگردان که نگارنده نیز حاضر 
بودم و مطالب ایشان را مي نوشتم , فرمود: 

((.. . من امید دارم که خداوند براي ما روزگاري پیش بیاورد که در آن 
ر کار ف استال امام خميني (مدظله العالي ) برویم , با پاي پیاده به 
ترس ای سس با امد خووار لین آمام ال وه 
و بدینوسیله , عمامه خود را متبرك کنیم , و سپس با همین عمامه , دو 
رکعت نماز بخوانیم قربة الي الله و دعا کنیم لفرج ولیه حجة بن الحسن 
العسكري (عجل الله تعالي فرجه الشریف ) )). ((55)) تعبیر حضرت ایت 
الله العظمي بروجردي در مورد امام خميني 


شم اللّه اللَحْمن الرَحیمٌ حضرت آیت الله العظمي بروجردي که داراي 
در 13 شوال 0 قمري (مطابق با 0 فروردین 1340 شمسي ( از 
دنیا رفت , در مجلسي که جمعي از علماء از جمله امام خميني (مدظله 
العالي ) حضور داشتند, در هنگامي که مجلس تمام شد و قصد خروج از 
مجلس را داشتند, امام خميني (مدظله العالي ) را بر خود مقدم داشت , و 
به هنگامي که با اعتراض بعضي ها روبرو شد این جمله را فرمود: 

((بله بله , مي گویم سلام الله علیه , مي گویم سلام الله علیه , همانگونه 
که علامه حلي در هنگامي نام سید مرتضي (قذس ساره ) در محضرش 


برده شد فرمود: ((سلام الله علیه )) (سلام خدا بر سید مرتضي ) من هم 
هی کویم : ((سلام خدا بر خميني )) با توجه به اينکه این سخن آقاي 
بروجردي حدود سه سال قبل از 15 خرداد 2 (آغاز قیام امام خميني ) 
بوده است . ((56)) تعبیر مرجع تقلید دیگر 


یشم اللّهٍ الََکُمنِ الرّحیمْ جمعي در محضر مرجع تقلید شیعیان , مرحوم 
حضرت آیت الله العظمي ميلاني (که در مشهد مقدس سکونت داشت ) 
فشنسته بودندر آن هنگام که امام خميني (مدظله العالي ) در تبعید به سر 
مي برد. سخن از امام خميني به میان امد. 

ایت الله العظمي ميلاني فرمود: ((سلام الله علیه )) (سلام خدا بر خميني 
. 

در ان جمع , این کلام براي شخصي ناخوش ایند امد, ان شخص سخني 
گفت که بوي اعتراض مي داد. 

ایت الله ميلاني به او فرمود: ((ساکت باش اي فلاني ! اینجا مساعله تقلید 
در بین نیست که گفته شود. فلاني اعلم است يا من ؟؛, اینجا بحث رهبري 
است و چنین نیست که هر مجتهدي لیاقت رهبري داشته باشد, به همان 
گونه که لیاقت تقلید را دارد. 

لیاقت رهبري را تنها فقیه سیاستمدار دارا است که به زمان خویش , آگاه 
بوده , و در راه خدا از ملامت ملامتگران نترسد و اکنون با این مشخصات 
كسي جز آیت الله خميني نیست )). ((57)) پاداش عظیم گریه بر مضائب 
حسین (ع ) 


بشم ال الَمن الوحیمْ فضل مي گوید: از حضرت رضا (ع ) شنیدم 
فرمود: وقتي که خداوند فرمان داد که (در قربانگاه مکه ) قوچي را بجاي 
فرزندش اسماعیل (ع ) ذیح کند, ابراهیم آرزو کرد که فرزندش اسماعیل 
را با دست خود قربان نماید- نه قوچ را بجاي اسماعیل - تا به قلب او ان 
(اندوهي ) وارد شود که به قلب پدري که عزیزترین فرزندش را ذیح مي 
کند, وارد گردد, تا در نتیجه شایسته عالیترین درجات ((صاحبان پاداش بر 
مصائب )) گردد. 

خداوند به ابراهیم چنین وحي کرد: 

اي ابراهیم ! محبوبترین خلق من نزد تو کیست ٌ. 

ابراهیم - ((پروردگارا نيافريدي خلقي را که در نزد من محبوبتر از حبیب تو 
محمد (ص ) باشد)). 

ِِ به ابراهیم فرمود: ((محمد (ص ) را بیشتر دوست داري يا خودت 
را؟)). 

ابراهیم - ((محمد (ص ) را از جان خودم بیشتر دوست دارم )). 


خداوند فرمود: ((فرزندت محمد (ص ) را بیشتر دوست داري يا فرزند 
خودت را؟)). 
ابراهیم - ((بلکه فرزند محمد (ص ) را بیشتر از فرزند خودم دوست دارم 
. 
خداوند فرمود: ((ذیح و کشته شدن فرزند محمد (ص ) بدست دشمنانش 
از روي ظلم براي تو دردناکتر است , يا قربان نمودن فرزندت بدست 
خودت بخاطر اطاعت از فرمان من ؟)). 
ابراهیم - ((بلکه ذیح فرزند محمد (ص ) بدست دشمنانش برایم دردناکتر 
است از ذبح فرزندم بدست خودم ). 
خداوند فرمود: ((اي ابراهیم , جمعيتي که ادعا مي کنند از امت محمد (ص 
) هستند, بزودي از روي ظلم فرزند آنحضرت حسین (علیه السلام ) را ذیح 
مش کنو کرد میم ‏ تتف عبا نحه. وسفند رنه میت کت ورن یهن 
جمعیت مورد غضب من واقع مي شوند)). 
ابراهیم گریه کرد و قلبش پر از اندوه و درد شد و همچنان براي مصائب 
خداوند به او وحي کرد که یت یت وی 
) (يعني حسین علیه السلام ) را بجاي گریه تو بر فرزندت (اسماعیل ) 
بفرض اینکه او را قربان مي کردي و گریه مي نمودي قرار دادم , و 
رن سای اراس ان اش ار مایت را معا 
کردم . ((58)) دوري از سفره شراب 
یسم ال لحم الَحیم منصور دوانيقي دومین خلیفه عباسي , از 
جنایتکاران بزرگ تاريخ است , وي نسبت به امام صادق (ع ) اهانتها و 
جشسار نما کرنماز خمله انحضرت را به اخبارن مونی به ((خیره:) اور (این 
شهر نزديك کوفه بود). 
هارون بن جهم مي گوید: ((در حیره بودیم , يكي از صاحب متصبان لشکر 
منصور. جمعي را به خانه خود دعوت کرد, از جمله امام صادق (ع ) را نیز 
را و کی 
از مهمانان آب خواست , براي او بجاي آب , قدحي از شراب آوردند. امام 
صادق (ع ) تا متوجه این موضوع شد. بي درنگ برخاست و فرمود: ((پیامبر 
خدا| (ص ) فرموده : ملعون است كسي که کنار سفره اي که در آن شراب 
فستت؛ بسیید)) فر آنجا ی و ره 9ص سسه معوطوع خطظیر ور 


بسم اللّه الََخمن الَرَحیم يكي از افراد خانواده پیامبر اسلام (ص ) از 
آنحضرت پرسید: ((آیا در قیامت يادي از دوستان مي شود؟)) (که مثلا 


افراد فکی از انمانباد کتند.و انهاترا فحات بشید 

پیامبر (ص ) در پاسخ فرمود: ((در سه مورد. هیچکس از کسي اد نمي 
کند: 1- در نزد ((میزان )) (و ترازوي عمل ) که انسان در آن وقت همه 
فکرش در این است که آیا با ر گناهش (یا پاداشش ) در میزان . سبك است 
یا سنگین ؟! 

2- در نزد پل صراط, که انسان همه فکرش متمرکز در این جهت است که 
آیا از آن , مي تواند عبور کند یا نمي تواند؟ 

دام جفسیم نامه هام اعمال» که اسان همه فکرشن تون این اش 
که ایا تاهة-عملنن به.دست راستش داده.می شود (و فبول شده ) و یا ته 
(رفوزه شده است ). 

در این سه مور د؛ نه خویش از خویشاوند خود ی سس از دوستش و نه 
یار از یارش و نه پدر و پسر و مادر هیچکدام در یاد همدیگر بیستند, سیس 
فرمود: ((اين است معني قول خدا| (در 1 37 سوره عبس [ لکل امر ء 
منهم یومئذ شاءن یغنیه : در آن روز, هر كسي را كاري است که او را (از 
اجه دییر ای اس فول و اف دای اشت اه قی فرش دا نز 
اند ((60)) شام مضیر اتقلایی۱ 


بشم اللّهٍ الََجْمن الََحیم ذي الکفل , يكي از پیامبران خدا بعد از حضرت 
سلیمان (ع ) بود و همچون حضرت داود (ع ) بین مردم قضاوت مي کرد. و 
هرگز خشمگین نمي شد مگر براي خدا (در موارد نهي از منکر) روم 
و صبر و تحمل , عجیب بود به طوري که در روایات آمده : ابلیس يكي از 
پیروان خود را که ((ابیض )) نام داشت , ماءمور کرد تا از راههاي مختلف 
وارد شده و ذي الکفل را به غضب دراورد. ولي هر کار کرد او نتوانست 
این کار را انجام دهد. بعضي نقل مي کنند: شخصي خواست این پیامبر خدا 
را خشمگین کند. شب , هنگام خواب به در خانه او رفت و محکم در را 
کوپید, ذي الکفل پشت در آمد و آن را باز کرد, آن شخص گفت : ببخشید 
من مساءله اي داشتم مي خواستم بیر سم ولي وقتي شما را ۳ 
فراموش کردم , ذي الکفل با کمال مهرباني به او فرمود: ((برو هرگاه 
مساعله یادت آمد بیا و بپرس )). ۲ 

ان شخص عمدا در همان شب , سه بار به در خانه ذٍي الکفل امد و در را 
محکم کوبید, و در هر سه بار وقتي با آتحضرت روبرو شد, گفت : مساءله 
را فراموش کردم , ذي الکفل اصلا خشمگین نشد و فرمود: ((برو هر وقت 
مساءله یادت آمد بیا و بپرس )). 


داستان 61 تا 80 
((61)) نموداري از دختركشي در زمان جاهلیت 


یشم اللّه الَرَمنِ الرَحیمْ قیس بن عاصم به حضور رسول خدا (ص ) آمد و 
۹ در زمان جاهلیت هفت دخترم را زنده به گور کردم (حال چه 


۱ بجاي ظررنكت از انهاء كت برده اراد کرن.. 

او عرض کرد: من شتردار هستم , نه برده دار. 

پیامبر (ص ) فرمود: بجاي هر يك از انهاء يك شتر به عنوان هدیه به مکه ببر 
و قرباني کن . 

ی مه کی کون انا در خاوانت: نه تنها يك کار 
معمولي آنها ۳ به آن افتخار مي کردندء خنانجه شاغر انها کوند" 


والقبر صهر ضامن زمیت 


يعني : ((وقتي آن دختر زائیده شد, او را ((تموت )) (میمیرد) نام نهادم 
(مقابل يحيي که به معني زنده مي شود است ) قبر, دامادي است نگهدار 
و با وقار)). 

و شاعر دیگر در ترسیم دیدگاه مردم جاهلیت نسبت به زن مي گوید: 

لکل آبي بنت اذا هي ادرکت 


ثلائه اصهار اذا ذکرالصهر 
فزوج یراعیها وبیت یکنها 
و قبر یواریها فخیرهم القبر 


يعني : ((براي هر پدر دختري که رسیده است , سه داماد است , اگر از 
داماد سخن به میان آید: 1- شوهري که او را نگهداري کند 2- خانه اي که 


او را پپوشاند 3- قبري که او را پنهان کند, و بهترین آنها, سوم است )) 

در حالي که در دوران جاهلیت در مورد زنان ر اب ین گونه قضاوت مي شد, و 
داشتن دختر را عار و ننگ ی اسلام شدیدا این رسم 
مرهوم و غلط را کوبید و نابود کرد و زنان را انسان و داراي حقوق 


ان مشق او مات وم ری وی با وداک خاک وج 
بر روي هر گونه تبعیضات نژادي خط بطلان کشید. ((62)) بانوي شیردل 


اد الََحْمن لحم کمیت بن زید اسدي از شعراي نژاز ک و از 
سرایان سلحشور و آگاه شیعه است که از امام باقر و امام ای 
(علیهماالسلام ) بهره ها جست و همواره با اشعار پرمعني خود به حمایت 
از انها برمي خاست . آنهم در روزگاري که طاغوتهاي اموي , صداها را در 
سینه ها و نفس ها را در گلوها خفه کرده بودند. 
ی ها ی و 
لاتزال مو یدا بروح القدس مادمت تقول فینا ((هميشه از طرف روح 
القدس موّ ید باشي تاهکامی کشی ساع رها تشن ی کت 
استاندار ستمگر کوفه ((خالد بن عبدالله قسري )) که از طرف هشام بن 
عبدالملك دهمین خلیفه اموي در استان عراق , حکومت مي کرد. نقشه 
عجيبي را طرح و اجرا کرد که ((کمیت )) را به قتل برساند, بجرم اینکه از 
نقشه استاندار در مورد قتل کمیت , به انجام نرسید, ولي ماءمورین دژخیم 
استاندار, او را دستگیر کرده و به زندان افکندند. 
کمیت در زندان دریافت که او را اعدام خواهند کرد. مخفیانه براي 
همسرش پیام داد و او را از جریان آگاه نمود. 
وفا معروف مي باشند) نقشه اي براي فراري دادن کمیت از زندان طرح و 
اجرا نمود. 
و ان اینکه : در يکي از روزهاي ملاقات ,؛ لباسهاي کمیت را به تن کرد, و 
۳ و نقاب خود را به شوهر پوشاندر يكي دوبار او را ورانداز کرد و 
: ((هیچ معلوم نیست . فقط مردانگي شانه هایت پیدا است آن هم 
ِ ندارد, به نام خدا| خارج شو)). ۲ 
کمیت همراه دو زن دیگر از زندان بیرون آمد و كسي از ماءمورین متوجه 
نشد. جمعي از جوانان بني اسد که دورادور مراقب کمیت بودند. او را از 
محل دور نموده و به يكي از نقاط کوفه بردند و او را سالم به منزل مخفي 
رساندند. 
اما در زندان , وقتي زندانبانهاء کمیت را صدا زدند جوابي نشنیدند وارد 
زندان شدند تا از او خبري بگيرند, ناگهان با زني روبرو شدند که لباسهاي 
((کمیت )) را بر تن کرده و کمیت را فراري داده است . 
ماءمورین با کمال ناراحتي , جریان را به استاندار کوفه خبر دادند. 
استاندار, همسر شجاع کمیت را احضار کرد و او را سخت تهدید نمود که 
باید شوهرت را تحویل دهي , در این کشمکش , جمعي از جوانمردان بني 


اند تزد استاندارن آمنذه و به حمایت از همسر شجاع کمیت پرداختند, 
سرانجام , استاندار. احساس خطر کرد و این بانوي شیردل را ازاد نمود. 
اما دشمن زخم خورده دست برنداشت , و در کمین کمیت بود, چند سال از 
سرانجام ضمن توطئه اي جمعي از دژخیمان بني امیه به او حمله کرده و 
او را به شهادت رساندند, فرزند ای مستهل ) گوید: ((هنگام 
توا در پدرم حاضر بودم , سه بار گفت : ((اللهم آل محمد)) (خدایا 
دودمان پیامبر) تا اینکه در راه آرقان آنها شربت شهادت نوشید)). 

به این ترتیب ((کمیت بن زید اسدي )). شاعر آگاه و مسئول قرن دوم 
هجرت , که اشعار پرحماسه اش , اتشي بر خرمن هستي طاعوتها مي 
افکند. عروس شهادت را در اغوش گرفت . ۱ 

وي بسال 60 هجري متولد شد و بسال 126 در سن 66 سالگي در زمان 
خلافت مروان بن محمد به شهادت رسید - یادش به خیر و حماسه اش 
جاودانه باد. ((63)) عبرت گرفتن بي سواد 


یشم ال الََحْمن ال خی رین به خانه شخص بي سوادي وارد شد. دید 
خانه او بسیار مجلل و باشکوه آ تست و داراي فرشها و زیبائیها است , اما 
ضاحب آن خانه:: بي سنواد اسنت. و هیچ بهره اي از غلم و دانش ندارد: به 
صورت او تف کرد. 

صاحب خانه معترضانه گفت گفت : ((اي حکیم این چه کار زشتي بود که با من 
انجام دادي ؟)). ۲ 

حکیم گفت : ((بلکه این کار براساس حکمت بود, زیرا| اب دهان را به پست 
ترین مکان خانه مي اندازند. و من در خانه تو جائي را پست تر از او نیافتم 
). 

بي سواد از سخن و عمل حکیم , عبرت گرفت و دریافت که پستي و 
زشتي ناداني و بي سوادي با رنگ و روغن زدن خانه , از بین نمي رود. 
((64)) ایثار و حمایت نسبت به مهاجران 


پشم الله امن الرَحيم شن از آنکه هجرت پیامتر (ضن ) از,مکه به مدیثه 
, و سپس هجرت مسلمانان به سوي مدینه شروع شد, مردم مدینه که آنها 
با (رانضار) کت آن-مماحران ۸ استفال کرده و باجان ومال یه مایت 
از اما شا ستده. 

پیامبر (ص ) پس از پیروزیر بر یهود بني نضیر (که در سال پنجم هجرت 
واقع عفند) چة: اتضان فرجوده اکر شما مایل باشیده اموال و«خانة هایتان ابا 
مهاجران تقسیم کنید, و در اين غنائم جنگي با آنها شريك شوید, و اگر مي 
خواهند افوال اه ها بان مال حور نبا شون ول از اب انس به 


شما: نرسد. 
کنیم 0 به غنائم جنگي ۳ ۱ ر بر خود مقدم 
مي شمریم ). 
اين ايثارگري ات ی و با وه و 
مقام و ستایش انصار, نازل گردید, که در قسمتي از این آیه مي توا 
...ویو ثرون علي انفسهم ولو کان بهم خصاصة و من یوق شح نفسه 
فاولك هم المفلحون .: ((انها (انصار) مهاجران را بر خود مقدم مي دارند, 
هر چند در فقر سختي بسر برند, و كساني را که خداوند انها را از حرص و 
بخل نفس , باز داشته , رستکارند)). 
به این ترتیب خداوند بزرگ , انصار را به خاطر مهمان نوازي و ایثار و 
تحاران شمه ما حرارهمن سا ند وبه ما می آموره که در مس 
و مشکلات (مانند مهاجرت جنگ زده ها در سرزمينهاي مورد هجوم دشمن 
به سرزمينهاي دیگر و...) مهمان نواز نيكکي نسبت به مهاجران باشیم , و تا 
حد ایثار و توان از آنها حمایت کنیم . و با فداکاريهاي دستجمعي و مردمي , 
بارهاي سنگین اجتماعي را از دوش حکومت اسلامي برداریم و خود دوشي 
براي آن بارها باشیم , تا چرخهاي اقتصاد کشور به طور طبيعي , به گردش 
خود ادامه دهد. ((65)) گوشه اي از جنایات متوکل 


پشم ال لحم ا[حيم متوکل دهمین طاغوت عباسي از طاغوتهاي 
ی ی 
عداوت شدید داشت , و نسبت به آنها ظلم بي حد کرد, از جمله ِ 
بن القرع را ام مکهو دنه دوه آو دور راخ که هز گونه: شکی ۲ 
بن الفرج ی و و و و 

0 از تن ترفن کمک قظ آنفا مس کر اه 
با سخت ترین شکنجه ها مجازات مي نمود. آنقدر .کار را بر آنها سخت 
گرفت که جماعتي از ی ی یا تاه 
نماز نوبت به نوبت ان را مي پوشیدند و نمازشان را مي خواندند. 

و این وضع ادامه داشت تا وقتي که متوکل از دنیا رفت , پس از او 
تشر )ما روش تالقنت کر و ارآ سک مت از 
علي (ع ) جلوگيري نمود و نسبت به آنها احسان کرد. ((66)) نمونه اي از 
قدرت و صداقت جبرئیل (ع ) 


بشم الله الرَحَمن الرَحيم دی قران در شسوره کورت:: آیة 20 و 21 در وصف 
جبرئیل مي خوانيم : ذي قوة عند ذي العرش مکین - مطاع ثم امین . 


يعني : ((جبرئیل صاحب نیرو است , و در پیشگاه صاحب عرش (خدا) 
داراي مقام بسیار عالي است , او فرمانروا و امین و درستکار است ً). 

در حدیت اهدة : پس از نزول این دو آیه ر رسول خدا| (ص [ به جبرئیل 
فرمود: پروردگار تو چه ییا تونرا ستوده: دانجا که-هی فرماید: ((ضاحتب 
نیرو. در پیشگاه صاحب عرش (خدا) داراي مقام بس عالي است . و 
فرمانرواي امین و راستگو مي باشد؟)). 

اي جبرئیل ! قوت و نيروي تو, و امانت و صداقت تو چیست ؟ 

جبرئیل عرض کرد: اما (نمونه اي ) از نيروي من , بدانکه من از طرف 
خداوند به سوي شهرهاي قوم لوط (براي عذاب رساني به ان قوم [ 
مبعوت شدم , آنها در چهار شهر بودند و هر شهري داراي چهارصد هزار 

جنگجو بود, غیر از کودکان , من آن شهرها را از زمین برداشتم و به آسمان 
بردم , , تا آنجا که فرشتگان آسمان صداي خروسها و سگهاي آنها را شنيدند, 
و سپس به زمین آوردم و زیرورو کردم . 

و اما نمونه اي از امانت و صداقت من , اينکه : ((هیچ دستوري به من داده 


نشد که کمترین خطائي در اجراي آن دستور بکنم )). ((67)) برادران 
۳ 


یسم الله الرَحْمن الرَحیمٌ در جنگ جمل که بین سپاه علي (ع ) و سپاه 
و زبیر, در بصره در سال 36 هجرت واقع شد, در سپاه علي (ع ) 

سه برادر بنام زید و سبحان و صعصعه (فرزندان صوحان ) از دلاور مردان 

سلحشور بودند, به گونه اي که پرچم امیرمومنان علي (ع ) در دست 

((سحبان )) 9 وقتي او به شهادت رسید. پس از او برادرش , صعصعه , 

پرچم را بدست گرفت و به نبرد ادامه داد. 

جالب اینکه : وقتي علي (ع ) کنار جسد پاك زید آمد, فرمود: 

رحمك الله يا زید کنت خفیف المونة , عظیم المعونهة : ((اي زید خدا ترا 

مشمول رحمتش قرار دهد, تو مردي کم خرح (و بي اعتنا به زرق و برق 

دنیا) بودي , و ياري تو به دین بسیار بود)). ((68)) جوانمردي در جنگ 


یشم اللّه الََجْمن ي الْرّحيمْ در جنگ صفین که در سال 36 هجري بین سپاه 
علي (ع ) با سپاه معاویه , در گرفت و 18 ماه طول کشید. 

در اوائل جنگ , روزي معاویه با مشاور عزیزش ((عمروعاص )) صحبت 
کرد و براي تحت فشار قرار دادن سیاه علي (ع ) کفت : بجا است که ما 
شریعه (آبراه ) فرات را تصرف کنیم , و در نتیجه , تشتگي در این بیابان , 
سپاه علي (ع ) را از پاي در اورد. 

عمروعاص گفت : ((اين کار درست نیست , زیرا علي (ع ) مردي نیست 
که تشنه بماند و شما اب در اختیار داشته باشید, عراقیان و حجازیان ,؛ 


رسانند)) ِ 
معاویه سخن ((عمروعاص )) را گوش نداد, و دستور حمله داد, و سپاه او 
ابراه فرات را تصرف کردند. 
خای فا لی ها حوا ترا اه هار ی ماه 
عقب نشيني کرده و آبراه فرات بدست سپاه علي (ع ) افتاد. 
معاویه از ترس تشنگي , بسیار وحشت کرد و براي علي (ع ) پیام فرستاد 
و تقاضاي آزادي آبراه فرات نمود. ٍ 
علي (ع ) به یاران فرمود: ((شریعه فرات را آزاد بگذارید و كسي مانع 
اشادن ابو ای افاکار هلاه انسام راو مس کار رام 
کنم )). 

ین ار ای وی ی ی کا تاو دنه 
انجام نداد, و با اين عمل انساني خود. درس جوانمردي و انسانیت - حتي 
در جنگ به جهانیان آموخت . ((69)) دو دانشمند پارسا و بیدار 


یسم ال لحم الحیم عالم بزرگ سید معروف به ((صاحب مدارك )) با 
محقق بزرگ شیخ حسن معروف به ((صاحب معالم )) دو نفر از علماي 
برجسته شیعه هستند که در قرن ده و یازده مي زیستند. 

انها هم مباحثه و هم درس و دوست صميمي بودند و بعلاوه خويشاوندي 
نزديك بینشان بود, چرا که سید محمد (صاحب مدارك ) پسر خواهر شیخ 
حسن (صاحب معالم ) بود, و شیخ حسن , دائي سید محمد بود. 

اين دو بزرگوار, بسیار وارسته و پاك بودند و به تحصیل علوم اسلامي و 
تن ان هفت: ات و از کتانقای معروف شیخ حسن کتاب معالم 
الاصول (از 0 هاي علمیه ) است . و از اين رو به ((صاحب 
معالم )) معروف شده است . و از کتابهاي معروف سید محمد کتاب 
((مدارك الاحکام در شرح شرایع )) است که از این رو به ((صاحب مدارك 
( معروف شده است . از خصوصیات این دو عالم وارسته اینکه ۰ هر دو 
همواره در مسجد حاضر مي شدند و هر کدام جلوتر مي رفت و نماز 
جماعت مي خواند, و ديگري دیرتر به مسجد مي رسید, به اولي اقتدا مي 
کرد. 

و از خصوصیات این دو عالم بیدار اينکه : به ایران براي زیارت قبر شریف 
حضرت رضا (ع [ نیامدند, از ترس اینکه مبادا شاه عباس اول (که در ان 
زمان در ایران حکومت مي کرد) آنها را تکلیف کند که به حضورش بروند» 
با اینکه شاه عباس نسبت به شاهان دیگر خوب بود, ولي آنها در نجف 
اشرف ماندند و به ایران نیامدند بخاطر آنکه به دامن پاکشان برچسب 
رواوري به دربار شاه نخورد. 


و از ويژگيهاي این دو دانشمند بزری:اشکه ؟ هن زمان یکی ان انما کناب 
تال ی ری هی اد اسطاه کد وبا تاد خر 
چاپ کتاب , اقدام مي کردند. و هرگاه يكي از آنها مساعله اي را بیان مي 
کرد و ترجیح مي داد. و از ديگري همان مساءعله را مي پرسیدند مي گفت : 
به همان که او (شیخ حسن - يا - سید محمد) فرموده , مراجعه کنید... 
سرانجام سید محمد (صاحب مدارك ) در جباع لبنان بسال 1009 ۳۹ 
قمري از دنیا رفت , و صاحب معالم (شیخ حسن ) در اغاز محرم سال 
1 هجري قمري دار دنیا را وداع گفت . 
هر رای و الم و و تفش ]ال کی 
زیستند و زندگیشان الگوي عالمان بیدار گردید. ((70)) يادي از شهید ((آبن 
الحسین )) 


یسم ال لحم اللحيمْ يکي از علماي توخسته فررن چهارم , فیلسوف و 
قمري از دنبا رفت . 

ار رو کت 

از شمار دو چشم يك تن کم 


و از شمار خرد. هزاران بیش 


داشت , شخص بي سوادي نزد او رفت و گفت : ((دیدم تو تنها هستي 
آمدم تا همدم داشته باشي ). 

او در پاسخ گفت الان صرت وحید | ((اکنون تنها شدم 1( (يعني آنگاه که 
مشغول مطالعه بودم , در فکرم , افکار گوناگون علماء در جولان بود, و با 
خی وا دا موی ال کی و ار مرها ارات 
آهناه اي , من تنها هستم ). 

هار اساه ای اس ات 

اگر غم را چو آتش دود بودي 


جهان تاريك بودي جاودانه 
در این گيتي سراسر گربگردي 


خردمندي نيابي شادمانه 


((71)) يادي از مرجعي مبارز و وارسته 


بشم اللّهٍ الَرَحمنِ الرّحیمْ يكي از مراجع بزرگ و وارسته و مبارز مرحوم 
آبت الله العظفی شید مدق خوانساری, راعلی الله عقامه. الشریت: ) 
بود, وي بسال 1305 هجري قمري در خوانسار متولد شد و بسال 1371 
(7 ذیحجه ) از دنیا رفت , قبر شریفش در مسجد بالا سر حرم حضرت 
معصومه (ع ) در قم , کنار قبر شریف آیت الله العظمي صدر و آیت الله 
العظمي شیخ عبدالکريم حائثري , قرار دارد. ۲ 
او در انقلاب عراق علیه استعمار انگلستان . از پیشگامان مبارز و مترقي 
روحانیت بود, و با سایر علماي مبارز, از جمله میرزامحمدتقي شيرازي 
(ميرزاي دوم [ و انیت الله سید مصطفي کاشاني (پدر ات الله 
سیدابوالقاسم کاشاني [ مدت دو ماه در يکي از مناطق , با کمال 
استقامت در برابر تجهیزات مدرن اروپائي . ايستادگي نمود. 
و بسال 1323 هجري قمري به هندوستان که مستعمره انگلیس بود, تبعید 
گردید و پس از چهار سال به ایران , وطن خود (خوانسار) بازگشت و بس 
نا به نظم و تشکل 
زی عافیه کم-در آفاد ملیف مت ننوه در خریان حلغ‌ید ار شرکت 
ِ انگلیس و ملي شدن آن , فتاواي او نقش اساسي داشت . 
امام خميني (مدظله العالي ) درباره این شخصیت بزرگ فرمود: ((اين 
آخوند بود که در عراق , به جبهه رفت , و به جنگ رفت و اسیر شد, همین 
آقاي خوانساري رضوان الله علیه , مرحوم آقاي آسید محمدتقي خوانساري 
بود, این قدرت را نشکنید, صلاح نیست , صلاح ملت نیست )). 
حضرت آیت الله العظمي شیخ محمدعلي اراكي در فرازي از ز نمی 
گوید: ((در فوت آقاي سید محمدتقي خوانساري که در همدان فوت کرد 
ایشان (امام خميني ) هم بودند. و من هم بودم ... جنازه ایشان (اقاي 
خوانساري ) را از همدان حرکت دادند و عده اي از روحانیون قم به 
استقبال آمده بودند, من از هیچ کس ندیدم این قدري که آقاي خميني گریه 
مي کرد, گریه کند. شانه هایش بالا و پائین مي رفت , چنان اشك مي 
ریخت که من از اولادش چنان گریه ندیدم ... هیچ نسبتي با هم نداشتند و 


شم اللّه الََحْمن الَرَحيمٌ در شب فوت مرحوم آیت الله العظمي آقاي سید 
محمدتقي خوانساري (که ذكري از او در داستان قبل بیان اند) . بعتی 
شب 7 ذیحجه 1371 هجري قمري ای الله الععیم ی (اعی 
اک ی ۱ 
از دنیا رفته و جنازه او را به قم آورده اند, با وحشت از خواب پرید و 


انتظا ر حادثه اي غم انگیز داشت , که تلفني به ایشان خبر رسید که آیت 
الله سید محمدتقي خوانساري در همدان ۳۳ دنیا رفته است , به دستور 
ایت الله بروجردي , , استقبال و تشییع جنازه باشكوهي انجام گرفت . 

آري همانگونه که سید مرتضي در عصر خود مرجعي بزرگ و مبارز مدیر و 
مدبر بود و چون استوانه اي خلل ناپذیر, حامي اسلام بود و به دفاع از 
حریم تشیع برخاست , مرحوم خوانساري نیز چنین بود, که خواب فوق 
حکایت از ان مي کند. ((73)) استرداد اموال توسط امام حسین (ع ) 


یسم ال الجمن خیش کارغاتف حامل کالا از سوي یمن به سوي شام 
براي معاویه مي رفت , امام حسین (ع ) در زمان امامتش . اموال کاروان 
را ضبط و به اصطلاح مصادره نمود. سپس براي معاویه چنین نامه نوشت : 
((از حسین بن علي (ع ) به معاوبه فرزند ابوسفیان , اما بعد: کارواني از 
نهن مي. آهد و از تزديك مامي. گذشنت. : (بتن از تحقیق. معلوم شد) که 
براي تو کالا و زینت و عنبر و عطریات , حمل مي کند تا در انبارهاي دمشق 
, ذخیره كکني ؟ تا تشنگي و حرص فرزندان پدرت را بوسیله ان کالاها, 
سیراب و اشباع کني , ولي من به آن کالاها, نیاز داشتم و ضبط (و مصادره 
) کردم . 

(اني احتجت الیها فاخذتها والسلام ). 

ی ای تاو ی ی ی کی 
را که براي طاغوت مي رود. مصادره نمود. و دلیل برآنست که كالاهائي که 
رود استرداد آن براي حکومت انتتلاتی ایران جایز بلکه لازم است . 
((74)) شهید مطهري و نماز شب 


یسم ال اه خن ليم آیت الله العظمي منتظري (مدظله ) در ضمن 
مصاحبه اي با خبرگزاري صدا و سيماي جمهوري اسلامي در مورد 
شهید آیت الله مرتضي مطهري چنین فرمود: 
((من با آن مرجوم , حدود چهل سال. رفاقت و دوستي داشتم , و غالبا که 
در قم بودند, هم بحث بوده و مراوده داشتیم , و ایشان از همان اوائل 
بگي , مقید به ((تهجد و نماز شب )) بودند, و به من هم اصرار مي 
کردند که نماز شب بخوان متفر نی کردمند کاهیت دمن آفرجم که 
آب حوض مدرسه , کثیف و براي چشم من خوب نیست , و ایشان (شهید 
مطهري ) مي گفتند: ((من از رودخانه اب مي اورم أً(, تا شبي خوابیده 
بودم و در خواب دیدم جناب عثمان بن حنیف استاندار حضرت امیر (علیه 
الصلاة والسلام ) برایم از طرف آنحضرت , نامه اي آورده , تعجب کردم , 
و در همین حال , صداي در حجره , مرا از خواب بیدار کرد. برخاستم دیدم 


مرحوم مطهري , ظرف آبي آورده که برخیز و نماز شب بخوان !)). 
0( 


یشم اللّهِ امن الرَّحيمْ مرحوم آیت الله شیخ عبدالرحیم رباني شيرازي , 
ازجفرتهاق ,معر وف انقلاب اسلا میت انران استه که.غالبا در ید نندان 
شاه مدفون به سر مي برد, و پس از پيروزي انقلاب , یار مخلص و 
پرقدرت و صميمي امام خميني (مدظله العالي [ به شمار مي امد و 
سرانجام در اسفند ماه سال 1360 شمسي از دنیا رفت , , مرقد شریفش 
در گوشه مسجد بالاسر کنار حرم حضرت معصومه (علیهاسلام ) در قم مي 
باشد. 
جالب اینکه او علت ورود خود را به حوزه علمیه قم و سلك روحانیت چنین 
بیان کرد: ((در نوجواني , يك روز در بازار شیراز دیدم که (ماءموران رژیم 
9۰۰« عمامه اخوند پيري را به به گردنش انداخته و پیرمرد روحاني 
به طرف شهرباني يا کلانتري مي کشد. با خود گفتم : این همان راهي 
۳ اين راه روحانیت , راه آنبیا است ۰ سپس به 
منزل خود آمدة و به اقوام و. بستگان.؛ , اظهار نمودم که قصد دارم علوم 
ديني بخوانم و به سلك روحانیت وارد شوم , اکثرا| انتقاد کرده و گفتند که 
صلاخ تست زیر | اکتون آخوندها زا مین حیرند مصاهه.ها رای رها یر 
مي دارند, گفتم خیر, راه پیامبران از همین طریق است , مذمّت افراد مرا 
ماعیوس نکرد و با سماجت و استقامت , در این راه گام برداشتیم )). 
((76)) نمونه اي از حلم علي (ع ) 


یسم ال الََخمن الرَحيمْ روزي حضرت علي (ع ) چند با ر غلام خود را صدا 
زد. ولي جوابي نشنید, ناگهان دید غلام دم در ایستاده . به او فرمود: ((چرا 
جوابم را نمي دهي )). 

غلام عرض کرد: ((لثقتي بحلمك , وامني من عقوبتك )): ((زیرا به حلم و 
بردباري تو, اطمینان دارم , و خود را از مجازات تو ایمن مي دانم ۱ 
حضرت علي (ع ) پاسخ غلام را نیکو شمرد. و او را به همین خاطر ازاد 
نمود. 

اين روش ؛ , يکي از شیوه هاي ط اند آماهان معصوم (ع [ با بزدکان بود, 
1 آنها با روش پرمهر خود, درس مهرباني نسبت به زیردستان را به جهانیان 
آموختند. ((77)) سفارش پدر سه شهید 


شم اللّه الََحْمن لحم يكي از شخصيتهاي جمهوري اسلامي ایران مي 
کفت: درو هادر ند هیر به زد آهدند دز من کفنکه: یور کفتا.: 
((در جریان حمله مزدوران بعثي به خونین شهر, به منظور دفاع از کیان 


اسلام و اطاعت از فرمان امام امت خميني بت شکن , فرزند اولم شهید 
شد, او را با دست حود به خاك سپردم . 

فا ار و ی شا فده , رفت و 
نبرد قهرمانانه کرد و به شهادت رسید, او را نیز با دست خود به خاك 
سپردم . پسر سومم نیز به همین منوال رفت و کشت و به شهادت رسید, 
او را با دست خودم به خاك سپردم (( 

به همسرم گفتم : ((اي بانوي اسلام ! مبادا بي تابي کني , اشك بريزي که 
ین , ((سرمایه گذاري )) در راه اسلام است , به خاطر خدا باید صبر کنیم 
, تا پاداشمان محفوظ باشد)). 

هزاران درود بر اين افرادي که با روح بلند خود, چنان فرزنداني شیردل به 
جامعه تحویل دادند, و خود این گونه با روحیه اي سرشار از اخلاص و 
نیرومند, ايستادگي نمودند, و با دست پرتوان خود, این چنین حماسه ها 
افریدند. و حتي براي خدا حاضر نشدند که براي عزیزترین افراد خود. اشك 
بریزند. ِ 

طفل رضیع نادان از بهر شیر گرید 


وقتي غذا شناسد. پستان چکارش آید 


((78)) مغرور نباش 


یسم اللّهٍ الَرَحْمنِ الرَّحيمٌ فضیل بن عیاض يكي از جنایتکاران تاریخ بود. که 
ید میت و۱ که اقا بو و ی 2 

مي گویند: شخصي به او گفت : اگر در روز قیامت خداوند به تو بگوید: ما 
غرك بربك الکریم : ((چه جیز تو را به پروردگار کریم و بزرگت » مغرور 
ساخت ؟)) در پاسخ چه مي گوئي ؟ 

فضیل گفت : در پاسخ مي گویم : ((پوششها و پرده هاي فروگذاشته ات 
مرا مغرور کرد)) (از اينکه تو گناهان را مي پوشاني , من مغرور شدم ). 
يكي از دانشمندان بنام ((محمد سماك )) در پاسخ او و افرادي که چنین 
فکر مي کنند. دو شعر زیر را گفته است : 

با کاتم الذنب اما تستحي 


الله في الخلوة یاتیکا 
غرك من ربك امهاله 


وشره طول مساویکا 


بل( را که کنام را مت بوشانی : ایا رم تدارنی مخداونه در خلوت. نرر 
تو است ,؛ مهلت دادن خدا؛ تو را فریب داد, و پوشش او بر بديهاي توه ترا 
مغرور کرد))۶9((۰)) انتتاندار بلید 


پم اللّه الرَحْمنِ الَرّحیمْ ولید عقبة بن ابي معیط, گر چه در ظاهر به 
اسلام گرویده بود, ولي از نخست شخص بي مبالات و منحرف بود, و چون 
با عثمان , خويشاوندي داشت , عثمان در زمان خلافت خود او را استاندار 
کوفه نمود. 

يكي از گناهان او, شرابخوري بود. حتي یکبار شراب خورد, و در نماز صبح 
امام جماعت شد و در حالت مستي چهار رکعت نماز خواند. 

مردم کوفه او را در حال مستي دیدند, انگشترش را از دستش بیرون 
آوردند, نفهمید, ازا نهمدنته ترد عتمان: آوردند و خریان زا کرارتشن: دادنه 
و گواهي دادند که او شراب خورده است . 

عنمان , او را تحت نظر خود حفظ کرد و هیچکس جرئت ننمود که , بر او حد 
شرابخوري (80 تازیانه ) جاري کند. 

حضرت علي (ع ) تازیانه اش را برداشت و نزد ولید رفت , وقتي نزديك 
شد: ولید به آنحضرت. ناسزا گفت ی زیزع اورا طرفت و 
نقش بر زمین نمود و تازیانه اش را بلند کرد که بر او بزند. 

عثمان به علي (ع ) گفت دار اه واید) کین کی ۳ 
امیرمومنان (ع ) در پاسخ فرمود: ((حقي بالاتر از اين دارم , چرا که او گناه 
کرده , و از اجراي حق خدا (حد) ممانعت مي نماید.. 

سرانجام ولید از استانداري کوفه , طرد شد تسام او ((سعیدبن عاص )) 
تعیین گردید. 

هنگامي که سعید, وارد کوفه شد, از رفتن به بالاي منبر خودداري نمود, و 
بو کی ی و اهام خن (ع) 


پشم الله انز کمن اارحق ولید بن عفه رها اهر مرا غلي (ع) شش 
کرد, و به آنحضرت ناسزا مي گفت : تا آنجا که او در بستر مرگ , به امام 
حسن (ع ) گفت : ((در پیشگاه خدا از آنچه در رابطه با همه مردم برگردنم 
هست » توبه مي کنم , جز در مورد پدر تو (غلي ) که توبه نمي کنم )]. 

امام حسن (علیه السلام ) (در موردي ) به او فرمود: ز (تو را از اکن 
علي (ع ) ناسزا مي گوئي , سرزنش نمي کنم , چرا که آنحضرت تو را به 

خاطر شرابخواري , هشتاد تازیانه زد و پدرت را به فرمان پیامبر (ص ) در 


خی بدر کشت شاه واه تخر یات فتندد علین (ع را موم وه را 
فاسق خواند)). 


داستان 81 تا 100 
((81)) خمس بچه هاا! 


یسم الله امن الرَحيمٌ يكي از رزمندگان داراي چهار برادر بود. مکرر به 
جبهه نور برضد جبهه ظلمت بعثي عراق مي رفت تا به شهادت رسید. در 
وصیتنامه اش نوشته بود: ((خدایا خدایا وقتي که مرا پاك کردي , به سوي 
خود ببر - خدایا خدایا ستارگان رفتند, ور تسه را تمدارستی ررض ان 
به شهادت رسیدند و چون ستارگان غایب شدند ولي تو خورشید را که 
وجود امام خميني است نگهدار)). 

و خطاب به پدر گفته بود: ((پدرم مي دانم فراق من براي تو سخت است , 
زیرا 18 سال براي من زحمت کشیده اي , ولي صبر کن و برایم گریه نکن 
و اگر گریه کكردي براي مصائب امام حسین (ع ) گریه کن ۰ پدر جان تو 
پنج پسر داري با رفتن من , خمس (يك پنجم ) بچه هایت را دادي - هیچ 
نگران مباش )). ((82)) بدمستي شرابخوار 


یشم اللّهٍ الرَحْمنِ الرَّحمْ شرابخواري در زمان جاهلیت همچون آب خوردن 
, رائج بود, نقل شده یگانه كکسي که از کافران در زمان جاهلیت (قبل از 
اسلام ) در عربستان شراب را بر خود حرام کرد ((ابن جدعان )) بود. 
توضیح اینکه : وي به شرابخواري عادت کرده بود, و هميشه شراب مي 
خورد, شبي مهتابي . شراب بسیار خورد و مست شد. در حضور دوستانش 
برخاست و دستهایش را مکرر برطرف ماه دراز مي کرد تا ماه را بگیرد, 
زیرا مست بود و خیال مي کرد, ماه در نزديك او است و او مي تواند آن را 
بگیرد. 

دوستانش از روي مسخره مي خند بدند, وقتي که او از حالت مستي 
بیرون اد دوستانش جریان را به او گفتند. 

او شرمنده شد و سوگند یاد کید کم دزگر. شراب نیاشامد. به این ترتیب 
شراب را بر خود حرام نمود. 

رفتم به در میکده دیدم مستي 


گفتا که خورم مي , تا خر بشوم 


ک۳۹ به خدا| خ ۱ ز خر ِ ِ 


((83)) آگاهي دو فرشته به نیات انسان 


بشتم: الله ار کمن الرخیم شخضی. از آمام موسی:شن عفر (ع )یرنه 
((دو فرشته اي که ماءمور مراقبت و ثبت اعمال نيك و بد انسان هستند, 
آنا از بت و ارادم تاطنی انسان گام کتاما کار کب اطلاع راردا ند 
1 ۱ ۱ 
امام کاظم در پاسخ فرمود: ((ایا بوي چاه فاضل اب , و بوي خوش (باغ ) 
تکسان است: ۱۳۰ 
امام فرمود: ی کت اه نفسش (يا روحش ) 
خشبو مي شود, فرشته اي که در سمت راست است و ماءمور ثبت 
پاداشها مي باشد. به فرشته سمت چپ مي گوید: برخیز که او اراده کار 
نيك کرد. 
ماس که ان شک وا اتجام دا انش بقلم فرشم وی اتسوها هن 
مرکب او مي شود و آن را ثبت مي کند. 
و هنگامي که اراده گناه کند, نفسش , بدبو مي گردد, فرشته سمت چپ , 
به فرشته سمت راست مي گوید: ((بایست که او تصمیم برگناه دارد)), و 
هنگامي که گناه را انجام مي دهد, زبانش , قلم و ادها نش هن کب امن 
کرو وان رام تو ند 

به این ترتیب , دو فرشته مراقب اعمال انسان حتي به نیت نيك يا بد او 
آکام هشتد: ( )ایدم شعر لطنت ور قتاعن غلی۰(ع ) 


بشم اه الرَحَمنٍ الرّحیمٌ ابن ابي الحدید (از علماي بزرگ اهل تسنن که 
بسال 655 هجري قمري از دنیا رفت ) در شاءن حضرت علي (ع ) قصیده 
اي سروده که به ((قصیده عینیه )) معروف مي باشد. يكي از اشعار ان 
قصیده این است : 


اقول فيك ((سمیدع )) کلاولا 
حاشا لمثلك ان یقال سمیدع 


((اي علي (ع [ آپا درباره شما مي توان گلواژه ((بزرگوار)) به کار برد 
هر گز زیرا که اين واژه را توان و قدرت آن نیست که بازگو کننده عظمت 
مقام تو باشد)). 

و وقتي خبر شهادت علي (ع ) به معاویه (دشمن سرسخت آنحضرت ) 


رسبد» 


قل للا رانب ترعي اینما سرحت 
وللظباء بلا خوف ولا وجل 


((اينك به خرگوشها و آهوان بگو هر گونه که مي خواهند, بدون ترس و بیم 
يعني : شیر از دنیا رفته , سربازان ترسوي من راحت باشند. ((85)) تعبیر 
خواب عجیب 


یشم ال الَحَمنِ الْرّحيمْ متوکل (دهمین خلیفه ۵ ظاغوشه غباسی. 31 
شرا سار رو سر رن ات وه موه | 
علي (ع ) و آل علي (ع ) دشمني و کینه سختي داشت , و به ساحت 
مقدس آنحضرت ناسزا مي گفت , و از ناصبي هاي بسیا ر کثیف بود. 
وخ یی دی الم و ات دید کی (ع) جر میان انش شاه ور ات 
وقتي بیدار شد, اظهار خوشحالي کرد, چرا که دشمن علي (ع ) بود. 
تا انتکه .از یکین از علماتی کهربه تعییر جوات ب آگاهي داشت , خواست , این 
اه کت آوازنا ست آنکتتن که ۳ عالم 1 در رون آنتن دید 
پیامبر یر ِِِ پیامبر (ص ) باشد)). 
وا ات کت | 
فلما جائها نودي آن بورك من في النار ومن حولها: ی ی 
نزد آتش (در آغاز وعي بر او) 9 ندائي برخاست که مبارك باد ان کشت 
را ی 
بر اطراف آتش هست نیز مبارك باد)). ((86)) رفیق راز! 


سم الله الرّحَمن الرَّحيمْ پس از ز جنگ حنین (که در سال هشتم هجرت واقع 
شد) مسلمانان به فرمان پپامبر (ص ) براي سركوبي شورشیان طائف , به 
سوي آنها رفتند. سرانجام آنها داخل قلعه محکم طائف شدند, و بیش از ده 
روز در درون قلعه بودند. 

پس از محاصره قلعه طاثف توسط مسلمین , پیامبر (ص ) به علي (ع ) 
فرمان داد تا با جمعي به سوي ((سپاه خثعم )) که در انجا بودند برود و با 
آنها نبرد کند و بتهائي را که در دسترس او قرار مي گیرد بشکند. 

حضرت علي (ع ) به سوي سپاه رفت . شخصي نام ((شهاب )) در 
صبحگاه از دشمن به میدان تاخت , و مبارز طلبید. علي (ع ) قهرمانانه به 
او حمله کرد و او را کشت , و سیاه دشمن را پراکنده نمود و شکست داد 


و بتهاي آنها را فرو ریخت , سپس به حضور پیامبر (ص ) آمد و گزارش کار 

را داد و با هم مدتي خصوصي صحبت کردند. 

حِ مي گوید: عمر بن خطاب (از روي اعتراض ) به رسول اکرم (ص ) 
: ((آیا با علي (ع ) رازگوئي مي کني نه با ما؟!)). 

7 عفر خرمه ها انا اتحیه ول ال اتحامت زر 

او راز نمي گویم بلکه خداوند با او راز مي گوید)) يعني این ويژگي را خدا 

به علي (ع [ داده است . ((67)) سزاي کم فروشي 


بشم الله الرَعَمنِ الحيم مالك بن دینار (يکي از وارستگان معروف تاریخ 
با يكي از همسایه هاي ما در بستر مرگ افتاد, به بالینش 
, او را در حال احتضار دیدم , احوال پرسیدم و خود را معرفي کردم , 
0 : (اي مالك ! دو کوه از آتش در جلو من قرار گرفته 
که بالا رفتن از آن و عبور از اين مانع , بسیار سخت است !)). 
یز از بستگان او پرسیدم , این آقا چه گناه آشکاري داشته 
است ؟ جواب دادند: ((دو پیمانه براي خرید و فروش داشت که با هم 
تفاوت داشتند, و بوسیله آنها در خرید و فروش کالاء کم و زیاد مي کرد)). 
کفتم آنسو مان رازسا ورین آورنده آنها وا شکسنن. 
سپس از محتضر پرسیدم حالت چطور است ؟ 7 
در پاسخ گفت : ((مرتبا کار من دشوارتر مي گردد)) آري به قول شاعر: 
تو کم دهي و بیش ستاني به کیل و وزن 


روزي بود که از کم وبیشت خبر دهند 
((88)) اخلاص و وارستگي 


یشم اللّهٍ الَحْمنِ الرَّحيمٌ در جنگ جمل که در سرزمین بصره , بین سپاه 
علي (ع ) و سپاه عايشه بسال 36 هجري درگرفت , امیرمومنان علي (ع ) 
براثر شدت حمله هاي پي در پي , چندین بار شمشیرش خم گردید, و هر 
بار بر مي گشت و شمشسیر را راست مي نمود و سپس حمله مي کرد. 
اسان نان و الک اش آتسر رس کرید: ((جنگ را , به ما 
واگذار)) ولي حضرت , جوابي نمي داد. 

تا اینکه یکبار همچون شیر خروشید و حمله قهرمانانه کرد و جمعیت دشمن 
را درهم ریخت , و سپس بازگشت , در اين وقت , اصحاب همان پیشنهاد 
را تکرار کردند که جنگ را به ما واگذار و افزودند: ان تصب پذهب الدین : 
((اگر آسیب ببيني , دین اسلام از بین مي رود)). 

امام غلتن (ع انیم باس فرعود: فالله‌ها ارید تماتوفن الا فحم‌الله واندا 


الاخرة : ((سوگند به خدا, فقط براي خدا| و آخرت (و تقویت دین [ مي 
خیم وتها بر ای خدا نترومی کنم و کدی آم رای خواهم 1 [(89)) 
شمادت قهرهانانه قنیرن 


یسم ال لت : الحيم حجاج بن یوسف ثقفي (استاندار خونخوار 
عبدالملك بن مزوان اموي ( روزي به اطرافیان گفت : ((دوست دارم 
مردي از اصحاب ابوتراب (علي علیه السلام ) را بقتل رسانم , و با خون او 
به پیشگاه خداوند تقرب جویم !)). 

يكي از حاضران گفت : من كسي را سراغ ندارم که بیشتر از قنبر غلام 
ازاد شده علي (ع ) با علي (ع ) مصاحب و رفیق همراز بوده باشد. 

حجاج با خشم و تندي گفت : ((تو قنبر هستي ؟ همان غلام ازاد کرده علي 
علیه السلام )) 

قنبر گفت : اري » خدا مولاي من است و غلي (ع ) امیرمومنان و ولي 


9 : ((آیا از دين علي (ع ) بيزاري مي جوئي ؟!)) 


ِِِ : ((من تو را خواهم کشت , اينك خودت بگو چگونه دوست 
داري تو را بکشم ؟)). 


قنبر فرمود: چگونگي قتل من اکنون در دست تو است , ولي هر گونه که 

مرا كشتي همانگونه تو را خواهم کشت و قصاص مي کنم , و امیر مقمنان 

علي (ع ) به من خبر داده که از روي ظلم سرم را از پیکرم جدا مي کنند, 

در حالي که جرمي مرتکب نشده ام ۱ 

حجاج خونخوار دستور داد قنبر پار شیفته و عاشق علي (ع ) را گردن زدند 
و او به این ترتیب در برابر بي رحم ترین افراد روزگار, ايستادگي کرد و با 

کمال صلابت از حریم مولایش علي (ع ) دفاع نمود, و ارزو و حسرت 

تسلیم در برا, بر حجاج را در دل سیاه حجاج گذاشت , آري : 

خرمن اتش نبندد راه بر عزم خلیل 


وخ زا استیضه سر» طوفان دریا کي کند؟ 
((90)) سه تقاضا 


۰ 2 ۳ | 
وارد نيزاري شد. اسب خود را در آنجا بست و به بالاي تیه اي رفت و به 
عبادت و مناجات مشغول شد. 


يكي از سربازان اسلام مي گوید: ((او را دیدم , در کمین او بودم . شنیدم 
در دعایش عرض مي کرد: ((خدایا سه چیز از تو خواستم , دو چیزش را به 
من دادي موی ان زا ند به من نذا آنجمته که هی خو اقم نو را عبادت 
کنم )). 

در این وقت ,ر متوجه من شد و گفت : ((مثل اينکه مراقب من بودي , چرا 
چنین كردي ؟)). ۲ 1 

گفتم : از این سخن بگذر, بو بدانم ان سه تقاضا چیست که خداوند دو 
تقاضایش را داده و يکي از آنها را نداده . 

تا مان هکس کید قاصای الم ان موی هقی ان 
را از دلم بیرون کند, زیرا از هیچ چیز همچون (طغیان غریزه جنسي ) در 
مورد زنان در اسیب رساني به دینم نمي ترسیدم , که این تقاضایم براورده 
شده است و اکنون زنان (نامحرم [ و دیوار در نظرم یکسانند. 

دومین تقاضایم اين بود. که از غیر خدا نترسم , اينك خود را چنین مي یابم . 
سوم اه ان ات که اوه کات راارسی روا ان وه که 
مي خواهم خدا را پرستش کنم , ولي به این خواسته ام نرسیده ام . 

عامر هنگام احتضار گریه مي کرد, ی ۰ 

گفت : ((گریه ام از ترس مرگ و علاقه به دنیا نیست , بلکه براي آن است 
که که از روزه در روزهاي گرم , و ات در شبهاي سرد, محروم مي شوم 
6 ((91)) کاش ما صاحب ۳ قبر بودیم 


بشّم ال امن الرّحیمّ نام او در جاهلیت عبدالعزي (بنده بت عرّي ) بود, 
از نأحیه پدر ارث کلاني به او رسیده بود, عمویش نیز ثروت فراواني به او 
بخشید, اما او شیفته اسلام شد و قبول اسلام کرد, وقتي عمویش اطلاع 
یافت که او مسلمان شده , او را تهدید کرد. ولي او در راه اسلام , 
استقامت کرد, عمویش همه ثروت را از او گرفت و او را بیرون نمود, ولي 
او از اسلام برنگشت , در حالي که بخاطر نداشتن لباس , گليمي را دو 
تمه کرفم‌بو ها رک یمه ان عفر کین سا شا ده تیفیک انا به جاي 
بر اش باه آفکندم همست شا فسوی قد زر کت ای 
و به مدینه رسید و در نماز صبح پیامبر (ص ) شرکت کرد. 

پیامبر(ص ) طبق معمول پس از نماز به پشت سرش نگاه کرد, و شخصي 
را دید که با دو نیمه گلیم , خود را پوشانده , فرمود: تو كيستي ؟ 

او عرض کرد: من عبدالعزي هستم . ۲ 
فرمود: بلکه تو عبدالله ذوالبجادین (بنده خدا| و صاحب دو نیمه گلیم ) 
هستي , پیامبر (ص ) با همان نگاه اول , او را شناخت و به او فرمود: در 
خانه من پاش از آن.شسن عندالله از خادمان مخصوض نامر (ص.) نود 
اري به قول شاعر: 


هر کس که برش خرقه , اویس قرني نیست 
خوبي به خوش اندامي و سیمین زقني نیست 
حسن , آیت روح است , به نازك بدني نیست 


به این ترتیب , مردي از مردان راه , از همه چیز دنیا گذشت و شیفته حق 
گردید و حضور در خدمت پیامبر (ص ) را بر همه چیز مقدم داشت . 

جالب اینکه در جریان حرکت سیاه براي جنگ تبوك (که در سال نهم هجرت 
واقع شد) او از سپاهیان اسلام بود. 

عبدالله بن مسعود مي گوید: من نیز در میان سپاه بودم , شبي از خواب 
برخاستم , در گوشه لشگرگاه , شعله آتشي را دیدم , با خود گفتم : ((اين 
آتش براي چیست ؟ اکنون که وقت روشن کردن آتش نیست )) به پیش 
رفتم , دیدم پیامبر (ص ) در میان قبري ایستاده و با افرادي , جنازه اي را 
دفن مي کنند, رسول خدا (ص ) به حاضران گفت : جنازه برادرتان را 
نزديكت بياوزیده آنان جناژه را به حضرت:دادنده و پیامتر (ص ) اودرابهخاكت 
میری اطاع بافیم‌جان له اس دی اسر هی عاره اه با در 
خاك سپرد. به طرف اسمان رو کرد و عرض نمود: اللهم اني امسیت راضیا 
عنه فارض عنه : ((خدایا من از او راضي و خشنودم , تو هم از او راضي و 
خشنود باش )). _ ۲ 

ابن مسعود مي گوید: ((من و همه حاضران گفتیم : ((کاش ما صاحب این 
کی تدم ماه اهر (ضر) در موید‌ها انن کوم دا ی کر ۱ ۱92 باس 
به سوّال هنر: 


یشم الله لحم الََحيم از داستانهاي معروف اينکه : مردي که با طنز و 
معماً خو گرفته بود, نزد شخصي رفت و گفت اک اوه اه وتتیی هت ین و 
بگو بدانم آن کدام امام بود که در بصره . شغال در بالاي مناره او 7 
خورد؟!)) ِ 
شخص باهوش در پاسخ گفت : اولا امام نبود و پیامبر بود, ثانیا بصره نبود و 
کنعان بود, ثالثا بالاي مناره نبود و داخل چاه بود, رابعا شغال نبود و گرگ 
بود, و خامسا او را نخورد (و ان پیامبر, یوسف بود). 

به این ترتیب پنج اشکال . به طرح سوّال معما گونه معما پرداز هنرنما 
0 نمود. ((93)) يكي از پسر عمه هاي پیامبر (ص ). طلیب بن عمیر 
است که مادرش ((اروي ))دختر عبدالمطلب بود. 


بشم اللّه ال حَمنِ الْرّحیمْ وي در همان آغاز بهئت در سن و سال نوجواني 
به اسلام گروید و با مسلمانان تحت رهبري جعفر طیار به حبشه هجرت 

کووز هدر همان آغا: ز مادرش با راهنمائي او به اسلام جذب گردید. 

او مسلماني شجاع و باوفا و مخلص بود. و سرانجام در سن 35 سالگي در 

۱ هجرت واقع شد به 

شهادت رسید. 

او علاوه بر اینکه خود, از مدافعان شجاع و مخلاص اسلام بود, فرزندانش 

را نیز براي دفاع از حریم اسلام اماده ساخت , و با تبلیغات پيايي , نور 

اسلام را بر قلب مادرش ((اروي )) تابانید. 

۳( ((نزه ها دشن امد و حفت : من پیزو محمد (ص ) شده و 

قبول اسلام کرده ام )). اروي با اینکه هنوز ایمان نیاورده بود. گفت : 

سزاوارترین كسي که باید تو از او پشتيباني كني پسر دائیت محمد (ص ) 

است , سوگند به خدا اگر توانائي مردان را داشتم در حفظ آنحضرت از 

گزند دشمن مي کوشیدم . 

ای ییاسران ون یر رو اسان 

نمي شوي ؟ ۱ 

مادر گفت : منتظر خواهرانم هستم تا ببینم انها چه مي کنند, و من يكي از 

انها هستم . ۲ 

طلیب مادرش را سوکند داد که برو نزد پیامبر (ص ) و قبول اسلام کن , 

سرانجام مادرش نزد پیامبر (ص ) رفت و گواهي به يكتائي خدا و حقانیت 

رسالت پیامبر (ص ) داد. ((94)) نصیحت غرورشکن ! 


یشم اللْه الََحْمن الَحیمّ فتح و آزادسازي مکه بدست تواناي مسلمانان 
تحت رهبري داهیانه پیامبر (ص ) در سال هشتم هجرت واقع شد., که 
۳ میتوان آن را بزرگترین فتح و پيروزي اسلام در عصر پیامبر (ص ) 
دالست . 

اين فتح ممکن بود بعضي از بستگان نزديك پیامبر (ص ) مانند بني هاشم و 
ی ی ی ی 
در مکه کنار کعبه , آنها را به دور خود جمع کرد. و خود ۲۳۹ 
صفا رفت و خطاب به آنها چنین فرمود: 

((اي فرزندان عبدالمطلب و اي خاندان هاشم ! من از سوي خدا. رسول 
خدا براي شما هستم , و نسبت به شما مهربان و دلسوز مي باشم , 
نگوئید: ان محمدا منا ((البته محمد (ص ) از ما است 6 (و همین موضوع 
شما را مغرور سازد) سوگند به خدل از میان شما و غیر شما.؛ از دوستان 
من نخواهید بود. مگر پرهی زکاران , آگاه باشید مبادا در روز قیامت به گونه 


را تفای کف را ای ما اه 
هاي خود حمل مي کنید, ولي سایر مردم و وی ۳ ۳ 
ای ها ها ی 
وان لکم عملکم : ((براي من همان نتیجه عمل خودم هست , و براي شما 
لا ی ای سا 


شم الله الََحمن الَحیم ابوعمره که معروف به ((زاذان بود. عجمي و 
ايراني بود و از یاران مخصوص امیرمو منان علي (ع ) گردید. 

سعد خفاف مي گوید: شنیدم زاذان با صداي بسیار خوب و غمگین فزان 
مي خواند (با اینکه عجمي است ) به او گفتم : نو ایات فر ان خیلین خوب 
مي خواني , از چه كسي آموخته اي ؟ 

لبخندي زد و گفت : روزي امیرمومنان علي (ع ) از ز کنار من عبور کرد, من 
۱ ۱ ۱ ۱ یا 
من تعجب کرد و فرمود: ((اي زاذان چرا قرآن نمي خواني ؟!)). 

عرض کردم : ((قرائت قرآن را نمي دانم جز آن مقداري که در نماز بر من 
واجب است 

آنحضرت به من نزديك شد, و در گوشم سخني فرمود که نفهمیدم چه بود, 
سپس فرمود دهانت را باز کن , دهانم را گشودم , آب دهانش را به دهانم 
مالید, سوگند به خدا قدمي از حضورش برنداشتم که در هماندم دریافتم 
همه قرآن را به طور کامل حفظ هستم , و پس از این جریان , به هیچکس 
نيازي (در یاد گرفتن قرآن ) پیدا نکردم . 

سعد مي گوید: این قصه را 9[ , فرمود: زاذان 
راست مي گوید. امیرمومنان علي (ع ) براي زاذان به ((اسم اعظم خدا)) 
دعا کرد. که چنین دعائي ردخور ندارد)). ((96)) اتمام حجت امام حسین 
(ع ) 


یسم الله الرَّحَمنٍ الرَحيمْ امام حسین (ع ) در کربلا در برابر لشکر دشمن 
بر شمشیرش تکیه داد و با صداي بلند فرمود: 

((شما را تم خدا اباتمر هن ششاسید وه 

7 آري تو فرزند رسول خدا (ص ) هستي . 

فرمود: ((شما را به خدا, آامی ای دام کاردا ناگی تشن 
(ص ) است ؟)) 

ِِِ آري 

فرمو ((شما تاره و ان ام خدیجه , دختر خویلد, 


گفتند: #۱ 


فرمود( (شفا زا مدا ابا هی دا نیم که عفر که دون بمتت راز منکن 
عموي من است ؟)). 

گفتند: آري . 

۱ 

گفتند: آري . 

فرمود: ((شما تا نت ها ابا فی دانید. کق. این عمافه کددابه: مس دارم 
عمامه رسول خدا (ص ) است ؟!)). 

گفتند: آري 

فرمود: [(شما را به خدا آیا مي دانید که علي علیه السلام (پدرم ) نخستین 
مردي بود که به اسلام گروید, و در علم و حلم از همه مسلمین پيشي 
گرفته و ولي و سرپرست همه موْ منان از مرد و زن بود؟)). 

گفتند: خدا را گواه مي گيريم آري . 

فرمود: پس چرا ریختن خون مرا روا مي دارید. در حالي که فرداي قیامت 
, حوض کوثر رل اختیار پدرم مي باشد, و گروهي را از نوشیدن آن , محروم 
مي کند, هعاتخوته که. شیر هرا از آبباز دارنقیو در روز قیامت: برجم 
حمد و سیاس در دست پدرم است ؟. 

گفتند: همه اينها را مي دانیم , ولي هرگز تو را رها نخواهیم کرد تا از 
تشنگي جان دهي (ونحن غير تاركيك حتي تذوق الموت عطشا). ((97)) 


دفاع از محمد حنفیه 


2 ِِِ ((حوله (( 0 ۳ 
محمد بن حنفیه خواندند. 
در ماجراي دفن جنازه مطهر امام حسن مجتبي (ع ) وقتي که عايشه 
هوا اسان مقانشت وود کشا رما ان قنور اهر ار ارف 
نمایند, در این ِِِ_ 0 بر قاطري سوار شده بود. 
محمد حنفیه به او گفت : ((اي عايشه روزي بر قاطر و روزي بر شتر سوار 
5 0 
جاي خود مي نشيني )). 
عاینیه ات اش حمس؟ ۱ 
((اي پسر حنفیه , اینها (حسین علیه السلام و...) که سخن مي گویند, 
فرزندان فاطمه (ع ) هستند, ولي تو چه کاره اي ؟!)). 
امام حسین (ع ) به عايشه رو کرد و فرمود: ((تو مي خواهي محمد حنفیه 
۲ انفاطیسی ها وهی کت بش ده یا ا ماه هه ها مه ارس 

1- فاطمه دختر عمران بن عائذ بن مخذوم 2- فاطمه دختر اسد بن هاشم 


3- فاطمه دختر زائدة بن رواحه ۲ ((98)) مقام حسن و حسین 


(علیهماالسلام ) 


یشم اللَه امن الرَحیم در جنگ جمل که بسال 36 هجري در سرزمین 
بصره , بین سپاه علي (ع ) و سپاه عايشه , به وقوع پیوست , نخست پس 
از اتمام حجت , علي (ع ) به سپاه دشمن حمله کرد. و ارکان آن را متزلزل 
نمود, سپس پرچم را بدست پسرش محمد حنفیه داد و فرمود: لشکر 
سختي بر دشمن وارد اورد.. 

جمعي از باران : وفتی که شجاغتیی: نظین قخمه خنقیه ریزو یه 
امیرمومنان (ع ) عرض کردند: ((اگر فضائل خاصي که براي حسن و حسین 
(ع ) قرار داده شده نبود. هیچکس را بر محمد حنفیه مقدم نمي داشتیم )). 
امام (ع ) در پاسخ فرمود: این النجم من الشمس والقمر: ((ستاره کجا و 
خورشید و ماه کجا؟)) (يعني محمد حنفیه ستاره است ولي حسن و حسین 
خورشید و ماه هستند). 

یاران عرض کردند: ((ما هرگز محمد حنفیه را همپایه حسن و حسین 2۳ ) 
نمي دانیم , امام (ع ) فرمود: اين یقع ابني من ابني بنت رسول الله : 
فد اه رنه در ماس اه ((۱)99 باس هت ال 
جالب 


یشم الله لحم ات یه خر ار سا ین( )رنه 
و پس از سلام گفت : ((اي فرزند پیامبر (ص ) سوالي دارم )). 

امام فرمود: بپرس . 

او پرسید: ((بین ایمان و یقین . چقدر فاصله است ؟)). 

امام فرمود: ((به اندازه چهار انگشت )). 

او پر سید . : چگونه 

امام قرفود: ایمانء آن: خینی است که شننیدم-باشیم: و بفین خیوق: اشفت 
که آن را ببینیم , و بین گوش و چشم , چهار انگشت فاصله است . 

او پرسید: بین زمین و اسمان , چقدر فاصله است ؟ 

امام فرمود: ((به مقدار استجابت يك دعا)). 

او پرسید: بین مشرق و مغرب چقدر فاصله است ؟. 

امام فرمود: ((به اندازه سیر يك روز خورشید)). 

او پرسید: ((عزت انسان در چیست . 

امام فرمود: ((در بي نيازي از مردم )). 

او پرسید: زشت ترین چیزها چیست ؟ 

امام فرمود: ((فسق و گناه در پیرمرد. سختگيري و تندي در فرمانروا, 
دروغ از افراد سرشناس و بزرگ , بخل از ثروتمند, و حرص و آز, از 


دانشمند)). 

او عرض کرد: اي فرزند پیامبر (ص ) راست فرمودي , اينك از تعداد 
امامان اگاهم ساز. 

امام فرمود: ((آنها همانند برگزیدگان بني اسرائیل , دوازده نفر مي 
باشند)). ِ 

او عرض کرد: نام آنها را بشمار 

امام حسین (ع ) اندکي درنگ نمود و سپس سرش را بلند کرد و فرمود: 
((اي برادر عرب , نان آنها را براي تو مي شمارم )) ((امام و خلیفه بعد از 
رسول خدا (ص ) 1- امیر مومنان علي بن ابیطالب 2- و برادرم حسن 3- و 
خودم و 9 فرزندم مي باشیم که آن 9 نفر عبارتند از: و 
محمد بن علي 6- جعفر بن محمد 7- موسي بن جعفر 8- علي بن موسي 
0- محمد بن علي 10- علي بن محمد 11- حسن بن علي و پس از او 
فرزندش مهدي (ع ) که نهمین فرزند من است و در آخرالزمان براي زنده 
کردن دین , قیام خواهد کرد)). ((100)) حکمت و پند بزرگ 


سم الله الرَّحْمنِ الرَّحيمّ حواریون و یاران مخصوص و شیفته حضرت 
عيسي (ع ) روزي در محضر عيسي (ع ) بودند, و به انحضرت رو کرده و 
عرض کردند: 

((اي اموزگار سعادت ! به ما بیاموز که سخت ترین چیزها چیست ؟)) 
عيسي - ((سخت ترین چیزها, خشم خدا است )). 

حواریون - چگونه از خشم خدا, در امان بمانیم ؟ 

عيسي - ((به همدیگر خشم نکنید تا مشمول خشم خداوند نشوید)) 
حواریون - ریشه و منشاء خشم انسان چیست ؟ 

عيسي - ((ريشه خشم انسان , تکبر و خودخواهي , و حقیر شمردن مردم 


است )). 


داستان 101 تا 120 
((101)) شهادت علي , فرزند ((حتّ)) 


یشم اللّهٍ الرَحْمنٍ الَّحیمْ حرین یزید رياحي اولین فرمانده قواي دشمن , 
در روز عاشورا, توبه کرد و به سپاه امام حسین (ع ) پیوست . 

او پسري داشت بنام علي , هنگامي که حر خود را بین بهشت و دوزخ دید 
به پسرش گفت : ۳ 

((پسرم من طاقت انش دوزخ را ندارم , بیا به سوي حسین (ع ) برویم و 
ار ور ی وا 
شهادت را نصیب ما کند که در این صورت به سعادت ابدي پیوسته ایم 
...)0 

گفتار حر در فرزند اثر کرد به گونه اي که پسر. بي درنگ پاسخ مثبت داد, 
و همچون پدرش , سعادت ابدي را انتخاب نمود. 

حر, او را نزد امام حسین (ع ) برد و او در حضور امام , توبه کرد و اجازه 
رفتن به میدان و جانبازي گرفت . 

را ی ی و پس از کشتن 24 یا 70 نفر به 
شهادت رسید و مرغ روحش به سوي بهشت پر گشود. 

حر از شهادت پسر, شادمان شد و گفت : ((حمد ها خداوندي را که 
افتخار شهادت در راه حسین (ع ) را نصیب تو قرار داد)). ((102)) هلال 
بن نافع گوید: (در روز عاشورا) همراه سربازان عمر سعد, کنار عمرسعد 
ایستاده 0 . ناگهان يکي فریاد برآورد: ((اي امیر, مژده باد به نوه این 


شم ال الرَحْمن الرَحيمٌ هلال گوید. از میان لشکر عمر سعد بیرون آمد 

و به بالین حسین (ع ) آمده و ایستادم اک 
به خوني را زیبا و نوراني تر از او ندیدم , زیرا من آنچنان , مات و محو نور 
و جمال آن صورت درخشان بودم که از انديشه قتل او غافل گشتم أآ 
حسین (ع ) در آن حال , آب خواست , شنیدم مردي از دشمن مي گفت : 
((سوگند به خدا آب نخواهي نوشید تا به جایگاه سوزان دوزخ وارد شوي و 
از آب گرم آن بنوشي )). 

شنیدم امام حسین (ع ) در پاسخ او فرمود: ((واي بر تو نه دوزخ جاي من 
است و نه آب گرم آن را مي نوشم , بلکه من بر جدم رسول خدا (ص ) 
وارد مي گردم و در کنار او در پیشگاه خداي قادر خواهیم بود, و از آب 
بهشت خواهم نوشید, ۵ تا ایات در شوزان نها را ۳ 


هنوز امام با آنان سخن مي گفت که دستجمعي به آنحضرت حمله کرده و 
رن :وا از دشن جدا تفوفند)ا (( 1۵)) اولیرن اتوفبیل در ابر ان 


یسم اللّه الَرَحْمن الرَحیمْ پادشاهان قاجار, هفت نفر بودند که حدود 135 

سال در ایران سلطنت کردند به اين ترتیب : 

1- آقا محمدخان - که در نوروز سال 1210 قمري تاجگذاري کرد (و آغاز 

سلطنتش حدود 1109 شمسي بود). 

2- فتحعلي شاه (برادرزاده آقا محمدخان ) که مدت 38 سال سلطنت 

کزن: 

3- محمدشاه (فرزند عباس میرز | پسر چهارم فتحعلي شاه ) که 14 سال 

سلطنت کرد و در سال 1264 براثر بيماري ((نقرس )), در‌گذشت . 

4- ناصرالدین شاه پسر محمدشاه که مدت پنجاه سال (يك روز کم [ 

سلطنت کرد و در شب جشن پنجاهمین سالگرد سلطنتش بدست يكي از 

شاگردان انقلابي سید جمال الدین اسدآبادي , يعني ((میرزارضا كرماني )) 

به قتل رسید. 

5- مظفرالدین شاه , پسر ناصرالدین شاه , که 9 سال ۰ سلطنت کرد و 

انقلاب مشروطیت در زمان سلطنت او, برقرار شد. 

6- محمدعلي شاه پسر مظفرالدین شاه که يكي از مستبدترین شاه قاجار 

ات از ایران فرار کرد. 

7- احمدشاه که پس از کودتاي 1299 شمسي , در سال 1304 شمسي از 

سلطنت , خلع شد و بدین وسیله سلسله قاجار منقرض گردید ناصرالدین 

شاه , چند بار به اروپا رفت , تا اینکه به يکي از فرمانروایان سفارش اکید 

کرد که اتومبيلي خريداري کرده و به ایران بفرستد. 

اولین اتومبیل خريداري شد و توسط يك راننده بلژيكکي به ایران وارد 

گردید, ولي در کنار يکي از کوههاي شهرهاي مرزي ایران , به کوه برخورد 

و تصادف کرد و همانجا ماند, بعدا با گاري آن را به تهران آوردند. 

و در زمان مظفرالدین شاه (سال 1324 قمري ) تعداد اتومبیلها به دو عدد 

رسید, پس از او, محمدعلي شاه روي کار امد, و او نیز دو. سه اتومبیل 

سفارش داد, جالب اینکه : اولین ترور مدرن در این زمان رخ داد, که 

محمدعلي شاه سوا اهربا بود. بمبي به اتومبیل او زدند. 

و او از آن پس تصمیم گرفت , که در راههاي طولاني از اتومبیلش استفاده 
ند. 

این است_, دنياي نایایدار. که چون کاروانسرائي است_, و افراد دسته 

دسته مي ایند و مي روند. ((104)) سخن قاطع يك شیعه ازاده 


یسم الله التخمن الحیمٌ يكي از شیعیان آزاده و دوستان استوار 


امیرمومنان علي (ع ). محمدبن آبي حذیفه است , پس از شهادت علي (ع 
), معاویه جنایتکار که قاتل دوستان علي (ع ) بود, دستور داد او را دستگیر 
کرده و به زندان افکندند. 

پس از مدتي , روزي او را خواست و با او به گفتگو پرداخت , در اين گفتگو 
از جمله گفتاري که این مسلمان آزاده و نیرومند به معاویه گفت این بود: 
((گواهي مي دهم : از آن زمان که تو را مي شناسم , چه در عصر جاهلیت 
و چه در عصر اسلام , تو بر يك خوي و يك روش هستي و هیچگونه فرق 
نکرده اي , و اسلام کمترین اثري در وضع روحي تو نداشته است , و در 
عصر درخشان اسلام , از انهمه فرهنگ غني اسلام - هیچ چیز بر تو نیفزوده 
ات ۱ ۱0 بت تموته ار هزاران آماههای ی 


تتض له الََحمن الَرَحیم در جنگ تحميلي عراق بر ایران . در عملیات 
ِِ 8 که منجرِ بخ از ادستار ق- در استراز یکین ((فاها) شنده یکی از 
پزشکان متعهد مي گفت : بيمارستاني صحرائي در خط مقدم جبهه به راه 
انداخته بودیم , هر روز بمباران مي شد در کنار بیمارستان , سایت (محل 
موشك انداز زمین به هوا) براي صید هواپيماهاي دشمن قرار داشت . 
هنگام حمله هوائي درشمن , کارکنان اورزانس , بسیار مشتاق بودند منظره 
برخورد موشك بو هواييماي دشمن را ببینند. در يكي از این حملات , بمب 
دشفن. به ازمایشگاه بیمازستان خورد. 
در همان روز حدود پنجاه نفر از بهترین افراد بهداري , در بیرون بیمارستان 
تجمع کرده بودند که منظره پرتاب موشك را بسوي هواپيماي دشمن ببینند, 
يكي از کارکنان صدا زد, آقایان و خانمها را عجله داخل بیمارستان بيائيد, 
آنها با عجله وارد بیمارستان شدند, در همان لحظه بمبي از ناحیه دشمن 
آمد و صاف به محل تجمع قبلي افتاد و منفجر شد. و همه کارکنان که وارد 
بیمارستان شده بودند جان سالمي بدر بردند, و اين يكي از امدادهاي آلهي 
بود که دو بمب يكي , به بیمارستان و ديگري به بیرون بیمارستان آمد, آنگاه 
که در بیمارستان منکخز: ند کار کنان یرون بهدند اه انگام که در یرون 
منفجر شد. انها در داخل بیمارستان بودند. ((106)) خرافه اي که بي 
اساسي آن کشف شد! 


بسّم اللّهٍ الََحْمنْ الرَحیمْ قديمي ها دهن به دهن مي گفتند در حمامها (ي 
قديمي و داراي خزانه ۰) جن وجود دارد, تنها در اوقات شب و نیمه شب 
به حمام نروید ممکن است مورد گزند جنها واقع شوید. 

این پندار خرافي باعث ترس و وحشت بسياري شده بود, يکي ۷ 
نزديك اذان صبح ,. شخصي در يكي از روستاها وارد حمام شد؛ هنگامي که 
نزديك خزانه گردید ناگهان دید در جلو درگاه خزانه شخصي سم دار و دم 


دار با چهره اي وحشتناك , به او مي نگرد. وحشت کرد و ترسید که حتما جن 
است , برگشت به حمامن گفت , حمامي وارد گرمخانه شد و بدون ترس 
به طزف خرانه رفن و او بر آن مظنم را دید.وحننت زدم یج با شتاب 
بیرون امد. 

مردم روستا از جریان مطلع شدند. كکسي جرئثت نکرد به طرف خزانه برود, 
تا اینکه چند نفر ماءمور ژاندارمري اوتدتهر ی فیان انا يکي از آنها شجاع 
بود, تفنگ خود را بدست گرفت و جلو رفت و به طرف آن موجودي که 
خیال مي کردند, جن است , شليك کرد, که آن موجود به آب خزانه افتاد. 

در اين بین شخصي اعلام کرد که بز من گم شده است , بعد معلوم شد که 
آن موجود که مورد اصابت شليك قرار گرفت , ۰ و مردم - و حتي حمامي - 
وحشت نزديك شدن به آن را داشت , همان بز بوده که گذرش به حمام 
افتاده بود از هی آ حمام بیرون آمده بود و روي سكوي بالاي خزانه 
نشسته , و در انتظار نجات بود!. ۰ ((107)) گریه امام سجاد (ع ) در سوك 
شهداي کربلا 


شم اد الََخمن الحيم يکي از غلامان امام سجاد حضرت علي بن 

ی روزي امام سجاد (ع ) به بیابان رفت و من نیز 
به دنبال او بیرون رفتم , دیدم پيشاني اش را بر روي سنگ سختي نهاده 
است , من در کنار ایستادم , صداي گریه و ناله امام را در سجده شنیدم , 
شمردم هز هزا| ر با ر گفت : : 
لااله الاالله تا لااله الاالله تعبدا ورقا, لااله الاالله ایمانا وتصدیقا وصدقا: 
((معبودي جز خدا نیست که وجودش حق و ثابت است , در برابر این معبود 
یکتا خشوع کرده و تنها او را پرستش مي کنم , و او را تصدیق کرده و به او 
ایمان مي آورم ). 
سپس سر از سجده برداشت , در حالي که محاسن و صورتش غرق در 
اشك چشمش بود. ۱ ۱ ۲ 
به جلو رفتم و عرض کردم : اس اقاي من . ایا وقت آن نرسیده که 
اندوهت پایان یابد و گریه ات کم شود, به من فرمود: ((واي بر تو, حضرت 
یعقوب , پیغمبر و پیغمبرزاده بود, دوازده پسر داشت , يكي از فرزندانش 
(بنام یوسف ) را خداوند پنهان کرد, موي سرش از فراق او سفید شد و از 
غم او کمرش خمید و دیدگانش نابینا شد. با اینکه پسرش در همین دنیا 
ِِ 1 ولي من پدر و برادر و هفده 1 تن از بستگانم را کشته شده و 

روي زمین افتاده دیدم » , چگونه ژوز کاز به سر آند و از گریه 1 
بکاهد؟ ..)) ((108)) بانوئّي دلاور در کربلا 


شم الله ال کمن الرحنم هد ار یو عاشورا ی آن شعادت آمام-خشن 


(ع ) و یارانش , دژخیمان دشمن به سوي خیام امام حسین و یارانش , 
براي غارت و اتش زدن رو اوردند, و در اين میان هر چه بدستشان مي 
امد, غارت کرده و به یغما مي بردند. 
به روایت حمید بن مسلم , يكي از بانوان از طایفه بکر بن وائل که 
شوهرش جزء سربازان دشمن بود, وقتي این منظره جنایتکارانه را دید, 
شمشیر بدست گرفت و به سوي خیمه ها آمد و فریاد مي زد: ((اي مردان 
ی وا ای می. کته ار ک این ح مت نو 
خدائي (یزید), حکومت 1 خدا| است , اي 1 خون پاك 1 
(بپا خیزید) نگذارید چنین کنند. ۰.). 
شوهر آن زن , نزد او رفت و دست او را گرفت و به جایگاه خود برد و 
خاموتنتشن کرد ول به .هو خال هرا سانش رانظ حففان , وظیفه اش را 
0 داد. درود بر این گونه بانوان غیرتمند. ((109)) ارزش پرستاري از 
۳ 


بشم اللْه امن الَحیم دو نفر از مسلمین از راه دور براي انجام مناسك 
حج , به سوي مکه رهسپار شدند, در اين سفر وقتیکه براي زیارت قبر 
رسول خدا (ص ) به مدینه امدند. يكي از انها در مدینه بیمار شد, و در 
منزلي بستري گردید, 1 از او پرستاري مي کرد. 

روزي همسفر, به بیمار گفت : خيلي مشتاق زیارت مرقد شریف رسول 
خدا ِ هستم , اجازه بده براي زیارت بروم و برگردم . 

بیمار گفت : ((تو یار و مونس من هستي , مرا تنها 13 وضع مزاجي من 
وخیم است , از من جدا نشو)). 

همسفر گفت : برادر! ما از راه دور آمده ایم , دلم براي زیارت پر مي زند, 
شما اجازه ند هید زود مي روم و برمي گردم , ولي بیمار که سخت نیاز به 
پرستار داشت , نمي خواست همسفرش ی » به زیارت برود. 

همسفر ناگزیر براي زیارت مرقد شریف رسول خدا (ص ) رفت و پس از 
زیارت , به منزل امام صادق (ع ) رفت و به حضور انحضرت , شرفیاب 
شد, و قصه خود و رفیق راهش را به عرض انحضرت رساند. امام صادق 
(ع ) فرمود: ((اگر تو کنار بستر دوست همسفر بماني و از او پرستاري 
کني و مونس او باشي , در پیشگاه خداي رگ بهنر از زیارت مرقد 
شریف رسول خدا (ص ) است )). ((110)) مجازات شدید دنیایرستان بي 
رحم 


یسم له الََُمن الرَحيم سید بن طاووس نقل مي کند: در روز عاشورا 
پس از شهادت آمام حسین (ع ), عمر سعد در میان سپاه خود فریاد زد: 


من ینتدب للحسین ((کیست در مورد حسین (ع ) داوطلب شود و بر پشت 
و سینه اور اسب بتازد؟)). 

ده تفن از ان دنیایرستان ناپاك » داوطلب شدند, سوار بر اسبهاي خود شده 
و بر روي پیکر پاره پاره امام حسین (ع ) تاختند. بطوري که استخوانهاي 
پشت و سینه آنحضرت را درهم شکستند. 

این ده نفر بعدا به کوفه نزد ابن زیاد آمدند. آشتین بن مالك کیک ان ان 
ده نفر بود, تشاد کین از آنها گفت : ((ما كساني هستیم که بر پشت و 
سینه امام حسین (ع ) تاختیم , به گونه اي که استخوانهاي سینه و پشت او 
را خورد کردیم )). ۳ 

ابن زیاد. دستور داد, جایزه ناچيزي به انها دادند. 

ابوعمر زاهد گوید نسب این ده نفر را بررسي کردم همگي زنازاده بودند, 
و وقتي مختار (در سال 67 هجري قمري ) قیام کرد دستور داد: این ده نفر 
را دستگیر نموده , و دستها و پاهایشان را به زمین میخکوب کردند, و اسب 
بر پشت آنها تاختند و آنها با سخت ترین مجازات به هلاکت شدید رسیدند. 
((111)) یزید و ابن زیاد را بهتر بشناسید 


شم الله ال کمن الرخیم ین از آنکه عنبدالله بق ریاد به فرتان:بزند تن 
معاویه مرتکب آن جنایت فراموش نشدني عاشوراي خونین شد و امام 
حجسین (ع [ و یارانش را به شهادت رساند و بازماندگانش را اسیر نمود, 
یزید براي ابن زیاد پیام فرستاد و وي را به حضور خود دعوت کرد, وقتي 
ابن زیاد نزديك یزید امد پزید از او احترام شاياني کرد و جایزه هاي بسیار 

به او داد. و در مجلسي که رجال و اشراف بودند, ابن زیاد را نزد خود 
نشاند. و نزد آنها, اخترام خاضي به آو کرد و انچنان با ابن زیاد گرم گرقت 
که او را به درون قصر به حرمسراي خود نزد ندیمه هایش برد, و یکشب بر 
اثر خوردن شراب ۰ مست شد و به آوازه خوان دستور داد آواز بخواند, او 
بة ساز و آواز متتتغول شد و پزید اشعاري مي خواند که معنایش این است 


زربه مت از ار شراب بیاشام تا جگرم را خنك کند, سپس همان مقدار به 
آبن زیاد بیاشامان , او که از یاران خاص و دوستان رازدار و امانت دار من 
اتب او 5 خارجي رتیت (ع ) راکشت و دشمنان و حاسدان 
ار ای راب ی ری ری هو ای راد رود 
احترام مي گذاشت و مي گفت به او شراب بدهید و.. . براستي از این 
قماش افراد ناپاك چه توقع ؟! ((112)) وفاي به عهد و یاد دوستان قدیم 


شش اللهاا تم ال خر و افص روص ایت» له ای ید 


ابوالحسن اصفهاني (طاب ثراه ) از مراجع تقلید بزرگ عصر خود بود, و 
تقریبا مرجعیت عامه تشیع را داشت و در روز عرفه ماه ذیحجه سال 
35 هجري قمري از دنیا رفت . و مرقد شریفش در صحن مطهر نجف 
اشرف در اطاق معروف زیر ساعت قرار دارد. 

درباره اين بزرگوار نقل مي کنند: 7 
در زمان مرجعیت خود, روزي براي زیارت مرقد شریف دو امام بزرکوار 
(امام هفتم حضرت موسي بن جعفر, و امام نهم حضرت جواد 
(علیهماالسلام ) از نجف اشرف رهسپار کاظمین شد. 

در کاظمین , پس از زیارت , به همراهان فرمود: ((من حدود سي سال 
قبل که در کاظمین مشغول درس و بحث بودم , رفقائي داشتم جویا بشوید 
ببیند انها زنده اند تا از انها احوالي بپرسم . از جمله يك نفر ((کاسب 
جزع)), در کنار حرم بود و من با او ماءنوس بودم و از او نيازهاي زندگي 
خانه را خريداري مي کردم )). _ 7 
چند نفر از همراهان رفتند و ان کاسب را پیدا نکردند و به او گفتند, 
حضرت آیت الله العظمي اصفهاني شما را طلبیده است . او بسیار 
خوشحال شد و با شتاب به حضور مرحوم اصفهاني رسید. 

مرحوم سید ابوالحسن اصفهاني وقتي او را دید که پیر و شکسته شده , از 
کاسب - نه بجا نمي آورم . ِ 

اصفهاني - درست فکر کن من سي سال قبل مي آمدم از مغازه تو لوازم 
زندگي مي خریدم , ایا بیاد نداري ؟ 

کاسب - هر چه فکر مي کنم یادم نمي آید. 

اصفهاني - آیا بیاد داري که به من مي گفتي چرا خانه براي خود تهیه نمي 
كني , مستاء‌چري کار سختي است , و من هم عیالوار مي باشم هم 
مار ی ؟ 

کاسب - دخترهایم را شوهر دادم و فعلا از نظر عيالواري , سبکتر هستم , 
اما هنوز خانه ندارم و مستاءجر مي باشم . 

مرحوم آیت الله العظمي اصفهاني بار ع سای بت امس و 
فرمود: ((برو خانه اي پیدا کن در خریدن آن , من ترا کمك مي کنم )). او 
فورا رفت و دنبال خانه گشت , تا خانه اي را پیدا کرد و خرید. و مرحوم 
آیت الله العظمي اصفهاني در خرید آن خانه كمك مالي شاياني از بیت 
المال ؛ وق تس رد ا قی رت 


بسّم الله الرَحْمن الرَحيمّ حدود چهل و اندي سال قبل پس از بروز جنگ 


جهاني دوم و سرانجام شکست المان (که جزء متحدین بود) و پيروزي 
انگلستان (که جزء متفقین بود) جمعي از معتمدین نقل کردند: مرحوم حاج 
مهدي بهبهاني که از تجار و محترمین عراق و سوریه بود و اثار خيري در 
حرم مقدس نجف اشرف و زینبیه دمشق داشت , و مورد احترام علما و 
مراجع بود, از طرف ((نوري السعید)) نخست وزیر ان روز عراق به محضر 
مبارك آیت الله العظمي سید ابوالحسن اصفهاني (که در داستان قبل 
سخني از او به میان آمد) شرفیاب گردید. و گفت : سفیر کبیر انگلستان 
قصد شر‌فيابي به خدمت شما دارد. 

آیت الله اصفهاني فرمودند: مرا به سفیر کبیر انگلستان چه کار؟ 

مرحوم حاج مهدي بهبهاني عرض کرد: اقا, نمي شود, عداقب وخیم دارد, 
لطفا اجازه بفرمائید به محضر شما بيایند. 

1 الله اصفهاني (براي حفظ صلاح مسلمین [ اجازه داد, ساعت معيني بنا 
شد نورالسعید (نخست وزیر عراق ) همراه سفیر کبیر انگلستان به خدمت 
ایت الله اصفهاني , خصوصي مشرف شوند. 

اقاي اصفهاني فر مود: اجازه مي دهم در صورتي که مانند سایر مردم » 
عمومي و علني به انتضا: بیایند,. آنها قبول کردند. 

مرحوم آیت الله اصفهاني , علما و بزرگان را به منزل دعوت کرد و در آن 
ی 
اصفهاني در يك مجلس علني و عمومي شرفیاب شدند. 

سفیر انگلستان در کنار آقا نشست و پس از تعارفات معمولي و 
احواليرسي , عرض کرد: ((دولت انگلستان ۱ 
(جهاني دوم ) به متحدین و آلماني ها پیروز گردد, یکصد هزار دینار (معادل 
دو میلیون تومان ان روز) به خدمت شما تقدیم کنند تا در هر راهي که 
ایت الله اصفهاني فكري کرد و سپس فرمود: مانعي ندارد (علماء و 
بزرگان مجلس همه خیره شده بودند و سخت متحیر که ببینند آقاء در این 
نیرنگ و دام بزرگ چگونه روسفید بیرون مي آید). 

سفیر کبیر انگلستان , چكي معادل صد هزار دینار از کیف خود ترفن و 
و به آیت الله اصفهاني داد, آقا آن را گرفت و زير تشك گذارد. 

(روشن بود که از اين عمل آقا همه حاضران و علماء ناراحت شدند و قيافه 
ها درهم فرو رفت ). ۲ ۱ 
ولي ناگهان لحظه اي بعد دیدند, اقا به سفیر فرمودند: ((در این جنگ , 
بسياري از افراد (و مسلمین هند و...) اواره شدند و خسارات زیاد به انها 
وارد شده , يك چك صد هزار ديناري از جیب بفل خود دراورد و ضمیمه چك 
سفیر کرد و به او داد, و فرمود: این وجه ناقابل است از طرف من به 
نمايندگي از مسلمین به دولت مطبوع خود بگوئید اين وجه را بین خسارت 


دیدگان تقسیم کنند و از کمي وجه معذرت مي خواهم )). 
ِِ اقا را بوسید و بیرون رفت و به نوري السعید (نخست وزیر عراق ) 
ما سم بان کار ی ان رای خی 
۱ استعمار کرده و بخریم , ولي پيشواي شما ما را خرید و پرچم 
اسلام را بر بالاي کاخ پریتنیا به اهتزاز درآورد آري اين است يك نمونه از 
کیاست و تدبیر ضد استعماري يك مرجع : 2 
مرموز نماینده استعمار پیر انگلیس / که / با کمال متانت انجام شد. 
( ۱ ا رای شا در ای 


پمال از جیار تیال -9ه هیر ففری رصان سالی کرد 
جنگ جهاني دوم , نيروهاي متفقین (انگلیس و فرانسه و آمریکا و شوروي ) 
کشور ایران را محل تاخت و تاز خود قرار داده بودند. بر اثر نیامدن باران , 
قحطي و خوشكسالي , قم و اطراف را فرا گرفته بود. مردم سخت در 
فشار اقتصادي بودند, از مرحوم حضرت آیت الله العظمي سید محمدتقي 
خوانساري (طالب ثراه ) (متوفي 1371 قمري , مدفون در مسجد بالاسر 
حرم حضرت معصومه علیهاالسلام ) تقاضا کردند نماز استسقاء (طلب 
باران ) بخواند, آن مرحوم قبول کرده دو روز پشت سر هم با جمعیت به 
صحرا رفته و نماز استسقاء خواند, روز دوم آنچنان باران زیاد آمد که نهرها 
پر شد و سیلها به جریان افتاد و همه جا را سیراب نمود, این ماجراي 
غحیب. را-جرانتد وفحلات آن رفر + توشتند. و ختی. زان ناجیه متففین. ): ابه 
كشورهاي خارج مخابره شد. ((115)) شیوه کمك مالي امام حسین (ع) 


یسم ال الََخمن ا[حيم شخصي از انصار (مسلمین مدینه ) به حضور 
امام حسین (ع ) براي درخواست کمك مالي آمد و تقاضاي كمك کرد. 

امام حسین (ع ) فرمود: اي برادر انصاري آبرو و شخصیت خود را از سوٌ 
ال رودررو, حفظ کن , درخواست خود را در نامه اي بنویس , که من به 
خواست خدا| انچه را که موجب شادي تو است انجام خواهم داد. 

مرد انصاري در نامه اي نوشت : ((اي حسین (ع ) پانصد دینار به فلاني 
بدهکارم , و اصرار مي کند که طلبش را بپردازم , با او صحبت کن تا وقتي 
که پولدار شدم , صبر کند)). 

وقتي امام حسین (ع ) نامه او را خواند, به منزل تشریف برد و کیسه اي 
حاوي هزار. دینار آورد فته ان مرد انصاري داد و فرمود: ((با پانصد دینار, 
بدهي خود را بپرداز و با پانصد دینار دیگر, زندگي خود را شر وا جات بده , 
و حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو 1- دیندار 2- جوانمرد 3- صاحب 
اضالت خانو اد ی جرا که-در مهرد ادم دیندار:.دین :نکهدار آوء است. (و مانع 


انست که ابروي تو را ببرد) و در مورد جوانمرد. او بخاطر جوانمردي , حیا 
و شرم مي کند, و در مورد كسي که اصالت خانوادگي دارد, او بخاطر 
نیازت , آبروي تو را : نمي نمي ریزد, بلکه شخصیت تو را حفظ مي کند و بدون 
رآ ورد حاجتت , رد نمي شود)). ((116 )) نسناس را بشناسید 


)9 اد ۳ )( یر ِ و را )) کیانند؟ 

امام حسین (ع ) حضور داشت , حضرت علي (ع ) به او فرمود جواب این 

مرد را ند . 

امام حسین (ع ) فرمود: ((ناس )) ما هستیم . از این رو قران مي فرماید: 
اختضها من هیت اما انا تسف از مایا کم سردم ارو 

سرزميني مني ) کوج مي کنند کوج کنید)) (بقره - 198) منظور رسول خدا 

(ظت )ات صض دض | به موی ری ۱ کات 

اما ((اشباه ناس أً(, شیعیان و پیروان ما هسنند و از ما مي باشند چنانکه 

دز قران: (سوره ابراهیم آیه 36 آمده ابراهیم گفت : ((هر کس مرا پيروي 

کند رفن است اما ناس سار مر دفقد که ار اه مت اهر 

(خن. ) کناره گرفقه آند.. ((117)) دنیای قانی 


یشم اللّه لحم لرحيقٌبحبي برمکي نخست وزیر هارون الرشید (پنجمین 
عباسي ) بود, و آنچنان اختیارات اموال مملکت اسلامي را بدست 
گرفته بود که گوئي همه چیز براي او است . او براي خود يك ساختمان 
بسیار وسیع و عالي از بیت المال در بغداد ساخت و پول هنگفت و بي 
حسابي صرف آن کرد تا به پایان رسید. 
حاصی که .ی خواسنت یه ارت مت تلو که همه میا را وت 
کرقر تا سناغت نب را دز مورد اسمال از مترل قبل به فترل بو‌تعیین کنید: 
منجمین به اتفاق راءي ساعتي نیکو را که مقداري از شب مي گذشت , 
تعیین کردند و گفتند این ساعت ((ساعت سعد)) است . 
يحيي برمكکي در آن ساعت مخصوص با غلامان و خدمتکاران , اثاثیه خانه را 
منتقل نموده و خود نیز به سوي منزل نو و مجلل رهسپار شد, شب در 
کوچه هاي خلوت به سوي منزل مي رفت , ناگهان دید. مردي ایستاده و 
این شعر را مي خواند: 
تدبر بالنجوم ولست تدري 


ورب النجم یفعل مایشاء 


يعني : ((تو به ستارگان و حرف منجمین دقت مي کني : ولي نميداني و 


توجه نداري که پروردگار ستارگان آنچه که خواست انجام خواهد داد)). 

يحيي این شعر را به فال بد گرفت مهد انعر نا چم حور .یی وا 
از او و پرسید: : ((منظور تو از خواندن این شعر چه بود؟)) 

ام کیت ۰ را اور اه حاسا هام انم شاه ای وم 
غرض و نظری نداشتم . ۱ 

گردید. 

چند ماهي بیشتر نگذشت که بر اثر اموري , هارون بر ((برمکیان )) غضب 
کرد, و آنها را شدیدا مورد خشم قرار داد. و دستور داد خانه هاي آنها را 
۱۳ آنها , به گونه اي ید وتان و دراک 9 
بلبل آندم که در نما کرود: 


گویدت این جهان فنا گردد 

برخلایق ستم مکن زیرا 

زیر اين چرخ و گنبد مینا 

دست غيبي هميشه در کار است 
((محتسب )) دمبدم ببازار است 
((118)) صاحب این پرچم نیز خواهد آمد 


بشم اللّه الَخمن یکاش از که مه سوت کوفه وخشسان 
بودند, منزل به منزل از مسافران و... از وضع کوفه کسب اطلاع مي 
نمودند. وقتي که امام (در منزلگاه زباله ) از بي وفائي مردم کوفه و 
شهادت حضرت مسلم (ع ) اگاه شد. دوازده پرچم درست کرد و 
برافراشت , و به جمعي از یاران خود فرمان داد, تا هر کدام يك یرجم 
بدست گیرند, یازده نفر هر کدام يك پرچم را برداشت و به دوش گرفت , 
تنها يك پرچم باقي ماند, بعضي از یاران گفتند: ((افتخار حمل این پرچم ۳ 
به ما بده )). 

امام حسین (ع ) فرمود: ((صاحب این پرچم هم (که حبیب بن مظاهر 
باشد) خواهد آمذ)): 

انگاه امام , این نامه را براي حبیب بن مظاهر نوشت : 


((از حسین بن علي به حبیب بن مظاهر, مرد فقیه و دانشمند. اي حبیب ! 
وتا دی مارا ال دار مدای سر اه ران ما 
مي شناسي رصن اراد ی میتی , جانت را از ما دریغ مدار, 
9 ۵ خدا (ص ) پاداش به تو خواهد داد)). ((119)) 


شهادت جانسوز چهل نفر مبا 


یشم ال امن لحم آغاز سال چهارم هجرت بود. 

پیامبر (ص ) چهل نفر از رجال علمي و تبليغي مسلمان را براي ارشاد 
مردم منطقه ((نجد)) با سرپرستي ((منذر)) به آن منطقه رهسپار نمود, 
با احرت )امه ای وت کهحصون آن ز ظفت ((عامر ب .۱ 
(يکي از سران نجد) به ائّین اسلام بود, و ان نامه را به يکي از مسلمانان 
داد ۳ به او برساند. 

از یکسو نامه بدست ((عامر)) رسید و از سور دیگر خبر سیاه تبليغي 
اسلام (مرکب از چهل نفر) به منطقه نجد به عامر گزارش شد. 

عامر که طاغوتچه اي مغرور بود, نه تنها نامه رسول خدا (ص ) را نخواند, 
بلکه نامه رسان را کشت , و از عشایر و قبائل اطراف خواست تا ((سپاه 
تبلیغ )) را در محاصره خود دراورند. 

سپاه تبليغي اسلام , نه تنها از مبلغان زبردست بودند, بلکه افرادي شجاع و 
رزمنده نیز بودند, آنها لیم «شندن: ۱ براي خود ننگ دانستند. دست به 
قبضه شمشیر گذاشته و با محاصره کنندگان جنگیدند و تا سرحد شهادت از 
خود دفاع نمودند, همه آنها در این درگيري به شهادت رسیدند, جز ((کعب 
بن زید)) که با بدن مجروح , خود را به مدینه رساند و جریان را اطلاع داد, 
این فاجعه جانسوز به ((فاجعه بتثر معونه )) معروف است , زیرا منزلگاه 
سیاه مبلفین اسلام در منطقه نجد, کنار ((چاه معونه )) بود. ((120)) 
مجازات عبدالله , بن سبا 


بش الله ال خمم لتخم امام ضادق (ع افرموت غیدالله ین شا ادفای 
پيامبري کرد و اظهار مي نمود که علي (ع ) خداست . 

توب یوت او را احضار کرد, و به او فرمود: درباره تو 
چنین شنیده ام , او گفت : ((آري در ذهن من چنین القاء شده که تو خدا 
هسني , و من پیغمبر مي باشم )). 

علي (ع ) به او فرمود: ((واي بر تو, شیطان بر تو چیره شده , مادرت به 
عزایت بنشیند: از این عقیده برگرد و توبه کن )). 

او باز نپذیرفت , علي (ع ) سه روز او را زنداني کرد, و توبه اش داد, باز او 
توبه نکرد. انگاه علي (ع ) او را در آتش افکند و سوزاند. 


داستان 121 تا 140 


((121)) خواب عجیب 


بشم الله امن ااتیم ال جوم فخرت بود ((عاتکه )) يكي از دختران 
عیذاللت. که عفه سیامیز (ض.) بود.خوایی عحیب: ید و انز | حتین. مان 
د. 
کر 
((در خواب دیدم : شخصي فریاد مي زد اي مردم . به سوي قتلگاه خود 
بشتابید. سپس این فریاد کننده بر بالاي کوه ابوقبیس (کنار کعبه ) رفت و 
قطعه سنگ بزرگي را بالا به حرکت درآورد, اين قطعه سنگ متلاشي شد, 
و هز قسمتی: از آن:به.یکی از خانه های فریتتن , اصابت کرد و نیز از دره 
مکه سیلاب خون جاري شد)). 
او خواب خود را توسط برادرش عباس , به مردم رساند, مردم بت پرست 
۹ فرو رفتند. ولي وقتي که داستان خواب به گوش ابوجهل رسید, 
: این زن » , پیامبر دومي است که در میان فرزندان عبدالمطلب ظاهر 
, قسم به بتهاي ((لات )) و ((عزي )) سه روز مهلت مي دهیم , اگر 
از تعبیر خواب او ظاهر نشد, نامه اي در میان خودمان امضاء مي 
کنیم که ((بني هاشم )) دروغگوترین طوائثف عرب هستند. 
ی او ی قاصد ابوسفیان به مکه آمد و خبر مخاطره 
کاروان تجارتي مکه را (که همه طوائف مکه در آن شرکت داشتند) توسط 
سپاه محمد (ص ) به مردم مکه رساند, در نتيجه مردم و سرکردگان آنها 
براي نجات کاروان , خود را به سرزمین ((بدر)) رساندند, کاروان از بیراهه 
رفت و خود را نجات داد ولي مسلمانان با لشکر شرکت به جنگ پرداختند, 
و در اين جنگ (که به جنگ بدر, موسوم است ) سخت ترین ضربه بر 
مشرکان وارد امد و بسياري از سران کفر و شرك , به هلاکت رسیدند و به 
نگري 


یسم اللّه امن الَحیم در ماجراي جنگ بدر که در سال دوم هجرت 
اتفاق افتاد, اصل جریان از این قرار بود. خبر به مدینه رسید که : ابوسفیان 
بزرگ مکه در راعس کاروان مهم تجارتي که از چهل نفر با پنجاه هزار دینار 
تشکیل مي شود از شام به سوي مدینه مي آید تا از آنجا : به مکه روانه 
دد. 

گر 

پیامبر (ص ) به مسلمین دستور داد که براي جلوگيري از حرکت کاروان , و 

ضبط اموال انهاء بسیح شوند (چرا که مشرکان اموال مهاجرین مسلمان را 


در مکه مصادره کرده بودند) ابوسفیان به وسیله دوستان خود در مدینه 
(منافقین ) از جریان مطلع شد, و قاصدي به سرعت به مکه فرستاد و 
مردم مکه را به استمداد طلبید, و خود از بیراهه با کاروان به سوي مکه 
رهسیار شد. 

پیامبر اسلام (ص ) با 313 نفر که تقریبا مجموع مسلمانان مبارز آن روز را 
تشکیل مي داد, از مدینه به قصد جلوگيري از کاروان تجارتي ابوسفیان 
تون | هدید 

از سوي دیگر مردم مکه لشكري عظیم براي نجات کاروان , از مکه خارج 
نموده و به سوي مدینه رهسیار شدند. این لشکر حدود 950 نفر با 700 
در نزديكي سرزمین ((بدر)) که بین مکه و مدینه , قرار گرفته , مسلمانان 
از حرکت لشکر کفار. مطلع شدند. ۱ 

در این هنگام پیامبر (ص ) با مسلمین به مشورت پرداخت که آیا به تعقیب 
کاروان تجارتي و مصادره اموال ان بیردازند و يا لشکر دشمن را تعقیب 
کنند جمعي جنگ با لشکر دشمن را پيشنهاد کردند. ولي عده اي تعقیب 
کاروان را, و دلیل دسته دوم ان بود که از مدینه به این عنوان بیرون امده 
اند نه به عنوان جنگ با لشکر مجهز. 

این تردید و دودلي هنگامي افزایش یافت که فهمیدند نفرات دشمن تقریبا 
بیش از سه برابر مسلمانان است , و تجهیزات ت آنها چندین برابر مي باشند. 
ولي با همه اين مطالب , پیامبر (ص ) نظر آنان را پسندید که به سوي جنگ 
با لشکر مخهر :دشفن. خرکت. کردم.ه آمادة شندم آندر سرانجام آتش.جنی 
بدر در 17 رمضان سال دوم هجرت , شعله ور شد و به شکست مفتضحانه 
دشمن انجامید و بسياري از سران شرتك مانند امية بن خلف و ابوجهل و 
عتبه و شیبه و ولید بن عتبه و حنظلة بن ابوسفیان و... به هلاکت رسیدند 
انچه در اینجا قابل ذکر است و بزرگترین درس را به ما اموزد, و در ایه 7 
دورو انفال نه آن اشاره شده این است : 

گروهي از مسلمین بخاطر اينکه به ظاهر و امور چند روزه مادي و رفاه 
طلبي , توجه داشتند, نظرشان ان بود که جنگ نکنند, بلکه جلو کاروان 
۳0 را بگیرند و اموال آنها را مصادره نمایند. ولي خداوند براي 
سركوبي باطل و اثبات حق , نظر گروه دیگر را - گر چه سخت بود - 
پسندید, و بعد معلوم شد که تحمل این سختي داراي منافع بسياري بوده 
که منفعت اموال تجارتي , نزد آن بسیار ناچیز بود, این است که ما باید در 
وقایع , به عمق موضوعات توجه کنیم , ظاهربین و حال حاضر را در نظر 
نگیزیم , و این درس بزرگي است که آئین اسلام به ما مي آموزد. آري به 
خاطر رفاه چند روزه . موقعيتهاي بسیار عمیق و افتخارآمیز را در جنگ با 
دشمن از دست ندهیم . ((123)) محبت به کودك ! و اسلام يهودي 


سم الله الرَعْمنِ الرَحیمٌ لیث بن سعد مي گوید: روزي پیامبر (ص ) نماز 
جماعت مي خواند و جمعي به او اقتدا کرده بودند. حسین (ع ) که کودك 
بود. در همان نزديكکي ها بود, وقتي که رسول خدا (ص ) به سجده مي 
رفت , , حسین (ع ) مي آمد و به پشت پیامبر (ص ) سوار مي شد و پاهایش 
فیس ی 
رانند) هنگامي که رسول خدا (ص ) مي خواست , سر از سجده بردارد, 
حسین (ع ) را مي گرفت و آرام به زمین مي گذاشت و بلند مي شد, و 
وقتي که به سجده مي رفت , باز حسین مي آمد و بر پشت رسول خدا 
(ص ) سوار مي شد و پاهایش را حرکت مي داد و مي گفت : حل حل )). 
این موضوع تا آخر نماز تکرار شد, يك نفر بهودي اين منظره را مي دید. به 
کردکان به کر ای ان می کم کهما این گویهرفتار نحی کم 
پیامبر (ص ) فرمود: ((اگر شما به خدا و رسولش ایمان داشته باشید, به 
کودکان , مهرباني مي کنید و با مهر و نوازش به انها رفتار مي نمائید)). 
يهودي از این دستور مهرانگیز تربيتي اسلام و بلندنظري پیامبر (ص ) 
مجذوب اسلام شد و هماندم قبول اسلام کرد, و به صف مسلمین پیوست . 
((124)) شکایت بردن نزد خلق ! 


یشم اللَه الرَجمن الحیمٌ صعصعه از مردان بزرگ صدر اسلام است , 
برادرزاده اش احنف (بر وزن احمد) مي گوید: ((دلم درد گرفت , نزد 
عمویم صعصعه رفتم و از دل درد خود شکایت کردم ). 

عمویم مرا سرزنش کرد و گفت : ((برادرزاده ! وقتي دستخوش بلا شدي , 
شکایت آنرا نزد شخصي مثل خودت مبر, زیرا آن شخص اگر دوستت 
باشد. غمگین مي شود, و اگر دشمنت باشد شاد مي گردد. شکایتت را نزد 
مخلوقي مبر که قادر بر رفع و دفع گرفتاري از تو نیست , بلکه نزد خداوند 
قادري ببر که تو را مبتلا کرده و مي تواند ان را از تو بزداید)). 

برادرزاده ! ((يكي از دو چشم من , بينائي خود را از دست داده , ولي حتي 
همسرم و بستگان نزديك من از این موضوع , اطلاع ندارند)). 

به قول سعدي : 

دست حاجت چو بري پیش خداوندي بر 


که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود 


((125)) توجه اهل بیت (ع ) به نیکوکار 


‌ ‌ 


بِسّم الله الاخمن الا حید در ماجراي اسارت وارثان عاشورا, و اوردن انها 
به شام باشفت رید پس از آنکه با سخنرانهاي فاطع و افشاگرانه امام 
سجاد (ع ) و زینب كبري (ع ) و... ورق برگشت و یزید براي حفظ خود, 
سیاست مدارا را نسبت به اسیران اتخاذ کرد, در تاریخ امده : 

یزید. ((نعمان بن بشیر)) (که فردي امین و متعهد بود) را ماءمور کرد تا با 
جمعي نگهبان , با کمال احترام , بازماندگان حسيني را به مدینه باز گرداند. 
نعمان بن بشیر با سي نفر, اهل بیت (ع ) را از شام به سوي مدینه حرکت 
داد در متیر رام کاضلا رغایت اخترام انها را مود و اخسان زیان به: آنها 
کرد تا به مدینه رسیدند. 

فاطمه دختر امیرمومنان (ع ) به خواهرش زینب (ع ) عرض کرد: ((نعمان 
به ما احسان کرد, خوبست در برابر احسان اوء انعامي به او بدهیم ). 
حضرت زینب (ع ) فرمود: چيزي نداریم به او بدهیم جز زیور (دستبند و...) 
خود را, آنها طلاهاي خود را براي نعمان ِِِِ و از کمي آن 
عذرخواهي نمودند, نعمان همه آنها را رد کرد و ین 
خدمت را براي دنیا کرده بودم همین مقدار طلا ها ِِِِ بود و دیگر 
عذرخواهي نداشت , ولي سوگند به خدا من به شما احسان نکردم جز 
براي خدا و خويشاوندي شما نسبت به رسول خدا (ص ) )). , 
به این ترتیب , مي بینیم اهل بیت عصمت (ع ) نسبت به نیکوکار اين گونه 
لطف و عنایت داشتند. ((126)) نمونه اي از غرور ابوجهل ! 


یشم اللّه الََجْمن الَحیمْ در قرآن در سوره ((مدثر)) از آیه 26 ت30 سخن 
از ([سقر)) دوزخ به میان آهده و.در اي 30 هي فرماید: علیها تسعة عشر: 
((بر آن سقر سوزان دوزخ , نوزده فرشته عذاب مسلط هستند)). 

در حدیث آمده وقتي که این مطلب به گوش مشرکان رسید, ابوجهل که از 
سران متکبر شرك بود, به قریشیان رو کرد و گفت ۰( مادریان به عابتا 
گوید؟ اه ند خازنان ما زان عذاب دوزج ( 0 ی ۳۳ 
ده نفر از شما لشکر شجاع نمي تواند يك نفر از اين نوزده نفر را از پاي 
دراورد و همه را نابود کند؟!)). 

شخصي از مشرکان بنام اسود بن کنده به ابوجهل گفت : ((من هفده نفر 
از آنها را دفع و نابود مي کنم , دو نفر از آنها را نیز خودت نابود کن )). 

به اين ترتیب آیات الهي و گفتار پیامبر (ص ) را با کمال غرور و نخوت , به 
مسخره مي گرفتند, و از اين رهگذر به خوبي به اوج استقامت پیامبر (ص 
) و زحمات طاقت فرساي آنحضرت در برابر مشرکان بي مي بریم ز با 
توجه به اینکه پیامبر (ص ) فرمود: چشمهاي این نوزده فرشته مانند (نور) 
برق اسف دهانهایشان عاشد‌خطازها انست هر یت از آنفا فادرند که امتی 


را به گردن گرفته و به دوزخ بیندازد, و یا کوهي عظیم را برگیرد و بر سر 
دوزخیان فرود اورد. ((127)) علت بخشي از گرفتاريهاي مومن 


یسم ال الرَمنِ الَرّحيم به نقل امام صادق (ع ), رسول خدا (ص ) 
فرمود: خداوند متعال مي فرماید: سوگند به عزت و جلالم , هرگاه بخواهم 
بنده اي را رحمت کنم , او را از دنیا بیرون نبرم او و 
(کیفرش را) در همین دنیا یا بوسیله بيماري در تنش , يا , به کمبود در 
روزیش , يا با اضطراب و نگراني در دنیایش به او برسانم , و اگر باز هم 
چيزي (از کناهش بي کیفر) بماند. مرگ را بر او سخت کنم , و به عزت و 
جلالم سوگند, بنده اي را که بخواهم عذاب کنم , او را از دنیا بیرون نبرم تا 
هر کار نيكي انجام داده (پاداشش را) یا به سلامتي تنش و يا به وسعت در 
روزیش و يا به رفاه و آسودگي خاطر در دنیا به او بدهم , و اگر باز هم 
جیرق: (ان‌باداشن از‌های نکش )باقن هانده مد تاش اه اسان کم : 

به این ترتیب بخشي از پاسخ به این سوال داده مي شود که چرا مومنین 
در دنیا گرفتارتر از غیر مومنین هستند؟ ((128)) جذب عجیب پسر ابوجهل 
به اسلام 


یشم اللّهٍ الََجُمن ا[حيم ابوجهل از دشمنان سرسخت پیامبر اسلام (ص ) 
بود و همواره موجب کارشکكني و آزار پیامبر (ص ) و مسلمین مي شد, و 
پیامبر (ص ) او را فرعون امت خود خواند و سرانجام در جنگ بدر به 
هلاکت رسید. 

او پسري داشت بنام ((عکرمه )) این پسر, يكي از چهار نفري بود که 
رسول خدا (ص ) خونشان را هدر مي دانست , و به مسلمین فرموده بود 
این چهار نفر را هر کجا یافتند. گرچه به پرده کعبه اویزان شده باشند 
بکشید, این چهار نفر فرار کردند و متواري شدند. 

در جریان فتح مکه عکرمه کنار دریا امد تا ی کی - یا قایق - شد 
که از جزيرة العرب بگریزد, ناگهان در وسطهاي دریا, طوفان شديدي آمد, 
خود را در مخاطره شدید دید در همان وقت با خدا عهد کرد که هرگاه 
نجات پابد, به حضور پیامبر (ص ) امده و قبول اسلام کند. 

اتفاقا از خطر نجات یافت , و به عهد خود وفا کرد. به مدینه مهاجرت نموده 
به حضور رسول خدا (ص ) شرفیاب شد و قبول اسلام کرد پیامبر (ص ) به 
احترام او برخاست و با او مصافحه و معانقه کرد و فرمود: ((افرین به 
مهاجر سوار!)) (مرحبا بالراکب المهاجر) . 

مسلمانان وقتي 0 این پسر دشمن خدا| ابوجهل 
است , او سخن مسلمین را به عنوان شکایت به پیامبر (ص ) ابلاغ نمود, 
پیامبر (ص ) مسلمانان را از جسارت به عکرمه , برحذر داشت . 


جالب اینکه : وقتي عکرمه به سوي رسول خدا (ص ) براي قبول اسلام مي 
آمد, رسول خدا به مسلمانان فرمود: ((پدر عکرمه (يعني ابوجهل ) را ۷ 
ی ی سا با را کف سا روصت رای ی 
گردد)). 

عکرمه از آن. تس یت فسلمان برازنده شد و در پیشگاه رسول خدا (ص ) 
مقام ارجمندي پیدا کرد به گونه اي که شايستگي آن را یافت که رسول 
خدا (ص ) او را ماءمور وصول صدقات دودمان هوازن (در سال حج - 
کیش سال بر شامر ی ار 

عکرمه مرد شجاعي بود. پس از رحلت پیامبر (ص ) در جنگهاي مسلمین با 
کفار شرکت کرد. سرانجام در جنگ ((اجنادین شام )) و یا در جنگ پرموك 
به شهادت رسید عکرمه مي گوید: به خدا سوگند آنچه را هنگام کفر براي 
جلوگيري از اسلام , انفاق کردم دو برابر آن را, پس از قبول اسلام , براي 
گسترش اسلام انفاق نمودم و آنچه در راه تقویت کفر جنگیدم , دو برابر 
آن را براي تقویت اسلام جنگیدم . 

از.تزر کترین درسهاي این دا اينکه : رسول خدا (ص ) در جذب افراد 
به سوي اسلام به قدري اهتمام مي ورزید که حتي در مورد جذب پسر 
ابوجهل کمال کوشش را نمود تا انجا که فرمود نزد او به پدرش ناسز| 
نگوئید! نه اينکه مثل بعضي از مسلمانان بفرماید: ((ولش کن یارو را او 
پسر ابوجهل است و به درد ما نمي خورد)). ((129)) نتیجه نکبت بار حت 
دنیا و پيروي از طاغوت 


یشم اللّه امن لحم حضرت عيسي (ع ) با عده اي از یارانش در 
بیابان سیر مي کردند. رسیدند و قریه اي که ویران شده بود. و جنازه هاي 
بسياري از اهل آن قریه را در راهها و کوچه ها مشاهده نمود که متلاشي 
شده بود, به همراهان فرمود: ((اهل این قریه بر اثر عذاب عمومي الهي 
به هلاکت رسیده اند, چرا که اگر عذابي عمومي نبود, و به تدریجچ مرده 
نفدندن ر تون ها مرد کان را دفندفی کردند) )۱ 

يكي از همراهان عرض کرد: ((اي روح الله , آنها را به حضورتان بطلبید و 
ماجراي هلاکت آنها را بپرسید)). 

حضرت عيسي (ع ) این پيشنهاد را پذیرفت : و فرمود: اي اهل قریه ! يك 
نفر از انها زنده شد و عرض کرد: لبيك پا روح الله . 

شده 

او گفت : ((ما صبح در سلامت کامل بسر مي بردیم ولي شب که خوابيديم 
خود ۳ در ((هاویه )) دیدیم )). 

ری ای 


او عرض کرد: ((هاویه )), دريائي از اتش است که در ان کوههائي از اتش 
قرار دارد. 

عيسي (ع ) فرمود: ((به چه علت شما به این روزگار سیاه مبتلا شده اید)). 
او عرض کرد: حب الدنیا و عبادة الطاغوت : ((علاقه شدید به دنیا و 
طاغوت پرستي ما را به این سرنوشت رساند)). 

عيسي (ع ) پرسید: تا چه اندازه به دنیا علاقمند بودید؟ 

او عرض کرد: ((مانند علاقه کودك به پستان مادرش , که وقتي مادر او 
پستانش را به طرف کودك مي برد. خوشحال مي شد و وقتي از او برمي 
گرداند, اندوهگین مي شد. 

عيسي (ع ) فرمود ((تا چه اندازه طاغوت را مي پرستید)). 

او عرض کرد: وقتي طاغوتها , نها فرمانی. فف: داتفا اسان اطاعت: من 
کردیم . 

عيسي (ع ) فرمود: چطور در میان آنهمه هلاکت شدگان , تنها تو پاسخ مرا 
دادی ؟ 

او عرض کردز به سایر هلاك شدگان دهان بندي از آتش زده اند و 
فرشتگان سختگیر عذاب بر انها مسلط هستند, ولي من در دنیا در میانشان 
بودم ولي مانند آنها دنیاپرست و طاغوت پرست نبودم (اما نهي از منکر 
نمي کردم ) وقتي عذاب آمد, مرا نیز گرفت , و من اکنون به موئي در 
برنگاه دوزخ آویزان هستم , ترس آن دارم که به درون آتش دوزخ سقوط 


حضرت عيسي (ع ) به یاران فر مود: ((هرگاه انسان روي خاك و خاشاك 
بخوابد و نان جو بخورد و را تفع دب بسیار بهتر از 


ماه العالن 


یشم اللَه الََجْمن الَحيمٌ در محضر امام امت سخن از جنگ با دشمن و 
ایثار و فداکاري ب صتان ار و اینکه محور هدف ما ((انقلاب اسلامي ) 
است و همه باید فداي انقلاب گردند, اصل در زندگي ما ((انقلاب ۲) است 
و بقیه امور فرع است . ۱ 

امام اشاره به فرزندش حضرت حجء الاسلام احمداقا کرد و سپس فرمود: 
((اين احمد عزیزترین انسان , در نزد من است , اگر همین احمد برود و در 
راه انقلاب فدا شود. من قلبا ناراحت نمي شوم , زیرا براي انقلاب اسلامي 
فدا و قربان شده است !)). 

نکته اینجاست که نفرمود: ((اظهار ناراحتي نمي کنم )) زیرا اظهار ناراحتي 
نکردن , وظیفه است و اسانتر است . بلکه فرمود: حتي قلبا ناراحت نمي 
شوم با توجه به اینکه امام همین تا پسر را دارد. 


چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطا است 
((131)) عزل قاضي 


بتقم الم الرکمن الاخيق انوالاشو لین از بازان علض و دوستان 
صميمي امیرمومنان علي علیه السلام بود و در علم و عدالت و فضائل 
ای ها ی 0 
هو ام امس فا ی سای :فان باه ما سره ات وی 
علي (ع ) او را از مقام قضاوت , عزل کرد. 

او به حضور علي (ع ) امد پرسید: ((چرا مرا از مقام قضاوت عزل کردي , 
ایا از من خیانت و انحرافي ديدي ؟!)). 

امیرمومنان (ع ) در پاسخ او فرمود: نه , در تو خيانتي ندیدم , ولکن صوتك 
یعلو بت الخصمین ([ولي هنگام قضاوت / صداي نو بلندتر 7 صداي دو 
اند)). 

يعني قاضي نباید آنچنان بلند, سخن بگوید که صدایش بلندتر از صداي 
متهمین باشد, تا مبادا یکنوع تحمیل و هراس بر آنها وارد گردد, و در نتیجه 
آنها در گفتار خود در تنگنا قرار گيرند. 

آری اه ای هت یا از فا قصای رل کی 21۱1۱۳۱92۱ 
هاي جانسوز حر 


یسم ال الََخمن الحيم در بعضي از نقلها آمده : پس از آنکه ((حر بن 
یزید رباحي )) در روز عاشورا به حضور امام حسین (ع ) آمد و توبه کرد و 
توبه اش مورد قبول امام واقع شد, به امام عرض کرد: اجازه بده به حضور 
بانوان حرم بروم و روسياهي خود را نزد انها اظهار کنم و از انها پوزش 
بخواهم . 

امام حسین (ع ( اجازه داد. 

حر خود را نزديك خیام بانوان رساند و با سوزوگدازي که از دل ریش ریش 
او برمي خاست , ناله کنان عرض کرد: _ 

((سلام بر شما اي دودمان نبوت , منم آن كسي که سر راه شما را گرفتم 
و شما را پریشان کردم , اينك سخت پشیمان و روسیاه هستم و براي 
عذرخواهي امده ام و به سوي شما پناه اورده ام , استدعا دارم مرا 
ببخشید و نزد حضرت فاطمه زهرا (ع ) از من شکایت نکنید. 0۳۳ 

شتخیا ن خن بقترن.جا نشور بود. که انشی بر دل باتفان رم زصانها دا جه 


کربه.بلتد کردند جر وفتن ان:وضم را-دیدن از اسب بادم شده ور عالی: که 
دست به صورت مي زد و خاك بر سر مي ریخت و مي گفت : 

نی سای سل بوود و سور شا را ی مها زا از 
مراجعت باز نمي داشتم , واي بر من :)). 

خرشیار اظهار ندافت و پريشاني. کر شزانخام بعضی از اهل:خیان: 

را ی خاظود داد و براي او دعاي خیر کرد و موجب اراشن ۳۳ 
گردید. ((133)) دعاي مخلصانه نیمه شب 


یسم اللّه الََحْمن یی مادم که موق وا هقی ارت 
شبي براي نماز شب از خواب برخاست , پس از نماز به دعا مشغول شد, 
در دعاء احساس کرد. حال عرفاني مخصوصي پیدا کرده که گوئي اگر دعا 
کند دعایش به استجابت مي رسد, در اين فکر بود که چه دعاي مفید و پر 
بهره اي کند, ناگهان پسرش محمدباقر که ان وقت کودك شيرخواري بود 
در گهواره به گریه افتاد, ملا محمدتقي متوجه محمدباقر شد و براي او اين 
گونه (به این مضمون [ دعا کرد: ((خداوندا به این پیسر» آن گونه توفیق 
ات فریا کصتوتتی زر ک ده آنان داليم مار ای )و امامان زار 
آخرین حد امکان , نشر بدهد و به جهانیان برساند)). 

این دعا به استجابت رسید و همانگونه که از او خواسته بود. پسرش بهترین 
ی ی ی ی 
کتاب از عربي و فارسي تاءلیف کرد که برخي از انها دهها جلد شده است 
مانند مرآ العقول و شرح اصول کافي , و بحارالانوار در 25 جلد بزرگ در 
طبع قدیم و بیش از صد جلد به طبع جدید. 

شاعر فهیم و نکته سنج در مورد سال و ماه و روز وفات او مي گوید: 

ماه رمضان چو بیست و هفتش کم شد 


تاریخ وفات باقر اعلم شد 


توضیح اينکه : جمله ((ماه رمضان )) به حساب ابجد (1137) مي شود اگر 
7 آن کم گردد (1110) خواهد شد. ضمنا شاعر با ذکر 27 و ذکر ماه 
رمضان , روز و ماه رحلت آن مرحوم را نیز تعیین نموده است که روز 27 
رمضان 1110 هجري بوده است . ((134)) دوستي صبر و ظفر 


بشم اللّهٍ الَرمنِ الَرّحيمْ بانوئي به محضر امام صادق (ع ) آمد و عرض 
کرد: پسرم به مسافرت رفته , ولي سفر او خيلي طول کشیده و برنگشته 
و در این مورد سخت نگران هستم . 

ار و از ها تاش 


آن زن به خانه اش برگشت و روزها گذشت ولي پسرش از سفر نیامد, و 
و ای کر را او 
کرد: پسرم هنوز نیامده است . 

امام (ع ) فرمود: ((صبر و استقامت کن )). او عرض کرد: صبرم تمام شده 
دیگر نمي توانم ات (ع ) فرمود: ((برگرد به منزلت , پسرت از 
آن نزن ببه. خانه. فز کشت و فیک مقفرتتی از قیفر که , بسیار خوشحال 
شد, بعدا به حضور امام صادق (ع ) آمد و پرسید: ((آیا بعد از پیامبر اسلام 
(ص ), وحي نازل مي شود؟)). 

اما ره ۱ 

او عرص کرد بنن ما اوه زاهی اطااغ یه که وم از رنه 
و به من مژده دادید؟ 

امام (ع ) فرمود: رسول خدا (ص ) فرموده است : 

عند فناء الصبر ياءتي الفرج : ((هنگامي که صبر انسان پایان یافت . 
گشايیش خواهد امد 

وقتي که تو گفتي : ((صبرم تمام شده )). براساس گفتار پیامبر (ص ) 
دریافتم که خداوند با بازگشت پسرت از سفر, گشايشي در کار تو به وجود 
آورده است . 


صبر و ظفر, هر دو دوستان قدیم اند 


و از ز گفتار حضرت علي (ع ) است : 

((عند تناهي الشدة تکون الفرجة و عند تضایق حلق البلاء یکون الرخاء)): 
((چون سختیها , به آخرین حد شدت برسد, گشایش نزديك است و آن هنگام 
که..جلقم..های. بلا تنی شون نونت. راختی, و اشتایش فزرا مین رشد)). 
((135)) پیکر تروتازه مرحوم صدوق 


پشم ال لحم لبم يكي از مراجع و علماي بزرگ قرن چهارم , 
دا اک ۱ 0 36 
معروف به ((آبن بابویه )) است , وي در حدود سال 307 هجري قمري در 
بلده ري از دنیا رفت و قبر شریفش در شهر ري , در قبرستان معروف به 
ابن بابویه , مزار شیفتگان حق آست . 

این عالم بزرگ در حدود سیصد جلد کتاب , در فقه و حدیث و رجال و کلام 
و غیره نوشت که از معروفترین کتاب او ((من لایحضره الفقیه )) است . 
از عجائب اینکه : در سال 1238 هجري بر اثر بارندگي شدید و جاري 


شدن سیل , شکافي در کنار قبر او پیدا شد و قسمتي از مرقد شریفش 
خراب گردید. ۲ 

عده اي براي تعمیر مرقد, اماده شدند, در حین کندن اطراف قبر. سردابي 
را یافتند, داخل سرداب رفته و تجسس کردند پیکر مقدس شیخ صدوق را 
تروتازه یافتند, در حالي که کفنش پوسیده شده بود, حتي رنگ حناي روي 
ناخنها و اثر کمربند در قسمت کمر او پیدا بود, گوئي تازه او را دفن کرده 
در حالي که 857 سال از دفن او مي گذشت . 

زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار بود. جریان در همه جا شایع شد و این 
خبر به گوش فتحعلي شاه رسید (سیاست فتحعلي شاه دومین شاه قاجار 
این بود که نسبت به مراجع و علما؛ اظهار دوستي مي کرد). 

فتحعلي شاه خودش شخصاء اين موضوع را پي گيري کرد. به شهر ري 
رفت و با جمعي از اعیان و علماء کنار قبر شیخ صدوق (طاب ثراه ) 
رفتند. علماء و شخصيتهاي مورد اطمینان خود را داخل سرداب فرستاد, 
آنها رفتند و بدن مطهر شیخ صدوق (ره ) را تروتازه یافتند و همگي نزد 
فتحعلي شاه آمده و گواهي دادند, و براي شاه ثابت شد و او یقین کرد که 
این خبر, راست است . 

آنگاه فتحعلي شاه دستور داد بارگاه مجلل و زیباء روي قبر شیخ صدوق (ره 
اه آکنون ر اواست سا 1۱0 ی یل 


یسم ال الََحْمن الَرَحبم حدود چهل سال قبل در کرمان يكي از علماي 
وارسته و متعهد بنام آیت الله میرزا محمدرضا كرماني (متوفي 1328 
شمتنتن ) زندحی اف کرم در آن زمان: در کرهان ۸2 بازار فرفه ضاله 
ای رها ان ۱ 
ایت الله كرماني , واعظ محقق ان زمان مرحوم سید يحيي يزدي را به 
کرمان دعوت کرد, تا با واعظ و ارشاد خود. مردم را از و 
ی 
مرحوم سید يحيي واعظ يزدي , این دعوت را پذیرفت و به کرمان رفت , و 
مردم را متوجه انحرافات انها نمود و با افشاگري خود, این گروه ضاله را 
رسوا ساخت , به طوري که تصمیم گرفتند با نيرنگي مخفیانه او را بقتل 
برسانند, آن نیرنگ مخفیانه این بود: 
شخضتین از انها به: غنوان ناشناس:. از او دعوت. کرد که قلان.ساغعت: به 
او قبول کرد, دعوت کننده با عده اي به خدمت سید يحيي واعظ امده و او 
را با احترام به عنوان روضه خواني بردند. ولي بعد معلوم شد که ایشان را 
به خارج شهر به باغي برده و از منبر و روضه خبري نیست , او کم کم 
اخفیاس سار و هه ودرا در دام سس فآ در ان 


که هیچکس از وضع او مطلع نبود. 

سید يحيي واعظ در آن حال به جده خود حضرت زهرا (علیهاسلام ) متوسل 
گردید, گویا نماز استغاثه به آنحضرت را خواند و در سجده نماز گفت : 
يامولاتي پافاطمة اغيئيني : ((اي سرور من اي فاطمه , به من پناه بده و9 به 
فریادم برس )). خطر لحظه به لحظه نزديك مي شد. سید يحبي دید, گروه 
تیف به اه رات یی مرو آماده کرده اند و چيزي نمانده بود که 
به او حمله کرده و او را قطعه قطعه نمایند. 

در اين لحظه حساس ناگهان غرش تکبیر و فریاد مردم را شنید که باغ را 
محاصره کرده اند, و از دیوار وارد باغ شدند و با حمله به گروه شیخیها, انها 
را تاووماز دنق و مرحم یکی را تعات دادم ها اخترام , همراه خود 
در کنار حضرت آیت الله میرزا محمدرضا كرماني به شهر و منزل آیت الله 
كرماني آوردند. ۳ 

سید يحيي واعظ از ایت الله كرماني پرسید: ((شما از کجا مطلع شدید که 
من در خطر نیرنگ مخفیانه شیخیه قرار گرفته ام و آمدید و مرا از خطر 
حتمي نجات دادید))؟ 

ایت الله كرماني فرمود: ((من در عالم خواب حضرت صدیقه طاهره , 
زهراي اطهر (ع ) را دیدم به من فرمود: ((محمدرضا, فورا خودت را به 
پسرم ((سید يحيي )) برسان و او را نجات بده که اگر دیر کني . کشته 
خواهد شد)). ((137)) سخنان حماسي از ام البنین (ع ) 


یسم اللّه الرَحْمن الرّحيمْ حضرت (ام البنین )) مادر حضرت عباس (ع ) 
است , در جریان عاشورا در کربلا. چهار فرزند رشید او بنامهاي عباس , 
عون مان ره عفر یه ماوت شید ند هنحافی: که شیر نم مد جنه: آمند: و 
اخبار کربلا را به مردم مدینه رساند, وقتي به حضور ((ام البنین أ( رسید» 
براي اینکه به تدریج او را از شهادت فرزندانش آگاه کند. فرزندان او را 
يكي يكي اسم برد, ام البنین در هر بار مي گفت : اي بشیر, از حسین (ع ) 
چه خبر؟ فرزندانم و آنچه زیر آسمان کبود است همه بفداي اباعبدالله 
آلخننتین (ع ) باد, هنگامي که بشیر خبر شهادت امام حسین (ع ) را داد, ام 
التین.ا آهی شوز ان کف ۶ ((یندهای دلمرا کسشستی) اری:معزفت و 
امام شناسي آن بانوي بزرگوار در حدي بود که در مورد چهار فرزندش , 
چنین نگفت ولي در ِ ی امام حسین (ع ) چنین فرمود. ((138)) 
احترام جان و مال مسلما 


سم ال الرَحْمنِ الرَحیمْ امام صادق (ع ) فرمود: رسول اکرم (ص ) (در 
حجة الوداع که آخرین حج آنحضرت در سال دهم هجرت بود و مسلمانان 
بسیار در مراسم حج شرکت نموده بودند) در سرزمین ((مني )) در میان 


مسلمین ایستاد و رو به انها کرد و پرسید: ((محترمترین و ارجمندترین 
روزها چه روزي است ؟)) مسلمانان عرض کردند ((امروز (عید قربان ) 
است )). 

فرمود: محترمترین و عالیترین ماهها چه ماهي است ؟ 

مسلمانان عرض کردند: ((همین ماه )) (ذیحجه ) . 

فرمود: چه سرزميني (شهري ) محترمترین سرزمین ها است . 

عرض کردند: این سرزمین (مکه ). 

آنگاه پیامبر (ص ) فرمود: 

فان دمائکم و اموالکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا في شهرکم هذا في 
بلد کم هذا الي یوم تلقونه : 

((بي گمان بدانید که خونهاي شما و اموال شما بر شما محترم است مانند 
احترام این روز در اين ماه و در این سرزمین تا بر پا شدن روز قیامت که 
خدا را ملاقات کنید)). 

آنگاه فرمود: خداوند از کردار شما مي پرسد, آگاه باشید آیا رسالت خود را 
ابلاغ کردم ؟ ۱ 

همه مسلمین حاضر, عرض کردند: آري . 

پیامبر (ص ) عرض کرد: ((خداوندا گواه باش !)). 

سپس فرمود: ((اگاه باشید, هرگاه كکسي از شما در نزدش ؛ امانتي هست 
, به صاحبش رد کند, و بدانید که قطعا (ریختن ) خون مسلمان , حلال 
نیست , و (نیز) مال مسلمان , حلال نیست جز در موردي که رضایت 
داشته باشد, و به خودتان ظلم نکنید, و بعد از من از اسلام به کفر باز 
نگردید)). ((139)) جرم شرکت در خون مسلمان 


یسم الله الرَحْمن الَرَحیمٌ شخصي به حضور رسول خدا (ص ) آمد و عرض 
کرد: ((در محله ((جهنیه کشته اي پیدا شده است )). 

پیامبر (ص ) برخاست و به مسجد آن محل رفت و مردم ورود آن حضرت 
را دهن به دهن گفتند, و همگي اطلاع یافته و در مسجد اجتماع کردند, 
پیامبر (ص ) به انها فرمود: ((اين شخص کشته شده را چه كکسي کشته 
است ؟)) . 

عرض کردند: اي رسول خدا, ما خبر نداریم . 

پیامبر (ص [ با لحن سرزنش فر مود: ی آپا شخصي در میان 
مسلمانان کشته شده ولي آنها قاتل او را نمي شناسند؟!, سوگند به آن 
خدائي که مرا به حق مبعوث به نبوت کرد: اگر اهل آسمان و زمین در 
خون شخص مسلماني شرکت تمایتد و راضی. به آن شونده خدآوند.. همه 
آنها را با صورت به آتش دوزخ مي افکند)). ((140)) وصي حضرت داود (ع 
( 


یسم ال الََخمن الحیم در حدیث آمده : دو نفر مرد براي شکایت به 
حضور حضرت داود و پیامبر آمدند ۳ آنحضرت درباره شکایت آنها قضاوت 
کند. 
يكي از آنها گفت : چند درخت مو داشتم , گوسفندان این آقا (اشاره به 
ديگري ) آمده و درختها را چریده اند. 
خداوند به حضرت داود (ع ) وحي کرد: فرزندان خود را به دور خود جمع 
کن , هر کدام از انها در اين مورد قضاوت صحیح کرد, او ((وصي )) تو بعد 
از تو است . 
حضرت داود (ع ) فرزندان خود را جمع کرد. آنگاه آن دو نفر شاكي , قصه 
خود را گفتند, در میان فرزندان . سلیمان به صاحب باغ مو گفت ِ 
اس ره وف موی ۱ 
او عرض کرد: شبانه امدند. 
سلیمان گفت 3 صاحب گوسفند, قضاوت کردم به اینکه بچه ها و 
پشمهاي امسال گوسفندان تو مال صاحب باغ است . 
داود (ع ) به سلیمان فرمود: چرا قضاوت تو براساس سنجش قیمت نبود, 
با تجهب اتکی جلف یرای اب ی ی 
ا" گوسفندان را عوض ها از دست رفته اش ۳۳ 
سلیمان (ع ) گفت : درختهاي مو از ريشه , نابود نشده اند, بلکه گوسفندان 
, میوه و برگهاي آنها را خورده اند, و اين میوه و برگها در سال بعد عود مي 
کنند بنابراین 2 گوسفند. ضامن بچه ها و پشمهاي یکساله 
خداوند به حضرت 9 (ع ) وحي کرد که قضاوت سلیمان (ع ) درست 
ست . 

به این ترتیب : سلیمان در میان فرزندان داود (ع ) به عنوان وصي و 
حانشیم آنحضرت شناخته شد - باید توجه داشت که قبل از آمدن دو نفر 
مذکور نزد داود (ع ) خداوند به داود, وحي کرده بود که وصي خود را 
بز گزرین: 
نت 3 (ع ) چند فرزئد داشت و مادران آنها يكي نبودند, 
اگر داود (ع ) سلیمان را انتخاب مي کرد, نزاع مي شد. ولي با وحي 
خداوند به ترتیب فوق , نزاعي پیش نیامد. 


داستان 141 تا 160 
((141)) علي (ع ) و مهمانان 


شم اللّه الَرحَمنِ الرَّحیمْ دو نفر که يكي پدر و ديگري پسرش بود به حضور 
علي (ع ) رسیدند, امام علي (ع ) احترام شاياني از این دو نفر مهمان کرد, 
آنها را در صدر مجلس نشاند و خود در پائین مجلس در برابرشان نشست 
و سپس دستور داد براي مهمانان غذا بياورند, قنبر غذاي آنها را حاضر کرد 
و جلو آنها گذاشت . پس از غذاء قنبر ظرف و آفتابه و حوله اي آورد. تا 
دست مهما: نان را بشوید. 

حضرت علي (ع ) آفتابه و ظرف را گرفت و نزد پدر نشست تا دست او را 
بشوید. 

پدر, اظهار شرمندگي مي کرد و نمي گذاشت و برخاست و عرض کرد: 
((چگونه من حاضر شوم شما بزرگوار, آب بدستم بریزید و من دستم را 
بشویم )). 

امام علي (ع [ فرمود: ((خداوند مي خواهد بین تو و برادرت ۰ امتيازي 
نباشد, و هیچکدام اظهار برتري بر ديگري نکنند, وا این خدمت:م حندیره 
برابر در بهشت به من پاداش عنایت کند...)). ۱ 

بالاخره مهمان (پدر) ناگزیر حاضر شد و نشست و علي (ع ) اب ریخت و 
او دستش را شست , سپس علي (ع ) حوله را به او داد و او دستش را 
پاك کرد, آنگاه فرمود: هی کی ام وا ار 
آرامش در من وجود دارد, که هیچ تفاوتي خودم نمي يابم که قنبر دست تو 
را بشوید یا خودم بشویم )). ۱ 

وقتي نوبت به پسر رسید, علي (ع ) اب و ظرف و حوله را به فرزندانش 
محمد حنفیه داد, و به او فرمود دست پسر را تو بشوي , محمد حنفیه 
دستور پدر را اجرا نمود. 

علي (ع ) هنگام این دستور به محمد حنفیه , فرمود: ((پسرم اگر اين دو 
نفر مهمان که يكي پدر و ديگري پسر او است با هم نبودند و تنها نزد من 
مي آمدند, دست آنها را مي شستم چه پدر باشد و چه پسر, 0( 
هم امده اند, خداوند نمي پسندد که بین پسر و پدر بطور مساوي رفتار 
شود (بنابراین من که پدر شما هستم دست پدر را شستم و تو دست پسر 
را بشوي )). ((142)) يادي از شهید آیت الله سید مصطفي خميني 


شم ال الْرَعْمن الرَحیمٌ مجتهد وارسته و علامه و عارف بزرگ , , شهید, 
آیت الله حاج آقا مصطفي خميني فرزند ارشد امام خميني (مدظله العالي 


) در 12 رجب 1349 قمري در قم دیده به جهان گشود و در هفتم ذیقعده 
7 قمري (1356 شمسي ) در سن 48 سالگي در نجف اشرف به 
شهادت رسید., قبر شریفش در ایوان مطهر مرقد مبارك حضرت علي (ع ) 
کنار قبر علامه حلي قرار گرفته است . 

از شهامت این مرد بزرگ به ذکر چند نمونه مي پردازیم : 

1- حدود تابستان سال 1338 شمسي بود. روزي آیت الله شهید, با چند 
نفر از دوستان با دعوت صاحب باغي , به: أن باغ مي روند, ۳ آن روز که 
هوا گرم بود, اندكي تغییر آب و هوا دهند. ۱ , 

پس از ساعتي , چند نفر عیاش بي دین که يكي از انها سرهنگ رژیم قلدر 
شاهنشاهي بود. سرزده وارد باغ مي شوند و بساط عیش و نوش را در 
گوشه باغ پهن کرده و حتي شراب مي خورند و به عربده كکشي مشغول 
مي شوند. 

حاج آقا مصطفي , وقتي این وضع را مي بیند. به صاحب باغ مي گوید چرا 
این افراد را به اين باغ جا داده اي , صاحب باغ مي گوید: ((من به آنها 
اخازه‌نداخم ام و قذرت آن زا سم‌ندارم که آنها را یرون کنم)). 

حاج آقا مصطفي , آن وضع را تحمل نمي کند, بلند مي شود و آن چند نفر 
طاغوتي را سنگباران مي کند, بت تشگ به پيشاني سرهنگ مي خورد که 
حون از آن فنل قواره به درخت فی باستن ستاجا واه ای راز .هی کنفد: 
با توجه به اینکه این زمان , زمان اقتدار طاغوتیان بوده , و هنوز مردم غير 
از طلاب خاص , نامي از امام خميني (مدظله ) را نشنیده بودند. 

2- ایشان در ماجراي شورش ضد طاغوتي 15 خرداد نقش مو ثري پابياي 
بدره یوار ان داد در 13 آناق 3 در قم دستگیر شده و به 
زندان قزل قلعه تهران برده و مدت 55 روز در آنجا زنداني بودند, سپس 
در روز سه شنبه هشتم دیماه 1343 ازاد و به قم امدند, استقبال گرم و 
پرشوري از طرف مردم از ایشان به عمل آمد, ساواك از آزادي ایشان 
وحشت کرد و پس از دو روز (يعني دهم دي ) مجددا از طرف ساواك , 
سکره مر که هبدن رگ ارشان فد سموردر خو ود 9 ماه کر 
خدمت پدر بود و سپس همراه پدر از ترکیه به عراق تبعید گردیدند. 

نکته جالب اینکه : هنگام دستگيري آخر در قم (10/10/1343 ش ) وقتي 
سرهنگ مولوي رئیس ِ قم (دزخیم خشن شاه ) با شهید آقا مصطفي 
گت کاری که کره وهی سای ره یو را رانک 

آن شهید شجاع , با کمال صلابت جوابهاي دندانشکن به سرهنگ ی 
دهد به طوري که سرهنگ , ناچار تلفن را به زمین مي گذارد. 

3- ایشان در زندان و تبعیدگاهها در هر فرصتي استفاده کرده و با جوانان 
مسلمان تماس مي گرفت و بذر انقلاب را در دلهاي آنها مي پاشید. 


به عنوان نمونه : وقتي که در ترکیه بود. (خودش نقل مي کرد) روزي از 
محل تبعید در شهر بورسا, بیرون امدم و در خیابان قدم مي زدم , جواني 
را دیدم از قرائن فهمیدم ايراني است , به نزد او رفتم و احوالپرسي کردم 
1 او ايراني بود, یس از گفتاري با او در رابطه با انقلاب 1 توسط او به 
جوانان ايراني , پیام فرستادم که سکوت نکنند و بپاخیزند. 

آنگاه که در نجف اشرف بود, نیز با جوانان تماس داشت . و مکرر با نامه 
ها و تلفن و9... با کمال شهامت , جوانان را ؛ به مساءله انقلاب و حکوت 
4- در نجف اشرف ۳ بود, به روحانیون اماده , سفارش مي کرد که باید 
آموزش: تظامی. ببینند و خوذش در حدق. که آهکان. داشت. به. آموزشتن 
حرکات مسلحانه مي پرداخت , و مي گفت آیه 0 سوره انفال ما را بر 
اين کار دعوت مي کند و این ۷ 1 
آوردن ((بسط ید)) (قدرت و حکومت ) کوشا باشند, اصل آیه اين است : 
واعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدوالله 
وعدوکم ... ۱ ۱ 

((برابر دشمنان , انچه توانائي دارید. از ((نیرو)) اماده سازید, و همچنین 
مركبهاي ورزیده (براي میدان نبرد) تا بوسیله آن , خدا و دشمن خویش را 


ی 
۵ ار 


ضمن گفتگو به او هشدار شدید 1 
کنار مردم را بر ضد حزب بعث مي شوراني , كاري نکن که با توجه گونه 
اي رفتار شود و در نتیجه موجب نگراني پدر گردد. 

سرانجام حزب خونخوار بعث , با دسیسه اي مخفیانه , ایشان را ملسموم 
کرده و به شهادت مي رسانند. مرگ ناگهاني او براي همگان , مشکوك بود, 
پزشك معالج گفته بود, اگر اجازه داده شود من با کالبدشکافي اثبات مي 
کنم که ایت الله اقا مصطفي خميني مسموم شده است , و بعدا همین 
پزشك مورد تهدید و تعقیب حزب بعث عراق قرار گرفت . 

شهادت این بزرگمرد الهي و شهید آغازگر و پیشتاز آنچنان موجي در ایران 
ایجاد کرد که باعث انفجار نور و جرقه هاي عظیم انقلاب در ظلمتکده رزیم 
شاهنشاهي شد, خون پاك او, موجب جریان خون در سال 56 و 57 گردید 
و سرفصل جديدي در مبارزه نور بر ضد ظلمت شد و نخست از قم و 
تهران و تبریز و یزد و کرمان به ترتیب باعث تظاهرات خونین شد و کم کم 
همه جا را فرا گرفت و انقلاب عظیم اسلامي را در 22 بهمن 1357 
شمسي به رهبري امام امت خميني کبیر (مدظله العالي ) پي ريزي نمود, 
از این رو امام امت فرمود: ((مرگ مصطفي از الطاف خفیه الهي بود)). 


به این ترتیب این مجتهد و مدرس و محقق عظیم و عارف و فقیه با 
شهامت و مفسر کبیر. که مصداق کامل خلف صالح حضرت امام خميني 
بود شهد شهادت نوشید و به جایگاه اولیاء بزرگ الهي شتافت . 

از دعاهاي او است : ((خداوندا مراجع ما را طوري قرار بده که مصداق 
وی جر ۱ وم و و سب من دونهم (در نظرشان 


۳ 


بشم اللّهٍ الرَحْمنِ الرّحيمٌْ سعد و ابوالحتوف دو فرزند حارث بن سلمه 

هر ان افراد کفرافه 0 ضاله خوارج بودند. 
اين دو نفر از کوفه همراه سپاه عمر سعد براي جنگ با امام حسین (ع ) به 
کربلا امده بودند. 
کر زور عاضورا. تس ات شهادات اضعات هام شین (ع تا کهان رفتردژه: 
اقا امتعانه مف نمی فقو بو هن ارت رانا ارت 
هست تا مرا ياري کند؟!)). 
گوئي این ندا, جرقه نوري بود که بر قلب سعد و ابوالحتوف تابید و آنها را 
که تا آن وقت (بعد از ظهر عاشورا) جز ۶ سپاهیان عمر سعد بودند, عوض 
2 آنها به همدیگر گفتند: ((ما معتقدیم , فرماني جز فرمان خدا نیست و 

نباید از كکسي که پيروي از خدا نمي کند., اطاعت کرد و این پسر پیامبر 
ی اه ی کر ۱ دا بل رگ 
نداي او پاسخ ندهیم و او را تنها در میان جمعي از اهل و عیال بي 
سرپرست بگذاریم ...)). ۳ 1 
انا دیهان لحطه یا اداده ام ام تا سر کر تخود راد عید 
يزيدي فرار کرده و با سرعت به حضور امام حسین (ع ) شرفیاب شدند, و 
در کنار انحضرت. با دشمن به جنگ برداختند و پس. از کشتن. جمعي از 
دشمن ؛ , با هم در يك مکان به شهادت رسیدند و این چنین در طول حدود 
يك ساعت , تصمیم گرفتند و به سعادت ابدي پیو ستند, و براستي جالب 
است که انیبان در لحظات اخط کف نا مان عاقبت به خیر گردد. ((144)) 


یشم ال الأَحُمن الَرَحيمْ عبدالله بن فضل يكي از شیعیان گوید: به امام 
صادق (ع ) عرض کردم , من بدهکاري بسياري دارم در عین حال عیالوار 
مي باشم و قدرت به رفتن به مکه و شرکت براي انجام مراسم حح , 
ندارم , به من دعائي بیاموز, تا با آن: دعا کنم (بلکه حاجتهايم روا گردد). 

عبدالله بن فضل به يکي از شیعیان مي گوید: به امام صادق (ع ) عرض 
کردم , من بدهكاري بسياري دارم در عين حال عیالوار مي باشم و قدرت 


رفتن به مکه و شرکت براي مراسم حج , ندارم , به من دعائي بیاموز, تا با 
آن , دعا کنم (بلکه حاجتهايم روا گردد). 

امام صادق (ع ) فرمود: بعد از هر نماز فریضه این دعا را بخوان : اللهم 
صل علي محمد و ال محمد و اقض عني دین الدنیا و دین الاخرة : 
((خداوندا, درود و رحمت بفرست بر محمد و دودمانش , و بدهکاري دنیا و 
اخرت مرا ادا کن )). ۲ 

پرسیدم : بدهکاري دنیا را مي دانم , اما بدهكاري اخرت چیست ؟ 

فرمود: بدهکاري آخرت , ((حج )) است . 

يعني با انجام حح صحیح , آنچنان پاك مي شوي که دیگر بدهكاري اخروي 
نداري . ((145)) سرافکندگي معاویه 


۱ الََحمن یم زمان خلافت معاویه بود, او با د سیسه هاي 
و و ی 
مي دانست (چرا که حضرت علي (ع ) به شهادت رسیده بود و امام حسن 
(ع ) را نیز به انزواي تحميلي در مدینه کشانده بودند). 
معاویه سفري به حجاز کرد, در این سفر به مدینه وارد شد, و در مسجد در 
میان جمعیت به منبر رفت و سخنراني کرد. در این سخنراني به 
ناسزاگوئي و دهن کجي به مقام مقدس علي (ع ) پرداخت . 
امام حسن (ع ) در بین سخنراني معاویه , برخاست و پس از حمد و ثنا 
فرمود: ((خداوند هیچ پيامبري را به پيامبري مبعوت نکرد مگر اینکه در 
دودمان او ((وصي أ( قرار داد, و هی پيامبري نبود مگر اینکه دشمني از 
مجرمین داشت , و بي گمان علي (ع ) وصي رسول خدا (ص ) بود و من 
پر ی ی و انا و ماو مر ری ی 
جد تو ((حرب )) است ولي جدٌ من رسول خدا اس ات جاور نو هه 
است و مادر من حضرت فاطمه (ع ) است , جذّه من حضرت خدیجه ( ) 
است , و جده تو ((نثیله )) است (با توجه به اينکه هند و نثیله به ناپاکي 
مشهور بودند) )). 
انگاه فرمود: فلعن الله الامنا حسبا و اقدمنا کفرا و اخملنا ذکرا: ((پس 
خداوند لعنت کند آن کس را که در بین ما از نظر حسب و شرافت 
خانوادگي پست است , 9 پیشتاز کفر بوده و غافل از باد خدا| است ً). 

همه خاش را ور متسه کید ((آمین )). 
معاویه سرافکنده شد و سخن خود را دیگر ادامه نذادده از هیر بائین. آهن: 
((146)) خاطره اي از اولین منبر 


بشم اللَه امن الَحیم هنگامي که رسول خدا (ص ) با یاران اندك به 
مدینه مهاجرت نمودند, در اغاز چون مسلمانان , کم , بودند, پیامبر (ص ) 


هنگام سخنراني , بر ستون مسجد (که ستوني از نخل خرما بود) تکیه مي 
داد, و به ارشاد مردم مي پرداخت , ولي وقتي که جمعیت مسلمین , بسیار 
شدند. به دستور پیامبر (ص ) يك منبر سه پله اي ساختند تا هنگام 
سخنراني , بالاي منبر رود, روز جمعه فرا رسید, مسلمانان در مسجد 
مدینه جمع شدند, پیامبر (ص ) براي اولین بار از پله هاي آن منبر بالا رفت 


در این هنگام , فریاد ناله از تنه درخت خرما (که ستون مسجد و تکیه گاه 
قبلي پیامبر (ص ) بود) بلند شد, همانند ناله شتري که از بچه خود جدا شده 
, آه و ناله مي کرد که همه حاضران آن ناله را شنيدند. و اين ناله بخاطر 
فراق بود, که پیامبر (ص ) دیگر هنگام سخن گفتن به ان ره نمی کند. 
عجیب اینکه شاه ری ای ک بای مد وفت ره بای وت 
((آمین )). 

روشن است که کلمه ((آمین )) (خدایا به استچابت برسان ) در پایان دعا با 
نفرین , گفته مي شود و در اینجا اين سوال در ذهن حاضران آمد که چرا 
پیامبر (ص ) ((آمین )) گفت , ولي طولي نکشید که پاسخ اين سوال روشن 
گردید و آن اين بود که پیامبر (ص ) وقتي بالاي منبر رفت , از جبرئیل سه 
نفرین شنید (که دیگران این صدا را نمي شنیدند). 

پامترا )ی که ریالم کف راعش کر( یی مت را 
دور کن [ بر عاق والدین (ركکسي که پدر و مادرش را ناراضي مي کند) 
فرمود: آمین , سپس شنید, جبرئیل عرض کرد: خدایا لعنت بفرست بر 
كکسي که ماه مبارك رمضان بر اف بکدرد و اف ان تن اهر زر الهي 
محروم گردد)). 

پیامبر (ص ) فرمود: آمین . 

و اس : ((خدایا لعنت کن کسي را که نام تو 
(رسول خدا) را بشنود و صلوات نفرستد, پیامبر (ص ) گفت آمین )). 

با توجه به اینکه ((آمین پیامبر (ص ) مورد قبول و استجابت خدا است , 
این حدیت هشدار خطيري است که در مورد عدم احترام به پدر و مادر. و 
ی اس وج از آنهمه برکات سرشار ماه رمضان , و درود نفرستادن بر 1 
(ص ) هنگام شنیدن نام آنحضرت , به ما مي دهد, و مي آموزد که در این 
قنه ضوع وه کامل توا هباشم مق سا وم ادا کف 
((147)) خنثي کردن نيرنگهاي یزید 


تم ارام الا کم مرو ما شم بای یی فیس اروت ال 
بیت (ع ) از کربلا به کوفه و از کوفه به شام مقر سلطنت يزید, از نکات 
جالب اینکه سخنرانيهاي حضرت زینب (ع ) و امام سجاد (ع ) و عکس 
العملهاي حماسي و معقول اهل بیت (ع ) موجب شد که زمینه سوءعظن 


شدید مردم شام بر ضد حکومت ظالمانه یزید. و شورش براي براندازي 
این حکومت ننگین به وجود آید. 
کار بة چائي رسید که یزید ۰ همانکسی که در آغاز بخاطر قتل خسین (ع ) 
شراب مي خورد و عریده مي کشید. , اظهار پشيماني کرده و رسما مي 
گفت : ((آبن مرجانه (عبیدالله بن زیاد) باعث فاجعه عاشورا است , نه من 
, خدا ((ابن مرجانه )) را لعنت کند. من چنین دستوري به او نداده بودم 
0.۰ 

و از آن ینس پزید براي سرپوش گذاشتن بر جنایات خود, دستور داد 
0 با اسیران اهل بیت رفتار نيك داشته باشند و خودش نیز در 
ظاهر با انها برخورد نيك داشت , او مي خواست با این ترفندها, خشم 
مردم را فرو نشاند, و موضوع را لوث کرده و عادي نشان دهد. 

اما حضرت زینب (ع ) و امام سجاد (ع ) پیام رسانان خون پاك شهیدان , 
هشیار بودند, وقتي یزید به آنها گفت : شما صاحب اختيارید که در شام 
تضانید با به خذینه برفید. آنها کفتنده ما نخست مي خواهیم به ما اجازه دهید 
در شام , براي شهداي عزیزمان , سوگواري کنیم , یزید اجازه داد, اهل 
بیت لباسهاي سیاه پوشیدند و هفت روز در شام , اقامه عزاداري کردند, 
قریش و بني هاشم و بعضي دیگر در این مجلس شرکت مي نمودند, و 
همین عزاداري و نوحه سرائي , يك عامل دیگر براي بيداري هر چه بیشتر 
مردم بود و دسیسه هاي يزید را در مورد سرپوش گذاشتن بر جنایت خود, 
افشا مي کرد. 

یزید. براي اینکه باز ز با ترفند ديگري , مردم را نسبت به خود خوشبین کند, 
هنگام خروج اهل بیت (ع ) از شام به سوي مدینه , دستور داد, محملها را با 
پارچه هاي زربفت و فاخر, آراستند و خواست وارثان عاشورا را با زرق و 
برق (همچون يك کاروان سلطنتي ) روانه مدینه کند, تا دلسوزي و رقت و 
احساسات مردم نسبت به خاندان پیامبر (ص ) و در نتیجه بدبيني آنها به 
حکومت ننگین يزید, کاملا برطرف گردد. 

اقا ار فنن تیر با تیشیانحرت ریت (ع) خی کزونده اتخض رت ای 
پیشنهاد را رد کرد و فرمود: ما عزادار هستیم و محملها را سیاه پوش کنید 
حتي یزید شخصا نزد اهل بیت (ع ) آمد و عذرخواهي کرد و اموالي براي 
مخارج آنها حاضر کرد و گفت ی 
). 

حضرت ام کلثوم (ع ) فرمود: ((اي یزید چقدر حیاء تو اندك است , برادران 
و اهل بیت مرا کشته اي , که جمیع دنیا ارزش يك موي انها را ندارد, اينك 
مي گوئي اینها عوض آنچه من کرده ام !!)). 

به این ترتیب نيرنگهاي یزید. يکي پس از ديگري خنثي شد و نقشه هاي 
موربانه اه تشد ات یی وتا نها که ممکن ودره انمران کربلا پیت 


به ظالم , نه تنها انعطاف نشان ندادند بلکه در هر فرصتي به افشاگري بر 
ما۱ ای ات یت راعمی 


یسم الله الََحْمن النتی کر فحضن آماد صادق (ع )؛ سخن از قیام حضرت 
مهدي (ع ها | ره امام صادق (ع ) فرمود: ((آنحضرت (امام مهدي ) 
آنقدر با دشمنان بجنگد و خونهاي آنها را بریزد که بعضي (از مسلمین ) 
گویند: ((اگر این شخص - اشاره به حضرت مهدي - از آل محمد (ص ) بود 
رحم مي کرد, اينهمه بي رحمي دلیل بر اين است که او از دودمان رسول 
خدا (ص ) نیسست !)). 
يكي از حاضران به امام صادق (ع ) عرض کرد: ((اگر چنین است پس چرا 
ما آرزوي ظهور آنحضرت را داریم )) (يعني كسي آرزومند ظهور حاکمي 
که موجب خونريزي مي گردد نمي شود). 
امام صادق (ع ) از روي تعجب فرمود: سبحان الله اما تحب آن یظهر 
العدل و یاءمن السبل . ((عجبا آیا دوست نداري که عدالت , آشکار گردد و 
راهها امن شود؟)) (و امنیت جهاني پدید آید و جهان پر از عدل و داد 
دد). 
يعني عدالت و امنیت جهاني , بستگي به نابودي طاغوتها و مفسدین غیر 
قابل هدایت دارد, و طبعا نابودي آنها بستگي , به جنک با انها و ریختن خون 
ناپاك آنها است . ((149)) پيشنهاد مغرورانه 


یسم ال امن یر ژر افای نت پيامتن (ض: )یکی از یتشتهان 
مشرکان اين بود: ابوجهل و جمعي از مشرکان قریش به حضور پیامبر (ص 
ااامژم یگدید ما به تو ایمان نمي آوریم مگر اینکه خداي جهان , 
نامه ابر آی لت ما بفرستد: آن‌ رهم خن نو ند 
الي فلان بن فلان من رب العالمین : ((به فلانکس فرزند فلانکس )) (مثلا 
به ابوجهل عمرو بن هشام ) از طرف پروردگار جهانیان و در آن نامه رسما 
دستور داده شود, که ما از تو مي خواهیم که از دستوراتمان پيروي نمائید. 
و در بعضي از احادیت این جمله اضافه شده : ((و اين نامه خدا کنار سر 
هر شخصي قرار گیرد. و در آن نوشته شده باشد: تو از آتش دوزخ . دور 
هستي و در امان مي باشي )). 
اگر چنین نافه آن هم بر اهر شخصی موی عداوند آمجن‌ها اماوندمین 
آوریم . 
آیه 2 سوره ((مدثر)) همین مطلب را اشاره مي کند, و آیات بعد از آن , 
به پاسخ مي پردازد. ((150)) امداد بزرگ الهي 


تشم الله الرکسن۱۱ یش آمام‌ تاد (ع) فرموی ور اغاز تم اتوطالت 


(پدر علي علیه السلام ) با شمشیر خود از حریم رسول اکرم (ص ) دفاع 
مي کرد... روزي به انحضرت عرض کرد: ((اي پسر برادرم ایا تو به عنوان 
رسول بر همه انسانها فرستاده شدهاي , يا تنها براي هدایت قوم خود 
(قریش ) فرستاده شده اي 1( 

رسول اکرم (ص ) فرمود: ((من براي هدایت همه مردم از سفید و سیاه و 
عرب و عجم , فرستاده شده ام , سوگند به خداوندي که جانم در دست 
قدرت اوست همه انسانها از سیاه و سفید و انانکه در قله هاي کوهها و در 
دریاها هستند و در فارس و روم مي باشند, همه را به سوي اسلام دعوت 
مي کنم )). 

وقتي که مشرکان قریش , این مطلب را شنیدند. حیران شده و راه 
استکبار را به پیش گرفتند و به ابوطالب گفتند: اپا نشنيدي که پسر برادرت 
(پیامبر) چه گفت ؟ سوگند به خدا اگر مردم فارس و روم , از اين موضوع , 
اگاه گردند, ما را از سرزمین خودمان , بیرون مي کنند. و يکايك سنگهاي 
کعبه را جدا کرده و کعبه را ویران مي نمایند... 

خداوند در مورد این سخنان که کعبه را ویران مي کنند, سوره فیل را نازل 
کرد 

الم ترکیف فعل ربك باصحاب الفیل . 

((آبا نديدي که پروردگارت با صاحبان فیل , چه کرد؟ آیا مکر و حیله آنها را 
بي نتیجه نساخت ؟ و گروه گروه پرنده بر سر آنها نفرستاد, که با سنگریزه 
هاي سجیل آنها را مورد هجوم قرار داده و آنان را همچون گاه کرم خورده 
ساخت )) 

به این ترتیب , خداوند, پشتيباني خود را از حقجویان اعلام مي دارد و ياري 
خود را هنگام خطرها, از انها دریغ نمي فرماید. ((151)) نمونه اي از 
لجاجت مشرکان 


نیت 21 الََخمن الََحيم پیامبر رصن ) خر آغان فتت,ب ریش ان تخود 
ِ معاد, بسیار سخن مي گفت (چنانکه سوره هاي مكکي بخصوص 
سوره هاي کوچك آخر قرآن گواه اين مطلب است ). 
مشرکان لجوج با انواع و اقسام حرکات , سخن پیامبر (ص ) را به مسخره 
گرفته و رد مي کردند از جمله از انها شخصي بنام اخنس و دامادش عدي 
ت ی اه او بر در کی اسر ای او 
داشتند. 
روژي نزد پیامبر (اص ) آمده , به صورت مسخره آمیز مي گفتند: ((روز 
قیامت چگونه است , و کي خواهد بو سپس ارو اگر ما آن روز را 
استخوانهاي (پوسیده و متفرق ) را جمع و به صورت اول هر يك را در 


جاي خود قرار دهد؟, نه باور كردني نیست !)). 

پیامبر (ص ) از شر لجاجت انها به خدا پناه برد و عرض کرد: اللهم اكفني 
شر جاري السوء: ((خداوندا مرا از شر این دو همسایه ند کفایت کن 1 
نکهدار)) دز این.هنگام آیات. آغار شوزن فیامت نارل گردیه کفدر آبه 3 و 

اين سوره مي خوانیم : ایحسب الانسان که 
علن ان تشون بنابه : (رآبا انسان من بتداود که ما استخوانهای ابر چه 
گردهم نمي آوریم , بلکه ما قادر هستیم که سر انگشتان او را درست و 
موزون سازیم )). 

با توجه به اینکه : سر انگشتان و خطوط پر اسرار و ظریف آنها؛ 
اه 
خطوط سر انگشتان همه تب با همدیگر ِ_ ات ۱ 
را پیدا مي کننند. ((152)) خوش حعايتي از 1۳ 


یشم اه امن لیم جابر ين پزید جعفي از پاران با کمال و بزرگ امام 
باقر (ع ) است , در شاءن او همین بس که خود گوید: ((امام باقر (ع ) نود 
هزار حدیت به من آموخت که به احدي آنهفه حدیت نیاموخت ً). 

دستگاه طاغوتي در کمین جابر بودند تا او را دستگیر کرده و به قتل 
رسانند, چرا که او مخزن علم و کمال امامان ضد طاغوت بود, که طبق 
بعضي از روایات , علم امامان (علیهم السلام ) به چهار نفر, منتهي مي 
شد: ((1- سلمان 2- جابر جعفي 3- سید حميري 4- یونس بن عبدالرحمن 
. 

جابر براي اينکه از گزند طاغوتیان درامان بماند, خود را به ديوانگي زد (و 
تنها با افراد مورد اطميناني تماس عاقلانه داشت تا انچه اموخته به آنها 
برساند و اين تاكتيك به جنون زدن ‏ , براساس تقیه و اهمٌ و مهم بود). 

روزي چوبي بدست گرفت و بر آن سوار شد و از خانه بیرون آمد و به 
سوي بچه ها رفت و با آنها بازي مي کرد و با همان اسب مصنوعیش , 
حركاتي مي کرد و وانمود مي ساخت که دیوانه شده است . 

از قضا در همین وقت , مردي سوگند یاد کرده بود که همسرش را تا شب 
طلاق دهد, و تصمیم گرفته بود که آن روز با اولین مردي که ملاقات کرد از 
او در مورد زن , سوٌ ال کند, او دید شخصي سوار چوب شده و از این سو 
به آن سو و به عکس حرکت مي کند, به جلو رفت پرسید: ((نظر شما 
درباره زن چیست ؟)). ۳ 

جابر در حالي که سوار بر مرکیش (همان چوب ) شده بود, گفت : ((زنان 
سه گونه هستند)). 

آن مر در خوب. مجو‌اری خای وا که داشته بود, جابر به او گفت : اسبم را 


رها کن , او کنار رفت , جابر به شیوه دیوانگان با چند جهش به سوي 
کودکان شتافت . 

آن ات کت , سخن جابر را نفهمیدم , خود را به جابر رساند و 
پرسید. : ((اين سخن تو که زنان بر سه گونه اند يعني چه ؟. 

جابر گفت : يكي به نفع تو است , و يكي به زیان تو است و يكي نه به نفع 
تو است و نه به زیان تو. 

سپس گفت : راه اسبم را باز کن برود.. 

آن.مرند: که .باه را تا : ((منظور شما را در مورد زنان 
نفهمیدم , روشنتر بیان کن )). 

جابر گفت ان نی که نم و ارت هت کر رتم آن نت 
که به زیان تو است , زني است که قبلا شوهر داشته و از او فرزندي دارد, 
و آن زني که نه به نفع تو است و نه بضرر تو است , زني است که قبلا 
نشنوهر کردم تولن قزر ند اه آهندازد) ((د 1 فوتسور اخلاقین 


شم اللّه الََحْمن عم ی کم در محضر حضرت امام رضا 
(ع ۲ بودم فرمود: امیرمومنان علي (ع [ فرمود: لا ياءبي الکرامة الاحمار: 
((از کرامت و بزرگواري , جز الاغ جلوگيري نمي کند)). 
اک مت اشاره 
د و 

ی ی ای ی 
مي کنند, ولي 1 شما ممانعت مي کنید 2- در مجلس , , باز مي کنند, 
چا ۱ 
از کرامت ۱ 
کیست ؟ 


یشم ال الََحْمن ال حیم ابوحمزه تمالي گوید: شنیدم امام باقر (ع ) نقل 
کرد: روزي امیر مومنان علي (ع ) با مردم سخن مي گفت , به آنها فرمود: 
ایا اه ها خر هم که احل ۱ کی رح کر ۱ 
آرخیی خرمو فقه کال دار این ات ات ۰ مسا ارت 
جااد هی که تراسا میا فرصت 
و جواز گناه کردن به آنها نمي دهد 4- و از روي بي ميلي (نه عذر) ترك 
قرآن نمي نماید که چیز ديگري جانشین قرآن قرار دهد, آگاه ناشنید علمی 
که در آن فهم و شناخت نیست , خيري در آن نیست , آگاه باشید, خواندني 
که در آن تدبر و آندیشیدن نباشد در آن خیزین: تیست: ...| کاه با شین عباونی 
که در آن.: فهمیدن نباشد, خيري در آن نیست . ((155)) دو نمونه از 


تشرف به محضر مهدیال محمد (ص ) 


یسم اللّه امن الرّحیمٌ يكي از علماي برجسته و مجتهد عارف و 
عالیمقام و وارسته گذشته مرحوم آیت الله العظمي سید مهدي بحرالعلوم 
طباطبائي بروجردي (قدس سزه [ است 1 این بزز حمزخ تاریخ شیعه , 
عموي جدٌ دوم مرحوم آیت الله العظمي بروجردي (ره ) است , او جامع 
معقول و منقول بود, و چند سال در حرمین شریفین (مدینه و مکه ) مدرس 
تعالیم و معارف اسلام بود, مردم مسلمان از گروههاي مختلف به دور او 
حلقه مي زدند و از محضرش بهره مند مي شدند. 

این بزرگوار (در نجف اشرف ) در سال 1212 از دنیا رفت . از ويژگيهاي 
اين عالم وارسته تشرفهاي مکرر او به محضر مبارك امام زمان (عح ) 
است که در اینجا به ذکر دو نمونه مي پردازيم : ِ 

1- علامه شیخ زین العابدین سلماسي شاگرد و مباشر او گوید: در خدمت 
علامه بحرالعلوم به شهر سامره براي زیارت مرقد شریف دو امام بزرگ 
(امام هادي و امام حسن عسکري ) رفتیم , روزي سید بحرالعلوم خواست 
وارد حرم مطهر شود, دیدم به عکس هميشه که با حالت عرفاني و معنوي 
عجیب و ادب مخصوص , اذن دخول مي خواند و با وقار و اهسته قدم بر 
مي داشت 1 امروز کنار در ار ایستاده و صورت به در گذاشته و اشك 
مي ریزد و آهسته چيزي مي گوید. گوش دادم , شنیدم این شعر را مي 
خواند: ۱ 

چو خوش است صوت قران زتو دلربا شنیدن 


به رخت نظاره کردن , سخن خدا شنیدن 


سپس وارد حرم شد و زیارت نمود, و به خانه مراجعت کرد. فرصتي 
بدست امد و جریان و ان حالت و خواندن شعر را از او پرسیدم , فرمود: 
وقتي خواستم وارد حرم شوم , دیدم مولایم صاحب الامر امام زمان عجل 
الله تعالي فرجه , در بالاي سر قبر پدر بزرگوارش تلاوت قرآن مي کند. بي 
اختیار شدم و آن شعر را خواندم . 
ِ علامه سلماسي گوید: در خدمت بحرالعلوم به مکه معظمه مشرف 
یم , ایشان در مکه حوزه تدریس تشکیل داد, جود و کرم خاصي از او 
0 انچه داشت به افراد بخشش مي کرد. يك شب به ایشان عرض 
کردم : اینجا عراق و نجف اشرف نیست که این گونه بخشش مي کني , 
اینجا 9 است , اگر در ولایت غربت پولمان تمام شد 
بگیریم ؟ 


سید رت کرد, و هر روز معمولش این بود, صبح زود به حرم خد| 


(مسجدالحرام ) مشرف مي شد., طواف و نماز طواف را انجام مي داد و 
سپس نماز صبح و تعقیب آن را مي خواند و اول طلوع آفتاب به منزل باز 
مي گشت , صبحانه میل مي کرد و سپس مردم گروه گروه مي آمدند و از 
ی ی مرا ری ی را سا 

ی ی ی ی ری یی ی 
شنیدم در را مي کوبند, در صوربي که آن وقت . هنگام آمدن افراد 
معمولي نبود, مي خواستم بروم در را باز کنم , دیدم سید بحرالعلوم با 
شتاب حرکت کرد و به من فرمود: نیا, من تعجب کردم , پس از انکه سید 
رفت و در را باز کرد ناگاه دیدم شخص بزرگواري سوار بر مرکب است , 
سید بیرون دوید و سلام کرد و عرض ادب نمود و رکاب را گرفت و آن 
بزرگوار, پیاده شد, و سید بحرالعلوم عرض کرد: اي آقاي من بفرماء آن 
بزرگوار وارد منزل شد و در اطاق سید بحرالعلوم بجاي سید نشست , پس 
از ز ساعتي صحبت , آن بزرگوار حرکت کرد و بر مرکب سوار شد و رفت . 
سید برگشت و بسیار شاد بود, به من حواله اه کر زار ان 
اه , رفتم به بازار. به همان مغازه اي که 
سید فرموده بود, رسیدم دیدم صاحب مفغازه منتظر من است , حواله را به 
او دادم و بوسید و گفت برو حمّال بیاور, رفتم چند حمّال خبر کردم آمدند و 
چند جوال از پولهاي رائج را به منزل سید اوردیم , بعد که مطلب را با سید 
به طور خصوصي در میان گذاشتم , فرمود: (( تا زنده ام به كکسي نگو, 
حواله از حضرت صاحب الامر امام مهدي (ع ) بود, همان كکسي که دیروز 
ضیح با مز کب بهضیل با ریق آوودند) ).۰ [(1۳6) حفظابیت الفال 


یشم اللّه الرَحَمنٍ الرّحيمٌ روزي عقیل برادر بزرگ امیر مومنان علي (ع ) 
به حضور علي (ع ) آمد و تقاضاي مبلفي وام کرد (با توجه به اینکه زمان 
خلافت علي علیه السلام بود, و بیت المال در اختیار آنحضرت بود). 

عقیل افزود: ((به كسي مقروض هستم و وقت اداي ان فرا رسیده است , 
مي خواهم قرض خود را ادا کنم )). 

امام فرمود: وام تو چقدر است ؟ 

عقیل : مبلغ وام را معین کرد. 

امام (ع ) فرمود: ((من این اندازه پول ندارم , صبر کن تا جیره ام از بیت 
ا تا لته پرشدان با ور اار نو خواشر کات 

ال کت ال ار ات ار کی سین 
ام بر سد, تازه جیره تو مگر چقدر است ؟ اگر همه ان را به من بدهي 
امام علي (ع ) به عقیل فرمود: پس بیا من و تو هر کدام شمشيري 
برداریم و به حیره (محلي نزديك کوفه ) برویم و به يكي از بازرگانان انجا 


شبیخون بزنیم و اموالش را بگیریم (و در نتیجه , پولدار مي شویم و تو نیز 
وام خود را مي دهي ). 

عقیل فریاد زد: ((واي ! يعني برویم دزدي کنیم ؟ .)0‏ _ 

علي (ع ) فرمود: ((اگر مال يك نفر را بدزدي , بهتر از آن است که مال 
عموم را بدزدي 6 (بیت المال ؛ مال عموم مسلمین است ؛ اگر از آن به 
عنوان منافع خصوصي , زیادتر از دیگران برداریم به اموال عمومي , دزدي 
شده است . 

به این ترتیب , عقیل ۰ ماءیوس شد وگن سخني نگفت . ((157)) دین به 
دنا فروش 


شم اللّه الََخمن ال حیم سمر ه بن جندب , از پول پرستان پیست زمان 
معاویه بود, معاویه صدهزار درهم به او داد, تا در میان مردم » حديتي 1 
پیش خود ببافد, و به دروغ آیه اي که در شاءعن علي (ع ) است , بگوید: 
((در شاعن ابن ملجم » قاتل علي (ع ) است )). 

او در میان جمعیت آمد و گفت این ان (204 نویه فری ا در مود علن 
(ع ) نازل شده است , و آن آیه اين است : 

و من الناس من بعجيك قوله في الحيوة الدنیا و پشهدالله علي ما في قلبه 
و هو ال الخصام : 

زر ی اه اف یه ی 2 ژرانها ذر زتدکن دسا مابه اغخاتب 
تو مي شود و خداوند بر آنچه در دل (ینهان مي دارند) گواه است , در 
حالي که آنان سرسخت ترین دشمنانند)). 

اما (آیه 207 بقره ): و من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله .. 
((و بعضي از مردم , جان خود را براي خشنودي خدا مي فروشند. د در 
شاءن ((ابن ملجم )) نازل شده است )). ۱ 

معاویه , باز صد هزار درهم براي او فرستاد, او بخاطر کمي آن , نپذیرفت 
ها جفارضد هراز درهم رای آو فرففاد انگان فبول کرد رود ما ی 
توزیع بیت الما 


یسم ال الرَحْمنِ الرّحیمْ زمان خلافت علي (ع ) بود. دو زن يكي عرب و 
دیکری کنیز ازاد شنده:(ازن عخم اابود: امام علي (ع ) چند درهم و مقداري 
طعام و غذا بطور مساوي ر ۰ از آنها داد. 

زن عرب اعتراض کرد و گفت : ((من عرب هستم , و این زن , از عجم 
۰ 

امام (ع ) فرمود: اني والله لا اجد ليني اسماعیل في هذا الفي , فضلا علي 
بني اسحاق )): سوگند به خدا, من در مورد بیت المال , فرزندان اسماعیل 
را بر فرزندان اسحاق , برتر نمي بینم )). 


آن بزرگوار مي فر مود: ولو کان المال لي لسوّیت بینهم فکیف و انما المال 
ال الله.:((اکر مالن: رال خودم بود آترا تطوز فساهفی-بین اف اد نشیم 
مي کردم , چه رسد به اینکه مال , مال خدااست )). ((159)) مدیحه 
سرائي غلام سیاه 


یسم اللّه الََحْمن الْرَحیمْ در عصر خلافت علي (ع ) غلام سياهي به حضور 
امتر مقمنان.علن. (ع) امد و عرض کرو ((من دزدي کرده ام مرا پاك کن )) 
(يعني با اجراي حد دزدي که بریدن چهار انگشت دست راست در مرحله 
اول هست حکم 

خدا را جاري فرما) 

امیرموّمنان (ع ) فرمود: شاید دزدي تو در غیر حرز (بر وزن فسق ) باشد 
(چون يكي از شرائط دزدي که باید دستش را برید ان است که دزدي او در 
محل محفوظي مثل جیب يا دكاني که درش قفل است و... که به ان 
((حرز)) مي گویند, باشد) سپس علي (ع ) توجه خود را از او برگرداند. 

او براي بار دوم اعتراف کرد و گفت : ((من دزدي کرده ام (دزدي در حرز) 
ان ۱ 

امیرمومنان (ع ) فرمود: شاید دزدي تو به مقدار حذ نصاب (يعني به اندازه 
چهار نخودونيم طلاي مسکولك يا به اندازه قیمت آن ) نباشد. سپس علي (ع 
) توجه خود را از او برگرداند. 

غلام سیاه براي بار سوم اقرار کرد که : من دزدي کرده ام . 

وقتي که علي (ع ) دریافت که او راست مي گوید و شرائط دزدي اي که 
((حذ)) دارد, در این دزدي هست , چهار انگشت دست او را از بیخ برید, و 
حکم الهي را جاري نمود. 

غلام سیاه , از خدمت علي (ع ) مرخص شد, (در کوچه یا میدان و یا بازار) 
کنار مردم آمد و با احساسات پاك و پا شور و نشاط به مدح علي (ع ) 
پرداخت و ؟ 

را ی 
یعسوب الدین , و سید الوصیین و... 

((دست راستم را برید, امیرسوسنان و پيشواي پرهیزکاران , و سرور و 
پیشتاز پیشقراولان , رئیس دین و سید اوصیاء الهي )). 

او به همین عنوان به مدیحه سرائي ادامه مي داد و همچنان در شاءن علي 
(ع ) سخن مي گفت . 7 ۳ 

امام حسن و امام حسین , از انجا رد مي شدند., از جریان اگاه شده و 
مدیحه سرائي غلام سیاه را شنیدند و سپس به حضور پدر بزرگوارشان 
علي (ع ) آمده و جریان را به عرض رساندند, علي (ع ) شخصي را به 
سوي او فرستاد و فرمود به او بگو هم اکنون نزد من بیاید. 


فرستاده علي (ع ) نزد غلام سیاه رفت و پیام علي (ع ) را رساند, او با 
کمال شور و شوق به حضور علي (ع ) امد. 
ِ ِ به او فرمود: ((من دست تو را قطع کردم ولي تو از من مدح مي 
۱ 
غلام سیاه عرض کرد: ((اي امیرمومنان ! مرا با اجراي حد الهي , 
ختي ۱ ین ۱۳ 
مرا قطعه قطعه کني , از حب قلبي ام که به تو دارم ذژه اي نمي کاهد)). 
حضرت علي (ع ) (دید حیف است که چنین فرد پاك و مخلصي دست بریده 
باشد) از امداد غيبي الهي استمداد کرده و دعا کرد, و انگشتهاي قطع شده 
او را به محل قطع گذاشت و از خدا خواست که دست او به حالت اول 
بر کر گرم ادلی رما مات ده رس لام سای ورن هه 
یرت ال هی )ره ی ما یاه 


شم اللّه الََُمنِ الرَحيم زمان خلافت امیرمومنان علي (ع ) بود کنيزي از 

طرف خانم خود به قصابي آمد تا گوشت بگیرد, قصاب عوض گوشت خوب 

,. (به تعبیر نگارنده ) گوشت آشغال به کنیز داد, و به اعتراض کنیز توجه 

نکرد. کنیز در حالي که بر اثر ناراحتي گریه مي کرد. از مفازه قصابي 

بیرون امد و به خانه خانم خود رهسپار گردید. در راه چشمش به 

امیدهفسان علی (2 ۲ افتان به حور ارت رفته .ود ار فضات شکایت 

کرد. 

حضرت علي (ع ) همراه کنیز نزد قصاب رفت , و قصاب را موعظه کرد و 

از اه خهانست که با کیرد راساش یرو اتصاف راز کند فرموده 

ينبغي آن یکون الضعیف عندك بمنزلة القوي فلا تظلم الناس 

((سزاوار است که افراد ضعیف در نزد تو همچون افراد نیرومند باشند (و 
بین آنها فرق نگذاري ) بنابراین به مردم ظلم نکن )). 

قصاب که علي (ع ) را نشناخت و خیال کرد مردي معمولي نزد او آمده ‏ 

خشمگین شد و با خشونت گفت : . برو بیرون » , و تو چه کاره اي ؟ و حني 

دست بلند کرد که آن حضرت را بزند. 

علي (ع ) در اين مورد, دیگر چيزي نگفت و رفت . 

قحصی که در کار قصایي و مکوی قصاب درا باتغای (ع) فیده ویو 

علي (ع ) را مي شناخت , نزد قصاب آمد و گفت : آیا شناختي اين آقا را؟. 

قصاب گفت : نه , او چه كسي بود؟ 

آن شخص گفت : ((آن آقا امیرمومنان علي (ع ) بود)). 

فصایا ات فظت ار سای ارات نی که رسفا بسانم 

غلیت رع مایت وی اشت زا رای امتح اد ند هی اخسار 

همان دستش را که به سوي علي (ع ) بلند کرده بود برید بطوري که 


قسمتي از دستش قطع شد, آن قسمت قطع شده را بدست گرفت با ناله 
و زاري به حضور علي (ع ) امد و معذرت خواهي کرد... 
دل مهربان علي (ع ) به حال قصاب سوخت , براي او دعا کرد و از خدا 


داستان 161 تا 175 


((161)) شیفته ثواب 


بشّم ال الرَحمنِ لحم عبدالله بن مسعود از اصحاب خاص رسول خدا 
(ص ) و از وارستگان و شیفتگان حق بود. 

چوب ام نا وا نم 8 ۱ 
۳ لانه کرده و در رفت و امد بودند. 

دو کودك پسر عبدالله را دیدم , همچون نقره فام , بسیار زیبا بودند. که از 
زيبائي قد و قامت و چهره آنها, تعجب کردم . 

عبدالله از احساس من ات : ((گویا حسرت 
مي بري که من داراي چنین پسران زیبا هستم , ولي این را بدان_ , سوگند 
به خدائي که جانم در اختیار او است , اگر اين دو کودك بمیرند, و آنها را در 
قبر بگذارم و خاك بر روي آنها بریزیم , برایم محبوبتر است , از اینکه به 
لانه این پرستو‌ها آسیب بزشد و تخم آنها از لانه بیفتد و شکسته شود )): 
باید توجه داشت که منظور عبدالله از این سخن شدت علاقه او به کار نيك 
و پناه دادن به پرنده و محبت و خوشرفتاري با پرنده و در نتیجه دستيابي به 
ثواب ان بود. ((162)) گفتار سازنده ابن عباس هنگام مرگ 


شم اللّه الَحمنٍ ارم عبدالله بن عباس از مفسرین و فقهاء و محدئین 
ی 
و علم و ایمان یاد مي کنند, او پسر عموي پیامبر (ص ) و علي (ع ) است و 
معروف به ((ابن عباس )) مي باشد. ۱ 

از گفتنیها در زندگي این رادمرداني که در ماجراي جنگ عبدالله بن زبیر با 
عبدالملك , خود را کنار کشید و به کمك جمعي از شیعیان کوفه به طائف 
رفت و در آنجا مریض شد و دار دنیا را وداع کرد. 

مزفی از اهل طانت.می وید هی که آنن غبانن در سر شعازی بو 
به عیادت او رفتیم او بیهوش بود, او را به صحن حیاط آوردند, وقتي که به 
هوش آمد گفت : دوستم رسول خدا (ص ) فرمود: که دو بار هجرت خواهم 
کر کار با اهر (غوم از که به مهد مار با ی ر ار 
مدینه به کوفه , و فرمود یکبار غرق خواهم شد. به خارش بدن مبتلا شدم , 
مرا براي اینکه خوب بشوم به دریا افکندند که نزديك بود خفه گردم و به 
من فرمود:از پنج گروه بيزاري جویم : 

ی اتف ۱ یه 


پیروانش ) 3- از خوارج يعني نهروانیان 4- از ((قدریه ۲ که همچون 
مسیحیان منکر قدر بودند (و قائل بودند که خداوند همه چیز را در اختیار 
بشر گذارده و به اصطلاح ((مفوضع أ( بودند خلاف جبریه ) 5- از ((مرحبئه 
)) آنها که گفتند نباید در ایمان دیگران اظهار نظر کرد. چرا که جز خدا 
احدي اطلاع به ایمان كسي ندارد, سپس گفت : خدایا زنده ام بر ان عفقیده 
اي ی( اندم ود فسهصرض نو آر قفوم ای کی (ع .نا 
رفت , پس از این سخن جان سیر د. ((163)) سه تقاضاي امام سجاد (ع) 


یشم ال الرَحْمن الرَّحيمٌ در ماجراي اسارت امام سجاد (ع ) و همراهان در 
شام , پس از آنکه یزید اظهار ناراحتي و پشيماني صوري مي کرد, به امام 
سجاد (ع ) گفت : تصمیم دارم سه حاجت شما را برآورم . ۳ 
تا روزي در جلسه اي خصوصي , به امام سجاد (ع ) گفت : ان سه حاجتي 
که وعده داده بودم بر آوزم , اينك آماده ام , بگو چیست ؟ ۳ 
امام.شتجاد (ع ) فرمود: حاجت اول.من آين است. که دشر سقدشن اما و 
مولا و پدرم را بده تا آن را زیارت کنم , دوم انکه انچه از ما به غارت برده 
اندفه سا باز گرد انیت وم آکه اکن تیم کی هرا دا زیت کسی راد 
همراه اين زنان بفرست , تا آنان را به حرم جدشان (مدینه ) برسانند. 
یزید گفت : اما روي پدرت را هرگز نخواهي دید, اما در مورد کشتنت , , تو 
را بخشیدم و بدانکه غير از تو کسي بانوان را به مدینه باز نمي گرداند, و 
ان را از خودم مي پردازم . 
اجاه ان (ع) رد آها ال و ار شم اه اک وا سا 
اموال به غارت رفته خودمان نمودم به این منظور بود که پارچه دست 
بافت حضرت فاطمه زهرا (ع ) و روسري و گردنبند و پیراهنش در میان آن 
اسوال و 
پزیده دنتوت داد ان افوال غارت دم را به امام سیجاز (ع ) برگرداندند و 
دویست دینار هم از مال خودش اضافه کرد و داد. امام سجاد (ع ) آن 
دویست دینار را گرفت و در میان مستمندان تقسیم نمود. 
آنگاه یزید دستور داد, وارثان عاشورا, همراه امام سجاد (ع ) به مدینه 
بازگردند. 
در مورد جایگاه سر مقدس امام حسین (ع ) اختلاف نظر است , ولي سیره 
علماي شیعه بر آن است که به کربلا برگردانده شد. و کنار پیکر مقدس 
امام حسین (ع ) دفن گردید. ((164)) موضوعي عجیب از پرچم حضرت 
عباس (ع ) 


یسم الله الرَحُمن الرّحيمْ در نقلهاي تاريخي آمده , پرچم حضرت عباس (ع 


) پرخمدار کرتلاء , جزء اموال غارت شده بود که به شام برده بودند, یزید 

وقتي که نظرش به آن پرچم افتاد, عمیقا آنرا نگاه کرد و در فکر فرو رفت 

و سه بار از روي تعجب برخاست و نشست . ۳ 

سوال کردند: ((اي امیر! چه شده که این گونه شگفت زده و مبهوت شده 

اي ؟!)). 

پزید در پاسخ گفت : این پرچم , در کربلا دست چه كسي بوده است ؟ 

گفتند: دست برادر حسین (ع ) که نامش عباس بود. و پرچمدار سیاه 

0 ان شحو ناموت 

رتیت : چطور؟ 

گفت : خوب به پرچم بنگرید, ببینید که تمام این پرچم از پارچه و چوب آن 
بر اثر تیرها و سلاحهاي دیگر که به آن رسیده , آسیب دیده است , جز 
0 1 0 

مي کرده ولي او پرچم را رها نمي کرده است , و تا آخرین توان خود, پرچم 

هم افتاده ) دستگیره پرچم سالم مانده است . 

چو بیرق از کف عباس نوجوان افتاد 


شرر بخرمن سلطان انس و جان افتاد 

به خون دیده انجم طبید رایت مهر 

که نعش صاحب رایت , به خون طیان افتاد 

زپییش چشم برادر براي آب حیات 

جدا از خضر, چو اسکندر زمان افتاد 

((165)) نجات تاكتيکي !۱ 

شم الله ام الحيم عالم معروف , محدّث جزاثري نقل مي کند: 
دوستي داشتم در يكي از شهرهاي اهل تسنن , مشغول وضو گرفتن بود 
هنگامي که پاهاي خود را, مسح مي کرد. ناگهان يكي از ماءمورین خشن از 


وضو پاهاي خود را بجاي مسح , مي شوبند). 
ماءمور گفت : ((چرا اول پاهاي خود را مسح كردي و سپس شستي ؟)) 


تتیفه کفت :2 (زمولای من این ماع له ان مسانل امین ها زو 
مولاي ما ابوحنیفه 1 چرا که خوا در قرآن (سوره مائده آیه 6( مي 
فرماید: وامسحوا بر سکم و ارجلکم الي الکعبین : ((و سر و پاها را تا 
مفصل (یا برآمدگي پا) مسح کنید)). 

ولي ابوحنیفه مي گوید: ((شستن پاها در وضو و است أ( از ترس خدا| 
پاهایم را. مسح کردم و از ترس سلطان پاهایم را شستم . 

ماءمور, از این خوش گوئي شیعه خنده اش گرفت ۱ 
خدا را که امروز در پیشتر نقاطر بین برادران اهل تسنن و شیعه , اتحاد 
ند عاع اهامای 


یسم ال الََحْمن لحم يكي از دانشمندان نقل مي کند: بیاد دارم در 
العالي ) و آقازاده ارشد ایشان شهید آیت الله آقا مصطفي (قدس سره ) 
حضور داشتند. يكي از علماء به حاج آقا مصطفي رو کرد و گفت : ((آقا 
ات وت اب ی یقن ٩‏ ۳۳۱ 
, براي ما هم نقل کن )). 

حاج آقا مصطفي در انتظار اجازه امام بود. و علماي حاضر در جلسه اصرار 
ات اجازه دهد. سرانجام امام تبسمي فرمودند و گفتند: بگو چیه 


مرحوم حاج آقا مصطفي گفت : ((چند شب پیش خواب دیدم در مجلسي 
هستم که تمام حکما و فلاسفه به ترتیب نشسته اند, خواجه نصیر. ابوعلي 
سیناء بيروني , فخررار ی , سبزواري و عده بسیار دیگر. 

شکوه خاصي مجلس را فرا گرفته بود. خوشحال بودم که همه علماء را در 
يك مجلس مي بینم در همین حال دیدم شما (امام خميني ) وارد شدید, 
حکما و فلاسفه همه بلند شدند و به استقبال امدند و شما را بردند و صدر 
مجلس نشاندند...)). ۲ 

علماي حاضر همه گوش مي دادند, وقتي سخن حاج آقا مصطفي تمام شد, 
امام به او فرمود: این خواب را تو دیده اي ؟ گفت : بله . 

امام فرمودند: ((تو بي خود چنین خوابي دیده اي ؟!)) با این سخن امام , 
همه حاضران خندیدند و خود امام نیز لبخندي زد. ((167)) استخاره عجیب 
۱ 


پشم الله الکمن الرجیم زید فرزند امام سجاد (ع ) از مردان نمونه تاریخ 
است که در همه ابعاد اسلامي مانند: عرفان , زهد, جهاد, شجاعت , علم , 


فقاهت , بيداري , و هجرت و... پس از امامان , بي نظیر بود., قابل ذکر 


بود اصبر توجر اصدق تنجح : ((استقامت کن تا به پاداش آن برسي , و 
راستگو باش تا نجات يابي ,)). 

مادر او کنیز بود و ((حوراء)) یا ((غزاله )) نام داشت , زید بسال 66 در 
سن 55 سالگي بر ضد طاغوت زمانش , هشام بن عبدالملك قیام کرد و 
سرانجام به شهادت رسید, از سخنان او است : ((سیزده سال قران ۳3 
تدیر خواندق:ر جترق: در :قران بهتر از اکاهی: هعبات تیافتم .بت )): 

جالب اینکه قبل از تولد زید, از ناحیه پیامبر (ص ) و علي (ع ) خبر از ولادت 
او و سیس انقلاب او و کیفیت شهادت او و نام و نشان او داده بودند, و به 
این ترتیب در ذهن امام سجاد (ع ) ترسيمي از زید بود که در اینده رهبر 
تا اينکه : طبق معمول ,. امام سجاد (ع ) پس از اذان صبح , نماز صبح را 
خواند و مشغول تعقیب گردید, و عادت آنحضرت این بود که تعقیب نماز را 
تا طلوع آفتاب ادامه مي داد. در این هنگام خبر آوردند که خداوند پسري به 
آنحضرت عنایت فرموده است . 

امام سجاد (ع ) به اصحاب خود رو کرد و فرمود: ((اين کودك را چه نامي 
بگذارم ۴ هر كکسي نامي گفت , حضرت قرآن طلبید, قرآني را به 
آنحضرت دادند, به قرآن تفاءل زد آیه اول صفحه اول , این آیه أ 
وفضل الله المجاهدین علي القاعدین اجرا عظیما: ((خداوند, مجاهدان را 
بر نشستگان به پاداش بزرگ برتري داد)) (نساء - 95) 

باندیکر قران را کشوده. این بار در آغاز صفحه افل فران: این اه امد" 

ان الله اشتري من الموّمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون في 
سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا في التوراة والانجیل والقران و 
من اوفي بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به ذلك هو الفوز 
العظیم : 

((خداوند جان و مال موّمنان را در برابر بهشت , خريداري کرده , مومناني 
که در راه خدا مي جنگند و يا خود کشته مي شوند و این وعده قطعي در 
تورات و انجیل و قرآن است , کیست که باوفاتر از خدا در انجام وعده اش 
باشد, پس شما در این معامله اي که کرده اید به خود مژده دهید که این 
پيروزي سعادت بزرگ است )) (توبه - 111). 

امام سجاد (ع ) این دو آیه را در ذهن خود بررسي کرد و دید هر دو در 
مورد جهاد و ایثار در راه خدا است , و از آن ترسيمي که در مورد ((زید)), 
رسولر خدا و علي (ع ) فرموده بود که در صلب امام سجاد پدید مي آید, 
نتیجه گرفت این کودك همان زید است آنگاه مکرر به حاضران , , فرمود: 
سوگند به خدا این فرزند همان ((زید)) است , و نام او را زید گذاشت . 
((168)) نابود باد معاوبه 


تم ال الوکسن اوخیق سل دهم ری تن ای تخت ییافو رح )اور 
صحراي غدیر. حضرت علي (ع ) را در میان دهها هزار نفر جمعیت مسلمان 
هن وان اافت وت سود عدی ام ار سانفین ار این کاست 
ناراحت شدند. 

معاویه , يك دست خود را روي شانه مغيرة بن شعبه , و دست دیگرش را 
روي شانه ابوموسي اشعري گذاشت و سپس با تکبر مخصوصي مر کراقان 
) لور اج ایو کم و را سس ۱ ۳ 
امام باقر (ع [ پس از نقل مطلب فوق در مورد معاویه فرمود: این ایات 
(آیه 31 تا 35 سوره قیامت ) در مورد معاویه نازل شده است : 

فلا صدّق ولا صلّي - ولکن کذّب و تولي - ثم ذهب الي اهله يتمطي اولي 
لك فاولي - ثم اولي لك فاولي : 

((پس او نه تصدیق کرد و نه نماز خواند, بلکه تکذیب کرد و (از حق ) روي 
گرداند, انگاه متکبرانه به سوي خویشانش رفت , واي و هلاکت بر تو (اي 
معاویه ) سپس واي و هلاکت بر تو (هم در دنیا و هم در آخرت ).. 

ایا ات مات و مک لته هی و بقتوی ان 
مفسران در مورد ابوجهل است , ولي تطبیق آن با معاویه , از باب تعیین 
يکي از مصداقهاي ایات فوق مي باشد). ((169)) اب به اسياي دشمن 
نریزید. 


یشم ال الََعُمن الَرَحيمٌ گاهي بر اثر ندانم كاري و عواملي , دو گروه 
حزب اللهي , به مخالفت با هم مي پردازند و در نتیجه آب به آسیاب دشمن 
مي ریزند در صورتي که باید امور جزئي را با گذشت و تدبیر حل کنند و 
مساءله اصلي که مبارزه با استکبار است را از دست ندهند, در این مورد 
به داستان ذیل توجه کنید: 
زید فرزند امام سجاد (ع ), عارف وارسته و رهبر انقلابي بزرگ که در راه 
اسلام , قهر مانانه به شهادت رسید, نمونه رجسته اي از تاریخ اسلام است 
, روزي با پسر عموهاي خود (نوادگان امام حسن علیه السلام ) در مورد 
موقوفات (بجا مانده از رسول اکرم (ص [ و علي علیه السلام ) اختلاف 
نظر پیدا کردند. و کم کم این مشکل به جائي رسید که عبدالله محض 
فرزند حسن مثثي بن امام حسن مجتبي (ع ) جریان را به فرمانداري مدینه 
انیا فضیه سس نما رت یه راهن الما ار 
(فرماندار مدینه ) حل گردد (نتیجه اين مي شود که دو گروه حزب اللهي , 
بر اثر اختلاف , سوژه به طاغوتیان بدهند و سرانجام ایتط و موقعیت 
9 از دست برود). 


خالد دا رودذشته ابر آنديشه آن بفدند که از این ماخ آب رت دووهان 
بني هاشم (که مخالفت سرسخت بني امیه ) بودند سوءاستفاده کرده و 
آنها به جان هم بیندازند, خالد دستور داد زید و عبدالله در فلان ساعت نزد 
او بروند. 

اما زید که مردي بیدار بود با يك تصمیم قاطع , نقشه دشمن را از نطفه 
قطع نموده و آن تصمیم این بود: بعد از ورود به نزد خالد (فرماندار مدینه ) 
زید به عبدالله محض گفت شتاب مکن هرگز من با تو در نزد خالد نزاع 
نمي کنم و. وا و ام ی ی 

آنکاه: دید به خالد اغتراضش کردو. کفت.: : (رايا زواست. که فرزندان بیامینز 
1 

خالد از این اعتراض , ناراحت شد. و با اشاره او يكي از دارودسته هایش 
به زید گفت : ((اي فرزند ابوتراب و حسین (ع ) ساکت شو)). 

زید بر سر او فریاد کشید و گفت : ((اي قحطاني ! ساکت باش و دهانت را 
چند ها لباقت از تدای که وتان رده 

و پس از بگومگوي خشونت آمیز زید از مجلس برخاست و بیرون رفت . 
به این ترتیب , زید مساعله را پم هه ات که ماس یت الا 
ها آسیب نرسید و آب به ا ات دشمن ریخته نشد, بلکه فرماندار و 
اطرافیانش , به عنوان طاغوتي و نالایق در رسيدگي امور معژفي شدند, و 
صحنه سازي و خیمه شب بازي انها بي نتیجه ماند. ((170)) بانوي قهرمان 


شم اللّه الََخمن الَحیم در جنگ تحميلي ایران و عراق , يکي از 
رزمندگان جان برکف و رشید اسلام , در میدان نبرد با صدامیان کافر, 
آنچنان مجروح گردید که دو پاي خود را از دست داد, او مدت طولاني در 
بیمارستان بستري بود, کم کم پدر و مادرش مطلع شدند, به بیمارستان 
بزای غیادت او آمدنده آن-رزمندهء همستر تیر داشت:« ولي هنوز جریان: زا 
به او اطلاع نداده بودند, او و پدر و مادرش , فکر مي کردند که شاید 
همسر از موضوع قطع پاهاي شوهرش آگاه شود, ۵ فاز ات گردد و بناي 
ناسا زگاري بگذارد. 
مدتها گذشت سرانجام به همسر آن رزمنده جانباز خبر دادند که شوهرت 
در جبهه مجروح شده و در فلان بیمارستان است . 
اين بانو همراه بعضي از بستگان براي عیادت , به بیمارستان روانه شده , 
وقتي که در کنار تخت , با شوهرش احوالپرسي کرد, شوهر رزمنده اش 
پس از گفتاري ملافه را کنار زد و گفت : ((دو پایم قطع شده است , حالا 
شما نظرتان هر چه هست آزادي ؟)). 
همسر آن رزمنده , ته تنها از اين پیش آمد احساس حقارت نکرد. بلکه با 
کمال سربلندي , قهرمانانه گفت : ((عزیزم ! هیچ اشکال ندارد, در راه خدا 


بوده است , تا امروز تو کار كردي و ما خوردیم , و از امروز به بعد من کار 
مي کنم و با هم مي خوریم , هیچ ناراحت مباش )). 

هزاران درود بر این بانوي رشید و با شهامت , و هزاران زسمت: بو آن شیر 
مادري که چنین فرزندي پرو رنه نب آن یی که خنین شا ردی..به 
جامعه تحویل داد. ((171)) كساني که دعایشان , مستجاب نمي شود 


شم اللّهٍ الََحْمن الرَحیمْ ولید بن صبیح گوید: در راه مکه به مدینه همراه 
امام صادق (ع ) بودم , شخصي به حضور آنحضرت آمد و تقاضاي کمك 
کرد, حضرت به همراهان فرمود: چيزي به او بدهند. 

پس از مدتي شخص دومي امد و تقاضاي کمك کرد. حضرت فرمود: چيزي 
به او دادند. ۳ 

تا اینکه شخص چهارمي امد و تقاضاي کمك کرد, امام صادق (ع ) براي او 
دعا کرد و فرمود: خدا ترا سیر کند. اما دستور کمك به او را نداد. 

آنگاه به ما فرمود: ((آگاه باشید, در نزد ما چيزي (از غذا) هست که به 
متقاضي (چهارم ) بدهیم , ولي ترس آن دارم مانند آن سه کس شوم که 
دعایشان مستجاب نمي گردد: 

يكي آن كسي که خداوند مالي به او بندهد ولي او آن را در مورد شایشته 
اش , خرج نکند. سپس بگوید خدایا به من (عوض ) بده , چنین كسي 
دعایش مستجاب نمي شود. ۲ 

دوم , مردي که درباره همسر خود دعا کند که خدا او را از (آزار) آن زن 
راحت کند با اينکه خداوند طلاق را قرار داده و مي تواند او با طلاق دادن . 
خود را راحت کند. ۳ 

سوم كکسي که در مورد همسابه اش نفرین کند (و از ازار همسایه به خدا 
شکایت کند) با اینکه خداوند, براي خلاصي از آن همسایه , راهي قرار داده 
و آن اینکه خانه اش را بفروشند و بخای ذیگر برود:. 

بای رتیت آمام ضادن (ع این درس اضما هن اجهزد که‌سایی اخوالی 
را که داریم دقت کنیم که در راه صحیح مصرف شود نه اينکه مثلا اموال 
خفد زا پدشت افراه مخالف.یا درخ که و کلاش. ند هم , و همچنین در مورد 
زن و همسایه بد, تا راه چاره هست , چرا نفرین کنیم که چنین نفريني به 
استجابت نمي رسد. ((172)) سخن حکیم پیرامون وحدت 


یسم اللّهٍ ال حَمنِ لحم حکیم وارسته و ظریف گوئي مي گوید: ((اگر دو 
تیغ و دو شمشیر» با هم برخوزد ارام و متین داشته باشند, یکدیگر را ((تند)) 
0 کنند, آنچنان که دیده ایم 1 نیع داران براي نند و تیز شدن تیغشان آنها 

به یکدیگر مي مالند. ولي هرگاه دو تیغ و دو شمشیر بر هم فرود آیند و 
0 ضد هم داشتند یکدیگر را ((کند)) و بي خاصیت مي 


دو قبیله کاوس و خزرج نام داشت 

يك زدیگر جان خون آشام داشت 

کینه هاي کهنه شان در مصطفي (ص ) 
محو شد در نور اسلام و صفا 

آفرین بر دست پاك اوستاد 

وا ات وا داد اعها 

همچو خاك مفترق در رهگذر 

يك سبوشان کرد, دست کوزه گر 
((173)) معني مسلمان , مومن و مهاجر 


یسم ال الََخمن الَرَحیم روزي رسول خدا (ص ) به جمعي از مسلمانان 
رو کرد و فرمود: ((آپا مي دانید مسلمان کیست ؟!)). 

آنها عرض کردند: ((خدا| و رسولش داناتر است ). 

فرمود: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده . 

((مسلمان كکسي است که مسلمانان از زبان و کردارش , در سلامت 
باشند)). ۱ 

در این میان , شخصي از انحضرت پرسید: ((مومن کیست ؟)) 

پیامبر (ص ) فرمود: من امنه المومنون علي انفسهم و اموالهم : ((مومن 
كسي است که مومنان در مورد جان و مالشان از ناحیه او در امنیت 
باشند)). 

شخص ديگري پرسید: ((مهاجر کیست )). 

پیامبر (ص ) فرمود: من هجر الشر واجتنبه : ((مهاجر كسي است که از 
بدي و کار زشت , دوري و اجتناب کند)). ((174)) مردان قوي پنجه و 


كلنگهاي تیز!! 


یشم اللّه لحم لیم در قرآن در آخرین آیه سوره ملك مي خوانیم : 
قل اراءیتم ان اصبح ماو کم غورا فمن یاءتیکم بماء معین 
((اي پیامبر (به کافران ) بگو اگر آب هاي مورد استفاده شما در زمین فرو 


رود خه کیت .فی نواند اب خا رم در دستتین نها قرار دهد؟!)). 

بعضي از مفشّران نقل کرده اند يكي از کوردلان کثّار, هنگامي که این آیه 
را شنید, گفت : رجال شداد و معاول حداد: ((مردان قوي پنجه و كلنگهاي 
تیز, آب را از اعماق زمین بیرون مي کشند)) (اینکه غصه ندارد). 

او شب خوابید, آب سیاه , چشمهاي او را فرا گرفت , در اين حال صدائي 
شنید. که می. کوید ((آن مر دانعوی بجهه کلنکهای نت را بیافر تا اتف ات 
را از چشم تو بیرون کشند؟!)). 

آیا براستي او مي توانست به وسیله آن مردان قوي و كلنگهاي تیز, خود را 
ان اب:ستیان خشنم : تجات: بخشد واه نه هر کر ((1/۵)) اما خمتلی در 
خدمت امام زمان علیه السلام 


۳ج له امن لحم يکي از ماه که دی تج ار همواره در 
زا ردیح ان کر تور ون یرل اما ۹0 ام , دیدم امام 
زمان (ارواحنافداه ) ایستاده اند, مصافحه کردم , دیدم آنحضرت منتظر 
شخصضي هستند. یکدفعه دیدم امام خميتي از بیتشان بیرون آمدند و همراه 
امام زمان (ع ) به طرف خیابان موسوم به ((شارع الرسول )) که در ناحیه 
قبله حرم حضرت علي (ع ) واقع شده , حرکت کردند و دنبالشان جمعیت 
بسياري بود, ولي در بین جمعیت , عرب وجود نداشت . 

صبح آن شب که من این خواب را دیدم حاج آقا احمد (فرزند ایشان ) از 
طرف امام نزد ما آمدند و گفتند: ((امام فرمودند چون ما در نجف اشرف , 
رفقائي داشتیم و با انها در غم و شادي هم رفیق بودیم لازم دیدم , يك 
كاري مي خواهم بکنم , رفقا نیز در جریان باشند)). 

موضوع این بود که امام نصمیم داشتند از نجف بروند و نمي خواستند 
كسي بفهمد و منظور این بود که رفقا در جریان کار باشند. رفقاي 
مخصوص با شنیدن این پیام به خدمت امام رسیدند و بعد جریان مسافرت 
ایشان به طرف کویت و از آنجا به پاریس پیش آمد که این رفقا همراه 
ایشان بودند براستي عجیب خواب و عجیب تعبيري ؟!. 


داستان دوستان جلد 4 


داستان 1 تا 20 


1) امام صادق (ع ) چرا قیام نکرد؟ , 
سدیر صيرفي يکي از شاگردان امام صادق (ع [ مي گوید: به محضر امام 
ی ی ۱ 
فرمود: چرا اي سدیر! 

گفتم : به خاطر یاران و دوستان بسياري که داراي 4 سوگند به خدا| اک 
امیرمومنان علي (ع [ آن همه یار و یاور داشت نمي گذاشت طایفه تیم 
وعدي (دودمان عمر و ابوبکر) به مقام او طمع کنند و حق ِ را بگیرند. 
فرمود: اي سدیر به نظر تو من چه اندازه یار و یاور دارم ؟ 

گفتم : صد هزارا. فرمود: صد هزار ؟ گفتم : بلکه دویست هزار, فرمود: 
«ویلنیت هزار ؟! 

گفتم بلکه نصف دنیا, حضرت پس از اندکي سکوت , به من فرمود: اک 
مایل باشي و برایت سخت نباشد همراه من به ((ینبع )) (مزرعه اي در 
نزديك مدینه ( برویم . 

گفتم : اماده ام . 

امام دستور فرمود: الاغ و استري را زین کردند, من سبقت گرفتم و برالاغ 
سوار شدم , تا احترام کرده باشم و آن حضرت سوار بر استر گردد. 

و اگر بخواهي الاغ ر در اختیار من بگذار؟ 

فرمود: الاغ براي من راهوارتر است . ۱ 

من از الاغ پیاده شدم و بر استر سوار شدم و آن حضرت بر الاغ سوار شد 
و با هم حرکت کردیم تا وقت نماز رسید, فرمود: پیاده شویم تا نماز 
بخوانیم , سپس فرمود: اینجا زمین شورزار است و نماز در اینجا روا 
نیست (و مکروه است ) از آنجا رفتیم و به زمین خاك سرخي رسیدیم , و 
آماده نماز شدیم , در آنجا جواني بزغاله مي چرایند حضرت به او و بزغاله 
ها نگریست و به من فرمود: والله یا سدیر لو کان لي شيعة بعدد هذه 
الجداء ما وسعني القعود. 

((سوگند به خداي سدیر اکن شیعیان من به اندازه تعداد این بزغاله ها 
بودند, خانه نشيني برایم روا نبود.)) (و قیام مي کردم .) 

سپس پیاده شدیم و نماز خواندیم , پس از نماز, کنار بزغاله ها رفتم و 
شمردم که هفده عدد بودند. 

2) مقام بالاتر از شهادت 

حمران بن اعین مي گوید: به امام باقر(ع ) عرض کردم : قربانت 


نك" 
ما شیعیان چقدر کم هستیم که اگر در خوردن گوسفندي شرکت کنیم , آن 


را تمام نخواهیم کرد؟ 

فرمود: آیا خبري عجیبتر از اين به تو نگویم ؟, مهاجران و انصار (پس از 
رحلت پیامبر) همه به اين سو و آن سو رفتند, سپس سه انگشت خود را 
نشان داد و اشاره کرد و فرمود: مگر سه تن (سلمان , ابوذر و مقداد). 
گفتم : عمار پاسر چگونه بود؟ فرمود: خدا عمار را رحمت کند, بیعت کرد و 
(در جنگ صفین در رکاب علي علیه السلام ) شهید شد. 

من پیش خود گفتم : مقامي بالاتر از مقام شهادت نیست (پس عمار نیز در 
ردیف آن سه نفر است .) 

امام باقر(ع ) به من نگاه کرد و فرمود: 

لعلك تري اءنه مثل الثلاثة , هیهات هیهات . ِ ِ 
((گویا تو فکر مي كني که عمار یاسر هم مثل آن سه نفر, و در ردیف آنها 
است , هیات هیات , که عمار به درجه آن سه نفر برسد.)) ِ 
آاري گاهي افرادي بر اثر پیمودن مدارج ایمان و استقامت در راه آن به 
مقامي مي رسند. که از مقام شهادت بالاتر است , و عمار با شهادت خود 
به ان مقام نرسید. 

3 حل نزاع دو زن در مورد پسر شیر خوار ۲ 

دو زن در مورد دو کودك شیرخوار که يكي دختر و ديگري پسر بود, نزاع 
داشتند و هر دو ادعا مي کردند که پسر مال او است . 

زمان خلافت عمر بن خطاب بود, او براي قضاوت آمدند. 

عمر براي حل این مشکل درمانده شد و گفت : ابوالحسن علي (ع ) که 
زداینده اندوه است کجاست ؟ 

شخصي به سراغ علي (ع ) رفت و او را حاضر کرد و جریان را به آن 
حضرت گفتند. 

امام علي (ع ) فرمود: دو شيشه (دو استکان ) بياوید, آوردند, آنها را وزن 
کرد و سپس فرمود يكي از آن استکانها را به يکي از آن زنان بدهید و 
استکان دیگر را به ديگري ماه نها خر وان آن دو استکان را 
پر کنند. 

آنهز چنین کردند, امام علي (ع ) آن استکانها را وزن کرد. يكي از آنها 
سنگین تر بود, فرمود: کودك پسر از آن زني است که شیرش سنگین تر 
است , و دختر از آن زن دیگر است که شیرش سبکتر مي باشد. 

امام ۰ ((زیرا دوه در ارت , حق مرد را دو برابر زن قرار داده 
است , و اطباء همین امر را میزان استدلال بر مشخص نمودن پسر و دختر 
قرار داده اند)). 

4 ارزش خوف از خدا 

به نقل ابوحمزه ثمالي , امام سجاد (ع ) فرمود: مردي با خانواده اش سوار 


بر كشتي شد که به وطن برسند, كشتي در وسط دریا درهم شکست و 
همه سرنشینان كشتي غرق شده و به هلاکت رسیدند. جز يك زن ( که 
همسر همان مرد بود) او روي تخته پاره كشتي چسبیده و امواج ملایم دریا 
آن تخته را حرکت داد تا به ساحل جزیره اي آورد, و آن زن نجات یافت و 

به آن جزیره پناهنده شد. اتفاقا فی آن زرم راهزني بود بسیار بي حیا و 
بي با ك , ناگاه زني را بالاي سرش دید و به او گفت : تو انساني يا جني ؟ 
آن زن جریان خود را بازگو کرد, آن مرد بي حیا با آن زن به گونه اي 
نیت که با همسر خود.فی. نشتتده ی آمادهشد کقبا او ریا کند: 


زن لرزید و گریه کرد و پریشان شد. او گفت : چرا لرزان و پریشان هستي 
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نبا دست اشارم.به. اسان کرد و کفت. افرق :من .هد ((از این (بعتی 
خدا) من ترتنم ) 

مرد گفت : آیا تاکنون چنین كاري کرده اي ؟ 

زن گفت : نه به خدا سوگند. 

مرد گفت : ((تو که چنین كاري نکرده اي , و اکنون نیز من تو را مجبور مي 
کنم , این گونه از خدا مي ترسي , من سزاوارترم که از خدا بترسم )). 
همانجا برخاست و توبه کرد و به سوي خانواده اش رفت و همواره در حال 
توبه و پشيماني بسر مي برد. 

تا روزي در بیابان پیاده حرکت مي کرد در راه به راهب ( عابد مسیحیان ) 
برخورد که او نیز به خانه اش مي رفت , آنها همسفر شدند, هوا بسیار داغ 
و سوزان بود, راهب به او گفت : دعا کن تا خدا ابري بر سر ما بیاورد تا در 
ی 

گنهکار گفت : من در نزد خود کار نيكي ندارم تا جرئت به دعا و درخواست 
چيزي از خدا داشته باشم . 

با ید من که ام کی 

گنهکار گفت : آري خوب است . 

راهب دعا کرد و او آمین گفت , اتفاقا دعا به استجابت رسید و ابري آمد و 
بالاي سر آنها قرار گرفت و سایه اي براي آنها پدید آورد, هر دو زیر آن 
سایه قسمتي از روز را راه رفتند تا به دو راهي رسیدند و از همدیگر جدا 
شدند, ولي چيزي نگذشت که معلوم شد ابر بالاي سر آن جوان گنهکار 
قرار گرفت و از بالاي سر راهب رد شد. راهب نزد آن جوان آمد و گفت : 
تو بهتر از من هستي , و آمین تو به استجابت رسیده نه دعاي من 
بگو بدانم چه کا ی و ای وان جریان آن زن و توبه و خوف 
خود را بیان کرد, راهب به راز ز مطلب آگاه شد و به او گفت : 

غفرلك ما مضي حیث دخلك الخوف فانظر کیف تکون فیما تستقیل . 
((گناهان گذشته ات به خاطر ترس از خدا آمرزیده شد. اکنون مواظب 


آینده باش )). 

5(( علامه در خدمت امام زمان (عِ) 

علامه حلي (متوفي 726 هجري قمري ) در زادگاهش ((حله سکونت 
داشت و داراي حوزه درس بود, ان هرت جمعة با مسانل ان زمان , از 
له کویاا براع ات فر مد سرت اما سین شرفت ۱۳ 
اینکه بین این دو شهر, بیش از ده فرسخ فاصله است ) با این کیفیت که 
ای ی ای و رم 
مطهر امام حسین (ع ) مي ماند و بعد از ظهر روز جمعه به ((حله )) 
در يكي از روزها که به طرف کربلا رهسپار بود, در راه شخصي به او رسید 
و همراه علامه با هم به کربلا مي رفتند, علامه با رفیق تازه اش هم صحبت 
شد و در اين میان مسائلي به امیان امن علامه دریافت که با فرد بزرینو 
عالفی سوک حمصحنگ دص سکن هر شالف ای ی ند 
رفیق راهش جواب مي داد, از وسعت علم رفیق راهش , متحیر ماند, با 
هم گرم صحبت بودند تا آنکه در مساعله اي , آن شخص برخلاف فتواي 
لاش فقو دام تعاس کفت را وا هار سای اصا و فاعوه 
۷ 

تهذیب در وسط فلان صفحه , آن را نقل کرده است )). 

علامه گفت : ((من چنین حديثي در کتاب تهذیب ندیده ام ). 

آن شخص گفت : ((کتاب تهذيبي که در پیش تو است , در فلان صفحه و 
سطر این حدیبت ؛ مذکور است ). 

علامه در دنيائي از حیرت فرو رفت , از این رو که این شخص ناشناس , 
تمام علائم و خصوصیات نسخه منحصر به فرد کتاب تهذیب را که داشت 
گفت , درك کرد که در پیشگاه شخص بزرگي قرار گرفته . لذا مسائل 
پیچیده اي که براي خودش حل نشده بود. مطرح کرد و جواب شنید, در این 
وقت تازیانه اي که در دست داشت به زمین افتاد, در این هنگام از آن 
شخص ناشناس پرسید: : ((آپا در غیبت كبري امام زمان (ع ), امکان ملاقات 
با آن حضرت وجود دارد؟)) آن شخص ناشناس , که تازیانه را از ز زمین 
برداشته بود و به علامه مي داد, دستش به دست علامه رسید, و ؟ 
((چگونه نمي توان امام زمان (ع [ را دید در صورتي که اکنون دستش در 
دست تو است !)). 

علامه با شنیدن این سخن , خود را به دست و پاي امام زمان (عج ) 
انداخت , و آن چنان محو عشق شوق او شد که مدتي چيزي نفهمید. و پس 
از انکه به حال عادي خود بازگشت , کسي را در انجا ندید, بعد که به منزل 
مراجعت نمود و کتاب تهذیب خود را باز کرد. دید ان حدیث با همان علائم , 


از صفحه و سطر, تطبیق مي کند, در حاشیه آن صفحه کتاب نوشت : ((آين 
حديتي است که مولایم , امام زمان (عج ) مرا به آن خبر داده است ). 
عده اي از علماء همان خط را در حاشیه آن کتاب دیده اند 
تتلطان امین حون دز محضی شون خدا| ۳13 ) بودم , شخصي مقداري 
انگور در غیر فصلش براي آن حضرت به هدیه آفر در پیامبر (ص ) به من 
فرمود: برو دو فرزندم حسن و حسین (ع ) را به اینجا بیاور تا از اين انگور 
بخورند من براي پید | کردن آنها به تکاپو پرداختم به خانه مادرشان 
حضرت زهرا(س ) رفتم , آنجا نبودند, به خانه خواهرشان ام کلئوم رفتم , 
نیز نبودند, به حضور رسول خدا(ص ) آمدم و عرض کردم : آنها را پیدا 
تکوم . پیامبر (ص ) سخت نگران شد و برخاست و با صداي بلند مي 
فرمود: ((آه ! پسرانم , و نور چشمانم کجائید؟ هر کس مرا به مکان آنها 
واسات کصیا اه اسمنت ات۱ 
هماندم جبرئیل نازل شد, به رسول خدا(ص ) عرض کرد: چرا اين گونه 
نگران هستي ؟ رسول خدا(ص ) فرمود: در مورد حسن و حسینِ (ع ) 
نگرانم زیرا| ترس آن دارم که از جانب یهودیان به انها نیرنگ و گزندي 


بر ند 
چبریل گفت : اي محمد (ص )! در مورد آنها از نیرنگ منافقین بترس , زیرا 
که نیرنگ منافقین زیانبارتر و بیشتر از نیرنگ بهود است , اکنون بدان که 
حسن و حسین در باغ ابودحداح خوابیده اند. 
پیامبر (ص ) هماندم به طرف آن باغ روانه شد و من نیز همراهش بودم ؛ و 
وارد باغ شدیم که حسن و حسین دست در گردن هم انداخته و خوابیده اند, 
وهای نزو کی شاخه گلي به دهانِ گرفته , و به صورت آنها نزديك مي کند 
(و پوي خوش آن گل را به مشام آنها مي رساند.) 
تا آن مار, رسول خدا (ص ) را دید, شاخه گل را به زمین انداخت و سلام 
کرد و عرض کرد: من مار نیستم بلکه فرشته اي از فرشتکان كژوبي مي 
باشم , به اندازه يك چشم بهم زدن از یاد خدا غفلت کردم , خداوند بر من 
غضب کرد و مرا به اين صورت (مار بزرگ ) که مي بيني مسخ نمود و از 
آسمان به زمین راند, و من چند سال است در جستجوي شخص بزرگواري 
هستم , تا به من لطف کند و در پیشگاه خدا از من شفاعت نماید, و مرا به 
صورت اول به صف فرشتگان برگرداند, که خداوند بر هر چيزي قادر است 
. پیامبر (ص ) خم شد و حسن و حسین (ع ) را بوسید, تا اینکه بیدار شدند 
و روي زانوان پیامبر (ص ) نشستند, پیامبر (ص ) به انها فرمود: به این 
حسن و حسین (ع ) عرض کردند: این کیست , که از چهره زشتش 
هراسناك هستیم . 


پیامبر (ص ) فرمود: این يكي از فرشتگان کزوبي است , بر اثر يك لحضه 
غفلت از یاد خدا, مورد خشم خدا واقع شده و به این صورت مسخ گردیده 
و براي طلب شفاعت نزد شما آمده است , من در پیشگاه خدا از شما 
براي او طلب شفاعت مي کنم , از او شفاعت کنید. 

حسن و حسین (ع ) بي درنگ برخاستند و وضو گرفتند و دو رکعت نماز 
خواندند, و بعد از نماز گفتند: ((خدایا به حق جدذ بزرگوارمان حبیب خدا 
محمد مصطفي (ص ) و به حق مقام پدرمان علي (ع ) و به حق مادرمان 
زهرا(س ), از این فرشته بگذر و او را به حال اولش برگردان )). 

هنوز دعایشان تمام نشده بود که حیرتار با گروهي از فرشتگان فرود 
آمدند, و جبرئیل خشنودي خدا را ؛ به آن فرشته بشارت داد و او به صورت 
اولش بازگشت و با هم به سوي اتعارسبه تروای بو آفدند در حالي که 
۱[ 
حالي که از شادي مي خندید, عرض کرد: اي رسول خدا! این فرشته بر 
فزشتکان هففت اسمان افتخار می کند.هبه انهامی. کویده 

من مثلي و انا شفاعة السیدین السندین السبطین الحسن و الحسین . 

( کت ادص فقو ات مرها وه مامتان 
بخش , دو سبط پیامبر (ص ), حسن و حسین (علیهماالسلام ) هستم ؟)) 
7 نغفتی. که دزن قیافت از ان بازخواشتت هی کنند 

ابوخالد کابلي از شیعیان مخلاص و اصحاب امام سجاد (ع [ و امام باقر (ع ( 
بود, او مي گوید: به حضور امام باقر (ع ) رفتم , غذا طلبید, با هم از آن 
غذا خوردیم , آنچنان آن غذا, عالي تود که خوشته و وارای اد ان دز تما 
عمرم نخورده بودم ؛ بعد از غذاء آن حضرت به من فرمود؛ [(اي اباخالد غذا 
را چگونه يافتي ؟)) ۲ ۱ 

عرض کردم : بسیار خوب بود که خوشتر و کواراتر از آن در تمام عمرم 
نخورده بودم , ولي به باد این ایه (8 تکاثر) افتادم که خداوند مي فرماید: 
نم لسن بو عن اللم ۰ ارسسی دن زور تایت فطع این که 
داشته اید, سوّ ال خواهید شد)) (که ایا شکر نعمت کردید يا کفران 
ق اما ار را و ار ان این مت هن 
موضوعي (مساءله قبول رهبر حق ) که شما در آن خط هستید, سوال مي 
کنند)) (که ایا انتخاب رهبر حق نمودید و پیوندتان با رهبر حق , خوب بود یا 
نه ؟۱) 

8 رهبر فاسق و عادل 

احنف بن قیس مي گوید: نزد معاویه رفتم , در مجلس او آنقدر از شيريني 
و ترشي نزد او آوردند که تعجب کردم , بعد از آن غذاهاي رنگارنگ در 
تفر آهتخیدند که تام آنما را نداشه وت تام بت پیت انهارا از اورعت 


پرسیدم و او جواب مي داد, وقتي که معاوبه غذاهاي خود را توصیف کرد 
گریه ام گرفت رکفت : چرا گریه مي كني ؟ گفتم دض اند که نتوین رو 
محضر علي (ع ) بودم , هنگام افطار, آن حضرت مرا تکلیف ماندن کرد 
آنگاه انبانن. که تبرش :یشته بو و-مهر زدم نشدم بو طلبيد. کفتم : در این 
انبان چیست ؟ _ 

فرمود: سویق (ارد نرم ) جو است . , 

عرض کردم : ترسيدي کسي از آن بردارد و يا بخل كردي که اين گونه سر 
ان را مهر کرده اي ؟ ۲ 
وه یو , بلکه ترسیدم فرزندانم آن را با روغن یا 
زیتون بیالایند (تا من سویق روغني بخورم ). 

گفتم ا اا 0( 

فرمود: ((حرام نیست , ولي بر امامان عادل واجب است که بقدر 
فقیرترین مردم , نصیب خود را بردارند, تا مستمندان از جاده حق بیرون 
نروند)). 

9) احتیاط امام علي (ع ) در بیت المال 

اصبغ بن نباته مي گوید: وقتي که از اطراف براي امیرالمومنین علي (ع ) 
در عصر خلافتش , اموالي مي آوردند, افراد مستحق را جمع مي کرد و 
ستبین:سا دشت خودآن اهوال راجدا می کردانگام مي: فر نود 

یا صفراء یا بیضاء لاتغريني , غريا غيري . 

((اي دینار و اي درهم , مرا فریب ندهید, غیر مرا بفریبید)) 

و مي فرمود: 

هذا جناي و خیاره فیه 

الا ای ره ۱ 

((اين چیده من , و بهترها و برگزیده هایش هم در آن است (و نخورده ام ) 
در حالي که هر چیننده اي دستش در دهانش مي باشد و (خوبهایش را) 
خودش مي خورد.)) 

بعد از کنار بیت المال فاصله نمي گرفت تا همه آن را تقسیم بندي مي 
1 ۳ 
جارو کنند و آب در آن بپاشند, بعد دو رکعت نماز مي خواند و پس از نماز 
مي فرمود: ((اي دنیا! خود را به من منما و مرا شیفته خود مگردان , و 
رابطه اشتیاق با من برقرار مکن که من ترا سه طلاق گفته ام که در آن 
بازگشتي نیست .)) 

و کان یقول يا دنیا غري 

سواي فلست من اهل الغرور ۳ 

مي فرمود: اي دنیا غیر مرا فریب بده که من از فریفتگان تو نیستم .)) 
چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحان است 


روم به گلشن جانها که مرغ آن چمنم 

0) نامه ام سلمه به معاویه 

پس از انکه امام حسن مجتبي (ع ) در مدینه (بوسیله زهري که معاویه 
فرستاده بود) به شهادت رسید, معاویه در مراسم حج شرکت کرد, و سپس 
به مدینه آمد. تصمیم گرفت بالاي منبر رود و در حضور اصحاب و مسلمین 
به لعن و ناسزاگوئي به ساحت مقدس علي (ع ) بپردازد. 

به او گفته شد که ((سعد وقاص )) در مدینه است و به این کار راضي 
نیست , او را نزد خود حاضر کن و به اين کار راضي کن . 5 7 
معاویه , سعد را نزد خود طلبید و جریان را به او گفت , سعد گفت : اگر 
در مسجد , علي (ع ) را لعن کني , من از مسجد خارج مي شوم , و دیگر 
به مسجد باز نمي گردم )), معاویه از تصمیم خود منصرف شد. 

وقتي که پس از مدتي . سعد وقاص از دنیا رفت , معاویه بر بالاي منبر, 
علي (ع ) را لعن کرد, و به کارگزارانش دستور داد که آن حضرت را بر 
بالاي منبر. لعن کنند. آنها دستور معاویه را اجرا نمودند. 

ام سلمه (همسر نيك پیامبر (ص) ) براي معاویه نامه نوشت که : ((شما با 
اين کار, خدا و رسولش را لعنت مي کنید, زیرا شما وقتي علي (ع ) را لعن 
مي کنید, در حقیقت آنکس را که علي (ع ) را دوست دارد نیز لعن مي 
کنید, و من گواهي مي دهم که خدا و رسولش , علي (ع ) را دوست مي 
داشتند)), ولي معاویه به سخن ام سلمه , اعتنا نکرد. 

1) داوري امام حسن (ع ) ۲ 

عصر خلافت امام علي (ع ) بود. قصابي را که چاقوي خون الود در دست 
داشت , در خرابه اي دیدند و در کنار او جنازه خون الود شخصي افتاده بود. 
قرائن ن نشان مي داد که کشنده او همین قصاب است , او را دستگیر کرده 
و به حضور امام علي (ع ) آوردند. 

امام علي (ع ) به قصاب گفت گفت ردنت صوری کته در ان وی اه خن 
داري ؟)) 

قصاب گفت : ((من او را کشته ام .)) 

امام بر اساس ظاهر جریان , و اقرار قصاب , دستور داد تا قصاب را ببرند 
و به عنوان قصاص , اعدام کنند. 

در این حال که ماءمورین , او را به قتلگاه مي بردند, قاتل حقيقي با شتاب 
به دنبال ماءمورین دوید و به آنها گفت : عجله نکنید و این قصاب را به 
حضور امام علي (ع ) با زگردانید. 

ماععورتن او زا به جصور علی 6۱ ) بان گرداددند قاتل حقيقي به حضور 
علی۳(ع: ]امد و گفت : ((اي امير مقمنان ! سوگند به خدا, قاتل آن شخص 
این قصا ی وه ای زامن کات ۶۱ (( 

امام به قصاب فرمود: چه موجب شد که : تو اعتراف نمودي من او را کشته 


اس 
قصاب گفت : ((من در يك بن بستي قرار گرفتم که غیر از اين چاره اي 
نداشتم ۳ افرادي مانند این ماءمورین , مرا کنار جنازه بخون آغشرته با 
چاقوي خون آلود بدست دیدند,. همه چیز بیانگر آن بود که من او را کشته 
ام , از کتك خوردن ترسیدم و اقرار نمودم که من کشته ام , ولي حقیقت 
1 به کشتم , سپس ادرار بر من 
فشار آورد, در همان حال که چاقوي خون آلود در دستم بود, به آن خرابه 
براي تخلي رفتم , جنازه بخون آغشته آن مقتول را در آنجا دیدم , در حالي 
که دهشت زده شده بودم », , برخاستم , در همین هنگام ان کرو به.سر 
رسیدند و مرا به عنوان قاتل دستگیر نمودند. 

امیرمومنان علي (ع ) فرمود: این قصاب و این شخص که خود را قاتل 
معرفي مي کند را به حضور امام حسن (ع ) ببرید تا او قضاوت نماید. 
مامورین آنها را نزد امام حسن (ع ) آوردند و جریان را به کزض رساندند. 
امام حسن (ع ) فرمود: به امیر مومنان علي (ع ) عرض کنید, اگر اين مرد 
قاتل , ان شخص را کشته است , در عوض جان قصاب را حفظ نموده 
است : و خداوند در قرآن مي فرماید: 

و من احیاها فکائما احیا التایان جمتها: 

را نجات بخشیده است )) (مائده 32). 

انفام هم فانل و .هم ان قضات ترا راومه یه مقتول را از دیتاسا 
به ورثه او عطا فرمود. 

به این ترتیب , ارفاق و تشویق اسلام شامل حال آن قاتل شد که مردانگي 
کرد و موجب نجات يك نفر بي گناه گردید, و با اين کار جوانمردانه اش , تا 
حدود زيادي گناه خود را جبران نمود. 

2) حمایت علي (ع ) از مستضعف و رضایت از ضارب ۱ 
امیرمومنان علي (ع ) در کوفه به بازار خرمافروشان رفت , در انجا دید 
کنيزي گریه مي کند, از او پرسید: چرا گریه مي کني ؟ ۱ 

او گفت : صاحب من يك درهم به من داد, که خرما بخرم , امدم و از این 
مرد (اشاره به خرما فروش ) خرما خریدم و نزد صاحبم بردم , او آن خرما 
را نپسندید, و به من گفت برو پس بده , آمده ام پس بدهم , این خرما 
فروش قبول نمي کند, این است که نگران و حیران هستم . 

امام علي (ع ) به خرما فروش فرمود: ((اي بنده خدا! زن . خدمتکار 
است , و تقصيري ندارد, پولش را به او بده و خرماي خود را بگیر.)) 

مرد خرما فروش که علي (ع ) را نمي شناخت , برخاست و به علي (ع ) 
اعتراض کرد و مشتي به آن حضرت زد (که چرا دخالت مي کني ؟) 

مردم متوجه شدند و به او گفتند: این شخص امیرمومنان علي (ع ) است , 


خرما فروش , سخت متاءثر شد و رنگش پرید, و بي درنگ درهم زن را به 

او داد, سپس به علي (ع ) عرض کرد: ((اي امیر موّمنان از من راضي باش 

, معذرت مي خواهم ((( ۳ 

امام علي (ع ) فرمود: ((هرگاه خودت را اصلاح کني و حقوق مردم را 

بپردازي از تو خشنود خواهم بود.)) 

13) اعتراض کنندگان را بشناسید 

امام علي (ع ) با جمعي در مسجد کوفه (پس از جنگ جمل و صفین ) 

نشسته بودند, عمرو بن حریث يكي از ز حاضران بود. 

در این وقت يك زن نمائي که خود را پوشیده بود و شناخته نمي شد به آن 

مجلس آمد و روبروي امام علي (ع ) ایستاد و رو به علي (ع ) کرد و گفت 
: ((اي كسي که مردان را كشتي , و خونها ريختي , و کودکان را یتیم 

نمودي و زنان را بیوه کردي .)) 

امام علي (ع ) فرمود: ((اين زن همان زن زبان دراز و بدزبان و بي شرمي 

است که هم شباهت به زنان دارد و هم شباهت به مردان , که هر گز خون 

(عادت زنانه ) ندیده است .)) ۱ 

وقتي که او دید هوا پس است از آنجا گریخت در حالي که سر در گریبان 

خود فرو برده بود تا کسي او را نشناسد. :1 

از منافقین بود, با این کار خود مي خواست بداند که ایا علي (ع ) این 

نسبتها را که به آن زن داد راست است يا نه ؟) عمرو بن حریث فریاد زد: 

و اس ای نی ای ی و 

خوشم آمد, به خانه من بیا تا به تو جایزه اي بدهم و لباسي هدیه کنم . ز 

وارد خانه او شد. عمرو بن حریث به کنیزان خود دستور داد تا ۳ 

او گریه کرد و التماس نمود که مرا برهنه نکنید. من حقیقت را مي گویم , 

آنگاه گفت گفت ۱ ۱ ۱ ۳ ۱ ۱ 1۳ 

: من در عین اینکه زن هستم , , نشانه هاي مردي در من هست , و هر گز 

خون عادت ماهیانه زنانگي ندیده ام .)) , 

عمرو بن حریث او را از خانه بیرون کرد, و سپس به محضر علي (ع ) امد 

و جریان را به عرض امام علي (ع ) رسانید: 

امام علي (ع ) فرمود: ((خلیلم رسول خدا (ص ), دشمنان سرکش من از 

مرد و زن را تا روز قیامت به من خبر داد که چه كساني هستند.)) 

حا مر تعن مین ورد 

هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست 

نه هر که سر بتراشد قلندري داند 

مي نویسند: شیح جمال الدین ساوه اي مفتي دمیاط مصر, صاحب جمال و 


کمال بود, زني شیفته او شد و همچون زلیخا, دست بر نمي داشت , شیخ 
جمال که مرد زاهد و پرهيزكاري بود, موي سر و ریش و سبیل و ابروي 
خود را تراشید تا بد منظر گردد و آن زن به او بي میل شود, همین حیله موْ 
ثر واقع شد و زن از او دست کشید, اف ان یداتس براي حفظ این 
واقعه , تراشیدن موي سر و ریش و سبیل و ابرو را که به آن چهار ضرب 
مي گویند. ائین خود مي کنند. حافظ در شعر فوق , اشاره به این نکته 
دارد. 

5) بخشندگي حافظا! 

حافظ در شعري مي گوید: 7 

اگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل ما را 

امیر تیمور گورکان در سال 795, فارس ۳ فتح کرد و شاه منصور را بقتل 
رساند, خواجه حافظ زنده نود.ق در شیراز سکونت داشت , امیر تمیور 
حافظ را احضار کرد و به او گفت : 

((تو مردك بخاطر خال هندوي ترك شيرازي , سمرقند و بخاراي ما را مي 
فروشي ؟!)) 

خواجه حافظ زمین خدمت را بوسید و گفت : اي سلطان عالم ! این نوع 
بخشندگي است که مرا به اين روز انداخته است . 

باید توجه داشت منظور حافظ این بود که : اگر سمرقند و بخارا را به من 
بدهند, من این دو را با خال محبوب عوض نمي کنم , و منظور از خال 
محبوب در زبان عرفا نقطه دل انگیز و پرکشش به سوي خدا است . 
6) خوشه اي از خرمن فضل امام جواد(ع ) 

امام نهم حضرت جواد (ع ) در دهم رجب 195 هجري قمري در مدینه 
متولد شد و اخر ذیقعده سال 220 هجري قمري بر اثر زهري که به دستور 
معتصم عباسي توسط ام الفضل همسر آن حضرت (دختر ماعمون ) به او 
رسید در بغداد شهید شد, در ماجراي ازدواج ام الفضل (دختر ماءمون ) 
روایت کرده اند: 

پس از شهادت حضرت رضا (ع ), مردم نسبت به ماءمون (هفتمین خلیفه 
عباسي ) ظنین شدند, و موقعیت او به خطر افتاد, او براي کسب وجاهت 
از دست رفته همواره مي خواست خود را به آل علي (ع ) نزديك گرداند, 
تشر هن ناوات ری را هش افام حفاد زا گرداند: بستگان 
ماءمون از این کار ناراضي بودند و اعتراض شدید کردند. ماءمون در 
سفري که از خراسان به بغداد رفت , امام جواد (ع ) را از مدینه به بغداد 
طلبید, امام جواد (ع ) عازم بغداد شد. 

ماعمون قبل از انکه با امام جواد ملاقات کرد. ماءمون به صحرا رفت و باز 
شکاري او, ماهي كوچكي را از هوا صید نمود, ماءمون آن ماهي را از منقار 


باز گرفت و در دست خود پنهان نمود و سپس مراجعت کرد و بار دیگر با 

امام جواد (ع ) ملاقات نمود و از ان حضرت پرسید: اين را که در درون 

دستم پنهان کرده و جواد (ع ) فرمود: خداوند درياهائي 

آفرید که ابر از آن دریاها بلند مي شود, و ماهیان ریزه با آن ابر بالا مي 

روند, و بازهاي سلاطین آنها را شکار مي کنند, و پادشاهان آنها را در کف 

مي گيرند, و سلاله نبوت را با آنها امتحان مي نمایند. 

ماعمون گفت : حقا که تو فرزند امام رضا (ع ) (و وارث علم او) هستي . ۰ و 

این عجائب از این خانواده بعید لیست . 

آن حضرت زا طلبید و سار به او احترام کرق و فرش ام الفضل رنه 

ازدفام اوردراورهش‌ اس اعتراض ندید کردید کمما عون فرس را 

به نوجواني داده است که هنوز کسب علم و فضل نکرده است . براي انکه 

ماءمون , معترضین را قانع کند, مجلسي تشکیل داد و علماي بزرگ را به 

زک و۱ ۱0 ۱۳ ۱ ۲ 

علماي عصر بود, امام جواد (ع ) را در صدر مجلس جاي دادند و ماءمون 

نیز کنار آن حضرت نشست . در آن مجلس در حضور معترضین و اشراف , 

يحيي بن اکثم پس از اجازه , به امام جواد (ع ) رو کرد و گفت : ((در حق 

كکسي که در احرام حح بود و حيواني صید کرد ۵ اند را کته .ین 

فرمائید؟)) 

امام جواد (ع ) فرمود: 

اين مساءله ۰ داراي شاخه هاي بسیار است : 

1 ایا ان محرم در حرم (مکه و اطرافش تا چهار فرسخ ) بود یا در بیرون 
1 

حرم ! 

2 آیا او آگاه به مساله بد با ناآگاه ؟ 

4 آيا آم محرم اراد فوونا نود ؟ 

5 آبا اه صفیر نود با کب 

6 آیا این بار, نخستین بار او به صید و قتل بود یا قبلا نیز صید کرده بود؟ 

7 ایا آن صید از پرندگان بود یا غیر پرندگان ؟ 

8 آیا آن حیوان صید شده , کوچك بود يا بزرگ ؟ 

9 آبا او به کار خود اصرار داشت یا اظهار پشيماني مي کرد؟ 

10 ایا او در شب صید کرد یا در روز؟ 

ار اش و ور ارام هر 

يحيي با شنیدن این مسائل . متحیر ماند و هوش از سرش رفت , و 

درماندگي از چهره اش پدیدار گشت , و زبانش لکنت پیدا کرد, و عظمت 

کمال و مقام علمي امام بر حاضران معلوم شد. 

پاسخ سوالات یازده گانه فوق را از ان حضرت خواستند, آن بزر گوار به يك 


يك آن مسائل , با بیان شیوا پاسخ داد. 

ماءمون فریاد زد. احسنت. احسنت! سپس از امام جواد (ع ) خواستند: او 
نیز از ((يحيي بن اکثم )), مساءله اي بپرسد, حضرت به يحيي رو کرد و 
فرمود: به من خبر بده از مردي که : 

1 اول روز به زتي نگاه کند, حرام بارش 

2 پس از ساعاتي , نگاه به آن زن براي او روا باشد. 

( 3 

۲ 3 

6 آخر شب , جایز باشد. 

5 هنگام طلوغ فجر جایز باشد. 

یه 0[ 

امام جواد (ع ) فرمود: ۱ ۱ 
این زن , کنیز شخصي بود, مردي به او در اول روز نگاه کرد که نگاه او 
حرام بود. 

پس از ساعاتي آن کنیز رااز صاحبش خرید, نگاه آن مرد به آن زن جایز 
شد, هنگام ظهر آن کنیز را آزاد کرد, نگاه او به آن زن حرام گردید, هنگام 
عصر با او ازدواج کرد, نگاه به او جایز شد. هنگام غروب آن مرد به آن زن 
ظهار کرد و نگاه آن مزد به: ان زن حرام. کردید: و در آخر شب , کفاره 
ظهار را داد و نگاه به او جایز شد. نصف شب او را طلاق داد, نگاه مرد به 
اه خرام کزدید, بح به:آن.قن رجوع کرد نان بهآن رن .جاید کردیدا! همه 
حاضران از بیان شیوا و دلنشین امام جواد (ع ) حیران شدند. و به عظمت 
مقام علمي او اعتراف نمودند. 

7) ابروي موّمن 

امیرمومنان (ع ) مقدار پنج وسق (حدود پنج بار) خرما براي مردي فرستاد, 
آن مرد شخصي آبرومند بود و از كسي تقاضاي کمك نمي کرد, شخصي در 
آنجا بود به علي (ع ) گفت : ((آن مرد که تقاضاي کمك نکرد, چرا براي او 
خرما فرستادي ؟ بعلاوه يك وسق براي او كکافي بود.)) امير مقمنان علي 
(ع ) به او فرمود: خداوند امثال تو را در جامعه ما ژیاد نکند. من مي دهم 
تو بخل مي ورزي , اگر من آنچه را که مورد حاجت او است , پس از سوّ 
ال او, به او بدهم ۵ ان ی 3 
نم هرن دادن رنه آوداده آم , زیرا اگر صبر کنم تا او سو ال کند, در حقیقت 
ایا عاداره نماض که ات ویس ها هت ده ان روتی‌ضنا که ور هنگام 
عبادت و پرستش خداي خود و خداي من , به خاك مي سانئید.)) 


8) اشتیاق بهشت به چهار 

انس بن مالك مي گوید: روزي رسول خدا(ص ) فرمود: 

ان الجنة مشتاقة الي اربعة من امتي ۰ 

((قطعا بهشت , مشتاق به چهار نفر از امت من است (( 

درنگ کردم از اينکه بپرسم این چهار نفر چه كساني هستند, نزد ابوبکر 

رفتم و جریان را گفتم , و پيشنهاد کردم شما از رسول خدا (ص ) بپرسید 

که این چهار نفر, کینند؟ 

ابوبکر گفت : ترس آن دارم که جزء آن چهار نفر نباشم , و دودمانم 

((بنوتیم )) ضز سرزنش کنند.)) نزد عمر رفتم و جریان را گفتم , و پيشنهاد 

کردم شما سو ال کنید, در پاسخ گفت : ((ترس آن دارم که من جزء آنها 

نباشم و خاندانم ((بنوعدي )) مرا سرزنش کنند.)) _ ۲ 

نزد عثمان رفتم و همین پيشنهاد را کردم , او نیز گفت : ((ترس ان دارم 

که من جزء آنها نباشم و خاندانم ((بني امیه )) مرا سرزنش کنند.)) 

به حضور علي (ع ) رفتم , ان حضرت را در نخلستان دیدم که به کشیدن 

اب از چاه اشتغال داشت , جریان را بازگو کردم , و از ان حضرت تقاضا 

کردم که شما از رسول خدا بپرسید که این چهار نفر, کیانند؟! 

فرمود: ((سوگند به خدا مي روم و مي پرسم , اگر من جزء آن چهار نفر 

بودم , حمد و سپاس الهي را بجا مي آورم , و اگر جزء آنها نبودم , از درگاه 

خدا هی خواهم که‌.هر | خرء آنها. هدوت آنها قرار ده هماندق ار رت 

به سوي پیامبر (ص ) حرکت کرد من نیز همرآهش بودم , به حضرت 

رسول خدا (ص ) رسیدیم , دیدیم سر رسول خدا (ص ) در دامن دحیه 

كلبي است (او جبرئیل بود که به صورت دحیه كلبي در آمده بود) وقتي که 

جبرئیل , علي (ع ) را دید برخاست و بر آن حضرت سلام کرد و گفت 

((اي امیر موّمنان سر پسر عمویت را به دامن بگیر, تو از من ۰ 

هستي (جبرئیل رفت و پیامبر (ص ) در حالت مخصوص وحي بود و سرش 

را در دامن علي (ع ) نهاده بود) تا اينکه آن حضرت را دیدم از حالت خاص 

وحي , خارج شد, مانند کسي که از خواب , بیدار مي شود, و متوجه شد که 

سرش بر دامن علي (ع ) است , به علي (ع ) فرمود: ((حتما براي حاجتي 
به اینجا امده اي .)) 

ی ((پدر و مادرم بفدایت , به حضور شما آمدم , میت 

را بر دامن دحیه كلبي دیدم , او برخاست و بر من سلام کرد و گفت : . سر 

پسر عمویت را به دامن بگیر, و تو اي امیرمومنان , سزوارتر از من به 

رسول خدا هستي . 

رسول خدا (ص ) فرمود: ((آیا او را شناختي ؟)) 

علي (ع ) گفت : ((او دحیه كلبي )) بود. 

پیامبر (ص ) فرمود: ((او جبرئیل بود.)) (که بصورت زيباي دحیه كلبي 


درآمده بود.) 

علي (ع ) گفت : ((اي رسول خدا! پدر و مادرم بفدایت , تس بن مالك به 

من خبر داد که شما فرموده اي , بهشت مشتاق چهار نفر است . نها 

کیانند؟)) 

پیامبر (ص ) اشاره به علي (ع ) کرد و سه بار فرمود: ۱۱ 

((سوگند به خدا تو اولین نفر از آن چهار نفر هستي .)) 

علي (ع ) گفت : پدر و مادرم بفدایت , آن سه نفر کیانند؟ 

پیامبر(ص ) فرمود: آن نت نفر. یار تتد از با مفدار 2 ساهان رز آبودر: 

9) نمونه اي از ایثار خاندان نبقت 

شب فرا رسید, هنگام نماز عشاء بود. مسلمین در مسجد مدینه براي اداي 

نماز با پیامبر (ص [ جمع شده بودند, نماز عشاء به جماعت خوانده شد؛ 

پس از نماز, هنوز صفهاي نماز برقرار بود که مردي از میان صف برخاست 

و به حاضران گفت : 

((من مردي غریب و گرسنه هستم , از شما تقاضاي غذا دارم 0( 

پیامبر(ص ) فرمود: از غربت و غريبي , سخن مگو که با یاد آن , رگهاي 

قلبم بریده مي شود بدانکه افراد غریب , چهار عدد هستند: 

1 مسجدي که در میان قبیله و قومي ناشتد. ولي در آن تماز تخوانند: 

2 قرآني که در دست مردم باشد و آن را نخوانند. 

3 دانشمندي که در میان جمعيتي قرار گیرد. ولي مردم به او بي اعتنا 

باشند و او را تنها بگذارند. 

4 اسيري که در میان کافران خدانشناس باشد. 

سپس پیامبراص ) رو به جمعیت کرد و فرمود: ((کیست در میان شما,ء که 

عهده دار مخارح زندگي این مستمند شود, تا شایسته بهره مندي از 

فردوس بهشت گردد؟)) 

در میان جمعیت , امام علي (ع ) برخاست و اعلام آمادگي براي رسيدگي 
به امور آن فقیر کرد, دست فقیر را گرفت و به خانه اش برد, و جریان را 

بتحاطمه اش اک 

در خانه غذائي جز به اندازه يك نفر نبود, با اينکه علي (ع ) و فاطمه (س ) 

و فرزندانشان , گرسنه بودند, و علي (ع ) در آن روز, روزه بود و هنگام 

افطار, نیاز به غذا داشت . ۱ 

در عين حال , علي (ع ) فرمود: ((آن طعام را حاضر کن )) 

فاطمه (س ) غذا را حاضر کرد. علي (ع ) به آن غذا نگاه کرد, دید اندك 

است , با خود گفت : ((اگر از آن غذا بخورم , , مهمان سیر نمي شود ۳۳ 

اف نخورم » , مهمان از آن غذا نخواهد خورد (و يا غذا براي مهمان ناگوار 

خواهد شد.) ۲ ۱ 

طرحي به نظر علي (ع ) رسید و آن این بود که به فاطمه (س ) اهسته 


فرمود: چراغ را روشن کن , ولي در روشن کردن چراغ , دست بدست کن 
و طول بده , تا مهمان از غذا بخورد و سیر شود. 

و خود علي (ع ) نیز دهانش را مي جنبانید, و وانمود مي کرد که غذا مي 
خورد. و فقیر بي آنکه متوجه شود, بطور کامل غذا خورد و سیر شد و به 
نار نشست . و باز از غدا مانده خداوند ج آن غدا بر کت:داد. همه افراد 
خانواده از آن غذا خوردند و سیر شدند. 

صبح وقتي که علي (ع ) براي اداي نماز به مسجد رفت , پیامبر (ص ) از او 
پرسید: ((با مهمان چه کردي ؟ ایا غذایش را دادي ؟)) 

علي (ع ) عرض کرد: ((اري سپاس خداوند را که کار به نيكوئي انجام 
لنند. 
پیامبر (ص ) به علي (ع ) فرمود: خداوند به خاطر مهمان نوازي تو و 
اشتغال به چراغ و نخوردن غذا تعجب کرد. و جبرئیل , این ایه را در شان 
شما خواند: 

و یوثرون علي آنفسهم و لو کان بهم خصاضَة 

۰ ( اما ند ان ای خودسان:: مقدم مي دارند, اگر چه نیاز سخت به 
آن (غذا) داشته باشند.)) (قسمتي از آیه 9 سوره حشر) 
حضرت نوح (ع ) همسر بدي داشت مثل حضرت لوط(ع ) که او نیز همسر 
بدي داشت (که در قرآن ارت 10 سوره تحریم به این مطلب اشاره شده 
است ) حتي به مردم مي گفت : نوح (ع ) مجنون است . ۲ 

یکسال , بر اثر نیامدن باران قحطي شد, جمعي از مردم تصمیم گرفتند نزد 
حضرت بو علیه السلام بروند و از او بخواهند دعا کند تا باران بیاید, 
حضرت نوح در روستائي سکونت داشت , آنها به آن روستا رفتند و به در 
خانه او رسیدند و در خانه را زدند. زن حضرت نوح از خانه بیرون آمد. آنها 
گفتند: نوح کجاست ؟ آمده ایم از او بخواهیم دعا کند باران بیاید. 

زن گفت : اگر دعاي نوح مستجاب مي شد. براي خود ما دعا مي کرد که 
وضع زندگي ما خوب شود, ای اصول یالبرک با قیرم سب کت .و 
پیاورد و بفروشد, او چنان مقامي ندارد که دعایش مستجاب گردد. 

آنها به آن بیابان رفتند, ناگهان دیدند حضرت نوح هیزم را جمع کرده و به 
شست کر فم مر سس هار .سم ,ههار تفت کر تفه آن هار ۱ 
تازیانه خود در راندن شیر قرار داده است . 

به نوح (ع ) عرض کردند: دعا کن تا باران بیاید. قحطي همه جا را گرفته 
ست 

نوج (ع ) دعا کرد و باران خوبي آمد. 

آنها به نوح گفتند: ((تو که اين گونه مستجاب الدعوه هستي , چرا در مورد 
زن خودت نفرین نمي کني که مثلاً از خانه ات بیرون رود. و مجازات شود 


و پشت سر توء از تو بدگوئي ننماید.)) 

حضرت نوح (ع ) در پاسخ فرمود: ((ارزش و ثواب تحمل و صبر با چنین 
زني , بهتر از ان است که با نفرین او را به مجازات برسانم .)) (با توجه به 
اینکه بیرون کردن او مفسده بیشتر داشت , و صلاح این بود که با صبر و 


تحمل , او را نگهداري کرد). 


داستان 21 تا 40 


21( سرانجام عجله و سوءظن در کارها 
شخصي کود ك شیرخوار خود را در خانه خود در بسترش خوابینید و بیرون 
فت , او سگي داشت که از خانه حفاظت مي کرد آن شخص پس از 

وا گشت , وقتي کنار در خانه رسید, دید سگش با شوق و 
قنور به بسن می آید: ول بوزم: اش خون آلود انفت:: مان ند به شفکتش 
برد که به کودکش حمله کرده و او را دریده است , عصباني شد, با 
شتابزد کی کلت خود را کشید و جدیرن. تیر به آن سی. شليكت کرد.و آه زا 
کشت . 
بعد به خانه بازگشت ولي دید کودکش سالم است . و پس از تحقیق 
دریافت که درنده اي به سراغ کودك آمده , ولي سگ او براي حفظ جان 
کودك صاحب خانه , به آن درنده حمله کرده و او را از خانه بیرون رانده 
است , و به همین جهت , پوزه اش خون آلود شده , بسیار متا ثر شد, کنار 
سگش که در حال جان دادن بود آمد. دید چشم هاي سگش پر از اشك 
شده و با زبان حال مي گوید: ((من جوانمردي کردم , و از کودك صاحبم 
حفاظت نمودم , ولي تو اي انسان , با عجله و شتاب و سوءظن , این گونه 
مزدم را دادي !!)) 
2) حضور امام سجاد(ع ) در دفن شهیدان کربلا ۱ 
طبق روایان متعدد. دفن امام معصوم (ع ) توسط امام معصوم دیگر انجام 
ق کیره ۱ 

بر این اساس , امام هشتم حضرت رضا(ع ) هنگام شهادت پدرش امام 
و و 
مطهر آن حضرت گردید. 
در آن زمان عده اي بودند که اين موضوع را باور نداشتند, حضرت رضا(ع ) 
با يکي از اين افراد, بنام ((علي ابن آبي حمزه )) مناظره کرد و به او 
فرمود:  _‏ 
وی ۱ ام بو ای | 
او گفت : ((امام بود (( 
امام رضا(ع ) فرمود: ((چه كکسي متصدي دفن آن حضرت گردید؟)) 

او گفت : علي بن الحسین ی 
جصرتت زج ۱:6 مود ((امام سجاد(ع ) در اين هنگام کجا بود؟)) علي بن 
آابي حمزه گفت : ((آن حضرت در این هنکام ور زندان کوفد بود و بي 
آنکه زندانبانها مقوخه شوند: از زندان بیرهن امد وبه کربلا رفت (( 
امام رضا(ع ) فرمود: ((کسي که این امکان را به امام سجاد(ع ) داد که از 


که 

نیز که صاحب امر هستم , امکان رفتن به بغداد را خواهد داد, با اینکه من 

در زندان و اسارت نیستم ِ(( 

هنگامي که امام سجاد(ع ) (روز سیزدهم محرم سال 61) به کربلا آمد, دید 

جعي از بني اسد, حیران و سرگردان در کنار پيكرهاي پاره پاره شهدا| 

ایستاده اند و بدنها را نمي شناسند و نمي دانند که چه کنند؟! 

و یب بة آنها فغرزفی کرد .فلت آهدتشن رابة آنها 
, و بدنها را , نف اما نهیم یر دات‌هر کام را نم بح نخان 

سپردند, زنهاي بني اسد در حالي که موي سرشان را پریشان کرده و 

دست به صورت مي زدند, بلند مي گریستند. و مردان بني اسد در دفن 

و در آخر کار سچاد علیه السّلام کنار جسد مطهر پدرش امام حسین علیه 

السلام اهد و انوا به آغوش گرفت , و گریه سخت کرد و آه جانکاه او 

بلند شد, سپس به کنار آمد. مقداري از خاك زمین را رد کرد قبر آماده اي 

پدیدار شد. خودش به تنهائتي بدن را برداشت و در میان قبر گذاشت , 

وقتي که آن را در لحد قبر داد, خم شد و صورتش را روير رگهاي بریده 

گلوي امام حسین (ع ) نهاد و فرمود: ((خوشا به سعادت آن زميني که 

اه زا در فر کف اعد ای ماوت اشت: ۵ اخزات بنه زور و 

درخشان مي باشد, شبها بعد از تو با دشواري , صبح مي گردد, و اندوه ما 

از فراغ تو هميشگي است تا آن هنگام که خداوند افراد خاندانت را به تو 

ملحق سازد, آخرین سلامم بر تو اي فرزند رسول خدا, و رحمت و برکات 

خدا بر تو باد.)) 

سپس بیرون آمد و روي قبر را پوشانید, و بر آن چنین نوشت : 

۶ ( این قزر حستن در ی بخ ابطالت له الساه اشت که امس 

لب تشنه و غریب , کشتند)). ۱ 

سپس امام سجاد(ع ) کنار نهر علقمه امد و جسد پاره پاره عمویش عباس 

(ع ) را دید, خود را به روي بدن افکند, و فرمود: 

علي الدنیا بعدك العفایا قمر بني هاشم. 

: ((اي ماه بني هاشم , بعد از تو خاك بر سر دنیا.)) 

سپس جسد به خون طبیده آن حضرت را, تنها به خاك سپرد, و به بني اسد 

3) بازاري وارسته ! 

محمد بن اعبي عمیر (مشهور به ابن ابي عمیر) از شاگردان خاص و مورد 

اطمینان امام موسي بن جعفر(ع ) و امام رضا و امام جواد (علیهم السْلام ) 

بود, او مرد علم و فقه و عبادت و زهد بود, او به قدري علاقه به عبادت 


خدا داشت , که بعد از نماز صبح , به سجده شکر مي افتاد و تا هنگام ظهر 
سر از سجده بر نمي داشت . 

او در نقل روایات به قدري مورد اطمینان بود که فقهاء و محدئین مي 
کفتند: ((مراسیل او مثل مسانید او است 1( (يعني اگر او روايتي از 
شخصي نقل کند, گر چه راویان سند حدیث را ذکر نکند. در اطمینان , مانند 
آن است که راویان را ذکر نماید.) 

او با اينکه از محدّئین بزرگ و فقهاي عالیمقام بود, تجارت نیز مي کرد. و از 
اين راه ؛ معاش خود را تاعمین مي نمود. از خصلتهاي انساني و اخلاقي او 
در این راستا, اینکه : 

شخصي ده اه بدهکار((ابن آبي عمیر)) شد, از قضاي روز گار: این 
شخص , اموالش را از دست داد و فقیر شد, و دیگر آهي در بساط نداشت 
تا بدهکاري خود را ادا کند, خانه خود را به ده هزار درهم فروخت , و آن 
مبلغ را برداشت و به سوي منزل ((ابن ابي عمیر)) رهسیپار گشت , , وقتي 
به در خانه او رسید, کوبه در را کوبید, و ابن ابي عمیر از خانه بیرون آمد. 
آن شخص گفت : ((بدهكاري خود را آورده ام , اين مبلغ را بگیر.)) ابن ابي 
عمیر به او گفت : ((اين پول را از کجا آورده اي ؟ آیا به تو ارت زسیده 


آیا کسی اب پول را به قه تخشنیدم اشت ۱ کفت: : , بلکه خانه ام را 


این اس در کف درم نی ما ی ره کف ام رای 
کرو لا مسر الرعلن عن معط راعه ال قفا قل سا ی 
فیها.. 


(اسان تعاظر پرواهت اف هاش رون کی رویز نو 
را بردار و ببر, نيازي به آن ندارم .)) 

در حالي که ابن آبي عمیر در ان وقت حتي به یکدرهم پول . نیازمند بود. از 
ال نی فقو نکر ان ات فص عالی بل رای ها ره 
وارسته ! 

4) نقش صفات اخلاقي در نجات انسان 

امام باقر(ع ) فرمود: در يكي از جنگها, رزمندگان اسلام , گروهي از 
دشمن را اسیر کرده و به حضور پیامبراص ) اوردند (اسيراني که قتل آنها 
لازم یا روا بود.) ۲ ۱ 
پیامیراض ) دنور دادزخا ان اسیزان :را به. فتل»پرساننه ول آن رت 
درس اماب ی از انا را آتاصی اعوام ید کان ساره کروه ارا اه 
نمود. 

او از آن حضرت پرسید: ((چرا مرا آزاد ساختي ؟۱)) 

پیامبر (ص ) فرمود: ((جبرئیل از طرف خداوند, به من خبر داد که تو داراي 


پنج خصلت نيكي هستي که خداوند و رسولش , آن خصلتها را دوست 
دارتی و انها یا تدای 

((1 غیرت بسیار نسبت به خانواده ات , 2 سخاوت , 3 نيك خلقي , 4 
راستگوئي , 5 شجاعت (( 

آن اسیر آزاد شده , وقتي این سخن را شنید( به حقانیت وحي پي برد) و 
قبول اسلام کرد, و در اسلام خود. ادا ان قدم بود, تا اينکه 
از جنگهاي اسلامي , در رکاب رسول خدا(ص ) به درجه شهادت رسید. 
5) تلاش در جبهه بازداري ! 

احنف بن قیس از مسلمانان برازنده و معروف صدر اسلام است , که در 
بصره مي زیست , و به علم و حلم و درایت , شهرت داشت و از سران 
قبیله و از افراد متدین و خداترس بود. 

در ماجراي جنگ جمل (که در سال 36 هجري در بصره به وقوع پیوست ) 
احنف به حضور امیرمومنان علي (ع ) امد و در رابطه با جنگي که بیعت 
شکنان دنیایرست , تحمیل کرده بودند, کسب تکلیف کرد و مخلصانه به 
علي (ع ) عرض کرد: را ار ارس بای است ایا مت 
نفر جنگجو در رکاب شما با دشمن بجنگم , و یا شش هزار نفر را از 
حمایت و طرفداري طلحه و زبیر (آتش افروزان جنگ جمل ) بازدارم , هر 
کدام را بخواهي اماده ام ۱( 

اما کی( فرمو با انار تم فان ها راشای تاجن 
, براي ما بهتر از همراهي دویست نفر است , بنابراین تو این کار (بازداري 
) را بر عهده بگیر. 7 

احنف به وعده خود وفا کرد, و در جبهه دیگر يعني جبهه بازداشتن مردم از 
پیوستن به سپاه دشمن , به فعالیت پرداخت . 

6) دوري از غرور 

ام العلاء از بانوان با سابقه و خوب زمان پیامبر(ص ) بود, او از بانواني 
است که با پیامبر(ص ) در جمع زنان , بیعت کرد. 

هنگامي که عثمان بن مظعون #صجابه رارسا و وازشته رمبول ام از 
دنیا رفت , ام العلاء خطاب به جنازه او گفت : 

((خداي بر تو رحمت فرستد اي ابوالسائب , و مي دهم که خداوند تو 
را گرامي داشت و در جایگاه ارجمندي قرار داد.)) 

رسول اکرم (ص ) به ام العلاء فرمود: و او را 
گرامي داشت , و به چه دلیل براي او امید خیر كردي ؟ و الله ما ادري و انا 
رسول الله ما یفعل بي و لا بکم ۰:((سوگند به خدا, با اینکه من رسول خدا 
هستم , نمي دانم خدا با من چه مي کند؟ و با شما چه خواهد کرد؟!)) 

ام العلاء عرض کرد: ((سوگند به خدا عثمان بن مظعون از پاکترین افراد 
بود.)) 


به این ترتیب پیامبر (ص ) درس خوف و دوري از غرور را به مسلمانان 
ی 
دور. حرکت باد و طوفان را احساس مي کند. مردي در قسطنطنیه 
(اسلامبول ترکیه ) زندگي مي کرد قبل از آنکه طوفان و بادهاي تند پائيزي 
فرا رسد, خود را آماده مي کرد, تا از گزند خطر آن محفوظ بماند. 
از او پرسیدند: ((تو از ز کجا این پیش بيني را مي کني ؟)) 
در پاسخ گفت : ((تجربه کرده ام که این خارپشتها, قبل از ورود بادهاي تند 
و طوفان , به لانه هاي خود مي روند, و خود را حفظ مي کنند و آماده براي 
مقابله از گزند طوفان مي شوند, و پس از چند دقیقه (یا ساعت ) طوفان 
فرا مي رسد, و من با دیدن نقل و انتقالات آنها در مي يابم که طوفاني سر 
راه وجود دارد که در حال امدن است . 
براستي این نيروي مرموز قوي را چه كسي به خارپشت داده ؟, و این 
الهام فطري را چه كسي در وجود خارپشت نهاده است ؟ جز خداي یکتا و 
همتا 


بي 
98) تاکتيك دفاعي مارمولك !۱ 

يکي از دانشمندان بر اساس تجربه شخصي خود مي گوید: 

يك روز, در خانه را ناگهان باز کردم , در همان لحضه , يك ((مارمولك )) به 
روي زمین افتاده , و در مدت کمتر از يك ثانیه , دم ان مارمولك از تنش 
جدا شد, توجه من به دم مارمولك جلب شد, که خود به خود, پیچ و تاب مي 
خورد. و روي زمین مثل يك موجود مستقل , بازي مي کرد. پس از لحظه 
اي 1 تازه دریافتم که خود مارمولك از نظر دور شده است , مارمولك بي 
دم را بعدها روي دیوار خانه مي دیدم و زیر نظر داشتم , و با شگفتي مي 
دیدم که در مدت چند روز. دمش دوباره کاملا روئید. 

این پدیده ((قطع خود بخودي )) يك تدبیر و تاكتيك دفاعي و حفاظتي است 
, که مارمولك به اين طریق , توجه دشمن رآ به دم جدا شده خود جلب مي 
کند, تا خود از خطر بگریزد, و به تعبیر دیگر, این موجود براي اینکه خود را 
از مرگ نجات دهد, حاضر است قسمتي از بدن خود را ایثا ر کند, و بعد از 
نجات , عضو از دست رفته را ترمیم و بازسازي نماید. 

9) چوپان بي سواد. ولي هوشمند 

چوياني در بیابان مشغول چرانیدن گوسفندان بود, دانشمندي در سفر به او 
رسید و اندكي با او گفتگو کرد فهمید که او بي سواد است , به او گفت : 
((چرا دنبال تحصیل سواد نمي روي ؟)) ۱ 
چوپان گفت : ((من آنچه را که خلاصه و چکیده همه علوم است , آموخته 
ام دیگر نيازي به آموزش مجدد ندارم ۰)) 


دانشمند گفت : آنچه آموخته اي براي من بیان کن . 

چوپان گفت : خلاصه و چکیده همه علم ها پنج چیز است : 

1 تا راستي تمام نگردد. دروغ نگویم . 

2 تا غذاي حلال تمام نشده , غذاي حرام نخورم . 

3 تا در خودم عیب هست ۱[ 

4 تا روزي خدا تمام نشده به در خانه هيچكسي براي روزي نروم . 

5 تا پاي در بهشت ننهاده ام از مکر و فریب شیطان غافل نگردم . 
دانشمند, او را تصدیق کرد و گفت هه ام موس سم وه ارت 
, و هر کس این پنج خصلت را بداند و عمل کند (به هدف علوم اسلامي 
ره و ای هو و ور 9 ۳9 

حسین بن خالد مي گوید: به امام رضا(ع ) عرض کردم : جمعي مي گویند 
رسول خدا(ص ) فر مود: ان الله خلق آدم علي صور نه : ((خداوند آدم را به 

صورت خودش افرید.)) 

ایا این حدیت درست است ؟ 

امام هشتم (ع ) فرمود: قاتلهم الله ...: خدا اين افراد را بکشد که آغاز 
حدیث را حذف کرده اند (يك قسمت را گرفته و قسمت دیگر را نادیده مي 

کر تن نز ایس اسانی که یکت التفاظ اس راغ هد 

بلکه اصل جریان این است : رسول خدا(ص ) از کنار دو تفر مرد عبور کرد 
که آننده همین با فخین می: دادن شید بخن: از بآنها که دیکوی ام 
بد: 

که 

قبح الله وجهك و وجه من يشبهك . 1 
:((خداوند صورت تو و صورت آنکس را که شبیه تو است زشت گرداند.)) 
پیامبراص ) به او فرمود: اي بنده خدا! این سخن را به برادرت مگو, فان 
الله خلق آدم علي صور نه : ((خداوند آدم را به صورت او آفریده است ( 
يعني نتیجه فحش تو, فحش دادن به حضرت آدم (ع ) است . 

31( جنگاور ايراني مسلمان در جنگ احد 

در جنگ احد يك نفر جوان ايراني مسلمان در صف مسلمین بود و با 
دشمنان مي جنگید, ضریت. کویندم اي بر ,دشمن واردساخت و اورا ار بای 

هر آمرت در ابن هام کفت :۰ 

خذها ی انا العلام الفارسی. 

:((اين ضربت را از من که جوان ايراني هستم تحویل بگیر.)) 

پیامبر(ص ) که سخت مخالف تفاخر نژادي و قومي بود احساس کرد که 
ممکن است این سخن جوان ايراني تعصّبات قومي را برانگیزد, فورا به آن 

جوان ايراني فرمود: چرا نگفتي منم يك جوان انصاري ؟! 

بعنس: یه ام که اساام ان وا ماطل ات ار تک تا که 


موضوعي که مربوط به دین است افتخار کن . 

رسول و ی (ع ) در مکاني نشسته بود, ناگاه شیطان 
کف کلاهفراز. و وتار یی رن شیر ادانرمت رن موش (ع آ افت ق زیت عتوان 
احترام موسي ) کلاهش را از سرش برداشت و در برابر موسي (ع ) 
ایستاد و سلام کرد و بین آن ذو چنین گفتگو شد: 

موسي : تو کكيستي ؟ 

ابلیس : من شیطان هستم ِ 

موسي : ابلیس تو هستي , خدا تو را دربدر و اواره کند؟ ِ 

ابلیس : من نزد تو امده ام تا به خاطر مقامي که در پیشگاه خدا داري به 
تو سلام کنم . 

موسي : این کلاه چیست که بر سر داري ؟ 

ابلیس : با (رنگها و زرق و برق ) اين کلاه دل مردم را مي ربایم . 

موسي : به من از گناهي خبر بده که هر گاه انسان مرتکب آن گردد,تو بر 


ابلیس گفت تمه ی ایتک ععاه کی تفت 

((( در سه مورد بر انسان مسلط مي شوم : 1 هنگامي که او از خود 
راضي شود (و اعمال خود را بپسندد و خودبین باشد)؛ 2 هنگامي که او 
ملس زا ادص کید دای سای کاهتر را کل هرت 
33 کمك امام صادق (ع [ به مستضعف 

شخصي به محضر امام صادق (ع ) آمد و تقاضاي قرض کرد تا هر وقت 
برایش میسور شد, قرضش را بپردازد. _ ۲ 

امام صادی: (ع )ایغ ای فرمود. (امفت ان را فراد ده هنامز که 
محصول كشاورزي تو بدست اید.)) 

او گفت : نه به خدا, كشاورزي ندارم 

امام فرمود: ی رای نت اس 
او گفت : نه به خدا,ء تجارتي ندارم . 

امام فرمود: پس مدت آن را قرار دهم تا (مثلا) بافته خود را بفروشي . 

او گفت : نه به خدا بافندگي ندارم . 

امام صادق (ع ) فرمود: بنابراین تو از كساني که خداوند براي او حقي بر 
اموال ما قرار داده است (تو نيازمندي و کار و کاسبي نداري و بنابراین 
اند به نو کم بلاعوض کرو ) 

آنگاه امام صادق (ع ) کیسه اي را که در آن درهم بود طلبید, و دست در 
میان ان نمود و يك کف دست , درهم از میان آن بیرون اورد و به او داد و 
به او چنین سفارش کرد: 

الق الله و لاتسرف. و لا تقتر و لکن بین وت قواما: 


لو رهز ۱۳ , و در مصرف مال , نه اسراف کن و نه 
هو که و عمط را سفافت کش 
دا رها عبت ار عافتمضاعان 

1 رضاشاه وقتي که از ایران رانده شد, يك شمشیر جواهر نشان قديمي 
زیبا و گرانقیمت از خزانه سلطنتي ایران که در مراسم تاجگذاري از آن 
استفاده کرده بود, به خارج برد و در تبعیدگاه خود آفريقاي جنوبي از دنیا 
رفت . 

همسرش (تاج الملوك ) آن شمشیر را در کنار جسدش در میان تأبوت 
گذارد, به اين امید که وقتي تابوت را به ایران برگرداند. آن شمشیر را از 
آن بیرون آوردهو براف خود نخهدارد. 

تاج الملوك تلاش کرد تا اجازه ند هند او جنازه را به ایران 7 و در ایران 
دقن کند, اما هنوز ایران نبحت اشغال انگلیس و روس در جنگ جهاني دوم 
بود از این رو به او اجازه انتقال تأبوت را به ایران ندادند و چون خواهر 
ملك فاروق (شاه مصر) بنام ق ‏ سر حور ما شاه بود, تاج الملوك 
فهتا ها با ماسظه روت مل ارف اسان ها اسان ات 
, به مصر بردند و در قاهره در مسجد رفاعي , به عنوان امانت دفن کردند, 
و بعدا که موانع برطرف شد, جسد رضاخان را به ایران اوردند و دفن 
کردند. ۱ ۱ ۲ ۱ 
در ایران سر تابوت را باز کردند تا ان شمشیر را بیرون اورند, ان را در ان 
تابوت نیافتند, بعد معلوم شد که ملك فاروق سر آن تابوت را باز کرده و 
9 ربوده است , و همین موضوع نقش مهمي در طلاق فوربه 
داست . 
کلاغ . 

در آخر عمر او را به ژوهانسیورك آفريقاي جنوبي تبعید کردند, و او را در 
اه 
دور خود محصور شده بود تحت نظر قرار دادند, و چند نفر خادم سیاه 
پوست را براي او در آنجا گذاشتند, او در آنجا شب و روز غار غا ر کلاغهاي 
زیاد را که سر درختها بودند مي شنید, و با آن سیاهان آفرسعانن سروکار 
داشت , يعني به همان دو چیز که متنفر بود, گرفتار گردید. او در آنجا با 
دست به خود اشاره مي کرد و مي گفت : ((منم اعلیحضرت قدر قدرت , 
قوي شوکت. ..)) بعد خودش به دنبال این گفتار چند بار مي گفت : هي 
زکي هی از کی ,هي زکي . 

ای هر اه ان 
در برومندي ز رعد و برق و باد اندیشه کن 

از نسيمي دفتر ایام بر هم مي خورد 


از ورق گرداني لیل و نهار اندیشه کن 

5) درس عبرت از عاقبت محمد رضاشاه 

انورسادات رئیس جمهوري معدوم مصر در ان وقت . طرح يك ويلاي 
لوکس را در ساحل مدیترانه , نزديك محل استراحت خودش در اسکندریه 
یت که مخصوص نام مخافع ارات اس سا اسان ارمل سر 
رو ۵ ولیی وتي ها باه ۵ صیسارط ‏ دوبن ات عراز 
گرفت , آن ساختمان متوقف گردید, و به جاي آن ر کا ر ((مقبره لوکس ( 
در مسجد رفاعي قاهره براي محمدرضاشاه , شروع گردید. 

دکتر ابراهیم باستاني , کاوشگر نکته سنج تاریخ در مورد پناه بردن محمد 
رضا شاه مخلوع (در سال 1358) به پاناما چنین مي نویسد: 

...بادشاهي که طي 38 سال سلطنت , توانسته بود با هشت نه رئیس 
جمهور آمریکا و سه چهار رهبر شوروي , ملاقات کند, ولي وقتي به زحمت 
تخاستته در ها مسا ان بیدا که ری ورس رشن 
جمهور پاناما پس از دیدن این پناهندگان , گفته بود: ((دو هزار و پانصد 
سال سلطنت شاهنشاهي , و پنجاه سال سلطنت پهلوي , به دوازده نفر 
آدم و مشتي بار و بندیل و دو سگ . منحصر شده است )) آري خداوند بر 
فا اهل ارم > معلمان تاره این معلعت مت عظیم واه که فا را ذوزانی 
حیات بخشیده است که توانسته ایم , این همه حوادث عبرت اموز راء به 
چشم خود ببینیم , حوادئثي که براي هر کدام از انها, مورخین امثال بيهقي و 
خوییو ض سا ههار ال می ات انا سس نا کی ار انا 
اتفاق افتد. 

36( خوش حکايتي از دیدار امام زمان (ع [ 

نقل مي کنند: بعضي از علماي متعضب اهل سئت کتابي در رد مذهب 
جعفري توسه 9 و آن را براي مردم مي خواند و مردم را نسبت ,به 
مذهب تشیع , گمراه و بدبین مي نمود, مرجع معروف شیعه , علامه حلي 
(متوفي 726 ه.ق ) تصمیم گرفت به هر نحو ممکن , آن کتاب را از وي به 
عنوان امانت بگیرد و پس از اطلاع از مطالب آن و ان بنویسد, ولي 
آن داتشتمت شنی 2 آز کنات:ز به هیچکس نمي داد. 

علامه حلي مدتي به عنوان شاگرد او, به کلاس درس او رفت , و ارتباط 
فا 
ی 

تفر ایحا اه کف کر (مر ناو کیفی ام که ای ای آسش فنه و 
احدي ندهم .) 

علامه , فرصت را از دست نداد, به عنوان یکشب ۳ ن کتاب را از او گرفت 
و به خانة اش آورده و"تضمیم کرفت از روی. ان کناب.: تا انخا که امکان 


دارد, رونوشت ترذ اردت مشغول, توشتن. آن: کناب تزا .شب ] 
رسید, ناگهان شخصي در لباس مرحوم حجاز. در همان نصف شب (به 
عنوان موه زا بر ۳ 2 وارد شد, و پس از احوالپریی . به: علامه کف 
و ۱۳۲۳۲ 
خوابید: یس از آنکه از خواب بیدار شد, دید كسي در خانه نیست , و آن 
کتاب (با اینکه قطور بود) بطور معجزه آسائي تا آخر نوشته شده است , و 
بایان انسام معدس افام رمان.. حضرت معدی رعلیة الفلام ) امضاء 
شده است , فهمید که ان شخص امام زمان (عح ) بوده و علامه را در این 
کار کمك نموده است . 
بعضي در مورد این حکاپت گفته اند؛ ((اين کتاب , بسیار ضخیم بود که 
رونويسي از آن , یکسال يا بیشتر. طول مي کشید, علامه در ان شب , چند 
صفحه از آن را نوشت و خسته شد, ناگهان مردي به قیافه مردم حجاز بر 
او وارد شد و سلام کرد و نشست و به علامه گفت :((تو خط كشي کن و 
نوشتن را به من واگذار)) علامه قبول کرد و به خط كشي مشفول شد., و 
و مي نوشت , اما به قدري سریع مي نوشت , که علامه در خظ کشي 
صفحات به او نمي رسید, هنگامي که آوار زونه کت شک آن.شت یانه 
تشه امه وید ابا اضر کیش آ ومنه 
7) معاویه را بیشتر بشناسید 
بسرین ارطاة ,دژخیم خون آشام معاویه بود. معاویه به او گفته بود هر جا 
از شیعیان علي (ع ) را يافتي قتل عام کن , او در حجاز و یمن و ساير 
نقاط, خانه هاي شیعیان را به آتش کشید و به صغیر و کبیر رحم نکرد, و 
سي هزار نفر را کشت , و جنایت و غارت را از حد و مرز گذراند, قییا رت 
و بي رحمي او بجائي رسید که وارد ((صفاء)) (در یمن ) شد تا عبید الله 
بن عباس (پسر عموي علي علیه السلام ) را دستگیر کند و بکشد, عبید الله 
از صفغاء بیرون رفته بود, او در جستجوي کودکان عبیدالله بود تا خون انها را 
بربزد. 
اين دو کودك را يكي از زنهائي که اجداد شوهرش ايراني بود, پنهان کرده 
بود تا بدست جلادان بسربن ارطاة نیفتد. 
بسر وقتي که به این موضوع آگاه شد, دستور داد صد نفر پیرمرد ايراني را 
بة بهاته اینکه همسر سر یکن از آنها آن ده کودك زا پتهان ساخته کشتند, 
و سپس آن دو کودك خوردسال را در برابر چشم مادرشان سر بریدند (نام 
آنها قثم و عبد الحمن بود). 
د از آشنه. کار اه او اد ی که دا را کر ام 
۰( را در مسیر راه و اه 
دم . 


ماه رکه تا سا م۱۱ 

پس از مدتي بعد از صلح امام حسن (ع )؛ عبید الله بن بای ند ماود 
ایند و بسرین ارطاة را در آنجا دید عبیدالله ۳ ۳0 

آپا نو به این ناپاك ملعون و بي رحم (اشاره به بسر) دستور دادي تا دو 


کودك مرا بکشد؟ ۲ 
معاویه گفت : له من چنین دستوري نداده ام , من دوست داشتم انها زنده 
بمانند. 


بسر خشمگین شد و شمشیر خود را یروت آوز ده کنا ر معاویه انداخت , و 
گفت : شمشیر خودت را بگیر, تو آن را به من مي دهي و امر مي کني 
مردم را بکشم , پس از اجراي امر, اکنون مي گوئي من نکشته ام و من 
دسیون ۱ ام 

معاویه گفت : : شمشیرت را برذار» کب ارم ضعیت و اخففی هیتی: که 
شمشیرت را جلو مردي از بني عبدمناف (عبیدالله , بن عباس ) که دیروز 
پسرانش را کشته اي , مي اندازي ( فکر نمي کني که او به انتقام 
عبیدالله (دید معاویه در اینجا با خیمه شب بازي مي خواهد خودش را تبرثه 
کند) به معاویه رو کرد و گفت : آیا گمان مي كکني که من به انتقام پسرانم 
, پسر را بکشم ی 
سوگند به خدا دلم رام نمی کرد شنت فا سار رسد انم نت 
رسم مگر اینکه دو پسرت یزید و عبیدالله را بکشم . 

معاویه لبخندي زد و گفت : ((معاویه و دو پسرش چه گناهي دارند؟ سوگند 
به خدا من به این کار (کشتن دو کودك تو) راضي نبوده ام و دستور نداده 
ام .)) 

آري معاویه اين گونه با کمال پر روئي , خود را تبرئه مي کرد, با اينکه 
خودش دستور داده بود, و بسر را بر کشتار بي رحمانه , تشویق مي نمود. 
8) نتیجه صدقه و ترحم به پیرمرد ۱ 

روزي يك نفر يهودي از پیش روي پیامبر(ص ) عبور مي کرد, آن حضرت به 
حاضران فرمود: ((بزودي عقرب سياهي پشت این يهودي را مي گزد و 

به این علت کشته مي شود.)) 

آن بهودي به بیابان رفت و هیزم بسياري جمع کرد و به شهر (براي فروش 
) آورد, پیامبر(ص ) به او فرمود: بار هیزم را به زمین بگذار, او آن را به 

اه 
دهان گرفته و آن را مي گزد. 

پیامبر(ص ) به بهودي فرمود: امروز چه کار نيكي انجام داده اي ؟ 

او عرض کرد: هیزم را جمع کرده و آوردم , و دو قرص نان که با شیر و 

شکر و آرد درست شده بود داشتم , يكي از آنها را خودم خوردم و کت 


را به فقيري صدقه دادم . 

رسول خدا(ص ) فرمود: 

بها دفع الله عنه , ان الصدقة تدفع میته السوء عن الانسان . 

:۰( (خداوند به خاطر این صدقه , گزند ان گزنده سیاه را از این شخص دور 

ساخت , البته صدقه مرگ ناگوار را از انسان دور مي سازد.)) 

حسن بن علي بن وشاء مي گوید: امام رضا(ع ) فرمود: در میان بني 

اسرائیل شخصي بود که داراي فرزند نمي شد. تا سرانجام (پس از مدتي 

[ داراي يك پسر شد. ۳ 

شخصي (از اولیاء خدا) به آن مرد گفت : اين پسر تو شب عروسي خودش 

میمیرد. ۲ 

سالها گذشت تا شب عروسي ان پسر فرا رسید( پدرش تکزان بود که 

براي فرزندش واقعه بدي رخ ندهد) آن شب آن پسر, پیرمرد ضعيفي را 

دید, به به. او محبت و-ترحم کردم آن بیرهرد براق آن.یسر دعا کرد و: گفت. ۰ 

((تو مرا با اين محبت و ترخم زنده ساختي , خدا ترا زنده بدارد.)) 

آن شب به صبح رسید و هیچ اتفاق بدي براي آن پسر رخ نداد, پدر او (که 

همچنان نگران بود) در عالم خواب دید شخصي نزد او مد و گفت : از 

اک او کر اب ۱ 

خواب بیدار شد. از پسرش پرسید, چه کار نيكکي امشب انجام دادي ؟, او 
ت : پیرمرد ضعيفي را کمك کردم و او برایم دعا کرد. پدر در شب بعد 

خوابید همان شخص در عالم خواب نزد او آفد و گفت ۰( (خداوند مرگ 

پسرت را , به.خاطر آن-خخبت وترعمی که به پیرمرن کر تاعخیر انداخت 

((ِ 

9) متلاشي کردن باند اشرار _ 

ابوذر به محضر رسول خدا(ص ) آمد و گفت : دوست ندارم دائما در مدینه 

سکونت کنم ایا اجازه مي دهي من و برادرزاده ام به سرزمین ((مزینه )) 

برویم , و در انجا زندگي کنیم ؟ ۱ 

پیامبر(ص ) فرمود:((نگران ان هستم که به انجا بروي , و باند اشرار به 

شما هجوم بياورند. و برادرزاده ات را بکشند آنگاه پریشان نزد من بيائي و 

بر عصایت تکیه کني و بگوئي برادرزاده ام را کشتند, و گوسفندها را غارت 

کردند.)) ۱ 

ابوذر گفت : انشاءالله که چنین پیش امدي رخ نمي دهد. رسول خدا(ص ) 
به او اجازه داد, او و پسر برادر و همسرش به سرزمین مزینه کوج کردند. 

طولي نکشید که گروه شروري از قبیله بني فزاره که در میانشان عيينة بن 

حصن نیز بود, هجوم آوردند و گوسفندها و چهارپایان را غارت کردند, و 

برادرزاده ابوذر را کشتند, و همسر او را اسیر نمودند. ۱ 

ابوذر با کمال ناراحتي و پريشاني به حضور پیامبر(ص ) امد و در برابر 


رسول خدا(ص ) بر عصاي خود تکیه کرد و گفت : ((خدا و رسول خدا 
۱ ۳۵/۹ ۱71 
در برابر تو در حال تکیه بر عصا, ایستاده ام (( ِ 
پیامبر(ص ) براي سر كوبي باند اشرار. به مسلمین اعلام کرد تا اماده 
گردند, بلافاصله گروهي از مسلمین شجاع , دعوت پیامبراص ) را لبيك 
گفتند, و از مدینه براي دستگيري و متلاشي نمودن آن اشرار غارتگر, خارج 
شدند, این گروه ورزیده به جستجو پرداختند و سرانجام به آن باند. دست 
پافتند, گوسفندان و چهار پایان را از آنها گرفتند, و جمعي از مشرکین را که 
دز انتباند بودند, کشتند, وبا ریات کوشنده خوده آن اند را فتلاشی تموژم 
, و پیروز به مدینه باز گشتند. 
40( دو کرامت ت از مشهد امام رضا(ع ( 
1 ابونصرمو ذن نيشابوري گوید: به بيماري سختي مبتلا شدم بطوري که 
زبانم سنگین شد و نمي توانستم سخن بگویم , به دلم خطور کرد که به 
زیارت مرقد امام رضا(ع ) بروم و در انجا دعا کنم , و آن حضرت را در 
خانه شفیع قرار دهم , تا خداوند مرا از این بيماري نجات بخشد و زبانم 
شفا یابد. 
بر حمار خود سوار شدم و به سوي مشهد حرکت کردم و کنار قبر شریف 
ان حضرت رفتم و در ناحیه بالا سر ایستادم و دو رکعت نماز خواندم و 
سجده کردم , و در سجده با راز و نیاز, از خدا مي خواستم , و امام هشتم 
(ع ) را در درگاه خدا شفیع قرار دادم تا خداوند به من شفا بخشد. 
در سجده خواب مرا زنود؛ در عالم خواب دیدم » , قبر شکافته شد و مرد 
سالخورده اي که بسیار گندمگون بود از آن قبر بیرون شد و نزد من آمد و 
به من فرمود: اي ابانصر! بگو: لا اله الا لله . 

به او اشاره کردم که زیانم لال شده چگونه این کلمه را بگویم ؟ او بر من 
فزیاد زد و گفت : آیا قدرت خدا را انکار مي كني ؟! بگو لا اله الا الله , 
همان دو زبانم باز شد و گفتم : لا اله الا الله . 
از خواب بیدار شدم , خود را سالم یافتم و هل توو از گام و 
مر من. کفتم .لا اله. الا اللفربانق کهیبا ش.ه از ار بش .هر کر زبانم 
1 
ایستاده و به زبان تركي سخن مي گفت , و من زبان تركي را مي دانستم , 
او مي گفت :((خدایا اگر پسرم زنده است او را به ما برسان , و اگر مرده 
است , ما را از آن آگاه کن .)) 
ی به زبان ترکي به او گفتم : چه شده ؟ حاجتت چیست ؟ 

: ((پسرم در جنگ انسحاو آباد با من بود» او در آنجا مفقودالاءثر شد؛ 


و از آن پس , هیچ اطلاعي از او ندارم , مادرش شب و روز گریه مي کند, 
من در اینجا از خدا مي خواهم که ما را از حال او با خبر کند, زیرا شنیده ام 
دعا در اين مکان شریف , به استجابت مي رسد.)) ۱ 
عامر مي گوید: من به آن ترك محبت کردم , و دستش را گرفتم , تا آن 
روز او را مهمان خود سازم , وقتي که با او از مسجد (کنار مرقد شریف ) 
بیرون آضذ نج 1 ناگاه با جواني قدبلند که خطوطي در چهره اش بود و 
دستمالي بر سر داشت با ما روبرو شد, وقتي که جوان آن ترك را دید با 
شور و شوق , او را در آغوش گرفت و با او معانقه کرد و گریه نمود. و هر 
ذو همذیکر ,را شناختند: ان ترك دید او پسرش است , که در کنار مرقد 
شریف , از خدا مي خواست تا از پسرش خبري بیابد. ود از ان تن 
پرسیدم : چگونه در اين وقت به اینجا آمدي ؟ 

در پاسخ گفت : من در جنگ اسحاق آباد, به مازندران رفتم و در آنجا يك 
شخص گيلاني مرا پناه داد و بزرگ کرد, اکنون که بزرگ شده ام از خانه 
براي یافتن پدر و مادر بیرون امده ام , نمي دانستم که پدر و مادرم کجا 
هستند. در مسیر راه کارواني به خراسان مي امدند. من هم به انها پیوستم 
و به اینجا آمدم و اکنون پدرم را یافتم . 

آن ترك گفت ی رو ام که رن کر رکه تم توت ازع | 
کرامات عجيبي رخ مي دهد از اين رو با خود عهد کرده ام تا اخر عمر در 
مشهد در پناه این مرقد عظیم بمانم . 


داستان 41 تا 60 


1) شهادت مظلومانه مالك بن نویره . 

بعد از رحلت رسول خدا(ص ) پس از انکه ابوبکر را به عنوان خلیفه , 
و رتخا سل ها سان 
خاندان خود در سرزمین ((بطاح )) (چند فرسخي مدینه ) بود, سوار بر 
مرکب خود شد و به سوي مدینه رهسپار گردید, آن روز, روز جمعه 
(ینجمین روز رحلت رسول خدا) بود, مالك وارد مسجد شد. دید ابوبکر از 
طایفه ((تیم )) بر پله منبر ایستاده (و خطبه نماز جمعه مي خواند.) ‏ 
فالک‌وفین اهرا مد گنت : (زاینشحص از طایفه چیم اسشت ۱۱۱) کفتتد: 
گفت : پس وصي رسول خدا(ص ( که ان حضرت ما را به پيروي از ان 
وصي و دوستي با او (در غدیر و...) امر کرد کجاست ؟ (يعني علي علیه 
السلام ؟) 

مفيرة بن شیعه گفت : تو غایب بودي و ما در اینجا حضور داشتیم , و حادثه 
اي بعد از حادثه اي واقع مي شود (قبلا حادثه رهبري علي ((ع ( مطرح 
بود و اکنون رهبري ديگري .) 

و الله ما حدث شيي ‏ و لکنکم خنتم الله و رسوله . 

: ((سو گند به خدا| هیچ امري حادت نشده , ولي شما به خدا| و رسولش 
خیانت کرده اید.)) 

سپس نزد ابوبکر آمد و گفت : اي ابوبکر! چرا بر منبر رسول خدا(ص ) بالا 
رفته اي , ولي وضي رسول خدا(ص ) (علي علیه السلام ) نشسته است ؟ 
ار ان اامه سر کشت اه وی ارم که زا 
مسجد بیرون کنید.)) ۲ 

عمر همراه قنفذ و خالدبن ولید برخاست و مالك را لگدکوب کردند و با 
اهانت بسیار, از مسجد بیرون نمودند. 

مالك سوار بر مرکب خود شد و از مدینه به سوي بطاح (وطن خود) 
رهسپار گردید در حالي که اين اشعار را در حال رفتن مي خواند: 

اطعنا رسول الله ما کان بیننا فیاقوم ما شائي و شاءن آبي بکر 

اخاصات نک فاسنگه (عمر هکانه مطلوست اللم قاضمه اظور 

یذب و یغشاه العثار کانما یجاهد جمّا او یقوم علي قبر 

فلو قام بالامر الوصي علیهم اقمنا و لوکان القیام علي الجمر 

ار کر نو ما میس آه: 
بیعت کنم ؟) وقتي که ابوبکر مرد, عمر از ابوبکر دفاع مي کند و لغزشهاي 


رد مش واه تک ای میک هیا نف مش ی 
کرده است , ولي اگر وصیٌ پیامبراص ) قیام کند, ما با قیام او همصدا 
هستیم , هر چند بر روي شعله هاي اتش باشیم .)) 

مالك به وطن خود رفت , پس از رسمیت یافتن خلافت ابوبکر, و تسلط او 
بر اوضاع , ابوبکر براي خالدبن ولید پیام فرستاد و او را به حضور طلبید و 
به او گفت : تو شاهد بودي که مالك در ملاء عام , چگونه به ما اعتراض 
کرد و اشعاري بر ضد ما خواند. اکنون بدان که ما از مکر و حیله او در 
امان نیستیم ی 
همراهان او جنگ کن , آنها را بکش و زنانشان را اسیر کن , زیرا آنها مرتد 
شده اند و زکات نمي دهند. 

خالد با لشگري عازم بطاح شد. وقتي که مالك بن نویره دریافت که 
لشگري به سوي او مي آید, او که از دلاور مردان عرب بود, اسلحه خود را 
برداشت , و مهياي دفاع گردید. 

خالد از راه مکر و حیله وارد شد و به مالك گفت : من به تو امان مي دهم 
, مالك به امان او اعتماد نکرد. خالد سوگندهاي غلیظ یاد کرد که قصد 
نیرنگ ندارد. مالك به سوگندهاي او اعتماد کرد, حتّي خالد و لشگرش را 
مهمان خود نمود, ولي پس از گذشتن چند ساعت از شب , خالد با چند نفر 
از همراهانش با کمال ناجوانمردي به درون خانه مالك ریختند و او را 
غافلگیر کرده و کشتند, و در همان شب خالد با همسر مالك ((ام تمیم )) 
همبستر گردید, و سر مالك را جدا کرد و در میان ديگي انداخت , عجیب 
اننکه همان شب با آن.دیی. کشت قربانتی شتری را بخته:نودند نا بهغتهوآن 
ولیمه عروسي , به مهمانان غذا بدهند, عجیبتر اینکه خالد فرمان داد تا 
لشگرش از همان غذاي ولیمه که سر بریده مالك در میان آن پخته شده 
بود بخورند!! 

سپس زنهاي طرفدار مالك را اسیر کرده و به اتهام اینکه مرتد شده اند به 
مدینه اورد. 

2) عکس العمل امام علي (ع ) و ابوبکر در مورد فاجعه شهادت مالك 
هنگامي که امام علي (ع ) از جریان شهادت مظلومانه مالك , و اسارت 
زنان خاندان او باخبر شد. بسیار رنجیده خاطر و اندوهگین گردید. و گفت : 
ائا لله و انا الیه راجعون , سپس در مرثیه او اشعاري خواند و با این اشعار 
خود را به صبر و بردباري , دلداري داد و ان اشعار این است : 

و کل امر له وقت و تقدیر 

و للمهیمن في حالا تنانظر 

و فوق تدبیرنا لله بدبیر ۲ ۲ 

:((اندکي صبر کن که بعد از دشواري و رنج نوبت اساني و ارامش فرا مي 


رسد و براي هر کاري وقت و اندازه است , خداوند قادر به احوال ما 
آگاهي دارد, و بالاتر از تدبیر ما تدبیر الهي است ((( 

امام علي (ع ) اين گونه از اين فاجعه دل خراش و غم انگیز مي سوخت , 
ولي از سوي دیگر, هنگامي که این خبر به ابوبکر رسید, موضوع را نادیده 
گرفت , اينك جریان برخورد او را در اینجا بخوانید: 

ابوقتاده انصاري جزء۶ لشگر خالد بود وقتي که جنایت هولنا ك خالد را 
مشاهد کرد, بسیار رنجیده شد, سوار بر اسب خود شده و با شتاب خود را 
به مدینه رسانید, و نزد ابوبکر رفت و همه جریان را به ابوبکر بازگو نمود. 
ابوبکر گفت : ((خالد به اموال و ثروت کرت تا و ی شوه وق مرا 
فرمان من مخالفت کرده است .)) 

هنگامي که خالد به مدینه آمد, عمر با او برخورد خشن کرد و به او اعتراض 
نمود, او به خانه ابوبکر رفت , و با نیرتگ مخصوص به خود, عذرخواهي 
کرد, ابوبکر عذر او را پذیرفت و از قصاص او چشم پوشید. 

3) توصیه مدژس به دخترش 

شهید آیت الله سید حسن مدرس , تابفه جهاد و افشاگري بر ضد ظلم و 
ستم , و قهرمان شجاعت و شهامت , در ماه رمضان 1356 قمري در 
تبعید گاه خود, کاشمر, توسط مزدوران رضاخان , مسموم و به شهادت 
رسید. در حالي که حدود 70 سال داشت , قبر شریفش در کاشمر (از 
کفسهاي خکابات دراه ما ابی هرد ور ییاز ات ان حفاه ارنکه 
در پشت صفحه اول قرآني که از او به یادگار مانده , و نزد نوه اش 
هداز مين شود به خط خوققطاپ یم دجبزش جبین توسته:؟ 

1 نعات ققر آنرا ۱ ۱ قناعت 
داشته باش ۰)) 

يك نصیحت ز سر صدق جهاني ارزد 

بشنو ار در سخنم بهره جسماني نیست 

4) درجه پاداش پيروي از خدا و رسول _ 

شخصي به حضور رسول خدا(ص ) امد و گفت : اي رسول خدا!! تو در نزد 
من محبوبتر از خودم , و محبوبتر از فرزندانم هستي , هر گاه در خانه ام 
هستم , , یاد تو از آشیانه قلبم نمي رود, تا از خانه بیرون آیم و تو را زیارت 
کنم , ولي وقتي که به یاد مرگ مي افتم با خود مي گویم من پس از مر؟ 
(فرضا اگر) وارد بهشت شوم , تو را نمي بینم زیرا مقام تو بسیار ارجمند 
اتف تا ای ان رات ات سید راز ار وین 
هستم که بعد از مرگ ترا نمي بینم ) و اگر اهل جهنم باشم که تکلیفم 
روشن است . 


رسول خدا (ص ) سخني نگفت هماندم جبرئیل نازل گردید و اين آیه (69 
نساء) را نازل کرد: 

و من یطع الله و الرسول فاولثك مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و 
الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولنك رفیقا. 

:۰((و كسي که از خدا و پیامبر(ص ) اطاعت کند, در قیامت همنشین کساني 
خواهد. :نود که خداوند تعمتش را بر انما تمام کزرده است (يعتی,همنشین ) 
پیامبران , و صدیقان و شهیدان و خالعان خواهد شد و آنها رفيقهاي خوبي 
هستند.)) 

عالي ایمان و عمل , به مقامي برسد که در بهشت همنشین پیامبران گردد. 
5) چگونگي مرگ سلیمان (ع ) و بي وفائي دنیا 

خداوند تمام امکانات دنبيوي رز در اختیار حضرت سلیمان گذاشت , او بر 
جن و انس و پرندگان و چرندگان و باد و رعد و برق و... مسلط بود, او 
روزي گفت : با آنهمه اختیارات و مقامات : هنوز به اد ندارم که روزي را با 
شادي و استراحت به شب رسانده باشم , فردا دوست دارم تنها وارد قصر 
خود شود و با خیال راحت , استراحت کنم و شاد باشم . 

روز فردا فرا رسید, سلیمان وارد قصر خود شد, در قصر را از پشت قفل 
کرد تا هیچکس وارد قصر نشود, و خود در نقطه اعلاي قصر رفت و در انجا 
به ملك و منال خود با شادي مي نگریست , نگهبانان قصر در همه جا ناظر 
بودند که كسي وارد قصر نشود. 

ولي ناگهان 1 دید جواني زیبا چهره و خوش قامت وارد فصر شد 
سلیمان به او گفت : ((چه کسي به تو اجازه داد که وارد قصر گردي ز با 
اینکه من امروز تصمیم داشتم سرم خلوت باشد و امروز را با آسایش 
بگذرانم ۲ ؟۶) جوان گفت با اجازه خداي این قصر, وارد شدم . 

سلیمان گفت : پروردگار قصر او من سزاوارتر به قصر است , اکنون بگو 
دانم تو كيستي ؟ 

و 0 

عزرائیل گفت : لا قبض روحك ::((آمده ام تا روح تو را قبض کنم ِ(( 
سلیمان گفت : هر گونه ماءمور هستي , آن را انجام بده , امروز روز 
سرور و شادماني و استراحت من بود, خداوند نخواست که سرور و شادي 
من در غیر دیدار لقایش مصرف گردد.)) 

هماندم عزرائیل جان او را قبض کرد. در حالي که سلیمان به عصایش تکیه 
داده بود. مردم و جئیان و سایر موجودات خیال مي کردند که او زنده است 
اما تاه ام عنم بعد از مدتي بین مردم اختلاف نظر شد و گفتند: چند 
زز ستهان. (ع ‏ نم دام هرن نم اتف اشامد مه من خوایدر و 


همچنان نگاه مي کند, بعضي گفتند: او خداي ما است , واجب است که او 
را بپرستیم . 

بعضي گفتند: او ساحر است , و خودش را اين گونه به ما نشان مي دهد, و 
بر چشم ما چیره شده است , ولي در حقیقت چنان که مي نگریم نیست . 
موّمنین کید او بنده و پیامبر خدا است , خداوند امر او را هر گونه 
بخواهد تدبیر مي کند بعد از این اختلاف , خداوند موریانه اي به درون 
عصاي او فرستاد. درون عصاي او خالي شد. عصا شکست و جنازه سلیمان 
از ناحیه صورت به زمین افتاد, از آن پس جن ها از موریانه ها تشکر و 
قدرداني کردند, چرا که پس از اطلاع از مرگ سلیمان (ع ) دست از 
کارهاي سخت کشیدند. ۱ 

6) بهترین دعا براي مردم ازارا! 

حجاج بن یوسف سقفي استاندار خونخوار عبد الملك (ینجمین خلیفه اموي 
) در عراق م از ز جنایت کاران بزرگ تاریخ مانند چنگیز و هیتلر و صدام بود. 
او شنید که در بغداد, درويشي زندگي مي کند که ((مستجاب الدعوخ )) 
است , يعني دعاهایش به استجابت مي رسد. 

او را حضور طلبید و گفت :((براي من دعاي خیر کن ۰)) 

درویش , چنین دعا کرد: ((خدایا جان حجاح را بستان .)) 

حجاج با ناراحتي گفت :۰((آين چه دعاي خیر است ؟(( 

درویش گفت : ((اين دعا, هم براي تو و هم براي همه مسلمین , خیر است 
(( 

اي زبر دست زير دست ازار 

گرم تا کي بماند آين بازار 

بچه کار ایدت جهان داري ؟ 

مردنت به , که مردم ازاري 

7) بقاي حقّ ال محمد(ص ) تا قیامت 

امام صادق (ع ) فرمود: بانوئي از مسلمین انصار, ما خاندان نبوت را 
دوست مي داشت , و بسیار به خانه ما (در عصر بعد از رحلت رسول خدا 
(ص) ) رفت و آمد مي کرد, و رابطه دوستي محكمي با ما داشت , روزي 
عمر با او (در آن هنگام که به خانه ما اهل بیت ((ع )) مي آمد) ملاقات کرد 
و : ((اي پیره زن انصا ر کجا مي روي ؟(( 

او گفت : ((به خانه آل محمد(ص ) مي روم تا بر آنها سلام کنم و با آنها 
تجدید عهد نمایم و حق آنها را اد کنم )] 

عمر به او گفت : واي بر تو, آنها امروز بر تو و بر ما حقي ندارند, آنها در 
عصر رسول خدا(ص ) حقي داشتند. ولي امروز حقي ندارند. بر گرد و 
روش خود را تعییر بده . 

ان زن نزد ی از همسران نيك پیامبر (ص) ) رفت . 


ام سلمه پرسید: چرا امروز دیر نزد ما آمدي ؟ 
او جریان ملاقات و گفتگوي خود را با عمر بازگو کرد. 

ام سلمه گفت : 

کذب لایزال حق آل محمد(ص ) واجبا علي المسلمین الي یوم القيامة . 
(((عمر دروغ گفت هموارة حق ال فحمد(رض.) بر مسلمی تا روز "قیاهت 
, واجب است . 

8) گردهمايي حج , و سخنراني امام حسین (ع ) 

سال 58 (يا 9ظ5) هجرت بود, معاویه بر سراسر نقاط اسلامي حکومت مي 
کرد. و براي برقراري سلطنتش به بزرگترین ظلمها و کشتار شیعیان دست 
زد, و جلادانش دهها هزار از شیعیان و حامیان علي (ع ) را کشتند, حتي از 
مردم براي ولایت عهدي پسرش يزید, بیعت گرفت , و بسياري را براي این 
موضوع , کشت و تهدید به خطر کرد. 

سرور آزادگان امام حسین (ع ) هر گز قبول اطاعت از معاویه نکرد و در 
هر فرصتي مردم را بر ضد دستگاه طاغوتي او مي شورانيد, امام حسین 
(ع ) حتي در مراسم حج , مردم را جمع کرد و سخنراني نمود و معاویه را 
طاغوت زمان خواند و مساءله رهبري صحیح را مطرح کرد که متن تاريخي 
این جریان از این قرار است : 
ی 
مراسم حج شرکت نمود, افرادي مثل عبدالله بن عباس و عبد الله بن 
جعفر همراه آن حضرت بودند, امام حسین (ع ) اعلام کرد تا همه بني 
هاشم از مرد و زن و همه هواخواهان و شیعیان و انصار و مهاجر. در 
سرزمین مني اجتماع کنند, حدود دویست نفر از اصحاب پیامبراص ) و 
هفتصد نفر از تابعین در سراپرده امام حسین (ع ) به گرد هم امدند, او 
نگفت حج مخصوص عبادت است , بلکه عبادت و سیاست اسلامي را بهم 
امیخت . و از مراسم حج و اجتماع مردم , کمال استفاده سياسي را نمود. 
امام حسین (ع ) برخاست و پس از حمد و ثنا چنین فرمود: 

اما بعد: این طاغوت (معاویه ) را دیدید و دانستید که با ما و شیعیان ما چه 
کرد؟ و همگان رفتار ظالمانه او را با ما و پیروان ما مشاهده نمودید و یا 
اخبار ان به شما رسید, من امروز مي خواهم پرسشهائي از شما کنم که 
اگر راست مي گویم ور تصدیق کنید, اگر دروغ مي گویم , مرا تکذیب 
کنید, اينك گفتار مرا وید و آن»ر آنتونسید. که و قتی به:ننتهرها و بلاد خود 
باز گشتید ان و هی | 
نقل کنید. زیرا ترس آن است که حق , کهنه و نابود و مغلوب گردد, ولي 
خداوند نور خود را تکمیل خواهد کرد. هر چند کافران آن را نیسندند. 

سبس امام حسین (ع ) به ذکر بسياري از آیات قرآن دق کف ر پیامبر(ص ) 
که در شاءعن و مقام ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) بود. براي حاضران 


برشمرد و تفسیر کرد, و در هر فرازي که بیان مي کرد, حاضران با گفتن 
اللهم نعم (خدا را شاهد مي گیریم که سخن تو درست است ) گفتار آن 
حضرت را تصدیق مي نمودند» اصحاب مي گفتند : ((ما دیدیم و شنیدیم أ 
تیا ها اه کنیا اه اما خی مود اند کر الم 
اعلمتی ای رشوا اس ی وس سم ارم تال هه عال ماع 
الشاهد الغائب ؟ 

((شتما را به خدا نو کتد .هی دهم : آبا می:دانید که رشول خدا(ضن ):-علین 
(ع ) را در روز غدیر خم نصب کرد و رهبري او را اعلام نمود. و سپس 
فرمود: حاضران به غائبان برسانند؟)) 

اضرا هه در زار مس ات 

به این ترتیب امام حسین (ع ) در مراسم حج , به مسائل سياسي در رابطه 
با حاکم بر حق پرداخت , و در حضور اصحاب و تابعین , معاویه را طاغوت و 
ماه نان هلاه میم کید ا حاضران مطالت را ساتان 
9) نصیحت بهلول به هارون الرشید 

بهلول عاقل , ولي دیوانه نماء از شاگردان برجسته مکتب امام صادق (ع ) 
بود, که براي حفظ دین خود, خود را به ديوانگي زده بوده , سالي هارون با 
خدم و حشم و جلال و جبروت به سوي مکه براي حج , حرکت مي کرد, در 
مسیر راه وارد کوفه شد, در بیرون کوفه بهلول را دید که بر ني خود سوار 
شده و با کودکان بازي مي کند. ماءمورین , بهلول را از سر راه رد کردند. 
هارون بهلول را خواست , و به او گفت : مرا موعظه کن . 

بهلول گفت : تو را به چه چیز موعظه و نصیحت کنم وکام اشار‌و رنه 
قبرستان و کاخهاي ویران شده شاهان (در مدائن [ کرد و گفت : هذه 
قصورهم و هذه قبورهم :((اين کاخهایشان و اين هم رشان 11 

در نقل دیگر آمده : وقتي که دس کوفه کجاوه پر زرق 9 برق هارون نزد 
بهلول رسید, بهلول با صداي بلند گفت : هارون ! هارون ! 

هارون الشید گفت خی ی وا اه و 
گفتند:بهلول است . ۱ 

هارون سر ز کجاوه بیرون اورد. , 

قاواه کشت ار قفا موم هافر اه هک کت رز رو 
خدا(ص ) را در مراسم حج دیدم بر شتر سرخ موئي سوار بود, که جهاز 
شتر کهنه و مندرس شده بود, نه كسي را از او دور مي کردند, و نه مزاحم 
كسي مي شدند)). بنابراین اين تواضع در این سفر بهتر از تکبر و آنهمه 
تشریفات اشتت. 

هارون تحت تاءثیر نصیحت بهلول واقع شد و گفت : احسنت , احسنت , 


تیا نکم ولو آییم وی تفع را وان نیت و اند 

هب اك قد ملکت الارض طه| 

ودان العباد فکان ماذا؟ 

الست تصیر في قبر و یحثوا 

عليك ج هذا و هذا 

:((گیرم که تو مالك تمام زمین شدي , و همه انسانها زیر سلطه تو در 
آمدند, عاقبت چه خواهد شد؟ سرانجام وارد قبري مي شوي مت نش ان 
خاك بر سرت مي ریزند)). ِ 
هارون , دستور داد جایزه اي به بهلول بدهند, بهلول نپذیرفت و گفت : ان 
را از كساني که گرفته اي به صاحبانش برگردان . 

0) چرا عمر بن عبدالعزیز, لعن علي (ع ) را قدغن کرد؟ 

وقتي که معاویه روي کار آمد و بعد از شهادت امام علي (ع ) در سال 40 
هجرت , زمام حکومت جهان اسلام را بدست گرفت آنقدر نسبت به امام 
علي (ع ) دشمن کینه توز بود که دستور داد. سپ و لعن علي (ع ) را در 
همه جا, حثي در خطبه هاي نماز جمعه و در قنوت نماز, جزء برنامه مذهبي 
قرار دهند, این کار زشت حدود شصت سال , رائج و سثت گردید, خلفاي 
جور و وغاظ السلاطین از هر سو به این کار دامن مي زدند. 

دار هایس من تایه ام 0 ۱ 
خلفاي بني امیه , شیوه نيكي براي خود برگزید, و دست به اصلاحات كلي 
زد, از کارهاي نيك او اینکه سب و لعن علي (ع ) را که برنامه مذهبي و 
رائحج مسلمین اهل تستن شده بود, قدغن کرد. و به فرمان او 
خطبه ها بجاي سب.علي (ع ) این آبه را مي.خواندند: 

رّنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان . ۱ 

:((پروردگارا ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پيشي گرفتند بیامرز.)) 
(حشر 10) 

ما ارام هه ات الا ام تفیل مالسا 

:((خداوند به عدالت و نيكوكاري فرمان مي دهد.)) (نحل 90) 

عمر بن عبدالعزیز انگیزه و علت قدغن کردن سب ور,لعن علي (ع ) را 
چنین بیان کرد: من در کودكي , به مکتب مي رفتم , معلم من از فرزندان 
۹۱ ۱ ۱ ۱ ۱00 
سن خود بازي مي کردیم و علي (ع ) را لعن مي نمودیم , معلم بسیار 
ناراحت شد و آن روز مکتب را تعطیل کرد و به مسجد رفت , من نزد او 
رفتم , که درس خود را براي او بخوانم , تا مرا دید, برخاست و مشغول 
نماز شد. احساس کردم که به من اعتراض دارد. بعد از نماز با خشونت به 
من نگریست , به او گفتم : چه شده است که استاد نسبت به من بي اعتنا 


شده ؟ 

او گفت : پسرم ! تو تا امروز علي (ع ) را لعن مي کني ؟ 

گفتم و 

کت از کا ای کح اه از آتکهاار ماه ی اه 
بر آنها غضب کرد؟ 

گفتم : استاد! آیا علي (ع ) از مجاهدین بدر بود؟ 

گفت : عزیزم ! آیا گرداننده همه جنگ بدر جز علي (ع ) بود؟ 

گفتم : از این پس , هر گز این کار را انجام نمي دهم . 

گفت : تو را به خدا, دیگر تکرار نمي کني ؟ 

گفتم : آري تصمیم مي گیرم دیگر حضرت علي (ع ) را لعن نکنم , , همین 
میم را درم رازآ , علي (ع ) را دیگر لعن نکردم . 

سپس عمربن عبدالعزیز گفت خاطره ديگري نیز دارم که براي شما بیان 
مي کنم : من در مدینه عبدالعزیز, حاضر مي شدم , , او در 
رهز خففه.خطیه تفا کمعه وا می خهماند مر ان ام عاکم تموبنة. نود 
مي شنیدم پدرم خطبه را بسیار غزژا و روان و عالي مي خواند, ولي به 
محض اينکه به اینجا مي رسد که علي (ع ) را (طبق دستور خلیفه ) لعن و 
سب کند, مي دیدم آن چنان لکنت زبان پیدا مي کرد و در تنگناي سخن 
قرار مي گرفت که گفتارش بریده بریده مي شد. 

روزي به او گفتم : اي پدر. ! تو با اینکه از خطباي توانا و سخنوران قوي 
سین مت تست وی رن خطهیه آق اس مود زاماش علییسانه 
السلام ) مي رسي , درمانده و هاچ و واج مي شوي ؟ 

در پاسخ گفت : . پسرم اجمعيتي که پاي منبر ما از مردم شام و غیر آنها را 
ی یه | که فسال ایس (رعلی علیه السلاه وان کون که پرزدیه 
(من ) مي داند بدانند, هيچيك از آنهاء از ما اطاعت نخواهند کرد. 

به اين ترتیب , سخن معلم من و گفتار پدرم , در سینه ام استقرار یافت , 
و اب 0 ۱۳2 
بدستم رسید., این ستّت بد (لعن علي علیه السلام ) را قدغن کنم , , وقتي 
که خداوند بر من منّت گذاشت و دستگاه خلافت را در اختیارم نهاد, آن را 
قدغن کردم و به جاي آن دستور دادم این آیه را بخواند: 

اب اهر ال ارت ۵0 

و به همه شهرها و بلاد, بخشنامه کردم , خواندن این آیه را بچاي سب و 
اعدست فاص بت ور 

این بود انگیزه من در قدغن کردن سب و لعن حضرت علي (ع ). 

61( نگاه امام سجاد(ع ( به ستارگان 

ی ی ی ای ی 
بخواند, هنگامي که وضته می: کرفت شمش هه اسمان افتاد, همچنان به 


ستارگان نگاه کرد, و با حالتي خاص , به ستار گاه درخشان مي نگریست و 

غرق در فکر شده و مبهوت مانده بود تا سپیده سحر دمید. و مي نگریست 

و غرق در فکر شده و مبهوت مانده بود تا سپیده سحر دمید. و هنوز دست 

امام سجاد(ع ) در ظرف آب بود که صداي مو ذن را شنید که اذان مي 
ید. 

گو 

انديشه آن حضرت در آفرینش ستارگان و آفربدگار آنها بود, و در حقیقت 

سيماي خدا| ر در آینه شتار بان اسان .فی نید 

شخصي براي ابوذر غفاري , نامه اي نوشت و از او تقاضا کرد تا حدیث و 

سخن زيبائي را به او اهداء کند. 

ابوذر در پاسخ تام او نوشت : ((بدانکه علم و دانش , دامنه وسیع دارد و 

داراي شاخه هاي بسیار است , ولي اگر بتواني ((به آنکه دوستش داري 

تیک ۱ 

او به ابوذر گفت : ((ايا تاکنون کسي را دیده اي که به ان کس که دوستش 

دارد, بدي کند؟!)) _ 

ابوذر جواب داد: ((اري تو خودت را از همه کس , بیشتر دوست داري , و 

چون نافرماني خدا کني (مستحق عذاب براي خود شده اي و در نتیجه ) به 

خود بدي کرده اي . 

هر بد که مي کني تو مپندار زان بدي 

ایزد فرو گذارد و گردون رها کند 7 

فرض است . فعلهاي بدت نزد روزگار 

تا هر زمان که خواسته باشد ادا کند 

3) اسیر قهرمان ! و رد چهار پیشنهاد 

عبدالله بن حذافه از یاران دلاور و رسول خدا(ص ) از طایفه بني سهم , از 

دودمان قریش بود, وي در يكي از جنگهاي مسلمانان با رومیان , همراه 

هشتاد نفر از مسلمین , اسیر سپاه روم شد. 

روزي این مسلمین اسیر را نزد قیصر, شاه فرمانفرماي روم , بردند, قیصر 

به عبدالله (که عنوان رئیس اسیران مسلمان را داشت ) این پیشنهاد را 

کرد: 

1 اگر دین مسیحیت را بپذيري تو را آزاد مي کنم . 

عبدالله , نپذیرفت , قیصر دستور داد در مارا وود ند و روغن زیتون 

در آن ريختند, و آن دیگ را روي آتش نهادند, وقتي که روغن به جوش آمد. 

تکی. از آتیزان. فسلفان: .وا نی میان- ان «افکندتد. که کوشتهایس: از 

استخوانهايیش جدا کززید: پس از این شکنجه سخت , به عبدالله پیشنهاد 

دوم را کرد: 

2 اگر این مسیحیّت را نپذيري تو را نیز دچار این سرنوشت مي کنیم . 


عبدالله + تپذیرفقت: + او.را تزديك :دیک آوردند که به: داخل ان بیفکنند: 
قطرات اشك از چشمانش سرازیر شند؛ قیصر دستور داد او را برگرداندند, 
و به او گفت :((چرا گریه مي کني , از اسلام برگرد,تا آزادت کنم . 
عبدالله گفت ره ام ارترس بر کت ریاکه کریه ام از ان ات 
که کاش به اندازه موهاي بدنم جان داشتم و انها را در راه دین خدا, فدا 
مي کردم . ِ 
3 قیصر از شجاعت و همت بلند عبدالله , حیران و شگفت زده شد و 
پيشنهاد کرد که اگر دین مسیحیت را بپذيري , دخترم را همسر تو مي کنم , 
و نيمي از کشورم را در اختیار تو مي گذارم , عبدالله این پيشنهاد را نیز در 
کرد. 

: اگر سر مرا ببوسي , تو و تمام اسیران مسلمان را آزاد خواهم کرد. 
عبدالله گفت : اکنون که ازادي دیگران در پیش است , حاضرم سرت را 
ببوسم , او سر قیصر را بوسید و در نتیجه , خود و همه اسیران , ازاد 
شدند. 
54( عطایش را به لقایش بخشیدم 
فقيري , شدیدا به يکي از لوازم ۳ تیان تیدا کن‌در بکی:از اشتایان پس 
از آگاهي به نیاز شدید» او به او پیشنهاد کرد که : فلانکس , روت کلان 
دارد, اگر او به نیاز تو آگاه شود, قطعا آن را تاعمین مي کند.)) 
فقیر گفتٍ و نف سا سیم (( 
فقیر از ۳9 او خوشحال شد, و هیر او نزد ثروتمند رفتند, فقیر وقتي 
که وارد خانه ثروتمند شد, تا چشمش به چهره ثروتمند خورد, دید: ((فردي 
لبهاي خویش را روي هم نهاده و چهره خود را درهم گرفته , و با غرور 
مخصوص در صدر مجلس لمیده است و به اطراف مي نگرد.)) 
ی یب و ی سس 
دریگ از خانه تروتمند بیرون اخد مرد آشنا , به او گفت : ((چرا چنین 
کردي ؟!)) 
فقیر در پاسخ گفت :((عطایش را به بهایش بخشیدم )) (يعني چهره اش 
انچنان درهم کشیده و برج زهر مار بود که مرا از تقاضا در نزدش , 
منصرف ساخت ). 
مبر حاجت بنزد يك ترشروري 
که از خويبدش فرنتوده گردي 
کف نفد آنسووه: گردي 
5) غذاي کرم در دل سنگ 


هنگامي که حضرت موسي (ع ) از طرفر خداوند, براي رفتن به سوي 
فرعون ,و دعوت او به خداپرستي 4 ماعمور کرزندیده موسي علیه السلام (که 
احساس خطر مي کرد) به فکر خانواده و بچه هاي خود افتاد, و به خدا 
عرض کرد: (([پروردگارا چه كسي از خانواده و بچه هاي من , . سرپرستي 
مي کند؟!)) 

خداوند به موسي (ع ) فرمان داد: ((عصاي خود را بر سنگ بزن (( 
موسي (ع ) عصایش را بر سنگ زد, آن سنگ شکست , در درون آن . سنگ 
ديگري نمایان شد., با عصاي خود يك ضربه دیگر بر آن سنگ زد ار نت 
شکسته شد و در درونش سنگ ديگري پیدا گردید, موسي (2 ) ضربه 
ديگري با عصاي خود بر سنگ سوم زد. و آن سنگ : نیز شکسته شد. او در 
درون آن: شنک ی ای کر مان کرف ان را و 
پرده هاي حجاب از گوش موسي (ع ) به کنار رفت و شنید آن کرم مي 
ید: 

1۳ 

سبخان من يراني و پسمع كلامي و یعرف مكاني و ید كرني و لاينساني . 
:۰((پاك و منزه است ان خداوندي که مرا مي بیند. و سخن مرا مي شنود. و 
بت-خایگام من اهاخ:اتنت: .و بیاد هن هست:: و هرا فر آموش-نفی کندی)) 
به این ترتیب , موسي (ع ) دریافت , که خداوند عهده دار رزق و روزي 
بندگان است , و با توکل بر او, کارها سامان مي پابد. 

6) پرنده کورا! 

انس بن مالك مي گوید: همراه پیامبر(ص ) به بیابان رفتیم , پرنده اي را 
دز.آنجا دیدیم که آواز مخصوصي از او شنیده مي شد. 

پیامبر(ص ) به من فرمود: ((آیا مي داني این پرنده چه مي گوید؟)) 

عرض کردم : ((خدا و رسولش آگاهتر است )) 

فرمود: مي گوید: 

یارب آذهبت بصري و خلقني اعمي فارزقني فائي حایع . 

:((خداوندا! نور چشمم را از من گرفتي و مرا کور آفريدي , روزي مرآ به 
من برسان , من گرسنه ام .)) ۱ 

ناگهان دیدیم پرنده ديگري که ملخ بود. پرواز کنان آمد و در دهان او 
نشست , و آن پرنده کور, ملخ را بلعید. 

در این هنگام آواز پرنده بلند لشند؛ پیامبر(ص [ به من فرمود: ((آپا مي داني 
این پرنده چه مي گوید؟!)) 

عرض کردم : خدا و رسولش آکاهتر اشت.:. فر مود: .في گوند: الحمد لله 
الذي لم ینس من ذگره . 

۰ ((حمد و سپاس خداوندي وا که:یاد آورنده اشنا فراموتشن نمی کتد)) و 
به نقل دیگر فرمود مي گوید: من توکل علي الله کفاه . 

۰((كکسي که به خدا توکل مي کند. خدا او را كافي است .)) 


۵4 ی حرام 

۰ : امیر مومنان علي (ع ) سوار بر اسب در کنار خانه اي , , توقف 
ی شندر.و افسار اسب را به.شحصی داد که آن را نجهدارد و وارد 
آن خانه شد و پس از ملاقات و دیدار با صاحب خانه , از خانه رون آمدن.6 

دید آن شخص افسار اسب را بیرون: آهزده‌توبا خود بردم است:: 

بعدا امام (ع ) آن افسار را در دست كسي یافت . معلوم شد که او آن را 
به دو درهم فروخته است , فرمود:((من مي خواستم دو درهم به او بدهم , 
ولي او رزق حلال را نخواست , و از راه حرام , کسب روزي نمود!!)) 

8) داستان اصحاب کهف (یاران غار) 

فرازهاي برجسته داستان اصحاب کهف به طور خلاصه در سوره کهف از 
ایه 9 تا 26 امده است , و در احادیث و تواریخ اسلامي 4 تفاوتهائتي وجود 
دارد. ما در اینجا به ذکر خلاصه يكي از رواياتي که درباره اصحاب کهف از 
امام علي (ع ) نقل شده است مي پردازيم : اصحاب کهف , در اغاز شش 
نفر بودند که ((دقیانوس )) انها را به عنوان . وزراي خود انتخاب کرده بود, 
و هر سال , يك روز را براي آنها عید مي گرفت . 

در يكي از سالها در حالي که روز عید بود, فرماندهان بزرگ لشکر د 
طرف راست , و مشاوران مخصوص در طرف چپ او قرار داشتند, در این 
وقت يكي از فرماندهان به او خبر داد که لشکر ایران , وارد مرزها شده 
است . 

دقیانوس , انچنان از شنیدن این خبر, وحشت کرد و بر خود لرزید که تاج از 
سرش افتاد. يكي از وزیران که ((تملیخا)) نام داشت , در دل گفت ((اين 
مرد گمان مي کند. خداي جهان است .۰ پس چرا این گونه . غمگین و 
وحشتزده مي شود؟! به علاوه او تمام صفات بشري را دارد؟!)) وزراي 
ششگانه او, هر روز در منزل يكي , جمع مي شدند, در روزي که نوبت 
((تملیخا)) بود, او براي دوستان , غذاي خوبي تهیه کرد ولي با این حال ,؛ 
پریشان خاطر بود. دوستان از وي پرسیدند: ((چرا غمگین هستي ؟۱)) 

او در پاسخ گفت : ((مطلبي به دلم راه یافته , که مرا از خواب و غذا 
انداخته است , من در این آسمان بلند پایه که بدون ستون بر پا است و از 
دیدن خورشید و ماه و ستارگان و زمین و شگفتیهای آن و. .. دریافته ام که 
همه اینها آفریننده اي قادر و آگاه دارد, او است که این پدیده ها را آفریده 
است 1 دقیانوس و بتها هیچگونه نقشي در ا فرش آنها ندارند. ..(( گفتار 
صریح و خالص ((تملیخا)) در دل دوستان نشست , به گونه اي که همه بر 
پاي او افتادند و بوسه زدند و گفتند:((خداوند بوسیله تو ما را هدایت کرد 
اکتون گو ها کر ۱۱۱ 

تملیخا, هجرت از محیط آلوده (شهر افسوس ) را پیشنهاد کرد آنها 
پذیرفتند. تملیخاء برخاست و مقداري از خرماي نخلستان خود را به سه 


هزار درهم فروخت , و پولها را برداشت و همراه پنج دوستش , سوار بر 
اسبها شده و از شهر بیرون رفتند, وقتي به سه ميلي راه رسیدند, تملیخابه 
آنها گفت : ((برادران ! يادشاهي و وزارت گذشت . راه خدا را با این 
اسبهاي گران قیمت نمي توان پیمود. پیاده شوید, تا پیاده این راه را طي 
کنیم , شاید خداوند در کار ماء گشايشي کند.)) 

آنها پیاده , هفت فرسخ را با سرعت پیمودند, پاهایشان مجروح شد به 
طوري که خون از آن مي چکید, در این هنگام چوپاني سر راهشان آمد و 
پس از گفتگو, به آنها گرویده شد, و گوسفندان مردم را به صاحبانشان رد 
کد هه ها مت مس ان فر ال اما ام فان این هت 
نفر همچنان به راه خود ادامه دادند, تا از کوهي بالا رفتند, غاري را در کنار 
کوه دیدند» و در جلو غار. چشمه و درختان میوه اي یافتند, از اب چشمه 
آشامیدند و از میوه درختان خوردند. و در تاريکي شب به غار پناه بردند و 
سگ آنها بر در غار, دستهایش را گشود و مراقب آنها شد, آنها همرنگ 
جماعت نشدند و سازشکار با محیط نگشتند, و براي حفظ دین خود, غار 
نشيني را از شهر نشيني و رفاه , ترجیع دادند. آنها در درون غار خوابیدند, 
فرشته مرگ از طرف خدا, ارواح آنها را قبض کرد (و آنها در خواب عميقي 
شبیه مر گ فرو رفتند). 7 ِ ۲ 

سیصدو نه سال از این خواب سنگین گذشت که ناگهان بیدار شدند و 
احساس خواب ب سنگین و گرسنگي کردند. 

یکتن. از آنها گفت : بگمانم ساعتهاي زیاد خوابیده ایم , ديگري گفت : شاید 
يك روز خوابیده ایم , سومي گفت : گمانم به اندازه يك روز نشده است , 
و ديگري گفت : از این سخن بگذریم و من سخت گرسنه ام , یکنفر به 
شهر برود و غذا تهیه کند. يكي از آنها براي تهیه غذا به شهر رفت . همه 
چیز را دگرگون دید, و وقتي سکه هاي پول را براي خرید نان داد. نانوا 
تعجّب کرد, چرا که دید این پول مربوط به قبل از سیصد سال است , 
مردم جمع شدند و او را متهم کردند که گنجي پیدا کرده است , او انکار 
کرد و گفت : ((پول رائج روز است , گنجي در کار نیست .)) 

او براي اینکه از دست ماءمورین دقیانوس , بگریزد. بدون غذا, از شهر 
بیرون رفت و به سوي غار روانه شد. 

مردم او را دنبال کردند. و تسبت به او دلسوزي نمودند و پس از تحقیقات 
به چریان او و دوستانش آگاهي بافتند, به او گفتند؛ شاهي که : تو از او 
وحشت داري , سیصدسال قبل مرده است , و اکنون شاه 0( 
حکومت مي کند. او دریافت که واقعه عجيبي رخ داده است , او به سوي 
غار رفت و جریان را به یاران غار گفت . 

ماجرا را به شاه وقت , گزارش 0 شاه همراه عده اي به دیدن آنها 
آمد, و از آنها تقاضا نمود که در قصر او سکونت نمایند, ولي آنان در پاسخ 


ند ((اکنون که فرزندان و بستگان ما از میان رفته اند. ما دیگر به شهر 
باز نمي گردیم و در همین غار به عبادت خدا مي پردازیم )), , چيزي نگذشت 
که مردم شهر دیدند که دوباره آنان به ضورت: مردکان با در غان مه زو 
زمین افتادند, مردم بپاس احترام آنها, مسجدي بر در غار, بنا کردند و هم 
اکنون آن‌تغاره زبارتگان مردم استتره این-غار و مسحد (به. کفته: تقصضی) 
در نزديکي ((ازمیر)) ترکیه , در كوهي کنار قریه ((زیاصولوك )) قرار دارد. 
9) اصحاب پیامبر (ص ) در کنار غار اصحاب کهف 

روزي انس بن مالك , صحابي معروف پیامبر اسلام (ص ) در بصره تدریس 
حدیث مي کرد. و شاگردان بسیار به دورش حلقه زده بودند يكي از 
شاگردان پر سید. ما شنیده ایم آدم با ایمان بيماري ((برص أ( (ييسي [ 
نمي گيرد, ولي علت چیست که شما مبتلا به این بيماري هستي و لکه هاي 
سفید اين بيماري را در شما مشاهده مي کنم . 

انس بن مالك از این پرسش ؛ وی 3 اشك از چشمانش 
سرازیر گردید و گفت : ((آري , نفرین بنده صالح مرا مبتلا به اين بيماري 
کرده است .)) حاضران تقاضا کردند تا جریان آن را بازگو کند. انس بن 
مالك چنین گفت : 

((با جمعي در محضر رسول خدا(ص ) بودیم , فرش مخصوصي از يكي از 
روستاهاي مشرق زمین به حضور آن حضرت آوردند. آن حضرت ان را 
پذیرفت , , آن را در زمین پهن کردیم و جمعي از اصحاب به امر آن حضرت 
بر روي آن نشستیم , علي بن ابیطالب (ع ) نیز بود, آنگاه علي (ع ) به باد 
امر کرد, آن فرش از زمین برخاست و به پرواز درآمد و همه ما را کنار غار 
اصحاب کهف پیاده نمود. 

اه و نشنیدند. 
ناگهان امام علي (ع ) برخاست و کنا د غاز استاوه وی 

السلام علیکم یا اصحاب الکهف و الژقیم . 

:((سلام بر تو باد اي وصي پیامبر خدا(ص ).)) 

علي (ع ) فرمود: چرا جواب سلام پاران پیامبر(ص ) را ندادید؟ 

آنها گفتند:((ما ماعدن نيستیم که به غیر پیاهتران یا اوضیاء آنهاء خواب 
بگوئیم , و چون شما خاتم اوصیاء هستید. جواب سلام شما را دادیم (( 
سپس روي آن فرش نشستیم و آن فرش برخاست و به پرواز درآمد و ما 
را در مسجد در حضور پیامبر(ص ) پیاده کرد پیامبر(ص ) جریان را از اغاز 
تا اخر بیان کرد مثل اینکه خودش همراه ما بوده است . 

انس ادامه داد: در اين هنگام پیامبر(ص ) به من فرمود: ((هر وقت پسر 
عمویم علي علیه السلام گواهي خواست , گواهي بده , گفتم : اطاعت مي 
کنم .)) 


بعد از رحلت پیامبر(ص )؛ وقتي که ابوبکر متصدي خلافت شد, ساعتي 
پیش آمد که علي (ع ) در مقام احتجاج بود و به من گفت : ((برخیز و 
جریان پرواز فرش را شهادت بده )) من با اینکه آن را در خاطر داشتم 
(بخاطر شرائط) کتمان کردم و گفتم : ((پیر شده ام و فراموش کرده ام )) 
علي (ع ) فرمود: ((اگر دروغ بگوئي خدا تو را به بيماري برص (پيسي ) و 
نابينائي و تشنگي دائمي دچار کند)) از نفرین ان بنده صالح به این سه 
بيماري گرفتار شده ام بخو همیی تشکی بات شتون که تم عهانم دنه ماه 
رمضان , روزه بگیرم . 

0) اعلام عمربن عبدالعزیز بر برتري امام علي (ع ) ۲ 

در عصر خلافت عمر بن عبدالعزیز(که داستانش در داستان 50 گذشت ) 
مردي از اهل تسئن چنین سوگند یاد کرد: 

ان علیا هذه الامة و الا امراتي طالق ثلائا. 

۲((همانا علي (ع ) بهترین فرد اين امت است , و گر نه همسرم سه طلاقه 
است .)) 

و ان مرد معتقد بود که علي (ع ) بهترین شخص امت اسلامي بعد از 
پیامبر(ص ) است , پس طلاق او باطل مي باشد. 

(با توجه به اينکه سه طلاق در يك مجلس به عقیده اهل تسنن واقع مي 
شود.) 

پدر آن زن که معتقد به برتر بودن علي (ع ) بر سایر مسلمین نبود, این 
طلاق را صحیح مي دانست . 

بین شوهر آن زن و پدر آن زن , نزاع در گرفت , شوهر مي گفت : این زن 
, همسر من است و طلاق باطل است زیرا شرط طلاق عدم برتري علي 
(ع ) بر سایر امت است , اکنون که روشن است علي (ع ) بر همه برتري 
دارد, پبس طلاق واقع نشده است . 

پدر مي گفت : طلاق واقع شده زیرا علي (ع ) برتر از همه نیست ۰ پس 
آن تن نزن شوهری و مساعله:خادی به وخود افد: 

میمون بن مهران جربان را براي عمر بن عبدالعزیز نوشت , تا او اين قضیه 
را حل کند, در حالي که پدر, دخترش را گرفته بود و مي گفت بر شوهرش 
رام هو و توهی جمبترا ۱ کر ود وهی اک : این زن من 
ست . 

عمر بن عبدالعزیز. مجلسي تشکیل داد و جمعي از بني هاشم و بني امیه و 
بزرگان قریش را به آن مجلس دعوت کرد و به آنها گفت : در این باره 
مصاعلض را رون سا رنه ممگو یر آنهحس سار مش نآ هیکرت 
کردند و در جواب ب مساعله در ماندند. سرانجام يك نفر از بني عقیل (از بني 
هاشم ) گفت دلاق هام فده افت نوا علین (۶ امن از سای افراه 
امت است , بنابراین چون طلاق مشروط به عدم برتري امام علي (ع ) 


هن بو ای 
مرد عقيلي در توضیح ادّعاي خود به عمرین عبدالعزیز گفت : تو را به خدا 
که مه زا یف اي ات کف ول ار ات 
0 
او فرمود: دخترم چه غذائي میل داري ؟ فاطمه (س ) عرض کرد: انگور 
مي خواهم . 

با آینکه فصل انگور نبود. و علي (ع ) نیز در سفر بود, پیامبر(ص ) چنین دعا 


کرد: 
اللهم اتنا به مع افضل امتي عندك منزلة . 
۴ ایا ات رز تساه ان کسن کم فان وی اه و از یه فاد 
امتم بهتر است , به ما بفرست .)) 
ناگاه علي (ع ) در خانه را زد و وارد خانه شد, زنبيلي در دست داشت که با 
عبایش روي ان را پوشانده بود. 
پیامبر(ص ) فرمود: اي علي ! این چیست ؟ 
علی (ع ) کفت.: ان انکوز است که‌فاطمه (نی )ز مت درو یزاین 
اورده ام . 
پیامتر(رض: )قرضوده (زالله آکیره آلله اک ار ابا هماگنه کم را شاه 
كردي از اين جهت که علي (ع ) را به عنوان برترین شخص امت اختصاص 
دادي , دخترم را نیز به وسیله این انگور قرار بده . 
سپس انگور را نزد فاطمه (س ) نهاد و فرمود: ((دخترم بنام خدا از اين 
انگور بخور)) مت 
فاطمه (س ) از ان انگور خورد, هنوز پیامبراص ) از خانه فاطمه (س ) 
بیرون نرفته بود که فاطمه (س ) سلامتي خود را باز یافت ۰ عمرین 
عبدالعزیز به مرد عقيلي گفت :((راست گفتي و نیکو بیان کردي , گواهي 
مي دهم که من این حدیث را شنیدم و دریافتم و پذیرفتم +( 
گام نم شوهر آنرون گفت : ((دست زن خود را بگیر و به خانه ات ببر, او 
زن تو است , اگر پدرش از تو جلوگيري کرد. صورتش را خورد کن ...)) 

به این ترتیب در.ان فحلسن. پاشکهه م مرن عبدالعزیز (همنشین خلیفه 
اموي ) رسما برتري امام علي (ع ) را توایر افران ی اغلام رژن وین 
همین اساس زوجیّت زن مذکور را ابقاء نمود. 


داستان 61 تا 80 


1) بگو ان شاء الله 

شخصی. در کوفه از خانه بیرون. امده و مقدازی پول. برداشته نود. که به 
محله کناسه کوفه برود تا الاقي خريداري کند. 

مردي به او رسید و گفت : ((کجا مي خواهي بروي ؟(( 

او گفت : ((به محله کناسه مي روم تا الاغي خريداري کنم ِ(( 

9 : بگو ان شاءالله : ((اگر خدا بخواهد.)) 

او گفت : ((پول در جیب دارم و الاغ نیز در آن ماه , بسیار است , 
بنابراین همه اسباب کار فراهم است و نيازي به ان شاءالله نیست .)) 

او رفت , اتفاقا دزد جیب بري با او ملاقات کرد. دریافت که پولش را 
دزدیده اند, ماءیوسانه برگشت , شخصي به او گفت : ((ز کخافف اتف ) 
گفت : من الکناسه ان شاءالله و سرقت دراهمي ان شاءالله . 

:((از محله کناسه مي آیم , بخواست خداء و پولهايم دزدیده شد, اگر خدا 
بخواهد!!)) 

2) ارزش خوشرفتاري با پدر و مادر 

عقاربن حیّان مي گوید: به امام صادق (ع ) عرض کردم : ((پسرم 
اسماعیل , نسبت به من خوش رفتار است .)) , 

امام صادق (ع ) فرمود: اسماعیل را دوست داشتم , اکنون که گفتي با تو 
خوشرفتاري مي کند. بر دوستیم نسبت به او افزوده شد. رسول خدا(ص ) 
خواهر رضاعي داشت , او نزد آن حضرت آمد, پیامبر(ص ) تا او را دید 
خوشحال شد., و روپوش خود را براي او گسترد, و او را روي آن نشانید و 
سپس با کمال اشتیاق با او گفتگو کرد. با روي خوش در حالي که خنده بر 
لب داشت با او گرم صحبت گردید, تا او برخاست و رفت , سپس برادر 
رضاعي پیامبر(ص ) به حضور ان حضرت امد پیامبر(ص ) ان رفتاري را که 
نسبت به خواهرش کرد با او نکرد. شخصي پرسید: ((اي رسول خدا! چرا 
انگونه که با خواهرت گرم گرفتي , با برادرت گرم نگرفتي ؟ با اينکه او 
مرد بود؟)). ۱ 
پیامبر(ص ) در پاسخ فرمود: لائها کانت ابژبوالدیها منه : ((زیرا ان خواهر, 
نسبت به پدر و مادرش , , خوش رفتارتر بود.)) 

3) سرافکندگي علماي بزرگ در برابر امام باقر(ع ) 

عمربن ذرقاضي , و ابن قیس ماصر, و صلت بن بهرام از شخصیتها و 
علماي برجسته و معروف اهل تسنن در قرن اول هجچري بودند» این سه 
نفر در سفر حح تصمیم گرفتند در مدینه به حضور امام باقر(ع ) رسیده و 
چهار هزار مساءله (روزي سي مساءله ) بپرسند (به قول خودشان , با این 


کار آن حضرت را در بن بست و تنگنا قرار دهند.) ثویربن فاخته معروف به 

ابوجهم كوفي که از شاگردان امام باقر(ع ) بود, در سفر حج با سه شخص 

نامبرده همسفر شد, آنها به وي گفتند: چهار هزا ر مساعله نوشته ایم و مي 

خواهیم از امام باقر(ع ) بپرسیم , از شما خواهش مي کنیم , از امام 

باقر(ع ) براي ما اجازه ورود به حضورش بگیر. 

ابوجهل مي گوید: من. پیش .خود غمکین شدم ربا آنها وارد مدته تنذیم: 
من از آنها جدا شده و به حضور امام باقر(ع ) رسیدم , و جریان را , به امام 

باقع ) گفنم و عرض کردم من در ین بارهغمناك هستم ‏ 

فرمود: هیچ غمگین مبا باش ؛ هر گاه آمدند, آجازه ورود به آنها بده . 

فرداي آن روزه جازم امام آمد و گفت 7 وهی با مر رن آمده اند و 

اجازه ورود مي 

امام فرمود: به آنها ی بده وارد شوند, اجازه داده شد و آنها به حضور 

امام باقر(ع ) وارد شدند و پس از سلام نشستند. 

ولي شکوه امام آنچنان بر آنان چیره شده بود که مدت طولاني گذشت , 

که هیچکدام سخن نگفتند. 

وقتي که امام این وضع را مشاهده کرد, به کنيزش فرمود: غذا بیاور, کنیز 

سفره غذا را آورد و گسترد, امام باقر(ع ) شروع به سخن کرد (تا بلکه آنها 

نیز سخن بگویند) فرمود: حمد و سیاس خداوندي را که براي هر چيزي 

حذي قرار داده و حتي براي این سفره طعام نیز حدي هست . 

ابن ذر گفت : حد سفره غذا چیست ؟ 

امام فرمود: خوردن غذا با نام خدا شروع شود و پس از دست کشیدن از 

غذا؛ حمد و سپاس الهي بجا آورده شود. 

پس از مدتي , امام از کنیز آب خذاست: کنیز کوزه آنوه آوز ز: امام فرمود: 

حمد و سپاس خداوندي را که براي هر چيزي حدي قرار داده که بازگشت 

به سوي آن حد دارد, حتي براي اين کوزه حدي است که به آن منتهي مي 

شود. 

ابن ذر گفت : حدٌ آن چیست ؟ امام فرمود: آغاز نوشیدن , همراه نام خدا 

باشد. و پس از نوشیدن حمد خدا را بجاي آورد, و از ناحیه دسته کوزه آب 

نیاشامد, و همچنین از جانب شکستگي کوزه آب نیاشامد (که مکروه است 

(« 

بعد از غذا؛ و جمع کردن رن باقر(ع ) از آنان خواست که سخن 

بگویند و سوالات خود را مطرح سازند. 

ولي آنان همچنان خاموش و ساکت بودند. سرانجام امام 7 هر و 

((آیا از احادیث ما که به شما رسیده , سخني نمي گوئي ؟) 

آبن ذر گفت : چرا اي پسر رسول خدا(ص ). ی 

فرمود. 


ائي تارك فیکم الثقلین احدهما اکبر من الاخر, کتاب الله و اهل بيتي , ان 
تمشکتم بهمالن تضلوا. 

:((من در میان شما دو چیز گرانقدر به پادگار مي گذارم که یکی از آنها 
بزرگتر از ديگري است : کتاب خدا و اهل بیت من , هر گاه به این دو 
تمسك نمودید, هر گز گمراه 7 سد.)) 

امام باقر(ع ) فرمود: اي پسر ذر! هر گاه (در روز قیامت ) با رسول خدا 
قلاقانته کنی: ۵:اه ان نو پیرسند کمتبا تقلیل:افران. و غترت. )-جکونه. رفنار 
کات موی ؟ 

ابن ذر با شنیدن اين سخن , بي اختیار گریست , آنچنانچه که اشکهایش از 
محاسنش فرو مي ریخت و ؟ 

اقا الا کبر فمر فناه و امّا الا صفر فقتلناه . 

:((آما امانت بزرگتر (قرآن ) را پاره کردیم , و امانت کوچکتر (ائمه اهلبیت 
) را کشتیم .)) ۱ ۲ , ۳ 

امام فرمود: اري اگر چنین بگوتئي , راست گفته اي , انگاه فرمود: 

یابن ذر لا والله , لاتزول قدم یوم القیامه حتي تسال عن ثلاث , عن عمره 
فیما افناه , و عن ماله من اين اکتسبه و فیما انفقه , و عن حبنا اهل البیت . 
:((اي پسر ذرا!, سو گند به خدا, در روز قیامت , هیچ كکسي قدم بر نمي 
دارد مگر اینکه از او سه سوال مي شود: 

1 از عمرش , که در چه راهي به پایان رسانده است . 

2 از مالش , که از کجا بدست اورده و در چه راهي مصرف نموده است . 
3 و از حبٍ و دوستي ما اهل بیت رسول خدا(ص ). 

ابوجهل مي گوید: آنهاء رخا تن و رفتند: امام باقر(ع ) به خادم خود فرمود: 
پشت سر آنها برو, مواظب باش ببین به همدیگر چه مي گویند. 

خادم پشت سر آنها رفت و پس از مدتي بازگشت و به امام عرض کرد: 
همراهان ابي ذر به او گفتند: آیا براي چنین ملاقاتي به اینجا آمده بودید؟ 
(يعني مکر بتاتبود چهار هزار مساءله پپرسیم ؟!) 

ابن ذر گفت : واي بر شماء ساکت باشید, چه بگویم درباره كکسي که معتقد 
است خداوند از مردم در مورد ولایت او سوال و بازخواست مي کند و به 
حد ود و رموز احکام غذا و اب واقف است . 

در جریان جنگ تبوك که در سال نهم هجرت واقع شد, سپاه روم ترسید و 
عقب نشيني کرد پیامبر(ص ) با همراهان که سي هزار نفر بودند به سوي 
در اين بحران , منافقین خواستند در مدینه که خلوت بود از فرصت استفاده 
کرده و ضربه خود را بزنند, اما مسلمانان هوشمند در کمین انها بودند تا 
توطته انها را در نطفه خفه کنند. 


يکي از این مسلمین هوشیار ((عامر بن قیس أ( بود 2 مدینه منافقي به 
نام ((جلاس )) نزد همپالگي هاي خود به ساحت مقذس پیامبر(ص ) 
جسارت کرد و بدزباني نمود و به منافقان هم مسلك خود گفت : ((سوگند 
به خدا اگر محمد راستگو باشد شما بدتر از الاغ هستید)) (اين گفتگو خبر 
از توطثه مي داد). 

1 و 
داد 

پیامبر(ص ), جلاس را طلبید و جریان را به او گفت . 

جلاس , انکار کرد و گفت رم کف پیامبر (ص )؛ عامر و 
0 در اینجا سوگند یاد کنید, جلاس سوگند باد 
کرد که تما یر ری متفه است هه عامد مت تاد کرد کملاش 
وا اف اس 

آنگاه عامر (که در ظاهر محکوم شده بود) دست به دعا بلند کرد و عرض 
کرد: ((خدایا آیه اي در مورد ما دو نفر در اين جهت که راستگوي ما کیست 
بر پیامبر(ص ) نازل کن )), پیامبر و موّمنان , آمین گفتند. هنوز پیامبر و 
جمعیت متفرق نشده بودند, جبرئیل نازل شد و اين آیه (74 توبه ) را نازل 


کرد: 
رالات از ی عفر و کر ماه اما میا 
بحا ای سا ردان 
یه دا مر کته ورد که شرآ اس )باس کته اریز 
حالي که قطعا سخنان کفرآمیز گفته اند, و پس از اسلام کافر شده اند, و 
تصمیم به کاري گرفتند که به آن ترسیدند» آنان فقط از این انتقام مي 
گیرند که خدا و رسولش , , آنها را به فضل و کرمش , بي نیاز ساخته , (در 
عين حال ) اگر توبه کنند. براي آنها بهتر است , و اگر روي گردانند مشمول 
مجازات سخت دنیا و اخرت الهي خواهند شد و در سراسر زمین وليٌ و 
حامي ندارند.)) 
5)) وفا و حقشناسي امام علي (ع ) نسبت به شاهزاده حبشي 
نجاشي پادشاه مهربان و عادل حبشه بود ۳ آغاز بعئت جمعي از 
ملحی بهشرداری(ر مر ار دز که ان رید مسر کین ره 
پناهنده شدند, نجاشي به آنها پناه داد و بسیار به آنها مهرباني کرد و آنها 
حدود پانزده سال با کمال امنیت و رفاه در حبشه زندگي کردند. پیامبر(ص 
[ نامه اي براي نجاشي فرستاد و او را دعوت به اسلام کرد, او نامه 
۰« ) را روي چشم گذاشت , و در حضور جعفر طیّار(ع ) قبول اسلام 
د‌. 


وقتي که نجاشي از دنیا رفت . جبرئیل خبر فوت او را به رسول خدا(ص ) 


داد, رسول خدا(ص ) بسیار متاءثر شد و سخت گریه کرد, و به مسلمین 
فرمود: برادر شما ((اصحمه أ( (نجاشي ) از دنیا رفت , , سپس آن حضرت 
به صحرا رفت , خداوند پستي و بلندي را از جلو چشم پیامبر(ص ) 
برداشت , آن حضرت جنازه نجاشي را که در حبشه بود دید و بر آن"تماز 
خواند و در نماز هفت تکبیر گفت . 

ار وی ای وی که کر کین رکش وه از 
وجود آمد و سلطنت خاندان نجاشي , , منقر ض شند. يکي از پسران نجاشي 
بنام ((ابو نیزر)) (گوبا اسیر شده بود) , به عنوان برده به يکي از تجار مکه 
فروخته شده بود. 

امام علي (ع ) از این موضوع اطلاع یافت . به عنوان جبران محبتهاي 
نجاشي به مسلمین (در حبشه ) ابونیزر) را از صاحبش خرید و آزاد کرد, از 
آن پس ابونیزر با کمال آسایش در حضور امام علي (ع ) بود. 

ابونیزر قامتي بلند و چهره اي زیبا داشت و سیاه چهره نبود, هر کس او را 
مي دید, تصور مي کرد که يك عرب حجازي است . 

هیتیین از خبشته به-مدیته آمدنن تا آنودر رابه-خود یه خیسته بیرندد و مفام 
پادشاهي را , به او پسپرند. ٍ 

او نیذیرفت و به آنها گفت : ((پس از انکه خداوند نعمت اسلام را بر من 
ارزاني داشت . دیگر به پادشاهي , اشتیاق ندارم ۰) به این ترتیب امام 
علي (ع ), ابونیزر را حضور خود نگهداشت و بیاس حقشناسي از 
خدمات پدرش , به او مهرباني کرد. 

6) وقف چشمه ابونیزر و چشمه دیگر 

امام علي (ع ) بعد از رحلت رسول خدا(ص ), در عصر خلفا, که او را از 
مقام رهبري کنار زدند, بیشتر به امور كشاورزي اشتغال داشت , با زحمات 
و تلاشهاي خود چندین باغ احدات کرد و چندین چشمه و مزرعه را احداث و 
نوسازي نمود, و از دسترنج خود هزار برده خرید و آزاد ساخت . 

نگهداري و سر پرستي دو چشمه و باغ را به عهده ((ابونیزر)) فرزند 
نجاشي شاه حبشه (که داستانش در داستان قبل بیان شد) واگذار کرد. 
يكي از آنها بنام ابونیزر, و نام ديگري باغ ((بغیبغه )) بود. 

ابونیزر مي گوید: من در باغ بودم , روزي امام علي (ع ) وارد باغ شد, و 
فرمود: آیا دا در نزد نو هست ؟ ۲ ۳ 
عرض کردم : با کدوئي که از این باغ بدست امده و روغن , غذائي اماده 
فرمود: آن غذا را بیاور بخوریم . ۲ ۱ 
من براي اماده کردن غذا برخاستم , آن حضرت نیز برخاست و کنار اب 
چشمه رفت و دست خود را شست , سپس متوچّه شد که دستش به خوبي 
شسته. نشده بوده به؛ کنار نهر آب باز کشتت با اب:۵قاشته تمیزم دستت:خود 


زا کاملا تفیز شسنت:..شیتین. با ده کف ذست: از.اب اشافیده شیتن به من 
فرمود: ((کف دستها, تمیزترین ظرفها است .)) 

سپس نم آب را که در دستش بود به شکمش مالید و فرمود: ((كکسي که 
لا رون ها سای ا سک راشای اش سا ارت 
دور سازد)) زیر ال مه انار ها الم 
یس 0 
روبي قنات پرداخت , در حالي که عرق از پيشانیش مي ریخت از چاه 
بیرون آمد, و بار دیگر به داخل چاه رفت و همچنان به لاي روبي پرداخت , 
و هنگام کلنگ زدن به زمین چاه , صداي همهمه آن حضرت به بیرون چاه 
مي رسید, آن قنات را به گونه اي پاكسازي نمود که به اندازه گردن شتر, 
آب آن زیاد شد. سپس با شتاب از چاه بیرون آمد و فرمود: ((خدا را گواه 
مي گیرم که این چشمه و باغ را وقف کردم ))؛ آنحاه به من کر هون دوات 
و کاغذ به اینجا بیاور. من با شتاب رفتم و قلم و دوات و کاغذ تحصیل کردم 
و به حضور آن حضرت اوردم . 

آ ص وم ی و رش ای شمیت تا ما 
را بنده خدا علي امير مومنان وقف کرد نام اين دو باغ , چشمه ((ابونیزر)) 
و چشمه بغیبفه أ( است , تا محصول ان وقف فقراي مردم مدینه و 
مسافران درمانده گردد. ليقي بهما وجهه حرّ التّار یوم القيامة : ((تا با وقف 
اين دو باغ , علي (ع ) چهره اش را از گرماي آتش دوزخ و قیامت , حفظ 
کند,)) اين دو باغ فروخته نشود و به كکسي بخشیده نگردد, تا خداوند که 
خبرالمار ین استهر آن رام ازت رد اعیا مامت ووف‌تباشا مک 
آنکه حسن و حسین (ع ) به اين دو باغ نیازمند گردند, این دو باغ براي 
حسن و حسین (ع ) نه براي دیگران , طلق و آزاد باشد.)) 

نقل شده : امام حسین (ع ) مقروض شد, معاویه دویست هزار دینار براي 
امام حسین (ع ) فرستاد که چشمه ابونیزر را به دویست هزار دینار 
بفروشد. 

امام حسین (ع ) قبول نکرد و فرمود: ((پدرم این دو چشمه و باغ را وقف 
نموده تا صورتش در قیامت از حرارت اتش دوزخ محفوظ بماند. بنابراین 
ان را به هیچ قیمت نمي فروشم .)) 

7) پاسخ امام علي (ع ) به شش سوال 

سار ال( اضرا ارات مه هدفه اسان سا 
مسلمین ) به مدینه رفتند و به حضور امام علي (ع ) رسیده و عرض 
کردند: ((ما آمده ایم از شش موضوع , سو ال کنیم , اگر جواب صحیح آن 
را به ما بدهي , به تو ایمان مي آوریم و امانت تو را تصدیق مي نمائیم (با 
ار آنها در کتب ديني خود, پاسخ آن شش موضوع را دریافته 
بودند). 


حضرت علي (ع ) فرمود: بپرسید ولي در صورتي که سو ال شما براي فهم 

و شناخت باشد, نه از روي عناد و دشمني . 

آنها پرسشهاي . را چنین عنوان ِِ 

2 خروس هنگام 1 قوقو چه قه کوید؟ 7 

3 الاغ هنگام عرعر چه مي گوید؟ 

4 صداي مخصوص مرع دژاجه چه معني دارد؟ 

5 چکاوك (پرنده اي خوش آواز شبیه گنجشگ که بر سرش تاج كوچكکي از 

پر است [ در آواز خود چه مت وید ؟ 

6 غورباغه با صداي مخصوصي که دارد چه مي گوید؟ 

حضرت علي (ع ) در پاسخ فرمود: 

ام و و 
ر شیهه خود مي گوید: سبحان الملك القدوس : ((پاك و منزه است 

ِِ مالك پاك .)) 

خروس هنگام سحر با آواز خود مي گوید: اذکر وا الله يا غافلین : ((اي 

غافلان به یاد خدا باشید.)) ۱ 

الاغ با عرعر خود مي گوید: اللهم العن العشارین :((خدایا آنانکه (رباخوار) 

یکدهم بگیر هستند را لعنت کن .)) ۰ 

مرغ دژاجه در صداي مخصوص خود مي گوید: الحمن علي العرش استوي : 

((خداي رحمان بر عرش , مسلط است .)) (طه - 5) چکاوك در اواز خود 

مي گوید: اللهم العن متغضي ال محمد :((خدایا دشمنان ال محمد(ص ) را 
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غورباغه در صداي مخصوص خود مي گوید: سبحان المعبود في لجح البحار: 

((پاك و منزه است خداوندي که در گستره دریاها پرستش مي شود (( 

آن گروه پس از دریافت این پاسخها, بي درنگ : به علي (ع ) گفتند: ما به تو 

ایمان آوردیم و تو را تصدیق مي کنیم . 

وعا کلب وه اارض‌من فا علم من 

:((بر سراسر زمین كسي که اگاهتر از تو باشد وجود ندارد.)) 

عصر رسول خدا(ص ) بود, دو نفر برادر, داراي يك خانه بودند, و در وسط 

محفوظ و محجوب باشد. 

پس از مرگ آن دو برادر, هر يك از ورثه آنها ادْعا کردند که آن دیوار چوبي 

مال او است , نزاع آنها ادامه یافت ,. به حضور رسول خدا(ص [ آمده و 

جریان را گفتند, ۳ آن حضرت قضاوت کند, پیامبر(ص ) به حذيفة بن یمان 

فرمود: ((برو از نزديك آن دیوار را ببین و بین آنها قضاوت کن .)) 


حذیفه با آنها کنار آن ذنوار خویت آمدتن: پس از دیدار, حذیفه قضاوت کرد 
که آن دنوان مان آن کسي اشت که طظنایهای-بند. ان دیواز, دز قسمت خانه 
او بسته شده است . ۲ 

سپس حذیفه به حضور رسول خدا(ص ) امد. و چگونگي قضاوت خود را 
بیان کرد پیامبر(ص ) به او فرمود: ((احسنت , قضاوت شایسته اي کردي 
ِ(( 

9) بي نیاز کیست ؟ ۲ 

روزي پیامبر(ص ) با ابوذر گفتگو مي کرد به او فرمود: به نظر تو ان كکسي 
که مال بسیار داشته باشد, غني و بي نیاز است ؟ 

ابوذر گفت انح 

پیامبر فرمود: آشتباه مي کني . 

ار و ۱ ز او, به فقر و نیاز 
و اه است:ی) ۱ 

يعني معیار بي نيازي و نیاز بستگي به بي نيازي و نیاز قلب و معنویت 
انسان دارد. نه جسم و ظاهر. ۱ ۱ 
اکان ار ات ار موی یا ات ام ی را 
مهاجرت کرده اند و در مدینه در کنار مسجد زیر سایبانها, زندگي ساده 
دارند) را مي شناسي ؟ 

ابوذر گفت : نه , پیامبر(ص ) چند وصف او را بیان کرد. تا ابوذر گفت : او 
را شناختم . 

تنامیر (عن. )مود او را چگونه مي يابي ؟ 

ابوذر گفت : او مسکین و تهیدست از اهل بي پناه صفه است . 

پیامبر(ص ) فرمود: هو خیر من طلاع الارض : ((اين شخص , باارزشتر از 
ام البنین همسر امام علي (ع ) از آن حضرت داراي چهار پسر به این 
اين چهار نفر در روز عاشورا در حال جنگ با دشمن به شهادت رسیدند. 
نخست عبدالله به شهادت رسید که 25 سال داشت . سپس جعفر به 
شهادت رسید که 19 سال داشت . و بعد عثمان به شهادت رسید که 21 
سال داشت . 

و در آخر حضرت عباس (ع ) به شهادت رسید که 35 سال داشت . هنگامي 
که آبن زیاد, شمر را به کربلا مي فرستاد, عبدالله بن ابي محل بن حزام 
تا , نزد آبن زیاد بود. از ابن زیاد خواست , امان 
نامه اي براي فرزندان عمّه اش ام البنین بنویسد, ابن زیاد این پيشنهاد را 


پذیرفت و امان نامه اي نوشت و به غلام خود داد تا به پسران ام البنین 

برساند. ۳ 

غلام به کربلا آمد و امان نامه را به آنها رسانید, آنها گفتند:((ما نيازي به 

امان شما نداریم , امان خدا| بهتر از امان فرزند سمیه است ِ(( بار دیگر 

در روز نهم محرم (تاسوعا) شمر که خويشاوندي با ام البنین (ع ) داشت , 

به سوي خیام امام حسین (ع ) امد و فریاد زد: پسران خواهر ما کجا هستند 

(يعني عباس و برادرانش کجایند؟) ۱ ۲ 

انها پاسخ شمر را ندادند, امام حسین (ع ) به انها فرمود: ((گر چه شمر, 

فاسق است , ولي يكي از دائيهاي شما است , جوابش را بدهید.)) عباس و 

برادران به شمر گفتند: چه کار داري ؟ 

شمر گفت : انتم یا بني اختي امنون فلا انفسکم مع اخیکم الحسین . 

:((اي پسران خواهرم , شما در امان هستید, خود را در ۳ ار پرادرتن 

حسین (ع ) به کشتن ندهید.)) عباس و برادران با هم در جواب گفتند: لعنك 

الله و لعن امانك اتومننا و این رسول الله لا امان له ؟ 

۰( (خداوند تو و امان تو را لعنت کند, اپا به ما مي دهي ولي به پسر رسول 

خدا(ص ), امان نمي دهید.)) 

امام حسین شب عاشورا یاران خود را دور خود جمع کرد و خطبه خواند و 
به آنها فرمود: من به شما اجازه دادم و بیعت شما را از کردتم . رها نمودم 
تساه ات ادیه هر کدامتخسی اهل اه ود را که ی تاريکي شب , از 

این دیار برود, زیرا دشمن تصمیم به کشتن من دارد. به شما کار ندارد. 

در پیشاپیش یاران , حضرت عباس و برادرانش , در پاسخ گفتند: 

ولم نفعل دلك ؟ لنبقي بعدك ؟ لا ارانا الله دلك آبدا. 

:((چرا ما از اینجا برویم ؟ آیا براي اینکه بعد از تو زنده بمانیم ؟ خداوند هر 

گز ما را چنین نمي یابد که دست از تو برداریم , خدا آن روز را نیاورد که 

ما از تو جدا گردیم .)) 

1) نوازش کودك شیرخوار 

عصر پیامبر(ص ) بود, ظهر فرا رسید, مو ذن در مسجد النبي مدینه اذان 

ظهر را گفت و مردم را به شرکت در نماز جماعت با پیامبر(ص ) عوت 

نمود, پیامبرا(ص ) به مسجد امد و مسلمین ازدحام کردند و صفوف نماز 

تشکیل شد, و نماز جماعت شروع گردید. در وسطهاي نماز ناگاه دیدند 

رسول خدا(ص ) مي خواهد با شتاب و عجله نماز را تمام کند. 

((خدایا چه شده ؟ مگر بيماري شديدي بر پیامبر(ص ) عارض گردیده ؟ او 

که همواره به وقار و ارامش در نماز سفارش مي کرد اکنون چرا 

مستحبات نماز را رعایت نمي کند. انهمه عجله براي چه ؟ چرا؟ يعني چه 

؟(( 

چند لحضه نگذشت که نماز تمام شد, مردم نزد آن حضرت جهیدند, احوال 


پرتیدنده می. کمتند آی.زشول خداا ابا بیش امدق شدم: ۱ دنه بدی» رخ 
داده ؟ چرا نماز را این گونه با شتاب و سرعت به پایان رساندي ؟ 

پاسخ همه این چراها؛ فقط این جمله بود که پیامبر (ص ) به آنها فرمود: اما 
سمعتم صراخ الصبي :((آیا شما صداي گریه و جیخ کودك شیرخوار را 
نشنیدید؟)) ۲ 

معلوم شد, کودك شیر خواري در نزديكي آنجا گریه مي کند و كکسي نیست 
هرا اراه ایمما رص ساوان یات ام کرو ول را 
ارامش و نوازش دهد. 

2) علي (ع ) در برابر هدیه رشوه نما 

اشعت بن قیس , در عصر خلافت امام علي (ع ) از سران خوارج و نفاق 
بود, در هر فرصتي کینه توزي خود را نسبت به امیرمومنان علي (ع ) 
اشگا مه ات 

او به فکر خام خود خواست با كارهائي خود را به حریم علي (ع ) نزديك 
کند, و بعد در فرصتهاي مناسب , به سود خود بهره برداري نماید. يكي از 
کارهاي او که با شکست مفتضحانه روبرو شد این بود که حلواي خوش 
طعم و لذيذي تهیه کرد و آن را در ظرفي گذاشت و سر آن را پوشید و 
تفه شت به دن خايه آمام غلی (ع) اهر رنه خاض هدیهبه افام. علی:(ع ) 
تقدیم کرد (با اینکه رشوه بود اما و تحت پوشش نام هدیه , مي خواست 
علي (ع ) را فریب دهد.) 

امام علي (ع ) در برابر این عمل ریاکارانه اشعت , به او فرمود: 

اصلة ام زکاة ام صدقة ...:((ايا این حلوا هدیه است يا زکات است و با 
صدفه است ؟ که زکات و صدقه به ما حرام است .)) 

ات کت نا ولا دال‌ لها فد : 

:۰ ((نه زکات است و نه صدقه , بلکه هدیه است 0( 

امام علي (ع ) به آن ریاکار توجیه گر فرمود: ((ایا از طریق دین خدا وارد 
شده اي تا مرا فریب دهي ؟ یا دستگاه ادراك تو قاطي رفته و يا دیوانه 
شده اي ؟ و یا هذیان مي گوئي ؟ 

والله لو عطیت لا قالیم السبعة بما تحت افلاکها علي ان اعصي الله في 
له اسلیها جات شیر ما هلب ۱ ۱ 

۰( (سوگند به خدا اگر اقليمهاي هفتگانه را با انچه در زیر اسمانها است به 
من بدهند که خداوند را بر گرفتن پوست جوي از دهان مورچه اي نافرماني 
کنم , هر گز نخواهم کرد و اين دنياي شما از برگ جویده اي که در دهان 
ملخي باشد نزد من خوارتر و بي ارزشتر است .)) این است يك نمونه از 
موضعگيري قاطع امام علي (ع ) در برابر فرصت طلبان که با استتار و 
توجیه هدیه . مي خواستند به آن حضرت رشوه دهند و راه نفوذي به 
دستگاه او بيابند. 


3) اعلام عمومي براي رعایت حق همسایه 

عصر رسول خدا(ص ) بود, پیامبر(ص ) در مدینه سکونت داست , روز بروز 
عظمت و پیشرفت اسلام مي افزود. يكي از مسلمین از اهالي مدینه , 
همسایه بدي داشت که از ازار او در امان نبود, او به حضور رسول خدا 
(ص ( امد و از همسابه اش شکایت کرد و گفت : ((من همسایه اي دارم 
که نه تنها خيري از او به من نمي رسد بلکه از شرّ و ازار او, اسوده نیستم 
(( 

پیامبر(ص ) به علي (ع ) و ابوذر و سلمان و يك نفر دیگر (که راوي مي 
ِ بگمانم مقداد بود) فرمود: به مسجد بروید و با صداي بلند فریاد 


نز اگوی 

۶((هر که همسایه اش از ازار او اسوده نباشد ایمان ندارد (( 

آنها به تخد رفته و سط:بار با ضدای ند این دفتتور جیافیی (رضن.) راابه 
سمع مردم رساندند. امام صادق (ع ) پس از نقل این داستان , با دست 
خود اشاره به اطراف کرد و فرمود: تا چهل خانه در چهار طرف ۰ همسایه 


بد بات مق ایند 

۵4/(( روحیه نیرو مند سیاه اسلام 

سال دوم هجرت بود, تیاه اسلام که تعدادشان 313 نفر بود به فرماندهي 
پیامبر اسلام (ص ) براي ضربه زدن به دشمن , به سرزمین بدر روانه 
شدند. سیاه دشمن بیش از هزار نفر با اسلحه و تجهیزات کافي بودند. 
ماءمور اطلاعاتي دشمن بنام ((عمیربن وهب )) براي شناسائي سپاه اسلام 
, مخفیانه به درون سپاه رخنه کرد و سپس مخفیانه نزد مشرکین بازگشت 
و چنین گزارش داد: ((همراهان محمد(ص ) حدود 0 نفر يا اندکي 
تت رنف ولی. روخنه. آنما به گونه اي است که گوئي مرگ را بر پشت 
شتران خود حمل مي کنند. چهره هایشان مانند افعي است که از تشنگي 
نمیمیرد, آنها کشته نشوند مگر اینکه به تعداد کشته هاي خود از شما 
بکشند, در این صورت خيري نحواهد بود.)) گر چه مشرکین مغرور. این 
گزارش را بي اهمیت تلقي کردند ولي بزودي معلوم شد که گزارش عمیر 
درست بوده است . بلکه بالاتر.زیرا سپاه اسلام در جنگ بدر, 22 نفر شهید 
دادند, ولي 70 نفر از دشمن را کشتند و 70 نفر از آنها را اسیر نمودند و با 
پيروزي کامل به مدینه باز گشتند. 

این جنگ در صبح جمعه 17 رمضان سال دوم هجرت شروع شد و تا ظهر 
ادامه یافت . 

7/5( با ای 

عصر خلافت علي (ع ) بود, امام علي (ع ) در کوفه به بازار پیراهن 
فروشها آمد, به يكي از پیراهن فروشها فرمود: ((اي جوان ! آیا در نزد تو 


دو پیراهن به قیمت پنج درهم هست ؟)) 

جوان گفت ز آري دو پیراهن دارم که مجموعا قیمت آن پنج درهم است , 

ولي يكي از آنها بهتر است , قیمت يكي سه درهم است و ديگري دو درهم 

مي باشد, علي (ع ) فرمود: آنها را بیاور. 

او پیراهنها را آورد, علي (ع ) پنج درهم را داد و آن دو پیراهن را خرید, 

پیراهن بهتر را به قنبر داد, قنبر عرض کرد: ((اي امیرمومنان ! تو سزاوارتر 

به پیراهن بهتر هستي , زیرا به منبر مي روي و براي مردم خطبه مي 

خواني (( 

علي (ع [ فرمود (((اي قنبر ! تو جوان هستي ۰ و احساسات و تماپلات 

جواني داري , (و دوست داري لباست شیکتر باشد) و من از پروردگارم 

شرم مي کنم که لباسي برتر از لباس تو بپوشم و بر تو برتري جویم زیرا از 
ن‌ِ. 

:((به غلامان خود همان لباس را بيوشانید که خود مي پوشید. و همان غذا 

را بخورانید که خود مي خورید 1۰( 

سپس آن حضرت پیراهن دو درهمي را پوشید, آستین آن پیراهن دراز بود و 

از سر انگشتان مي گذشت . 

آن بزر گوار: آن قسفت اضافي را باره کزد:قنبر گفت : پیراهن را بده تا آن 

قسمت پاره شده را سجاف و حاشیه دوزي کنم . 

امام در پاسخ او فرمود: دعه فان ار ار اه( بگذر, چرا 

که دنیا سریعتر از اين امور مي گذرد.)) 

ابواسحاق سبيعي مي گوید: روز جمعه بود و من کودك بودم و بر دوش 

پدرم بودم , و در نماز جمعه به امامت علي (ع ) شرکت نمودم , دیدم امام 

کلب که مق ردو یواح بان هقی 7 


پدرم گفتم (ابا کل (ع) اخشاس کر مین کندا درخ کفت: , بلکه 
پیراهنش را شسته , و حرکت مي دهد تا خشك شود 1 


6 ) دسیسه دشمن ! 

جابر از امام باقر(ع ) نقل مي کند: روزي امیرمومنان علي (ع ) در مسجد 
کوفه مشغول سخنراني بود. ناگهان مردم دیدند: ((اژدهائي )) از يكي از 
درهاي مسجد, وارد شد, مردم خواستند, او را بکشند. علي (ع ) كسي 
فرستاد که دست نگهدارند. مردم از کشتن او, خودداري کردند. و او سینه 
کشان , خود را به پاي منبر رساند, و برخاست و روي دمش ایستاد و به 
امیرمومنان (ع ) سلام کرد. حضرت , اشاره کرد که بنشیند, تا خطبه تمام 
شود. پس از خطبه , به او فرمود: ((تو كيستي )). 

او گفت : من (( عمرو بن عثمان , فرزند خلیفه شما بر طایفه جِنْ هستم , 


پدرم از دنیا رفقت و به من وصیت کرد تا به حضور شما بیایم , و راءي شما 
را بدست اورم , تا چه دستور بفرمائید.)) 

امیرمومنان علي (ع ) او را به تقوي و پرهيزكاري سفارش نمود, و او را به 
عنوان جانشین پدرش ۰ منصوب نمود؛, او خداحافظي کرد و رفت . 

جالت اینکهان اس نارکا رها از ام ارم رزنشه 
شد؛ به عنوان ((باب التعبان أ( (در ازدها) نامیده شد که باد [۳ این 
خاطره عجیب بود. نقل مي کنند: وقتي که بني امیه روي کار آمدند (براي 
ازیاد تردن این خادته )امدتی: فیلی و در کبار ان دز متفه و کم کم ان 
در را به عنوان ((باب الفیل أ( (در فیل ) ناميدند, و خواستند با این د سیسه 
, فضائل علي (ع ) را از خاطره هاء محو کنند. 

7) سوال از خون پشه !۱ 

ابن آبفن-<می کهند نزد عبدالله بن عمر بودم مردي تون ام اد زره 
((اگر خون پشه به لباس انسان , مالیده باشد, و با آن لباس , نماز بخواند, 
با 

ابن عمر به او گفت : ((تو كيستي ؟! 

او گفت : ((من از اهالي عراق هستم .)) 

ابن عمر گفت : ((به این شخص بنگرید, درباره خون پشه از من سوة ال 
قیفر فا اگم صر رن رصول ره ار ایام سس له السا مر 
را مي کشند (و از ریختن خون او سوال نمي کنند) و من از رسول خدا(ص 
) شنیدم که درباره حسین (ع ) و برادرش حسن (ع ) فرمود: هما ريحانتي 
و براستي عجیب است , که بعضي از مردم , نسبت به مسائل بسیار مهم , 
بي تفاوت هستند, ولي نسبت به مسائل ساده , حساس مي باشند, و این 
از نشانه هاي بي خردي و ناداني است . 

8) معذرت خواهي پیامبر(ص ) از مردم 

مالي را (به عنوان ز کات و یا. ۰ به حضور پیامبر(ص ) آوردند, آن حضرت با 
سنجش مال و افراد که در کنار مسجد. مسکن گزیده بودند, دریافت که آن 
مال براي همه کفایت نمي کند, آنرا بین بعضي از آنان که حالشان سخت 
تر بود, تقسیم نمود.سپس ترسید که دیگران , بدگمان شوند و در قلبشان 
حصوز کید که ما تبعیضر وی توالت شون اسب همه ابها بر جیع کرد .و 
از ها تفت خواهی کرد 

معذرة الي الله الصا ان ان اه ی فا وه 
ینکم قلم بسعکم فخضّصت به اناسا منکم خشینا جزعهم و هلعهم : 
شاه دا هماع خوامی ی کم رای ساکان وتات 
مسجد. متاعي (یا پولي ) نزد ما آورده شد. خواستیم آن را بین شما تقسیم 
کتیض ز فلی دی برای: شمه نما اف نیت ان شا به گروهي از شما 


دایم کفرنتن ریش نی وذفتان پیشتن انیا ذر‌هیان بو )) 
و نخندید, و 
اضف ها زا جلب ۳ 
اک 
مي جنگیدند. از دو طرف افراد زيادي کشته شدند. 

صعصعة بن صوحان مي گوید: روزي يكي از سپاهیان بي باك معاویه بنام 
((کریب صباح )) که در شجاعت و اقتدار, هیچکس مثل او شهرت نداشت 
و به میدان تاخت و فریاد زد: چه كسي آماده است به جنگ من آید؟ 

يكي از سربازان سپاه علي (ع ) بنام مرتفع بن وضٌاح به جنگ او رفت , 
ولي طولي نکشید که بدست او کشته شد. 

باز ((کریب )) فریاد زد: چه كسي به خی منم این 

انس بای اف شاه ای کی ات اه یکره کرفتز 
شد. 

براي بار سوم , او فریاد زد: کیست به جنگ من آید؟ 

این بار ((عابد بن مسروق )) به جنگ او شتافت , عابد نیز به دست او 
کشته شد. 

کریب که با کشتن آنها, مغرور و مست شده بود, جنازه آن سه نفر شهید 
را روي هم گذاشت و بالاي آن-نسنة. ختازم. رفت: و.ایشتاد. و فرناد زد من 
باری (ست خی با مسا 

امام علي (ع ) از صف خارج شد و به سوي او تاخت و فریاد زد: ((واي بر 
تو اي کریب , من تو را از عذاب سخت الهي بر حذر مي دارم و به سوي 
سئثت خدا و رسولش دعوت مي کنم , واي بر تو, معاویه تو را بر آتش 
ٍ_- وارد نکند (بیا و هم اکنون نیز مي تواني به سوي حقّ بپيوندي و نجات 
بي .) 

کریب که مست غرور و تکبُر بود در پاسخ اين نداي پر مهر علي (ع ) گفت 
: ((از این گونه گفتار تو بسیار شنیده ام 7 نيازي به این گفتار نداریم , 
اف ان ۱ 

امام علي (ع ) در حالي که مي گفت : لاحول و لا قوق الا بالله , به سوي 
کریب حرکت کرد هنوز او در جاي خود نجنبیده بود چنان ضربتي بر او زد 
که هماندم کشته شد, و به زمین افتاد و در خون کثیف خود غلطید. 

انگاه امام علي (ع ) در برابر سپاه معاویه , فریاد زد: چه كسي به جنگ من 
شخصي بنام ((حارث بن وداعه )) به جنگ علي (ع ) آمد, طولي نکشید که 
بدست آن حضرت کشته شد. 


بار دیگر علي (ع ) فرمود: چه كسي به جنگ من مي آید؟ 

این بار, ((مطاع بن مطلب عنسي )) به میدان امد و هماندم بدست امام 
علي (ع ) کشته شد. 

امام بار سوم فریاد زد: چه كکسي ری یم ی ان هیچکس جواب 

امام را نداد, امام علي (ع ) آیه 194 ره هر اف ههار ان آنط 
انن است که بو برایو تجاون مجاو تاره معا ام سمل و قصاض کرد 

خداوند یار و یاور پرهیزکاران مي باشد. ۱ 

در این میان عمروعاص به معاویه گفت ۱ اکنون فرصت خوبي بدست امده 
, علي (ع ) سه نفر از شجاعان و قهرمانان را کشته است (و خسته شده و 
تو تازه نفس هستي ) برخیز و به میدان او برو, که من امیدوارم بر او چیره 
گردي و خداوند تو را بر او پیروز گرداند. 

ونم تایه موه عاص کرت : 

تاه ل دا ان اف ی هه وه ار هی 
مثلي یخدع . 

:((سوگند به خدا تو چيزي جز این نمي خواهي که من با رفتن به میدان 
علم )کته فص نام هر ان هام خافت را صاخ کش وا 
من دور شو, مثل من گول حیله هاي تو را نمي خورد.)) 

براستي این فراز تاريخي چه تابلو زیبا بائي است ؟ و چقدر عالي سيماي 
رعناي رهبر عادل و شجاع (علي علیه السلام ), و چهره زشت حاکم 
ستمگر و دنیا طلب (معاویه ) را نشان مي دهد؟! 

0) خاطره اي از جنگ جمل و شجاعت مالك اشتر 

در جنگ جمل که در سال 35 هجري در بصره , بین سپاه طلحه و زبیر با 
سپاه علي (ع ) رخ داد. عمروبن بثربي از قهرمانان سیاه دشمن بود و چند 
نفر از یاران علي (ع ) را به شهادت رسانده بود, و در عین حال عطش 
خونريزي , , و جنگ با پیروان علي (ع ) را داشت , و همچون غولي بي باك 
به میدان مي تاخت . 

یکبار با نعره هاي بلند به سوي میدان آمد و مبارز طلبید. مالك اشتر چون 
شیر خشم آلود, به سوي او روان شد و سخت بر او حمله کرد که او با 
نیزه اش , از اسب به زمین غلطید. چون پیکر سنگيني داشت , نتوانست 
فرار کند, گروهي که مراقب حفظ جان او بودند: آمدند تا او را از دست 
مالك نجات دهند, در این گیرودار يکي از سپاهیان علي (ع ) بنام 
((عبدالژحمن بن طود)), به او حمله کرد و نیزه اي به او زد, او براي بار 
دوم , نقش بر زمین شد, سپس يكي دیگر از سپاهیان علي (ع ) پيشدستي 
کردر و بای آهزا کرفته: کشان کشان اودوا هرد علی: (ع ]1 اور ده او به 
تضزع و زاري پرداخت . و طلب عفو کرد, علي (ع ) او را (که مجروح بود) 
رها ساخت , او خود را به قوم خود رساند, ولي , بر اثر ضربات سنگيني که 


خورده بود در بستر مرگ افتاد. ۲ 

او او پرسیدند: قاتل تو کیست ؟ در پاسخ گفت : ((آنگاه که با مالك اشتر 
روبرو شدم ,او را ده برابر خود یافتم , و آنگاه که در برابر عبدالرحمن قرار 
گرفتنم , با اینکه مجروح بودم , خود را ده برابر او یافتم , و سرانجام , 
شم ین افرامتی ‏ عی (ع )مرا اسر کرد و ی ام برد ره 
ارات اس ول ند کنر ورد 


داستان 81 تا 100 


1 مرغ هوا و ماهي دریا! 

بعضي از نهنگهاي دريائي هستند که غذا و طعمه آنها, ماهیها و حیوانات 
کوچك دريائي است , از عجائب اینکه : وقتي آنها از آن ماهیها و حیوانات 
دريائي مي خورند. تکه هاي گوشت آن ماهیها در لاي دندانهاي نهنگها. مي 
ماه و صفته ۱ ار اما مس فی این نا سب صاا. ها هی 
آیند,دهانشان را که همچون غاري مي باشد, باز مي کنند, پرندگان هوا مي 
آستت وه داخل دهان آنها < فقه و کیشهای لای‌دان آها وا با ستقارهای عبر 
خود مي گیرند و مي خورند! هم خود را سیر مي کنند و هم با اين عمل 
مسواك و خلال , نهنگها را از آزار, نجات مي دهند. 

7( نی اه اما فان ها ا وتان اسان ده 
مي دارند و روي هم نمي فهمند! 

بعضي مي گویند: در ناحیه سر آن پرندگان شاخهائي شبیه خار وجود دارد. 
که نهنگها, از ترس خطر فرو رفتن آن شاخکهاي تیز در سقف دهانشان , 
دندانهایشان را نمي بندند و در نتیجه آن پرندگان پس از سیر شدن , سالم 
از دهان نهنگها خارج مي شوند. 

مطرقته بسن معیره بن تفه عف: کوید؛ با پدرم نزد معاویه رفتم , پدرم , به 
حضور معاویه رفت و آمد مي کرد و با او گفتگو مي نمود, و بعد نزد ما مي 
امد خ از عقل و سیاست: ۵ هوش معاوبه شنخنانی: می. کفت: و او را مي 
سنود. 

ولي يك شب پدرم مغیره , به خانه آمد, دیدم بسیار غمگین است و در فکر 
فرو رفته , پس از ساعتي , دیدم همچنان غمگین است , گمان بردم که 
اتفاق ناگواري براي او رخ داده است , گفتم : اي پدر, چه شده که از آغاز 
شب تاکنون غمگین هستي و در فکر فرورفته اي ؟ 

پدرم در پاسخ گفت :((پسرم ! از نزد کافرترین و ناپاکترین انسانها نزد تو 
اک ۰ گفتم : او کیست ؟ 
گفتم : چطور؟ 

گفت : در حضور معاویه بودم , مجلس خلوت شد و من بودم و معاویه , به 
او گفتم :((اي رئیس مومنان ! سنْ و سال تو بالا رفته , اکنون اگر به 
گسترش عدل و داد بپردازي براي تو بهتر است , خوب است با برادران 
خود از بني هاشم , خوشر فتاري کني , و صله رحم نمائي , سوگند به خدا 
آکنون ذر نزد آنها هیع جیز نیست که از آنبرسی , و آن چیز براي سلطنت 


تو خطرناك باشد, بنابراین اگر رابطه نيكي با آنها برقرار سازي , ذکر و 
پاداشش براي تو باقي مي ماند, و بعد از مرگ تو, تو را به نيكي یاد مي 
کنند.)) 

معاویه در جواب نصایح من گفت : هیهات !, کدام ذکر است که باقي مانده 
مرگ ابویکر, پایان یافت و جز نامي از ابویکر (در تاریخ ) باقي نمانده است 
, و ان حکومت و قدرت قبیله عدي و عمر بود که انهمه شکوه داشت و ده 
سال , سر پا بود, ولي با مرگ عمر, فرو ریخت و جز نام عمر (در تاریخ ) 
چیز ديگري باقي نمانده است . 

ولي در مورد ابن ابي کبشه (پیامبر (ص) ) نام او هر روز پنج بار در اذان با 
صداي بلند ذکر مي شود و مردم شب و روز اين جمله را مي شنوند: و 
اشهد ان محمدا رسول الله بنابراین اي بي پدر غیر از این مورد. چه عملي 
باقي مي ماند و چه ذکر دوام مي يابد که تو مرا نصیحت به ثواب و 
خوشرفتاري با بني هاشم مي کني لا و الله الا دفنا دفنا: ((ته نه خدا 
سوگند, از روش خود دست بردار نیستم ور 0 وقت فرا رسد که یاد 
پیامبر(ص ) را دفن کنم , و مردم را به فراموش کردن آن , عادت دهم .)) 
این است باطن خبیث معاویه , که نقل کننده ان مغيرة بن شیعه يكي از 
سرسپردگان دستگاه معاویه مي باشد, ایا با توجه به این مطلب , مي توان 
گفت : که معاویه ذره اي دین داشته است ؟! 

83( مژزدگاني معاویه به تروریست ياغي 

در جریان شهادت امام علي (ع ), سه نفر از خوارج , در کنار کعبه هم 
سوگند شدند, که يكي از آنها بنام ((ابن ملجم )) حضرت علي (ع ) را در 
کوفه بکشد. دومي بنام ((برك بن عبدالله )), معاویه را در شام به هلاکت 
رساند, و سومي بنام ((عمرین بکر)), عمروعاص را در مصر به قتل رساند, 
توطثه این سه نفر این بود که سحر 19 رمضان سال 40 هجري , در يك 
مقتا سس ود را اجرا شارنه 

ابن ملجم به کوفه آمد و سرانجام در سحر 19 رمضان , در مسجد هنگام 
نماز به امام علي (ع ) حمله کرد و شمشیر بر فرق مقدس او زد که همین 
ضر بت منج به شهادت: آن:جضظرت کردید: ۳ 

عمروبن بکر به مصر رفت , و در مسجد انجا در وقت سحر منتظر ورود 
عمروعاص باقي ماند, ان شب عمروعاص بیمار بود و بجاي او خارجة بن 
حنیفه براي نماز امد عمرو از روي اشتباه به او حمله کرد و او را کشت , 
عمرو را دستگیر کردند و سپس به دستور عمروعاص او را کشتند. 

برك بن عبدالله در مسجد شام در کمین معاویه قرار گرفت وقتي که 
معاویه به مسجد امد به او حمله کرد ولي شمشیرش بر ران معاویه وارد 
شد. او را دستگیر کردند, معاینه به معاویه گفت : شمشیر به زهر آلوده 


بوده است , اکنون یا باید با دارو درمان گردي , در این صورت نسل تو 
قطع مي گردد, دیگر داراي فرزند نمي شوي , و یا ناید اه ابا انش 
گداخته سرخ کنم و سر زخم ران تو بگذارم و از این طریق مداوا کنم , در 
این صورت نسل تو قطع نخواهد شد. معاوبه گفت : من طاقت طریق دوم 
را ندارم , همان طریق اول را دنبال مي کنم , همین دو پسري که دارم 
تام بت دنله رای من کافن است. ۰ 

برك بن عبدالله تروریست ياغي را نزد معاویه اوردند. که حکم اعدامش را 
صادر کند. او به معاویه گفت : من مژده اي براي تو دارم . معاویه گفت : 
آن چیست ؟ 

برك گفت : بنا است همین امشب علي (ع ) کشته شود مرا نزد خود 
نگهدار, اگر او کشته شد که هر گونه خواستي با من رفتار کن ۰ و اگر 
کشته نشد, من با تو عهد محکم مي بندم که مرا ازاد سازي تا بروم و علي 
(ع ) را بکشم و سپس نزد تو ایم . 

ماه اصرا ی و کی ات ی کید شوادت غای ‏ 2 
معاویه رسید, اه آن نروزیست راتخاطر مزده این -خبره از اد.شاکت: 

4) راز امتیاز کفاش 

در روایات امده : عابدي از ببي اسرائیل که در پناه کوهي به عبادت 
اشتغال داشت , در عالم خواب دید. به او گفته شد:((برو نزد فلان کفش 
دوز» و از او تقاضا کن تا برایت دعا کند.)) 5 

عابد وقتي بیدار شد, به جستجو پرداخت , و آن کفش دوز را پیدا کرد. و به 
حضور او رفت و از او پرسید: ((کار تو چیست ؟)) 

او گفت : ((من روزها روزه مي گیرم , کفش دوزي مي کنم , و مزدي که 
بدستت مق آورم ر.قشمتی ان آن تاه متدشان .هدفه فی .وه , قسمت 
گرا رت معا اهل و کیال خود ی سای ۱ 

عابد گفت : ((اين روش , روش خوبي است , ولي ارزش فراغت و تنهائي 
براي عبادت خدا را ندارد.)) 

به محل عبادت خود بازگشت , هنگام خواب , خوابید و براي بار دوم در 
خواب دید به او گفته شد: برو نزد کفش دوز به او بگو این چهره درخشان 
تو از چیست ؟ 

عابد وقتي بیدار شد نزد کفش دوز رفت و پرسید: ((به چه علت داراي این 
گونه چهره نوراني شده اي ؟! 

کفش دوز گفت : ((هیج انساني را ندیدم مگر اینکه تصور کردم ر او نجات 
مي يیابد و من هلاك مي شوم .)) ۱ 

عابد به راز و رمز کمال و برتري کفاش پي برد. و آن در يك کلمه خلاصه 
مي شد که او ((از خود راضي )) نیست و غرور ندارد. 

5) قبول عذر معذور 


پس از جریان عاشورا و شهادت امام حسین (ع ) و یارانش , امام سجاد(ع 
) با بازماندگان به مدینه باز گشتند, در نزديك مدینه , بر 
امام سجاد(ع ) به مدینه وارد شد و شهادت شهداء و ورود امام سجاد(ع ) 
را به مردم مدینه خبر داد, مردم و و کوچك و بزرگ با آه و ناله 
به استقبال بازماندگان شهدا شتافتز 

امام ی ال در دست داشت , بر كرسي نشست 
خی آتهار ره کرد همم اه کم ند را ام یه 
خواند و مردم را از جریان عاشورا و کربلا باخبر کرد, و در آخر فرمود: 
فعندالله نحتسب فیما اصابنا و ما بلغ بنا فانه عزیز ذوانتقام . 

:((ما انچه را که بر ایمان رخ داده به حساب خدا منظور مي داریم که او 
مایا ی انقام کنونده است:)) ۱ 

در این هنگام ((صوحان بن صعصعه )) برخاست و به پیش امد و از اينکه بر 
اثر پا درد شدید نتوانسته در جنگ شرکت نماید, عذر خواهي کرد. امام 
سجاد(ع ) عذر او را پذیرفت و از حسن نیت او تشکر کرد و فرمود: خدا| 
پدرت را رحمت کند. 

6) بهترین و خوشبوترین و زیباترین ها 

یعقوب لیث , موّ سس سلسله صفاریان (در قرن سوم ) شخصي شجاع 
بود, او با نبردهاي پي گیر خود, سرزمین وسبع ایران آن روز را تحت سلطه 
خود در آورد و دودمان عباسیان را از صحنه برانداخت . 

تقلمی کته فیل ار کم از ای برسته فشفت ان ابران وا ار 
دست عباسیان بیرون آورد, با دوستان جوان خود. در سیستان در شهر 
زرنخ» به گرد هم نشسته بودند و با هم ضحبت مي کردند: 

ديگري گفت اکوترین کلاجب از دبای ری اما 

سومی گفت نصا مارم رل اضرا راهان که 
9 اب ست . 

چهارمي گفت ی« 

وقتي نوبت به بعقوب رسید. گفت : 

4 , ((کلاه خود)) (کلاه آهنین جنگی رگ 

خوشبوترین مناظر, منظره میدان جنگ و نبرد با ظالمان است . 

۵ عالوس تایه شاه مس است.: 

و خوشنوازترین صداها, صداي شیهه اسب در میدان نبرد است . 

7) رد توجیهات بي اساس براي عدم شرکت در جهاد 

در جریان جنگ خندق که در سال پنجم هجرت واقع شد, بعضي براي اینکه 


در این جنگ شرکت نکنند, بهانه تراشي مي کردند, يكي از بهانه هاي آنها 
این بود که : خانه ما در و پیکر و حفاظ ندارد. ما مجبوریم براي حفظ خانه 
خود از دزدها و اشرار,در خانه بمانیم . 

آیه 13 سوره احزاب نازل شد و بر اين گونه بهانه تراشي ها و توجیه هاي 
کاهف تخط ان کنند ان ایو ان ایسه.: 

و یستاءدن فریق منهم النبي یقولون ان بیوتنا عوره و ما هي بعورة ان 
بریدون الا فرارا. 

(کروهی:از آنان از اهرازبا کشت یواست وامین کفته 
خا ها ها ی باط ات د لین ین خعاط موی اما قفا 
مي خواستند از جنگ فرار کنند.)) 

هیحان مسب وی کم در سا ی خر وا فد کی ای تفه 
بنام ((جدبن قیس عدم حضور خود را در میدان جهاد. چنین توجیه کرد 
به پیامبر(ص ) گفت : ((اجازه بده من در جنگ شرکت نکنم , زیرا علاقه 
شديدي به زنان دارم , مخصوصا اگر چشمم به دختران رومي بیفتد, ممکن 
است دل از درست بدهم و فریفته آنها گردم و همین کار مرا از وظیفه 
شنز غین حهاصه باه فاردد کر ور این غوخبه. کر آبه 9 ۶ ستوره توب تال حردید: 
قممم فن و آندی کی ولا میهد ال کت ال ها و ان و 
المخیطة بالکافرتن:. 

((بعضي از آنها (منافقین مي گویند به من اجازه (عدم شرکت در جهاد) 
بده و ما دستخوش گناه (فريفتگي به دختران رومي ) مساز, اینها هم اکنون 
به فتنه و گناه سقوط کرده اند و جهنم کافران را احاطه نموده است ((( 
ارت اشلاه این وت قاطعر او بها د-جوتی افراد نی مت ولیک لو گیزی 
فی کردیه نش له فراشی آنها خط رظلان, ی شید 

98 بادي از آیت الله كاشاني 

يکي از روحانیون مجاهد و بژر گ ایران و جهان اسلام ۰ آیت الله سید 
ابوالقاسم کاشاني (قدس سره [ است ۰ وي بسال 1293 فمري در تهران 
دیده به جهان گشود و بسال 1371 قمري در سن 78 سالگي در تهران از 
اب وفتیه فترسن بر ار مره عصرت دعر (ع) ارست ‏ 

وي در شانزده سالگي همراه پدرش به نجف اشرف رفت و در حوزه 
علمیه نجف به تحصیل ادامه داد و به مقام رفیع اجتهاد نائثل شد. 

پشاز اشغال فرای توسط انکلیسی: :ها ایت. الله کاشاتی. در ,راشای 
فتواي مرجع عالیقدر مرحوم آیت الله العضمي میرزا محمدتقي شيرازي 
مبني بر قیام مسلحانه بر ضد انگليسي هاء, به عنوان رهبر قیام مسلحانه در 
پیشاپیش مسلمین بود. تا آنجا که آیت الله كاشاني از طرف انگليسي ها به 
عنوان رهبر مجاهدین ضد انگليسي , محکوم به اعدام شد؛ از این رو 
هخاش بم ترا مهار که عت الم و انوا ان خر وود 


0 تا 1330) بر ضد استعمار انگلیس گردید. 

قیام او بر ضد دولتهاي دست نشانده , در ایران موجب شد که مکرر او را 
حبس و تبعید کردند. 

او در 21 خرداد سال 1326 پس از یکسال تبعید به قزوین , آزاد شد و به 
تهران بازگشت و به مبارزات خود ادامه داد. ۳ 

در این ایام -خزیان تشکیل حکومت غاضب اشرائیل به. پیش امد ابت الله 
کاشاني به عنوان رهبر مبارزه بر ضد استعمار غرب , مردم را به حمایت از 
فتعافین وت کر هراران تفر در فسخد آمام خفیتی سح شام سا نی 
) در تهران , اجتماع کردند و آمادگي ِ را براي رفتن به فلسطین براي 
حمایت از مردم مسلمان اظهار کردند, که بوسیله دولت شاهنشاهي وقت 
, از رفتن آنها به سوي فلسطین جلوگيري شد. 

مبارزات بي امان ارت الله کاشاني و اعلامیه هاي شدید اللحن او بر ضد 
دولت انگلیس و دولت دست نشانده آن در ایران 9 شد, که در بهمن 
۱ب هی ۳ 
دفتري قرار گرفت , و در همان شب او را دستگیر کرده و با يك جیب 
اش بو و رو ااد ه قلیه فل زاگ ی مسا قنور آن 
آنجا به لبنان تبعید کردند. 

او یکسال و چهار ماه در تبعیدگاه لبنان به سر برد, پیامها و اعلامیه هاي او 
در این ایام به ملت مسلمان ایران_ مي ر سید او همچنان مردم را به 
مقاومت و مبارزه دعوت مي کرد و آنان را بر ضد استعمار انگلیس مي 
شوراند. ۱ 

اعتراضات شدید مردم به دولت ایران موجب شد که ایت الله کاشاني در 
0 خرداد 1329 از تبعید به تهران باز گشت و بیش از نیم میلیون نفر (در 
ان روز) در استقبال پرشکوه ورود ایت الله کاشاني شرکت کردند. او پس 
از ورود به تهران , رهبري مبارزات را همچنان در دست داشت و با حمایت 
مسلمین , در موضوع ملي کردن نفت ایران , و قطع ید انگلیسیها از نفت 
ایران + پیروزبهای: جشمکیری بدست آورد, مهمترین شعار استقبال کنندگان 
آیت الله كاشاني این بود:((خدا, استقلال , آزادي !)) 

او در فرازي از اعلامیه خود در رابطه با قطع استعمار انگلیس مي گوید: 
۳ ۲7 
زیرا بدین وسیله : 

اولا: ثروت بي کرانه که خداوند تبارك و تعالي به ملت ایران عطا فرمود, 
ای ی 
ضعیف ندارند بیرون آمده و به صاحبان حقيقي آن مي رسد. 

ثانیا: با عملي شدن حاکمیت ملي , شرکت غاصب انگليسي نتواند عقال 


خود را به جان و مال و ناموس مردم مسلط کند, و بدین وسیله مقاصد 
پلید خود را انجام دهد...)) 

مبارزات هوشیارانه و پرصلابت این روحاني مجاهد باعث شد که مداخلات 
صد و پنجاه ساله انگلستان بر جان و مال ملت ایران , قطع گردید, گرچه 
بعدا با خیانت جبهه ملي و کودتاي سپهبد زاهدي در 28 مرداد سال 1332, 
استعمار آمریکا با قيافه اي نو وارد کشور گردید و آیت الله کاشاني خانه 
شین شد, ولي پیام او در پيشاني تاریخ معاصر ایران همواره مي درخشد 
که : ((زنده باد استقلال در پرتو اسلام , مرگ بر هر گونه استعمار و سلطه 
خارجي (( 

9) دلیل دندانشکن شیخ بهائتي 

محمدبن حسین عبدالصمد معروف به ((شیخ بهائي )) از علماي معروف و 
از مفاخر جهان تشیع در قرن دهم و یازدهم هجري است که بسال 1031 
ِ از دنیا رفت و قبرش در مشهد در جوار مرقد شریف حضرت رضا(ع ) 
درسکی | ردتتظرهای کی اکن امفتهای ال تن طلافات یود 
خود را در مقابل او, در ظاهر شافعي وانمود کرد. آن دانشمند اهل سئت 
که از علماي شافعي بود, ات ۳ شیخ بهائي , شافعي است , و 
اژ .هر کز تشییع (اتران) آهددبه اه 2 
ادعاي خود. شاهد و دلیل دارد؟))" 

شیخ بهائي گفت : من گاهي در ایران با آنها روبرو شده ام مي بینم آنها 
براي ادعاي خود شواهد محکمي دارند. 

دانشمند شافعي گفت : اگر ممکن است يكي از آنها را نقل کنید. 

شیخ بهاء گفت مثلا مي گویند: در صحیح بخاري (که از کتب معتبر اهل 
سنت است ) آمده , پیامبر (ص ) فرمود: 

فاطمة بضعة مني من اذاها فقد آدانی و من اغضبها فقد اغضبني . 

((فاطمه (س ) پاره تن من است , كسي که او را آزار دهد مرا آزار داده 
و كکسي که او را خشمگین نماید مرا خشمگین نموده است .)) 

و در چهار ورق دیگر در همان کتاب است : 

و خرجت فاطمةءة من الدنیا و هي عاضبة علیهما. 

۰((و فاطمه وفات کرد در حالي که نسبت به ابوبکر و عمر. خشمگین 
بود.)) 

جمع اين دو روایت و پاسخ به اين سوال طبق مبناي اهل سّت چگونه 
است ؟ 

دانشمند شافعي در فکر فرو رفت (که با توجه به این دو روایت , نتیجه این 
است که آن دو نفر, عادل نبودند پس لایق مقام رهبري نیستند) پس از 
ساعتي تاعمل گفت : گاهي شیعیان دروغ مي گویند, ممکن است این هم 


از دروغهاي انها باشد, به من مهلت بده امشب به کتاب ((صحیح بخاري )) 
مراجعه کنم , و صدق و کذب دو روایت فوق را دريابم , و در صورت صدق 
, پاسخي براي سو ال فوق پیدا کنم . 

شنه نها عمی. کوید فردای, ان روز انا نشتفتد شاخفی را تیدم مق کفنم: 
مطالعه و بررسي تو به کجا رسید؟ 

او گفت : همانگونه که گفتم شیعه دروغ مي گویند. زیرا من صحیح بخاري 
را دیدم هر دو روایت فوق در آن مذکور است , ولي بین نقل این دو روایت 

, بیش از پنج ورقه فاصله است . در حالي که شیعه مي گفتند: چهار ورق 
فاصله است !۱ 

براستي عجب پاسخي ؟ و شگفت مغلطه اي , منظور وجود این دو روایت 
۱ ۱ ۱۱ ۱ 19 
پنجاه ورق , چه فرق مي کند؟! 

0) نصیحت پیامبر (ص ) در کنار قبر 

براعبن عازب يكي از صحابه بزرگ پیامبر(ص ) نقل مي کند: در حضور 
پیامبر(ص ) بودم , نظرش به جمعيتي افتاد که اجتماع کرده بودند, پرسید: 
آنها چرا اجتماع کرده اند؟ گفتند: شخصي از دنیا رفته , براي او قبر مي 
ان حضرت تا نام قبر را شنید, به سوي آن جمعیت رفت و من در حضورش 
بودم , دیدم آن حضرت دو زانو کنار قبر نشست , من به آن سوي قبر رفتم 
و رو پروي پیامبر(ص ) ایستادم تا تماشا کنم که آن حضرت چه مي کند؟ 
دیدم آن حضرت گریه سختي کرد که قطرات اشکش خاك زمین را تر 
نمود, آنگاه در همان حال , به حاضران رو کرد و فرمود: 

اخواني لمثل هذا فاعدوا. ۱ 

۰((برادرانم , براي مثل این (مرگ و خانه قبر) خود را آماده کنید.)) خدایا 
گوش شنوا به ما بده , تا اين نصیحت پرمعنا و عبرت انگیز رسول اکرم 
) را فراموش نکنیم و از مرکب غرور پیاده شده و در فکر عاقبت خود 


1) نصیحت امام صادق (ع ) به بانوي متعهد 

ِ 1 معبدیه از بانوان نيك دردای و از شیعیان ک بود, بيماري معده 
نبیذ 1 ( را با قاووت (آرد نرم گندم ِ" ۳ ِ روزي بخور بهبود 
مي يابي . 

اين بانو با خود گفت : آیا شراب خوردن براي سلامتي , شرعا جایز است با 
له » تصمیم گرفت مساعله را از امام صادق (ع ) بپرسد. به حضور آن 
حضرت آمد و جریان را به عرض رسانید, امام صادق (ع ) فرمود: ((چه چیز 
وتا ان آساستن آن اه و مه کن ۱ 


او گفت : ((من اقلا ده اطاعت از شما ر به به گردن آویخته ام 1( ( تا روز 
0 انا 


کردم ). 
امام‌ضادق 6۱ به او رو کرد و فرزمود: 
((حتي يك قطره از ان را : جدن نچش , نه به خدا سوگند, به تو اجازه آا نگ 


با را اما سر سرا فرمود:((وقتي که مرگ به 
گلوگاه ر سید (و با دست اشاره به گلو کرد) پشیمان خواهي شید آیا 
فهميدي ؟)) 
92 آموختن چهار علم در يك دقیقه 

بن احمد عروضي يكي از علماي برجسته و ادباي نامي قرن دوم 
هجرت است , که نام او در ادبیات و علوم عروض و بیان , به عنوان استاد 
خبیر و بزرگ یاد مي شود, مي نویسند: ۳ ۳ 
شخصي دست فرزندش را گرفت و نزد خلیل اورد و گفت : ((استاد! به 
این فرزندم علم طب و نحو و نجوم و فراض ديني بیاموز. و در اين امر 
عجله کن , زیرا از راه دور آمده ام و الاغم را در جلوي در بسته ام (( 
خلیل رو به بچه کرد و گفت : 
1 هلیله كابلي ین 
2 فاعل مرفوع است . 
3 ستاره ثریا در وسط کرات است . ۲ 
4 اگر كکسي مرد و دو پسر از او ماند. اموال او بین آنان بطور مساوي 
تقسیم مي شود. 
سپس رو به پدر نمود و گفت : این چهار مساءله از همان چهار علم بود. 
پدر به پسر گفت : : برخیز برویم ؛ , کفانا:((همین مقدار, ما را بس است .)) 
يکي از صالحان زور کات بنام ملافتحعلي سلطان آبادي , عادت داشت که هر 
کس از دوستان اهل بیت (ع ) از دنیا مي رفت , در شب اول دفن او, دو 
رکعت نماز وحشت براي او مي خواند. خواه او را بشناسد يا نشناسد, و 
هیچکس نمي دانست که ملافتحعلي چنین عادتي دارد. 
روزي يكي از دوستان در راهي او را دید و گفت : من فلان شخصي را که 
در این ایام فوت کرده در عالم خواب دیدم و احوالش را پرسیدم , گفت : 
در سختي و دشواري عقاب الهي بودم تا ايینکه فلاني (ملا فتحعلي ) دو 
رکعت نماز براي من خواند. همان موجب نجات من از عذاب قبر گردید. 
خدا پدرش را رحمت کند که چنین احساني به من کرد و هدیه اي برایم 
فرستاد. ۲ 
مرحوم ملافتحعلي گفت : آري من براي همه ارادتمندان اهلبیت عصمت و 
طهارت (ع ) که فوت مي کنند. این نماز را مي خوانم که دو رکعت است 


در رکعت اول پس از حمد., خواندن اية الکرسي و در رکعت دوم بعد از 
حمد, ده بار سوره قدر را بخواند (و بعد از نماز بگوید: خدایا ثواب این نماز 
را به قبر فلانکس برسان .) 
4) چهره اعمال نيك و بد در عالم برزخ 
از شیخ بهاء الین عاملي معروف به شیخ بهائي (متوفي 1031 ه.ق ) نقل 
شده که گفت : روزي به دیدار يكي از عرفاي صالح و اهل حال که در يكي 
از مقبره هاي قبرستان اصفهان ماعوا گزیده بود رفتم , دمي با او نشستم 
و احوال پرسیدم » او گفت من دیروز در این قبرستان حادثه عجيبي 
0 خماعتی را دیدم جازم اي وا آفردند و در این 
قبرستان در فلان موضوع دفن کردند و رفتند, پس از ساعتي بوي بسیار 
خوشي به مشامم رسید که از بوهاي خوش این دنیا نبود. حیران شدم و به 
اطراف نگریستم ببینم این بوي خوش از کجا مي رسد ناگاه جوان خوش 
قامت و رعنا چهره اي که لباس زیبا پوشیده بود وارد قبرستان شد و کنار 
ان قبر رفت و نشست ناگاه مفقود گردید, خيلي تعجب کردم (که خدایا اين 
جوان که بود؟ و کجا رفت , ایا در درون قبر رفت , پس چرا بیرون 
نیامد؟!!...) 
همچنان بهت زده بودم , ناگاه بوي بسیار بدي به مشامم رسید که پلیدتر از 
هر بوي بدي بود. به طرف چپ و راست نگاه کردم , دیدم سگي وارد 
قبرستان شد, و به سوي آن قبر مي رفت , تا به آن قبر رسید و همانجا 
پنهان شند؛ من بیشتر تعجب کردم , ناگاه دیدم آن جوان از قبر بیرون ۳ 
ولي بسیار بدحال و بدهیئت شده بود. مي رفت , من عقب او رفتم و از او 
خواهش کردم که حقیقت حال را بیان کند. 
او گفت : من عمل نيك اين میّت بودم , و ماءمور بودم که در قبر او جاي 
بگیرم و مونس تنهائي او در تاريكکي قبر شوم , ناگاه این سگي که ديدي 
آمد, این سگ عمل زشت او بود, وارد قبر شد, من خواستم او را بیرون 
کنم , تا وفاداري را به صاحبم ابراز نمایم , آن سگ مرا دندان گرفت و 
گوشت مرا کند, و مرا چنانکه مي بيني مجروح کرد و بر من غالب شد و 
نگذاشت در قبر بمانم , ناگزیر میت را واگذاشتم و از قبر بیرون آمدم . 
شیخ بهائي هنگامي که این جریان را ان ان عارف شنید, فرمود: و 
گفتي , به عقیده ما اعمال انسان به صورتهاي مناسب خود. مجسم مي 
گردد.)) 
5) از اخلاق نيك خواجه نصیر 
يكي از علما و حعما و فیلسوفان , محقق شیعه محمدبن حسن ۰ معروف 
به ((خواجه نصیر طوسي أ( است که در 11 جمادي الاولي سال 7 و .ق 
در طوس متولد شد و بسال 672 (ذیحجه ) در سن 5 سالگي در بغداد 
وفات کرد, قبرش در کاظمین است , و روي سنگ قبرش نوشته شده و 


کلبهم باسط ذراعیه بالوصید: ((و سگ آنها دستهاي خود را بر دهانه عار 
گشوده بود.)) 2 

ی اد یرت 

نصيیر ملت و دین پادشاه کشور فضل 

یگانه اي که چه او مادر زمانه نزاد 

بسال ششصد و هفتاد و دو به زیحجه 

بروز هیجد هم در گذشت در بغداد 

نقل شده روزي نامه اي بدست این عالم بزرگ رسید که با کلمات زشت 
از او ید کونی شده مس از جمله این سخن زشت را خطاب به او نوشته 
بودند يا کلب :(( اي سگ پسر سگ .)) 

خواجه نصیر, جواپ آن نامه را با کمال متانت نوشت , از جمله نوشت 
اتکه هر من ی کف اف وه تست رش اسار دشت یا رام 
مي رود و ناخنهاي دراز دارد. ولي من قامت راست دارم و روي دو پا راه 
مي روم و ناخونهایم پهن است , ناطق هستم و خنده بر لب دارم , پوست 
بدنم آشکار است / ولي پوست بدن سگ بواسطه پشم بدنش پوشیده شده 
است , بنابراین , اين نشانه ها بیانگر آن است که من با سگ فرق بسیار 
دارم به همین .منوا نقیه تاسرا خونیها راباسمداوستی انکه بت کلفه زانفتی 
به کار برد. 

گویند: هنگام وفات خواجه نصیر, به او گفتند: اجازه بده جنازه تو را به نجف 
اشرف ببریم و آنجا دفن کنیم , در پاسخ گفت : من از امام کاظم (ع ) 
خجالت مي کشم که وصیت کنم جنازه ام را زا کاظمین (ع ) بیرون برند. 
6) پاسخ ابوذر به چهار سوال 

مردي نزد ابوذر آمد و چهار سوّال کرد و جواب آن را 9 , او پرسید: 
1 چرا ما مرگ را دوست نداریم , و از آن وحشت داریم ؟ 

مب طظر نش وروی هان اوه ید ار عر )کون ات۳ 

3- مقام ما را در پیشگاه خدا چگونه مي بيني ؟ 

4 با رحمت وسیع خدا, آیا ما مشمول رحمت الهي نمي شویم ؟ 5 
اپیر دریات سل اور کت را سا مارا کر اه توت 
ویران نموده اید, از این راوس ندارید از خانه ایا به خانه ویران: تروند. 
و در پاسخ سوّال دوم گفت : ورود نیکوکاران شما مانند ورود مسافر به 
خاندان خود مي باشد, ورود بدکاران شما مانند غلام فراري است که او را 
و در پاسخ سوّال سوم گفت : اعمال خود را بر قرآن عرضه کنید, خداوند 
(در ایه 13 و 14 سوره انتطار) مي فرماید: 

ان الا برار لفي نعیم و ان الفجار لفي جحیم . 

۰((نیکوکاران در نعمتهاي الهي هستند, و بدکاران در دوزخند.)) 


و در پاسخ سوال چهارم گفت (خدا در قران ایه 6< سوره اعراف مي 
فرماید:) 

ان رحمة الله قریب من المحسنین . 

: ( ( همانا وا ار , نزديك است (( 

97( نصیحت امام صادق (ع [ به غلام 

امام صادق (ع ) به غلامي داشت که هر گاه امام به مسجد مي رفت , 
همر ام امام جود ق ات آمام را که ی ذاشته تا امام از همست یرون اند 
به این ترتیب سعادت ملازمت با امام صادق (ع ) نصیب او شده بود. 
اتفاقا در آن ایام , جمعي از شیعیان خراساني براي زیارت به مدینه آمده 
نخدندنیکی از انهاتزد ان غلام امد و کفت:: من اموال یار دارم : خاضرم 
بجاي تو غلامي امام کنم و تو اتب هه وال گردي , نزد امام برو از 
او خواهش کن تا غلامي مرا بپذیرد. و سپس به خراسان برو و همه ان 
اتوال را باه تخود سبط و 

غلام به حضور امام صادق (ع ) امد و عرض کرد: 

خدمت مي گذرد, حال اگر خداوند خیر و بركتي به من برساند, ایا شما از 
آن جلوگيري مي کنید؟ 

امام فرمود: اگر آن خیر نزد من باشد به تو مي دهم , و اگر ديگري به تو 
رسانید هرگز از آن جلوگيري نخواهم کرد. 

غلام قصه خود را با ثروتمند خراساني بیان کرد. 

امام فرمود: مانعي ندارد اگر تو بي میل شده اي , ولي او خدمت را 
پذیرفته است , او را بجاي تو پذیرفتم و تو را ازاد نمودم . آن غلام براي 
خداحافظي نزد امام امد و خداحافظي نمود. و حرکت کرد که برود. چند 
قدم که برداشت , امام (ع ) او را طلبید و به او فرمود: ((به خاطر طول 
خدمتي که نزد ما داشتي , مي خواهم که يك نصیحت به تو بکنم , انگاه 
مختار هستي , آان نصیحت این است که وقتي روز قیامت شود رسول 
خدا(ص ) به نور خدا چسبیده , و علي (ع ) به رسول خدا(ص ) چسبیده و 
ما امامان به امیرمومنان علي (ع ) چسبیده ایم , و شیعیان ما به ما اويخته 
اند, آنگاه هر جا ما وارد گردیم آنها نیز وارد گردند.)) غلام تا اين نصیحت را 
شنید. پشیمان شد و گفت : من در خدمت خود باقي مي مانم , و آخرت را 
به دنیا نمي فروشم , , سپس نزد آن مرد خراساني آمد, مرد خراساني از 
قيافه غلام دریافت که پشیمان شده , به او گفت : این گونه که چهره ات 
نشان مي دهد, آمادگي جابجائي نداري 

عم سصیحت آمام رال کرد ور کفت. : این نصیحت مرا منقلب کرد و از 
تصمیم خود برگشتم , آنگاه غلام , مرد خراساني را نزد امام صادق (ع ) 
برد, امام از محبت مرد خراساني تقدیر کرد, و مقام ولاء و دوستي او را 


پذیرفت , سپس دستور داد هزار دینار به غلام دادند. 

محدّث قمي مرحوم حاج شیخ عباس (ره ) پس از نقل این جریان , خطاب 
ی 

((اي آقاي من !, من تا خود را شناخته ام , خود را بر در خانه شما دیده ام , 

افید. ان اشت که‌نر این اخد کهز از من نکهداری کری جریق اباین و ۲ 

مرا دور نفرمائید و من به لسان ذلت و افتقار پیوسته عرضه مي دارم : 

عن حماکم کیف انصرف 

و هواکم لي به شرف 

سيدي لا عشت یوم اري 

في سوي ابوایکم اقف ۲ 

۰((چگونه از لطف و حمایت شما برگردم , با اینکه علاقه ممن به شما مایه 

شرف و افتخار من است , اي اقاي من , براي آن روز زنده نباشم که در 

کنار در خانه غیر شما باشم .)) 

58 تعبیر خوش از خوابي عجیب ۲ 

روزي گروهي از مسلمین به محضر رسول اکرم (ص ) امده و عرض 

کردند: ((اي رسول خدا دو سه شب است ام الفضل همسر عمویت عباس 
. بسیار ناراحت است و گریه مي کند به طوري که آسایش را از ما سلب 

مود رم هس انوا از اس ین لت رش مس او پاسخ نمي 


دهد.)) 
ِِ ( عمویش عباس را به حضور طلبید و با او در این مورد گفتگو 
د. 


عباس گفت : آري , چنین است , ولي من نیز وقتي از او مي پرسم چرا 
گریه مي کني , مي گوید: خوابي دیده ام مرا به وحشت انداخته , ولي 
خواب دیدن خود را براي هيچكسي نقل نمي کند. 

یامیر(ص ) با ی ار ام اسهم 
ی 

او عرض کرد: ((اي رسول خدا! خوابي دبده ام که بسیار هولنا ك است , 
چند روز قبل هنگام ظهر, اندکي خوابیدم (که به آن خواب ب قیلوله گویند) 
خواب عجيبي دیدم . ۲ 
پیامبر(ص ) فرمود: ((اين وقت ظهر. ساعتي است که خواب دیدن در ان 
اک که 


۱ 

ان الفضل عرض کرد: ((در عالم خواب ۴ , قطعه اي از گوشت بدن 
پیامبر (ص [ جدا| شد و آن را در دامن من گذاشتند!)) 

پیامبر(ص ) خندید و فرمود: خواب نيكي دیده اي , بزودي پسري از فاطمه 
(س ) متولد مي شود, او را به تو مي دهد تا از او پرستاري کني .)) 


پس از مدتي امام حسین (ع ) متولد شد. پیامبر(ص ) ام الفضل را طلبید و 
بچه نوزاد را به ام الفضل داد, ام الفضل او را گرفت و بوسید و در دامن 
خود گذ آنثنت:. 

پیامبر (ص )خندید و فرمود: 

هذا تاءویل روياك من قبل قد جعلها ربي حقا. . 

:((اين تعبیر خواب تو از قبل است که پروردگار آن را لباس وجود بخشید.)) 
حسین از من است و من نیز از حسین هستم , حسین عضوي از اعضاي 
من است , گوشت او, گوشت من و خون او خون من است , ما يك روحیم 
اندر دو بدن . 

9) تبرئه جوان پاك 

زمان خلافت امیرموّمنان علي (ع ) بود, زني شیفته و عاشق جواني شده 
بود, و با ترفندهاي خود مي خواست آن جوان را که شخصي پاك بود, آلوده 
به عمل منافي عفت کند, جوان از او دوري کرد. و از حریم عفت و پاکي 
تجاوز ننمود. ۳ ۱ 

ان زن الوده , نسبت به ان جوان , بسیار ناراحت شد. تصمیم گرفت با 
تهمتهاي ناجوانمردانه , او را به کشتن دهد, سفیده تخم مرغ را به لباس 
خود مالید و سپس به آن جوان چسبید و او را به حضور امیر مومنان علي 
(ع ) اورد و شکایت خود را چنین مطرح کرد: 

((اين جوان مي خواست با من عمل منافي عفت انجام دهد ولي من نمي 
گذاشتم , سرانجام آنقدر خودش را به من مالید که شهوت او به لباسم 
ریخت .)) سپس آن سفیده تخم مرغ را که در لباسش بود به علي (ع ) 
نشان داد. 

مردم آن جوان را ملامت مي کردند, و آن جوان پاك و بي گناه که سخت 
ناراحت شده بود, گریه مي کرد. 

امیرمومنان علي (ع ) آماده قضاوت شند؛ به قنبر فرمود: برو ظرفي پر از 
آب جوش به اینجا بیاور, قنبر رفت_ و آب جوش آورد. بدستور امام علي (ع 
) آن آب جوش را به روي لباس آن زن ریختند, هماندم آن سفيدي هاي 
مالیده به لباس او, جمع شد, آن حضرت به قنبر فرمود: آن سفيدي ها را به 
ده تفر جوم ۰ فتیر آنها ۱ 0 1 ۶ 5 
وهی ده عرش کرژند که این سفیدی :ها از سمیدم تخم مر ات .. 

امام علي (ع ) دستور داد, آن جوان بي گناه را آزاد ساختند. و آن زن را 
بجرم نسبت زنا به يك فرد بي گناه , شلاق زدند. يعني حد قذف (تهمت 
زنا) را که هشتاد تازیانه از روي لباس است بر وي جاري ساختند. 

0) از عبرتهاي روزگار 

بني امیه , هزار ماه خلافت کردند و در این مدت , چهارده نفر به خلافت 
رسیدند, اولي آنها معاویه بود و آخري آنها مروان حمار (مروان بن محمدین 


تکیه زد و پنجسال و ده روز حکومت کرد و سرانجام با وضع فجيعي در 
سال 132 هجري قمري به هلاکت رسید و با هلاکت او, حکومت هزار ماهه 
بتي: امیة..:. متقزض کردیده و در مورد .قتل .مروان این.متال * رائح .شد؛ 
ذهبت الدولة ۰( (دولت هزار ماهه ببي امیه 4 با يك ادرار کردن , از بین رفت 
)) که داستانش چنین است : 

مروان با سیاه خود, در برابر سپاه بني عباس مي جنگید, در بیابان سوار 
اسب بود, از اسب پیاده 0 , سپس وقتي خواست سوار شود, 
اسب پا به فرا ز کذاشت. .هر چه اه را دنبال کردند, به آن نرسیدند, در 
نتیجه مروان در بیابان تنها ماند و جمعي از دشمن به او رسیدند و او را 
کشتند و سرش را از بدنش جدا کردند, و به این ترتیب با یکبار بول کردن , 
دولتش بر باد رفت . 

از عجائب اينکه , مروان چند روز قبل از کشته شدنش , زبان يكي از 
خدمتکاران را بجرم نمامي بریده بود و جلو گربه اي انداخته بود, از قضاي 
تهز کار زبان مروان را بریدند و به بیابان انداختند, همان گربه مد و: .ان 
زبان را خورد. 


داستان 101 تا 120 


1) دشمنان اسلام را بهتر بشناسید 

هنگامي که مسلمین در سالهاي آغاز بعثت مورد ظلم و شکنجه مشرکین 
قرار گرفتند, به ناچار به اذن پیامبر(ص ) تصمیم گرفتند از مکه خارج شده 
و به حبشه پناهنده شوند در سال پنجم بعثت , نخست پانزده نفر به 
سرپرستي عثمان بن مظعون بطور مخفیانه از راه دریا با كشتي به سوي 
حبشه رفتند. 

و در همین سال بعد از چند ماه , جعفر طیار با 83 نفر مسلمان به حبشه 
پناهنده شدند. 

از شنیدنیها اينکه : قریشیان براي برگرداندن این پناهندگان به دست و پا 
افتادند. نخست , نخست هيئتي را که از سه تن بنام عمروعاص , عبدالله 
بن ابي ربیعه و عمارة بن ولید تشکیل مي شد به حبشه فرستادند تا در 
مورد استرداد پناهندگان , با شاه حبشه مذاکره نمایند. در مسیر راه این 
هیئت اعزامي شراب خوردند و به خوشگذراني پرداختند. وقتي که سرها از 
شراب داغ شد, عماره که جواني شهوت پرست بود به عمروعاص گفت به 
زنت بگو مرا ببوسد. 

او نج ۱ ۱ 
گردنت را با شمشیر بزنم . ۱ 

ببوس , زن هم برخاست و عماره را بوسید. 

2) ابوفکیهه يك مسلمان قهرمان 

نام او ((افلح )) یا ((یسار)) بود. ۲ با یا ات سین ای 
بودند, بلال و او هر دو با هم به اسلام گرویدند. 

امية بن خلف , بندي به پاي ابوفکیهه مي بست و دستور مي داد او را 
عریان روي ريگهاي داغ و سوزان حجاز مي کشاندند. روزي او را با این 
وضع شکنجه داد و نیمه حال به بیابان افکند و در آنجا حشره اي از لانه اش 
اه از ما وه توا ای ی دا مان ات۱ 
کم اس دای اه اه اس اه هت زان آیره 
حشره است ۰)) 

برادرش ابي بن خلف آن منظره را تماشا مي کرد به امیه گفت : بیشتر او 
را شکنجه بده تا محمد(ص ) بیاید و با سحر و جادو او را نجات دهد. چندان 
ابوفکیهه را شکنجه دادند که گمان بردند مرده است , ولي او نمرده بود و 


سل دی وان اهر 
ابوفکیهه مدتي غلام خاندان ابن عبدالذار بود. آنها سنگ بزرگي روي سینه 
او نهادند که بر اثر آن زبانش از دهانش بیرون زد, ولي او هرگز تسلیم 
خواسته هاي مشرکان نشد. سرانجام با مسلمین به مدینه مهاجرت کرد و 
قبل از جنگ بدر, از دنیا رفت . 

3) در پناه الله ۱ 

عثمان بن مظعون يكي از مسلیمن بسیار مقاوم و مخلص اغاز اسلام بود, 
و 
پناه ولیدبن مغیره ور آفند از این رو,ء كکسي او را ارا صی اور ولي او با 
خود گفت : همکیشان من در ناامني و شکنجه در راه اسلام هستند و من 
آزادانه رفت و آمد مي کنم , و اين براي من ننگ است , که در جوار مرد 
مشرکي در امان باشم ولي مسلمین در پناه الله , , مورد آزار قرار گيرند, 
نزد ولید رفت و به او گفت : من پناهندگي خود را پس گرفتم , ولید گفت : 
خرا؟ 

عتمان کفت : مي خواهم در پناه ((الله 1( باشم , عثمان و ولید هر دو وارد 
مسجدالحرام شندندر مذر آنجا رسما اعلام شد که عثمان از پناهندگي ولید 
بیرون آمده است . 

در این هنگام لبیدبن ربیعه که از شعراي معروف جاهلیت بود, در میان 
جمعي از قریش نشسته بود و براي آنها شعر مي خواند, عثمان نیز کنار 
وا و 

الا کل شیی ما خلً الله باطل . 

:((آگاه باشید که و بي اساس است ۰)) 

عثمان دید این سخن با مباني اسلام موافق است , گفت راست گفتي . 
لبید در نیم بیت دوم گفت : 

وکل نعیم لا محالة زائل . 
ات 
گفت : این دروغ است , زیرا نعمتهاي بهشت , نابود شدني نیست . 

لبید خشمگین شد و فریاد زد: اي قریشیان , به خدا تا بحال سابقه نداشت 
که كسي از شرکت کنندگان در مجلس شما. روم اور ناشن هرا و حه 
وقت چنین آشفتگي در میان شما بد ید آمده است ؟ 

يكي از حاضران گفت 3 ای انم با ارفا نهد ین ار ار مه وف ان 
سخن او ناراحت مباش . 

وان رطع بان فتاه به او داد, و همین بگو مگو باعث درگيري 
تشه هرن هو ات محکمین ‏ سس همان ۶ کب هت کند کروید: 


در اين وقت ولیدبن مغیره که ناظر جریان بود به عثمان بو مظعون گفت : 
اگر تو در پناه من بودي چشمت چنین نمي شد. عثمان گفت : چشم دیگرم 
سالم است , و من در پناه نیرومندتر از تو هستم , ولید گفت : اگر بخواهي 
مي تواني بار دیگر در پناه من بيائي ؟ 

عثمان گفت :((نه هرگز! من از پناه ((الله )) به جاي دیگر نمي روم .)) 
4) عمه قهرمان 1 بر معاویه 

يکي از عمّه هاي پیامبر(ص ) ((اروي )) دختر زاره بود, او با 
عمیربن وهب بن عبدمناف ازدواج کرد و از او داراي يك پسر بنام ((طلیب 
) گردید, طلیب در سالهاي اول بعثت قبول کرد و موجب شد که مادرش 
ری )افش مان رید 

طلیب از افرادي است که با مسلمین 1 
شد. او در جنگ بدر شرکت کرد. و سرانجام در عصر خلافت ابوبکر در جنگ 
اجنادین يا پرموك که در سرزمین شام واقع شد, به شهادت رسید. 

اروي مادر شهید, همواره با امام علي (ع ) و در خط عقيدتي او گام برمي 
داشت . در آن هنگام که معاویه در اوج قدرت بود(بعد از شهادت علي علیه 
السلام ), اروي بر او وارد شد, او در این وقت پیره زن بود, وقتي معاوبه 
او را دید گفت : ((مرحبا خوش امدي اي خاله ! بعد از انکه ما از حجاز 
خارج شدیم , بر شما چگونه گذشت ؟)) 

اروي گفت : اي برادرزاده ! نسبت به كسي که به تو خدمت کرد. کفران 
نعمت نمودي , و با پسر عمویت (علي علیه السلام ) بدرفتاري كردي , و 
خود را به عنوان خلیفه , که شایسته تو نیست , خواندي , و انچه را که حق 
تو نبود با زور گرفتي , بي آنکه در راه اسلام رنجي دیده باشي , تو و 
پدرانت در پیشرفت اسلام هیچ سهمي ندارید. و به رسول خدا(ص ) کفر 
ورزیدید, خداوند بزرگان شما را هلاك کرد و شما را خوار ساخت و حق را 
به صاحبش (محمد (ص) ) برگردانید. هر چند مشرکان خشنود نبودند, 
س ایال دایص پر ول داز با وی رای 
حق , شما بر ما حاکم شدید. و شما براي رسیدن به مقصود, خويشاوندي با 
پیامبر(ص ) را دلیل مي اورید, با ايینکه خويشاوندي ما به پیامبر(ص ) 
نزدیکتر است , و ما به مقام رهبري سزاوارتر هستیم , ولي ما امروز در 
میان شما بسان بني اسرائیل در برابر ال فرعون هستیم , علي (ع ) نسبت 
به پیامبر(ص ) همانند هارون نسبت به موسي (ع ) بود, این را بدان که 
تاداع ی هت توافت ی دز دون واه ون 

عمروعاص 1 شخص دوم دستگاه طاغوتي معاویه 1 گفت : سخن را کوتاه 
کن , اي پیره زن گمراه که عقلت را از دست داده اي , و شهادت تو يك 
نفر براي تقسیم بهشت و دوزخ كافي نیست . 

اروي نگاه تندي به عمروعاص کرد و گفت : ((اي پسر نابغه ! تو چه مي 


گوئي ؟ که مادرت مشهورترین زن ناپاك بود و از طریق ناپاكکي مزد مي 
گرفت , , پنچ نفر از قریش مذعي فرزندي تو شدند, از مادرت پرسیدند, او 
گفت : همه اینها با من رابطه داشتند, نگاه کنید به هر کدام شبیه تر است : 
به او نسبت دهید, و چون به عاص بن وائل بیشتر شباهت داشتي تو را به 
او ملحق کردند.)) پس از گفتگوي دیگر, معاویه گفت : از اين حرفها بگذر 
و.خداوند گذشتکان را عفو کند: اکنون بگو چه خاجتي داری تا برآوردة کثم 
1 
اروي گفت ۱ مالي اليك حاجة: ((به تو حاجتي ندارم أ( سیس از نزد معاویه 
خارج شد. 
1 دستگيري س و بریدن دست آو 
هدیه », براي ۳ فرستاده ۳ ساسان بن بابک" و به قول دیگر 
اسفندیاربن گشتاسب 1 دو آهو بره که از طلا و جواهرات ساخته بودند و 
چند زره و شمشیر و زیورالات بسیار, به کعبه ی حارث 
بن مضاض رئیس قبیله جرهم , هنگام کوچ از مکه , آنها را در چاه زمزم 
۳۳ نمود, ۳ زماني که عبدالمطلب به حفر چاه زمزم پرداخت و آن اشیاء 
را بیرون افتفخ آن دو آهو را در چاه درون کعبه نهاد. و هدیه هاي ديگري 
که ی اهر دهدن ووفن ان چاه مي آفکند., تا اینکه پس از فدی ار وی 
آهوي طلائي به سرقت رفت ,ر که در داستان سرقت آنها آمده : يکي از 
شبها گروهي از مشرکین قریش , شراب خوردند. و ((القیان بن یغنین )) 
همراه آنها بود, وقتي که اسباب عياشي آنها تمام شد. قصد کعبه کردند و 
آن دو آهوي زرین زاس حندند بو بفت بان انانی. که همه اموه بودند 
فروختند و با پول آن , همه کالاهاي کاروان تجارتي آنها را خریدند و سپس 
يك ماه به عیش و نوش پرداختند, و هیچکس نمي دانست که آن دو آهوي 
طلائي را چه كکسي دزدیده است , تا اینکه عباس بن عبدالمطلب شبي از 
شبها از کنا ر خانه اي که اين باند دزد در آنجا بودند عبور مي کرد, شنید که 
قیان بن یغنین داستان سرقت دو آهوي مذکور و فروختن آنها را بازگو مي 
کند, عباس جریان را به قریش خبر داد. قریش جریان را تعقیب کرد و 
سرانجام معلوم شد که ((دومك جندل )) غلام ازاد شده بني ملیح آنها را 
دزدیده است , دست او را به عنوان کیفر, بریدند. 
ی 
پیامبر اسلام (ص ) در کودكي سه روز اوّل و به قولي هفت روز اول از 
مادرش امنه شیر خورد و سپس پویبه اسلمیه (و به نقل بعضي ثویه ) کنیز 
ابولهب او را شیر داد, و بعد حلیمه سعدیه . 
بنابراین نخستین دایه پیامبر(ص ) ثویبه بود. هنگامي که پیامبر(ص ) متولد 
شد., مزده ولایت او را تویبه به ابولهب داد, ابولهب به خاطر این مژده , او 


را آزاد نمود. . 

ویبه بعدها هر وقت نزد پیامبر(ص ) مي امد, آن حضرت به یاد محبتهاي او 

به او احترام و احسان مي کرد خدیجه (س ) نیز به او احترام و محبت مي 
د. 

رح 

فرستاد, او بعد از فتح خیبر در سال هفتم از دنیا رفت . جالب اینکه : 

ابولهب از دنیا رفت , بعد از یکسال 7 

او پرسید: حالت چطور است ! 

ابولهب گفت ۱ در آتش دون هستم , , ولي هر شب دوبار تخفيفي به عذاب 

من داده مي شود و از دو انگشت (شست و اشاره ) دستم آب میمکم , ۰ و 

این تخفیف به خاطر آن است که من ویبه را به مژدگاني ولادت محمد(ص 

) که او خبر داد, آزاد ساختم . 

07( محبت پیامبر(ص [ به مادر رضاعي 

حلیمه سعدیه , پیامبر(ص ) را در کودكي به بادیه خود برد و شیر داد و چند 

سال از او سرپرستي کرد, بعدها که پیامبر(ص ) بزرگ شد و با خدیجه (س 

) ازدواج کرد. حلیمه بت رفکه به خصوی تاه (ضی ) هن ه ان فحصی .و 

خشکسالي و هلاکت گوسفندان و چهارپایان شکایت کرد. پیامبر(ص ) به او 

محبت سرشار نمود, و با خدیجه (س ) در مورد کمك به او صحبت کرد 

خدیجه (س ) چهل گوسفند و شتر به حلیمه داد, و او آنها را برداشت و به 

سوي بادیه بازگشت , و پس از ظهور اسلام , با شوهرش به حضور 

هرآ فول ایام رن 

0( درماندگي ابویوسف در محضر امام کاظم (ع ( 

مهدي عباسي , سومین خلیفه بني عباس بود, روزي در محضر امام موسي 

بن جعفر(ع [ شسته بود, ابویوسف (که از دانشمندان مخالف اهلبیت نوت 

تور آن فجن خصور دا تفت یه مد رو رکفت ااخازم مه 

دهي سوالهائي از موسي بن جعفر(ع ) کنم که از پاسخ آنها درمانده شود؟ 

مهدي عباسي گفت : اجازه دادم . 

ابویوسف به امام کاظم (ع ) گفت : اجازه است سوالي کنم ؟ امام فرمود: 

سو ال کن , ابویوسف گفت + کشي که در مزاستم خج: اخرام بسته ,. آبا 

زیر سایه رفتن (در هنگام سیر) براي او جایز است ؟. امام فرمود: جایز 

ید۳ : ِ 

او پرسید: آیا اگر محرم خیمه اي در زمین (به عنوان منزلگاه ) نصب کند و 

زیر آن برود جایز است ؟ 

امام فرمود: ین ی 

ابویوسف گفت : بین این دو سایه چه فرق است , که در اولي جایز نیست 

و در دومي ۹ ؟ 


امام کاظم ریم اه فزمون ون خشاعله زر تن که عاوت: ها هیا ته:داشتم. آیا 
نمازهاي آن ایام عادت را باید قضا کند؟ 

ابویوسف گفت : نه . 

امام فرمود: آپا ِ اش را که در آن ایام نگرفته باید قضا کند؟ 

ابویوسف گفت : 

امام کاظم 9 به من بگو, بین این دو چه فرقي است که در مورد 
اولي (نماز) قضا بیست و در مورد دوم (روزه ) قضا دارد؟ 

ابویوسف گفت : . دستور چلین آمده است ۰ 

امام کاظم (ع ) فرمود: .در مورد كکسي که در احرام حجّ است , نیز دستور 
چنان آمده است که گفته شد (نباید مسائل شرعي را قیاس کرد). 
ابویوسف از این پاسخ / واسوخته شد؛ مهدي عباسي به او گفت : ((مي 
خواستي کاري (براي سرشكستگي امام ) كني ولي نتوانستي .)) 

ابویوسف گفت : رماني بحجر دافع : ((موسي بن جعفر(ع ) با سنگ 
شکننده مرا ترور کرد ۰ يعني در براء بر پاسخ او, دمغ و رمانده شدم . 
9) داستان عابد و سگ 

این داستان را که هنر زيباي شعري عالم بزرگ شیخ بهائي (متوفي 1031 
ه.قِ) بر زيبائي معناي ان افزوده , با همان قالب اصلي شعري در اینجا 
مي اوریم : 

عابدي در کوه لبنان بد مقیم 

در بن غاري چو اصحاب رقیم 

روي دل از غیر حق برتافته 

گنج عرّت راز عزلت یافته 

روزها مي بود مشغول صیام 

يك ته نان مي رسیدش وقت شام 

نصف ان , شامش بدي نصفي سحور 

وز قناعت داشت در دل صد سرور 

نامدي از کوه هرگز سوي دشت 

از قضا يك شب نیامد آن رغیف 

شد زجوع آن پارسا زار و نحیف 

کرده مغرب را ادا وانگه عشا 

دل پر از وسواس و در فکر عشا 

بسکه چون شد زانمقام دلپذیر 

#" يك قریه به قرب ال 

اهل آن قربه همه گبر و دغل 


عابد آمد بر در گبري ستاد 

گبر او را يك دونان جو بداد 

ای ای کت 
وز وصول طعمه اش خاطر شکفت 
کرد آهنگ مقام خود دلیر 

تا کت ارت یس 
سای کر کرک مکی 
مانده از جوع استخواني ورگي 
پیش او گر خط پرگاري كشي 

شکل نان بیند بمیرد از خوشي 

بر زبان گر بگذرد لفظ خبر 

خبز پندارد رود هوشش ز سر 

کلب در دنبال عابد پو گرفت 

از پي او رفت و رخت او گرفت 
زان دو نان , عابد يکي پیشش فکند 
پس روان شد تا نیابد زو گزند 
سگ بخورد ان نان دگر دادش روان 
تا که باشد از عذابش در امان 
کلب , آن نان دگر را نیز خورد 
پس روان گردید از دنبال مرد 
همچو سایه از پي او مي دوید 

عف عف مي کرد و رختش مي درید 
گفت عابد چون بدید این ماجرا 
من سگي چون تو ندیدم بي حیا 
صاحبت غیر دو نان چيزي نداد 

و آن دو را خود بستدي اي کج نهاد 
دیگرم از يي دویدن بهر چیست ؟ 
وین همه رختم دریدن بهر چیست ؟ 
سگ به نطق آمد که اي صاحب کمال 
بي حیا من نیستم چشمت بمال 
هست از وقتي که بودم من صغیر 
مسکنم ویرانه اين گبر پیر 
گوسفندش را شباني مي کنم 
خانه اش را پاسباني مي کنم 

گه به من از لطف ناني مي دهد 
گاه مشت استخواني مي دهد 


گاه از یادش رود اطعام من 

از مجاعت تلخ گردد کام من 

روزگاري بگذرد کاین ناتوان 

نه ز نان پابد نشان نه ز استخوان 

گاه هم باشد که این گبر کهن 

نان نیابد بهر خود نه بهر من 

چون که پر درگاه او پرورده ام 

ور به درگاه دگر ناورده ام 

هست کارم بر در این پیر 

گاه شکر نعمت او گاه صبر 

تو که نامد رت شبي نانت بد ست 

در بناي صبر تو امد شکست 

از در رژاق رو برتافتي 

بر در گيري روان بشتافتي 

بهر ناني دوست را بگذاشتي 

کرده اي با دشمن او آشتي 

خود بده انصاف اي مرد گزین 

بي حیاتر کیست من يا تو ببین ؟ 

مرد عابد زین سخن مدهوش شد 

دست خود بر سر زد و بیهوش شد 

ايهگ ین هانی باد کی 

این قناعت از سگ آن گبر پیر 

بر تو گر از صبر نگشاید دري 

از سگ گرگین گبران كمتري 

0) ابوذر بر سر قبر پسر 

ابوذر پسري بنام ((ذر)) داشت , این یگانه پسرش جوانمرگ شد. ابوذر 
کنار قبر او آمد و گفت : خدا رحمت کند تو را که نسبت به من نیکوکار 
بودي , و حق فرزندي 1 ادا نمودي ... والله از این جهت که مردم اي , 
گریه نمي کنم , پلکه گریه ام براي آن است که بر تو بعد از مرگ چه 
گذشت ایا فرشتگان چه گفتند و تو چگونه پاسخ دادي ؟ خداوندا من 
حقوقي را که تساه نها سس واحت ره ود خی وه , تو نیز او را 
ببخش که سزاوارتر از صجت و( بخشش و کرم هستي . 

1)ناپايداري دنیا از دیدگاه پیامبر(ص ) 

پیامبر(ص ) روي حصيري ارمیده بود, يكي از اصحاب بر او وارد شد او را 
روي حصیر دید که اثر آن حصیر در پهلوي آن حضرت دیده مي شد. عرض 
کرد:((اي رسول خدا اگر براي خود فرش نرمي برگزيني مطلوب تر است 


(( 

نی ات و مایا سا کاس 

مثل من با دنیا همچون مسافر سواره اي است که در روز سوزان تابستان 
, کنار درختي مي اید تا ساعتي از روز خود را در سایه ان درخت استراحت 
کند , سپس حرکت کرده و آنجا را ترك مي کند.)) 

شتخضی: از ان خض ات بر رید انسان در دنیا چگونه زیست کند؟ آن حضرت 
فرمود: مانند كارواني که در حال عبور است , او پرسید: چگونه سکونت در 
دنیا را برگزیند؟ فرمود: به اندازه كکسي که از کاروان , عقب افتاده است , 
او پرسید: بین دنیا و آخرت چه اندازه فاصله است ؟ فرمود: به اندازه فرو 
خواباندن چشم , خداوند در قرآن (آیه 5 احقاف ( مي فرماید: 

کائهم یوم یرون مایوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نهار. 

: ((آنها در قیامت ,؛ احساس مین کنتد کف حو تون بیش از ساعتي از يك روز 
در دنیا توقف نداشته اند.)) 

2) جلوگيري علي (ع ) از ز کتك خوردن سلمان 

اعتراض شدید اصحاب ری و طرفداران امام علي (ع ) باعث شد که 
ابوبکر منبره خاموش شد و نتوانست پاسخ بگوید, و پس از مدبي 
تتنکویت گفت::؛ 

فدکرو تست تفر کم وعلی ,نکم اقتاونی اقااجی : 

:(((من زمام رهبري شما را بدست گرفتم , ولي تا علي (ع ) هست من 
بهترین فرد شما نیستم , مرا رها کنید و به خودم واگذارید.)) 

عمر فریاد زد: ((اي فرومایه از منبر پائین بیا, وقتي که تو نمي تواني به 
احتیاح و استدلال اصحاب پاسخ بدهي چرا خود را در چنین مقامي قرار 
داده اي ؟...)) ۱ 

ابوبکر از منبر پائین امد و به خانه خود رفت و سه روز از خانه بیرون نیامد. 
در این میان با تلاش افراد, چهار هزار نفر شمشیر بدست اجتماع کرده 
وارد خانه ابوبکر شدند و او را همراه عمر, به سوي مسجد اوردند, عمر 
سوگند یاد کرد که اگر هر کدام از اصحاب علي (ع ) مثل چند روز گذشته 
سخن بگوید. سرش را از بدنش جدا مي سازم . 

در چنین جو خطرناكي دو نفر از بازان علي (ع): برخاستند و سخن گفتند, 
نخست خالدبن سعید برخاست و مقداري سخن گفت , امام سپس در این 
هنگام سلمان برخاست و فریار زد: الله اکبر الله اکبر. با اين دو گوشم از 
رسول خدا(ص ) شنیدم , و اگر دروغ بگویم هر دو گوشم کر شود که 
فرمود: 

((هنگامي فرا رسد که در مسجد, برادر و پسر عمویم (علي علیه السلام ) 
با چند نفر از اصحاب نشسته باشند, ناگاه جماعتي از سگهاي دوزخ به 
سوي او بيایند و او و اصحابش را بکشند.)) 


فلست اشتك الا و انکم هم : ((شكي ندارم که شما قطعا همان سگهاي 
دوزخ هستید.)) 
عمر تا این سخن را شنید به سوي سلمان حمله کرد. ولي هنوز به سلمان 
نرسیده بود. امام علي (ع ) گریبان عمر را گرفت و او را به زمین کشانید, 
سپس به عمر گفت (((اي فرزند صحاك حبسیه ۱ اگر مقدرات و دستور 
الهي , و پیمان با رسول خدا, پيشي نگرفته بود, امروز به تو نشان مي 
دادم که کداميك از ما ضعیفتر هستیم و یاران کمتر داریم (( 
سپس امام علي (ع ) اصحاب خود را ساکت کرد, و به آنها فر مود: متفرق 
کردند, آنها رفتند:: 
3) توجه دا امام علي (ع ) به طبقه محروم 
عصر خلفاء بود, جمعي از موالي (غلامان ازاد شده ( به عنوان شکایت به 
حضور امام علي (ع ) امدند, و شکایت خود را چنین مطرح کردند: ((در 
عصر رسول خدا(ص ) هیچگونه تبعيضي بین عرب و غیر عرب نبود, همه 
انسانها در تقسیم بیت المال و در امر ازدواج بطور مساوي از حقوق 
اقتصادي و اجتماعي برخوردار بودند, افرادي مثل بلال و صهیب و سلمان 
در عهد رسول خدا(ص ) با زنان عرب ازدواج کردند, ولي امروز سران قوم 
بین ما و اعراب , تفاوت قائلند و ما را از مزاياي اجتماعي محروم کرده 
اند.)) 
امام علي (ع ) به انها فرمود: من با سران قوم در اين باره صحبت مي کنم 
تا براي رفع تبعیض اقدام جدي کنند. ۲ 
امام علي (ع ) با سران دیدار کرد و جریان را گفت , ولي آنها نپذیرفتند. 
و فریاد مي زدند: چنین چيزي (تساوي بین عرب و عجم ) ممکن نیست . 
امام علي (ع ) در حالي که خشمناك بود نزد شاکیان امد و فرمود: با کمال 
تاعسف آنها حاضر نیستند با شما بطور مساوي , رفتار نمایند. با زنهاي شما 
ازدواج مي کنند, و در اداي حقوق و عطایا حق شما را نمي پردازند (و این 
روش ؛ درست بیست , اکنون که در این وضع هستید من براي سامان 
گرفتن وضع اقتصادي و اجتماعي شماء به شما پيشنهاد مي کنم بروید) 
تجارت کنید. خداوند به زندگي شما برکت عنایت فرماید, چرا که از رسول 
خدا(ص ) شنیدم فر مود: 
الزق عشرة اجزاء تسعة اجزاء في التجارة و واحدة في غیرها. 
۰((طریقه معاش روزانه داراي ده قسمت است که نه قسمت ان در 
تجارت و خرید و فروش است و يك قسمت ان در غیر تجارت مي باشد.)) 
به این ترتیب امام علي (ع ) با توجه خاضٌي به رسيدگي امور مالي طبقه 
محروم مي پرداخت و وقتي نتيجه نگرفت , آنها را به پیشه تجارت و 
بازرگاني راهنمائي کرد تا معاش زندگي خود را تاءمین نمایند. 
4) ترحم و دلسوزي امام صادق (ع ) 


يكي از بستگان امام صادق (ع ) در غیاب آن حضرت به ناسزاگوئي به آن 
حضرت پرداخت و نزد مردم از آن حضرت ند خوتی: فف کرد. شخصي به 
محضر امام صادق (ع ) آمد و جریان را ؛ به اطلاع امام رسانید. 

امام صادق (ع ) هماندم به کنیز خود فرمود: آب وضو بیاور, اه ات آورنوده 
امام وضو ساخت و مشغول نماز شد. 

حماد لجْام مي گوید: من در آنجا بودم , با خود گفتم اکنون امام به آن 
ناسزا گو نفرین خواهد کرد, ولي برخلاف تصور من دیدم آن حضرت دو 
رکعت نماز خواند و بعد از نماز عرض کرد: ((خدایا من حقم را به او 
بخشیدم , تو از من بزرگوارتر و سخي تر هستي اه 
خذه اش مفرما!)) 

سپس رقت و ترحم خاضي به آن حضرت دست داد, و همچنان در مورد آن 
شخص ناسزاگو دعا کرد, و من از کار آن امام بزرگوار تعجب کردم . 

ک1) از اخلاق ضاحب تن .عباا 

اسماعیل بن عباد طالقاني معروف به صاحب بن عباد (متوفي 385 ه.ق ) 
از علما و کت و هوشمندان بزرگ قرن چهارم است . او چند سال وزیر 
سلاطین ال بویه (که شیعه بودند) مانند مو ید الذوله و فخرالدوله ديلمي 
بود. و مدتي حاکم اصفهان گردید. و در تشیید و استحکام مباني تشیع و 
گسترش آن 2 دز اضفهان نوت . نقش مهم داشت , و او علماء و دانشمندان 
را به تاعلیف و تضعیف , تشویق مي کرد, مرحوم صدوق , رئیس محذئین , 
کات کارا ترضاع اوه سارن اه وت ی 

صاحب بن عباد خود نیز داراي تاءعليفاتي بود, کران ((المحیط في 
الافم ور فاد ان بالات آواست ره رشق در اف احاست 
نبقت , و انحرافات معاندین و دشمنان اهلبیت (ع ) سرود. قبرش در 
اصفهان , مزار شیعیان است . از خلاق او اينکه : نقل شده ؛ روزي يكي از 
غلامانش شربتي براي او حاضر کرد و به او داد. 

صاحب وقتي که خواست آن را بنو شد؛ يکي از اصحاب او گفت : این 
سربت را ننوش که زهرآلود است , غلامي که آن شربت را داد نیز ایستاده 
بود, ضاحجب بن عباد به آن یا ر که گفته بود شربت را ننوش , گفت : دلیل بر 
قول تو چیست که در این شربت , زهر ریخته اند. 

او گفت : تجربه کن , آن را به ان غلام که به تو داد, بده بیاشامد, تا معلوم 
شود 

اک من اين کار را روا نمي دانم , او گفت : پس آن شربت را به 
و , صاحب گفت : عقوبت کردن حیوان , جایز نیست , 
تتینین اهر حدو‌شوت آن ظرف ,را پر زمین ویضنمر و نه خلام کفت : از نزد 
من بیرون برو, و دستور داد حقوق ماهیانه او را بدهند و قطع نکنند و گفت 
#اسان تباید بفیر را با دهع کندر و عقوت موینن سکن با ماه 


ِِ روزي او, کار ناجوانمردانه است , و من چنین کاري را انجام نخواهم 
داد. 

6) هنري از هنرهاي صاحب بن عباد 

ام ری ماه ناد و ادا از خالات اسی ارتان فل 
گذشت ) در زماني که وزیر فخرالدوله ديلمي بود(يعني از سال 373 ه.ق 
به بعد) به فرمان فخرالدوله , چاهي را در کنار جاده حفر کردند تا عابرین 
از آب آن استفاده کنند, آنگاه فخرالذوله به يكي از منشیان دستور داد تا 
درباره حفر آن چاه و خصوصیات آن . سند و وقفنامهة اي تنظیم کرده و 
بنویسد. 

صاحب بن عباد, در میان حروف , حرف ((راء)) را نمي توانست به خوبي 
اداء کند و زبانش در اداي آن , گیر مي کرد, از طرفي ا نی هیا ند 
۳ 
برد که همه کلمات ان داراي حرف ((راء)) بودند. منشي مي خواست با 
اين عمل ناپسند (و هنر منفي ) خود, صاحب بن عباد را هنگام خواندن آن 
تاه ند تا دس وام‌ کته کدی اون ارم یه تین زو رزیت 

الصادر و الوارد, و حّر ذلك في رایع شهر رمضان المبارك بورك فیه الي 
یوم | 

يعني :((امیر (شاه ) امیران که خدا عمرش را زیاد کند. فرمان داد چاهي 
در کنار جاده حفر گردد, تا اقرادق کدی کار ان رفته اند می کتندر ار 
آب آن بهره مند گردند. این سند در چهارم ماه رمضان نوشته شده . تا 
بایان نبا مابه برکت شود 

منشي , سند را به صاحب بن عباد داد تا آن را نزد شاه بخواند. صاحب آن 
سند را گرفت (وقتي که به رندي منشي پي برد, از هنر مثبت خود استفاده 
کرد و همان مضمون سند را به عبارت ديگري خواند که در هیچ يك از 
ات ار عبارت 1 حرف (زراء)) نبود, او چنین خواند: 

حکم اعدل الحخکام طول الله مذة حیاته ان یعمل قلب في سبیل المسلمین 
لینتفع منه الغادي و الرائح و کتب ذللك في اوائل ایام الصیام المیمون لازال 
میمونا الي یوم القيامة . 

يعني :(( عادلترین حکمرانان که خدا طول عمر به او بدهد, فرمان داد تا 
چاهي در مسیر مسلمین حفر گردد ۳ روندگان و بازگشت کنندگان ات ات 
ان بهره مند گردند, و این سند در اوایل ماه رمضان مبارك نوشته شد., تا 
قیامت مایه برکت گردد.)) 

7) سه مصیبت بزرگ ۳ 

مردي به محضر امام سجاد(ع ) آمد, و از حال و روزگار دنياي خود شکایت 


کرد. امام سجاد(ع ) فرمود: 

مسکین ابن آدم له فنق کل نوم ثلاث مصائب لایعتبر بواحدة منهن ر و لو 
اعتبر لهانت المصائب و امر الدنیا.. 

: بیچاره انسان که در هر روز دستخوش سه مصیبت است که از هيچيك 
عبرت نمي گیرد, در صورتي که اگر عبرت مي گرفت , مصائب دنیا براي 
او ار مه 

1 هر روز که از عمر او مي گذرد از عمر او کاسته مي گردد, در صورتي 
که اگر از مال او چيزي کاسته مي شد قابل جبران بود,. ولي کاهش عمر 
قابل جبران نیست . 

2 هر روز, رزقي که به او مي رسد اگر از راه حلال باشد, حساب دارد. و 
گرنه عقاب دارد (و این حساب و عقاب در دادگاه الهي در انتظار او است 
«( 

3 مصیبت سو از همه بزرگتر است , و آن اینکه هر روز که از عمر انسان 
مي گذرد. به همان اندازه به آخرت تزدبکت.فی کردده ول نقي داند که 
رهسپار بهشت است يا دوزخ ؟ اگر براستي در فکر این سه مصیبت باشد, 
گرفتاريهاي مادي , در برابر آنها ناچیز است و آسان خواهد شد. 

8 ) نمونه اي از علم علي (ع ) 

عصر خلافت ابوبکر بود تاجري مي خواست از مدینه به مسافرت طولاني 
برود, هزار دینار به عنوان امانت به ابوبکر سپرد. سفر او طول کشید و 
وقتي به مدینه بازگشت دریافت که ابوبکر از دنیا رفته است , نزد خلیف 
دوم رفت و حران ح را گفت ار اظهار ی اطلاعي کری نز عا تمه 
دختر آبوبکر رفت , او نیز اظهار بي اطلاعي کرد. تاجر با سلمان اشنائتي 
داشت نزد او رفت و پريشاني خود را در مورد هزار دینار بیان کرد. سلمان 
او را به حضور امام علي (ع ) برد و جریان را گفت . 

امام علي (ع ) به مسجد آمد و فرمود: اقا و اسان ار 
که اتوبکر آنزا دز آنجا پنهان نموده است , به دستور آن حضرت . آن 
مکان را شکافتند و هزار دینار را که در آنجا بود بیرون آوردند. 

عمر , به علي (ع ) گفت : لابد ابوبکر اين راز را به تو گفته بود, امام 
فرمودند: نه , نگفته بود, واگوتای کمن برد وت کمار مرخ آو هی 
مي گفت , نه به من . 

عمر گفت : پس تو آز ز کجا دانستي ؟ 

امام علي (ع ) فرمود: ((خداوند بر زمین فرمان داده تا هر حادثه اي را که 
بر روي آن پدید مي آید, به من خبر دهد.)) 

0(((19( حديتي از زینب (س ) در شاءن علي (ع ) 

ليلي غفاریه , از بانواني بود که مجروحین خنی. زا .هداها مي کرد و 

زخمهاي آنها را پانسمان مي نمود. او مي گوید: با 


جبهه مي رفتم و به مداواي مجروحین جنگ مي پرداختیم , و در جنگ جمل , 
همراه امام علي (ع ) به جبهه بصره رفتم تا مجروحان را مداوا کنم , پس 
از جنگ جمل , شب مهمان حضرت زینب (س ) دختر علي (ع ) شدم , 
فرصت را غنیمت شمرده و به او عرض کردم : اگر سخني از شخص 
پیامبر(ص ) شنیده اي , براي من بیان کن (با توجه به اینکه زینب (س ) 
هگا رت اس اب اش سا ۱ 

زینب (س ) در پاسخ من فرمود: روزي به محضر رسول خدا(ص ) رفتم , 
عايشه همسر آن حضرت نزدش بود, در اين وقت علي (ع ) به حضور 
پیامبر(ص ) امد پیامبر (ص ) در حضور عايشه , اشاره به علي (ع ) کرد و 
فرمود: ان هذا اول الناس ایمانا و اول الناس لقاء لي یوم القيامة , و اخر 
الناس لي عهدا عند الموت . 

کرد و نخستین فردي ۱ 1 رس است 
که هنگام رحلت من , با من وداع مي نماید.)) 

0) بار علف بر دوش سلمان 

عصر خلافت عمر بود. سلمان به عنوان استاندار مدائن . در این شهر 
خاطره ها بسر مي برد روزي مسافر غريبي از شام ِِِ امد, او 
سلمان را نمي شناخت از قيافه ساده او چنین گمان کرد که يك شخص 
عادي و کارگر است , بار علفي بر دوش داشت , خسته شده بود. خطاب 
به سلمان گفت : ((اي بنده خدا بیا اين بار مرا تا فلان جا ببر.)) 

سلمان بي انکه ناراحت شود. فوري با کمال اشتیاق , بار علف را به دوش 
ی و ود تا او 
کس ان کارگر بار برنده را مي بیند. احترام مي کند. 9 و 
ناگهان 0( بارعا ۱ آز باه بکیر ند اند کم 
((مگر تو این شخص را نمي شناسي ؟ این استاندار مدائن . سلمان است 
(( 

مسافر شامي , سخت شرمنده شد و به دست و پاي سلمان افتاد و 
معذرت خواهي کرد. و عاجزانه خواست که او را ببخشد و بار علف را 
تحویل دهد. 

ولي سلمان به او گفت :(( تا این بار را به مقصد نرسانم به تو نخواهم 
داد.)) 


داستان 121 تا 140 


1) موعظه خفته اي در زیر درخت 

جریربن عبدالله مي گوید به مدائن رفتم هوا گرم بود, از کنار درختان عبور 
مي کردم , ناگاه دیدم شخصي زیر درختي خوابیده و پوست گوسفندي را 
روي شاخه درخت افکنده تا براي او تایه بسازد, ولي تابش خور شید از آن 
پوست رد شده و بر روي ان شخص خوابیده افتاده است , به جلو رفتم و 
آن پوست را در جائي از شاخه افکندم تا براي او سایه اي پدید آید. 

در این میان ناگهان آن شخص بیدار شد, نگاه کردم دیدم سلمان است , 
مرا شناخت و گفت : اي جریر! در دنیا تواضع کن . زیرا كکسي که در دنیا 
کی کر اوه ام از ار ای ی تسار سر 
سوالي کرد و فرمود: ایا مي داني تاريکي انش دوزخ , مجازات و نتیجه چه 
کاري است ؟ 

فرمود: فائه ظلم الناس : ((اين تاريکي (باطن و نتیجه ) ظلم مردم به 
یکدیگر است .)) 

22( حق خدا| بر بندگان و به عکس 

معادبن جبل مي گوید: پیامبر(ص ) سوار بر مرکب بود, و مرا پشت سر 
خود سوار کرد, در مسیر راه فرمود: اي معاذ! 

عرض کردم بلي اي رسول خدا! 

فرمود: هل تدري ما حق الله علي عباده ؟ 

؛((آپا مي داني حق خداوند بر بندگانش چیست ؟(( 

عرض کردم : خدا و رسولش آگاهترند؟ 

فرمود:((حق خدا بر بندگانش این است که تنها او را پرستش کنند و از 
براي او شريك نگیرند.) ۱ 

سپس بعد از اندکي فرمود: اي معاذ! گفتم : بلي اي رسول خدا! فرمود: 
آیا مي داني حق بندگان بر خدا چیست , هنگامي که کار نيك انجام دهند؟ 
عرض کردم : خدا و رسولش بهتر مي دانند. 

فرمود؛: حو حق بندگان نیکوکار بر آن است که : خداوند آنها را عذاب نکند. 
23( اما هشتم (ع [ در زندان سرخس 

از بعضي از روایات استفاده مي شود که امام هشتم حضرت رضا(ع ) 
مدتي در شهر سرخس , زنداني و تحت نظر بوده است از جمله : اباصلت 
هروي مي گوید: در سرخس به کنار خانه اي که امام هشتم (ع ) در آن 
زنداني بود رفتم , از زندانبانها اجازه خواستم تا با امام ملاقات کنم . 

آنها گفتند: نمي تواني با امام ملاقات کني . 

گفتم : چرا؟ 


هت امام رضا(ع ) توعا شبانه روز مشغفول نماز است و در يك شبانه روز 
هزار رکعت نماز مي خواند, فقط ساعتي در آغاز روز, و قبل از ظهر, و 
ساعتي هنگام غروب . نماز نمي خواند. ولي در این ساعات 0( 
نماز خود به مناجات و راز و نیاز با خدا, اشتغال دارد... 

4 کت ات 

خلیفه دوم , عمر بن خطاب , پس از ابوبکر, طبق وصیت ابوبکر به خلافت 
رسید و پس از ده سال و شش ماه و چهار شب خلافت , از دنیا رفت . 
فیروز (معروف به ابولو لو ) غلام مغيرة بن شعبه او را مضروب ساخت و 
همین سبب فوت او پس از سه روز گردید, او در سن 63 سالگي جان 
سپرد. و بدنش را کنار قبر پیامبر(ص ) دفن کردند. 

هنگامي که عمر در بستر رحلت قرار گفت , عبدالله بن عباس (معروف به 
ای این اه کارت اورفت ود خر شهار ارات اسوی نان 
هی کنتر بین این عناش و عصره تون ردیل بیان امه این غباس رای 
رئیس مومنان اين بي تابي براي چیست ؟)) ۱ 

خر ام کاس هر وی امه اظا فا وروی سکس تشد 
بلکه از اين رو است که بعد از من چه كسي رهبر مسلمین مي شود؟! 
ابن عباس پيشنهاد مي کنم که ((طلحه )) را رهبر مردم کن . 

عمر طلحه , ادم تند خواست , زمام امور مسلمین را بدست چنین مردي 
نمي دهم . 

ابن عباس ((زبیر)) را رهبر مردم کن . 

عمر ربیر مرد بخيلي است , دیدم ای سور مقداري نخ ريسندگي با 
همسرش درگیر شده , و بر او سخت مي گیرد, امور مسلمین را بدست 
آدم بخیل نمي سپر سیرم . 

ابن عباس ((سعید بن ابي وقاص )) را رهبر مردم کن ! 

عمر او همیشه با اسب و کمان سروکار دارد( و يك فرد نظامي است ) 
تناسب با امر رهبري ندارد. 

ابن عباس - عبدالرحمان بن عوف را رهبر مردم کن . 

عمر نه , او حتي نمي تواند اعضاء خانواده خود را به خوبي اداره کند. 

ابن عباس ((عبدالله بن عمر)) (فرزندت ) را رهبر مردم کن . 

عمر با شنیدن این پيشنهاد. برخاست و درست نشست و (به این مضمون ) 
گفت : كکسي که توانائي براي طلاق دادن همسرش بگونه صحیح ندارد, 
شايستگي براي رهبري را ندارد. 

ابن عباس ((عثمان بن عقان )) را رهبر مردم کن . 

عمر سوگند به خدا اگر عثمان را رهبر مردم راز دنام , افراد خاندان خود 
را بر گرده مومنین ۱ آن دارم که او را بقتل 
برسانند (عمر, سه بار این سخن را تکرار کرد.) 


در این وقت , ابن عباس سکوت کرد, عمر به او گفت از رفیقت علي (ع ) 
یاد کن . 
اين عباس پس بیا و علي (ع ) را رهبر مردم کن . 
عم روکد چم خدا حن وی ای من دای مق ات کتق را از 
صاحبانش گرفتم , سوگند به خدا اگر علي (ع ) را رهبر مردم کنم , قطعا 
آنها را به سوي جاده عظیم هدایت . سوق مي دهد. و اگر مردم از او 
پيروي کنند, انها را وارد بهشت مي نماید.)) 

به این ترتیب , عبدالله بن عباس نام شش نفر از شوراي شش نفري 
عشرن ات را (که قصه آن را در داستان بعد مي خوانید) به اضافه 
عبدالله بن عمر به میان آورد. عمر پنج نفر از آنها را شایسته این مقام 
ندانست , ولي علي (ع ) را به شايستگي کامل یاد کرد. و علت ناراحتي 
خود را گرفتن حق از صاحبان حق , بیان نمود. 
ولي در عین حال بعدا شوراي شش نفري خلافت را عنوان کرد که جریان 
ان را در داستان بعد بخوانید... 
5) شوراي شش نفره 
از شوراي شش نفره عمربن خطاب , در تاریخ اسلام , بسیار یاد مي شود. 
مي پر سند. این هرا جه. بود؟ و.ظرح:ان از تایه خه کسی بود و جخونه 
اجرا شد؟, در پاسخ به داستان زیر توجه کنید: 
6 زذیحجه سال 23 هجري عمربن خطاب توسط شخصي ايراني بنام 
((ابولو لو )) مضروب شد و همین حادثه باعث مرگ او گردید. عمربن 
خطاب در اخر عمر, زیدبن سهل معروف به ((ابوطلحه انصاري )) را 
خواست و چنین وصیت کرد: ((بعد از انکه از دنیا رفتم و مرا به خاك 
سپردید, پنجاه نفر از انصار را انتخاب کن و با شمشيرهاي کشیده , آماده 
باشید. من موضوع خلافت را به شش نفر واگذاشتم که آنها در مجلس 
نو رس »خود: یکی از اقفر آدخود را به‌عتوان خلیفه بر دنه آن«سشتش تفر 
عبارتند از: 
1 علي علیه الشلام:.2 طلخه:: و رییرن 4 سعد فا ۰ عیدا لا خفان بر 
عوف , 6 عثمان . ۱ 
پس از اجتماع انها در جلسه شورا, انها را مجبور کنید که هر چه زودتر, 
خلیفه مرا تعیین کنند, و مساءله تعیین خلیفه را از سه روز, تاءخیر نیندازند. 
اگر پنج نفر از آنها به يك نفر اتفاق کردند, و يك نفر سرپيچي کرد او را 
گردن بزن , و اگر چهار نفر امضاء کرد و دو نفر امتناع ورزید, گردن این دو 
نفر را بزن , و اگر سه نفر, يك طرف , و سه نفر دیگر در جانب دیگر 
بودند, به بل آن سه نفری که ییا لزههان رفن عوق در.هیان انا انست:: فیدان 
بده و دیگران را وادار تا موافقت کنند و مخالف را گردن بزن . 
بشتن آن انکه , عمر بن خطاب از دنیا رفت و پیکر او را , وی 


ابوطلحه انصاري , شش نفر نامبرده را در خانه عايشه يا در محل بیت 
المال به گرد هم آوردند, جلسه شورا تشکیل شد, طلحه حق خود را به 
نصا موی یی ای ور به علي (ع ) بخشید. سعدوقاص , حق خود 
رابهس عویش غبدالزجهان: بن عوف بخشیدر دون شبجه آمر خلافته نه 
سه نفر (علي و عثمان و عبدالرحمان ) انحصار یافت و به مرحله حساسي 
رلسید. 

عبد الحمان به علي (ع ) متوجه شد و گفت : ((من با تو بیعت مي کنم , 
مشروط بر اینکه به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص ) و روش ابوبکر و عمر 
کار كني !)) 

علي (ع ) فرمود: ((من به کتاب خدا و سنت پیامبراص ) و اجتهاد و 
تشخیص خودم , عمل خواهم کرد.)) 

با رو کرد و گفت :((آیا تو پيشنهاد مرا مي پذيري ؟ 
عثمان گفت : 

رای اد کرد و گفت : ((با تو با شرط فوق 
۱ 

صا ما زن وی ان خیرات : 

براي بار سوم نیز عبدالرحمان به علي (ع ) پيشنهاد کرد. ولي همان پاسخ 
قبل را شنید. عبدالرحمان به عثمان گفت : ((آیا شما مي پذیرید؟)) 

عنمان گفت : آري پذیرفتم , عبدالرحمان دست به دست عثمان داد و گفت 
:((سلام بر تو اي امیر مومنان .)) 

به این ترتیب , عثمان به عنوان خلیفه معرفي شد و بر مسند خلافت 
نشست . تو خود مفصّل بخوان از این مجمل . 

6) ورود حضرت رضا(ع ) به قم ۱ 

وقتي که حضرت رضا(ع ) به فرمان ماءمون نگزیر شد که از مدینه به 
سوي خراسان حرکت کند, انحضرت از راه بصره به بغداد امد و از انجا به 
سوي قم روانه شد, اهالي قم با استقبال عظيمي ان حضرت را وارد قم 
کرزدندر بسیاری. آن خضرت. را ته مممانی. به- رل خود دعوت. کردننه تا 
اینکه حضرت فرمود: ناقه من در هر جا توقف کرد همانجا مي روم , ناقه 
در خانه مرد صالحي توقف کرد. که شب در خواب دیده بود امام هشتم (ع 
) مهمان او شده است . 5 5 

امام در همانجا پیاده شد و مهمان آن مرد گردید, و اکنون ان خانه به 
در ای و مت 
این خخوضوع. که. خلاضه ان یانش بیانکن موففیت. خاض .قد هنی قم دز 
اواخر قرن دوم هجرت است که امام هشتم حضرت رضاأ (ع ) در مسیر 
خود به خراسان , از آن دیدن کرده است , و این ماجرا در سال 200 
هجري واقع شد يعني یکسال قبل از ورود حضرت معصومه (س ) به قم , 


زیرا حضرت معصومه (س ) در سال 201 ه ق وارد قم گردید. 

7) شکایت پشه به درگاه سلیمان 

حضرت سلیمان (ع ) که بر همه موجودات حکومت مي کرد, زبان همه را 
مي دانست , و در ستيزهاي انها بین انها داوري مي کرد. .ِ 
روزي پشه اي از سر علفها برخاست و به حضور سلیمان (ع ) امد و گفت 


: به دادم برس , و مرا از ظلم دشمنم نجات بده ! 


سلیمان گفت : دشمن تو کیست ؟ و شکایت تو از او چیست ؟ 

پشه گفت : دشمن من باد است , و شکایتم از باد اين است که هر وقت به 

من مي رسد مرا مانند پر كاهي به این دشت و آن دشت مي برد و 

سرنگون مي سازد. 

سلیمان گفت : درد دادگاه عدل من باید هر دو خصم حاضر باشند تا 

حرفهاي آنها را بشنوم و بین آنها قضاوت کنم . 

خصم تنها گرد بر آرد, صد نفیر 

هان و هان , بي خصم قول او مگیر 

پشه گفت : حق باتو است , که باید خصم حاضر گردد. 

حصرت سلیمان به.بادضبا فرهان داذتا دز جاسه داد گام خاضن سوه وه 

اعتراض تاکن جات دهد 

باد بي درنگ به فرمان سلیمان , تن نهاد و در جلسه دادگاه حاضر شد, 

سلیمان به پشه گفت همین جا باش , در میان شما قضاوت کنم . 

پشه گفت : اگر باد اینجا باشد من دیگر نیستم زرا بان مراهی کربزاند: 

خود 1 1 روز من از دود اوست 

او چو آمد من کجا یابم قرار 

کاو برارد ازنهاد من دمار 5 

اي برادر!اين جریان را خوب دریاب ۰ و بدان که اگر خواسته باشي نسیم 

باد خدائي و بهشتي بر روح و جان تو بوزد پشه هاي گناه را از وجود خود 

دور ساز. وقتي که روح و جان تو, فرودگاه پشه ها مادیت گردد بدانکه در 

آنجا باد روحبخش الهي و نور خدائي نیست . چرا که وقتي نور تابید, سایه 
ي را از بین مي برد. 

8) جمیله بانوي شهید پروري 

حنظله جوان مخلاص و دلاوري بود که صبح شب زفاف خود, هنوز وقت 

فسل کردن نداشت , به میدان جنگ احد رفت و با دشمنان جنگید تا به 

شهادت رسید» هنگام تشییع جنازه اوء پیامبر (ص ) فرمود: مي بینم که 

فرشتتکان با ظر فها و اب بهشت. او زا غسل. می ‏ دهنده از اين رو او به 

عنوان ((غسل الملائکة أ( (غسل داده شده از جانب فرشتگان ) معروف 
دید. 

۳-1 


او همسر قهرماني بنام جمیله داشت ؛ پس از مدتي پيسري از متولد شد؛ 
نام او عبدالله گذاشتند, این پسر با پرورش و آموزشهاي مادري همجون 
جمیله بزرگ شد و راه پدر را پیشه خود ساخت , همواره مدافع اسلام بود, 
تا ان زمان که پس از جریان شهادت امام حسین (ع ). ماجراي دلخراش 
((حره )) در مدینه پیش امد. 

این ماجرا چنین بود که یزید در سال 63 ه ق اواخر ماه دیحجه به ماءمورین 
خونخوار خود دستور داد, به کشتار مردم مدینه دست بزنند, زیرا انها به 
یزید اعتراض کرده بودند که چرا امام حسین (ع ) و یارانش را کشته است 


در این فاجعه غمبار هفتصد مرد از مفسران عالیقدر قرآن کشته شدند, 
وضع تسلط پزیدیان انچنان بود که هیچکس قدرت مقابله با انها را نداشت 
, در چنین شرائطي , عبدالله بن حنظله , فرزند جمیله با جمعیت اندكکي 
اماده مقابله و درگيري با لشکر خونخوار یزید شدند, او مردم را به جنگ 
دعوت مي کرد برادر مادریش محمد بن ثابت , و هشت پسر خودش را 
يکي پس از ديگري به جنگ بایزیدیان فرستاد و همه انها به شهادت 
رسیدند. سرانجام خود عبدالله یکه و تنها به میدان رفت و در يك جنگ 
نابرابر. شهد شهادت نوشید. . _ 

به این ترتیب شوهر جمیله در جنگ احد شهید شد. دو پسرش و هشت نوه 
اش در فاجعه حره به شهادت رسیدند. در حالي که او در این هنگام بیش از 
هفتاد سال داشت , این بانوي دلاور از بانوان نادري است که مدال شهید 
پروري را از تاریخ اسلام گرفته است . 

9) کیفر راهزن کستاخ 

امام سجاد (ع ) براي شرکت در مراسم حح, عازم مکه شد, در مسیر راه 
به بیابان بین مکه و مدینه رسید و همچنان سوار بر شتر حرکت مي کرد 
ناگاه يك دزد و راهزن قلدري به آن حضرت رسید و سر راه او را گرفت و 
گفت : پیاده شو! 

امام فرمود: از من چه مي خواهي ؟ دست بردار! 

او گفت : مي خواهم تو را بکشم و اموالت را براي خودم بردارم . 

امام فرمود: هر چه دارم , آن را جدا کرده و به تو مي دهم و براي تو حلال 
مي کنم , فقط مقدار اندكي بر مي دارم تا مرا به مقصد برساند. 

راهزن قیول نکرد, همچنان اصرار داشت که مي خواهم تو را بکشم . 

در این هنکام , امام سجاد (ع ) به او فرمود: فاین ربك ؟(( پس خداي تو در 
کجاست ؟ اگر مرا بكشي خداوند قصاص خواهد کرد.)) 

او با کمال گستاخي گفت : هونائم : ((خدا در خواب است .)) 

در این هنگام امام سشجاد (ع ) به خدا متوچه شد.و از اف مدو خواست , ناگاه 
دوشیر :در پیابان خاضر شندتدر یکین ا۶ آنها تفر آن رن زو خیکر ی پاي او 


را گرفتند و کشیدند و دریدند. امام در اين حال به او فرمود: ((تو گمان 

کردي که خدا در خواب است , این است جزاي تو, اکنون بچش عذاب 

گستاخي خود را.)) 

0) بانوئي باصلابت و فهیم 

ابوطلحه انصاري نخستین میزیان پیامبر (ص ) در مدینه , همسري داشت 

که به او ((ام سلیم )) مي گفتند. 7۳ 

ام سلیم هنگامي که دختر بود. به اسلام گرویده بود, ابوطله از او 

خواستگاري کرد او قاطعانه در پاسخ ابوطلحه گفت : ((همسر نو مي 

شوم مشروط بر اینکه قبول اسلام کني .)) 

او در اين باره و در مورد بي اساسي آئین بت پرستي , با ابوطلحه گفتگوي 
بسیار کرد تا ايینکه ابوطلحه به اسلام گروید و ام سلیم با او ازدواج کرد, ام 

بلس مرت وی را همان اسلا وتا فرا دار 

پس از مدتي این زن و شوهر, داراي پسري شدند, این پسر همدمي زیبا 

بزاي آنها بوده تا روزي سخت بیمار کشت و در همین بيفارق جان سپرد. 

ابوطلحه بیرون بود و اطلاع نداشت , ام سلیم , جنازه کودکش را در جامه 

اي پیچید و در گوشه اي نهاد, ابوطله به خانه اد ام سلیم بدون آنکه 

فد کند. پسرش مرده , غذاي مطبوعي که پخته بود نزد شوهر گذاشت 

, ابوطلحه از حال پسرش جویا شد, ام سلیم گفت : (( او خوابیده , غذایت 

را بخور.)) 

ام سلیم با لبخندها و گفته هاي شیرینش , شوهر را سر گرم کرد و در اين 

میان به او گفت : ((راستي چندي قبل امانتي نزد تو بود و آن را به 

صاحبش رد کردم , قطعا نگران نيستي (( 

ابوطلحه گفت : چرا نگران باشم , باید امانت را به صاحبش رد کرد. 

ام سلیم گفت : خداوند فرزندي را که به من و تو امانت داده بود, امروز 

ان را از ما گرفت . 

ابوطلحه از صبر و تحمل همسرش تعجب کرد و گفت : (( من به صبر و 

استقامت به تو سزاوارترم , بر خاست و بچه را غسل داد و کفن کرد وبه 

خاك سپرد.)) 

آنگاه ابوطلحه کم خضوی پيامیر رصن ] امد و خریازن.ضتر :۵ شکیبا تن و دانانی 

همسرش رآ براي پیامبر (ص ) تعریف کرد ۳ 

پیامبر (ص ) از اینکه در امتش چنین بانوئي وجود دارد. شاد گردید و خدا را 

چنین شکر کرد: ((خداوند را شکر مي کنم که در امت من بانوئي همچون 

بانوي بااستقامت بني اسرائیل در امت موسي (ع ), قرار داده است (که 

استقامت او نیز در برابر حوادث تلخ این گونه بود.) 

1) کلاه شرعي ۳ 

عرب بادیه نشيني , شترش گم شده بود, سوگند خورد که وقتي آن را پیدا 


کرد. فقط به يك درهم بفروشد, سرانجام پس از جستجو, شترش پید | شد, 
از سوگند خود پشیمان گشت و با خود گفت + خنیت شتر رنه بت ذرهم 
بفروشم ؟! آیا حیف نیست ؟)) 

از طرفي مي خواست از مسو لیت سوگندش , آزاد شود, فکرش به اینجا 
رت که که ام انس رون پر وه اا کر را ره 
شرت ای را فا ی ی وا رد 
يك درهم , و گربه اي را به صد درهم ؟, ولي این دو را با هم مي فروشم 
ِ(( 


به اين ترتیب خواست کلاه شرعي کند, و هم شترش به قیمت خوب , 
فروخته شود و هم بر خلاف سوگندش رفتار نکرده باشد. 
شخصي به او رسید و گفت : ((چه ارزان بودي اي شتر, اگر این گردنبد را 
بر گردن نداشتي ؟(( ۳ 
2) گردان چهار هزار نفري ايراني در جنگ صفین 
ربیع بن خثیم , معروف به خواجه ربیع , که مرقد شریفش در مشهد واقع 
نی ان اهالی فص اه یله موه او از بارساا اس و از 
اصحاب امام علي (ع [ به مرزهاي کشور اسلامي آن روزه رفت و به 
پاسداري از مرزها پرداخت , گاهي والي آن حضرت در ري و قزوین بود و 
کاهز احان ۱ 
هام کی یی ی ماه ۱ ماه مان مه 
امام علي (ع ) براي والیان خود نامه نوشت و آنها را ؛ به کم و فرتست دن 
سیاه , دعوت نمود. خواجه ربیع با چهار هزار نفر از مردم ري با تجهیزات 
جنگي به سوي جبهه صفین حرکت کرد. وقتي که اين سپاه به سرزمین 
صفین رسیدند امام علي (ع ) که در انتظار آنها به سر مي برد دستور 
حمله را صادر کرد . 
این فراز تا تاريخي بیانگر شرکت فقال ایرانیان در جنگ صفین و حمایت 
مان ای رم ام ار اس طت اتا مهم یی کم کرت 
شيعي در عصر خلافت علي (ع ) در ایران , فعال بوده است . 
3) دعاي "خضرنبي براي دوست علي (ع ) 
اعمش مي گویند: در مدینه کنیز سیاه چهره نابينائي را دیدم که آب به 
مردم مي داد مي گفت : به افتخار دوستي علي بن ابیطالب , بیاشامید, 
بعد از مدتي او را در مکه دیدم که بینا بود و به مردم آب مي داد و مي 
گفت : ( (به افتخار دوستي علي بن اببطالب (ع [ آب بنوشید, به افتخار آن 
کس که خداوند به واسطه او بینائیم را به من باز گردانید!)) 
نزديك رفتم و به او گفتم قصه بينائي تو چگونه است ؟ 
کفت: روز مهرد به من کفت۰((ای کنیر! خو کتیز ازاد شده علی. ین 
ابیطالب (ع ) و از دوستان او هستي ؟)) 


رس 


: ([خدایا! اگر اين زن راست مي گوید, (و در محبت خود به علي (ع ) 

۷ را به او بر گردان (( 

سوگند به خدا, بعد از این دعار بینا شدم و خداوند نعمت بينائي را به من 
باز گردانید . 

به آن مرد گفتم : تو كيستي ؟ 

گفت : 


ا ترا شون علیخ مات 

۰((من خضرهستم , شیعه علي (ع ) مي باشم .)) . 

۸ ماه قلی (غ ) حلال مشئلات 

جمعي از مسیحان به همراه راهب حوِ به مدینه آمده و به مسجد وارد 
شدند و همراه خود قطعات طلا و اموال گرانقيمتي آورده بودند . 

ات کیت نز 
بودند رسانید و پس از اداي احترام , : ((کداميك از شما خلیفه پیامبر 
و امین دین است ؟)) 

حاضران به ابوبکر اشاره کردند . 

راهب به ابویکز متوجة شد و گفت : نام تو چیست ؟ 

راهپ دیگر چیست ؟ 

ابوبکر: نام دیگرم ((صدیق )) است . 

راهب دیگر چیست . 

ابوبکر: نام ديگري ندارم . ۲ 

راهب : مقصود من تو نيستي , شخص ديگري است . 

ابویکر: منظورتو چیست ؟ ‏ . 

راهب من همراه جمعي از روم امده ام و بار شتر من , طلا و نقره است , 
خلیفه پیامبر (ص ) بپرسم , که اگر پاسخ صحیح داد, آئین اسلام را بپذیرم و 
از امر خلیفه رسول خدا (ص ) اطاعت نمایم , ضمنااموالي را با خود اورده 
۳ 
وطن باز مي 

وک کت + شم باید به من امان و آزادي بدهي که مورد آزار قرار نگیرم 


راهب : به خبر بده : 1- آن چیست که براي خدا نیست .2 و در نزد خدا 
نیست , 3 و خدا ان را نداند؟! 


بعضي از اصحاب گفت که عمر را حاضر کنید . 

عمر را اطلاع دادند و به مجلس امد. راهب رو به عمر کرد و سوالات خود 

را مطرح نمود, او نیز از پاسخ درمانده شد. سپس عنمان را خبر کردند و 

به مسجد امد, راهب از او پرسید, او نیز درمانده شد (همهمه در مسجد 

افتاد و مي گفتند خدا همه چیز را مي داند و همه چیز در نزد او هست , این 

چه سوالهاي نامناسبي است که راهب مي پرسد؟!) 

راهب گفت : اینها پیران بزرگواري هستند ولي متاءشْفانه به خود مغرور 

شده اند سپس تصمیم گرفت تا به وطن باز گردد. ٍ 

در اين هنگام سلمان با سرعت به حضور امام علي (ع ) آمده و جریان را 
به او خبر داد و از ان حضرت استمداد نمود تا ابروي اسلام را حفظ کند . 

امام (ع ) با دو فرزندش حسن و حسین (ع ) وارد مسجد شد؛ وقتي که 

جمعیّت مسلمین او را دیدند. شادمان شدند و تکبیر ؟ گفتند, بر خاستند و با 

اخترام : ان"حضرت را به بیش خواتزند: : 

ابوبکر به راهب گفت : کسي که تو مي خواستي حاضر شد. هر چه سو ال 

داري از او بپپرس . 

وایان خص ی وه کت : نام تو چیست ؟ 

علي : نام من نزد بهود ((الیا)) و در نزد مسیحیان ((ایلیا)) و نزد پدرم 

ها 

راهب : چه نسبتي با پیامبر داري ؟ 

علي : او برادر و پسر عموي من است و من داماد او هستم . 

راهب :به حق عيسي (ع ) مقصود و گم شده من تو هستي , اکنون به من 

خبر بده : ان چیست که براي خدا نیست , و در نزد خدا نیست , و خدا ان 

را نمي داند؟! 

علي : آنکه براي خدا نیست , فرزند و همسر است , و آنکه در نزد خدا 

نیست , ظلم که در نزد او نسبت به بندگان نیست ,و آنکه خدا آن را نمي 

داند. شريك است که او در ملك خود آن را براي خود نمي داند . 

راهب تا اين پاسخها را شنید بر خواست و زار و کمربند خود را باز کرد, و 

کار کات مس ها ۱ ور یی رت وی سس آن 

حضرت را بوسید و گفت : گواهي مي دهم که معبودي جز خداي یکتا 

نیست ۰ محمد(ص ) رسول خدا است و جانشین رسول خدا(ص ) و امین 

این اقت و معدن حکمت و این دین و سر چشمه علم و برهان هستي , نام 

قرات یا سر ال را در رای اه ها 

پیشین ((حیدر)) است , من تو را وصي بحق پیامبر (ص ) یافتم , و تو بعد 

از پیامبرا(ص ) سزاوار مقام رهبري مي باشي , و سزاوار است که تو در 

این مجلس بنشيني و ۱ ۱ ۳397 

امام علي (ع ) پاسخ خلاصه اي به او داد. 


آنگاه راهب بر خاست و همه اموال خود را تم حضرت تقدیم کرد, امام 
علي (ع ) آن را گرفت و در همان مجلس بین مستمندان مدینه تقسیم 
نمود, راهب و همراهان در حالي که مسلمان شده بودند به وطن باز 
گنت 

5) تسلیم در برابر مقذرات الهي 

اسماعیل از فرزندان بسیار با کمال امام صادق (ع ) بود, او در زمان ‏ حیات 
امام صادق (ع ) از دنیا رفت و آن حضرت را سوگ خود نشانید, شاگردان 
آن حضرت نیز. سخت متاءثر شدند چرا که از محضر اسماعیل بهره مند 
مي شدند و او را مردي بزرگ و فقيهي سترگ مي دانستند حتّي بعضي 
گمان مي کردند که امام بعد از امام صادق (ع ) به اسماعیل است . 

امام کاظم (ع ) مي گوید: پدرم امام صادق (ع ) به من فرمود: نزد مفصّل 
(يکي از شاگردان بر جسته امام صادق )بر و و در مورد وفات اسماعیل به 
او تسلیت بگو, و سلام مرا به او برسان و از قول من به مفصّل بگو: 
اصبنا باسماعیل فصبرنا ده کما صبرنا, اذااردنا امراواراد الله امراسلمنا 
لامراللهه . 

((به فراق اسماعیل سوگوار شدیم , پس صبر کردیم , تو نیز مانند ما صبر 
کن , وقتي ما چيزي را خواستیم , و خدا چیز ديگري خواست , تسلیم 
فرمان خدا هستیم .)) 

6) دعاي مورچه 

در زمان حضرت سلیمان . بر اثر نیامدن باران , قحطي شديدي به وجود 
آمد, بناچار مردم به حضور حضرت سلیمان آمده و از قحطي شکایت کردند 
0 نمود تا حضرت سلیمان براي طلب باران , نماز ((استسقاء)) 
بخواند. 

سلیمان به آنها گفت : فردا پس از نماز صبح , با هم براي انجام نماز 
استسقاء به سوي بیابان حرکت مي کنیم . 

فرداي آن روز مردم جمع شدند و پس از نماز صبح , به سوي بیابان حرکت 
کردند, ناگهان سلیمان (ع ) در راه مورچه اي را دید که پاهایش را روي 
ی ها و خدایا ما 
نوعي از مخلوقات تو هستیم , , و از رزق تو, بي نیاز نیستیم ,ما را به خاطر 
گناهان انسانها, به هلاکت نرسان .)) 

۳ ی و 9 باز گردید, خداوند 
1 1 آنقدر باران آفند که یه ۳ 

آري گناه موجب بلا از جمله قحطي خواهد شد . 

7) بهانه ندادن به دشمن 

بین امام باقر(ع ) و يكي از نواده هاي امام حسن (ع ) بر خوردي شد (گویا 


بر سر مزرعه اي سخني به میان امد و نواده امام حسن (ع ) بیش از حق 
خود مطالبه مي کرد.) 

عیدالمات (یکی ان شاکردان امام با فرغلبه الشلام آنمتی: کویهر من یه بت 
اینکه بین آنها را اصلاح بدهم به حضور امام باقر(ع ) ِ- , امام باقر (ع ) 
هی فرمین رن کار ماصالت کرسسلها با سر و‌هاسان 
همجون مثل مردي است که در بني اسرائیل كٍِِ او دو دخترش را شوهر 
داده بود, يكي از دامادهایش , کشاورز بود. و ديگري فخٌار (کوزه گر) بوده 
روزي به خانه يکي از دخترانش رفت و احوال دختر را پر سبد» او گفت : ۰ 
((شوهرم کشاورز است و امسال زراعت بسیار دارد. اگر باران بیاید. حال 
و روز گا ر ما خيلي خوب خواهد شد.)) 

سپس او به خانه دختر دیگرش رفت و حال او را پرسید, او گفت : ((شوهر 
من کوزه گر است , و کوزه هاي بسیار ساخته (و ۳ 

خر اتات کار تا سنوی رای ماراتخا یو ال مروت ان رشان 
و 6 ِ 

ان مرد, از انجا رفت و عرض کرد:((خدایا خودت هر چه صلاح انها را مي 
دانتی:همانرا اختبار کن :)) 

آنگاه امام باقر (ع ) فرمود: ((وضع ما نیز با بستگان خود. اين گونه است , 
شالت کی و احترام آها دا نگهدارید (( 

8) نگین عفیق تفه خصله دار آن:۱ 

وقتي که اخبار نبوت پیامبر اسلام (اص [ به حبلشه رسید» نجاشي پادشاه 
عادل و حقجوي حبشه به وزراي خود گفت ره فده خوا هم آیزه تتکصو 
را که در مکّه ادعاي پيامبري مي کند. امتحان کنم , به اين ترتیب که 
هدايائي را نزد او مي فرستم , و در میان هدایا نگین یاقوت و نگین عقیق 
مي گذارم . اگر او دنیا طلب باشد و ادعاي پيامبري را براي رسیدن به 
پادشاهي , نموده باشد, از آن نگین هاء یاقوت را براي خود بر مي دارد. و 
اگر پیغمبر به حق باشد, عقیق را بر مي دارد. ۲ 

به دنبال این تسیر , هداياي گرانقيمتي تهیه کرد و در میان آنها نگین 
کی که ان 1 به تا [ رسید» آنها را پذیرقت و بین اصحاب 
خود تقسیم نمود, و براي خود چيزي برنداشت جز نگین عقیق را که سرخ 
بود. سپس آن را به علي (ع ) و فرمود: ((اي علي ! يك سطر (جمله ) 
روي اين نگین بنویس )) و آن جمله ((لااله الاالله )) باشد. 

امام علي (ع ) آن نگین را گرفت و نزد حکاك (نگین ساز) برد و فرمود: 
ووه این تین دو کماه پوس شب حمله را که خسول عدارص:) دوسیت 
دایم ار لاله لاله اس تم ماه را که نت دارم مان 
( سم رتست 


نگین ساز به همین سفارش عمل کرد امام علي (ع ) نزد او آمد و نگین 
زا کرفت و نه.حضور پافتر (ض) اورد پیامبر (ص ) دید روي آن به جاي يك 
جمله سه جمله نوشته شده است ,به علي (ع ) فرمود: من گفته بودم يك 
جمله (لااله الاالله ) نوشته , نه سه جمله . 

علي (ع ) عرض کرد: ی ی ی وی کت له 
را که تو دوست داري (لااله الا الله ) بنویسد و يك جمله را که من دوست 
دارم (محمد رسول الله ) بنویسد, ولي از جمله سوم هیجگونه خبري ندارم 


هماندم جبرئیل بر رسول خدا (ص ) نازل شد و عرض کرد: پروردگار بزرگ 
مي فرماید: تو انچه را دوست داشتي (يعني لاله الا الله ) نوشتي ,و علي 
(ع ) آنچه را دوست داشت (يعني محمد رسول الله ) را نوشت ,و من نیز 
در آن نگین جمله اي را که دوست دارم يعني ((علي ولي الله )) را نوشم . 
9) درس اعتقاد پاك از يك مادر شهید 

حارثه پسر سراقه يکي از دلاوران مخلاص و ثابت قدم اسلام در صدر 
اسلام بود, و بقدري شیفته اسلام بود که آروز داشت در راه دفاع از اسلام 
جان عزیزش را فدا کند, از اين رو به پیامبر (ص ) عرض کرد: دعا کن تا 
خداوند مقام شهادت را نصیب من کند. 

انعر )سر برای امین را کرو ((خدایا مقام شهادت را به حارثه 
روزي گردان (( 

حارثه در جنگ بدر شرکت . با کمال دلاوري به حمایت از اسلام پرداخت , 
سرانجام تيري از ناحیه دشمن به گلوي او اصابت کرد و به شهادت رسید؛ 
خبر شهادت او به مادر و خواهرش رسید. 

مادر و خواهر او همراه سایر بانوان که به استقبال پیامبر (ص ) مي رفتند., 
حرکت کردند, مادر او مي گفت : سوگند به خدا تا پیامبر (ص ) نیاید و از او 
نپرسم که آیا پسرم در بهشت است يا در دوزخ , گریه نمي کنم , وقتي که 
پیامبر (ص ) آمد و در پاسخ سئوال من فرمود: در دوزخ است آنقدر گریه 
کنم که پایان نیابد, و اگر فرمود: پسرت در بهشت است , هرگز گریه نمي 
کنم , بلکه بسیار شادمان خواهم شد. 

پیامبر(ص ) به سوي مدینه مي امد, مادر حارثه در راه به حضور پیامبراص 
) رسید و عرض کرد: ((ميداني که من پسرم را بسیار دوست داشتم , او 
نوردیده ام بود, در عین حال با شنیدن خبر شهادتش گریه نکردم , با خود 
گفتم پس از آمدن پیامبر(ص [ از آن حضرت مي پرسم که آپا پسرم در 
بهشنت. است با در دوزخ , اکر فرمود: در دهرخ اننت,, انگاه ناله و کربه ام 
بلند مي شود.)) 

پیامبر(ص ) به فرمود : بهشت درجاتي دارد, پسرت در فردوس اعلي در 
بالاترین مقام بهشت است . 


مادر گفت : بنابراین هرگز براي او گریه نمي کنم . 

پیامپر(ص ) آبي طلبید و اندكي از آن برداشت و مضمضه کرد و سپس از 
آن آب آشامیدند و به دستور پیامبراص ) اندكي از آن آب به گریبان خود 
پاشیدند. سپس به مدینه باز گشتند, نوشته اند: 

((ومابالمدینه امرثتان اقرعینامهماولااسر.)) 

: ( (بعد از جنگ بدر (تأ مدتي ) هیچ زني در مدینه دیده نشد که خوشحالتر و 
چشم روشنتر از اين مادر و خواهر شهید باشد)). 

40( اعتراض کوبنده جوان غیور به ابوهریره 

معاوبه عده ای. از ضجابه و تابعین دزوغکو را با خول خریده بود تا آنها: تز 
ضد امام علي (ع ), حدیث جعل کنند, اه 
بن شعبه از صحابه , و مانند عروه بن زبیر از تابعین . 

ابوهریره بعد از شهادت علي (ع ) به کوفه ۳ بود, و با طرفندهاي 
عصی با حقایت ار قیرت صامیت ال را کهسا ساین غلن ۱ 
نامناسب بود, مي بافت و به پیامبر(ص ) نسبت مي داد. شبها کنار ((باب 
الکنده )) مسجد کوفه مي نشست و عده اي را با اراجیف خود منحرف مي 
کرد. شبي يكي از جوانان غیور و آگاه کوفه در جلسه او شرکت کرد. پس 
از شنیدن گفتار بي اساس او, خطاب به او گفت : تو را به خدا سوگند مي 
دهم آیا شنیده اي که رسول خدا در مورد علي (ع ) این دعا را کرد: 

ترامع ال فن تالا غاد هن عادام )۱ 

((خدایا دوست بدار. كسي را که علي (ع ) را دوست بدارد و دشمن بدار 
كکسي را که علي (ع ) را دشمن دارد.)) 

ابوهریره (دید نمي تواند این حدیث روشن و قاطع را رد کند) گفت : اللهم 
نعم ی وت لت ون (( 

جوان غیور گفت : ((بنابرین , خدا را گواه مي گیرم که تو دشمن علي (ع ) 
را دوست مي داري و دوست علي (ع ) را دشمن داري (پس مشمول 
نفرین رسول خدا((ص )) هستي ). سپس ان جوان بر خاست و با کمال بي 
اعتنائي آن جلسه را ترك نمود. 


داستان 141 تا 160 


1) قطع سخراني عبدالله زبیر. توسط فريادهاي محمد حنفیه 

زبیر بن عوام پسر عمه رسول خدا (ص ) بود زیرا مادرش صفیه دختر 
عبدالمطلب , عمه پیامبر (ص ) بود, و از طرفي زبیر برادرزاده خدیجه (س 
) بود زیرا ((عوام )) برادر خدیجه بود . , ۱ 

زبیر بیست فرزند داشت , معرفترین و بزرگترین انها عبدالله بن زبیر بود 
که در سال 64 هجري در مکه ادعاي خلافت کرد. سرانجام در سال 73 
هجري در مکه توسط سیاه عبدالملك (بنجمین خلیفه اموي ( محاصره شد 
ها نت سس ای ای اس و دی اه ام 
علي (ع ) او را ((مشئوم )) (بد سرشت ) خواند و فرمود: مازال الزبیر 
رجلامناً اهل البیت حتي نشاءاینه المشمتوم . عبدالله . 

((زبیر همواره مردي از ما اهلبیت (ع [ بود تا ان هنگام که پسر ناشایسته 
7 

روزي عبدالله بن زییر سخنراني مي کرد. در ضمن سخنراني از امام علي 
(ع ) بد گوئي نمود, اين خبر به محمد حنیفه يكي از پسران امام علي (ع ) 
رسید, بر خاست و به مجلس سخنراني او آمد و دید عبدالله روي كرسي 
خطابه ایستاده و گرم سخن است . 

محمدبن حنیفه با فريادهاي خود, سخنراني او را بهم زد و خطاب به مردم 
شاهت الوجوه اینتقص علي و انتم حضورآا... 

:((زشت باد روي هاآیا در این مجلس از علي (ع ) بد گوئي مي شود و شما 
حضوردارید و اعتراض نمي کنید؟)) 

علي (ع ) دست خدا و صاعقه اي از فرمان خدا براي سرکوب کافران و 
تا ار و 
کردند و حسادت ورزیدند و هنوز پسر ۰ رسول خدا(ص ) زنده ِ 
بر ضد او توطئه مي کردند. هنگامي که رسول خدا (ص ) رحلت کرد, کینه 
هاي دشمنان آشکار گردید, بعضي حقش را غضب کردند و بعضي تصمیم 
قتل او را گرفتند. و بعضي او ناروا گفتند و نسبت ناروا به او دادند. ..سو گند 
به خدا جز كافري که ناسزاگوئي به رسول خدا| زر )۱ دوست مي دارد, 
به علي (ع [ ناسز| نمي گوید, آنانکه زمان پیامبر (ص [ بوده اند اکنون 
زنده اند و مي دانند که پیامبر (ص ) به علي (ع ) فرمود: 

لا یحبك الا موّمن و لا ببفضك آلامتافق . 

:۰((تو را جز مومن دوست ندارد و جز منافق دشمن ندارد.)) 


وسیعلم الذین ظلموااي منقلب ینقلبون . 


((وبزودی آنانکه استم کردنن فی دانند که باز کشتشان‌به کجاست:۳)) 
(شعر!ء227) 

عبدالله بن زبیر که سخنش قطع شده بود, در اینجا بار دیگر به ادامه سخن 
پرداخت و گفت : در چنین مواردي پسران فاطمه ها باید سخن بگویند. و 
دا اما تقول اس رلي بح ده کم آو‌فرزتهان فاطت ها فعت 
چه مي گوبد؟ 

محمد حنیفه فریاد زد و گفت : اي پسر ام رومان !, چرا من حق سخن 
تذارم ایا از سل فاظهه ها جر یلک فاطمه. ( خضرت زهراعلیها لاد ) 
نبیلستم , , و افتخار نام حضرت فاطمه زهرا(س ) نصیب من نیز هست زیرا 
او مادر دو برادرم حسن و حسین (ع ) مي باشد., اما سایر فاطمه ها, بدان 
که من نواده فاطمه دختر عمران بن عائدین مخزوم , چذه رسول خدا (ص 
) هستم , من پسر فاطمه بنت اسد, سر پرست رسول خدا(ص ) و قائم 
شفام خاش رل دا ره من , سوگند به خدا اگر حضرت خدیجه دختر 
خویلد نبود, من از بني اسد بن عبدالعزي (که اجداد پدري تو هستند), كکسي 
کر 

یه رای فان اد اس ماه ای ها 
ابن زبیر را ترك کرد. 

0(((42( عدو شود سبب خیر 

عصر خلافت عمربن خطَاب بود, سعیدبن عاص يكي از مسلمین سر شناس 
نزد آمد و نشست , گروهي از اصحاب نزد عمر بودند. امام علي (ع ) نیز 
در آن مجلس حضور داشت . 

در این هنگام عمر با نگاههاي خاص خود به سعید؛, حوتن مي خواست 
مطلبي به او بگوید. قيافه سعید نیز نشان مي داد که مي خواهد سخني 
بشنود و بگوید . 

ناگهان عمر بدون مقدمه گفت : اي پسر عاص ! گوئي در دل مطلبي داري 
که مي خواهي به زبان آوري , آیا گمان مي كني من پدر تو را در جنگ بدر 
کشتم ؟ سوگند به خدا دوست داشتم او را بکشم , اگر او را مي کشتم , به 
قتل کافر, معذرت خواهي نمي کردم , ولي بدان که جریان کشته شدن 
پدرت چنین بود: در میدان جنگ بدر از کنار پدرت ((عاص )) عبور کردم 
دیدم , , براي جنگ با مسلمین سروکله اش را تکان مي دهد, مانند گاوي که 
با حرکت شاخهاي خود. مبارزه مي طلبد. از او گذشتم , فریاد زد: ((اي 
پسر خطاب کجا مي روي ؟)) در این لحظه علي (ع ) سراسیمه به سوي او 
آمد, سوگند به خدا هنوز از جاي خود نگذشته ۳ بدست علي 
علي (ع ) به جوش اورد و خود را تبرئه کند.) 

امام‌کلی (ع) کهردر صشاشی حاصر هد کف (رفتایا تاهشتا کون ساطا 


شرکت بر چیده شده و اسلام حوادث گذشته را محو کرد. اي عمر چرا 
مردم را بر صّد من مي شوراني ؟)) 

عمر سخني نگفت , ولي سعید لب به سخن گشود و گفت : اتفاقا چيزي 
مرا شاد نکرد جز اینکه قاتل پدرم , پسر عمویش علي بن ابیطالب (ع ) 
است , نه مرد بیگانه !!)) 

به این ترتیب بجاي آنکه احساسات سعید بر ٌد علي (ع ) تحريك گردد, به 
نفع او بر انگیخته شد, و در آن مجلس , نتیجه معکوس گرفته شد, و عدو 
سیب 1 

43( غذا دادن و خوش زباني 

پیامبر (ص ) سوار بر مرکب بود, و به سوي محلّي حرکت مي کرد. 
شخصي جلو آمد و افسار مرکب آن حضرت را گرفت و نگهداشت , و 
عرض کرد: 

((اي رسول خدا چه کاري بهترین کار است ؟!)) 

پیامبر (ص ) در پاسخ فرمود: 

اطعام الطعام و اطیاب الکلام . 

:((غذا دادن به مردم 3 

ی ی به او 
4 ) نامه تسلیت پیامبر(ص ) 

معاذن جبل , از اصحاب باوفاي رسول خدا(ص ) بود پسرش از دنیا رفت , 
بسیار ناراحت شد, و از فراق او بي تابي مي کرد . 

پیامبر (ص ) براي او نامه اي نوشت , و در آن نامه پس از حمد و ثناي 
الهي و اقرار به يكتائي خداء چنین نگاشت : 

شنیده ام در مورد مرگ فرزندت , جزع و بي تابي مي کني , و بي تابي در 
مورد موضوعي که قضاي الهي بر ان تعلق گرفته است , این امانت را به 
تو سپرد و تا مت فرا رسیدن اجلش , از وجود او بهره مند شدي , و در 
وقت تعین شده , امانتش را از تو گرفت , انا لله و انا الیه راجعون لا 


یحبطن جزءكث اجرك .. 
ی وی ی وم ایند , مراقب باش که مبادا 
پاداش خود را؛ بر اثر بي تابي , پوچ و نابود كني , اگر پاداش عظیم صبر و 


تسلیم در اند رضاي خدا در مصیبت فراق فرزندت را بداني , خواهي 
واعلم ان الجزع برد میتا, و لایدفع قدرا.. 

مدای که بانیم خاو فرک راتفن نت و ار آلیی دا ده 
نمي کند, بنابراین صبر و بردباري خود را نیکو گردن , و به وعده الهي 
امیدوار باش , و در برابر امور حتمي و قضا و قدر خداوند که براي همه 


مخلوقانش ۲ اندازه گيري نموده است , اندوه مخور والسلام علیکم و رحمه 
الله و برکاته ۰ 

| : در قرآن دو آیه است , که 
من طبق دستور آن دو آیه عمل مي کنم , ولي نتیجه نمي گیرم . 

امام صادق (ع ) فرمود: ان دو ایه کدام است ؟ 

او عرض کرد: 

1 ادعوني استجب لکم :((دعا کنید مرا, که من دعاي شما را مستجاب مي 
کنم .)) (مومن 60) 

2 و ما انفقتم من شيي ء فهو یخلفه و هو خیر الژازقین :(( و هر چيزي را 
در راه خدا انفاق کنید, خدا جاي ان را پر مي کند و او بهترین روزي 
دهندگان است .)) (سباء39) 

من دعا مي کنم , دعایم به استجاب نمي رسد و انفاق مي کنم ولي 
عوضش را نمي بینم . _ ۲ 

امام صادق (ع ) در مورد ایه اوّل فرمود: ایا فکر مي كکني که خداوند از 
وعده خود تخلف مي کند؟ 

او عرض کرد: نه . 

فرمود: پس علت عدم استجابت دعا چیست ؟ 

او عرض کرد: نمي دانم . 

امام فرمود: ولي من به تو خبر مي دهم : ((كسي که اطاعت خدا کند در 
انچه امر به دعا کرده , و جهت دعا را رعایت کند, اجابت خواهد شد. 

او عرض کرد: جهت دعا چیست ؟ ۳ 

امام فرمود: نخست حمد خدا مي کني و نعمت او را یاداور مي شوي 
سپس شکر مي کني و بعد درود بر پیامبراص ) مي فرستي , سپس 
کناهانت. زاره خاطر می افریي:ه افرار می کنی واز انها بدا بنام می 
بوری ده نوی اتید این است جیت ها 

وآصا دز آنه‌ دومن آیا فک مي کنی خداوند خلف و دم ی کند؟ 

او عرض کرد: نه . 

امام فرمود: پس چرا جاي انفاق پر نمي شود؟ 

او عرض کرد: نمي دانم ۲ 

امام فرمود: ((اگر كسي از شما مال حلالي بدست آورد و در راه حلال 
انفاق کند, هیچ درهمي را انفاق نمي کند مگر اينکه خدا عوضش را به او 
خواهد داد.)) ِ 

پس شرط نتیجه گيري از انفاق . بدست آوردن مال از راه حلال و انفاق 
آن در راه حلال است . 

6) بهره برداري دشمن از سخن منافق دوست نما! 


جنگ صفین , يكي از جنگهاي بزرگ و طولاني بود که در زمان خلافت 
رصان تعرس ارحرت اه در کرفت ما سور 
پنجم شوال سال 36 هجري , در سرزمین صقین (بین شام و عراق ) 
شروع شد, و 18 ماه طول کشید. يكي از شبهاي سخت این جنگ شبي 
تپیر دز معروف به ((ليلة الهریر)) بود, در این شب , (که شب جمعه بود) 
جنگ دو سیاه آنچنان شلات گرفت , که اسلحه ها شکست , بسياري از 
شجاعان کشته شدند. کار به جائي رسید که افراد دو سپاه . همدیگر را با 
0 
اشعت بن فیس , از سران دودمان ((کندة أ( و از سر کردگان سیاه علي (ع 
لیر نابات مفلی تاه و له ان داتس سید انشست 
سخت , که سیاه دشمن صضربه کوبنده اي خورده بود, به جاي اینکه از 
فرصت , استفاده خوبي بر صّد دشمن بکند, باظرن زشتنشن. اشکار اش 
خطبه اي خواند که اختلاف انگیز بود, آن را به معاویه رساندند, و معاویه 
وقتي دریافت که زمینه اختلاف در سپاه علي (ع ) وجود دارد. از همین راه 
, وارد شده و جنگ را به نفع خود به پایان رسانید . 
سخن اشعت در حجمع دودمان ((کنده أ( این بود. 
((اي مسلمین ! این درگيري سخت , موجب شده که نسل عرب در پرتگاه 
نابودي قرار گیرد, سوگند به خدا من تا به این سن و سال رسیده ام , , چلین 
واقعه و چنین روزي را ندیده بودم » آگاه باشید و حاضران به غاثبان 
برسانند. که ادامه این جنگ جز به نابودي عرب . و پایمال شدن مقدسات , 
نتیجه اي ندارد...)) 
جاسون . همین سخن را , به معاویه رسانیدند, وقتي او درباره این پیش آمد 
اندیشید, حیله و نقشه مرموز ((قرآن بر سر نیزه ها)) را طرح نمود, و اين 
۱ 
بر سپاه علي (ع ) فریاد مي زدند: ((بیائید دست از جنگ بکشید, و بین 
3 ها را 
این شهار که را هعایه ای داشت رنه ام نات اصا الاو 
1 آنچنان بین , سیاه علي (ع ) اختلاف شدید ایجاد 
کرد که در نهایت به نفع معاویه پایان یافت 
7) عدل علي (ع ) ۱ 
شعبي (يكي از علماي مشهور عصر امام سجاد علیه السّلام ) مي گوید: 
من نوجوان بودم در میدان رحبه کوفه عبور مي کردم ناگهان امام علي (ع 
) را در کنار دو کیسه طلا و نقره دیدم که ایستاده و مردم را با تازیانه اي 
که در دست داشت از آن مي کرد. 
سپس همه آن طا و نقره را بین مردم تقسیم کرد, که هیچ پول باقي نماند 
حیری از آن: به خانهخود بر نگرذانید. من به نزد پدرم باز گشتم : گفتم : 


من آمروز بهترین مردم يا احمقترین مردم را دیدم . 

8 : او چه كسي بود؟ گفتم امیرمومتان غلن(ع انز با تانق وضع 
دیدم (قصّه را نقل کرد). پدر گریه کرد و گفت : يا بنی بل رایت خیر الناس 
: ((پسرم ! بلکه بهترین انسانها را دیده اي !)) که بیت المال را بطور 
مساوي تقسیم مي کند و حتي نصیب خود را به مردم مي دهد. 

98 حاکمیت ضوابط در حکومت علي (ع ) ۱ 
عبدالله بن جعفر, داماد و برادرزاده علي (ع ) بود روزي در عصر خلافت ان 
حضرت به حضور او آمد و عرض کرد: ((شایسته است که امر كني که 
براي زندگي روزمژه خودم به كمك مالي شود, سوگند به خدا براي تاعمین 
زندگي چيزي ندارم جز اینکه گوسفند یا الاغ خود را بفروشم . امام علي (ع 
) به او فرمود: نه , چيزي براي تو نزد من نیست . مگر اینکه به عموي خود 
دستور بدهي تا (از بیت المال ) دزدي کند و به تو بدهد. 
9) از کلاس درس پاکمردي وارسته 

ایت الله العظمي سید محمد تقي خوانساري , از علماي بسیار وارسته و 
از مراجع مجاهد و بزرگ حوزه علمیّه قم بود که بسال 1371 قمري در قم 
در گذشت و قبر شریفش در قسمت شمال جنوبي مرقد خضرت معصومه 
(ع ) در مسجد بالا سر قم قرار گرفته است . 

و نورانیت بود . 

يكي از اساتید یه «جورزه علمیه قم دو نکته اخلاقي از ایشان نقل 
کرده که در اینجا مي اوردیم : 

ار ی ره 
خوانساري بر سیم » , نزديك منزل ایشان که رسیدیم , دبدیم ایشان از جائي 
دارند به طرف خود مي آیند, به در منزل رسیدند سائلي به سر رسید و به 
ایشان -عزض کرد که-من بیراهن, ندارم .ها وارد اطاق شد, ما هم پشت 
سر ایشان وارد اطاق شدیم , دیدیم قباي خود را از تن بیرون اوردند و بعد 
راهن وارار تن رون آفردند واه آنسانل دادندر و سنس«فيای خود,ر 
پوشید و همانطور بدون پیراهن نشست ,و به سوالات ما پاسخ مي داد. 

2 در خریان تما باران: خواندن. آبت اللّه العظمي خوانساري ,و باریدن 
باران به برکت نماز او از قراري که در آن هنگام تسیده شد. ابیت الله 
العظمي سید محمد حجّت و آیت الله العظمي صدر, به ایشان پیام دادند 
که ما هم حاضریم در نماز باران شرکت کنیم . 

ایشان در پاسخ آن پیام فرمودند: ((شما شیر کته کنیس ار زا نان را 
مي خواندم , اگر خداوند دعاي ما را مستجاب کرد و باران آمد مردم آن را 
به حساب همه روحانیّت مي گذارند و موجب عرّت و عظمت روحانیّت مي 
شود. و اگر نیامد. مردم این را به حساب من مي گذارند, اما موقعیت شما 


محفوظ مي ماند, بگذارید اگر لطمه اي به وجهه كسي وارد شد. آن من 

باشم و وجهه و موقیت شما (براي اسلام ) محفوظ باشد.)) 

0) شجاعت امام حسن (ع ) 

جنگ جمل در بصره بین سپاه علي (ع ) و سپاه طلحه و زبیر, در گرفت , 

آتش .جنک شعله .ور کردید, ای ی ۱ 

طلبید و نیزه خود را به او داد و فرمود: با این نیزه به دشمن حمله کن , 

محمّد حنفیّه به سوي دشمن حرکت کرد. ولي در برابر گردان بنوضبه قرار 

گرفت , و نتواننست کاري انجام دهد, عقب نشيني کرد و نابز 

باز گشت , هماندم امام حسن (ع ) بر جهید و نیزه را از او گرفت و به 

میدان شتافت و مقداري با دشمن جنگید و باز گشت , در حالي که نیزه 

اش خون آلود بود. 

محمّد حنفیّه وقتي که دلاوري امام حسن (ع ) را دریافت . صورتش (از 

شرمندگي ) سرخ شد. امام علي (ع ) به محمّد حنفیه فرمود: 

لا تانف فاثه ابن النبي و انت ابن علي . 

۳ نباش راو رای رم ایس نو مور خی 

1 تعین جایزه براي چهار تروریست ۳ 

معاویه براي کشتن امام حسن (ع ). پیش خود طرحي ریخت و ان اين بود, 

وس اسان خودبا هار عم از ماففن تعاس کرفت», و یرای هراد 

از انهاء يك نفر جاسوس تعین کرد تا محرمانه به تك تك ان چهار نفر بگویند 

که اگر امام حسن (ع ) را با زهر و يا اسلحه بکشند, 

دویست هزار درهم جایزه دارند, بعلاوه از جانب معاویه براي فرماندهي 

يکي از گردانها منصوب خواهند شد, و معاویه يكي از دختران خود را همسر 

او مي کند. 

ان چهار نفر عبارت بودند از عمربن حریث , اشعث بن قیس , حجرین 

حارت ,؛ شبت بن ربعي . ۳ 

۳9 هر کدام جداگانه . هر يك از انها را مخفیانه دیدند و پیام معاویه 
بهانها ابلاغ تخود ند ۲ 

موضوع به اطلاع امام حسن (ع ) رسید, آن حضرت زیر لباس خود زره 

مي پوشید و همواره مراقب منافقین بود و حتّي در نماز در زیر لباس خود 

زره مي پوشیدر ۳ 

روزي يكي از ان چهار نفر آن حضرت را هدف تير قرار داد, ولي بخاطر 

همان زره , تير در او اثر نکرد. 

اين يك نمونه از جنایات معاویه تروریست پرور بود, خداوند بر عذاب او 
فزاید. 


152 پاسخ قاطع ابن عباس به معاویه 


امام حسن (ع ) توسشط جعده دختر اشعث بن قیس که قبلا همسر آن 
حضرت بود. مسموم شده و به شهادت رسید. 

هنگامي که خبر شهادت آن حضرت به معاویه رسید, معاویه به عنوان شکر 
به سجده افتاد. در آن ایام ابن عباس در شام بود. معاویه او را طلبید. در 
حالي که خوشحال بود و خنده بر لب داشت (به عنوان مسخره ) به ابن 
عباس تسلیت. کفت و آنگاه پزسید؛ ((حسن بن علي (ع ) چند سال داشت 
؟(( 

ابن عبّاس گفت : سن و سال او همه قریش مي دانند, عجیب است که 
مثل تو از آن آگاه نباشد. 

معاویه گفت : به من خبر رسیده که او داراي بچه هاي کوچك بود. 

ابن عباس گفت : هر كوچكکي فزو فک من نود ولي بدان که کودکان ما 
بزری هیسند زو تازی بترم مات خقرزا تذاید) سیش کم : اي معاویه 
به چهعلت از وفات امام-خشس (غ: )شاد هدن هستی ؟ سوگند به خدا, 
وفات اوء اجل تو را به تاءعخیر نمي اندازد, و قبر تو را ی ی 
براستي چقدر بقاي عمر تو و عمر ما بعد از امام حسن (ع ) اندك است ! 
 )3‏ حدیث سفینه در اشعار فردوسي 

حکیم ابوالقاسم فردوسي حماسه سراي بزرگ ایران , , پیرو مذهب تشیع 
(متوفي 411 هجري قمري ) حدیث سفینه را به اشعار زيباي خود در آورده 
است , حدیتث سفینه عبارت از این است که پیامبر (ص ) فرمود: 

مثل اهلبيتي فیکم مثل سفينة نوح من رکبها نجي و من تخلف عنهاغرق . 
:۰((مثال خاندان من در میان شما همانند كشتي نوج (ع ) است , هر آنکس 
که بر آن توا شند تجات تابتجم ههن انش که از ان ری عردانید غر فده 
یه سا کت می رسد ۱ 

فردوسي در بیان این حدیث چنین سروده است : 

حکیم این جهان را چو دریا نهاد 

بر انگيخته موح از او تند باد 

چو هفتاد كشتي بر او ساخته 

همه بادبانها بر افروخته 

کي پهن كشتي بسان عروس 

بياراستي همچو چشم خروس 

محمد (ص ) بدو اندرون با علي 

همان اهلبیت نبيٌ و وليٌ 

خردمند کر دور دریا بدید 

کرانه , نه پیدا و بن نایدید 

بدانست کو موج خواهد زدن 

کز از غرق بیرون نخواهد شدن 


بدل گفت اگر با نبین و وصیت 

شوم غرقه دارم دو یار و فيٌ 

همانا که باشد مرا دستگیر 

خداوند تاج و لوا و سریر 

خداوند جوي و مي انگبین 

همان چشمه شیر و ماء معین 

فردوسي این اشعار را زماني سرود و خواند که شیعه را ((رافضي )) و 
خارج از اسلام مي خواندند. و سلطان محمود. بر خوردي خشن با شیعیان 
داشت و هیچکس حق دم زدن نداشت , جز انکه در جوّ ساخته شاه محمود 
گام بردارد. 

4) پاسخ امام حسن علیه السلام به سئوال اعرابي 

عصر خلافت ابوبکر بود, يك نفر عرب بياباني ولي مسلمان به حضور ابوبکر 
آمد و چنین پرسید:((من در احرام حجْ, تخم شترمرغي را یافتم و آن را 
پختم و جوردم » , اکنون چه کقاره اي بر من واجب است ؟)) 

ابوبکر گفت : مرا در تنگناي سختي قرار دادي , , برو نزد قمو و ماس 
به مساعله تو پاسخ دهد, او نزد عمر رفت و مساعله خود را مطرح کرد 
عمر نیز همچون ابوبکر در جواب مساعله درماند و او را به عبدالژحمان 
(بن عوف ) راهنمائي کرد اعرابي نزد عبدالرحمن رفت و مساعله خود را 
مطرح کرد, او نیز از پاسخ آن درمانده شد. سرانجام همه به او گفتند: 
عليك بالاصلع : ((بر تو باد به اصلع )) يعني نزد آن كکسي موي جلو سرش 
ریخته شده (يعني علي علیه السلام ) برو 

او به حضور علي (ع ) امد و گفت : مساعله اي دارم , امام علي (ع ) به او 
فرمود: هر سو ال داري از این دو جوان (اشاره به حسن و حسین ) بپرس 


او سوال خود را در حضور حسن (ع ) مطرح کرد, امام حسن به او فرمود: 
ایا شترداري ؟ 

عرب گفت : آري ! 

فرمود: به اندازه تعدادي که از تخم شتر مرغ , خورده اي . شتر ماده اي از 
میان شتران خود بردار, و شتر نري را با او امیزش به آنچه که آن شترهاي 
ماده بچه زائيدند آنها را به کعبه هدیه کن (که در آنجا قرباني شود.) 
امیرمومنان علي (ع ) فرمود: بعضي از شترهاي ماده سقط جنین مي کنند, 
ونطفه در رحم بعضي به بیرون ریخته مي شود. 

حسن (ع ) فرمود: تخم شترمرغ نیز گاهي فاسد مي گردد. 

جمعیت حاضر دریافتند, آن كکسي که آن جوان (جسن علیه السلام ) را به 
مسائل آگاه مي کرد, همان كسي است که سلیمان 

بن ددع ا را ا گام می:ساخت: (یعنین یر نیلن: ): 


کات یه هی وا نان ۱ 
امام علي (ع ) در عصر خلاف خود به بازا ر کنار قصاب امد و فرمود: اي 
گروه قضابها.؛ كسي که از شما در گوشت بدمد از ما نیست (با توجه به 
اينکه دمیدن در گوشت , آن را تازه و نيك , جلوه مي داد) در اين هنگام 
قصابي که پشتش به جناب علي (ع ) بود, گفت : کلا و الّذي احتجب بالسبع 
: ((نه هرگز, سوگند به خدائي که در پشت هفت پرده حجاب قرار گرفته 
است ۰) علي (ع ) ضربه اي بر پشت او زد و به او فرمود: اي قصاب چه 
کسي در پشت هفت پرده حجاب است ؟ 

قضاب گفت : پروردگار عالمیان اي امیر مقمنان ! 5 

امام به او فرمود: مادرت به عزایت بنشیند. سخن غلطي به زبان اوردي , 
هیچ چیز در بین خدا و مخلوقاتش , حجاب نخواهد شد. زیرا خدا در همه جا 
هست . 

اب کته رن ارف ان که کر ی ها ام 

امام فرمود: و ات و تا 
نام فرمود: نه , تو به غیر پروردگارت وگن یاد كردي . 

6) مقام علي (ع ) در عالم کروییان ۱ 

جمعیت بسياري در محضر امام علي (ع ) بودند, علي (ع ) رو به انها کرد و 
فرمود. 

سلوني قبل آن تفقدوني , سلوني عن علم السْماء فائي اعلمها زقاقا زفاقا 
و ملک طلکا. 

۳ کیبل اد که آزمیان ها وی آت‌هن رال هرا وتو |[ 
کنید از من در مورد خبرهاي آسمان , چرا که من به کوچه ها و راهها و به 
فرد فرد فرشتگان (اهل آسمان ) آگاهي دارم (( 

مردم از حاضران گفت : ((اي پسر ابوطالب ! آن گونه که ادعا مي کني 
بگو بدانم در این لحظه , جبرائیل در کجاست ؟)) 

امام (ع ) اندکي سرش را پایین انداخت و در اسرار فرو رفت . و سپس 
سربلند نمود و فرمود: ((همه آسمانها را گشتم , جبرئیل را در آنجا نیافتم , 
گمانم اي پرسنده , جبرئیل خودت هستي !)) 

پرسنده گفت : 

مثل تو اي ۳ توبه 1 9۳ 
فف کرد 

97( روياي پیام دهنده 

تین ام تاد ام ابا رات رن طلایت عشیی بو طاغویا نآیوی 
, انقلاب کرد و سرانجام به شهادت رسید, سیّد حميري , شاعري زبردست 


و رشید و متعهد و پر توان بود, که با اشعار حماسي و پر عمق خود, از 
خیم اهیت ۱ ام مي وق فسیف ای در فهازت ری شود ور 
حضور امام صادق (ع ) ان را خواند. 
امام هشتم حضرت رضا(ع ) فرمود: من در عالم خواب , پیامبراص ) را 
همراه علي (ع ) و فاطمه (س ) و حسن و حسین (ع ) دیدم در محلي 
بودند و سید حميري . روبروي آنها ایستاده بود همین قصیده را مي خواند, 
پس از انکه قصیده را به پایان رسانید, پیامبر (ص ) به من فرمود: این 
بح و بهتعیان ما امز کن با آن رافرا کیره هینبا م 
به آنها ابلاغ کن که هر کس , این قصیده را حفظ کند. و بر خواندن آن 
9 نماید, بهشت را در پیشگاه خدا؛ براي او ضامن مي شوم . 
8) خففقان و سانسور شدید در عصر امام کاظم (ع ) 
هشام بن سالم از شاگردان بر جسته امام صادق (ع [ بود. پس از شهادت 
امام صادق (ع) با پرس و جو و شیوه خاصي , به حضور امام موسي بن 
جعفر (ع ) و آمد و پس از گفتگوئي , عرض کرد: ((فدایت شوم , مي 
خواهم از تو سوّالي کنم , چنانکه از پدرت , سوال مي کردم .)) 
امام کاظم (ع ) فرمود: ((سوال کن تا با خبر شوي , ولي فاش نکن , اگر 
فاش کني , نتیجه اش سر بریدن است ا ‏ 
دوانيقي دومین طاغوت عباسي , حکومت مي کرد.) 
هتتام ان وی ریدم .وه دزبافتم. که آن حضرت ذربای بن. گرا قلم 
است , در اين هنگام (حسرت بردم و افسوس خوردم که چرا شیعیان , دور 
وجود اين بزرگوار نیستند و سرگردان در بیراهه مي باشند) عرض کردم : 
((شیغیان بشما سرگردانن و با تعهد مخني كردتي , که شما از من گرفته 
اید. چگونه مي توانم . شیعیان را به سوي شما راهنمائي کنم ؟۱)) 
فرمود: ((هر کس را که داراي رشد و استقامت و شایسته ديدي , جریان 
را براي او بگو و شرط کن که مطلب را بپوشاند و آشکار نسازد چرا که 
اگر فاش کند, نتیجه اش سر بریدن است و با دست اشاره به گلویش کرد 
من از زد آن جصر ۸۳ یرون امد وه وشن احوال ۱ بو فرع ۶ 
من گفت : ((چه خبر؟)) گفتم : هدایت بود, آنگاه جریان را برایش تعریف 
کردم , سپس فضیل و ابوبصیر دیدم , و اين افراد (با کمال مخفي کاري به 
حضور امام کاظم (ع ) رسیدند و سوالاتي کردند و یقین به امامت ان 
حضرت پیدا نمودم , سپس با جماعتي تماس گرفیم , هر کس به خدمتش 
رسید., به امامتش معتقد شد, جز طایفه عقار (بن موسي ساباطي ) و 
اصحاب او. 
در این جمعیت اطراف عبدالله بن حسن را گرفته بودند و او را امام خود 
مي پنداشتند. کم کم دور عبدالله خلوت شد و شیعیان به سوي امام 
موسي بن جعفر(ع ) راهنمائي شدند. 


غندالله از زان کم,‌شندن:جفعیت اظرآفتن پوتویجویان را تم آو کفتند که 
هام ب‌ساله موق را ار اطراف صپراکنده ساخت . غیدالاه ند هن وا 
در مدینه ماءمور کرده بود که اگر هشام را دیدند او را بزنند. 

9 مراقبت در نگهداري اخلاص عمل 

روزي جمعي در محضر امام باقر (ع [ نشسته بودندر سخن از اخلاص و 
عمل . و کشیده نشدن آن به ریاء به میان افن امام باقر (ع [ 


الابقاععلی العمل اشد من العمل . 

:(((نگهداري عمل از خود عمل , دا است .)) 

يكي از حاضران پرسید. منظور از نگهداري عمل چیست , لطفا چگونگي 
انراسان فومانیر.: 

امام باقر(ع ) در پاسخ فرمود: مثلاانسان پولي را به كکسي مي بخشد و یا 
در راه خدا انفاق مي کند و به پاداش آزنه از يك بخشش و انفاق 
پلمانیهمطاضاته بر ای اه نمی نو دز سر در حای آرموا آشکان کرره 
که من فلان مبلغ به فلانکس بخشیدم و در فلان راه دادم , پاداش انفاق 
پنهاني او در نامه عمل او حذف مي شور و بجاي آن پاداش انفاق آشکار او 
در نامه او نوشته (که کمتر است ) بار دیگر در جاي دیگر باز آن را آشکار و 
مطرح مي کند, 1 
(که گناه بزرگي است ) نوشته مي شود. 

0) آخرین سخن بك شهید پاکباز 

سعدین ربیع از مسلمین پاکباز بود که در جنگ احد دلاورانه به میدان تاخت 
وتا اخرین: نفس جخنکید تا به شهادت شید بعد از نی اجد. پياهبر (ض ) به 
حاضران فرمود: کیست که از سعد براي من خبر بیاورد, من او را در فلان 
هه ان مه کار ری راز ایا مار گر 
بودند, و او با آنها مي جنگید. 

ابي بن کعب گفت : من براي جستجوي او مي روم , او به میدان شتافت و 
به جستجو پرداخت , بدن به خون غلطیده سعد را در میان کشتگان یافت , 
به جلو آمد. دریافت که هنوز سعد زنده است و رمقي دارد, گفت : ((اي 
سعد! پیامبر (ص ) جوياي حال تو است .))  .‏ ۱ 

سعد تا نام مبارك پیامبر(ص ) را شنید, ارام گفت : ایا پیامبر(ص ) زنده 
است ؟ 

ابي گفت : آري . 

سعد گفت : سلام مرا به پیامبر (ص ) برسان , و از قول من به انصار بگو 
مبادا بیعت عقبه را فراموش کنید. سوگند به خدا تا وقتي که چشم شما باز 
ی را اس ای ای ترا 
) برود. شما در پیشگاه خدا معذور نیستید. 


سپس آهي کشید و شهد شهادت نوشید. 1 

آبي نزد پیامبر (ص ) باز گشت و خبر شهادت و آخرین سخن سعد را 
گزارش داد. 

پیامبر(ص ) فرمود: 

وحم الله نا راشای ام تا مسا 

۰( (خداوندا, سعد را رحمت کند که تا زنده بود ما را ياري کرد و هنگام مرگ 
پم مایت نها سمازسش نیو 


داستان 161 تا 180 


1) خوردن علي (ع ) از غذاي لذیذ 
براي امام علي (ع ) غذائي بنام ((خبیص )) (که از خرما و کشمکش و 
روغن . منند حلوا درست مي شد) آوردند. حضرت آن را نخورد. پرسیدند 
آیا آن را حرام مي داني ؟ ( فرمود: نه , ولي مي ترسم تمایلات نفساني من 
به آن غذاي لذیذ, مشتاق و بي کنترل گردد, سپس این آیه را خواند که در 
روز قیامت به آنانکه طیبات و لذائذ در زندگي دنياي خود استفاده کردید و 
دیگر براي آخرت چيزي نگذاشتید.)) (احقاف 20) 
2 مداد عجیب غيبي ! 
سال پنجم هجرت بود, احزاب مختلف شرك و نفاق , با هم , هم پیمان شده 
و با لشکر مجهزي براي سركوبي مسلمین و نابودي اسلام , روانه مدینه 
شدنده. فیل. از -رسنیدن: انفا: مسلمین از جریان , اطلاع یافتند و به دستور 
پیامبر (ص ) به حفر کانال بزرگ (خندق ) در اطراف مدینه پرداختند, تا 
دشمن نتواند وارد مدینه ردو دشهنان, با غرور و سان و بری به مدینه 
رسیدند. وقتي که خندق را دیدند. پشت خندق ماندند, نتوانستند وارد مدینه 
شوند, ولي رابطه مدینه با بیرون از مدینه قطع گردید, و مردم مدینه در 
محاصره سخت اقتصادي و...قرار گرفتند. حدود یکماه جریان به همین 
منوال بود ,کم کم خوراکیها به پایان مي رسید, هوا سرد بود, رنج ها و 
دشواريهاي فراواني , مسلمانان را فرا گرفت . 
ای ی سول ری او شور 
از خداوند خواست که رفع و دفع مشکلات کند. 
ار سس ول ی کم 
وحشت و گرسنگي و رنج و دشواريهاي فراواني , ما را فرا گرفته بود, 
پیامبر (ص ) آن شب , مشغول نماز و راز و نیاز بود. سپس به حاضران رو 
کرد و فرمود: ((ايا كکسي هست که برود از سیاه دشمن خبري براي ما 
بیاورد؟!(با توجه به اینکه انجام این ماءموریت , بسیار خطرناك بود) تا 
رفیق من در بهشت باشد.)) 
حذیقه مي گوید: سوگند به خدا, بخاطر وحشت و گرسنگي و رنج بسياري 
که بر ما وارد شده بود. هیچکس جواب رسول خدا (ص ) را نداد, پیامبر 
(ص ) مرا طلبید و ماءمور این کار کرد. و من نیز ناگزیر پذیرفتم , به من 
فرمود: ((براي شتأساني دشمنان برو, و براي ما از آنها خبر بیاور و غیر از 
این کار, هیچ كاري انجام مده , و به سوي ما باز گرد.)) 
حذیفه مي گوید: من (با تاكتيك مخفي کاري ) به سوي دشمنان رفتم , 
وفتن به نزديك آنها رسیدم.ء. دیدم ظوفان شدیدی. برخا سته ۱ 


ابراز و وسائل جنگي و غذائي و چادرهاي آنها را در هم ريخته , و هر چيزي 
را به جائي انداخته است . 

در این هنگام ناگهان فرمانده دشمن ؛ , ((ابوسفیان أ( از چادر خود بیرون 
آهد وه فرباد زد هر کسی :۶ بقل ذشتین خود را شتاشاتی کند. (تا خاشوتمان 
محمد((ص )) نباشد) من پیش دستي کردم و به شخصي که در طرف 
راست من بود, گفتم تو كيستي (با توجه به اينکه شب بود و هوا تاريك ) او 
هم گفت : من فلان کس هستم , آنگاه ابوسفیان گفت : اي جمعیت قریش 
سوگند به خدا اینجا دیگر جاي ماندن نیست , حیوانات سم دار و بي سم ما 
هلاك شدند, و از طرفي ((بنو قربظه )) (هم پیمانان سژي ما) با مخالفت 
کردند, و این طوفان , هیچ پناهگاهي را براي ما نگذاشت . 

ابوسفیان بقدري گیج و دستپاچه بود که با شتاب به سوي شترش رفت و به 
بسته بودن يك پاي آن توجه نکرد, و سوار بر آن شد, و بعدا فهمید که 
پایش بسته است , من در اين هنگام به فکر افتادم که ابوسفیان را غافلگیر 
کرده و سر به نیست کنم که بیاد دستور پیامبر(ص ) افتادم که فرموده بود: 
((کار ديگري انجام مده .)) 

پس از شناسائي کامل دشمن , به سوي پایگاه خود. باز گشتم , دیدم 
رسول خدا(ص ) هنوز نماز مي خواند پس از نماز به من فرمود: ((چه 
خبر؟)) . 

من ادا دشمن را گفتم که طوفان الهي , تمام زندگي آنها را در هم 
ریخت و فرار را بر قرار ترجیح دادند. 

به این ترتیب حذیفه این سرباز هوشیار و با انظباط, ماءموریت خطیر خود 
را با کمال زيركي انجام داد, و نماز و دعاي پیامبر (ص ) و مسلمین (ع ) 
باعث امداد غيبي بزرگي شد و خداوند با لشکر طوفان و فرشتگان نامرئي 
خود, دشمنان را با ذلت و خواري , به و دریوزگي وا داشت . 
3)پارسائي پیامبر(ص ) 

روزي عمر در مشربه ام ابراهیم (محلي نزديك مدینه ) به حضور پیامبر(ص 
) اخه دید آن حصرت وروی حضیرا: ار بر کوما کوابیدمه هه خسمتی: از 
بدن مبارکش روي خاك زمین قرار دارد, و متكائي از الیاف خرما زیر سر 
نهاده است , پس از سلام عرض کرد: كسري و قیصر (شاهان ایران و روم 
) بر تختهاي طلا و فرشهاي ابریشم مي خوابند, ولي شما که بهترین خلق 
خدا| و پیامبر هستید این جنین »۰ روي حصیر و خاك خوابیده اپد؟ 

پیامبر(ص ) در پاسخ عمر فرمود: 

اولك قوم عجلت طیباتهم و هي و شيکة الانقطاع , و اثمااخرت لنا طیباتنا. 
:((كسري و قیصر, از انسانهائتي هستند که لذتهایشان در .همین دنیا به آتها 
داده شده است , و لذائذ دنیا ناپایدار و زود گذر است , ولي لذائذ ما براي 
اخرت که پایدار است ذخیره شده است .)) 


کجا آنکه بر سود تاجش به ابر 

کجا انکه بودي شکارش هزیر 

سیهر بلند | ر کشد زین تو 

سرانجام خشت است بالین تو 

4 ححترام علي بن جعفر از امام جواد(ع ) :۲ ۲ 

علي بن جعفر (ع ) برادر امام کاظم (ع ) از امامزادگان بزرگ و فقیهان 
پرهیز کار است , در مورد قبر ایشان سه قول نوشته اند: 1 در قم (اخر 
چهار مردان کنار مزار شهداء قرار دارد 2 در خارج قلعه سمنان واقع است 
3 در قریه عریض , واقع در يك فرسخي مدینه مي باشد. 

علي بن جعفر (ع ) در زمان امام جواد (ع ) از علماي سالمند و فقهاي با 
تتابقه به شضار مي آند. 

محمدبن حسن بن عمار مي گوید: در مدینه در محضر علي بن جعفر (ع ) 
نشسته بودنم , و رواياتي را که از امام کاظم (ع ) نقل مي کرد مي نوشتم 
, در اين هنگام ناگاه امام جواد (ع ) که آن وقت نوجوان بود, وارد مسجد 
شد, دیدم علي بن جعفر بدون رداء و با پاي برهنه برخاست و به استقبال 
امام جواد (ع ) رفت و خود را به سوي او افکند و دست او را بوسید. 

امام جواد (ع ) فرمود: ((عمو جان خدا تو را رحمت کند بنشین (( 

علي بن جعفر گفت : اي آقاي من چگونه بنشینم با آنکه تو ایستاده اي . 
هنگامي که علي بن جعفر(ع ) به جلسه درس خود باز گشت ۳ 
روي سرزنش به علي بن جعفر گفتند, تو عموي پدرت حضرت جواد (ع ) 
هستي , در عین حال دیدیم که دست او را بوسيدي و آنچنان احترام کردي 
که دور از معمول .. _ ۲ 

علي بن جعفر در پاسخ انها, دست به محاسن سفید خود گرفت و فرمود: 
ساکت باشید., هنگامي که خداوند صاحب این محاسن سفید را شایسته 
امامت ندانست , و این جوان را شایسته نمود و مقام شامخ امامت را به 
او تفویض کرد ایا من فضل او را انکار کنم ؟ پناه مي برم به خدا از این 
سخن که شما مي گوئید. بلکه من بنده امام جواد (ع ) هستم . 

از احترامهاي علي بن جعفر (ع ) به امام جواد اینکه : هر گاه امام جواد(ع ) 
مي خواست به جائي برود, علي بن جعفر بر مي خاست و کفش او را 
جفت مي کرد. ِ 

روزي طبيبي براي قصد (گشودن سر رگ ) امام جواد (ع ) آمد, علي بن 
و جواد (ع ) عرض کرد: اي سرور من اجازه بده اول رگ مرا 
قطع کند تا تيزي و سوزش نشتر قبل از تو به من برسد. 

5) بت شكني عمومي در مدینه 

در زمان جاهلیت در تمام نقاط جزيرة العرب آئین بت پرستي رواج داشت 
, قبیله اوس و خزرح , پیش از اسلام , بتهاي بسیار داشتند. و هر بزرگي از 


آنها در خانه خود بتي داشت , آن را خوشبو مي کرد, و حیوانات را نزد آن 
قرباني مي نمود, و کنار ان سجده مي کرد, به اين ترتیب در مدینه نیز 
صدها بت , پرستش مي شد. 

هنگامي که در سال 11 بعثت عده اي از مردم مدینه به مکه رفتند و در 
عقبة اولي (گردنه اي در سرزمین منا) دز حصون پیامبر (ص ) قبول اسلام 
کردند و به مدینه براي تبلیغ اسلام باز گشتند, وقتي وارد مدینه شدند, 
بتهاي خود را شکستند. جمعي از مردم مدینه نیز به پيروي از انها بتهاي خود 
را شکستند. 

و هنگامي که هفتاد و پنج نفر از بزرگان مدینه در ماه ذیحجّه سال 12 بعئت 
. شب هنگام در نزديك همان ((عقبه اولي أً(, با رسول خدا(ص ) بیعت 
کردند که به عنوان بیعت عقبه دوم نامگذاري شد؛ آنها وقتي به مدینه باز 
گشتند. بت شكني عمومي در جاي جاي مدینه شروع شد, در عین حال در 
بعضي جاهاي مدینه بت پرستي به صورت قاچاق ادامه داشت , پس از 
ورود پیامبر (ص ) به مدینه , افرادي ماءمور شدند که در مدینه به جستجو 
می برد اختنن اه هر کضا بتی‌می زیدند آنترا کته و نابود مي کردند و به 
این ترتیب سراسر مدینه از لوث وجود بت , پاكسازي گردید. 

و در این راستا مي نویسد: نخستین بتهائي که در اسلام رسما شکسته شد, 
دوازده بتي بود که قبل از ورود پیامبر به مدینه 

توسط دوازده نفر از انصار در. مدینه شکسته شد. 

6) درس حق گرائي , و طرد تعصبات ۱ 
سعدبن معاذ از مسلمانان سلحشور مدینه از قبیله اوس بود که در جنگ 
خندق , سخت مجروح شد و سرانجام بر اثر همین جراحت به شهادت 
رلسید. 

پیامبر (ص ) از مقام او تجلیل فراوان کرد. از جمله فرمود: 

اهتز عرش الرحمان لموت سعدبن معاذ. ۱ 

:۲((عرش خداي مهربان در مرگ سعدبن معاد به لرزه در آمد.)) 

بعضي از قبیله خزرج , که هنوز رسوبات کینه دو طایفه اوس و خزرج در 
قلب آنها بود, گفت : منظور از ((عرش )) در سخن پیامبر (ص ) معني 
تا ی و ی فا ی ی 
اين صحبت نقل مجالس شد و فرصت طلبان به آن دامن مي زدند. و مي 
خواستتد این افتخار را که نصیب يكي از افراد طایفه اوس شده کم رنگ 
جلوه دهند. 

جابربن عبدالله انصاري , با اينکه از قبیله خزرج بود, با کمال قاطعیت و 
صفاي دل اعلام کرد که من این سخن را از پیامبر (ص ) در شاءن سعدبن 
معاذ شنیدم و منظور. عرش الهي (مخلوق عظیم بر فراز موجودات ) است 


نه تخت ساده . 

ابا اتن‌حر کت انقلابی کم از ضفای فلش بز من ای این سنا 
به مسلمین آموخت که تعصبهاي جاهلي مانند ((عربیت , قبیله , شکل و 
قيافه )) را هرگز ملاك سنجش قرار ندهد و طرفدار حق باشند, و حق را 
بر وجود خود حاکم سازند نه تعصبات را. 

7) خاله , همچون مادر است 

وقتي که حضرت حمزه (عموي پیامبر) در جنگ احد شهید شد. دختر 
خردسالي بنام ((امامه )) بجاي گذاشت . 

در نگهداري و سرپرستي آن دختر, سه نفر يعني علي (ع ) و جعفر و زیدبن 
عبدالمطلب , نزاع داشتند, و هر يك مي گفتند ماو را هی دارم (رتاانه 
ی کت و گمداری هن کم را ی و من ارف 
زید مي گفت : من نگهداري مي کنم زیرا برادرزاده ام مي باشد. 

جعفر طیّار مي گفت : من نگهداري مي کنم زیرا هم دختر عمویم است و 
ی و ی 

قضاوت در این باره را به پیامبر(ص ) محول کردند, آن ی وی 
قضاوت کرد: نگهداري او به عهده جعفر باشد چرا که : الخاله بمنزلة الام : 
((خاله همچون مادر است )). 

69( نمونه اي از ضر‌به محمد (ص [ ۳ 

ابي بن خلف از سران قلدر شرك و کفر بود, به پیامبر (ص ) گفت : ((من 
اسبي دارم که او را هر روز علف مي خورانم تا چاق و چالاك شود و 
پتت ارام ایس انم یراس کتسم ی 

پیامبر (ص ) در پاسخ فرمود: بلکه بخواست خداء من تو را مي کشم . 
هنگامي که جنگ احد بروز کرد ايي بن خلف مي گفت مد ار 
ام ۳ جوز ۶ ۳ هر ات و به سوي او حمله کرد, گروهي از 
مسلمین جلو او را گرفتند. پیامبر به مسلمین فرمود: بگذارید جلو بياید, آنها 
رد شدند او به پیش آمد, پیامبر (ص ) نیزه ((حارث بن صمّه )) را گرفت و 
بسن بو شوی ابي بن خلف حمله کرد,و نیزه را بر گردن او فرو آورد. 
خراشي در گردن او پدید آمد و او بر اثر وحشت از اسب بر زمین افتاد ۰ و 
همچون صداي گاو نعره مي کشید و مي گفت : محمد مرا کشت . 

پاران او دور او را گرفتند و به او دلداري دادند و گفتند: این زخم , خراشي 
نی تست این ایس موی واه کف رخ اک این رم ان ناخند 
دو دودمان ربیعه و مضر بر من وارد مي شد. حق با شما بود. 

و طبق روایت دیگر گفت : اگر آن خراشي که محمد (ص ) بر من وارد 
ساخت , بر همه مردم وارد مي شد. همه را مي کشت , چرا که او (در بر 


خوردي در مکه ) به من گفت : ((من تو را مي کشم )) (او دروغ نمي 
کوید) او رااگر بعد از این سخن : آب: دهان خود. را به. من.می رسانيد: 
همان مرا مي کشت . 

ابي بن خلف و ی ی 
هلاکت رسید. 

9) سجده شکر براي مژده 

رسول خدا(ص ) سوار بر شتر, به جائي مي رفت , ناگهان شتر را نگه 
داشت و از آن پیاده شد و پنج بار سجده کرد. سیس سوار بر شتر شده به 
راه خود ادامه داد. 

حاضران پرسیدند: اي رسول خدا! این کاري را که انجام دادي بي سابقه 
بود, براي چه پنج سجده انجام دادي ؟ 

پناستر (ضرن فده جبرئیل با من ملاقات کرد و پنج مژده به من داد. من 
پیاده شدم و براي هريك از آن مژده ها يك سجده شکر بجا آوردم. 

۰0۵ سجده شکر به یاد نعمت 

هشام بن احمر مي گوید: همراه امام کاظم (ع ) در اطراف مدینه , سوار 
بر مرکب سیر مي کردیم , ناگاه امام کاظم (ع )از بالاي مرکب زانو خم 
کرد و به سجده افتاد, و مدتي طول داد و سپس سر بلند کرد و سوار بر 
مرکب خود شد . 

عرض کردم : ((قربانت گردم , سجده طولاني انجام دادي ؟)) فرمود: 

انني ذکرت نعمة انعم الله بها علي فاحیبت ان اشكرربي . 

:((من هنگام سیر به یاد نعمتي افتادم که خداوند به من عطا فرموده است 
, دوست داشتم پرودگارم را به خاطر آن نعمت (با سجده ) شکر کنم .)) 
71( خوشا به حال ما ان و شهادت طلبان راه خدا| 

در جنگ صفین که بین سپاه علي (ع ) و سپاه معاویه در گرفت و هیجده 
مام: ظول: کید برورهای-بشیار سخت:وخشیت آنکیروی, بیتن اتید این 
روزها يكي از یاران علي (ع ) بنام زیادبن نضرحارئي به همرزم خود(( 
عبدالله بن بدیل )) گفت : در روز بسیار سخت و دشواري قرار گرفته ایم , 
که هیچکس نمي تواند صبر و پايداري کند جز شخصي که قوي دل , پاك 
تس سور از بت باشتهه ویو که دا مان تدارم در ین رون نود 
كکسي از ما يا دشمن در جبهه باقي بماند جز افراد فرومایه (يعني افراد 
شجاع و پرمایه از طرفین کشته مي شوند, ولي افراد ترسو, و کم مایه با 
فرار و گریز, خود را حفظ مي کنند). 

یت ر علي (ع ) رفته و همین سخن را به عرض آن حضرت 
رساید ند 

امام علي (ع ) به آنها فرمود: این سخن را فاش نکنید و در دل خود 
نگهدارید. و كسي از شما نشنود. خداوند براي قومي , مقام شهادت را 


مقذر کرده (چرا که شایسته ان مقامند) و براي قومي مرگ طبيعي را 

مقدر نموده است , و هر کس فراخور شایستگیش , مرگ تقدیر شده خود 

فطوبي للمجاهدین في سبیله و المقتولین في طاعته . _ 

۰((خوشا به سعادت مجاهدان راه خدا, و کشته شدگان در راه اطاعت 

خدا.)) 

2) جلوگيري علي (ع ) از ناسزاگوئي به دشمن 

در جریان جنگ صفین , دو نفر از یاران شجاع و پاکباز امام علي (ع ) بنام 

حجرین عدي و عمروین حمق , نسبت به مردم شام اظهار برائت مي 

کردند و به آنها ناسزا مي گفتند, اين خبر به علي (ع ) رسید. آن حضرت 

آنها را به حضور طلبید و به آنها فرمود: ((زبان خود را کنترل کنید, و از 

ناسزاگوئي خودداري نمائید.)) 

آنها عرض کردند: آیا ما بر حق نیستیم , و مردم شام پیرو معاویه بر باطل 

نیستند؟ 

انا فر مود کون ات ۱ 

آنها عرض کردند: پس چرا ما را از ناسزاگوئي به آنها منع مي کني ؟ 

امام فرمود: من نمي پسندم که شما به عنوان فحش دهنده و ناسزاگو 

معرفي گردید و اظهار برائت کنید, بلکه بجاي آن مناسب است که کارهاي 

زشت آنها را فاش کنید و بگوئید: روش آنها چنین و چنان است , و 

کردارشان : این گونه و آن گونه است و بجاي لعن و فحش بگوئید: ((خدایا 
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اتخاذ چنین روشي را من بیشتر دوست دارم , و براي شما نیز بهتر است . 

حجر و عمرو گفتند:(( اي امیرمومنان ! سفارش شما را از جان و دل مي 

پذیریم , و شیوه تو را روش خود مي سازیم )). 

3) دعاي پیامبر(ص ) و علي (ع ) براي دوست پاك 

عمروبن حمق از اصحاب پیامبر(ص ) و از یاران شجاع و مخلص علي (ع ) 

بود که سرانجام توسط دژخیمان معاویه دستگیر شده و در حصن موصل 

زنداني گردید. سرش را بریدند و نزد معاویه به هدیه بردند. 

او هنگام جواني براي پیامبر(ص ) آب برد, پیامبر(ص ) آن را آشامید و 

سپس این دعا را در حق او کرد اللهم امتعه بشبابه :((خدایا او را از جواني 

رن 

این دعا انچنان در حق او به استجابت رسید. که هشتاد سال از عمرش 

گذشت در عین حال موي سفید در سر و صورت او دیده نشد. 

او روزي به حضور امام علي (ع ) امد, امام دید چهره او زرد شده , پرسید: 


اين زردي چیست ؟ 1 
او عرض کرد: بر اثر بيماري است که به ان مبتلا شده ام . 
امام علي (ع ) به او فرمود: مااز خوشحالي شما خوشحالیم , و هنگام 
۵ غمگین هستیم , و براي بيماري شما بیمار مي شویم و براي 
۳/4( وفاداري و اخلاص عمروبن حمق 
عمروبن حمق آنچنان دلباخته امام علي (ع ) بود که در جریان جنگ صفین 
در سخت ترین شرائط به حضور علي (ع ) آمد و عرض کرد: ((سوگند به 
خدا اي امیرمومنان دوستي من با تو و بیعت من , بخاطر خويشاوندي بین 
من و تو نیست , و براي کسب مال و وجهه و مقام نمي باشد, ولي من تو 
را به پنج خصلت دوست دارم : 
1 تو پسر عموي رسول خدا(ص ) هستي . 
2 تووضی آن:حضرت هشتی. : 
در ان ای من اس عم ما کی انم اند 
4 تو پیشتازترین افراد به اسلام هستي . 

5 تو بزرگترین سهم را در جفاد با دشن داري . 
اگر من مکلف شوم که کوههاي امتوان را مه وونل نا بو ون 
اعماق درياهاي بي کران روم , تا روزي را بدست اورم که در ان دوستان 
تو را حمایت نمایم و دشمنان تو را سرکوب کنم , در عین حال تصور نمي 
کنم که همه حقوقي که از تو بر عهده من است ادا کرده باشم . 
امام علي (ع ), او را در اين وفاداري محکم , تصدیق کرد و در حق او چنین 
دعا نمود: 
اللهم نور قلبه بالتقي و اهده الي صراطك المستقیم . 

:((خدایا قلبش را با تقوي , منور فرما مارا یتیس هو 
هدایت کن .)) 
سپس فرمود: 
اي کاش در میان سپه من , صد نفر مانند تو بودند. 
حجربن عدي عرض کرد, دراین صورت سوگند به خدا سپاه تو سامان مي 
باند و فویکارآن در آن اند تسم دردند. 
5) تبعید قاضي با سابقه 
شریح , قاضي با سابقه بود, بسال 18 هجري از جانب خلیفه دوم قاضي 
کوفه گردید, و همچنان در این مقام بود تا سال 79 عصر حکومت حجاج بن 
یوسف که از قضاوت استعفا داد. بنابراین 61 سال قضاوت کرد و سرانجام 
در سال 87 يا 97 و 99 در حالي که سن او بیش از صد سال شده بود, از 
دنیا رفت . 


و اه ی ای ی ی 2 قضاوتها, قضاوت خلاف شرء 


کرد, امام علي (ع ) او را مورد انتقاد قرار داد و به او 

فرمود: ((سوگند به خدا تو را به ((بانقیا)) (روستائي در نواحي فرات کوفه 
) دو ماه تبعید مي کنم تا در انجا بین بهود قضاوت کني .)) 

ولي در همان ایام ۰ امام علي (ع [ به شهادت رسید. 

وقتي که مختار در سال 67 هجري روي کار امد شریح را طللبید و به او 
گفت : امام علي (ع ) در فلان روز به تو 

0 

مختار گفت , سوگند به خدا نباید در کوفه بماني به روستاي ((بانقیا)) برو و 
در آنجا پین بهودیان قضاوت کن , او به آنجا تبعید شد و دو ماه بين بهود 
قضاوت کرد و سپس باز؟ 

6) نگهداري پاداش الهي 

ابراهیم يكي از پسران پیامبر(ص ) بود که مادرش ((ماریه قبطیه )) نام 
داشت , ابراهیم در سال هشتم هجرت در مدینه متولد شد و در سال دهم 
در حالي که حدود یکسال و نا ششماه عمر کرده بود از دنیا رفت . 

هنگامي که ابراهیم از دنیا رفت , تصادفا در آن روز خورشید گرفت , , مردم 
1 گرفتن خورشید به خاطر مرگ ابراهیم است . 

پیامبراص ) به منبر رفت و فرمود: اي مردم ! خورشید و ماه دو نشانه 
قدرت آلهي هستند, که به فرمان خدا سیر مي کنند و بفرمان خدا گاهي 
گرفته مي شوند. و کسوف خورشید ربطي به مرگ ابراهیم ندارد؛ هر گاه 
یکی از آنما 0( بخوانید (به این ترتیب از پیدایش چنین 
خرافه اي جلوگيري کرد.) 

سپس از منبر فرود امد, و بدن ابراهیم را غسل داد و حنوط و کفن کرد و 
انگاه جنازه او را برداشتند و به قبرستان بقیع بردند, و او را به خاك 
لتنپر‌دند: 

مردمر گفتند: پیامبر(ص ) بر اثر ناراحتي و بي تابي , نماز میت را فراموش 
کرد, آن حضرت به طرف حاضران ایستاد و فرمود :اي مردم اکنون جبرئیل 
نزد هن اشفا را تور قیانیه مننه من خر دا شفا مت ند ارب 
من نماز بر جنازه ابراهیم را به خاطر غم و اندوه و بي تابي فراموش کردم 
. ولي گمان نادرست کردند: زیرا خداوند. ,.به من امر کرد که بر جنازه 
شخصی که نماز مي خواند (عني به حد شش سالگي رسیده که عتل و 
درك نماز خوندان را پید | کند) نماز بخوانم 

7) نهي از ترك ازدواج ۱ 

زني به حضور امام صادق (ع ) آمد و گفت : ((من زن بي همسر هستم ۰)) 
امام فرمود: منظورت چیست ؟ 

او گفت : ازدواج نمي کنم و از آن دوري مي نمایم . 


امام فرمود: چرا؟ 

او عرض کرد: با اين کار مي خواهي به مقام عالي معنوي برسم . 

امام صادق (ع ) فرمود: از این عقیده دست بردار, هرگز ترك ازدواج 
موجب وصول به مقامات عالي معنوي نیست , ار انسان با ترك ازدواج به 
رن هام ره رت فا ات رس ی مار از تو بود که ترك 
ازدواع: کید چرا که هیچ کس در وصول ؛ به کمالات معنوي , از فاطمه (س ) 
18 احترام به ارزشهاي معنوي ۱ 

جمعي از اسیران دشمن را به حضور پیامبر(ص ) اوردند, پیامبر (ص ) يکي 
از دستورات در مورد اسیران را که قتل است براي انها صلاح دانست و 
دستوراعدام انها را صادر کرد ولي در میان اسیران يك نفر از انها را ازاد 
نمود. 

اه پزشید: جرا مرا اراد کردی ٩‏ 

پیامبر (ص ) فرمود: جبرئیل به من خبر داد که تو داراي پنچ خصلت هستي 
که خدا و رسولش , ان پنج خصلت را دوست دارند. و ان پنج خصلت 
یی سا ۲ 

ی 
اسلام کرد, و از مسلمین در سطح بالا گردید و در يكي از جنگهاي اسلامي 
, همراه رسول خدا (ص ) با دشمن جنگید و به شهادت رسید. 

9) چگونگي خواستگاري علي (ع ) از فاطمه (س ) 

سال دوم هجرت بود, در این هنگام علي (ع ) بیست و پنج سال داشت , و 
) به علي فرمود: قبل از تو مرداني از فاطمه (س ) خواستگاري کرده اند و 
من خواستگاري آنها را به فاطمه (س ) گفته ام , ولي از چهره اش دریافتم 
که آنها را نمي پسندد. اکنون پیام تو را نیز به او مي رسانم و بعد نزد تو 
آهذم: و نتیکه .راهن جوی: 

پیامبر(ص ) وارد خانه شد و جریان خواستگاري علي (ع ) را به سمع 
فاطمه (س ) رسانید و فرمود: نظر تو چیست ؟ 

فاطمه (س ) سکوت کرد, و چهره اش تغییر ننمود و پیامبر(ص ) از چهره 
او نشانه نارضايتي نیافت پیامبر (ص ) بر خاست و در حالي که مي گفت : 
الله اکبر سکوتها اقرارها:((خدا از همه چیز بزرگتر است , و سکوت ۳ 
نشانه اقرا ر او است )) به حخضور علي (ع ) امد, و بتشارت رضایت فاطفه 
(س ) رابه علي (ع ) داد. 

0 یر یی فسات 


پیامبر(ص ) شبي در يكي از سفرها, به یاران فرمود: 

زید و ما زید؟!, جندب و ما جندب ؟!)) 

:((زید, براستي چه زید؟! جندب , براستي چه جندب ؟!)) 

حاضران دریافتند که این دو نفر نزد رسول خدا(ص ) بسیار محبوبند, ولي 

علت ان را نمي دانستند. پرسیدند: اي رسول خدا! ما معناي فرموده شما 

را نفهمیدیم .)) ۲ 

پیامبر (ص ) فرمود: اینها دو نفر از امّت من هستند, که يكي از انها (زیدبن 

صوحان ) يك دستش قبل از خودش به بهشت مي رود, و سپس بقیه بدنش 
به آن .هی بیه ندند: و ديگري اختدس بت کت ردالله بل بان سیر 

بش کاررمت برد که با آن حق و باطل را از هم جدا مي سازد. 

از اين جریان , حدود چهل سال گذشت , در زمان خلافت عثمان , ولیدبن 

عقبه که مرد فاسق و شرابخواري بود, استاندار کوفه شد, روزي در کوفه , 

جندب بر ولید وارد شد, دید جادوگري (بنام بستاني یابطرونا) در حضور 

ولید و جمعي , بازي مي کند, و چنین وانمود مي کند که سر از بدن جدا 

مي کند و دوباره زنده مي کند, و از دهان شتر ماده وارد شده و از 

زایشگاه او خارج مي گردد. 

جندب به منزل خود رفت و شمشیر براني , برداشت و همراه خود مخفي 

کرد و به مجلس حاکم کوفه وارد گردید, دید هنوز آن جادوگر, به سحر 

وبازي خود, ادامه مي دهد با شمشیر به او حمله کرد و با يك ضربه , او را 

کشت , ۰ و این آیه را خواند: 

((افتاتون السحر واننم تبصرون ۲۰ (آیا شما سراغ سحر مي روید, با اینکه 

مي بینید ؟)) ِ ۲ ِ ۲ 

سپس به نعش جادوگر رو کرد و گفت : ((اگر راست مي كوئي , خود را 

۳ 

ولید, خشمگین شد و به جندب گفت : ((چرا چنین کردي ؟)) 

جندب در پاسخ گفت ۰ ۳۳۰ رسول خدا(ص [ شنیدم 1 فرمود: حجد الساحر 

ضربة باالسیف :((حد جادوگر. آنست که با شمشیر گردنش را زد.)) من 

دستور اسلام را اجرا کردم . 

ولید دستور داد, جندب را زنداني کردند. ۲ 

به این ترتیب , جندب , باطل را مشخص کرد و نابودي نمود, و براي انکه 

شعبده بازي را با معجزه , همسان مي دانستند, فهماند که این دو از هم 

جدا است , معجزه . حق است , و جادوگري باطل مي باشد (جریان زید را 

در داستان بعد بخوانید.) 


داستان 181 تا 200 


1) شهادت رزمنده يك دست ۱ 

در داستان قبل سخني از زید (بن صوحان ) به میان امد و پیامبر(ص ) در 
شاءن او فرمود: ((زید چه زید؟)) سپس فرمود: يك دست او قبل از 
خودش به ان ۰ مي پیوندد. 

در سالهاي اول خلاف امام علي (ع ), بیعت شکنان , جنگ جمل را در بصره 
بر ضد علي (ع ) براه انداختند, سپاه علي (ع ) همراه امام , براي دفاع از 
خق با انها خنکندند. 

زید از یاران مخلص امام علي (ع ) بود, و از مجاهدان نامي و بزرگ اسلام 
به شمار مي آمد, و يك دستش در جنگ نهاوند. از بدن جدا شده بود, در 
عین حال با یکدست در جنگ جمل در رکاب امیرمومنان علي (ع ) با دشمن 
جنگید تا به شهادت رسید. 

او قبل از شهادت , به امام علي (ع ) عرض کرد: ((من در این جنگ کشته 
مي شوم .)) امام به او فرمود: ((از کجا مي گوئي ؟(( 

عرض کرد: ((در خواب دیدم دست بریده ام از آسمان فرود آمد و مرا به 
طرف بالا مي کشاند.)) ِ 

وقتي که علي (ع ) کنار جسد به خون طبیده زید امد, بالاي سرش نشست 
و فرمود: 

رحمك الله یا زید قد کنت المئونة عظیم المعونة . 

۰((اي زید خدا تو را رحمت کند, تو ادم کم خرج بودي و در عین حال 
پشتیبان نیرومند دین بشمار مي امدي (( 

92( اهمیت احترام به شوهر 

جمعي از راه دور به حضور پیامبر(ص ) رسیده و عرض کردند: ما بعضي از 
انسانها را دیدیم که بعضي دیگر را آسجده مي کردند, آیا روا است ؟ 
پیامبر(ص ) فرمود: روا نیست , اگر روا بود که انساني , انساني دیگر را 
سجده کند لامرت المراة ان تسجد لزوجها: ((قطعا فرمان مي دادم که زنها 
همسران جود را سجده نمایند.)) يعني نهایت تواضع و فرمانبري را در برابر 
شوهران خود داشته باشند. 

3) ازدواج آسان ۱ ۱ 

زني به حضور پیامبر(ص ) آمد و گفت : مرا به ازدواج كسي در آور. 
پیامبر(ص ) به حاضران فرمود: چه كسي حاضر است با اين زن ازدواح 
کند؟ 

مردي برخاست و گفت : من حاضرم . 

پیامبر(ص ) به او فرمود: چه مقدار مهریه مي دهي ؟ 


او گفت : چيزي ندارم 

پیامبر(ص ) فرمود: هی سس 

او گفت : آري . ۳ ۳ 
پیامبر(ص ) فرمود: ((اين زن را به ازدواج تو در اورم , در برابر انچه که 
قران مي داني , که به او بياموزي و همین مهریه اوباشد . 

4) نماز سحرگاهان 

سعیدبن محمدین جنید معروف به ((ابن جنید)) از داشنمدان و عرفاي 
نامي قرن سوم به شمار مي امد, او استادي زبردست و عالمي ناطق بود, 
ولي در سلك صوفیان به شمار مي رفت , او در سال 297هجري قمري از 
دنیا رفت . 

از اه بزرگ آن عصر بنام ((جعفر خاليدي ۷ص .کوید: او زان 
عالم خواب دیدم و به او گفتم : ((خداوند با تو چگونه رفتار کرد؟)) 

در پاسخ گفت : همه این اشارت و عبارت و رسوم و علوم (صوفیانه ) که 
داشتم به حالم سودي نبخشید. 

و ما نفعنا الا رکعات کنا نرکعها في الاسحار. 

:((جز چند رکعت نمازي که در سحرگاهان مي خواندم , چيزي به حالم , 
سود نبخشید.)). 

خفتگان را از زمرمه مرغ سحر 

حیوان را خبر از عالم رباني نیست 

5) رسول خدا(ص ) در بازار ۲ 

روزي رسول خدا(ص ) به بازار مدینه امد و عبور مي کرد. چشمش به 
طعامي (مانند نخود) افتاد, دید بسیار پاکیزه و مرغوب است , پرسید قیمت 
این طعام ,چند است ؟ در همین هنگام خداوند به او وحي کرد. دستت را 
داخل آن طعام کن و زیر آن را روبیاور, پیامبر(ص ) چنین کرد. ناگاه دید 
زير آن , پست و نامرغوب است , به آن بازاري ف و فرمود: 

ما اراك الاو قد جمعت خيانة و غشا 

نو را شم ره هش که ای مار به مسلمین را در اینجا جمع 
کرده اي ۰( ِ 

روز دیگر از بازار عبور کرد, طعامي در میان کیسه بزرگي دید, دستش را 
داخل آن نمود. دستش تر شد, دریافت که زیر طعام را اب زده اند و نمناك 
است , به فروشنده فرمود: این چه طعامي است که رویش خشك است و 
زیرش تر است ؟ 

او عرض کرد: باران بر آن باریده است . 

پیافتز(ض, ) فرمود: جزا آن. قسنصت تر وا نشان. متتربان. ندادم: آق :تا 
بنگرند؟ من غشنا فلیس منا:((كسي که باما (و مسلمین ) نیرنگ کند, 
6 ادعایت حق همتسایه 


فردی به: محضر آهام صادق (ع: ) آمد و.از همسشایه خود شکایت: کرد, 

امام صادق (ع [ در ضمن راهنمائي او درباره اهمیت مقام همسایه , و 
زشتي رعایت نکردن حق همسایه این داستان را نقل کرد و فرمود: بدانکه 
: مردي از انصار به حضور رسول خدا(ص ) امد و عرض کرد: 

((من خانه اي در محل فلان قبیله , خریده ام , نزدیکترین » همسایه ام كکسي 
است که خيري از او به من نمي رسد, نو و۱ ر او, آسوده نیستم (( 
رسول خدا(ص ) به علي (ع ) و ابوذر و سلمان (و يك نفر دیگر که راوي 
مي گوید بگمانم مقدار بود) دستور داد به مسجد بروند و با صداي بلند, 
فریاد بزنندکه : ((لا ایمان لمن لم يا من جاره بوائقة )). ((هرکه همسایه 
اش زار اه اننوده نباشد, ایمان ندارن.)) 

امه مشخ فتمر سیم بار جاا دا بلتم ای شین وا بم. کوتن مردام 
رساندند. سپس با دست اشاره کرد که چهل خانه در چهار طرف همسایه 
هستند. _ 

۱ ی , محاسن 
خود را رنگ کرده بود, و بسیار پاکیزه و تمیز عبور مي کرد, به حضورش 
رفتم و پس از اسلام عرض کردم : ((محاسن خود را رنگ کرده اي ؟)) 
فرمود: هر گاه شوهر خود را تمیز و زیبا کند موجب حفظ عفت همسرش 
خواهد گردید, چه بسا زناني بر اثر اینکه شوهرشان رعایت نظافت و 
پاكيزگي نمي کنند, به بي عفتي کشانده شده اند, از تو مي پرسم : آیا 
دوست داري همسرت را مثل خودت در آن وقت که دعایت نظافت و 
زيبائي , نمي کني بنگري ؟ 

عرض کردم : نه . , 

فرمود: او نیز دوست ندارد که تو را کثیف و ژولیده بنگرد. 


سپس فرمود: 

:((نظافت کردن ,و استعمال بوي خوش , و زودون موهاي زیاد بدن , و 
توجه بسیار به مساءله زناشوئي , از اخلاق پیامبران است .)). 

58) عروس شهادت به جاي همسر عروس 

او کوتاه قد و سیاه چهره و بد قيافه بود, اما سيرتي زیبا و قلبي نوراني و 
فكري بلند و روحي سرشار از عشق به الله داشت . نام او سعد بود ولي 
به خاطر سیاه پوستي , او را سعد الاسود (سعد سیاه ) مي خواندند. . 

او را به سن و سال جواني رسید و مشتاق ازدواج بود, ولي بخاطر انکه 
مستضعف بود, و قيافه و شکل و شمایل نداشت , كسي به او زن نمي داد, 
او به حضور پیامبر(ص ) امد و در این باره با ان حضرت صحبت کرد. 7 

پیامبراص ) فرمود: از جانب من خانه ((عمروین وهب )) برو و به او بکو 


پیامبر(ص ) دختر شما را به ازدواج من در آورده است . 

تن بیع خانه عصرونین وشت. اخد ونیا پیامتر (ظرن. )زرا به او ابلاغ کرد. ابن 
وهب به او اعتنا نکرد و با کمال بي احترامي او را از خانه اش راند. ولي 
دختر او که دوشیزه اي زیبا و فهمیده بود, 1 اطلاع یافت و از خانه 
بیرون دوید و در راه به سعد رسید و به او گفت : اگر پیامبر(ص ) مرا به 
ازدواج تو در آورده , من به این ازدواج خشنود هستم . 

سپس آن دختر, بر سر پدر جیغ کشید و به او گفت : ((هر چه زودتر به 
حضور پیامبر(ص ) برو و رضایت خود را اعلام کن و تا وحي الهي نازل 
نشده و رسوا نشده اي از فرصت استفاده کن (( 

ان هیا یر تعهحصور امین (ضم )"ان 

پیامبر(ص ) فرمود: تو فرستاده مرا رد کرده اي ؟ 

ابن وهب گفت ری سول اکتون استففار تونعهت کنر 

پیامبر به سعد گفت : اکنون برو و همسر خود را دریاب . 

سعد براي اينکه با دست خالي پیش نو عروس نرفته باشد, به بازار رفت تا 
اندكي از وسائل عروسي خريداري کند و با خود ببرد. هنگامي که مشغول 
خريداري بود شنید منادي پیامبر(ص ) فریاد مي زند:((براي جهاد حرکت 
کنید.)) 

او هماندم تغییر جهت داد, بجاي خرید وسائل عروسي , شمشیر و نیزه و 
اسبي خرید و با شتاب به سوي جبهه پر کشید. سواره به جنگ با دشمن 
پرداخت , اسبش خسته و درمانده شد, پیاده شد و همچنان مي جنگید تا 
عروس شهادت را آغوش گرفت , پیامبر(ص ) سر او را به دامن گرفت , 
سپس اسب و اسلحه او را به عنوان ارث براي همسرش فرستاد و پیام 
داد که خداوند در دختر بهشتي را همسر سعد گردانید.(قد زوجه الله 
خیرامن فتاتکم و هذامیراثة ). 

9) تبعیضات نژادي در عصر حکومت امویان 

در حالي که پیامبراسلام (ص ) قاطعانه با تبعیضات نژادي مبارزه مي کرد و 
عملا افراد سیاه پوست و محروم وفقیر و غلام را در ازدواج و امور دیگر با 
سایر مسلمین مساوي مي دانست (چنانکه در استان قبل گذشت 1 , وقتي 
که بني امیه روي کار آمدند بار دیگر جریان تبعیضات نژادي دوران جاهلیت 
را زنده کردند. به عنوان نمونه : _ 

مرد مسلماني از موالي (غلامان ازاده شده غیر عرب ) با دختري از اعراب 
بني سلیم ازدواج کرد. محمد بن بشیر, از این واقعه ناراحت شد و به 
مدینه امد و از حاکم مدینه ((ابراهیم بن هشام )) شکایت کرد. 

حاکم دستور داد بین آن غلام آزاد شده و همسزش. جداتی افکندند و 
دویست تازیانه به ان غلام زد. و موي سر ابروها و ریشش را تراشید, و 
این گونه او را تحقیر و شکنجه داد که چرا با دختري از دختران عرب , 


ازدواج کرده است . 

مد ین بش ۱ ر حاکم را ستود. و اشعاري در مدح او گفت , که از جمله 
1 

و لم ترث الخلافة من بعید 

:((تو بر اساس سنت قضاوت کردي و به عدالت داوري نمودي و این کار تو 
بیانگر قرب تو به مقام خلافت است .)) 

0) شاد کردن مومن , شاد کردن خدا و رسول است 

عصر خلفاي عباسي بود يكي از اهالي ري که شیعه بود مي گوید: عامل 
وصول مالیات از طرفي يحيي بن خالد برمکي (وزیر هارون ) به سراغ من 
آمد تا بقیه مطالبات مالياتي را از من بگرید, از بعضي شنیده بودم که آن 
عامل : کزایش به تشیعم داردران .سال عازم. حج شدم و :در سفز جج به 
مدینه رفتم و با امام موسي بن جعفر (ع ) ملاقات نمودم و از وضع زندگي 
خود شکایت کردم و جریان عامل اخذ مالیات را گفتم که تمایل به تشیع 
دارد 

امام کاظم (ع ) نامه اي براي آن ماءمور نوشت , و مکتوب ان نامه این 
بود. 

بسم الله الراحمن الرحیم - اعلم ان لله تحت عرشه ظلا لایسکنه الا من 
اسدي الي آخیه معروفا, او نفس عنه مکروبااو ادخل علي قلبه سرورا. 
:((بدان براي ۳ عرش او سایه اي است که در آن سایه كکسي 
سکونت نمي گزیند مگر كکسي که کار نيكي براي برادر موّمنش فراهم کند, 
یا اندوهي از او بر طرف سازد. يا قلب او را شاد نماید.)) 

از حج باز گشتم و نامه امام را به آن ماءمور اخذ مالیات دادم , او برخاست 
و آن نامه را بوسید و سپس آن را خواند. انگاه همه اموال و لباس خود را 
طلبید و حاضر کردند و او همه آنها را بین خود و من تقسیم نمود و آن 
ار ی 

سپس دفتر دیوان را خواست و نام مرا از لیست مالیات دهندگان حذف 
کرد و بدهکاري مرا قلم زد و مرا خشنود ساخت و من خداحافظي کردم و 
به خانه خود مراجعت نمود, و با خود مي گفتم چگونه انهمه بزرگواري این 
عامل را جبران نمایم و براي او دعا کنم , و به حضور امام کاظم (ع ) بروم 
و محبتهاي آن ماءمور را به انحضرت بگویم . 

ما تب هد ی نس اش هروه مت 
جریان محبتهاي آن ماءمور را براي آن حضرت بیان مي کردم , هر لحظه 
شادق را دز خهره آنحخضرت: می دیدم:: کفتم اي صولاف مر آیا انن خبر نو 
را شاد کرد؟ در پاسخ فرمود: 

اي والله لقد سرني و سر امیرالمومنین (ع ) و الله لقد سر جدي رسول 


الله (ص ) و الله لقد سرالله تعالي . 

:((آري سوگند به خدا مرا یروا (ع ) را شاد کرد, و سوگند خدا 
۱ خداوند را شاد نمود.)) 
1) امام سجاد(ع ) و آهو 

امام باقر(ع ) فرمود: من و گروهي در حضور پدرم امام سجاد(ع ) بودیم , 
ناگهان آهوئي از صحزا آمد و در چند قدمي پدرم ایستاد و ناله کرد. 
حاضران به پدرم گفتند چه مي گوید؟ پدرم فر مود: قفش کون بچه ام را 
فلاني صید کرده , از روز گذشته تا حال شیر نخورده , خواهش مي کنم آن 
را از او گرفته و نزد من بیاور تا به او شیر بدهم . 

امام سجاد(ع ) شخصي را م۱ آهو بچه را 
بیاور, آهو بچه را آورد, آهوي مادر تا بچه اش را دید چند بار دستهایش را به 
زمین کوبید و آه جانکاه و غم انگيزي کشید و بچه اش را شیر داد. 

سیس امام سجاد(ع ) از صیاد خواهش کرد که بچه آهو را آزاد کند, صیاد 
قبول کرد, امام آهو بچه رااز او گرفت و به مادرش بخشید, آهو با همهمه 
خود سخني گفت و همراه بچه اش به سوي صحرأ رفتند. 

حاضران به امام سجاد(ع ) گفتند:((آهو چه گفت ؟)) 

امام فرمود: ((براي شما در پیشگاه خدا دعا کرد و پاداش نيك از براي شما 
طلبید.)) 

2) نيكي بي رحمانه 

يكي از مسلمین در مدینه در عصر رسول خدا(ص ) در بستر مرگ قرار 
گفت , او از ثروت دنیا ز شش غلام بیشتر نداشت ,و چند دختر کوچثك نیز 
داشت , او که احساس کرد در آستانه مرگ قرار گرفته , غلامان خود را 
آزاد کرد و براي دختران کوچك خود چيزي نگذاشت و سپس از دنیا رفت . 
طبق معمول جنازه او را به خاك سپردند, جریان فر ی او و بجا ماندن 
کودکان یتیم او را به رسول خدا(ص ) خبر دادند. 

0( و غلامان خود را ازاد کرده (و در ظاهر. نيكي نموده 
ولي در باطن به کودکان خود ترحم ننموده و انها را از ثروت دنیا محروم 
کرده ) متاثر گردید و فرمود: چنانچه به من اطلاع مي دادید. من نمي 
گذاشتم آق را ذر قجرسفان مان دفره کنید: زیرا او کودکان خود را از 
ثروت دنیا بي نصیب کرده و آنان را فقیر و بي پناه گذاشته تا دست گدائي 
به سوي مردم دراز کنند. 

3) ازادي اسیران ايراني به کوشش امام علي (ع ) 

پس از فتح مدائن و ايراني بدست مسلمین در عصر خلافت عمر, جمعي از 
ایرانیان را که اسیر شده بودند به مدینه آوردند, عمر تصمیم گرفت زنهاي 
آنها را به عنوان کنیز بفروشد, و مردان ايراني را به عنوان بنده (غلام ) در 
اختیار عربها قرار دهد. و هنگام طواف کعبه , آنها افراد ضعیف و پیرمرد را 


به دوش بگیرند و طواف دهند. 

امیرمومنان علي (ع ) این تصمیم را نقض کرد و از سهم خود و سهم بني 
هاشم و دیگران , اسیران ايراني را ازاد نمود به این ترتیب که فرمود: 
((بزرگان هر قوم را احترام کنید. اين ایرانیان اسیر شده از افراد بزرگوار 
و دانا هستند و تسلیم حکومت اسلامي شده و به اسلام گرایش نموده اند, 
من از سهمیه خود و فرزندانم و سهمیه بني هاشم , انها را در راه خدا ازاد 
ساختم .)) ۱ , 

مهاجران و انصار نیز به ان حضرت اقتداکرده و گفتند: ما سهمیه خود را به 
شما بخشیدیم اي برادر رسول خدا! 

علي (ع ) گفت : ((خدایا شاهد باش که ایشان حق خود را به من بخشیدند 
و من پذیرفتم و اسیران ايراني را آزاد ساختم )). 

عمر وقتي که خود را در چنین تنگنائي دید, به حاضران گفت : ((علي بن 
ابیطالب (ع ) به آزاد‌شازی اشتران فارتن . پيشي گرفت و تصمیم مرا 
نقض نمود, بر خیزید تا به حضور علي (ع ) برویم و با او گفتگو کنیم .)) 
عمر و همراهان به حضور علي (ع ) آمدند. عمر عرض کرد: 

یاابا الحسن ما الذي ارغبك عن راعینا في الاعاجم . 

۰((اي ابوالحسن ! چه عاملي ی که ار این ای دا اک ماه 
عجم ها سرباز زدي ؟ )) 

امام علي (ع ) مطالبي فرمود که مضمونش این است : ((به خاطر اینکه : 
ایرانیان افراد بزرگوار و دانا هستند و گرایش به اسلام دو ررض 
) در شاءن آنها مطالبي فرموده که اگر دین در ستاره ثریا قرار گیرد. 
سلمان و قوم او (يعني ایرانیان ) به آن دست یازند و آن را در اختیار خود 
ند ۰ اساس صلاح اسلام آن است که آنها آزاد گردند و آزادانه به 
تقویت و گسترش اسلام بپردازند که نفع بسیار براي اسلام خواهد داشت , 
ولي اگر تحقیر و سرکوب گردند نتیجه معکوس دارد...)) 

4 سحرخيزي 

بوذرجمهر, حکیم پر تجربه , و معلم و وزیر انوشیران (شاه معروف 
ساساني ) بود, او به انوشیروان بسیار سفارش مي کرد که :((سحرخیز 
باش و صبح زود از خواب بیدار شو که فوائد بسیار دارد.)) 

انوشیروان بر آثر شب نشيني و عیش ونوش شبها دیر مي خوابید و طبعا 
صبح دیير از خواب بیدار مي شد. به بوذر جمهر گفت : براي اینکه به فوائد 
سحرخيزي برسم , تو هر صبح نزد من بیا و مرا بیدار کن . ۳ 
بوذرجمهر قبول کرد و هر روز صبح زود به بالین انوشیروان مي امد و او را 
بیدار مي کرد. 

انوشیروان دید بیدار شدن از خواب سنگین صبحگاهان , بسیار سخت است 
, (با توجه به اينکه شب دير مي خوابید) نقشه مخفیانه اي طرح کرد تا از 


آمدن بوذرجمهر به بالین خود, جلوگيري کند, به چند نفر گفت : صورتهاي 
خود را بپوشانید و به صورت ناشناس صبح زود که بوذرجمهر به طرف من 
هف: آیدتبه اه حمله کنید. و لباسهایش,را از یدنش.خار ح کنید. آنان به. اجرای 
این طرح پرداختند. صبح زود به صورت ناشناس در کمین بوذرجمهر قرار 
گرفتند و همین که بوذرجمهر آمد, به او حمله کرده و لباسهاي او را بیرون 
آوو نو و رهایش ساختند, و تنها زیرجامه را براي او باقي گذاشتند. 

او در حالي که برهنه شده بود به خانه خود بازگشت تا لباسهاي ديگري 
بپوشد و نزد انوشیروان برود, لباسهایش را پوشید و نزد انوشیروان رفت . 
انوشیروان پرسید: اي بوذرجمهر! چرا امروز دیر آمدي ؟ 

بوذرجمهر گفت : قربان امروز صبح زود که به سوي تو مي آمدم , چند نفر 
دزد به من حمله کردند و لباسهاي مرا را ربودند» به خانه باز گشتم و 
لباسهاي ديگري پوشیدم ۰ آمدم و همین ای و موجت دیر آمدن من نشند: 
انوشیروان در حالي که قاه قاه مي خندید, <:ه : ((اين نتیجه سحرخيزي 
است , اگر آن وقت نیامده بودي , تو را ( 

بوذرجمهر گفت : ((قربان ! زودتر بیدار شده بودند که به فیض خودشان 
رسیدند!)) 

5) ترسیم در سپاه یاران حسین (ع ) از زبان دشمن 

شخصي در سپاه عمر سعد در کربلا بود و در کشتن شهداي کربلا. شرکت 
داشت و مردي از او پرسید: ((واي بر تو چگونه راضي شدید تا فرزندان 
رسول خدا(ص ) را در کربلا بکشید ؟!)) ۱ 

او در پاسخ گفت : ((سنگ در دندان تو باد, اگر تو هم در کربلا بودي همان 
کار را که ما مي کردیم , تو هم انجام مي دادي #2 کزقهن. ( از یاران امام 
حسین علیه السلام ) بر سر ما ريختند» دستهایشان بر قبضه شمشیر بود, 
مانند شیر درنده , سواران ما را از چپ و راست بهم مي مالیيدند. و خود را 
به فزک مي, اتداختتد, ,به آتقا امان مي دادیم نمي پذیرند, و به ثروت دنیا 
میل نداشتند. مي خواستند با از انشور مزی پتوشتتند و یا بر مرگ چیره 
گردند, و اگر ما دست از آنها مي کشيدیم جان همه افراد سپاه را گرفته 
بودند. 

سپس گفت : فماکثافاعلین لا ام لك : ((اي مادر مرده ! اگر جلو آنها را 
نمي گرفتیم , چه مي شد و چه مي کردیم جز اینکه همه ما نابود شویم ؟)) 
از شگفتیها اینکه : در جریان جنگ تحميلي عراق بر ایران . وقتي که از 
وزیر خارجه عراق پرسیدند: چراشما دست به بمباران شيميائي زدید؟, در 
پاسخ گفت : ((سپاهان ایران آنچنان هجوم مي آوردند که سر از پا نمي 
شناختند, اگر ما اين کار نمي کردیم , چگونه مي توانستیم جلو يورشهاي 
آنها را بگیریم ؟۱)) 

آري تاریخ تکرار مي شود. سپاهان سلحشور ايران , از مکتب شهداي 


کربلا, درس سلحشوري و شهادت آموخته بودند. که همچون آنها بر دشمن 
یورش مي بردند که گوئي مرگ را به دوش مي کشند و از هیچ چیز باكي 
ندارند, دشمن زبودن در برابر آن مردان دلیر چه مي توانست کند جز اینکه 
با شيمياتي به.جنگ. آنها اید 

6 تفرقه کر 

از امام علي (ع ) نقل شده فرمود: سه گاو نر بزرگ که يكي سیاه و 
ديگري سفید و سومي سرخ رنگ بود, در علفزاري با هم با کمال اتحاد مي 
چریدند, در آن علفزار شيري وجود داشت که هرگز قادر نبود به آن سه گاو 
آسيبي برساند, تا اینکه شیر نقشه ایجاد تفرقه بین آنها را کشید, نخست به 
گاو سیاه و سرخ گفت : كکسي نمي تواند از حال ما در این علفزار خرم 
مطلع شود مر از ناحیه کگاو سفید, زیرا سفيدي رنگ او از دور پیدا است . 
ولي رنگ من مانند رنگ شما تیره و پنهان است , و اگر بگذارید به او حمله 
کنم و او را بخورم , پس از او این علفزار براي ما سه موجود باقي مي 
ند. 

گاو سیاه و سرخ , نصیحت شیر را پذیرفتند. و شیر به گاو سفید حمله کرد 
و او را درید و خورد. 5 
چند روز دیگر که شیر گرسنه شده بود, محرمانه به گاوسرخ گفت : رنگ 
من و تو همسان است , بگذارگاو سیاه را بخورم و این سرزمین پر علف 
براي من و تو همرنگ هستیم باقي بماند. 

گاو سرخ اغفال شد و اجازه داد. شیر در فرصت مناسبي به گاو سیاه حمله 
کرد و او را درید و خورد. 

پس از چند روزي با کمال صراحت به گاو سرخ گفت : تو را نیز خواهم 
خورد. روز موعود فرا رسید, شیر به گاو سرخ گفت : حتما تو را مي درم و 
مي خورم , گاو سرخ گفت : به من مهلت بده تا سخني ر سه بار بلند 
بگویم بعد مرا بخور, شپر به او مهلت داد. 

گاو سرخ فریاد زد: ((آهاي چرندگان ! از خواب غفلت بیدار شوید من در 
همان روز که گاو سفید خورده شد, خورده شدم ِ(( 

پعني همان هنگام که بر اثر هواپرستي و غفلت , بین ما ایجاد تفرقه شد, 
سنگ زیرین ی گذاري گردید, و امروز دشمن از آن استفاده 
که وهای و وا بوتن را تما 

هر يكي را زان دگر تنها کنم 

چونکه تنها شد زبانش بر کنم 

7)ادي از شهادت قاضي نورالله شوشتري 

يكي از علماي بر جسته و فقها و محدئین عالیقدر اواخر قرن دهم و اوثل 


قرن یازدهم , شهید عالیمقام آیت الله سید نورالله بن شریف الدین 
حسيني مرعشي , معروف به ((قاضي نورالله شوشتري )), بود که بسال 
9هجري قمري در اکبراباد اگره هند در سن حدود هفتاد سالگي به 
شهادت رسید و قبر شریفش در انجا مزار شیعیان است . 

او از علماي شیعه بود, و در هندوستان ژند کیش کرد ولي کاملا مذهب 
خود را مخفي مي نمود و مردم خیال مي کردند او از علماي اهل تسنن 
است , سلطان وقت ((اکبر شاه أ( او را به عنوان قاضي القضاخ هند 
منصوب کرد و او این منصب را مشروط بر اینکه طبق مذاهب چهار گانه 
اهل تسنن بر ات اجتهاد خود قضاوت کند پذیرفت . 

او طبق مذهب شیعه امامیه فصافت ی کر و اکوروی شور کی نت ان 
است . 

مدني از این ماجرا گذشت تا اينکه اکبر شاه از دنیا رفت و پسرش 
جهانگیرشاه بجاي او نشست , و قاضي نورالله همچنان در منصب قضاوت 
بود, تا اينکه يكي از علماي اهل تسنن متوجه شد که قاضي نورالله شیعه 
امامیه است و جریان را فاش کرد و به جهانگیرشاه گزارش دادند, جهانگیر 
نخست ادعاي مخالفین را رد کرد سرانجام يكي از طلاب اهل تسنن 
ظاهرا به عنوان شیعه شاگرد او گردید. او مدتي به شاگردي خود ادامه داد 
ی مدت دریافت که قاضي نورالله کتابي بنام ((مجالس الوْ منین )) 
نوشته است , با اصرار و التماس , این کتاب را به عنوان عاریه موقت از 
او گرفت , و به شاه و اطرافیانش رسانید, انها بر اساس ان کتاب یفین 
کردند که او شیعه امامیه است , جو سازان فده را مد ان نید 
بزرگوار شوراندند, 9 سرانجام جهانگیرشاه نادان حکم رفض و کفر او را از 
علماي اهل تسنن گرفت و طبق فتواي آنها دستور داد آنقدر با تازیانه بر 
بدنش زدند که اعضاي بدنش بریده بریده شد و به شهادت رسید, و به نقل 
بعضي سرش را بریدند. 

يكي از آثار او کتاب ((احقاق الق )) است , يكي از علماي متعصب اهل 
تسنن بنام فضل بن روزیهان اصفهاني كتابي در رد کتاب ((نهج الحق علامه 
حلي )) نوشت , و نام آن را ((ابطال الباطل )) گذاشت . 

قاضي نورالله (قدس سره ) کتاب احقاق الحق را در رد کتاب ابطال 
الباطل , تاءلیف کرد. ۱ 
این کتاب ارزشمند در سالهاي اخیر با پاراقيهاي مفصل توسط مرحوم ایت 
الله العظمي نجفي مرعشي (قدس سره ) تکمیل و تهذیب شده و بنا است 
در 30جلد به قطع وزيري منتشر گردد که 24جلد آن چاپ و منتشر شده 


است . 


در نگ قبر شهید قاضي نورالله شوشتري این ماده تاریخ شهادت او که به 


حساب ابجد مطابق با سال 1019 است نوشته شده است : 

ظالمي اطفاء نورالله کرد 

قرة العین نبي را سر برید 

از كتابهاي معروف او کتاب ((مجالس الوّ منین )) در دو جلد به فارسي 
است که چندین بار چاپ شده و در دسترس است . 

کتاب احقاق الحق (به آن شكلي که خود قاضي نورالله شوشتري تاءلیف 
کرده ) توسط عالم بزرگوار میرزا محمد نائيني (متوفي 1305) به فارسي 
ترجمه شده است . 

8) نتیجه عجله و شتابزدگي 

درباني بود: حیوانات بسیار و. مختلف داشت:: بعضي از انها هم آبزی نودند 
و هم خاكزي , به اصطلاح ذوحیاتین بودند يعني هم مي توانستند در درون 
دریا زندگي کنند و هم در بیرون دریا . 

يكي از این حیوانات اک درنده صحرائي صدمه اي 
زد, حیوان صحرائي او را دنبال کرد تا قصاص کند., او فرار کرد و خود را به 
دریا افکند, حیوان صحرائي نتوانست وارد دریا کرد. 

شیر گفت : چاره اي نیست جز اینکه آب دریا را خارج کنند و آن حیوان 
ظالم را دستگیر و مجازات نمایند. 

شین بم‌همه حوابات فرمان داد با کار درا پوودی آب تضا وا غالی که 
آنها کنار درا آهدننن هر کدام با وله ای مخصوضم, نم خودر آب‌تتنریا را مس 
کشیدند. فیل با خرطومش , حاجي لك لك با منقارش و... 

باه یرل یی اه ی که ی امه وراه 
تلاطم افتاد و حیوانات دريائي احساس خطر کردند و جریان را به رهبر خود 
گفتند, رهبر آنها گفت بروید از نزديك ببینید آیا آنها با عجله و شبابزدگي آب 
را بیرون مي کشند و یا با آرامش . 

اقا ترا رن ای ار لب دریا رسانیدند و دیدند حیوانات 
صحرائي با شتاب سرسام آور, ات :زا می کشتنده باز کشنتند مسجویان را به 
رهبر خود گزارش دادند. 

وقیر. کفته : ساراخت باشید: :حون آنها دن. کارشتان. ععله و شتاتب: داز ند 
بزودي کوفته و خسته شده و از کارشان دست مي کشند و ما نجات مي 


همانطور که او گفت آنها خسته شدند. و دست از کار کشیدند این است 
که بزرگان گفته اند: 

العجلة من الشیطان و الاءئي من الرحمان . 

:((شتابزدگي از شیطان است و #0 کاز ها خداي رحمان است . 
9)عغفو و بزرگواري امام علي (ع ) 

پس از جنگ جمل که در سال 36 در بصره در عصر خلافت امام علي (ع ) 


بین سپاه آن حضرت با سپاه طلحه و زیر انجام گرفت و به شکست 
دشمن پایان یافت . جمعي از قریش که مروان نیز در میان انها بود, و همه 
انها جزء سیاه دشمن بودند, به گرد هم نشستند. يكي از انها گفت : 
ارتکد هخا اه ار موه یله السلم اطع کرد وسعت ۳ 
او را بدون عذر موجهي شکستیم , به خدا سوگند براي ما آشکار شد که 
بعد از رسول خدا(ص ) روش هيچكسي مانند روش نيك آن حضرت نبود, 
عفوا و نیز بعد از رسول خدا(ص ) بي نظیر بوده است , برخیزید به 
حضورش برویم و از اعمال بدخود عذر خواهي کنیم تا او ما را ببخشد.)) 
ان کروه بر خاستند و به در خانه علي (ع ) امدند و اجازه ورود خواستند, 
علي (ع ) به انها اجازه ورود داد. ۲ 

هنکامي که انها در محضر علي (ع ) نشستند, امام علي (ع ) به انها رو کرد 
و فرمود: ((خوب توجه کنید! من بشري مانند شما هستم , اکنون با شما 
سخني دارم , از من بشنوید اگر حق بودم مرا تصدیق کنید و گرنه آن را رد 
کنید,. شما را سوگند به خدا ایا مي دانید که رسول خدا (ص ) هنگامي که 
رحلت کرد من نزدیکترین و بهترین شخص به او بودم و بعد از او بهترین 
شخص نسبت به مردم بودم ؟ 

حاضران گفتند: ۱[ ۲ 

امام علي (ع ) فرمود: شما امن روخ گردانید و با ابوبکر بیعت نمودید, 
من به خاطر حفظ وحدت و يكپارچکي مسلمین تحمل کردم , سپس ابوبکر, 
مقام خلافت را براي عمر قرار داد. باز تحمل کردم , با اینکه مي دانید من 
نزدیکترین و بهترین مردم به رسولش بودم , صبر کردم تا او کشته شد, و 
در بستر وفات , مرا يكي از شش نفر قرار داد, با ز تحمل کردم و به تفرقه 
و اختلاف مسلمین دامن نزدم , سپس با عثمان بیعت کردید و سرانجام به 
او یورش بردید و او را کشتید, در صورتي که من در خانه ام نشسته بودم , 
ی اس ی و ی ای و ی 
یت انا ۱ کی ه نع هرا کر 

حاضران (که سخت شرمنده شده بودند) عرض کردند: شما مانند بنده 
صالح حضرت یوسف باش که به برادرانش فرمود: 

لا تثریب علیکم الیوم , یغفرالله لکم و هوارحم الاحمین . 

ای و ی تا ی مش 
ارحم الراحمین است .)) (یوسف -92) 

امام (ع ) با کمال بزرگواري به آنها رو کرد و فرمود: 

لاتشریب علیکم الیوم . ۱ 
سپس فرمود: ((ولي در میان شما مردي هست (اشاره به مردان ) که گربا 
دستش با من بیعت کند, با پایش ان را مي شکند.)) 


0) جوانمردي امام علي (ع ( 

در جریان جنگ جمل , با اینکه عاشیه سوار بر شتر, مردم را بر ضد علي (ع 

۲ .مق شنوز آنیدر ده تفر از تساهیان نااخاه علی (ع.) .در ضدده ان ,بودید. تا 

نسبت ناروائّي به عايشه بدهند. 

امام علي (ع ).یبن از اطلاع , ذاشتور داد به هر کدام از آنها ضد تاریاته 

زدند. 

هنگامي که عايشه را روانه مدینه کرد, احترام شاياني به او نمود و او را با 

بهترین روش تا چند کیلومتر بدرقه کرد. بیست نفر زن را ماءمور کرد آنها 

لباس و عمامه مردان را پوشیدند. و شمشیر به خود حمایل نمودند و به 

عنوان بیست پاسدار مرد. عايشه را با کمال راعیت عفت به سوي مدینه 

بردند. 

(ع ) یاد کرد, از جمله گفت : ((علي با سیاهیان مرد خود که بر من ماءمور 

کرده , حرمت عفت مرا هنك کرد.)) 

هنگامي که به مدینه رسیدند, زنها عمامه و لباس مردانه خود را در آورند و 

به عايشه گفتند: ((ما زن بودیم که علي (ع ) ما را پاسدار تو نموده بود.)) 

آنکس که عقل و تقوي ندارد و نفر مرد در حضور علي (ع ) بودند و پدران 

و اجداد خود را مي شمردند و توصیف مي کردند و به وجود انها افتخار مي 
دند. 

امام علي (ع ) به آنها فر مود: آیا شما به جسدهاي پوسیده شده و روحهائي 

که در دوزخ هستند, افتخار مي کنید؟! 

اگر شما داراي عقل باشید صاحب نیرو هستید و اگر با تقوي و پرهیزکار 

هستید داراي کمال هستید و الا فالحمار خیر منکما: ((و اکر داراي عقل و 

تقوي نیستید, الاغ از شما برتر است .)) (بحارج 70ص 91)الحمدلله اولاو 

خرا. 


داستان دوستان جلد 5 


پیشگفتار براي بهادادن به تاریخ و دریافت صحیح از فراز و نشيبهاي تاریخ , 

به امور زیر توجه کنید: 

الف : اهمیت فوق العاده تاریخ ٍ 

اسلام تا آنجا به تاریخ . اهمیت و بها داده که قرآن در سوره عصر مي 
فرماید: 

((والعصر ان الانسان لفي الخسر...)) 

((سوگند به تاریخ و زمانه / پر از حوادثت و سررگذشتهاي انسانهاي خوب 

و بد است , انسانهائتي نیروهایشان هرز مي روند و زیانکارند, و 

انسانهائي که در پرتو ایمان و عمل صالح , از نیروهایشان کمال استفاده را 

مي کنند. ..(( 

تاریخ يعني حوادث و سرگذشتهائي که زمان آن گذشته است , و مكانهاي 

ان مختلف است , تاریخ را از نظر زمان به تقسیمات زیر, تنظیم کرده اند: 

1 - تاریخ قدیم - حدود 479 قبل از میلاد تا 395 ميلادي . 

2 - تاریخ قرون وسطي - حدود بین تاریخ قدیم و جدید. 

3 - تاریخ قرون جدید - از زمان کشف قاژه امریکا به بعد.. _ ۱ 

4 - تاریخ معاصر - تاریخ عصر و سالهائي که هنوز شواهد و اثار عيني ان 

موجود است ‏ 

و از سوي دیگر گاهي مربوط به کل جهان است , و گاهي مربوط به تاریخ 

ميلادي است و گاهي مربوط به تاریخ هجري است و تاریخ هاي محدود 

دیگر. 

حوادث تاريخي عيني روز. کمتر استفاده شود, در صورتي که همین حوادثت 

بعد از نیم قرن , به صورت تاریخ قابل ملاحظه , مورد استفاده قرار مي 

گیرد. بنابراین باید معیار, عبرت از حوادت تاريخي باشد., خواه در عصر 

خاضر رح وهد با ور عصر هاق کدشته مه در شحه باید انملفت ها: نمرودها و 

فرعونهاي زمان را شناخت , ابراهیم ها, موسي ها و علي هاي عصر را نیز 

شناخت , سمبلهاي فساد را رها کرد و به دنبال سمبلهاي فضیلت حرکت 

نمود. بنابراین براي يك مسلمان روشن ضمیر در راستاي بهره گيري صحیح 

مربوط به عصر حاضر, بلکه حوادث عصر حاضر چون ملموستر و نقدتر 

است , بیشتر باید مورد استفاده قرار گیرد. 


ج : فلسفه تاریخ 

و در رابطه با داستان و فرازهاي تاريخي به امور زیر توجه کنید: 

1 در قران و روایات به تاریخ به عنوان منبع شناخت و تجربه و مایه عبرت 
و پند, اهمیت بسیار داده شده است , و این دو منبع , با تاءکیدات گوناگون 
, انسانها را به فراگيري درسهاي تاريخي دعوت کرده است . 

در قرآن گاهي دعوت شده که در زمین سیر کنید تا عقبت و شئون کار 
پیشینیان را بنگرید و تحت نظر بگیرید. (محقد - 10 و آل عمران - 137 و 
عنکبوت ِِ 

کر - 20) 

و گاهي هدف از توجه به تاریخ , به عنوان ((عبرت )) (پندگيري و تحول و 
عبور از مرحله اي به مرحله دیگر) ذکر شده , عبرت براي صاحبان اندیشه 
(یوسف - 11) و عبرت براي آنها که از خدا مي ترسند. (نازعات - 26) 

و کاهی هدف: از آن,به عنوان اینکه ‌هانه فکر و اندیشیدن ه شتاعت کرد 
ذکر شده است . (اعراف - 176) 

به عنوان نمونه به اين آیه توجه کنید: 1 

ِ یسیروا في الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون 
((آیا آنها سیر در زمین نکردند تا دلهائي داشته باشند که با آن حقیقت را 
درك کنند, یا گوشهاي شنوائي که نداي حق را بشنوند)) (حخْ - 46). 

و در روایات معصومین (ع [ نیز سفار اءکید شده که سر گذشتهاي 
گذشتگان را مورد توجه قرار داده و مایه عبرت خود قفاب زب وان 
نمونه , امام علي (ع ) در سخني مي فرماید: 

((واعملوا عباد الله اثکم و ما انتم فیه من هذه الذنیا علي سبیل من قد 
ی ۱ 

((بدانید اي بندگان خداء شما و انچه از این دنیا دارید به همان راهي مي 
روید که پیشینیان شما رفتند)) 

و در سخن دیگر مي فرماید: 

((عليك بمجالسة اصحاب الثجارب . فانها تقوم علیهم باغلي الفلاء و 
تاعخذها منهم بارخص الرخص .)) 

((با مردان آزموده و تجربه دیده , همنشین باش , زیرا انا تانه ی رازه 
تجربه ها و آزموده هاي خود را با گرانترین بهاء (يعني فدا کردن عمر خود) 
تهیه کرده اند, و تو آن متاع گرانقدر را با ارزانترین قیمت (يعني با صرف 
چند دقیقه وقت ) به دست مي آوري )). 

این عبارت بسیار عمیق و حساب شده از امام علي (ع ) امام هدایت و 
کمالاتته جع ما تاعکند می کند عراز ره جرا که بل عض ترا ان 


وقت صرف شده , با صرف مقداري وقت , , کمال استفاده را بکنیم . 

آیا تاریخ و فراورده هاي آن جز تجربه انسانها است: ۱۱ 

و آن بزرگوار در سخن دیگر مي فرماید: 

((فاعتبروا بما اصاب الامم المستکبرین من قبلکم من باءعس اللّه و صولاته 
و وقاپعه و مثلاته , واتعظوا بمثاوي خدودهم و مصارع جنوبهم .)) 

((از آنچه بر امتهاي مستکبر پیشین از عذاب الهي و کیفرها و عقوبتهاي او 
رسید, عبرت بگیرید, و از قبرهاي آنها و آرامگاهشان در زیر خاك , پند 
پذیرید.)) ۳ 

بر همین اساس مولوي در کتاب مثنوي مي گوید: 

بشنوید اي دوستان این داستان 

در حقیقت نقد حال ماست ان 

توضیح اینکه : از دیدگاه قرآن و اسلام شش چیز از منابع و طرق شناخت 
است : 

1 احساس و تجربه 2. عقل و خرد 3. فطرت و شعور باطن 4. وحي 
اسماني <. کشف و شهود 6. تاریخ و اثار تاريخي . 

بنابراین تاریخ , يکي از منایع و طرق معرفت و شناخت است و به عبارت 
ساده نره تاریخ يعني ((مجموعه تجارب )) و مجموعه اي از حوادث جزئي و 
مضخص و فلسفه تاریخ , يعلي علم به ((شدنها)), و آگاهي به حوادثي که 
در آینده نیز به صورتهاي کون تکرار مي گردد: 

نتیجه اینکه : تاریخ باید يك عامل نیرومند شناخت و تحوّل و عبرت باشد, و 
انسانها ات ان بهره مند شوند؛ براي تحصیل چنین هدفي باید در فراگيري و 
بهره مندي از فرازهاي تاريخي , , پنج موضوع زیر رعایت گردد: 

1 تاریخ را به عنوان سرگرمی , بررسي نکنیم . 

2 واقعيتهاي تاريخي را با اعمال خود دقیقا مقایسه کرده و ارزیاب و 
سنجش به عمل آوریم و در وجود خود پیاده نمائیم . ۲ 

3. قواعد و قوانین كلي را از حوادث جزئي تاريخي استخراج کرده و آنها را 
به عنوان فرمولهاي قطعي بپذیريم . 

4 به ازموده هاي پیشینیان مانند ازموده هاي خودمان ارج نهیم . 

5. مسلمات و واقعيتهاي تاریخ را از مشکوکات و افسانه ها جدا| سازیم و 
در این راستا با دقت و توجه به سرغ خالصي هاي تاریخ برویم و هیچگاه 
ناخالصيهاي تاریخ را معیار قرار ندهیم که بسیار خطرناك است و این را 
بدانیم که هميشه دستهاي الوده براي رسیدن به اهداف شوم مادي و با 
سياسي خود, وقایع تاریخ را از قالب حقيقي خود خارج ساخته است , به 
عنوان مثال نویسنده اي که غعرب زده و لیبرال است وقتي که تاریخ 
مشروطیت را مي نویسد. شخصيّتي مانند شهید شیخ فضل الله نوري را 
طرفدار هرج و مرج و مخالف تمدن و قانون معرف مي کند. ولي تاریخ 


نوبسي که حقایق تاربخي را تراشاشن مان شی. ات هی تن ان موز 
ترر گرا هید رای از اد و بیز| ر از استعمار غرب , و طرفدار صحیح قانون 
و تمدّن معرفي مي نماید. 
باید ما در دریافت داستانهاي تاريخي ((نقاد)) باشیم و سره را از ناسره 
تشخیص داده , و ناخالصيهاي تاریخ را هر گز, معیار قرار ندهیم . 
بر همین اساس این مجموعه که پنجمین و آخرین جلد کتاب ((داستان 
دوستان )) (شامل 1001 داستان ) است تحریر يافته تا منبع شناخت و 
مایه عبرت گردد. 
البته نگارنده قول نمي دهد که همه داستانهاي این مجموعه (هزار و يك 
داستان ) داستانهاي حقيقي است و از ناخالصیها پاك شده , ولي این قول 
را مي دهد که سعي وافر شده که داستانهاي حقيقي و اطمنیان اور را از 
متون کتابهاي اصیل اسلامي و گفتار بزرگان , تهیه و بازسازي نموده و 
تقدیم نماید, بیشتر این داستانها از فرهنگ غني اسلام و از ز گفتار پیشوایان 
بزرگ اسلام و امامان معصوم (ع ) اقتباس شده است تا مایه زدودن زنگار 
از دلهاء و جلاي قلوب گردد. چنانکه رسول اکرم (ص ) فرمود: 
((تذاکر وا وتلاقوا وتحدئوا, فان الحدیث جلاء للقلوب 1 ان القلوب لترین کما 
پرین السیف و جلائه الحدیث .)) 
((مذاکره کب و یکدیگر را ملاقات نمائید, و احادیث (پیشوایان دین [ را 
1 و صفاي دلها است , دلها زنگار مي گیرد 
ی ی (نورالثقلین جح 
5 ص 531) 
نکته جالب دیگر در مورد این مجموعه (5 جلد حاوي هزار و يك داستان ) 
اينکه يك فهرست موضوعي کلید در اخر اين جلد, براي هر پنج جلد تنظیم 
شده که براي بدست اوردن هزاران موضوع کتاب , کمك شاياني خواهد 
کرد. 
امید آنکه سازنده بوده و ما را در راه تهذیب اخلاق و معانتهاي عالي انسان 
کمك کند. 
و هرگز فراموش نکنیم که تاريخ ((آزمایشگاه بزرگي )) است که در ابعاد 
۵ ز امخ‌ضوعات راب محك ار مایش ندم و فرآفردههای ضویی را در 
دسترس بشر قرار داده است , بنابراین , توجه به تاریخ با این اعتقاد, در 
پاکسازي و بهسازي فرد و جامعه , اثر عمیق و گسترده خواهد داشت , به 
امید جايگزيني فرهنگ اسلام بجاي فرهنگهاي بیگانه , در سراسر جوامع . 
حوزه علمیه قم - محمّد محمّدي اشتهاردي 
بهار - 1370 شمسي 


داستان 1 تا 20 


1 از الطاف بي کران خدا 

حضرت ابراهیم (ع ) مهمان نواز و مهمان دوست بود, روزي يك نفر 
مجوسي در مسیر راه خود. یه خانه ابراهیم امد تا مهمان او شود. 

تو را مي پذیرم وکوته تور مهمان نخواهم کرد. - 

مجوسي از آنجا رفت . 

خداوند به ابراهیم (ع ) وحي کرد: اي ابراهیم ! تو به مجوسي گفتي اگر 
قبول اسلام نكني حق نداري مهمان شوي و از غذاي من بخوري , در حالي 
که هفتاد سال است او کافر مي باشد و ما به او روزي و غذا مي دهیم , 
اگر تو يك شب به او غذا مي دادي چه مي شد؟ 

دام 6 از کرت مها کت و وتان موی صرکت گر 
و پس از جستجو او را یافت و با کمال احترام او را مهمان خود نمود, 
مجوسي راز جریان را از ابراهیم پرسید, ابراهیم (ع ) موضوع وحي خدا را 
براي او بازگو کرد. 

رز 2 1 
قبول اسلام کرد. 

2 شیر مرهی گیتام 

پس از انکه به فرمان ابن زیاد. حضرت مسلم (ع ) و حضرت هاني (ع ) به 
شهادت رسیدند. سر انها را از بدن جدا کرده , و جسد مطهّر انها را به 
طنابي بستند و جمعي بي رحم و مزدور, ان جسدها را روي خاك و خاشاك 
در کوچه و بازار کوفه مي کشاندند, و ريسماني به پاي حضرت مسلم (ع ) 
بسته بودند و در زمین مي کشاأندند. 

يکي از شیعیان شجاع علي (ع ) بنام ((حنظلة بن مژه همداني )) سوار بر 
مرکب خود از آنجا گیور مي برد وقتي آن ختظرم را تیه به آن جمعیت 
مزدور خطاب کرد و گفت : ((واي بر شما اي اهل کوفه , گناه این مرد 
ات بای بت ۰ ی 
جواب دادند: این مرد, خارجي است , و از تحت فرمان امیر, یزید بن 
معاویه خارج شده است . 

گفتند: مسلم بن عقیل (ع ) پسر عموي امام حسین (ع ) است . 

حسین (ع ) است پس چرا او را کشتید و جنازه اش را کشان کشان , عبور 


مي دهید؟)) 

سپس حنظله از مرکب خود پیاده شد و شمشیر خود را از غلاف بیرون 
کشید و به آنها حمله کرد و فریاد مي زد: لاخیر في الحياة بعدك یا سیّدي : 
((اي سرور من بعد از تو, خيري در زندگي نیست )). 

و همچنان با انها جنگ کرد: تا انکه چهارده نثفر از آنها زا کشت شرانجام از 
هر سو او را احاطه کردند و او به شهادت رسید, ريسماني به پاي او بستند 
و جنازه او را تا میدان کناسه کوفه کشاندند و به انجا افکندند. 

3 همسر دلاور میثم تقّار 

میثم تقار از یاران نیرومند امام علي (ع ), و از افراد برجسته و فرزانه و 
قویدل بود, ابن زیاد دستور داد او را ده روز قبل از ورود امام حسین (ع ) 
به کربلا, به دار اویختند و شهید کردند. 

او همسر دلاوري داشت که در راه اسلام , بسیار ثابت قدم و استوار بود, 
از دلاوريهاي او اینکه : 

به دستور ابن زیاد, جنازه هاي حضرت مسلم (ع ) و هاني و حنظلة بن مژه 
را (که داستانش در داستان قبل ذکر شد) بدون غسل و کفن در میدان 
کناسه کوفه انداخته بودند, و کسي جراءت نداشت نها را بردارد و به خاك 
بسپارد. 

همسر دلاور میثم تحار تضميم حرفت: آنها ذا نف خات سا دامن که 
آخرهاي شب شد و چشمها به خواب رفت , این بانو با کمال مخفي کاري , 
جنازه ها را به خانه خود منتقل نمود و نصف شب نها را دور از چشم 
دژخیمان ابن زیاد. کنار مسجد اعظم کوفه برد, و انها را که در خون پاك 
خود غلطیده بودند, به خاك سپرده و هیچکس از اين جریان جز همسر هاني 
بن عروه که همسایه اش بود, مطلع نشد. 

هزاران آفرین بر اين شیر زن قهرمان که براستي صلاحیت آن را داشت تا 
همسر میثم باشد, آري از فردي مانند میثم , انتظار آن هست که همسري 
این چنین داشته باشد, این است نقش مدیریت شوهري برازنده در رشد و 
تعالي همسري رشید و مسو ول . 

4(( ارام ات الصر یی ام من 

حضرت ات الله العظمي بروجردي (ره ) در آغاز ورود به قم , دستور 
دادند تا يك نفر خوش نویس را پیدا کنند تا منشي گردد و بعضي از نوشته 
هایشان را پا کنویس نماید. 

اصحاب به جستجو پرداختند تا يك نفر معمّم خوش خط پیدا کردند و او را 
به حضور آقا آورده و معزفي نمودند, از قضا در آن وقت حضرت امام 
خميني (ره ) در آن مجلس حضور داشت . 

بعد معلوم شد که آقاي بروجردي , آن فرد خوش نویس را نپسندیدند, 
بعضي از اصحاب با تعجب از حاج احمد خادم پرسید: ((علت چیست که اقا 


این فرد خوش نویس را نپسندید؟)). 

حاج احمد گفت : این شخص (خوش خط) هنگامي که به حضور آقا آمد. 
حاج آقا روح اللّه خميني در جلسه حضور داشتند. وي به هنگام نشستن 
بالاتر از حاج آقا روح اللّه , نشست , آقاي بروجردي ناراحت شد و فرمود: 
ا(کفیی که بالاقد از رو اه تفه در دس نمی ورن 

يعني فردي که رعایت ادب و احترام در برابر شخصيتي مانند امام خميني 
زرم اکن شاه نیت که منشی .من شود ای جریاین: مانگر شت 
احترام آیت الّه بروچردی به حضرت امام خميني (ره ) است , آن هم حدود 
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5 رازشناسي و درمان نتیجه بخش پزشك 

مردي با زني ازدواج کرد. سالها گذشت از او بچه دار نشد, دریافت که 
همسرش ((نازا)) است , آن مرد همسر خود را نزد پزشك برد. و جریان را 
با او در میان گذاشت تا پزشك راه چاره اي بیابد. 

زن بسیار چاق و فربه بود, پزشك وقتي که نبض او را گرفت و فشار خون 
او را سنجید, دریافت که پیه زيادي اطراف قلب او را گرفته و راز نازائي 
او چاقي بي آنذازه او است : آهسته به گوش مر - به طوري که همسرش 
نیز بشنود - گفت : ([زن تو بیش از 40 روز زنده نمي ماند!)). زن سخن 
پزشك را شنید از ان پس در کام غم و غصه فرو رفت , شب و روز ناراحت 
بود به گونه اي که از غذا افتاده بود و همین فکر و اضطراب موجب شد که 
روز به روز لاغرتر مي شد, چهل روز گذشت ولي او نمرد. پس از دو ماه 
شوهرش نزد پزشك رفت و گفت : شکر خدا که زنم نمرده است با اینکه 
بیش از چهل روز يعني دو ماه هست که از آن هنگام که نزد شما آمدیم 
۳ 

1 

مود پرسید: علت شنت کفیش از لها تازاني هرمن آودارای فر ورد 
مي شود. ۲ 

پزشك گفت : او ان وقت چاق و فربه بود, اکنون لاغر شده است , فربهي 
او در آن هنگام مانع بچه دار شدن همسرت بود ۰ 

نگارنده گوید: چاقي و وزن سنگین از عوامل مهم بيماريهاي گوناگون است 
, در این خصوص به این گزارش توجّه کنید: 

خانمي داراي 14 بيماري به ترتیب زیر بود: 

1. سر درد و خستگي و کسالت 2. بي ميلي به کار و فعالیت د3. پريشاني و 
افسردگي 4. زود رنجي و حساس بودن د. فراموشي و ضعف حافظه 6. 
سستي و تنبلي مزمن و مداوم 7. فمکتتی و نی آرادکی 9 بي ميلي به 
زندگي 9. هیجان و التهاب 10. بي خوابي شبها 11. خواب رفتن دست و 


غش رفتن پاها 12. حسادت و خونريزي 13. كمروئي و خجالتي بودن 14. 
لرزش بعضي از اعضاء. 

او که 90 کیلو وزن داشت با 36 روز امساك و روزه مخصوص (که نباید در 
این مدت غذا بخورد) 18 کیلو از وزنش کم شد و همه بیماریهایش به طور 
6) شکوه دشمن شکن امام کاظم (ع ) 

شخصي بنام ((نفیع انصاري )) کنار در کاخ هارون الرشید (ینجمین خلیفه 
عباسي ) ایستاده بود. در این هنگام ناگاه دید شخصي سوار بر الاغ نزديك 
کاخ آمد, دربان تا او را دید با احترام شاياني از او استقبال کرد و با شتاب 
داخل کاخ شد و اجازه گرفت و آن شخص سوار الاغ خود وارد کاخ گردید. 
نفیع انصاري از عبدالعزیزبن عمر (يکي از شخصینها که در آنجا بود) 
پر سید. هب ٩‏ 
عبدالعزیز + این آقا, بزرگ خاندان ابوطالب ۵ تفر ون خاندان. ال محمد 
٩‏ 

نفیع گفت : ((من کسي را عاجزتر و خوارتر از اين درباریان (هارون ) 
ندیدم که در مورد مردي که مي تواند آنها را از تخت سلطنت به زیر بکشد 
این گونه رفتا ر کنند و آنهمه از او احترام به عمل آورند, آگاه باش که اگر و 
ی ی را 
سرافکنده نمایم )). 

عبدالعزیز به نفیع گفت : چنین كاري نکن , زیرا اپن شخص (امام کاظم ) 
از خانداني است که : اندك است كسي متعژٍّض آنها شود و سرشکسته و 
تون جر دور ان هه تترفید کی. ای که نی انا آخر دیا بافی مان 
ولي نفیع که كي فرد خودخواه و از خود راضي بود. سخن عبدالعزیز را 
تحویل نگرفت و تصمیم گرفت که امام موسي بن جعفر (ع ) را هنگام 
خروج , با گفتار نابجاي خود کوچك نماید. 

امام کاظم (ع ) از کاخ بیرون آمد. نفیع با کمال گستاخي به جلو رقت و 
افسار الاغ آنحضرت را گرفت و گفت : آهاي ! تو کكيستي ؟ 

امام فرمود: آهاي ! اگر از نسب من مي پرسي در مخ یت لاه 
فرزند اسماعیل ذبیح الله فرزند ابراهیم خلیل خدا هستم . 

و اگر از وطنم مي پرسي ما ها ای 
همه مسلمین ارو ار آنها هستی ی ات ی اب 
هستم , و اگر قصد فخر فروشي داري , سوگند به خدا مشرکین قوم من 
(قریش ) حاضر نشدند تا مسلمین قوم تو را همتاي خود قرار دهند, بلکه 
(در جنگ بدر) گفتند: ((اي محمد (ص )! همتاهاي ما از قریش را به میدان 
ها بفرست ۱ 

و اگر منظور توء آوازه و نام است ما از افرادي هستیم که خداوند در 


نمازهاي یومیه واجب کرده که بر ما درود بفرستي و بگوئّي اللهم صل علي 
محقّد و آل محشّد: را نرومد پفوشت ین فد رح او ال سحتد هر ) 
ما همان آل محشّد (ص ) هستیم افسار الاغ را رها کن . 

نفیع که از بیانات قاطع امام کاظم (ع ) لرزه بر اندام شده بود. با کمال 
شرمندگي و سرافکندگي ار رها کر ٩‏ از ان ا وود 


یا« 0( 
آرریای کت 


چراغي را که ایزد برفروزد 

هر آنکس پف کند ریشش بسوزد 

7) داستاني از آیت اللّه کاشاني به نقل از امام خميني 

امام خميني (قدس سره ) در ضمن بياني پیرامون سیاست , فرمود: من 
يك قضه اي از مرحوم آقا روح اللّه خرم آبادي شنیدم و يك قصه هم خودم 
دارم (اما قصه حاج اقا روح الله کمالوند:) 

مرحوم آقاي کكاشاني رحمة اللّه را که تبعید کرده بودند به خرم آباد, و 
محبوس کرده بودند در قلع فلك الافلاك با کجا؛ آقاي حاج آقا روح اللّه 
(کمالوند) مي فرمود: من از آن كسي که رئیس ارتش آنجا و آقاي كاشاني 
را ای ور 
زمان رضاخان , شما خیال مي کنید مثل حبسهاي عادي زمان هاي دیگر 
بود, البته پسرش هم مثل پدر بود. لکن ان كسي که گرفتار مي شد اگر از 


0 حبس يك کلمه اي که 
برخلاف مثلا دولت بر با آن كکسي که در آنجا هست بر نید امکان نداشت 
برایشان ). ۱ ۱ 

مرحوم حاج آقا روح اللّه گفتند: من از آن رئیس ارتش که در انجا بود. و 


من هم بودم و آقاي کاشانی , آن شخص شروع کرد صعبت گردن . و رو 
کر اه ای انا شا را ان وافرت این ای ۱ 
به زحمت انداختید؟ آخر شما چرا در سیاست دخالت مي کنید؟ سیاست 
شاءن شما نیست , چراً شما دخالت ۹( 


اقا هه ((خيلي خري !)) 

شما نمي دانید که اين کلمه در آن وقت , مساوي با قتل بود, ایشان گفتند: 
((خيلي خري , , اگر من در سیاست دخالت نکنم كي دخالت بکند؟)) 

نگارنده گوید: در فرازي از اعلاشيه ایت. اللة کاشاني در 30 تیير 1331 
شمسي بر صضد قوام السلطنه نخست وزیر محمّد رضاأ شاه آمده : : ((توطئه 
تفكيك دین از سیاست که قرون متمادي سرلوحه برنامه انگلیس ها بوده و 
از همین راه , ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشت و امور ديني و 


دنيوي باز مي داشته است , امروز سرلوحه اين مرد جاه طلب (قوام ) 
قرار گرفت است )). 

8 داستاني از امام خميني 

امام خميني (قدس سره ) فرمود: وقتي که ما در حبس بودیم , و بنا بود که 
حالا دیگر از حبس بیرون بیائیم و برویم قیطریه و در حصر (تحت نظر) 
باشیم (در سال 1343 ه س‌ [ رئیس امنیت ان وقت در انجا (زندان [ 
حاضر بود, که ما بنا بود از آن مجلس برویم , ما را بردند پیش آو, او ضمن 
صحبتهایش ۸ کفات : ((آقا سیاست عبارت اه و نزن است , عبارت از 
خدعه است , عبارت از فریب است , عبارت از پدر سوختگي است , این 
را بگذارید براي ما)). 

من به او گفتم : ((اين سیاست مال شماست )).. 

البته سیاست به آن معاني که اینها ۹ چپاول مردم 
با حیله و تزویر و سایر چیزها, تسلط بر اموال و نفوس مردم , این 
ات 
ها تسازیت ده ماه ای اهر اسهم ات کی بل آنخاتی: که 
صلاح جامعه صلاح: افراد است» این دز روایات:مابرای ثبي اکرم (ض ) با 
لفظ سیاست / ثابت شده است و در زیارت جامعه (در مورد امامان [ آمده 
: ساسة العباد: ((يعني سیاستمداران بندگان )). 

و در آن روایت هم هست که پیغمبر (ص ) مبعوث شد که سیاست امت را 
تکه باشد. 

حضرت يحيي پسر زکریا از پیامبران عصر حضرت عيسي ع۴ع ) بود, با 
عيسي (ع ) دوستي و انس داشت , يحيي از دنیا رفت . پس از مدتي 
عيسي (ع ) بالاي قبر او امد. از خدا خواست او را زنده کند, دعایش به 
ی و ی تا اه و و ی ی وت 
ام )رو | ماءنوس بودي 
اکنون نیز ماءنوس باشي و با من انس بگيري . 

يحيي گفت تور داعی و تاحی مرگ در جوم ان توق وت نی 
تو مي خواهي مرا دوباره به دنیا برگرداني و در نتیجه بار دیگر مرا گرفتار 
تلخي و داغي مرگ کني ؟)) آنگاه او عيسي (ع ) را رها کرد و به قبر خود 
باز گشت . 

0) زاهد نادان 

زاهدي از مردم کناره گرفت و به بیابان رفت و در محل خلوتي مشغفول 
عبادت شد, و تصمیم گرفت در انزوا و تنهائي به سربرد, و وارد شهر و 
اجتماع مردم نشود. 


او در کنج خلوت عبادت خود عرض مي کرد: ((خدایا رزق و روزي مرا که 
قسمت من کرده اي به من برسان )) هفت روز گذشت , و هیچ غذائي 
بدستش نرسید و از شدت گرسنگي نزديك بود بمیرد, به خدا ای 
خدایا روزي تقسیم شده مرا به من برسان و گرنه روحم را قبض کن , 
جانب خداوند به او تفهیم شد که ؛ به عرت و جلالم سوگند, ی 
تو نمي رسانم تا وارد شهر گردي و به نزد مردم بروي . 
او ناگزیر شد وارد شهر شد. يكي غذا به او رسانید, ديگري شاه وتف 
به او داد, تا سیر و سیراب گردید, ات حسته الم آگاهي نداشت در 
ی ولي خدا نرسانید 
. از طرف خداوند به او تفهیم شد که آیا تو مي خواهي با زهد (ناصحیح 
7 
بندگانم روزي مي دهم , و اين شیوه نزد من محبوبتر است از اينکه بدست 
قدرتم روزي دهم . 
1 تشر رما رات و تا کر 
مسلم بن عوسجه و حبیب بن مظاهر, هر دو پیر مرد و از يك فامیل يعني 
از بني اسد بودند و در کوفه سکونت داشتند, و در عصر خلافت امام علي 
با یاران صميمي آنحضرت به شمار مي آمدند. 
آمد, اين دو نفر در بیعت گرفتن از مردم براي حضرت 1 (ع ) کوشش 
فراوان کردند, تا تا وقتي که عبیدالله بن زیاد وارد کوفه شد. و مردم را از 
حکومت یزید ترساند, و مردم مسلم (ع ) را تنها گذاشتند و سرانجام 
اتخظرت: در یات خی تامرآیر. آشیر درو تون آنن زیاد او را جه 
شهادت رساندند. بني اسد در این 2 
حبیب بن مظاهر را از گزند دزخیمان ابن زیاد مخفي نمودند. و بعد این دو 
نفر مخفیانه خود را به کربلا رساندند و به سیاه امام حسین (ع ) ملحق 
شدند و به شهادت رسیدند. 
حبیب بن مظاهر, که بیش از 75 سال داشت و از اصحاب پیامبر (ص ) به 
شمار مي امد, در کوفه مخفي بود و تقیه مي کرد و درصدد بود که در يك 
فرصت مناسبي از کوفه بیرون امده و خود را به سپاه امام حسین (ع ) 
او همسر متعهد و قهرماني داشت , که بسیار علاقمند بود تا شوهرش به 
فیض عظماي سعادت پاري امام حسین (ع ) نائل گردد. 
حبیب چريك پيري بود که سعي داشت کسي از مخفیگاه او و تصمیم او در 
ملحق شدن به سپاه امام حسین (ع ) آگاه نگردد, حتي تصمیم خو را به به 
همسرش نیز نمي گفت , تا مبادا تصمیم او از زبان همسرش به بیرون از 
خانه درز پیدا کند. 


امام حسین (ع ) با کاروان خود از مکه بیرون امده بودند و به سوي عراق 
حرکت مي کردند. در همین وقت امام براي حبیب نامه اي نوشت و توسط 
تتتخضی انز به کوفه فرستاد. 

تا روزي حبیب کنار همسرش بود, در خانه را زدند, حبیب برخاست و پشت 
در رفت و قاصدي را دید که نامه امام حسین (ع ) را براي او اورده است , 
نامه را گرفت و نزد همسرش بازگشت و آن نامه را خواند که چنین نوشته 
شده بود: 

((اين نامه اي است از حسین فرزند علي بن ابیطالب (ع ) به سوي مرد 
دانا حبیب بن مظاهر, اما بعد: حبیب تو خويشاوندي مرا ۱ 
مي داني , و تو از هرکس ما را بهتر مي شناسي , تو مرد بلند طبع (ازاده ) 
و غیرتمند هستي , پس در ياري ما كوتاهي نکن که در روز قیامت جدم 
رسول خدا (ص ) پاداش تو را خواهد داد)). 

حبیب در فکر آن بود كسي از نامه و تصمیم او براي رفتن ياري امام حسین 
(ع ) مطلع نشود, تا مبادا جاسوسان جریان او را گزارش بدهند, از این رو 
وقتي که بفشتکان او پس از اطلاع از نامه , از او پرسیدند: ((اکنون چه 
قصد داري ؟)) 

او تقیه مي کرد و مي گفت : من پیر شده ام و از من کاري ساخته نیست , 
همسرش در ظاهر دریافت که حبیب از رفتن براي ياري امام حسین (ع ) 
سهل انگاري مي کند. به حبیب گفت : ((گویا براي رفتن به سوي کربلا 
براي ياري حسین (ع ) تمایل نداري )). , ۲ 

حبیب خواست همسرش را امتحان کند. به او گفت : اري تمایل ندارم . 
همسرش گریه کرد و گفت : اي حبیب ! آیا سخن پیامبر (ص ) را در شاءن 
امام حسین (ع ) فراموش کرده اي که فرمود: 

((ولداي هذان سیدا شباب اهل الجثة و هما امامان قاما اوقعدا...)) 

((دو پسرم این نفر (حسن و حسین ) دو اقاي جوانان اهل بهشت هستند و 
این دو دو امام مي باشند خواه قیام کنند و خواه قیام نکنند, نامه امام 
حسین (ع ) به تو رسیده و تو را به ياري مي طلبد, ایا جواب مثبت نمي 
ذهي )ا.. ‏ ۱ 

حبیب گفت : ترس ان دارم که بچه هایم ینیم شوند و تو بیوه گردي . 
همسر گفت : ما به بانوان و دختران و بتیمان بني هاشم اقتدا مي کنیم , 
خداوند ما را كافي است . 

وقتی که حبیب «. همسترشن را آحاده یافت::-حفیفت. را به | و گفت , و براي 
او دعاي خیر کرد. 

هنگام حرکت حبیب , همسرش به او گفت : من حاجتي به تو دارم . 

حبیب گفت ؛ آن چیست . 


همسر گفت : وقتي که به محضر امام حسین (ع ) رسيدي دستها و پاهایش 


را به نیابت از من ببوس , و سلام مرا به او برسان . 
۱ : بسیار خوب . 


در نقل دیگر آمده : حبیب از راه احتیاط به همسرش گفت : من دیگر پیر 
شده ام , از سالخوردگان چه کار آید؟ 

همسرش از اندوهي چانکاه همراه با خشم برخاست و روسري خود را از 
سرش کشید و بر سر حبیب انداخت و گفت : اکنون که نمي روي مانند 
زنان در خانه بنشین , سپس با آهي جانسوز فریاد زد: ((اي حسین ! کاش 
مرد بودم و مي آمدم در رکاب تو مي جنگیدم تا جانم را نثار تو کنم ۰( 
حبیب وقتي که اخلاص و محبت همسرش را دریافت , خاطرش آرام گرفت 
و به او گفت : 

((همسرم ! آسوده باش , چشمت را روشن خواهم کرد و اين ریش سفید 
را با خون گلویم رنگین مي نمایم , خاطرت ارام باشد)). 

3 9 چهارده سال 0 قد ی اقترا کرش یه 
چنین تصور مي کرد که هیجده يا بیست سال دارد. 

دريكي از روزهاي جنگ از پدر اجازه گرفت تا به میدان جنگ دشمن برود. 
امام علي (ع ) نقابي بر روي او افکند و او به عنوان يك رزمنده ناشناس به 
میدان تاخت , انچنان در میدان , جولان داد که گوئي همه میدان چون گوئي 
در چنبره قدرت او است , سپاه شام از حرکتهاي پرصلابت او دریافت که 
جواني شجاء ۰ پرجراءعت و قوي دل به میدان امده است , مشاورین 
نظامي معاویه به مشورت پرداختند تا هماورد رشيدي را به میدان او 
بفر ستند, ولي رعب و وحشت عجيبي که بر آنها چیره شده بود؛ نتوانستند 
تصمیم بگیرند. سرانجام معاویه يكي از شا لشکرش بنام ((ابن 
شعناء)) را که مي گفتند جراعت آن را دارد که با ده هزار جنگجوي سواره 
بجنگند, به حضور طلبید و به او گفت : به میدان این جوان ناشناس برو و با 
ای 

اين شعثاء گفت : اي آمیر. مردم مرا به عنوان قهرمان در برابر ده هزار 
و 

ی 9 
فرستم تا او را بکشد, معاویه گفت : چنین کن . 

شاه ی اراس را مان ام سرام وان یی تووت 
آن جوان ناشناس کشته شد, او فرزند دوم شش را فرستاد, باز بدست او 
کش هافر رنه رک و مارم ۲ هم راو همه انا یت آن 


جوان ناشناس , به هلاکت رسیدند. 

دراین هام ود این شتا يم نی تفر 

(اي جوان تو همه پسرانم را كشتي ی 
او به جوان ناشناس حمله کرد, و بین آن دو چند ضربه رد و بدل شد, در 
این هنگام آن جوان چنان ضربه بر ابن شعثاء زد که او را دو نصف کرد و به 
پسرانش ملحق ساخت , حاضران از شجاعت و در این 
هنگام امیر مومنان (ع ) فریاد زد اي فرزندم , برگرد که ترس دارم 
دشمنان تو را چشم زخم بزنند)), باز گشت , امیر مقمنان (ع ) به 
۷ 
بوسید. حاضران نگاه کردند دیدند قمر بني هاشم حضرت عباس (ع ) است 
(فنظر وا الیه و اذا هو قمر بني هاشم العباس , بن امیرالمومنین ). 

3) خنده بیجا و گناه خیز 

صحرا نشيني سوار بر شتر بچه چموش خود شده بود و به حضور پیامبر 
(ص ) آمد و سلام کرد, مي خواست نزديك بیاید و از آنحضرت سو ال کند, 
ولي شترش فرار مي کرد و به عقب برمي گشت و او را از حضرت دور 
مي کرد, و اين عمل سه بار تکرار شد. 

این منظره باعث شد عده اي از اصحاب که در آنجا حاضر بودند, خندیدند 
(با اینکه خنده آنها بیجا بود, آنها مي بایست آن عرب صحرا نشین را کمك 
کنند تا سوٌ ال خود مطرح کند ولي مي خندیدند و همین باعث ناراحتي آن 
عرب مي شد) خنده آنها و چموشي شتر باعث گردید که آن عرب عصباني 
شد و با ضربتي شدید آن شتر را کشت . 

اسایه سول دا ری اک ان ری ی وس کشت تام 
(ص [ فر مود: نعم وافواهکم ملا من دمه : ((آري ‏ , ولي دهانهاي شما پر از 
۱ 7 
کردید و او چنین جرمي مرتکب شد. شما در خون آن شتر بي نوا شريك 
هستید, چرا چنین کردید؟!) 

4) ضوابط نه روابط 

اقسلمه يكي از همسران نيك پیامبر (ص ) کنيزي داشت که دزدي کرده 
انا دسی کره ی نز سامد (ض. ) آفردنن اقسلمه درباره ان کت 
شفاعت کرد (يعني خواست پارتي شود تا دست آن کنیز بخاطر دزدي 
بریده نگردد). 

پیامبر (ص ) به امسلمه فرمود: 

((یا افسلمه حد من حدود الله لایضیع .)) 

((اي امُسلمه : این حد د از حدود الهي است , نمي توان آن را تباه ساخت و 


اجرا نکرد)). 

آنگاه پیامبر (ص ) دستور داد دست آن کنیز را یه جرم دزدي بریدند. 

5) علي (ع ) به دنبال کارگري ۱ ِ_ِ_ 

روزي شرانثط زندگي بر علي (ع ) به قدري تنگ شد که کرسنگي شديدي 
امام علي (ع ) را فرا گرفت ._ ۳ 

امام علي (ع ) از خانه بیرون امد و در جستجوي ان بود تا كاري پیدا شود, 
و كارگري کند و با مزد آن گرسنگي خود را رفع نماید, در مدینه کار پیدا 
نکرد و تصمیم گرفت به حوالي مدینه (مزرعه اي به فاصله یکفرسخ و نیم 
مدینه ) برود بلکه آنجا کار پیدا شود, به آنجا رفت , ناگاه دید زني خاك علك 
کرده و جمع نموده است , با خود گفت : لابد این زن منتظر كارگري است 
تا آب بیاورد و آن خاك را براي ساختن ساختمان گل نمایدن برد آنر تن 
رفت و معلوم شد که او منتظر کارگر است . 

پس از صحبت با او, قرار , بر اين شد که علي (ع ) آب از درون چاه بیرون 
بکشد, لا 
آنجا) آب بیرون کشید بطوري که دستش تاول زد, آن آبها را طبق قرار داد 
بر سر آن خاك ریخت . ۳ 

زن شانزده خرما به امام علي (ع ) داد. و انحضرت به مدینه بازگشت و 
جریان با به پیامبر (ص ) گفت , و باهم نشستند و آن خرماها را خوردند و 
گرسنگي آن روزشان برطرف گردید. 

6) ماءموریت علي (ع ) براي کشتن سه تروریست 

نماز جماعت صبح در اول وقت در مسجد پیامبر (ص ) برقرار گردید, 
مسلمین شرکت نمودند. پیامبر (ص ) پس از اقامه نماز به طرف جمعیت 
رو کرد و فرمود: ((اي مردم ! از طریق وحي به من خبر رسیده سه نفر از 
کافران به بتهاي لات و عزي سوگند یاد کرده اند تا مرا بکشند, در میان 
شما کیست که داوطلبانه به سوي آنها برود و آنها را قبل از آنکه به مدینه 
برسند, سر به نیست کند؟)) (نقشه انها را نقش بر اب نماید). 

حاضران به همدیگر نگاه کردند و در جواب دادن به رسول خدا (ص ) 
درماندند و در سکوت و خاموشي فرو رفتند. 

پات سس ) قوود کتان سم کم کر سر اتطال ترا نا تفت 


ایا فانصا 
مبتلا به تب شده از این رو در نماز شرکت ننموده است , به من اجازه بده 
بروم و پیام شما را به او برسانم . 

پیامبر (ص ) به او اجازه دا کامر نع حور غلی )تفت ونان ره 
انها خبر داد. .. 

ایا دا و ان ی وه 


در حالي که با دو طرف پیراهنش , گردنش را پوشانده بود, به حضور پیامبر 
(ص ) امد و عرض کرد: اي رسول خدا جریان چیست ؟ 

پیامبر (ص ) فرمود: ((اين (جبرئیل ) فرستاده پروردگارم است که به من 
خبر مي دهد سه نفر از کافران , هم سوگند شده اند 

تا بيایند و مرا بکشند, و بخداي کعبه موقق نمي شوند, اکنون شخصي لازم 
است تا جلو انها را بگیرد)). 7 

حضرت علي (ع ) عرض کرد: من تنها براي جلوگيري از آنها آماده ام , چند 
لحظه اجازه بده لباسم را بیوشم . 

پیامبر (ص ) فرمود: اين لباس و زره و شمشیر من است , بردار و بپوش , 
پیامبر (ص ) لباس و زره خود را بر او پوشانید و عمامه خود را بر سر 
() نهاد مشمتیرش را به دست او تاه اسیت وا آورده کلی (ع:): ۱ 
سوار بر آن نموده و به سوي آن سه نفر که در چند فرسخي مدینه در 
امام علي (ع ) از مدینه بیرون امد و به راه خود ادامه داد, سه روز از 
جریان گذشت , هیچ خبري از علي (ع ) نه از آسمان (توسط جبرئیل ) و نه 
از زمین نشد, فاطمه (س ) نگران شد, دست حسن و حسین (ع ) را 
گرفت و به حضور رسول خدا (ض ) آضد و گفقت : تصور مي کنم که این دو 
کودك یتیم شده اند. پیامبر (ص ) با شنیدن این سخن , بي اختیار گریه کرد, 
سپس به مردم فرمود: ((هرکس خبر از علي (ع ) بیاورد, او را به بهشت 
مژده مي دهم )). 

مردم با جدیت به جستجو پرداختند, زیرا دیدند رسول اکرم (ص ) این 
موضو را با اهمیت و کید عاض, توا کرد 

باه تما رنه نس ی مس 33 
آنحضرت مي آید در حالي که دو اسیر و يك سربریده و سه شتر و سه 
اشت را با خود.فی اوزه. انجام پيامتر (ض ] نه.علی نع مود توتنت 
داري من جریان سفر تو را شرح دهم يا خودت شرح مي دهي ؟ سپس 
فرمود: خودت شرح بده . تا گواه بر قوم گردي . ۱ 
حضرت علي (ع ) فرمود: در بیابان دیدم سه نفر سوار بر شتر مي ایند, 
وقتي که مرا دیدند, فریاد زدند, تو كيستي ؟ 

گفتم : من علي پسر ابوطالب , پسر عموي رسول خدا (ص ) مي باشم . 
گفتند: ما كکسي را به عنوان رسول خداوند نمي شناسیم وق 
نمي کند که ترا بکشیم يا محمّد (ص ) را. 

صاحب این سربریده با شدت به من حمله کرد, و ضربه هاي بین من و او 
رد و بدل شد, در این میان باد سرخي وزید. صداي تو را از میان ان باد 
شنیدم که فرمودي زره او را از ناحیه گردن بریدم و کنار زدم , رگ گردنش 


را بزن و من رگ گردنش را زدم , و او را رها ساختم . 

سپس باد زردي وزید. صداي تو را از میان ان شنیدم که فرمودي زره او از 
ناحیه رانش کنار زده , بر ران او بزن و من به ران او زدم و او را سرکوب 
کردم , و سرش را از بدنش جدا نمودم , وقتي که او را کشتم , این دو نفر 
اسیر که دو رفیق اه نودند به بیش امذه و گفتند: ((اين رفیق ما را که 
کشتی وان آن»را داشت که‌با هزاد. تنواره بخکد اکنون ما تسلیم هستیم 
, ما شنیده ایم محمد (ص ) شخص مهربان و رحم دل و دلسوز است , در 
کشتن ما شتاب مکن , ما را زنده نزد او ببر تا او حکم کند. 

پیامبر (ص ) فرمود: اي علي ! صداي اول را که شنيدي صداي جبرئیل بود 
و صداي دوم , صداي میکائیل بود, اکنون يكي از آن دو اسیر را نزد من 
بیاور, علي (ع ) يكي از آن دو اسیر را نزد پپامبر (ص ) آورد. 

پیامبر (ص ) به او فرمود: بگو لا اله الا الله : ((معبودي جز خداي یگانه 
نیست )). 

او در پاسخ گفت : 

((لنقل جبل ابي قبیس احت اليٌ من ان اقول هده الکلمة .)) 

((نقل کوه ابوقیس براي من بهتر از آن است که این کلمه را بگویم )). 
پیامبر (ص ) به علي (ع ) فرمود: او را کنار ببر و گردنش را بزن , علي (ع 
) فرمان رسول خدا (ص ) را اجرا کرد. 

سپس پیامبر (ص ) به علي (ع ) فرمود: اسپر دوم را بیاور, علي (ع ) او را 
آوردر با فیر (ضم )اه اوه فرمود: بگو لا اله الا اللّه , او گفت : مرآ نیز نیز به 
رفیقم ملحق سازید. ۳ 

پیامبر (ص ) به علي (ع ) فرمود: او را نیز ببر و گردن بزن . ۱ 
در اين میان جبرئیل نازل شد و عرض کرد: اي محمّد (ص ). پروردگارت 
سلام مي رساند 9 فرماید: این شخص را نکش زیرا| او داراي دو 
خصلت نيك است : 1. او در میان قوم خود. سخاوت دارد 2. او داراي 
اخلاق نيك است . 

پیامبر (ص ) به علي (ع ) فرمود: دست نگهدا ر که فرستاده خدا چنین مي 
گوید: وقتي که ان مشرك از علت تاعخیر قتل ۰ آگاه شد, گفت : ((اري 
سوگند به خدا هیچگاه با برادري که دارم مالك يك درهم نشده اس (يعني 
پولي پس انداز ننموده ام بلکه هر چه یافتم به بستگانم دادم ) و هیچگا ه در 
میدان جنگ , پشت به جنگ ننموده ام ی کر و 
جز خداي یکتا نیست و محمد رسول خدا (ص ) است )). 

رسول خدا (ص ) فرمود: 

( (هذا ممن جژه حسن خلقه و سخاوته الي جتات التعیم (( 

((اين شخص از ان افرادي است که حسن خلق و سخاوتش او را به 
بهشت پر نعمت کشانید)). 17)) فراموشکاري اهرم قوي شیطان 


هنگامي که این آیه (135 سوره آل عمران ) نازل شد: 

(روالذین اذا فعلوا فاحشة و ظلموا انفسهم ذکروا اللّه فاستغفروا لذنوبهم 
ِ(( 

((پرهیزکاران كساني هستند که هرگاه مرتکب گناه زشتي شدند, يا به خود 
ستم کردند, به یاد خدا مي افتند و براي گناهان حون اطلت: امبر ژر هی 
کنند)). 

يعني توبه مي کنند و توبه آنها پذیرفته درگاه خدا مي شود 

اپلیسن‌تنگر ان ند ۵ به عران کوه نون ( که از کوهیای بلتت مکه انست:) 

رفت و با بلندترین صداي خود فریاد زد. و اعوان و فرزندان خود را نزد 
خود طلبید, آنها به دور او اجتماع کردند, و علت این دعوت را پرسیدند. 
گفت * جنین ایة اي نازل شده (آیه توبه » که بوسیله توبه تمام زحمات ما 
به هدر مي رود) کیست که در برابر آن , چاره انديشي کند؟ 

کی کت تسیا دعت اما سای فان وان ای اه مس 
کنم , ابلیس پیشنهاد او را رد کرد. 

دیکرق نیز شتبیه: آن یماد نار کرد ان ره نج 

سومي و چهارمي ... پيشنهاداتي کردند, همه رد شد. 

ها 
( دهم ف اف خ ,ضافهها الخظفه فاد فا الیو انش 
الاستغفار)) نك 

((انسانها را با وعده ها و ارزوها, آلوده به گناه مي کنم . سپس استغفار و 
با رکفت نم شوی‌خیا را از بادخی بردم ۱ 

يعني با ایجاد فراموش کاري , آنها را از فکر توبه بیرون مي برم . 

الیش ان تا وا خی نت مه اه کفت تب اش لها ره نا صاعفه این 
کار کردم که کار بجانیتاست )). 

و این ماءموریت را تا پایان دنیا به عهده ((وسواس خثاس )) گذاشت . 

باید توجه داشت که کلمه ([وسواس ( به معني وسوسه گر است , و 
7 

8) نتیجه ترحم , 

يکي از صالحان روزگار رفيقي داشت از دنیا رفت , پس از مدتي او را در 
خواب دید, پرسید: : خداوند با تو چه کرد؟ 

رفیق گفت : مرا در محضر الهي نگه داشتند و بشارت ا منیب مرن 
دادند, به من از جانب خدا| خطاب رسید. آپا دانستي که براي جه تو را 


آمرزیدم ؟ 
ات زر , خطاب رسید نه . 
گفتم : به خاطر اخلاصم در بندگي ؛ خطاب رسید نه . 
گفتم : به خاطر فلان عمل و فلان عمل , خطاب رسید: نه . به هيچيك از 
اينها تو را نیامرزیدم . 

پس به چه سبی:فرا آمرژیدیه خطات رشنید آبا ره خاطن ذارق در 
کوچه هاي بفداد مي گذشتي گربه كوچكي را ديدي که سرما او را عاجز 
کرده بود و او به سایه دیوار پناه مي برد, پس او را گرفتي و در میان 
پوستین خود که در تن داشتني جاي دادي و او را از سرما نگه داري نمودي 
1 


چون به آن گربه ترحم نمودي ما هم بر تو ترحم 
دیم . 

او ور ماه امه فان آمام خ رت 

کاروان امام حسین (ع ) از مکه به سوي عراق حرکت کردند, هنگامي که 
یه کو هر ری تاد اور مردم ۵ و 
منتظر قدوم شما هستند... ۱ 

امام حسین (ع ) نامه اي براي جمعي از شیعیان کوفه نوشت , و ان نامه 
را به ((قیس بن مسهر صيداوي )) داد, تا ان را به کوفه برده و به سران 
شیعه برساند, در آن نامه چلین امده نود 

((بسم ال لحم الرْحیم : از جانب حسین (ع ) به برادران با ایما, سلام 
| 
و مطالبه حق ما بود, از درگاه خداوند مي خواهم که کار ما را به نيك 
سامان بخشد و بزرگترین پاداش را به شما عنایت فرماید. من روز سه 
شنبه هشتم ذیحجه از مکه بیرون آمدم , هنگامي که نامه رسان من (قیس 
)نود شها امد منسجم گردید و آماده شوید, که به خواست خدا در همین 
ایام به سوي شما خواهم امد سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد)). 
قیس به سوي کوفه حرکت کرد تا تا به قاد سیه رسید, در آنجا توسط 
ماءمورین تحت فرماندهي حصین بن نمیر, دستگیر شد, او را نزد ابن زیاد 
آوردند, او در مسیر راه نامه امام حسین (ع ) را دراوزة و بازه پاره کرد. 
هنگامي که او را در برابر اين زیاد آوردند. بین ن او و بین ابن زیاد چنین ؟ 
شد: 

ابن زیاد: تو كيستي ؟ 

قیس : مردي از شیعیان امیرمومنان علي (ع ) هستم . 

ابن زیاد: چرا آن نامه را پاره پاره كردي ؟ 


قیس : تا به آنچه در آن نوشته شده بود, آگاه نگردي . 
ابن زیاد: نامه از طرف چه کسي و براي چه كسي بود؟ 
قیس : نامه از طرف امام حسین (ع ) به جمعي از مردم کوبه بود. 
ِِ نام ان جمع چیست ؟ 
: نام آنها را نمي دانم . 
نت : بالاي این بلندي بروء و به کذاب 
پسر کذاب حسین بن علي (ع ) ناسزا بگو. ِ 
قیس بالاي بلندي (در دارالاماره ) رفت و پس از حمد و ثنا گفت : ((اي 
مردم ! این حسین بن علي (ع ) پسر فاطمه (س ) بهترین خلق خدا است , 
و من فرستاده او به سوي شما هستم , در منزلگاه حاجز از او جدا شده ام 
, دعوت امام را اجابت کنید)), سپس ابن زیاد و پدرش را لعنت کرد و براي 
علي (ع ) طلب آمرزش نمود. 
ابن زیاد دستور داد. قیس را بالاي قصر دارالاماره بردند و از همانجا به 
زمین افکندند و به این ترتیب به شهادت رسید. 
0) وصیٌ ابوذر 
عصر خلافت عمر بود ابوذر غفاري بیمار شد به طوري که در بستر شدید 
بيماري قرار گرفت و نشانه هاي مرگ را احساس کرد در مورد زندگي 
وچ ی اسر موی او وی ی 
او گفت : اگر امیرمومنان عمر را وصيٌ خود قرار مي داد بهتر از علي (ع ) 
بود. 
او سک بو الله فد وصیت الي امیرالمة منین حقا: ((سوگند به 
به کسي که حقا امیرمومنان است , وصیت نمودم )). 


داستان 21 تا 40 


1) حضرت عباس (ع ) و مقام باب الحوائج بودن 

مرد صالحي در کربلا سکونت داشت , پسرش که او نیز فرد پاکي بود بیمار 
سخت شد. پدر او را شب به کنار حرم حضرت ابوالفضل (ع ( آورد و 

متوشْل ی تا ۱ 
درگاه خدا بخواهد. 

هنگامي که صبح شد, يكي از دوستان آن مرد صالح نزد او آمد و گفت : 

من امشب خواب عجيبي دیده ام که مي خواهم بازگو کنم و آن اينکه : 

در خواب دیدم جر 37 عباس (ع ) شفاي پسرت را از درگاه خدا, و 
مي کند, در اين هنگام , فرشته اي از ز جانب رسول خدا (ص ) نزد عباس (ع 
) آمد و گفت : رسول خدا (ص ) فرمود: اي ابوالفضل , در مورد شفاي این 
جوان مات در زر اجل حتمي او فرا ررسیده 7 
حضرت عباس به آن فرشته فرمود: سلام هرا یه رنه لخد (صی رشان 
و بگو به واسطه وجود تو به درگاه خدا دست نیاز ز آورده ام و شفاعت کن و 

از خدا شفاي این جوان را بخواه . 

فرشته بازگشت و سلام عباس (ع ) را به رسول خدا (ص ) رسانید و پیام 
او را ۹( ۱ 

رسول اکرم (ص ) فرمود: برو به عبّاس بگو, اجل آن پسر به پایان رسیده 
است , او پیام پیامبر (ص ) را به عباس رسانید. عباس (ع ) باز ز همان پاسخ 
اول را داد. و اين موضوع سه بار تکرار شد. 

سرانجام عباس (ع ) در حالي که رنگش تغییر کرده بود برخاست و به 
محضر رسول خدا (ص ) آمد: و عرض کرد: اي رسول ِ 

((اولیس ان اللّه بباب الحوائج ؟ والثاس علموا ذلك . 

زا هرا راب لحرا ها اوه سرا ون 0 انام شاده اسفت 
؟ و مردم مرا با اين نام مي شناسند و مرا شفیع قرار داده و به من 
متوسل مي گردند, اگر چنین نیست , این لقب مرا از من بگیرید.)) 

پیامبر (ص ) لبخندي زد و به عباس (ع ) فرمود: ((باز گرد خداوند چشمت 
را روشن خواهد کرد, تو باب الحوائج هستي , و از هر که بخواهي شفاعت 
کن و خداوند به برکت وجود تو, این جوان بیمار را شفا داد)), انگاه از 
2) محبت سرشار پیامبر (ص ) به شاعراهل بیت (ع ) 

دعبل خزاعي از شاعران ازاده بود که با اشعار خود از حریم امامان (ع ) 
دفاع مي کرد و یاد انها را در خاطره ها زنده مي نمود. 


پسرش علی بن دعبل مي گوید: لحظات آخر عمر پدرم دعبل فرا رسید 
دیدم در حال جان دادن است , در آن حال رنگش تغییر کرد و صورتش 
سیاه شد و زبانش گرفت و با این حال مرد, من درباره حقانیت مذهب او 
(مذهب تشیع ) در شك افتادم که آیا حق است يا نه , اگر حق است پس 
چرا پدرم در حال جان دادن این گونه بد حال گردید؟ (که نشانه عاقبت بد 
است ), همچنان این شك و تردید در من بود و حیران بودم تا اینکه پس از 
سه روز پدرم را در عالم خواب دیدم که لباس سفید در تن داشت و کلاه 
سفید بر سرش بود, گفتم : اي پدر, خدا با تو چه کرد؟ 

گفت : پسرم ! آنچه را هنگام جان کندن از من ديدي که صورتم سیاه شد و 
زبانم گرفت به خاطر آن بود که من در دنیا شراب خورده بودم , و همچنان 
در آن حال بودم تا اینکه رسول خدا (ص ) ملاقات نمودم که لباس سفید در 
تن داشت و کلاه سفید بر سرش بود, به من فرمود: تو دعبل هستي ؟ 
گفتم ری اي رضشول خدا. 

فرمود: از اشعاري را که در شاعن فرزندان من سروده اي بخوان , من اين 
و 

۳ 

مشرّ دون نقوا عن عقر دارهم 

کانهم قد جنوب مالیس یغتفر ۳ ۱ 
((اي دندان روز گار. خداوند تو را نخنداند, اگر روزي خندید., با اينکه ال 
محمّد (ص ) مظلوم واقع شده و توسط دشمنان مورد خشم قرار گرفتند. 
آنها طرد شده و از خانه هاي خود تبعید گردیدند به گونه اي که گویا گناه 
نابخشودني نموده اند)). 

پیامبر (ص ) فرمود: احسنت , سپس از من شفاعت کرد و لباس و کلاه 
خود را به من داد. همین لباس و کلاهي که مي بيني , اهدائي انحضرت 
است . 

3) چهار همسر رضاخان ۲ 

رضاخان در 24 اسفند سال 1256 شمسي در الاشت سواد کوه مازندران 
به دنیا آمد و در تاریخ 4 مرداد 1323 در سن 67 سالگي بر اثر سکته در 
ژوهانسبورگ (واقع در آفريقاي جنوبي ) از دنیا ان اش را به 
مصو برد ند میس ار خدهدسش شال. وان سا به ایران آفردند: 

رضاخان در سوم اسفند 1299 در تهران کودتا کرد و به عنوان ((سردار 
سبه )) بر ازتش متلط شد و در 21 آذر 1304 از طرف. مجلسش 
فرمايشي مو سسان به سلطنت رسید. و همه دوران سلطنت او شانزده 
سال بود و در سال 1320 بر اثر ورود متفقین (انگلیس , شوروي و 
امریکا) در جنگ جهاني دوم , از ترس اسارت بدست قواي روس , از ایران 


گریخت , و نخست او را به جزیره موریس انگلستان بردند و سپس از آنجا 
بش بر فها نار و ور ازجا مر د. 

رضاخان , قبل از کودتا نخست با زني بنام صفیه ازدواج کرد و از او صاحب 
يك دختر بنام ((همدم السْلطنه )) شد (که داستانش در جلد اول این کتاب 
داستان ششم آمده است ). 

دوم ین همسر او ((تاج الملوك )) مادر محقدرضا بود. این زن دختر يك میر 
پنج بود و اصلا از اهالي اذربایجان شوروي بود که پس از انقلاب بلشويكي 
به ایران امده بود. 

رضاخان از اين زن داراي چهار فرزند به این ترتیب شد: شمس , 
محمدرضا, اشرف (دوقلو) و علیرضا. 

سومین زن همسر رضاخان زني بنام ((توران )) از طایفه قاجار بود که در 
سال 1306 با وي ازدواج کرد و پس از یکسال او را طلاق داد, و از او يك 
فرزند بنام غلامرضا به وجود امد, در همین یکسال هم , هميشه بین مادر 
محمدرضا و آو, به علت حسادت , دعوا و جنجال بود. 

يكي دو سال بعد. رضاخان با دختر مجلل الذوله , بنام عصمت الملوك 
دولتشاهي (که او نیز از طابفه قاجار بود و پدرش نواده فتحعلي شاه بود) 
ازدواج کرد و فرزندان رضاخان از عصمت عبارتند از: عبدالرضا. 
احمدرضا, محمودرضا, فاطمه و حمیدرضا. 

با خروج رضاخان از ایران , جدال میان مادر محمٌدرضا و عصمت خاتمه 


کرد. 

4) دو جلسه مذاکره در نصف شب عاشورا 

از حضرت زینب (ع ) نقل شده فرمود: نیمه شب عاشورا به خیمه برادرم 
حضرت عباس (ع ) رفتم , دیدم جوانان قمر بني هاشم کنار او حلقه زده 
اند و آنحضرت مثل شیر ضرغام نشسته و با آنها مذاکره مي کند و به آتها 
مي فرماید: ((اي برادرانم و اي پسر عموهایم ! فردا هنگامي که جنگ با 
دشمن شروع شد. شما باید پیشقدم شوید و به عنوان نخستین افراد به 
میدان بروید. تا مبادا مردم بگویند بني هاشم ما را به ياري دعوت کردند 
ولي زندگي خود را بر مرگ ما ترجیح دادند)). 

جوانان بني هاشم با کمال اشتیاق گفتند: ((ما مطیع فرمان تو هستیم )). 
زینب (س ) مي گوید: از آنجا که به خیمه حبیب بن مظاهر رفتم دیدم 
اصحاب (غیر بني هاشم ) را به دور خود جمع کرده و با آنها سخن مي گوید: 
از جمله مي فرماید: ((اي یاران , فردا که جنگ شروع شد. شما باید 
نخستین افرادي باشید که به میدان رزم بروید, مباد بگذارید بني هاشم 
زودنر از شما به میدان بروند, زیرا| ببي هاشم , سادات و بر ان ما 


هستند, ما باید خود را فداي انها کنیم )). 


اضعا کفتتفة القول :قولت:( (شخن ودرشست است: اوه آن‌توها کرونه 
و زودتر از قمر بني هاشم به میدان رفته و پس از رزم , به شهادت 
رسیدند. 
5) جانبازي بزیر در شب تاسو عا 
بریربن خضیر از پارسایان روزگار و قاریان و معلمین قرآن و از شیعیان 
خالص امام علي (ع ) از قبیله همدان در کوفه بود, او در ماجراي کربلا. به 
سپاه امام حسین (ع ) پیوست و از یاران مخاص انحعضرت بود تا اينکه در 
روز عاشورا پس از فداكاري بي نظیر شربت شهادت نوشید. 
او در کربلا به امام حسین (ع ) عرض کرد: ((اي پسر رسول خدا, بت 
بر ما متّت نهاد که در رکاب تو بجنگیم , و بدنهاي ما قطعه قطعه گردد. ما 
براي وصول به شفاعت جدّت در قیامت , در راه تو کشته خواهیم شد)). 
خیرات که ارم ی ی شب نهم محرم , , آب در خیام امام حسین (ع 
) تمام شد و ظرفها و مشکها خشکید, بقدري تشنگي بر ما غالب شد که 
لبهاي ما خشك شد, تمئاي يك جرعه اب مي کردیم دی اه من 
بر عم مرت رس رلک برد او ارام وقی به خمم اس 
رفتم دیدم برادر کوچك عبدالله شیر خوار در اغوش او است و از شدت 
عطش زبان خود را گاز مي گیرد. و عمّه ام گاه مي ایستد و گاه مي 
نشیند, گریه گلویم را گرفت , ولي براي اينکه عمّه ام آزرده نشود, آرامش 
ودرا جع رتم در ای هام کفف ام عفن ری کرد ی کر وود چرا 
گرية مي. کتي ؟ 
گفتم : براي باه تین کرش مس کاریش: , فرمود: برخیز تا به خیمه هاي 
عموها و پسر عموها برویم تا شاید آبي را ذخیره کرده باشند. 
گفتم : گمان ندارم در نزد آنها آب باشد, در عین حال به خیمه هاي آنی 
رفتیم , حدود بیست دختر و پسر کودك به دنبال ما آمدند. و همه آنها از ما 
آب اند ۵ فریادمن ورد العطش , العطش , در این هنگام بریر بن 
خضیر که همراه سه نفر از اصحابش بود گربه کودکان را شنید, پرسید. 
اين گریه براي چیست ؟ 
ی 
سره آصخات خوکنوو وروی ک " ایا رواشت که درذشت: ما شمشیرن 
باشد و کودکان رسول خدا از تشنگي جان بدهند. در اين صورت مادرانمان 
به عزایمان بنشینند. سوگند به خدا چنین وضعي را تحمل نمي کنیم . 
مردي از اصحاب گفت : به نظر من هر يك از ما يكي از این کودکان را 
برداریم و کنار آب فرات ببریم سیرا ب کرده و بازگردانیم , بریر گفت : این 
یه ترشیت و را کر آتت درگيري به وجود آید ا ۳ 
ناکرده نبیزه پا تيري به این کودکان اصابت کند, و باعث آن.ضا تقیدخ باشیم , 


بلکه به نظر من , صحیح آن است که مشكي برداریم و ببریم کنار فرات و 
آن را پر از آب کنیم , اگر توانستیم آن را به خیام مي آوریم , و اگر 
ان اعا ی دما ام را ام ی 
دختران رسول خدا (ص ) مي کنیم . ۲ 

فرات شدند و خود را در تاريك به اب رسانیدند. يكي از دشمنان فریاد زد: 


شما کیستید؟ 

پریر گفت : من بریر هستم و همراهان من 7 اضتحات من .هستند آمده انم 
آت ناشفا میید ۲ 

اه کف از سا اس تا انه قای اعراه اسسای رتسم 


بریر گفت : واي برشما, ما آب بنوشیم , ولي حسین (ع ) و دختران رسول 
خدا از تشنگي بمیرند؟ هرگز چنین نخواهد شد. سپس به اصحاب خود رو 
کرد و گفت : ((هیچکدام از شما آب ننوشید و بیاد تشنگان خیام باشید)). 
يکي از اصحاب گفت : سوگند به خدا, آت ننو۵شم تا جگرهاي کودکان 
دختران رسول خدا (ص ) از آب , خنك شود. 
آنگاه بریر, مشك را پر آب کرد و از شریعه فرات بیرون آمد, در همین 
هنگام سپاه دشمن , سر راه ان را گرفته و آنها را محاصره 
شدید قرار دادند و درگيري شروع شد؛ بریر به اصحاب خود فرمود: نظر 
من این است که كي از ما مشك آب را از اين میان بیرون برده و به خیام 
تا ای , يكي از اصحاب این ماءموریت را 
پذیرفت , مشك را به دوش گرفت تا به خيام برساند, در اين هنگام تيري به 
بند مشك خورد و در گلوي او فرو رفت و بند مشك را به گلوي او دوخت , 
خود از ناحیه گلوي او سرازیر شد؛ او با دستش تير را از گردنش بیرون 
آورده. در خالی که:من گفت : ((حمد و سپاس خداوند را که گردنم را فداي 
مشك و فداي کودکان حسین (ع ) کرد)). 
بریر همچنان مي جنگید, و دشمن را موعظه مي کرد. امام حسین (ع ) 
صداي بریر را شنید و فرمود: گویا صداي بریر را مي شنوم که دشمن را 
موعظه مي کند, و آل همدان را به کمك مي طلبد. 
در این-شگام خوازده تفر از باران-کشسین اع ) هه کم بو تقافتند و اور 
از دست دشمنان نجات دادند, و بریر و اصحابش با مشك آب به سوي خیام 
بازگشتند, بریر خوشحال بود که مقداري آب به خیام آورده , ولي وقتي که 
مشك را به زمین گذاردند, لب تشنگان آنچنان به سوي مشك هجوم آوردند 
که سر مشك باز شد و آب آن به زمین ریخت , بریر به سر و صورتش مي 
زد و با تاله و آه مي گفت : ((واي به من در مهرد چگر‌هاي سوخته دختران 
رسول خدا (ص )...)). 


6) شهر بي عیب 

امام باقر (ع ) فرمود: يكي از شاهان بني اسرائیل اعلام کرد: ((شهري مي 
سازم که هیچگونه عيبي نداشته باشد و هیچکس نتواند در آن عيبي بیابد)) 
(فرمان داد معمارها 9 و کارگرها مشغول شدند و آن شهر با آخرین 
1 به اتفاق نظر گفتند شهري 
بي نظیر و بي عیب است  .‏ _ , ۱ 

در این میان مردي نزد شاه امد و گفت : ((اگر به من امان بدهي , و 
تاعمین جاني داشته باشم , عیب این شهر را به تو مي گویم )). 

شاه گفت : به تو امان دادم . 

آن مرد گفت : 

((لها عیبان : احدهما اثك تهلك عنها, والثّاني و اّها تخرب من بعدك .)) 
((اين شهر دو عیب دارد: 1. صاحبش مي میرد 2. این شهر سرانجام بعد از 
تو خراب مي شود)). 

شاه فكري کرد و گفت : چه عيبي بالاتر از اين دو عیب یز رنه ان رز 
گفت : به نظر تو چه کنم ؟ 

آن مرد گفت : شهري بساز که باقي بماند و ویران نشود, و تو نیز در آن 
هميشه جوان باشي , و پيري به سراغت نیاید (و ان شهر بهشت است ). 
شاه جریان را به همسرش گفت , همسرش فكري کرد و گفت : در میان 
همه افراد کشور, تنها همین مرد, راست گفته است . 

7) شرط استجابت دعا 

امام صادق (ع ) فرمود: 

مردي در بني آسرائیل سه سال دعا کرد که خدا به او پسري عنایت کند. 
ولي دعایش مستجاب نشد. 

من از تو دورم که صدایم را نمي شنوي و یا تو نزديك هستي ولي جواب 
مرا نمي دهي ؟)) 

شخصي در عالم خواب نزدش آمد و به او گفت : 

((انك تدعوالله عر و جل بلسان بذهء و قلب عات غیر تقیت. ونیة غیر صادق 
۰ 

((تو سه سال است خداي متعال را مي خواني ولي با زبان هرزه و دلي 
سرکش و ناپاك و نيتي نادرست , بنابراین هرزه گوئي را ترك کن و دل و 
نیت خود را پاك گردان تا دعایت مستجاب گردد. او چنین کرد و سپس دعا 
نمود, خداوند دعايش را مستجاب کرد و پسري به او داد)). 

28( بهاء دادن امام خميني به مردم 

مهندس میرحسین موسوي نخست وزیر سابق جمهوري اسلامي ایران نقل 


مي کرد: ما هیئت دولت هر وقت خدمت امام خميني (قذس سره ) مي 
رسیدیم , تاءکید مي فرمود که کاري نکنید که نتوانید براي مردم توضیح 
دهید. 

روزي به محضر امام رفتیم , در رابطه با فداكاري مردم , سخن به میان 
امد, امام فرمودند: ((اين مردم خيلي از ما جلو هستند)). 

يكي از برادران اظهار داشت : ((اگر ما بگوئیم دنباله رو مردم هستیم , 
درست است , لکن رد مورد شما که چنین نیست )). 

امام با شنیدن این مطلب , قدري ناراحت شده و فرمود: ((خیر, این مردم 
از همه ما جلوتر هستند)). 

امام در سخني در تاریخ 98 در مورد مستضعفان از مردم خطاب به 
شخصیتها فرمودند: ((اگر شما كساني را که زیر دستتان هستند. ضعیف 
شمردید و به آنها خداي ناخواسته تعذي کردید. شما هم مستکبر مي شوید 
و زیردستها مستضعف )). 

290( قضاوتي عجیب در میان بني اسرائیل 

امام باقر (ع ) فرمود: در میان بني اسرائیل ثروتمندي عاقل زندگي مي 
کرد, او دو همسر داشت : يكي از آنها پاکدامن بود, و از او داراي يك پسر 
شد و این پیسر شباهت به پدر داشت ۰ 

ولي همسر دیگرش , پاکدامن نبود و دو پسر داشت , هنگامي که پدر در 
بستر مرگ قرار گرفت به پسرانش چنین وصیت کرد: ((ثروت من مال 
يکي از شما است )). 

وقتي که او از دنیز رفت , سه پسر او در تصاحب مال پدر, اختلاف کردند. 
پسر بزرگ گفت : آن يك نفر من هستم . 

بر کوج گفت: ی , 

این سه نفر نزاع خود را رد حاتن بردند, قاضي گفت : من درباره شما 
نمي توانم قضاوت کنم , شما را راهنمائي مي کنم بروید نزد سه برادر از 
دودمان بني غنام , از آنها بخواهید تا نزاع شما را حل کنند. 

آنها نخست نزد يكي از آن سه برادر (از بني غنام ) رفتند دیدند پیر فرتوت 
است و سو ال خود را مطرح کردند, او گفت : نزد برادرم که از نظر سِنْ 
از فرز .بر کتز اس بروید: آنها نزد او رفتند دیدند که او پیرمرد است ولي 
فرتوت و افتاده نیست , و سوّ ال خود را بازگو کردند, او گفت : بروید نزد 
فلان برادرم که سن او از من بیشتر است , انها نزد برادر سوم امدند ولي 
چهره او را جوانتر از دو برادر اول یافتند. 

نخست از برادر سوم در مورد حال خود آن سه برادر بني غنام پرسیدند که 
چرا تو که سئّت از همه بیشتر است , جوانتر از دو برادر دیگر به نظر مي 
رسي , ولي انکه ستّش از همه کوچکتر است , پیرتر به نظر مي رسد. 


اه در نانتخ گفت : اتر پرادرم را که تنخست دبدید, آز.ما کوچکتر است ولین 
زن بداخلاقي دارد, و او با زن سازش مي کند و صبر و تحمل مي نماید از 
ترس آنکه به بلاي ديگري که قابل تحمل نیست گرفتار نگردد, از اين رو پیر 
و شکسته شده است . 

اما برادر دوم که نزدش رفتید از من کوچکتر است ولي همسري دارد که 
گاهي او را شاد مي کند و گاهي او را ناراحت مي کند, از این رو در این 
میان مانده است و به نظر شما برادر وسطي جلوه مي کند., ولي من 
برادرانم به نظر مي رسم . 

اما راه حل در مورد وصیت پدرتان این است که : کنار قبر او بروید و 
قبرش را بشکافید و استخوانهایش را بیرون اورید و بسوزانید و سپس نزد 
قاضي بروید تا قضاوت کند. 5 

ان سه برادر از نزد او بیرون امدند, دو نفر از آنها ( که مادرشان پاکدامن 
نبود) بیل و کلنگ برداشتند و به طرف قبر پدر حرکت کردند تا قبر را 
بشکافند... 

ولي پسر سوم ( که مادرش پاکدامن بود) شمشیر پدر را برداشت و کنار 
فیر افد و به برادرانتش کفت : من سهم خودم از اموال پدرم را , به شماأ 
بخشیدم , قبر پدرم را نشکافید. 

در اين وقت آن سه برادر نزد قاضي رفته و جریان را گفتند. 

قاضي گفت : همین مقدار سعي شما براي قضاوت من کافي است , 
اموال را به من بدهید تا به صاحبش برسانم . 

سپس به برادر کوچك (که راضي به نبش قبر پدر نشد) گفت : ((اموال را 
تز کیر که-صاحینش نه هستتی: اير آن قو برادزت بسر بذرت هدند دلشان 
مانند تو, براي پدر مي سوخت و راضي به شکافتن قبر نمي شدند)). 

0) کیفر رئیس مغرور 

يکي از سرکرده هاي دشمن که در کربلا براي کشتن امام حسین (ع ) و 
پارانش حاضر بود, ((اخنس بن زید)) نام داشت , او شخصي مغرور و 
درنده خو و بي رحم بود, از درنده خوئي او این بس که رئیس ان ده نفري 
بود که سوار بر اسبها شده و بر جنازه مقذس امام حسین ۲(ع ) تاختند, و 
استخوان سینه و پشت آنحضرت را درهم شکستند. 

این نامرد تور کار از دست انتقام مختار و.. ۱ در امان ماند تا سثش به 90 
۳( 

تا اک یه توا اراس ساره کیرات ماه ارات ان انز 
بیت نبوت بنام ((سديّ)) شد, اينك داستان او را از زبان سدي بشنوید: 
شبي مردي بر من وارد شد, مقدمش را گرامي داشتم , دوست داشتم 
شب را با دوستي انسي بگیرم و به پایان رسانم , او ((اخنس بن زید)) بود 


ولپ من او را نمي شناختم , با او از هر دري سخن گفتیم تا اینکه قصه 
جانگداز کربلا به میان امد, اهي دردناك از دل برکشیدم , او گفت : چه شد. 
چرا ناراحت شدي ؟ 

گفتم : به یاد مصائبي افتادم که هر مصيبتي نزد آن آسان است . 

گفت : آیا در کربلا بودي ؟ 

گفتم : خدا را شکر که حاضر نبودم . 

گفت : این شکر و سپاس تو براي چیست ؟ ۱ 

گفتم : به خاطر اینکه در خون حسین (ع ) شرکت ننمودم , مگر نشنیده اي 
که پیامبر (ص ) فرمود: ((هرکس در خون حسین (ع ) شرکت کند او را به 

عنوان ریختن خون حسین (ع ) بازخواست کنند و در قیامت ۳ 
اعمالش سيك است )) و )) و مگر نشنیده اي که پیامبر (ص ) فرمود: ((كسي 
که پسرم حسین (ع ) را بکشد, در جهثم او را در میان صندوق پر از آتش 
جاي مي دهند؟)) و مگر نشنیده اي . 

اخنس گفت این حرفها را تصدیق نکن . دروغ است . 

: ((نه دروغ گفته ام و نه به من دروغ گفته شده )), 

اخنس گفت : مي گویند: پیامبر (ص ) فرموده : قاتل حسین (ع ), عمر 
طولاني نمي کند, ولي قسم به جان تو من بیش از نود سال دارم , مگر 
گفتم : نه , گفت : من آخنس بن زید هستم , که به فرمان عمر سعد اسب 
بر بدن حسین (ع ) راندم و استخوانهاي او را درهم شکستم . 

سدیٌ مي گوید: ای ارات فا ایا ی کت 
با خود مي گفتم باید او را به هلاکت برسانم , در اين انديشه بودم که فتیله 
چراغ مر نا‌کون شت برخاشتم. ان را اصلاح نم , اخنس گفت : : بنشین من 
اصلاح مي کنم , او به طول عمر و سلامتي وجود خود بسیار مغرور بود, 
برخاست تا فتیله را اصلاح کند اتش فنیله به دست او رسید و دستش را 
سوزانید, و دستش را , به خاك مالید, شعله اش خاموش نشند, و کم کم 
بازویش را فرا گرفت . 

اسر کت وا ایو وی , گرچه با او دشمن بودم و ات 

آوزردم قی‌دشت. آوترستم ولی یه واقع نفد و همان بر شعله آ نمی 
افزود, برخاست و خود را به نهر آب افکند,. ول اتضان شعله و در ات 
بود که وقتي درون آب مي رفت , شعله آتش از بالاي سر او زبانه مي 
کشید, سوگند به خدا| آن آتش فرو ننشست تا اخنس را مانند زغال 
سوزآنید, من به منظره بيچارگي و دريوزگي او نگاه مي کردم : 

((فواللّه الّذي لا اله الا هو لکم تطفا حتّي صارفحما و سار علي وجه الماء)) 
((تیته کنی به خدها ند ربکا شلد اسن عا موش ند با اسنکه به صورت ال 
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سلیمان بن جعفر مي گوید همراه امام هشتم حضرت رضا (ع ) براي انجام 
کاري عبور کردیم , تا اینکه من خواستم به خانه ام بان رد , حضرت به 
من فرمود: ([با من بیا و امشب در خانه ما باش )). ٍ 

دعوت حضرت را پذیرفتم و به خانه انحضرت رفتم , انحضرت به غلامان 
خود نگاه کرد دید انها مشغول اماده کردن گل و ساختن دیوار اصطبل 
هسستن در این میان دید یل تفر لام ساهیت که‌سریته بو دن آنجا کار ین 
کند. به غلامان خود فرمود: این غلام سیاه در اینجا چه مي کند؟ 

آنها رن کردنده او را به عنوان کارگر اجیر کرده ایم تا ما را کمك کند و 
چيزي در مقابل کارش به او بدهیم . ۱ 

وا را ی ی 
و تعیین نموده اید؟)) ۱ ۱ 
غلامان عرض کردند: نه , بلکه او امده براي ما کار کند در برابر انچه ما 
راضي شدیم مزدي به او بدهیم  .‏ 

امام از اين شیوه ناراحت شد و بر آن غلامان غضب کرد و حثي با تازیانه 
آنها را زد که چرا مزد کارگر را تعیین نکرده اند!! 

سلیمان بن جعفر مي گوید: من به امام هشتم (ع ) عرض کردم : چرا شما 
این گونه خشمگین شده اید؟ 

امام رضا (ع ) فرمود: من مکژر اين غلامان را از آتعیین نکردن مزد کارگر 
نهي کرده آم , و سفارش اکید نموده ام که هر کارگري را که براي کار مي 
ی وا را ها ان و ۱ 
مزد كارگري را تعیین نكني و در آخر کار, سه برابر مزد معمول ند او بدهی 
باز ز گمان مي کند که از مزد او کم نموده اي , سای که مرداه را عس 
تعونی و خر آخو کار ایرهفان ند او سا هن از نو تسکرمی کند: 

((فان زدته حبة عرف ذلك لك و راءي انك قد زدته .)) 

((و اگر به اندازه يك حبّه بر مزد مقرر را بيفزائي , از تو قدرشناسي مي 
کند و اعتقاد مي يابد که تو بر مزدش افزوده اي )). 

ها ی یمان با 

روزي حضرت سلیمان (ع ) با اسکورت و شکوه پادشاهي عبور مي کرد در 
حالي که پرندگان بر سرش سایه افکنده بودند و جن و انس در اطرافش با 
کمال ادب و احترام عبور مي نمودند. در مسیر راه دید عابدي در گوشه اي 
مشغول عبادت خدا است . ۲ 

آن عابد هنگامي موکب پر شکوه سلیمان را دید. به پیش آمد و گفت : 
((اي پسر داود! براستي خداوند سلطنت و امکانات عظيمي در اختیارت 
نهاده است !)) 


حضرت سلیمان که هرگز به جاه و مقام , دل نبسته بود و مقامات ظاهري 
, او را مغرور ننموده بود به عابد چنین فرمود: 

((لتسبيحة في صحيفة مو من خیر ممّا اعطي ابن داود. فان ما اعطي ابن 
داود یذهب و التسییج تبقي 1 1 

ماه داوه کی انست ‏ رس ثواب ِ در نامه عمل , باقي مي 
ماند ولي سلطنت سلیمان از بین رفتني است )). 

3) نبرد حضرت عباس ۳( ) با ماردبن صدیف 

زهیر بن قين يكي از یاران دلاور امام حسین (ع ) در کربلا بود. روز عاشورا 
رت شکارم ههد ان نود زهیر نزد انحضرت امد و عرض کرد: 
((اي پسر امیرمومنان ! مي خواهم حديئي را به یاد تو بیاورم )). 

ی و حدیث حود را بگو که وقت تنگ است . 

بانوئي که از دودمان شجاع باشد خواستگاري کن , تا خداوند فرزند 
شجاعي از او به من بدهد تا بازو و یاور فداکار فرزندم حسین (ع ) گردد, 
اي عباس , پدرت تو را براي امروز خواست , بنابراین در حفظ حرم امام 
خسن( هي تن . 

عباس (ع ) با شنیدن این گفتار, آنچنان پر احساس شد که با شدّت پا در 
رکاب اسب نهاد به طوري که تاسمه رکاب قطع گردید و فر مود: ((اي 
زهیر! در چنین روزي مي خواهي مرا تشجیع كني و نیرو ببخشي , سوگند 
به خدا جانبازي خود را آتختان به. بو تتمايانم که :هر کر نظیر آنر۱ ندیده 
باشي )). ِ 

عباس (ع ) پس از این سخن به سوي میدان دشمن تاخت , آنچنان به 
دشمن حمله کرد که گوئي شمشیرش اتشي است که در نیزار افتاده است 
در این هنگام يكي از سرشناسان دشمن که به شجاعت معروف بود به نام 
((مارد بن صدیف تغلبي )) که کلاه خود محکم بر سر داشت و دو زره اي 
که حلقه هایش تنگ بود پوشیده بود, سوار بر اسب به میدان عباس (ع ) 
آمد, در حالي که نیزه بلندي در دست داشت , و نعره او بر سراسر میدان 
پیچیده بود. خود را به نزديك عباس رسانید و گفت : 

((یا غلام ارحم نفسك , واغمد حسامك , ۳ للناس استسلامك , 
فالسلامة اولي لك من الندامة .)) ۱ 
((اي جوان ! به خودت رحم کن , و شمشیرت را در غلاف کن و اشکار 
تسلیم شو, چرا که سلامتي براي تو بهتر از پشيماني است )). 

حضرت عباس (ع ) پاسخي به این مضمون به ((مارد)) داد: 


((اي دشمن خدا و رسول , من آماده نبرد و بلا هستم و با توگل به خداي 
بزرگ , صبر مي کنم چرا که من پیوند به رسول خدا (ص ) دارم و و برگي 
از درخت نبوت هستم , كکسي که در چنین دودماني باشد هرگز تسلیم 
طاغوت نمي شود و زیر پرچم حاکم ستمگر در نمي آید, و از ضربات 
ی ها ص ر مارا یر 
نیستم ...)) ِِِ ۲ 

سپس رجز خواند و امادگي خود را در برابر ((مارد)) اشکار نمود. 

يکي از اشعار و رجز او اين بود: 

لا تجز عن فکل شيي ء هالك 

حاشا لمثلي ان یکون بجازءع 

((اي مارد استوار باش و بدانکه هر چيزي فاني است . هرگز مثل من : بي 
تابي نخواهد کرد)). 

در این هنگام ((مارد)) نیزه بلند خود را به سوي حضرت عباس حواله کرد. 
عباس (ع ) نیزه او را گرفت و آنچنان کشید که نزديك بود مارد از پشت 
اسب به زمین در غلطد. او ناگزیر نیزه خود را رها کرد و دست به شمشیر 
بر د. 

حضرت عباس (ع ) نیزه مارد را تکان داد و فریاد زد: ((اي دشمن خدا از 
درگاه خداوند امیدوارم که تو را با نیزه خودت , به درك جهنم واصل کنم )). 
انگاه-غباس (ع:) آن ببزم وا در کفر اشست‌مازه فرود آوزده ات متطر تب 
شد و مارد خود را به زمین انداخت و از این حادثه , خجالت زده شد, و در 
لشگر دشمن اضطراب و ولوله افتاد. شمر بر سر لشگر خود فریاد زد: 
ویلکم ادرکوا صاحبکم قبل ان یقتل 7 صاحب خود را قبل از 
انکه کشته شود دریابید)). 

يكي از جوانان بي باك دشمن سوار بر اسب موسوم به ((طاوية )) شد و 
خود را به مارد رسانید. مارد فریاد زد: ((اي جوان دراوردن اسب طاویه 
قبل از فرود در هاویه جهثم , شتاب کن )). 

آن جوان همین که نزديك شد, حضرت عباس (ع ) نیزه را بر سینه او کوفت 
و او را کشت و خود بر اسب طاویه سوار گردید., در این هنگام پانصد نفر 
ِ نجات مارد از دست عباس (ع ) به میدان روانه شدند, از آمدن آنها 
ذره اي ترس بر دل عباس نیفتاد, هماندم نز برا بر حلوی مارد یود آمرد 
که مارد بر زمین افتاد و گوش تا گوش او بریده شد و به هلاکت رسید, 
سپس آنحضرت بر دشمن حمله کرد, هشتاد نفر از آنها را کشت و بقیه آنها 
فرار کردند. 

امام صادق (ع ) در وصف شجاعت عباس (ع ) مي گوید: 

((اشهد انك لم تهن ولم تنکل واعطیت عاية المجهود.)) 

((گواهي مي دهم که تو سستي و ناتواني نكردي و نهایت تلاش را در برابر 


دشمن مبذول نمودي )). 

4) شفاعت از ان کیست ؟ 

نکن اتفاهاء تفل سین کو شاطزی یه نام ((حاعت )اور شاه مهافت 

گرفتار اشتباهات عوام شده و این شعر را در مورد شفاعت سرود: 

حاجب اگر معامله حشر با علي است 

شب در عالم خواب , امیرمومنان علي (ع ) را دید که خشمگین بود و به او 

فرمود: ((شعر خوب نگفتي )). 

جات کفت ره ره تفن کون 

امام علي (ع ) فرمود: شعر خود را این گونه تصحیح کن : 

خاجی« کر معافله خشنبا علی اسث 

شرم از رخ علي کن و کمتر گناه کن 

اري باید شیوه کار شفاعت شونده و شفاعت کننده , تناسب داشته باشد و 

بین شفیع و مشفوع پیوند معنوي برقرار گردد, تا مشمول شفاعت شود 

زیرا شفاعت , پارتي بازي نیست بلکه یکنوع ارفاق به انها است که 

صلاحیّت ارفاق را دارند. 

5) خطر مسةلت قضاوت 

در بني اسرائیل يك نفر قاضي بود که بین مردم به حق قضاوت مي کرد او 

وقتي که در بستر مرگ قرار گرفت به همسرش گفت : هنگامي که مردم , 

مرا غسل بده و کفن کن و چهره ام را بپوشان و مرا بر روي تخت (یا تخته 

و تأابوت ( بگذار. که بخواست خدا چیز بد و ناگواري نخواهي دید. 

وقتي که او مرد. همسرش طبق وصیت او رفتار کرد. و پس از چند دقیقه , 

رویوش را از روي صورتش کنار زد, ناگاه کرمي را دید که بيني او را قطعه 
مي کند, از این منظره وحشت زده شد (و روپوش را به صورتش 

افکند. و امدند و«جنازه او را بردند,و دفن کردند). ۱ ِ 

فان سر ال ات هر را ی رش فت و آبااز آنسهادر 

( 

زن گفت : ۱ 

قاضي و 0 به خدا آن منظره وحشتنا ك به خاطر تمایل من به 

پرادرت بود, روزي برادرت با يك نفر نزاع داشت و نزد من امد, وقتي که 

آنها نزد هن شستتد تا بین آنها فضاوت کنم , من پیش خود گفتم : خدایا 

حق را با برادر زنم قرار بده , وقتي که به نزاع آنها بررسي گردید اتقاقا 

حق با برادر تو, بود, خوشحال شدم , آنچه از کرم ديدي مکافات عمل من 

بود که چرا چنین مایل بودم که حق با برادر زنم باشد و بي طرفي را در 

هواي نفس خودم حفظ نکردم . 

6) سيماي شیعیان 


شبي مهتابي بود, امام علي (ع ) از مسجد کوبه بیرون آمد و به عزم صحرا 
حرکت کرد. گروهي از مسلمین به دنبال آنحضرت حرکت کردند, امام 
ِِ و به آنها رو کرد و فرمود: 

من انتم : ((شما کیستید؟)) 

ار ی هه ان ی مه 
اي امیرمومنان )). 

حضرت با دقت به چهره آنها نگریست و سپس فرمود: چگونه است که 
سيماي شیعه را در چهره شما نمي نگرم ؟ 

آنها نز سندند: سيماي شیعه چگونه است ؟ فرمود: 

((صفر الوجوه من السهر, عمش العیون من البکاء حجدب امه نف شام 
2 الیطمت من لام دل السماس الفای علمم رم الا عم 
((انها 1 زرد جهر کان بر انز نيداري شب 2. خراب چشمان بن اتر کرنه د. 
خمیده پشت بر اثر قیام 4. تهي دل از زرم کم لت رب کر 
دعا هشتند, و گرد فروتان بر آنها تلشسته است.: 

37( احترام به » حقوق ذیحران 

حضرت آزرش الله العظمي بروجردي (قدس سره ) گاهي هنگام ندریس و 
بخت:باءشاگردان. عضاتي می شید (الته نه آن.عضبايتي که او را خلاف 
رضاي خدا| وارد کند) ولي پس از درس , سخت از آن عصبانیت پشیمان 
مي شدند, و به دنبال طرف مي فرستادند و از او عذرخواهي مي کردند, و 
کر ۱ ۱ از ی ۳ 2۶ 
میان دوستان ۰ این مزاح معروف شده بود که ((عصبانیت آبة اللّه 
بروبردي ؛ , مایه برکت است )). 

گاه به این هم قناعت نمي کردند, روز بعد, هنگامي که بر منبر تدریس مي 
نشستند. در حضور جمع شاگردان از ان فرز عذر خواهي مي کردند. به 
این ترتیب مي بینیم آن بزرگمرد تا اين اندازه به حقوق دیگران احترام مي 
گذاشت , و به حفظ آبروي آنها توجه عمیق داشت , او از امام صادق (ع ) 
آموخته بود که : 

((المه من اعها مش هشن اس 

۱ 

در این باره به داستان زیر توجه کنید: 

آیت اللّه بروجردي در مسجد عشقعلي درس اصول مي فرمودند. روزي 
يكي از فضلا بنام شیخ علي چاپلقي اشکال کردند. آقا جواب او را دادند. 
آقاي شیخ علي چاپلقي جواب آقا را رد کرد, آقا عصباني شد به گونه اي که 
آفا شم علی ضاءنو ه متقلت ند که من خوانشتة کرجه کید آن درس تمام 


شد. 


يكي از اصحاب آیت اللّه بروجردي مي گوید: نماز مغرب را خوانده بودم 
ناگاه خادم آقاي بروجردي نزد من آمد و گفت : آقا ببین در کتابخانه و 
اندرون ایستاده و متاءثر است و فرمود: بروید به خوانساري بگویید بیاید, 
اینجانب با عجله نماز عشاء را خواندم و به محضر اقا رسیدم تا مرا دید به 
من فرمود: ((اين چه حالتي بود که از من صادر شد؟ يك نفر عالم رباني را 
رنجاندم , الان باید بروم و دست ایشان را ببوسم و حلالیْت بطلبم تا از من 
بگذرد و بعد بيایم و نماز مغرب و عشا را بخوانم )). 

عرض کردم : ایشان در مسجد ((شاه زید)) امام جماعت است و بعد از 
نماز مساعله مي گوید: لذا تا دو سه ساعت از شب گذشته به منزل خود 
نمي آید, من به ایشان اطلاع مي دهم که آقا فردا صبح به منزل شما 
خواهند آمد. 5 

و ی ی 
منتظر من هستند, در خدمتشان رفتیم منزل آقا شیخ علي چاپلقي , 

که آقاي بروجردي 0 9 
که او نگذاشت , آقا مي فرمودند: ((از من بگذرید, از حالت طبيعي خارج 
شدم و به شما پرخاش کرد و. ..(( 

آقا شیخ علي عرض کرد؛: ((شما سرور مسلمین هستید. برخورد شما باعث 
افتخار من بود و...)) 

آقا تکرار کردند: ((از من بگذرید, مرا عفو کنید)) 

همین موضوع باعث شد که آقا شیخ علي مار ار تقو موه ها وم 
عطوفت خاص آ نف ال بروجردي بودند. 39( سخاوت شوهر زینب (ع [ 
عیدالله‌بن خعفر برادرزاده علي (غ )شوه عضرت زنب (س. )"سار با 
سخاوت بود. روزي وارد نخلستاني شد دید غلام سياهي در آنجا کار مي 
کند, هنگام غذا براي غلام غذا اوردند, در این هنگام سگي نزد آن غلام 
کارگر آمد, آن کارگر, يكي از نانها را نزد سگ گذارد و او خورد. سپس نان 
دیگر را نزد سگ گذارد و به اين ترتیب آنچه از غذا آورده بودند همه را جلو 
سگ نهاد و سگ همه را خورد. ۲ ۳ 
عبدالله به غلام گفت : غذاي تو همین بود, او گفت : آري , عبدالله گفت : 
ترا ومع کار هی راد سگ دادي , پس چگونه گرسنگي 
خود را رفع مي کني ؟ 

غلام گفت : ((با همین حال گرسنگي . روز را به پایان مي رسانم )). 
عیدالاه. کقت تن غلام از من سخاوتمندتر است , غیرت و جوانمردیش 
نسبت به آن غلام سیاه به جوش آمد و آن نخلستان را با تمام وسائل و 
لوازمش از صاحبش خرید و سپس غلام را: ای ی 
همان ان را باه وان عحی ان لام رح 

9) نتیجه ناخشنودي و خشنودي مادر 


در بني اسرائیل عابدي بنام ((جریج )) بود که همواره در صومعه اي 
مشغول عبادت بود, روزي مادرش نزد او امد و او را صدا زد ولي او 
مشغول نماز بود به صداي مادر اعتنا نکرد. ۱ 
مادر به خانه خود بازگشت . بار دیگر پس از ساعاتي به صومعه آمد و 
جریح را صدا زد, باز جریح به دعوت مادر اعتنا نکرد. براي بار سوم باز 
مادر نزد او امد و او را صدا زد او بر اثر سرگرم بودن به عبادت , به 
دعوت مادرش توجه نکرد. 

دل مادر شکست و عرض کرد: ((خدایا پسرم را رسوا کن )). 

فرداي همان روز, زن بد کاره اي که حامله بود کنار صومعه آن عابد آمد و 
همانجا زائید و سپس بچه اش را نزد او گذاشت و ادعا کرد که بچه فرزند 
عابد است که از راه نامشروع با من جمع شده , و بچه مربوط , به او است 


۳ موضوع شایع شد که عابد زنا کرده است , شاه آن عصر فرمان اعدام 
عابد را صادر کرد, در این هنگام که مردم براي اعدام عابد جمع شده 
بودند, مادرش آمد و او را آن گونه رسوا یافت 1 از ناراحتي به 


ات 2 و گرریة کرد, ۲ ۹4 1 رو 0 ۰ ((مادرم 
هستم )). 


حاضران به عابد گفتند: ((ما از تو نمي پذيريم مگر اينکه ثابت كني نسبتي 
که به تو مي دهند دروغ است )). 

عابد (که در اين هنگام مادرش را از خود خشنود کرده بود) گفت : همان 
کودكي را که به من نسبت مي دهند به اینجا بياورید. 

آن کودل را آوردند, عابد آو را به دنست گرفت:ه کفت: من ابوك : ((یدزت 
کیست ؟)) 

کودك با زبان گویا گفت : پدرم فلان چوپان است . 

به این ترتیب خداوند آبروي از دست رفته عابد را به جاي خود باز گردانید, 
و دروغ مذعیان فاش شد., فخلف جریح الا فا و افة یخدمها: ((جریح 
سوگند یاد کرد که هیچگاه از مادر جدا نگردد. و همواره او را خدمت کند)). 
0) شکایت پیر زن از باد 

خداوند سلیمان (ع ) را بر همه موجودات مسر کرده بود, روزي پيرزني 
که بر آثر وزش باد از بام به زمین افتاده بود و دستش شکسته بود نزد 
تجلیمان آاهد.واز باذ شکانت کرد 

حضرت سلیمان (ع ) باد را طلبید و شکایت پیره زن را به او گفت . باد 
| 
توت نف خر کت: در درم وه سر تیان انز | تجات دهم در مسیز رام به این 
پیره زن که بر پشت بام بود برخوردم , پاي او لغزید و از بام به زمین افتاد 


و دستش شکست ۰ (من چنین قصدي نداشتم , او در مسیر راه من بود و 
0 

حضرت سلیمان (ع ) از قضاوت در این مورد. درمانده شد و عرض کرد: 
((خدایا چگونه در مورد باد قضاوت کنم ؟)) 

خداوند به او وحي کرد: ((به هر اندازه که به آن پیره زن یت رسیام: اه 
فان ار رس برهان آن را ار فاصاران کیک لها از 
غرق شدن نجات يافته اند بگیر و به آن پیره زن بده , زیرا به هیچکس در 
پیشگاه من نباید ستم شود)). 


داستان 41 تا 60 


1) کیفر یونس به خاطر ترك اولي , و علت نجات او 

يكي از پیامبران , حضرت یونس (ع ) نام داشت وي در شهر ((نينوي )) 
(که در سرزمین عراق نزديك موصل يا در اطراف کوفه نزديك کربلا واقع 
شده بود) به پيامبري رسید تا مردم آنجا را که بیش از ضد هزار نفر بودند 
به نو دا و بر امه دی تفت کنو 

او 33 سال , به تبلیغ و ارشاد مردم پرداخت 1 ولي آنها به او ایمان نیاوردند 
ماو ری( ام لا ام اه ال 
به او ایمان آوردند ولي بقیه به روش بت پرستي خود ادامه دادند. 

یونس تصمیم گرفت آنها را نفرین کند, و بقول بعضي طبق پیشنهاد عابد, 
۱ ۱ اد ۱ 0 ۱ 
زمان عذاب الهي فرا مي رسد, هنگامي که موعد عذاب نزديك شد یونس 
همراه مرد عابد در حالي که خشمگین بود از میان آنها بیرون رفت و به 
ساحل دریا رسید و در آنجا يك كشتي پر از جمعیت و بار را مشاهده نمود و 
از آنها خواهش کرد که او را نیز همراه خود ببرند. 

اگر یونس در میان قوم خود تا آخرین لحظات قبل از نزول عذاب باقي مي 
ماند و تحمّل مي کرد بهتر بود. ولي ترك اولي نمود و در کار خود عجله کرد 
و از میان قوم خود بیرون امد. سوار بر كشتي و از آن سرزمین دور مي 
شد ناگاه ماهي عظیم (نهنگ ) سر راه كشتي را گرفت , دهان باز کرد و 
گوئي غذائي مي خواست , سرنشینان مجبور شدند از طریق قرعه , 
شخصي را تعیین کرده و از ز كشي به دریا بیندازند. سه بار قرع زدند به نام 
یونس آمد, یونس را به دریا افکندند, نهنگ او را بلعید, در حالي که مستحق 
ملامت بود چنانکه در انه 142 صافات مي خوانيم : فالتقمه الحوت و هو 
ملیم : ((ماهي عظیم او را بلعید در حالي که مستحق ملامت بود)). 

یونس در درون تاريكيهاي دریا و درون نهنگ و تاريكي شب , قرار گرفت 
ولي به یاد خدا بود و مکرر مي گفت : 

((اي خدا, ۳ 
من از ستمگران هستم )) (انبیاء - 87). 

سرانجام خداوند دعاي او را به استجابت رسانید. و توبه او را پذیرفت و به 
نهنگ فرمان داد تا یونس را کنار دریا اورده و او را به بیرون اندازد, و او 
فرمان خدا را اجرا نمود. 

آري یونس حقیقتا توبه کرد و تسبیح خدا گفت و اقرار به گناه خود نمود تا 
نجات یافت , و در غیر این صورت , همچنان در شکم ماهي مي ماند. 


چنانکه در آیه 143 و 144 سوره صاقات مي خوانیم 
((و اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا ات 0 
دو داستان از ماجراي زندگي این پیامبر را در داستانهاي بعد بخوانید. 
2) نقش دانشمند حکیم در نجات قوم از بلاي حتمي 
یونس (ع ) به قوم خود گفته بود که عذاب الهي در روز چهارشنبه نیمه ماه 
شوال بعد از طلوع خورشید نازل مي شود ولي قوم او را دروغگو خواندند 
و او ار از خود راندند و او نیز همراه عابد (ملیخا) از شهر بیرون رفت , 
۳ ((روبیل 6 که عالمي حکیم از خاندان نبوت بود در میان قوم باقي مان 
, هنگامي که ماه شوال فرا رسید, روبیل بالاي کوه رفت و با صداي بلند به 
مردم اطلاع داد و فریاد زد: 
((اي مردم ! موعد عذاب نزديك شده , من نسبت به شما مهربان و دلسوز 
هستم , اکنون تا فرصت دارید استغفار و توبه کنید تا خداوند عذابش را از 
سر شما پرطرف کند)). ۱ ۱ 
مردم تحت تاءعثیر سخنان روبیل قرار گرفته و نزد او رفتند و گفتند: ((ما 
مي دانیم که تو فردي حکیم و دلسوز هستي , به نظر شما اکنون ما چه کار 
کنیم تا مشمول عذاب نگردیم ؟)) ۱ ۱ ۱ 
روبیل گفت : کودکان را از مادرانشان , به بیابان اورید و انها را از همدیگر 
جدا سازید. و هنگامي که طوفان زرد را از جانب مشرق دیدید, همه شما 
از کوچك و بزرگ , صدا به گریه و زاري کنید و با التماس و تضرع , توبه 
نمائید و از خدا بخواهید تا شما را مشمول رحمتش قرار دهد.. 
همه قوم سخن روبیل را پذیرفتند هنگام بروز نشانه هاي عذاب , همه آنا 
به گریه و زاري و تضرع بلند کردند و از درگاه خدا طلب عفو نمودند, 
دیدند هنگام طلوع خورشید., طوفان زرد و تاريك و بسیار تندي به 
وزیدن گرفت , ناله و شیون و استغاثه آنها از کول و رگ برخاست و 
حقیقتا توبه کردند. 
روبیل نیز شیون آنها را مي شنید و دعا مي کرد که خداوند عذاب را از آنها 
دور سازد خداوند توبه انها را پذیرفت و به اسرافیل فرمان داد که طوفان 
غذات. آنها را بهة به كوههاي اطراف وارد سازد. وقتي مردم دیدند عذاب از 
تور آنها فتطرفت. کردید به شک خد بر داختته رود پتخسشنبه تشز هید 
0 عذاب را دريافتند. یونس به سوي دریا رفت و از نينوي دور شد 
0 سوار بر كشتي شده و از آنجا نهنگ او را بلعید نیت 
2 فیل ۰ کی شید) و ملیخا (عاید) یه هن نار جشتو ره روبیل. آمتد و گفت:: 
((من فکر مي کردم بخاطر زهد بر تو برتري دارم , اکنون دریافتم که علم 
همراه تقوي , بهتر از زهد و عبادت بدون علم است , از ان پس ان عابد و 
عالم رفیق شدند و بین قوم خود ماندند و انها را ارشاد نمودند. 


3) نجات یونس و بازگشت او به سوي قوم خور 
حضرت یونس (ع ) وقتي که در درون نهنگ قرار گرفت و در همانجا دل به 
خدا بست و توبه کرد, خداوند به نهنگ فرمان داد. تا یونس را به ساحل 
دریا ببرد و او را به بیرون دریا بیفکند. 
یونس همچون جوجه نوزاد و ضعیف و بي بال و پر, از شکم ماهي بزرگ 
(نهنگ ) بیرون آمد, به طوري که توان حرکت نداشت . 
لطف الهي به سراغ او آمد, خداوند در همان ساحل دریا, کدوبني رویانید 
یونس در سایه آن گیاه آرمید و همواره ذکر خدا مي گفت و کم کم رشد 
کرد سلامتي خود را باز یافت . ۱ ۲ 
در اين هنگام خداوند کرمي فرستاد و ريشه آن درخت کدو را خورد و آن 
درخت خشك شد. ۲ 
خشك شدن ان درخت براي یونس , بسیار سخت و رنج اور بود. محزون 
شدن , خداوند به او وحي کرد: چرا محزون هستني ؟. او عرض کرد: ((اين 
درخت براي من سایه تشکیل مي داد. کرمي بر ان مسلط کردي , ريشه 
اش را خورد و خشك گردید)). 
خداوند فرمود: ((تو از خشك شدن رت که نه ان وا اش مره 
به آن آب دادي , غمگین شدي , ولي از نزول عذاب بر صدهزار نفر یا 
بیشتر محزونر نشدي , اکنون بدان که اهل نينوي ایمان آورده, اند .وراه 
تقوي به پیش گرفتند و عذاب از آنها رفع گردید, به سوي آنها برو. 
و بنقل دیگر: پس از خشك شدن درخت , یونس اظهار ناراحتي و رنج کرد 
خداوند به او وحي کرد: اي یونس دل تو در مورد عذاب صدهزار نفر و 
بیشتر, نسوخت ولي براي رنجح یکساعت , طاقت خود را از دست دادي . 
یونس متوجه خطاي خود شد و عرض کرد: يا رب عفوك عفوك 
((پروردگارا, عفو تو را طالبم , و درخواست بخشش مي کنم )). 
یونس به سوي نينوي حرکت کرد. وقتي که نزديك نينوي رسید, خجالت 
کشید که وارد نينوي شود,چوپاني را دید نزد او رفت و به او فرمود: ((برو 
نزد مردم نيوي , و به و به آنها خبر بده که پونس به سوي شما مي اید)). 
چوپان به یونس گفت : ((ايا دروغ مي گوثي ؟ ایا حیا نمي کني ؟ یونس در 
دربا غرق شد و از بین رفت )). دكثٍِ_ 
به درخواست یونس . گوسفندي با زبان گویا گواهي داد که او یونس است 
, چوپان یقین پیدا کرد, با شتاب به نينوي رفت و ورود یونس رآ به مردم 
خبر داد, مردم که هرگز چنین خبري را باور نمي کردند. چوپان را دستگیر 
کرده و تصمیم گرفتند تا او را بزنند, او گفت : . من براي صدق خبري که 
دادم , برهان دارم , گفتند: برهان تو چیست ؟. جواب داد: برهان من این 
ات این سس گرا میبد‌هان سا بیان ی اه 
داد, مردم به راستي ان خبر اطمینان یافتند, به استقبال حضرت یونس (ع ) 


آمدند و آنحضرت را با احترام وارد نبينوي نمودند و به او ایمان آوردند و در 

راه ایمان به خوبي استوار ماندند, و سالها تحت رهبري و راهنمائيهاي 

حضرت پونس (ع ) به زندگي خود ادامه دادند. 

شخصي از امام باقر (ع ) پرسید: غیبت یونس ۳(ع ) از قوم خود, چقدر 

طول کشید؟ 

امام باقر (ع ) در پاسخ فرمود: چهار هفته (28 روز) طول کشید. هفته اوّل 

یونس از نينوي بیرون امد و تا کنار دریا حرکت کرد, هفته دوم در شکم 

ماهي بود, و هفته سوم در سایه درخت (کدو) در ساحل دریا بود, و هفته 

چهارم به سوي قوم خود حرکت کرد تا به نينوي رسید, در نتيجه مجموع 

رفتن و مراجعت یونس 28 روز طول کشید. 

4) ملاقات یونس با قارون در اعماق زمین 

از امیرمومنان علي (ع ) نقل شده : هنگامي که حضرت یونس (ع ) در 

شکم ماهي بزرگ , قرار گرفت , ماهي در درون دریا حرکت مي کرد به 

درياي قلزم رفت و سپس از انجا به دریا مصر رفت , سپس از انجا به 

درياي طبرستان (درياي خزر) رفت , سپس وارد دجله بصره شد, و بعد 

یونس را به اعماق زمین برد. 

قارون که در عصر موسي (ع ) مشمول غضب خدا شده بود (و خداوند به 

زمین فرمان داده بود تا او را در کام خود فرو برد) فرشته اي از سوي خدا 

ماءمور شده بود که قارون را هر روز به اندازه طول قامت يك انسان , در 

زمین 9 یونس در شکم ماهي , ذکر خدا مي گفت و استغفار مي 

کرد, قارون در تحت زمین , صداي زمزمه یونس (ع ) را شنید, به فرشته 

مسلط بر خود گفت : اندکي به من مهلت بده من در اینجا صداي انساني 

را مي شنوم . 

خداوند به ان فرشته وحي کرد به قارون مهلت بده , او به قارون مهلت 

بده , او به قارون مهلت داد قارون به صاحب صدا (یونس ) نزديك شد و 
تن 

یونس ‏ : آنا المذنب الخاطي یونس بن متّي : ((من گنهکار خطاکار یونس 

پسر متئي هستم ). 

قارون احوال خویشان خود را از او پرسید. نخست گفت : از موسي چه 

خبر؟ 

قارون : از هارون برادر موسي (ع ) چه خبر؟ 

یونس : او نیز از دنیا رفت . 

قارون : از کلثم (خواهر موسي ) که نامزد من بود چه خبر؟ 

یونس : او نیز مرد. 

قارون , گریه کرد و اظهار تاءعسف نمود (و دلش براي خویشان سوخت و 


براي آنها گریست ). 
فشکر الله ذلك : ((همین دلسوزي او (که يك مرحله از صله رحم است ) 
موجب شد که خداوند نسبت به او لطف نمود و به آن فرشته ماءمور بر او 
خطاب کرد که عذاب دنیا را از قارون بردار (يعني همانجا توقف کند و دیگر 
روزي به اندازه قامت انسان در زمین فرو نرود که عذاب سخت براي او 
بود). 
هنگامي که پونس (ع ) از این موضوع با خبر شد (و دریافت که خداوند به 
بندگانش در صورتي که کار نيك کنند مهربان است ) در میان تاریکیها (شب 
و دریا و شکم ماهي ) فریاد مي زد: 
((لا اله الا انت سبحانك ائي کنت من الظااه ( 
((معبودي جز خداي یکتا نیست , اي خدا, تو پاك و منژه هستي و من از 
ستمگران هستم )). 
خداوند دعاي او را به استجابت رسانید و به ماهي فرمان داد تا او را 
ساحل بیندازد. ماهي او را کنار ساحل اورد به بیرون انداخت , خداوند در 
همانجا درخت کدو رويانيد, و یونس در سایه ان درخت ارمید و از مواهب 
الهي بهره مند شد و کم کم سلامت خود را باز یافت . 
به این ترتیب مي بینم : عمل نيك مانند صله رحم , و همچنین دعا و توبه و 
اقرار به گناه , موجب نجات خواهد شد. 
5 علي (6 ) پرفرنده پیاهیر (من ) 
هنگامي که علي (ع ) به سن حدود شش سالگي رسید, قحطي و کمبود 
سراسر مکه و اطراف را فرا گرفت , ابوطالب پدر علي (ع ) که مرد 
آپرومتدی هی فیالمند. نود ود متفه خی غران _کرفت م وان 
ابوطالب تصمیم گرفتند, سريرستي بعضي از فرزندان او را به عهده 
بگیرند. رسول اکرم (ص ) نزد عموي ابوطالب آمد و فرمود: ((علي (ع ) را 
به من واگذار تا سرپرستي او را به عهده بگیرم , و در پرورش او کوشا 
باشم )), ابوطالب پيشنهاد رسول اکرم (ص ) را پذیرفت , از آن پس علي 
(ع ) به خانه پیامبر (ص ) راه یافت و تحت نظارت و پرورش مستقیم و 
مخصوص آنحضرت قرار گرفت , تا آن هنگام که پیامبر (ص ) به پيامبري 
مبعوث گردید, نخستین كسي که به آنحضرت ایمان اور امام علي (ع ) 
بود, که در آن هنگام ده سال داشت . 

به این ترتیب آنحضرت پروریده پیامبر (ص ) بود و تمام ذرات وجودش با 
رهنمودهاي پیامبر (ص ) رشد و نموٌ نمود. 
6) مسلمان بیکانه از مسجد 
شخصي در ظاهر مسلمان بود, ولي به اصطلاح , مسلمان شناسنامه اي , 
او در امور و احکام اسلام کاملا بي تفاوت بود. مثلا اصلا با مسجر میانه 
تذاشت. ,. مسجد رفتن برای او بتشیار تسخت. بود و اگر اخیانا از کنار آن زد 


مي شد, با کمال بي اعتنائي عبور مي کرد. 

روزي با يكي از پسرانش که کودك بود, بر سر موضوعي نزاع کرد و بلذ 

اسر ان سر ارس او فرار کر شرا ال 
نمود, تا اينکه پسر به طرف مسجد امد و مي دانست که پدرش با مسجد 
ميانه ندارد. رفت داخل مسجد. آن پدر تا نزديك در مسجد امد, ولي وارد 
مسجد نشد و در همانجا فریاد زد ((بیا بیرون , بیا بیرون . من در تمام عمر 
به مسجد نیامده آم نگذار اکنون وارد مسجد شوم بیا بیرون !!)) 

آري افرادي هستند که رابطه آنها با مسجد این گونه است , و بعضي تنها 
هنگام مجلس ترحیم بستگانشان به مسجد مي روند, گوئي مسجد را براي 
مردگان 0 

تِِ اه ۳۹ الله 1 
شیخ عبدالکريم حاثري بود. وي روز 14 ذیحجه سال 1334 ه ق در شهر 
اراك دیده به جهان گشود و در 14 اسفند 1364 اسفند برابر با 23 جمادي 
الثاني 1406 در سن 72 سالگي از دنیا رفت , قبر شریفش در جوار مرقد 
مطهر حضرت معصومه (س ) در قسمت بالا کنار قبر پدرش ایت الله 
العظمي حاج شیخ عبدالکریم حاثري , قرار دارد. 

اقاي حاثري براستي مرد علم , اجتهاد, کمالات معنوي و صفاي باطن بود, و 
بیش از پنجاه سال در حوزه علمیه قم به تدریس و تربیت شاگرد در 
سطوح مختلف پرداخت و نقش بسزائي در پیشرفت حوزه در ابعاد مختلف 
داشت . 

در فران از اغلافیه: آمام‌ یتفن سره ) دشاعن ای اللهجاتری 
چنین امده ۱ : ((اینجانب از اوائل تأءعسیس حوزه علمیه پر برکت قم که به 
دست مبارك پدر بزرگوارشان تاءسیس شد و موجب آنه همه برکات شد؛ 
آشتا نت با ایشان داشته . و یس از مدبي از نزديك معاشرت و دوست 
صميمي بودیم و در تمام مدت طولاني معاشرت , جز خیر و سعي در انجام 
وظائف علمیه و دینیه از ایشان مشاهده ننمودم , این بزرگوار علاوه بر 
مقام فقاهت و عدالت , از صفاي باطن به طور شایسته برخوردار بودند و 
از اوائل نهضت اسلامي ایران . از اشخاص پیشقدم در این نهضت بودند)). 

از شنيدنيهاي جالب اینکه : آیت اللّه حاثري 64 بار در عمر خود به مشهد 
براي زیارت قبر مطهر حضرت رضا (ع ) رفت , و به نقل يكي از علماء 
فرمود: من در تمام این 64 بار تقاضایم از امام هشتم (ع ) این بود که در 
سه جا به دادم برسد و مرا از وحشت خطیر ان سه جا نجات دهد: 1 
هنگام تقسیم نامه هاي اعمال و پریدن نامه ها به جانب راست يا چپ 
انسانها 2. روي پل صراط د3. کنار میزان (سنجش اعمال نيك و بد). 


چنانکه از خود امام هشتم (ع ) نقل شده فرمود: ((هرکس از راه دور بیاید 
و مرا زیارت کند, در روز قیامت در این سه مورد (فوق ) نزد او رفته و او 
را نجات مي دهم )). 

افراد موثق نقل کردند که ایشان فرموده بود: در آخرین سفرم به مشهد, 
امام رضا(ع ) (در خواب یا...) به این مضمون به من فرمود: ((تو دیگر نیا, 
اکنون نوبت امدن من نزد تو است )) و او از همین موضوع دریافته بود که 
پایان عمرش نزديك شده است سلام بر او هنگامي که زاده شد و مرد و 
زنده مبعوث خواهد شد. ِ 

8) نصیحت پیامبر (ص ) در مراسم اخرین حجّ خود 

سال دهم هجرت بود. پیامبر (ص ) در مراسم حج ان سال (در ماه ذیحجه ) 
شرکت کرد که اخرین ح‌‌ او بود و به عنوان حجة الوداع شمرده مي شد؛ 
بسياري از مستلمین در آن.شتر کت داشتتند: 

هنگامي که پیامبر براي انجام بقیه مناسك حح به ((مني )) آمدند, در آنجا 
مردم را به دور خود جمع نمود و به سخنراني پرداخت , پس از حمد و ثناي 
الهي , خطاب به مردم چنین فرمود: 

اي مرد! چه روزي محترم ترین روزها است ؟ 

گفتند: امروز (روز عید قربان ). 

فرمود: چه ماهي بهترین ماهها است ؟ 

و این ماه (ذیحچه . 

فرمود: چه شهري محترم ترین شهرها است ؟ 

گفتند این هر (قکه ). 

فرمود: اي مردم بدانید که خونهاي شما و اموال شما مسلمین مانند 
احترام این روز در این ماه و در این مک ام دارد تا روزي که خدازر را 
ملاقات کنید, و در آنروز (قیامت ) خدا از اعمال شما بازخواست کند, آگاه 
باشید آیا وظیفه خود را ابلاغ کردم ؟ 

گفتند: آري . 

فرمود: ۳ شاهد باش , سپس فرمود: ((اي مردم ! بدانید هر کس که در 
نزد او امانتي هست , آن را به صاحبش بر گرداند, و بدانید که خون و مال 
فمانان حلان شنت مر با رات وی و وان که ۸ و بعد 
از من روش کفار را پیشه خود نسازید)). 

9) هدهد و سلیمان ۱ 

در زمان حضرت سلیمان (ع ) انحضرت رهبر و زمامدار مردم بود و مق 
حکومتش بیت المقدس و شام بود و خداوند اختیارات و امکانات بسیار در 
اختیار او قرار داده بود, تا آنجا که رعد و برق و باد و جن و انس و همه 
پرندگان و چرندگان و حیوانات دیگر تحت فرمان او زبان همه آنها را مي 


داتنتت : 


هدف حضرت سلیمان (ع ) این بود که همه انسانها را به سوي خدا و توحید 
برنامه هاي الهي دعوت کند و از هر گونه انحراف و گناه باز دارد. و همه 
امکانات را در خدمت جذب مردم به سوي خدا قرار دهد. 

در همین عصر در سرزمین یمن بانوئي به نام ((بلقیس )) بر ملت خود 
حکومت مي کرد و داراي تشکیلات عظیم سلطنتي بود, ولي بقلیس و 
ای ها را ی ما ال 
به دور بوده و راه انحراف و فساد را مي پیمود ند بنابر این لازم بود که 
حضرت سلیمان (ع ) با رهبریها و رهنمودهاي خردمندانه خود انها را از 
بیراهه ها و کجرویها به سوي توحید دعوت کند, مالارياي بت پرستي را که 
مسري نیز بود, ريشه کن نماید. ِ 

روزي حضرت سلیمان بر تخت حکومت نشسته بود. همه پرندگان که 
خداوند انها را تحت تسخیر سلیمان قرار داده بود با نظمي مخصوص در 
فضاي بالاي سر سلیمان کنار هم صف کشید بودند و پر در میان پر نهاده و 
براي تخت سلیمان سایه تشکیل داده بودند تا تابش مستقیم خورشید, 
سلیمان را نیازارد. در میان پرندگان هدهد (شانه به سر) غایب بود, و به 
اندازه جاي او فضا خالي بود و همین جاي خالي او باعث شده بود که 
خورشید از انجا به نزديك تخت سلیمان بتابد. 

سلیمان دید روزنه اي از خورشید به کنار تخت تابیده , سرش را بلند کرد و 
به پرندگان نگریست , و دریافت هدهد غایب است و پرسید: ((چرا هدهد 
را نمي بینم يا اینکه او از غایبان است و بخاطر عدم حضورش او را 
مجازات شدید یا ذیح مي کنم مگر اينکه دلیل روشني براي عدم حضورش 
بیاورد)). ۳ 

چندان طول نکشید که هدهد امد و عذر عدم حضور خود را به حضرت 
سلیمان چنین گزارش داد: ۲ 

((من از سرزمین سبا, يك خبر قطعي اورده ام , من زني را دیدم که بر 
مردم (یمن ) حکومت مي کند, و همه چیز مخصوصا تخت عظيمي را در 
اختیار دارد, ولي من دیدم آن زن و ملتش خورشید را مي پرستند و براي 
غیر خدا سجده مي نمایند. و شیطان اعمال انها را در نظرشان زینت داده 
و از راه راست باز داشته است و آنها هدایت نخواهند شد, چرا که آنها خدا 
را پرستش نمي کنند؟... خداوندي که معبودي جز او نیست و پروردگار و 
حضرت سلیمان عذر غیبت هدهد را پذیرفت , و فورا در مورد نجات ملکه 
سبا و ملتش احساس مسئولیت نمود و نامه اي براي ملکه سبا (بلفیس ) 
1 نامه کوتاه بود اما بسیار پر معنا و در 
آن نامة-چنین. امد نود ((ینام. خداو‌ند تخشنده: مهربان ر توضته: من. این 
است که برتري جوئي نسبت به من نکنید و به سوي من بیائید و تسلیم حق 


گردید)). سلیمان (ع ) نامه را به هدهد داد و فرمود: ما تحقیق مي کنیم 

ببینیم تو راست گفتي يا دروغ ؟ اين نامه را ببر و بر کنار تخت ملکه سباء 

تتعکن ۰ سس سر کر تاستیتم آنها دن بر ابر دعوت»ما-خهرمی. کنند ؟۱ 

هدهد نامه را با خود برداشت و از شام به سوي یمن ره سپرد, از همان بالا 

را کنار تخت بلقیس آن نامه برداشت و خواند و دریافت که نامه بسیار 

ی ی 
با رجال کشورش در این باره به مشورت بپردازد. 

50 رد هدیه بلقیس از جانب سلیمان 

بلقیس در کنار تخت خود نامه اي یافت آن برداشت و خواند, دریافت که 

آن نامه از طرف شخص بزرگي براي او فرستاده شده است و مطالب پر 

ارزشي دارد, بزرگان کشور خود را به گردهم آورد و با آنها در این باره 

مشورت کرد. آنها گفتند: ما نيروي كافي داریم و مي توانیم بجنگیم و هرگز 
یم نمي شویم . 

ولي بلقیس ,اتخاذ طریق مسالمت آمیز را بر جنگ ترجیج مي داد, و اين را 

دریافته بود که جنگ موجب ويراني مي شود, و تا راه حلي وجود دارد نباید 

آتش جنگ را افروخت , او پیشنهاد کرد که هدیه اي گرانبها براي سلیمان 

مي فرستم , , تا ببينم فرستادگان من چه خبر مي آورند. 

بلقیس در جلسه مشورت گفت : من با فرستادن هدیه براي سلیمان , او 

را امتحان مي کنم , اگر او پیامبر باشد میل به دنیا ندارد 0 

پذیرد, و اگر شاه باشد. مي پذیرد. در نتیجه اگر دريافتیم او پیامبر است . 

کب ۳۳ 

گوهر بسیار گرانبهاتی را در میان حقه (ظرف مخصوصي ) نهاد و به 

فرستادگان گفت : این گوهر را به سلیمان مي رسانید و اهداء مي کنید. 

بعضي نوشته آند: بل باه کی مان براي سلیمان فرستاد. در حالي 

که به غلامها لباس زنانه , و به کنیزها لباس مردانه پوشانیده بود, در گوش 

غلامان گوشواره , و در دستشان دستبند و بر سر کنیزان كلاههاي زیبا 

گذارده بود, و در نامه خود تاءکید کرده بود: ((تو اگر پيامبري غلامان را 

از کنیزان بشناس )). 1 

و انها را بر مرکبها گرانبها که با زر و زیور اراسته بودند سوار کرد و مقدار 

قابل ملاحظه اي از جواهرات نیز همراه انها فرستاد. 

ضمنا به فرستاده خود سفارش کرد اگر به محض ورود. نگاه سلیمان را 

خشم آلود ديدي بدان که اين ژست پادشاهان است و اگر با خوشروئي و 

محبت با تو برخورد کرد. بدان که او پیغمبر است . _ 

فرستادگان ملکه سبا با زرق و برق نزد سلیمان آمدند و هداياي خود را 

تقدیم کردند. ۱ 

از آنجا که هدف سلیمان نجات معنوي آنها بود. هرگز زرق و برق دنیا چشم 


اک( 
که ان کر 

([اتم5ونن پمال قفا آتات الله کین ها ناکم بل نتم نهد نکم رون 

: ((آیا شما با ثروت دنیا مرا كمك کنید (و بفریبید) آنچه خدا به من داده از 

انچه به شما داده بهتر است , بلکه شما هستید که به هدایایتان شاد مي 

شوید.)) (ما مرعوب زرق و برق دنیا نمي شویم , هدف ما زيبائي قلب و 

جان شما است نه زيبائتي ظاهري مادي شما). 

انگاه سلیمان به فرستاده مخصوص ملکه سبا گفت : ((به سوي قوم خود 
با زگرد و این هدایا را نیز با خود برگردان , ولي بدان که اگر تسلیم حق 
هو رانگ ری به یی شا انم کناب مقاومت در برابر 

لشگر ما را نخواهید داشت و آنها را از آن سرزمین به صورت ذلیلانه بیرون 

مي رانیم . 

1) پیوستن بلفیس به سلیمان و ازدواج با او 

فرستاده مخصوص سلیمان با همراهان به یمن بازگشتند, و عظمت مقام و 

توان و قدرت سپاه سلیمان را به ملکه سبا گزارش دادند. 

بلقیس دریافت که تاکریر باید تسلتم فرهان سلنمان ( کم فرهان حق :5 

توحید است ) گردد و براي حفظ و سلامت خود و جامعه هیچ راهي جز 
پیوستن به امت سلیمان ندارد, با جمعي از اشراف قفوم خود و دنبال این 
تنصمیم , حرکت کردند و یمن را به قصد شام ترك گفتند, تا از نزديك به 

تحقیق بیشتر بپردازند. 

هنگامي که سلیمان از آمدن بلقیس و همراهان به طرف شام اطلاع یافت 

/ به حاضران فر مود: (( کداميك از شما توانائي دارید, پیش از آنکه آنها به 

اینجا آيند, تخت ملکه سبا را براي من بیاورید)). ۱ 

عفريتي از جنْ (يعني يكي از گردنشان جثیان ) گفت : من آن را نزد تو مي 
آورم , پیش از آن که از مجلس برخيزي اما آصف بن برخیا که از علم کتاب 
آسماني بهره مند بود گفت (هن.اننخت را قیل ار آنکه خی ره رت 

نزد تو خواهم آورد)). 

لحظه اي نگذشت که سلیمان , تخت بلقیس را در کنار خود دید و بي درنگ 
به ستایش و شکر خدا پرداخت و گفت : هذا من فضل ربي ليبلوني ءاشکر 

ار 

:((اين موهبت , فضل پروردگار من است تا مرا آزمایش کند که آیا شکر او 

را بجا مي آورم , يا کافران مي کنم )). 

سپس سلیمان (ع ) دستور داد تا تخت را اندکي جابجا و تغییر دهند وقتي 

که بلفیتتن. آمده از او تپرسند ابا این تخت توانست: یا نه ,را بییننده چه.جوات 

مي دهد. 


طولي تکشیه بلفیش و هضراهان به. خضور شلیمان آمذند: شخصن به تحت 


او اشاره کرد و به بلقیس گفت : ((آیا تخت تو این گونه است ؟!)) 

بلقیس با کمال زيركي در جواب گفت : کانه هو: ((گویا خود آن تخت است 
. 

سرانجام بلقیس دریافت که تخت خود او از طریق اعجاز جلو به آنجا آورده 
شده , تسلیم حق شد و ائّین حضرت سلیمان را پذیرفت , او قبلا نیز نشانه 
هائي از حقانیت نبوت سلیمان را دریافته بود, بهرحال به ائین سلیمان 
پیوست و به نقل مشهور با سلیمان ازدواج کرد و هر دو در ارشاد مردم 
سوي يکتايرستي کوشیدند. 

2) بلندي نظري , و توجه به عژت مسلمین 

در عصر مرجعیّت آیت الله العظمي بروجردي (قدس سره ) قرار شد تا در 
شهر هامبورك آلمان , مسجد و مركزي براي نشر تعالیم اسلام ساخته 
شود. ایت الله بروجردي , شخصي را به هامبورك براي تهیه زمین براي 
چنان مرکز فرستاد, آن شخص رفت و زميني تهیه و خريداري کرد و به 
محضر آقاي بروجردي باز گشت , بعضي به آقاي بروجردي خبر داده بودند 
که زمین خريداري شده در جاي مطلوب و مرغوب نیست . 

آقاي بروجردي به آن شخص ماءعمور خرید زمین , فرمودند: شنیده ام , 
زمین خريداري شده در موقعیت مناسبي قرار ندارد, و این براي جامعه اي 
که ارزش را در زيبائيهاي ظاهري مي بیند. صلاح نیست که ما در چشم آنان 
حقیر جلوه کنیم مذاهب ديگري در آنجا وجود دارد که مراکز مذهبیشان از 
ساختمانهاي مجلل و زیبا بر خوردار است , از اين رو براي ما صلاح نیست 
پائینتر از آنها جلوه کنیم . 

آن شخص گفت : آقا! يعني مي فرمائید در بالاي شهر هامبورك و در کنار 
دزیاء زفین تفبه. کنیم ؟آن:جا خيلي, کران, انیت 

ایشان فرمود: بله در جاي مناسب , تهیه کنید, من هزینه اش را تاءمین مي 
کنم , شما تصور مي کنید براي من زمین مي خرید؟ خیر, این مکان به نام 
امام زمان (ع ) است , باید در جاي آبرومندي باشد که باعتث تحقیر 
مسلمین نگردد. سرانجام مسجد عظیم بندر هامبورك در زمین بسیار 
مرغوبي به مساحت تقریبا چهار هزار متر مربع در کنار دریاچه 

((آلاستر)) ساخته شد, نگارنده آن را دیده ام و در آن نماز خوانده ام , 
براستي که بتشیار با شکوه و جالب است و منظره آن دریاچه , جلوه بسیار 
زيبائي دارد. 

53)) پاداش رسيدگي , به امور نیازمندان 

مرحوم آیت, اللّه سید جواد سید بروجردي (برادر علامه بحرالعلوم ) جد 
سوم ایت الله العظمي بروجردي بود که داراي شخصيتي بلند مقام و نافذ 
در سطح غرب ايران و بروجرد بود و در رسيدگي به امور محتاجین و 
مستمندان , جدیت فراوان داشت , وي بسال 1242 هق در بروجرد وفات 


کرد و قبرش در همانجا مزار معروف موّ منین است . 

از ایت الله بروجردي (قدس سره ) نقل شده است : ((...در ایام اقامتم در 
بروجرد. شبي در خواب دیدم به خانه اي وارد شدم , گفتند رسول اکرم 
(ص ) آنجا تشریف دارند, به آنجا وارد شدم و به حاضران سلام کردم و در 
آخر مخلشن. تشسته م. و بر مان-سلشسله غلماء ود رهاد دی کتارر ایشان.به 
ترتیب (ص ) نشسته اند, و مقدم بر نزدیکتر از همه به رسول اکرم (ص ) 
سید جواد نشسته بود فکر فرو رفتم که در میان نشسته گان كساني 
هستند که آقاي سید جواد, هم عالمتر هستند و هم زاهدتر مي باشند, بنابر 
این چرا سید جواد از همه آنها نزدیکتر به رسول خدا (ص ) است ؟! در این 
فکر بودم که رسول اکرم (ص ) با عبارتي به این مضمون فرمودند: ((سید 
جواد در رسيدگي به کار مردم و جواب مثبت دادن به نیازمندان از همه 
کوشاتر بود!)) 

54( احترام به نام مبارك امام زمان (ع ) 

يكي از اصحاب آیت الله العظمي بروجردي مي گفت : در منزل آندروني 
آقاي بروبردي در محضر آن بزرگوار توت 2 منزل بيروني مجلس بود, 
در آن ,مجلس , شخصي با صداي اند کیت : ((براي سلامتي امام زمان و 
آیت اللّه بروجردي صلوات )) در همان حال ایشان در حیاط قدم مي زد با 
شتاب و ناراحتي به طرف در بيروني آمد و با عصا محکم به در زد, به 
طوري که اقاياني که در بیرون بودند. ترسیدند نکند جرياني اتفاق افتاده 
باشد.., چندین نفر به طرف در اندروني رفتند که ببینند چه خبر است ؟ 
( الله بروجردي فرمود: ((اين چه كکسي بود که نام مرا در کنار نام 
مبارك امام زمان (ع ) آورد, اين مرد را بیرون کنید. و دوباره به خانه 
زد هد 

روزي شاه ِِِِ سعودي به یزان آمد و هدايائي براي آیت اللّه 
بروجردي (ره ) فرستاد, آقا در میان آن هدایا, چند قرآن و مقداري از پرده 
کعبه را پذیرفت و بقیه را رد کرد. در ضمن شاه عربستان تقاضاي ملاقات 
با آقاي بروجردي کرده بود (و این تقاضا توسط سفیر عربستان به آقا ابلاغ 
شند) ولی اقا این تفاضا را رد کرد وفتی از علت. این: رنه متتوال. ند 
فرمود: ((اين شخص (شاه عربستان ) اگر به قم بیاید و به زیارت مرقد 
مطهّر حضرت معصومه (ع ) نرود, توهین به آن حضرت خواهد بود و من به 
هیچ وجه چنین امري را تحمل نمي کنم )). 

دو نفر عابد (مثلا بنام حامد و حمید) در کوهي دوست صميمي بودند و با 
هم به عبادت خدا اشتغال داشتند و به قدري با هم پیوند دوستي نزديك 
داشتند که گوثي يك روح در دو بدن هستند. 


روزي حمید براي خريداري گوشت , از کوه پائین آمد و به چشم حمید به او 
افتاد, هوي و هوس بر او چیره گشت به گونه اي که با آن ژن رابطه 
نامشروع بر قرار نمود و به خانه او رفت و آمد مي کرد. 

چند روز از این جریان گذشت . حامد يعني همان عابدي که در غار کوه 
مانده هر چه انتظار کشید, تا دوستش حمید به عبادتگاه باز گردد. خبري از 
او نشد ناگزیر تصمیم گرفت وارد شهر گردد. و به جستجوي دوستش 
بپردازد, حامد وقتي که وارد شهر شد, پس از پرس و جو, دریافت که 
دوستش حمید منحرف گشته و گرفتار گناه شده است . 

حامد. عابد خشكي نبود, بلکه قلبي زنده و فكري روشن داشت , بجاي 
اینکه از حمید دوري کند. در خانه همان زن بد کاره است , براي دیدار 
حمید به خانه همان زن رفت , و حمید را در آنجا دید, فورا با کمال شادي 
به سوي حمید رفت و او را در آغوش گرفت : تو كيستي , من تو را نمي 
شناسم . حامد گفت : برادر عزیزترین انسان در قلب من هستي , من 
چگونه فراق تو را تحمل نمایم , بر خیز تا به جایگاه قبلي خود برویم . 

حمید از ناحیه حامد, دلگرم شد, برخاست و با او به عبادتگاه سابق رفتند و 
توبه حقيقي کرد و از انحراف و گمراهي دوري نمود, به این ترتیب حامد با 
اتخاذ روشي جالب ب شرط و حق دوستي را ادا کرد و موجب نجات 
دوستش حمید شد آیا اين روش بهتر است يا اینکه حمید را : به حال خود مي 
گذاشت تا در لجنزار بدبختي بماند و بپوسد؟ 

7) استمداد از خدا در ترك گناه 

خداوند به حضرت داود (ع ) وحي کرد نزد دانیال پیغمبر پرو و به او بگو 
((تو یکبار مرا گناه كردي (يعني ترك اولي كردي ) تو را آمرزیدم , و اگر 
براي دوم گناه كردي , باز آمرزیدم , و اگر براي سوّم آمرزیدم 1 
بار چهارم گناه كني , دیگر تو را نمي امرزم )). 

حضرت داود (ع ) عرض کرد: ((پروردگارا, پیامبر تو ماءموریت داري خود را 
ابلاغ نمودي )). 

هنگامي که نیمه هاي شب شد دانیال به مناجات و راز و نیاز با خدا 
پرداخت و عرض کرد: ((پروردگارا, پیامبر تو داود (ع ) سخن تو را به من 
ابلاغ نمود که اگر بار چهارم گناه کنم , مرا نمي آمرزي . 

ی لاعصينك نم لا عصینك تلا عصینك .)) 
تافرهانی کنو میتفر تافرمای کم‌ویار چم اغرماس کت 

آري ترك گناه , دشواري است , باید از درگاه حق براي توفیق بر آن | كمك 
حیننت م ختانکه تن آنه 22 نهر بوشسیف می خوانیم : یوسف به خدا عرض 
کرد: و الا تصرف عني کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین . 

دا و گر وحیله این زنان آلیمرا زر مق ار گرداني تفت من 


انها متمایل مي گردد و از ز جاهلان خواهیم بود)). 
و اه 2 تور پوس ی خه انیم 
ارفتم مت مس با لو ان رای فا 
:(( آن زن (زلیخا) قصد یوسف را کرد, و یوسف نیز - اگر برهان پروردگار 
را نمي دید - قصد وي را مي نمود)). 
ارف توف در کمک غرره تیه عفل الم وکام کشوم دی 
تمام عوامل گناه , او را به سوي گناه مي کشاندند. ولي برهان خدا, يعني 
علم و ایمان اوء آگاهي او مقام عصمت و نبوت اوء و استمداد او از درگاه 
الهي رورا ازبرتگاه تجات,داد. 
و طبق روايتي : در انجا بتي بود که معبود (زلیخا) همسر عزیز مصر بود, 
ناگهان چشم زلیخا به به آن بت افتاد و احساس کرد, و لباسي بر روي بت 
افکند, توس ۱ متا فده این وضع , دگرگون شد و گفت : تو از بت فاقد 
عقل و شعور, شرم مي کني , چگونه من از پروردگارم که همه چیز را مي 
نگرد حیا نکنم ؟)). 
8) پيرزني پرصلابت و شجاع 
بکٌاره از دودمان هلالي , بانوي پر صلابت و شجاع از طرفداران امام علي 
(ع ) بود و در مدینه سکونت داشت , رنجها و مصائب روزگار او را فرتوت 
و نابینا نموده بود, اما قلب بینا و جوان داشت , روزي معاوبه در عصري که 
در اوج قدرت بود وارد مدینه گردیدر بکاره در يكي از مجالس معاویه 
شرکت نمود, بین معاویه و او چنین گفتگو شد: 
معاویه : اي خاله ! حالت چطور است ؟ 
بکاره : خوب است اي رئیس ! 
ماویه:روزگر بو را پزمرده کرده استٍ 

: آري روزگار فراز و نشیب دارد, كسي که عمر طولاني کند, پیر مي 
0 
عمروعاص , مشاور عزیز معاویه که در آنجا حاضر بود, خواست معاویه را 
بر ضد این بانو, تحريك کند. گفت : سوگند به خدا همین زن این اشعار را 
در مدح علي (ع ) و ذم تو (اي معاویه ) خواند. سپس آن اشعار را ذکر 
نمود. مروان نیز که در آنجا حاضر بود, شعر ديگري خواند و به او نسبتت 
داد. 
سعیدین عاص نیز گفت : سوگند به خدا بکاره اين اشعار را (در مدح علي و 
ذم تو در فلان وقت ) خواند, سپس ان اشعار را ذکر نمود. 
معاویه نسبت به بکاره , پرخاش و جسارت کرد. 
بکاره با کمال صلابت گفت گفت : ((اي معاویه ! روش تو, چشمم را نابینا کرد و 
راکفا عم ان ند لها اس اشعار اه ام هار و 


پوشیده نیست 


معاویه خندید و گفت : در عین حال , این امور ما را از نيكکي کردن به تو باز 
نمي دارد. هر حاجتي داري بیان کن تا برآورم . 

بکاره گفت اوه نار نو دارم تقت ین آ نگ کوچکترین 
اعتنائي به اطرافیان پول پرست معاویه کند, از ان مجلس با کمال عزت و 
سرافرازي بیرون آمد. ۲ 

براستي چه نيروئي از يك پیره زن فرتوت , این گونه توان و صلابت و عزت 
بخشیده است ؟ جز اینکه او در کلاس درس امام علي (ع ) پرورش یافته 
بود. و روحیه شاگردان علي (ع ) در او بود. 

9) حاجیان دروغین 7 

مراسم حج بود, ابونصیر يكي از شیعیان پاك و شاگردان مخلص امام صادق 
(ع ) با آن حضرت در مراسم حج شرکت نمود, او با امام صادق (ع ) با هم 
در این میان ابوبصیر به امام عرض کرد: آبا خداوند این جمعیت بسیار را که 
در حح شرکت نموده اند مي امرزد؟ 

امام صادق (ع ) فرمود: اي ابوبصیر, بسياري از این جمعیت را که مي بيني 
, میمون و خوك هستند. ۲ ۱ 

ضرف جویده را کردم : انها را به من نشان بده , انحضرت دستي 
بر چشمان من کشید و کلماتي به زبان جاري نمود., ناگهان بسياري از آن 
جمعیت را میمون و خوك دیدم وحشت زده شدم , سپس بار دیگر دستش 
را , بر چشمانم کشید, آنگاه آنها را همانگونه که در ظاهر بودند نگریستم , 
تشر هار ای ود ((نگران مباش شما در بهشت ای 
طبقات دوزخ جاي شما نیست , سوگند به خدا سه نفر بلکه دو نفر بلکه يك 
نفر از شما در آتش دوزخ نخواهد بود)). 

0 سفارش مادر عروس در شب زفاف به دخترش ۳ 

بانوي هوشمندي , دخترش را شوهر داد. شب زفاف , هنگامي که مي 
خواستند دخترش را به خانه بخت ببرند, او طلبید, و ده سفارش زیر را به 

و و 
نخست به او گفت : دخترم ! بدان که تو با زندگي اي که با آن خو گرفته 
اي و گوشت و خونت با آن هماهنگ شده جدا مي شوي و به خانه اي که از 
آن کاملا بیگانه هستي مي روي , و با رفيقي که با او انس نگرفته اي 
همنشین مي گردي , کنیز او باش تا او لام تو گردد و اين ده دستور را از 
من بشنو و به آن عمل کن تا در خانه جدید خوشبخت گردي : 

1- با قناعت . زندگي نيكي را همسرت تشکیل بده . 

2- در شنیدن سخن همسر و اطاعت از او, کوشا باش . 

3- با چشمي مهرانگیز و نگاهي متواضعانه به همسرت بنگر. 


4- نظافت و خوشبوئي را رعایت کن . 

ک وال مسرت رخف ی و هط سا اما قاری و 
اعتدال حاصل مي گردد. 

6- احترام بستگان شوهر را نگهدار, و بدان که اين کار را مي تواني با سر 
پنجه تدبیر و هوشياري , انجام دهي . ۱ 

7- غذاي شوهر را در وقت خود و با کیفیت خوب آماده کن , زیرا گرسنگي 
8- هنگام استراحت شوهر, سکوت و آرامش را رعایت کن , زیرا آشفته 
نمودن خواب , خشم انگیز است . 

9- رازهاي مگو را براي او فاش نکن , زیرا در صورت افشاي راز از نیرنگ 
او در امان نخواهي شد. 

کی ار ار و ار ی 
انباشته شدن کینه تو در سینه او را مي شود. 

دخترم ! اگر این دستورات را با حوصله و تحمل به خوبي انجام دهي , یقین 
بدان که عواطف شوهر را به سوي خود جلب کرده و در پرتو آن , زندگي 
شيريني را با همسرت , پدید مي اوري . 


داستان 61 تا 80 


1) قلدري رضاخان به يك روحاني برجسته و وارسته 

آیت اللّه شیخ محشد تقي بافقي از علماي ربّاني و عارفان وارسته و مجاهد 
بود. و در عصر مرجعیت ایت الله شیح عبدالکریم حائثري 4 از مدرسین 
معروف حوزه علمیه قم بود و بسال 1322 شمسي در تبعیدگاه خود (شهر 
ري ) رحلت کرد و قبر شریفش در مسجد بالا سر در جوار مرقد مطهر 
حضرت معصومه (س ) است . 

عید نوروز سال 1306 شمسي (برابر با 27 ماه رمضان 1346 ه ق ) بود 
زاثران بسياري در حرم حضرت معصومه (س ) حضور داشتند, خانواده 
رضاخان پهلوي بدون حجاب براي زیارت مرقد مطهّر حضرت معصومه (س 
( به قم امده بودند و مي خواستند با همان وضع وارد حرم شوند, این 
گستاخي و بي احترامي خانواده شاه , موجب خشم مردم مي شود و يك 
نفر روحاني به نام ((سید ناظم واعظ)), مردم را به امر به معروف و نهي 
از منکر فرا مي خواند. 

در اين میان خبر به آیت اللّه شیخ محشّد تقي بافقي (اعلي اللّه مقامه ) 
رسید, ایشان نخست به خانواده رضاخان پیام داد که ((اگر مسلمان هستید 
نباید با این وضع در این مکان مقدس حضور یابید. و اگر مسلمان نیستید 
باز هم حق ندارید)) (زیرا کافر نباید در حرم باشد). 

خانواده_رضاخان به پیام آیت اللّه بافقي , ترتیب اثر نمي دهند, آنگاه 
مرحوم آیت اللّه بافقي شخصا به حرم آمده و به خانواده رضاخان شدیدا 
اخطار کرد, و همین حادثه نزديك بود موجب شورش مردم بر ضد حکومت 
شاه شود. 

از طریق شهرباني قم به رضاخان اطلاع دادند که خانواده شما (يعني 
همسر و دو دختر شما شمس و اشرف ) سه دستور روحانیون در اطاقي 
محبوس شده اند, و به آنها اخطار شده که حق ندارند بدون حجاب وارد 
حرم گردند. 

رضاخان شخصا با يك واحد نظامي به قم آمد و خانواده خود را نجات داد 
او با چکمه وارد صحن مطهّر شد, ایت الله بافقي را مورد ضرب و شتم 
داد. 

سپس به اشاره شاه , شیخ محمد تقي بافقي را دمر خوابانیدند و شاه با 
عصاي ضخیم بر پشت او مي نواخت , و شیخ فریاد مي زد: 

((یا امام زمان به فریاد برس )) سپس آن عالم رباني مدتي زنداني بود و 
پس از زندان تا آخر عمر تحت نظر اداره آگاهي به عبادت اشتغال داشت . 
2) نشکن نمي گویم !! 


يکي از علماي رباني نقل مي کرد: در ایام طلبگي دوستي داشتم که 

ساعتي داشت و بسیار آن را دوست مي داشت , 

همواره در یاد آن بود که گم نشود و آسيبي به آن نرسد, او بیمار شد و بر 

اثر بيماري آنچنان حالش بد شد که حالت احتضار و جان دادن پیدا کرد, در 

این میان یکی از علماء قم در آنجا حاضر بود و آو را تلقین مي داد و مي 

7 کردیم که چرا ۱ بجاي ذکر ۱ نشکن نمي گویم , 

همچنان توص ی و ی و 

اندکي خوب شد و من ازراو پرسیدم : این چه حالي بود که پیدا كردي , 

مي گفتیم بگو: لا اله الا للّه , تو در جواب مي گفتي : نشکن نمي گویم . 

او گفت : اول آن ساعت را بیاورید تا بشکنم , آن را آوردندو تلتکترت و 

سپس گفت : من دلبستگي خاصي به این ساعت داشتم , هنگام 0 

شما مي گفتید بگو لا اله ال ال شخصي (شیطان ) را دیدم که همان 

ساعت را در يك دست خود گرفته ,رو پا دست دیگر بالاي آن ساعت نگه 

داشته و مي گوید: اگر بگوئي لا اله اّا له , اين ساعت را مي شکنم , من 

هم به خاطر علاقه وافري که به ساعت داشتم مي گفتم را ی 

رفن لا الط الا الله کمن کون 

3) پیامبر (ص ) و جواني هنگام مرگ 

به رسول خدا (ص ) خبر رسید که جواني از مسلمین در حال جان کندن 

است , حضرت بي درنگ کنار بستر او آمد, و او را تلقین نمود و فرمود: 

بگو: لا اله الا اللّه . 

زبان او گرفت و نتوانست اين جمله را بگوید. و اين موضوع چند بار تکرار 

شد. 

پیامبر (ص [ به حاضران فرمود: آپا اين جوان , مادر دارد؟ 

يكي از بانوان که در آنجا بود گفت ای قن مار ره سم , پیامبر (ص ) 

فرمود: آیا تو از پسرت ناراضي هستي ؟ 

مادر گفت : آري حدود شش سال است با او سخن نگفته ام , پیامبر (ص ) 
به او فرمود: آپا اکنون از پسرت راضي مي شوي ؟ مادر گفت : خداوند به 

رضاي تو اي رسول خداء از او راضي گردد. 

آنگاه رسول خدا (ص ) به جوان فرمود: بگو لا اله الا له , جوان با کمال 

صراحت این جمله را گفت : پیامبر (ص ) فرمود: چه مي بيني ؟ 

جوان گفت : مرد سیاه چهره زشت روئي را مي نگرم , که لباس چرکین بر 

تن دارد و بوي متعقن از او به مشام مي رسد, بالاي سر من آمد تا محل 

عبور نفسم را در حلقم بگیرد و مرا خفه کند. 

پیامبر (ص ) فرمود بگو: 

((یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر, اقبل مثي الیسیر واعف عني الکثیر 


انك انت الغفور الژحیم .)) , , 

:((اي خداوندي که عمل اندك را مي پذيري و از گناه بسیار مي گذري , از 
راببخش , همانا تو امرزنده مهربان هستي )). 

جوان این دعا را خواند, پیامبر (ص ) فرمود: ببین چه مي بيني 
جوان گفت : مي بینم آن شخص بد و سیاه چهره رفت و مردي زیبا و خوش 
سیما و خوش بو و خوش لباس , به بالینٍ من آمده است . 

پیامبر (ص ) فرمود: 7[ ..) را تکرار کن , جوان آن 
زا تکرای کزنه انحاخ پیامبر (ص ) فرمود: چه مي بيني ؟ جوان گفت ن 
جوان خوش سیما را مي نگرم که از من پرستاري مي کند, پا 
از دنیا رفت . 

04( ديكناتوري ملکه روسیه 7 

کارتین ملکه و امپراتور روسیه تزاري , زني بسیار سختگیر و بي رحم بود, 
يکي از صرژافهاي او (يعني كسي که پولهاي انباشته شده او را تبدیل به 
ارزهاي مختلف خارجي مي کرد) بنام ((سودرلاند)) سگي را به ان ملکه 
هدیه نمود, کارتن آن سگ را پذیرفت و چون سودرلاند, آن را هدیه نموده 
بود, نام آن: سگ را ((سودرلاند)) گذراند. 

کون هه انس , بسیار علاقمند بود, و بیشتر از فرزندش به او عشق 
مي ورزید, پس از مدتي آن سگ , خرج زیاد کرد پزشکان متخصص و 
متعددي براي باز گرداندن سلامتي سگ , سعي فراوان کردند ولي نتیجه 
نبخشید و سگ مرد. 

کاترین بسیار غمگین و افسرده شد. به رئیس پلیس مسکو چنین دستور 
داد؛ ((پوست : ((سودرلاند)) را بیرون بیاور و داخل آن پوست را ٍ پر از کاه 
کن تا شکل او براي ما بماند و مایه تسکین خاطر ما گردد)). 

رئیس پلیس مسکو, خیال کرد: منظور ملکه روسیه , سودرلاند صراف پول 
است (نه سودرلاند سگ ) براي اجراي فرمان ملکه , به خانه سودرلاند 
ضراف آمد و به آو گفت:؛ 

من نسبت به تو ماءموریت تاعسف آوري دارم 

سودلارند: ایا من مورد خشم ملکه قرار گرفته ام ؟ 

رئیس پلیس : کاش همین بود. 

سودرلاند؛ آیا امپراطور, فرمان بازداشت مرا صادر کرده است ؟ 

رئیس پلیس : کاش همین بود, بلکه بالاتر. 

سودرلاند: ایا دستور اعدام مرا صادر نموده است ؟ 

ریس بلس" بل تسکت بر 

سودرلاند: ان دستور چیست ؟ 

رئیس پلیس : امپراطور به من فرمان داده تا پوست تو را از بدنت جدا کنم 


‌ 


تاغل انوا نان کام تمايم اشنم کم اند این فرفان را ار کت 
و۱۳ ۱ ۱۱۳۹۵۲ 0 )۵ ۰67 ۱ فرمان داد. رئیس 
پلیس او, بي چون و چرا باید انجام دهد). 

سودر لانی. نعست. کرد اه یه خه: خرمین بان این کوته کدی کشنه 
شود از مهلتي که به او داده شده بود استفاده کرد و عریضه ای براي 
ملکه نوشت و توسط افرادي به او رسانید, و با کمال عجز و لابه از او 
ملکه دریافت که رئیس پلیس اشتباه کرده و بجاي سودرلاند سگ . به دنبال 
ی ۱۲۴۰ 

رئیس را خواست و به او گفت : ((منظورم سگ مرده است که نامش 
((سودرلاند)) مي باشد نه 0 صراف . 

اين است يك نمونه از ديكتاتوري روسیه تزاري , و حاکمان بي رحم و مسخ 
شده آن , ۰ و براستي ببینید انسانهاي دور از 

مکتب انبیاء و رهبران الهي , از دست ديکتاتورهاي مادي و ضد خدا, چه 
ستمها دیده اند!. 

5) جلیفغه ضد گلوله , رهبر هند را کشت 

مدنبي قبل (اواخر اردیبهشت 130 شش [ خبر گزاریها گزارش دادند که 
رهبر و نخست وزیر هند ((راجیو گاندي )) بر اثر انفجار مواد منفجره کشته 
شد. تحقیقات درباره آن مواد و قاتل يا قاتلین ادامه یافت , در آخرین 
تحقیقات درباره آن مواد و قاتل يا قاتلین ادامه یافت , در آخرین تحقیقات 
چنین بدست آمد: 

در جلیغه (به قول معروف جلزقه ) ضد گلوله اي که در تن راجیو گاندي 
براي حفاظت او بود, مواد منفجره , همچون دانه هاي ریز تسبیح به کار 
کر بودند و يك باطري کوچك و نامعلوم نیز در گوشه اي از آن جلزقه در 
کا ر گذاشته بودند. و در ساعت مقرري به كمك آن باطري , مواد منفجره , 
منفجر شد, و راجیو گاندي در میان شعله شدید انفجار, متلاشي و نابود 
دید. 

رو 

آري دنیا این گونه است که گاهي جلزقه ضد گلوله , به صورت جلزقه 
گلوله هاي انفجاري در مي آید و صاحبش را متلاشي مي کند, بنابراین باید 
در همه حال بزرگ تکیه و اعتماد کرد. 

6) حمایت آیت اللّه بروجردي از آیت اللّه کاشاني 

مایت لهس آن‌العاشم کاساه فس تسه از ما ره 
و مجاهد و با شهامتي بود که همواره با رژيمهاي فاسد در عراق و ایران در 
مبارزه بود, از این رو هميشه در زندانها و تبعیدها به سر مي برد, او در 
سال 1303 ه ق در تهران یود شد و بسال 1381 ه ق (مطابق سال 
0 شمسي ) در تهران رحلت کرد قبر شریفش در يكي از حجره هاي 


بزدیك با گام تحضف یا لخظیم (ع ) ات 

رٍ عصر سلطنت محقد رضا پهلوي , در جریان فدائیان اسلام که با آیت 
ال کاشانی: رابطه داستتر و طبی, فتهای او رفتار می نمود, ایت: الل 
کاشانی دشتکیو و فنداني شند مین خهاستند ایت. الله: کاشانن: را محاکمه 
کنند زیرا| او اقرار کرده بود که فدائیان اسلام به دستور من , ((رزم آرا)) 
(نخست وزیر وقت ) را به قتل رساند. 
آیت اللّه العظمي بروجردي بر اساس اینکه , حکم فقیه عادل را ناف مي 
دانستند, از محاکمه ایشان جلوگيري نمودند, در دادگاه فرمايشي شاه گفته 
بودند که : محاکمه مي کنیم ولي مجازات نمي کنیم بان هم افش اه 
بروجردي راضي نشده بودند, روعر همین اقدام , هنگامي که آیت اللّه 
كاشاني آزاد شد, تلگرافي به آیت اللّه بروجردي زد و بسیار تشکر نمود. 
مرحوم آیت اللّه کاشاني در اواخر عمر در مضیقه سختي قرار گرفت , 
مخالفت جبهه 7 و طرفداران مصدذاق با او از یکسو, و ضدیت رزیم 
پهلوي از سوي دیگرر ایشان را کاملا در انز وا قرار داده بود و طرفداران 
دکتر مصدق اجرائیه گرفتند تا خانه ایشان را تخلیه کنند. 
او خود نقل کرد: ((در اين فکر بودم که چگونه اين مبلغ را ادا کنم , در تحیّر 
به سر مي بردم , که ناگاه .هنگام غروب , در منزل را گشودم دیدم حاج 
احفد خادم ار ظرف. ایت اللت,تروجزدی آمده اشت : پاکتی برایم اوردد و 
آنرا گرفتم , دیدم آقاي بروجردي دوازده هزار و پانصد تومان پول ۳ 
فرستاده و نامه مهرانگيزي نوشته است , به حاج احمد گفتم : قضیه چه 
بوده است ؟ گفت : آقا در کنار حوض وضو مي گرفتند به من دستور 
فرمود: دوازده هزار تومان از آن کیسه مربوط به وجوهات بردارم ۰ و 
و از کیسه اموال هون خودشان بردارم , برداشتم , و بعد 
7 هی کمشچ ک 
يكي از مسلمین بیمار شد و بستري گردید, پیامبر (ص ) جوياي حال او شد, 
ند او بیمار و بستري است , آنحضرت به عیادت او رفت , وقتي که به 
بالین او آمد دید در حال جان دادن است . 
پرسید. ی ؟ در چه حال هستي ؟ 
بیمار گفت : ((در حالي هستم که امید به رحمت خدا دارم و از ز گناهانم مي 
ترسم )). 
پیامبر (ص ) فرمود: اجتماع دو صفت خوف و رجاء (ترس و امید) در دل موٌ 
من در این هنکام (مرگ ) نشانه ان است که خداوند او را به امیدش مي 
رساند و از انچه ترس دارد. ایمن و محفوظ مي دارد. 
6٩‏ ووخیه:عالن: عم ببا مت اس 

تشتن. از انکه «حضرت. حمزه غموی. پیامیر اسلام (ض ) در -خنی: اج بة 


شهادت رسید, دشمن بدن او را مثله کرد. يعني مقداري از گوش و بيني و 

و انگشتان او را برید و شکمش را درید و جگرش را بیرون آورد.. 

پیامبر (ص ) کنار جنازه پاره پاره حمزه بود. ناگاه از دور دید که ((صفته ( 

خواهر حمزه (ع ) مي اید, پیامبر (ص ) به پسر او زبیربن عوام فرمود: برو 

و صفیه را نگذار به اینجا بیاید, او را برگردان تا پیکر برادرش را با اين وضع 

ننگرد که بسیار طاقت فرسا است . 

زبیر نزد مادرش صفیه رفت و با او ملاقات کرد و پیام رسول خدا (ص ) را 
به او رسانید و از او خواست باز گردد. 

یت : چرا مرا بر مي گردانید. درست است که به من خبر رسیده 

برادرم را مثله کرده اند و به این خاطر مي خواهید من پیکر برادرم را نبینم 

ولي :؛ وذلك في اللّه قلیل . ۰: ((اين حادثه در راه خدا, 2 

ار ی فا ی ی ی 

(( 

وقتي که پیامبر (ص ) روحیه او را چنین دید, به زبیر فرمود: خل سبیلها: 

((اهرا ازاد بکدار بیاید)), 
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در جنگ احد بسياري از رزمندگان اسلام از جمله حضرت حمزه (ع ) به 

و ی ی ی ی ار ۲ 

پس از جنگ زنهاي مدینه از مدینه به سوي احد حرکت کردند و به استقبال 

پیامبر (ص ) شتافتند و همه بجاي شهیدان خود, از پیامبر (ص ) سراغ مي 

گرفتند. 

در این میان زینب خواهر عبداللّه بن جحش به پیامبر (ص ) رسید. پیامبر 

(ص ) به او فرمود: صبور و استوار باش , او گفت براي چه ؟. پیامبر (ص ) 

فرمود: : در مورد شهادت برادرت عبدالله . 

زینب گفت : شهادت براي او گوارا و ارفا تال ای 

باز پیامبر (ص ) فرمود: صبر کن 0 براي چه ؟ فرمود: در مورد 

شهادت دائیت حمزه (ع ) زینب گفت : ((همه از ان خانيم و .هی او 

باز مي گردیم , مقام شهادت بر او مبارك باد)). 

سپس پیامبر (ص ) فرمود: صبور و استوار باش , عرض کرد: براي چه ؟ 

فرمود: در مورد شهادت شوهرت مصعب بن عمیر, زینب تا این جمله را 

شنید, صدا به گریه بلند کرد, و بطور جانگداز ناله مي کرد, پیامبر (ص ) 

فرمود: قفا شمه ون هدرخ ام ات کم کش رد اس آن 

درجه نیست )). 

ولي زینب در پاسخ كساني که مي گفتند: چرا در مورد شوهرت این گونه 

گریه مي کني , مي گفت : گریه ام براي شوهرم نیست , چرا که او به 

فیض شهادت در رکاب پیامبر (ص ) رسیده بلکه گریه ام براي یتیمان او 


است , که اگر سراغ پدر بگیرند چه جوابي به آنها بدهم ؟!. 

اس ماما علی (ع ام سوال استعی 

عصر خلافت ابوبکر بود, گروهي از مسیحیان به سرپرستي اسقف و عالم 
بلند پایه خود به مدینه امدند. جوياي خلیفه رسول خدا (ص ) شدند, مردم 
ابویکر را معژفي کردند, آنها نزد ابوبکر رفته و سوالاتي مطرح کردند. 
ابوبکر براي گرفتن پاسخ صحیح , آنها را به محضر امام علي (ع ) فرستاد, 
آنها نزد امام آمدند در میان سوالات خود, يكي از سوالاتشان این بود: 
((خدا در کجا است ؟)) ۲ ۱ 
امام علي (ع ) اتشي افروخت و سپس از انها پرسید: ((صورت این اتش 
کجاست ؟)) ۱ ۱ 

دانشمند مسيحي گفت : همه اطراف آتش . روي آن حساب مي شود 
پشت و رو ندارد. 

امام فرمود: وقتي که براي اتتتف که مصنوع خدا است , روي خاضي 
نیست آفریدگار آن که هی گونه شبيهي ندارد, بالاتر از آن است که پشت 
و رو داشته باشد, مشرق و مغرب از آن خدا است , و به هر سو رو کني , 
همان سو, روي خدا است و چيزي بر او پوشیده نیست . 

1) حکم هاي گوناگون براي زناکار 

عصر خلافت عمر بود. در دادگاه او ثابت شد که پنج نفر. عمل منافي عفت 
(زنا) انجام داده اند, او درباره همه دستور یکنواخت داد. 

امام علي (ع ) در آنجا حاضر بود و قضاوت عمر را مردود شمرد و فرمود: 
باید درباره وضع آن مردان زناکار تحقیق شود که اگر حالات مختلف 
داشتند, احکام آنها نیز فرق پیدا مي کند. 

به دستور مر حالات آن پنج نفر را رسيدگي نمودند,. علي (ع ) فرمود: 
اولیرا اند حردرت دم وا ر نمود, به سوّمي صد تازیانه زد, به 
چهارمي پنجاه تازیانه زد و پنجمي باید ادب گردد. 

عمر تعجّب کرد و از امام خواست در این باره توضیح دهد. 

امام علي (ع ) فرمود: اولي کافر ذِمّي (يهودي یا مسيحي ) است تا وقتي 
محترم است که به احکام ذمّه عمل کند, در غیر این صورت ۰ سزاي او 
کشتن است , پس او را بجرم زنا گردن بزنید. 

دومي را باید سنگسار کرد. زیرا او مرتکب زناي محصنه . شده است , 
يعني با اینکه همسر داشته , زنا کرده است . 

سومي را باید صد تازیانه زد, زیرا جواني بي همسر بوده که زنا کرده است 


میم خی ارت ای ام ی اه و ای و 
باید پنجاه تازیانه (بجرم زناي غیر محصنه )بخورد. 
پنجمي دیوانه است , که فقط باید تنبیه و ادب شود. 


وقتي که عمر این قضاوت کامل را از امام علي (ع ) شنید. خطاب به 
آنحضرت گفت : لا عشت في امٌة لست فیها يا ابا الحسن : ((هیچگاه در 
میان:خففیتی زند کینکت که نو ای انه‌الخشسن کر فیان اهاتباشی)) 
۵۸) اجبار محتکر به فروختن متاع 

عصر رسول خدا (ص ) بود, يك سال قحطي و خشكسالي سراسر حجاز را 
فرا گرفت , گندم و جو کمیاب شد. جمعي از ز مسلمین به حضور رسول خدا 
(ص ) آمده و عرض کردند: ((اي رسول خدا (ص ) غذا نایاب شده و گندم 
و جو وجود ندارد. فقط در نزد فلان کس مقداري از گندم و جو یافت مي 
شود)). 

رسول خدا جمقّیت را جمع کرد و براي آنها سخنراني نمود. 

در این میان به همان كسي که گفته شده بود داراي مقداري جو و گندم 
است , خطاب کرده و فرمود: ((اي فلاني مسلمین مي گویند طعام نایاب 
شده , جز مقداري که در نزد تو وجود دارد, آن طعام را از محل مخفي خود 
بیرون بیاور و بفروش , و آن را نزد خود حبس نکن )). 

امام صادق (ع ) فرمود: احتکار, هنگام فراواني نعمت به مقدار چهل روز 
اسنتت: و به.هسام شختی و کفنودهسته رف اشت::زیادتر از ان اکر. کسی 
احتکار نماید. ملعون است . 

3/(( ی با مردم در غذا 

سالي قحطي و کمبود غذائي مدینه را فرا گرفت , و قیمتها بالا رفت و عده 
اي از مستضعفین گندم و جو را مخلوط کرده و نان مي پختند و آن را مي 
خوردند, امام صادق (ع ) در آغاز آن سال خوبي براي مخارج سال خود تهیه 
کرده بود, وقتي که دید در وسطهاي سال مردم در مضیقه غذا هستند, به 
غلام خود فرمود: مقداري جو خريداري کن و با گندمي که داریم مخلوط 
نماء یا گندم را بفروش , تاغذاي ما با غذاي سار مردم یکنواخت باشد. 
فائا نکره ان ناکل جیدا و یاءکل الناس ردیا. 

:((چرا که ما دوست نداریم تا غذاي مناسب و مرغوب بخوریم , ولي مردم 
غذاي نا مناسب و نا مرغوب بخورند)). 

۵4) صرفه جوئي در زندگي 

معتثب يكي از غلامان امام صادق (ع ) مي گوید: روزي امام صادق (ع ) به 
من فرمود: هه ای ای دهد ۶ ملي کیان ند انیت و ماه 
اندازه آذوقه غذائي داریم ؟ 

عرض کردم : زر در ات ماه براي ما کفایت مي کند)). 

امام صادق (ع ) فرمود: آن مواد غذائي را بیرون ببر و بفروش (تا بر اثر 
فراواني . قيمتهاي سنگین شکسته شود 7 

من آن مواد غذائي را از خانه بیرون بردم و فروختم , انگاه امام صادق (ع ) 
به من فرمود: اشتر مع الناس یوما بیوم : ((همراه مردم (و در صف مردم ) 


غذاي ما را روز به روز خريداري کن )) (نه اینکه يك روز براي چند روز غذا 
تهیه كني و کمبود در بازار به وجود اید و موجب افزایش قیمتها شود). 
سیس فرمود: اي معتئب , نصف غذاي خانواده ما را از گندم و نصف ان را 
از جو تهیه کن , چرا که خداوند مي داند من قدرت آن را دارم ۳ نان و 
غذاي بدست آمده از گندم را به افراد خانواده ام بخورانم , ولي خداوند 
دوست دارد مرا به گونه اي ببیند که اندازه گيري در مخارج زندگي را به 
شک انجام دهم (قناعت وا نا 
زمان و مکان هماهنگ نمایم ). 

ار راز ات طلی () 

اواخر عصر پیامبر (ص ) بود, پیامبر (ص ) علي (ع ) را براي ارشاد مردم 
یمن و حکومت و قضاوت بین انها به یمن و حکومت و قضاوت بین انها به 
یمن فرستاد, در آن ایام حادثه عجيبي به شرح زير در یمن رخ داد: ۷ 
گروهي براي شکار شيري , گودال عميقي را کنده و شيري را در میان آن 
محاصره نموده و در اطراف ان گروه لفزیده , براي حفظ خود دست 
چهارمي را, و سرانجام هر چهار نفر بر اثر جراحات , مردند. 

در مورد خونبهاي آنهاء بین بستگانشان , اختلاف و نزاع شد, به طوري که 
شمشیرها را برهنه کردند تا به جان هم بيفتند. 

امام علي (ع ) از جریان اطلاع یافت و نزد آنها رفت و فرمود: من در میان 
شما داوري مي کنم , و ار به داوري من رضایت ندارید, به حضور پیامبر 
(ص ) بروید تا میان شما قضاوت کند 

انگاه فرمود: فرد اول که طعمه شیر قرار گرفته , دیه اي ندارد و دیه او بر 
كکسي نیست , ولي باید بستگان او یکسوم د یه يك انسان را( مثلا از صد 
شتر...33 شتر) به اولیاء دوّمین مقتول بپردازند, و بستگان دومي , دوسوّم 
دیه را , تالا سین ول شود رنه و سا سرب میم کار 
(مثلا صد شتر را به اولیا مقتول چهارم بپردازند. 

آنان به قضاوت آنحضرت تن رد ندادند. به مدینه نزد رسول خدا (ص ) 
رفتند خر بان شا تفا هدند بیامتر (صض.) ه آنها قشمود: الْقَضاء گماقضي 
۳ ((قضاوت صحیحم همان است که علي (ع [ قضاوت نموده است أ( 
باید توجّه داشت که مطابق این قضاوت , امام خونبهاي مقتول چهارم را 
میان اولياي سه نفر مقتول قبلي بطور مساوي تقسیم نموده است , زیرا 
بستگان اولي یکسوم را به اولیاء دومي دادند. و بستگان دومي دو سوم دیه 
را (که يك سوم آن از هن بود) داده اند, و بستگان سومي همه دیه را 
که دو سوم آن از ديگري بود پرداخته اند. 

6) شجاعتي از امام خميني 

يكي از اساتید نقل مي کرد, دوران جواني امام خميني (قذس سره ) بود, 
ایشان به قم براي تحصیل و تدریس آمده بودند و هنوز به مقام مرجعیت 


نرسیده بودند. روزي يك نفر قلدر به مدرسه فیضّیه آمد و شروع کرد به 
عربده کشیدن و به طلبه هاي اندك مدرسه فیضیّه بد گفتن , با توجه به 
اینکه:زمان زضاحان: بود.و افران.ضد اخونه از ظرفت: رضاخان خمایت: من 
سد ند. 

در این هنگام که طلبه ها خود را از کته آن اتتص رید کر کات مه 
کشیدند دیدم امام خميني (ره ) نزد او رفت و نهيبي بر سر او کشید و يك 
کشیده محکم به صورت او زد به طوري که برق از چشمان او پرید, 
شرمنده شد و با کمال خجالت سر به پائین انداخت و از مدرسه بیرون 
رت . 

آري امام در همان دوران جواني , خصلت شهامت و شجاعت را داشتند و 
زورگویان را تنبیه مي کردند. 

7) هوشياري در صدور فتوا ر 

عصر مرجعیت حضرت آیت اللّه العظمي بروجردي (ره ) بود, در مساعله 
ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب (يهودي , مسيحي یا مجوسي )فتواي 
ایشان (بر خلاف مشهور) اين که ازدواج مرد مسلمان - خواه ازدواج دائم 
باشد يا ازدواج موقت - با زن اهل کتاب جایز است , در ان زمان شاه 
(محمد رضا پهلوي مخلوع ) تصمیم گرفته بود با يك دختر ايتاليائتي ازدواج 
دائم کند, دستگاه شاهي , عده اي را در چند نوبت نزد آیت اللّه بروجردي 
فرستاد تا فتواي آقا را در مورد فوق بدست آورد, آنها هدف خود را نمي 
گفتند, بلکه به صورت عادي براي گرفتن چنان را 
دند. 

کر 

آیتاللهبز‌خردی آد قضیه آگاه: شوم فمسید کرد پم من خواهد: نا کر فیم 

این فتوا, مدركي داشته باشد. 

اقا روایات باب را دوباره برسي کردند, ولي نظرشان باز همان شد که 
ازدواج مرد مسلمان با زنر غیر مسلمان را صلاح جامعه اسلامي نمي 
دانستنده و پي امدهاي شوم آن را درك مي کردند: در پاسخ به. استفتاء آنان 
چنین نوشت : ((مشهور بین اعاظم فقهاء امامیه , حرمت ازدواج دائم ز با 
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شرائط زمان و مکان و هوشياري در صدور فتواء به ِ اي 0 داد تا 
طاغوتیان از فتواي او بهره برداري سوء نکنند و مصالح اجتماع را به خطر 
نیندازند. 

7 8) اظهار نفرت از تملّق و چاپلوسي 

يکي از دانشمندان که ۳ تون 9 ۶ نیز وارد بود به حضور آیت اللّه 
العظمي بروجردي آمد و گفت : شخصي در خواب دیده است : ((تمام 
صفجات قران از بین رفته و تنها يك ضفحه آن باقي اشت. )), , و من تعبیر 


کرده ام که آن صفحه باقي مانده حضرتعالي هستید! 

اقاي بروجردي , از چاپلوسي او, بسیار ناراحت شده به طوري که با او 
دعوا کردند و با تندي به او فرمودند: (( چرا این حرفها را مي زنید؟)) 
عضر تاطت نا آلدین شاه قاجار بهدی کر جة سراسر سلطنت او به يك 
دستگاه طاغوتي و استبدادي مبدل شده بود. ولي گاهي جرقه اي در غروب 
بود, در این دستگاه راه پافت , وي در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه به نام 
عژت الدوله ازدواج کرد. 

اصلاحات بزرگي به دست این وزیر لایق شروع شده بود. او به خاطر اينکه 
در راستاي استقلال اقتصادي و سياسي ایران , , قدم برمي داشت دشمنان 
بسياري از داخل و خارج پیدا کرد. و كشورهاي استعماري مانند انگلستان و 
روسیه تزاري آن روز. دشمن سرسخت او شدند, کار بجائي رسید که 
درباریان استعمارزده ناصري , شاه را واداشتند که وي را عزل کند, او در 
0 محرم سال 1268 ه ق از مقام نخست وزيري , و در 25 محژّم همان 
سال از سایر مشاغل , عزل شد و به کاشان تبعید گردید و در 19 دي 
اعتمادالسلطنه فراشباشي , در حمام باغ فین به قتل رسید. 

از داستانها در مورد این مرد استقلال طلب اینکه : 

سفیر روس (يعني روسیه تزاري که در آن عصر سلطه عجيبي بر جهان 
داشت ) مدت يك ماه , نامه هاي متعدد در موضوعات مختلف براي 
امیر کبیر نوشت به او داد, ولي جواب ب آنها را دریافت نمي کرد. از این رو 
بسیار عصباني بود, تأ اينکه از امن که اجازه ملاقات گرفت , امیر به او 
گفت : من هر روز چند ساعت در محل کارم آماده پذيرائي هستم : هر 
وقت مایل هستید بيائید. سفیر روس از اینکه امیر به او وقت خصوصي 
نداده , عصباني تر شد. سرانجام با امیر ملاقات کرد. وقتي که وارد اطاق 
امیر شد دید امیر نشسته و مشغول نوشتن است , دستور داد: براي جناب 
سفیر صندلي بیاورند (با توجه به اینکه تا آنگاه در مجالس ایرانیان در ان 
تاریخ صندلي نبوده ) سفیر به انتظار صندلي ایستاد. و امیرکبیر نشسته 
بود, خشم , ها 
سفیر نشست و پس از تعارفات معمولي , به امیر اعتراض کرد که چرا 
صدراعظم , جواب نامه هاي سفارت را نمي دهد, و از این راه باعث تیره 
شدن روابط 5 کتاهن اف شود ؟ 

امیر این پاسخ قاطع را اه ((از يك تزا دار فطاخ تعجب دارم که 
مرا باعث تيرگي روابط معلّفي مي کند و به من نسبت چنین ناروائي مي 
دهد)) سفیر گفت : پس چرا جواب نامه هاي سفارت داده نمي شود؟ و 


ففیییون ان کیشت: ؟ 

0 شخص سفیر باید از رسوم و قوانین ن مکاتبات رسمي مطلع 
باشد, کشور ما وزارت خارجه دارد, شما باید در تمام کارها نه وزارت 
خارجه رجوع کنید... سفیر از این پاسخ محکم و استوار, شرمنده و محکوم 
شد؛ آنگاه ال وی اه را واه سار نامه اي که سفیر در 
آن يك ماه به او نوشته بود و هنوز سر آنها بسته بود بیرون آورد و به وزیر 
امور خارجه داد و گفت : : اینها را جواب ند هید. 

به این ترتیب امیر کبیر, عزت اسلامي و ايراني خود را در برابر سفیر قلدر 
روسیه , حفظ کرد و نظم و قانون کشور را به هوسهاي سفیر نفروخت . 
10 شرکت بزرگان در تشییع جنازه حافظ 

خواجه حافظ شيرازي در زندگي بسیار ساده مي زیست , و در سلك 
فقیران و روش خاك نشینان بوده و هیچ تعيني براي خود قائل نبود. 

هنگامي که از دنیا رفت , رجال و بزرگان در تشییع جنازه او شرکت نمي 
نمودند و قدر او را كوچك مي شمردند. 

گویند: سرانجام قرار بر این شد تا اشعار او را که در کوزه يا کاسه گلي 
۳ یکی ار ان نها را 
(مانند قرعه كشي ) از میان آن مجموعه قطعه هاي شعر نوشته شده 
بردارد, تا به معني آن شعر عمل گردد. ۱ 

کودك یکی از آن قظعه. ها را برداشت:« دیدند: در آن .این شعر نوشته شده 
است : 

قدم دربغ مدار از جنازه حافظ 

اگر چه غرق گناهست مي رود به بهشت 

آنگاه زر کان بر جنازه او حاضر شدند و با احترام بر جنازه او نماز خواندند 
و او را به خاك سیردند. از ان روز. خواجه حفظ را ((لسان الغیب )) 
خواندند. 


داستان 81 تا 100 


1) کشته شدن عايشه به دستور معاویه 

عاپشه دختر ابوبکر از همسران پیامبر (ص ) بود, هنگامي که معاویه روي 
کار امت:-در شال 7 ه.ق به حجاز مسافرت کرد تا از مردم براي ولایت 
عهدي پسرش یزید بیعت بگیرد. 

عایشه پیام کید اضر براي معاویه فرستاد که مضمون آن این بو : ((تو 
برادرم محقّد بن ابوبکر را كشتي , و اکنون براي یزید بیعت مي گيري , 
این روش مورد قبول نخواهد بود...)) 

عمروعاص به معاویه گفت : اگر عايشه را خاموش نكني , ممکن است با 
تحريك او, مردم بر ضد تو شورش کن 

معاویه براي خاموش نمودن عايشه , نخست ابوهریره و شرحبیل را با 
هداياي بسیار نزد عايشه فرستاد تا با شیره مالیدن بر سر او با او صلح 
کند, و پست و مقام والائي به عبدالژحمان برادر عايشه بدهد که یکنوع حق 
السشُکوت دادن به عايشه بود. 

ولي این امور نمي تواننست عابشه را خاموش کند, این بار معاویه تنصمیم 
گرفت تا با روش مرموز و مخفیانه اي عايشه را به قتل برساند, دستور داد 
چاهي را کندند و ته آن را نز از آهت تصوذتند, مین فرش. کر انعدری روی 
۱ 0 ۱ 
هنگام نماز عشاء عايشه را به حضور خود دعوت کرد و به عايشه قول داد 
که مي خواهد چندین هزار درهم به او بدهد (ظاهرا این جریان در مدینه 
اتفاق افتاد). ۱ 

عايشه با غلام هندي خود از خانه بیرون امد و سوار بر خر مصري شد., و 
معاویه به او احترام شاياني نمود. و اشاره کرد که عايشه بر روي ان چهار 
پایه بنشیند. همین که عايشه بر روي آن چهارپایه نشست , آن چهار پایه 
فرو رفت و عایشه به درون چاه افتاد, آنگاه معاویه براي اينکه این کار 
کاملا مخفي باشد, دستور داد غلام و خر را کشتند و در میان همان چاه 
افکندند و خاك بر آن چاه ريخته و آن را پر کردند. 

از آن پس عايشه ناپدید شد. و بین مردم اختلاف گردید. 

بعضي گفتند: عاشته. .یه مکه رفته است م بعی گفتتد مه بمزه زفته ازست : 
اما حسین (ع ) که از جریان اطلاع داشت , اموال عایشه را به وارثان او 
داد. 

حکیم سنائي که از شعراي معروف اهل تسئن است در اين باره در آخر 
قصیده اي گوید: 

عاقبت هم بدست آن ياغي 


انکه با جفت مصطفي زین سان 

بد کند مر ورا تو مرد مخوان 

ای ار ی ان با روز 

فتنه جنگ جمل شد و در نتیجه خون هزاران نفر مسلمان ریخته گردید, در 

پایان جنگ علي (ع ) او را با محافظین امین (که در ظاهر مرد بودند و در 

ی 1 

) را کرده باشد (شرح این مطلب را در داستان 200 جلد 4 این کتاب 

بخوانید) 

ولي معاویه چنان کرد که خواندید. 

با مقایسه این دو روش , به پستي معاویه , و عظمت روحي و بزرگواري و 

جوانمردي علي (ع ) بیشتر پي مي بریم . 

2) نام علي براي فرزندان حسین (ع ) 

مروان بن حکم در عصر خلافت معاویه , فرماندار مدینه بود, و با قدرت و 
خي تمام , بر ضدٌ علي (ع ) و آل علي (ع ) 

تبلیغ مي کرد و با آنها دشمني مي نمود. 

روزي امام سجاد (ع ) را دید و گفت : ((نام تو چیست ؟)) 

امام سجاد: نام من علي است . 

مروان : نام برادرت چیست ؟ 

امام سجاد: نام او نیز علي است . 

مروان : اوه ! علي , علي چه خبر است ؟ مثل اینکه پدرت تصمیم گرفته 

نام همه پسرانش را علي بگذارد. 

امام سچاد (ع ) مي فرماید: به حضور پدرم امام حسین (ع ) امدم و گفتار 

مروان را به آنحضرت عرض کردم . 

امام حسین (ع ) فرمود: واي بر وان پسر زن کبود چشم و پاك کننده 

((لو ولد لي ماة لا حببت ان اسمي احدا منهم الا علیّ. ِ 

((هر گاه داراي صد پسر گردم , دوست دارم نام همه آنها را بدون استثناء 

0 

3) اتفاقي عجیب از لطف امام زمان (ع ) 

در يكي از روستاهاي کاشان دختري از خانواده مذهبي و سادات , به 

بيماري سختي مبتلا شد دستها و پاهایش فلج گردید و. .و را به بیمارستان 

بردند و تحت نظر پزشکان متعدد قرار گرفت ولي خوب نشد, او را به 

وتا بز کزداندند. همخنان ری بود.و آناز ,سمارق. او زا ان تخر ك ۳ 

داشته بود. 


او قبل از بيماري و بعد, اهل عبادت و توسشل بود, و از بانوان محترمي بود 


که همواره به محمّد (ص ) و ال انحضرت (ع ) توجه داشت و انها را در 
خانه خدا| واسطه قرار مي داد. 

و از امام زاده عبدالله بن علي (ع ) که در روستا بود, در این راستا کمك 
را ترا بخواهند تا او بهبودي خود را 
بدست آورد. 

ساعت يك و نیم بعد از ظهر روز پنجشنبه (16 خرداد1370 و 22 ذیقعده 
1 بود او با اينکه در روز نمي خوابید اندکي در بستر خوابش برد, 
ناگهان در عالم خواب دید امام زمان حضرت مهدي (سلام الله: غلیه:) به 
بالین او آمد, پرسید حالت چطور است ؟ 

او عرض کرد: سرم درد مي کند, گلویم گرفته به طوري که وقتي مي 
خواهم سخن بگویم , بغض مرا فرا مي گیرد و گریه مي کنم . 

امام دست مرحمت بر سر و پيشاني او کشید, ۷ امام 
موجب شد که بيماري از جان او رفت و او سلامتي خود را باز یافت . 

این بانوي علویّه هنگامي از خواب بیدار شد, خود احساس فلجي نمي کرد 
جریان خواب خود را براي بستگان و حاضران تعریف کرد. گریه شوق 
سراسر مجلس را فراگرفت , او از بستر برخاست و حرکت کرد تا در 
حیاط خانه وضو بگیرد. تفتکان او ناباورانه به همدیگر و مراقب 
باشید نکند که او به زمین بیفتد, پا اما ال ای تور 
دیگران وضو گرفت و به اتاق پازگشت و دو رکعت نماز خواند و سپس به 
سوي بارگاه امام زاده عبد ال بن علي (ع ) روانه شد. چرا که با این 
جریان عجیب با دیده بود, حضرت امام تاو ید ان 
علي , نزد او آمد و فرمود: خواهرت خوب شد بیا اندكي از پارچه سبز را 
که روي ضریح من است ببر و به بازوي خواهرت ببند, آن بانو به این دستور 
نیز عمل کرد. 

مردم از جریان مطْلع شدند. نقاره خانه امام زاده به صدا در آمد, موّ منین 
و موّ منات گروه گروه آمدند و شادي مي کردند و به بیمار و بستگان او 
مبارك باد مي گفتند, نگارنده به امید به الطاف خاص تو اي امام و اي 
محبوب خاضان درگاه خدا گوید: 

هر چند پیر و خسته دل و درمانده شدم 

هر گه که یاد روي تو کردم جوان شدم 

آیا شود پیام رساني به من ز لطف 

خوش دار, من ز عفو گناهت ضمان شدم 

4) لقب ((قضم )) براي علي (ع ) 

جنگ احد بود ((طلحة بن ابي طلحه )) قهرمان و پرچمدار رشید و غول 
پیکر دشمن به میدان تاخت , امام علي (ع ) به میدان او رفت و درگيري 
شديدي پدید آمد و سرانجام طلحه به دست علي (ع ) کشته شد. 


هنگامي که طلحه با علي (ع ) روبرو شد فریاد زد: یا قضم (و به نقل دیگر 
شخصي از امام صادق (ع ) پرسید: چرا دشمن , علي (ع ) را با این لقب 
(قضم ) خواند؟ 

امام صادق (ع ) قرمودند: اين لقب براي علي (ع ) خاطره اي دارد بشنو تا 
براي تو تعریف کنم . 

دار بت و دی که کان شا مس ریا زان من رها نویه ولي تا 
ابوطالب پدر علي (ع ) همراه پیامبر (ص ) بود, جراءت جسارت به پیامبر 
۳ با 
پیامبر (ص ) از 7 9 رنج آور (با توجه که موضوع ۳ من کودکان 
کشانده اند) به علي (که در آن زمان سیزده سال داشت ) شکایت کرد. 
علي (ع ) عرض کرد: پدر و مادرم به فدایت اي رسول خدا, هر گاه از خانه 
بیرون رفتي مرا نیز با خودت ببر. ۲ 

پیامبر (ص ) همراه علي (ع ) از خانه بیرون امدند, کودکان مشرکین طبق 
معمول به سوي پیامبر (ص ) سنگ پراني کردند. 

علي (ع ) به سوي آنها حمله مي کرد هرگاه به آنها مي رسید گوش و بيني 
و عظله صورت آنها را مي گرفت و فشار مي داد و در هم مي کوبید, 
کودکان در اثر درد شدید گریه مي کردند و به خانه خود باز مي گشتند. 
پدرانشان مي پرسیدند: چرا گریه مي کنید؟ 

در پاسخ مي گفتند: قضمنا علي قضمنا عليٌ ((علي (ع ) ما را گوشمال 
و...داد)) از اين رو علي (ع ) را به عنوان قضم یاد کردند (يعني گوشمال 
دهنده و در هم کوبنده ). 

و بر همین اساس پرچمدار شجاع دشمن در جنگ احد. بیاد خاطره نوجواني 
علي (ع ) افتاد و علي (ع ) را به عنوان ((قضم )) یاد کرد. 

95( نجات ماهي از منقار پرنده موشگیر 

زغن پرنده موشگیر صحرايي است که کوچکتر از کلاغ مي باشد, چند روز 
يك پرنده زغن در بیابان گرسنه ماند و هر چه سعي کرد غذايي براي خود 
نیافت , تا اینکه براي یافتن غذا, کنار جويباري که در آن صحرا نوم افنت و 
مانند شکارچیها در کمین قرار گرفت , تا شكاري ندست آوزد:. در آنن.قیان 
يك ماهي کوچك در میان آب جوي از ز کنار | و گذشت , زغن برجست و او را 
به منقار گرفت . 

عالف با زبان گریه هرارق کت : ((من پیکر كوچكي دارم , خوردن من تو 
را سیر نمي کند, اگر از من بگذري , من به تو قول مي دهم که هر روز دو 
ماهي قوي و فربه را در همین محل از کنار چشم تو عبور دهم , تا يکايك 


آنها را بگيري و نوش جان كني , اگر به راستي گفتارم اطمینان نداري , مرا 
اک 

زغن گفت ((بگو به خدا)), تا این جمله را گفت , منقارش باز شد و ماهي 
از منقار باز شده او گریخت و خود را به آب انداخت و فرار کرد. 

آنانکه: خرفتاز ظالفی. هی نون تفه که با تاكتيکي ماهرانه , مانند 
ماهي داناي مذکور,. خود را از ظالمان دور سازند. 

6) آغاز حکومت , يا مبداء تاره ۱ 

هر آمتي براي خود مبداء تاریخ دارد. مانند ميلادي که مبداء تاریخ آن , روز 
اعراب رات اسلام ((عام الفیل (( سالي که پرندگان در گروههاي متعدد, 
فیل فد ادا را که براه ات بٍ کردن کعبه آمده بودند. سنگباران نموده و 
کشتند, حمل‌ ال فیل ریبعت اسر اسلام زا اغاز اوه خور فرار 
داده بودند. 

پس از بروز اسلام تا سومین سال خلافت عمر, مسلمین داراي مبداء تاریخ 
نبودند, و در مکاتبات و اسناد و نامه ها, روز و ماه را تعیین مي کردند ولي 
چون فاقد تاریخ سال بودند. سال را ذکر نمي کردند و بعدها موجب اشتباه 
مي شد, که مثلا فلان نامه در چه سالي نگاشته شده است . 

هر س‌ اه اه مایم دی وه ی کر و ای اس نا ات 
مشورت نمود و نظر خواهي کرد. 

بعضي گفتند: مد پیامیز. (ص: )فیدا ۶ تارب پاشید: 

و بعضي پيشنهاد کردند که : مبعث پیامبر (ص ) مبداء تاریخ شود. 

امام علي (ع ) که در انجا حضور داشت فرمود: 

((من یوم هاجر رسول اللّه و ترك ارض الشرك .)) 

:((مبداء تاریخ خوبست که آن روزي قرار داده شود که پیامبر (ص ) از مکه 
هجرت نمود و سرزمين شرك را ترك کرد)). 

توضیح آنکه : گر چه میلاد یا مق ای( از اون تاکن 
فراموش نشدني است , ولي درخشش چشم گیر اسلام , آن هنگام بود که 
پیامبر (ص ) به مدینه هجرت کرد و پایه هاي حکومت اسلامي را پي ريزي 
نمود. که همین پي ريزي مبداء و منشاء درخشندگي و پيروزي همه روزه 
۳ گردید. و مسلمین را زیر پوشش حكومتي نیرومند و مستقل قرار 
داد. 

ای و کی تا هت کوست ده میم رهاط نی از 
) نظر به اهمیت ان , سراغاز ان راء مبداء تاریخ اسلام قرار داد, يعني 
تاش سر فش مس ۱ 

7) علي (ع ) در کنار پیامبر (ص ) در غار حراء 

غارخراء که دون قله کوه بیان بلندی.نن که فران کرفته و اون بش ان 


کوه ((جبل النور)) مي گویند, از عجائب معنوي تاریخ اسلام است , پیامبر 
(ص ) قبل از بعئت , سالي يك ماه تمام به غار حراء مي رفت و شب و 
روز در آنجا بود و به عبادت مي پرداخت و هر وقت ماه به پایان مي رسید, 
از کوه سرازیر مي شد و یکسره کنار کعبه مي امد و آن را هفت بار 
طواف مي کرد و سپس به خانه خود باز مي گشت , پیامبر (ص ) در همان 
لحظه اي که به مقام رسالت رسید., و وحي بر او نازل شد. در همان ماهي 
بود که طبق معمول هر سال , در غار حراء به سر مي برد : 

۱ ۹( با ۱ ۳ ۱۷ 
سال داشت ) به حضور پیامبر (ص ) در غار حرا مي رفت و در جوار آن 
حضرت به عبادت مشغول مي شد., چنانکه در نهح البلاغه امده , علي (ع ) 
فرمود: 

((و لقد کان یحاور في کل سنة بحراء فاراه و لا یراه غيري .)) 
(باعتیاص شالف خار خراعت ارت و ات یک خر 
من او را نمي دید)). 

مردي درد چشم سختي گرفت , بجاي اينکه نزد چشم پزشك برود نزد 
دامپزشك رفت , دامپزشك همان دوائي که به چشم چهار پایان مي ریخت 
به چشم او ریخت , او بر اثر اين دارو, کور شد, جریان به نزاع کشید, ان 
شخص و دامپزشك نزد قاضي براي داوري رفتند و جریان نزاع خود را به 
عرض او رسانيدند. ۱ 

قاضي گفت : هیچ تاواني برگردن داميزشك نیست , زیرا اگر آن شخص خر 
نبود نزد دکتر حیوانات نمي رفت . 

ندهد هوشمند روشن راءي 

به فرومایه کارهاي خطیر 

بوریا باف اگر چه بافنده است 

نبرندش به کارگاه حریر 

9) کاوه آهنگر در برابر ضحاك 

ضحاك يکي از ستگران زشتخوي ایران باستان بود همواره چون مار و 
عقرب , مردم را مي گزند و آسایش آنها را بهم مي زد, و عزیزان را مي 
کشت و به صغیر و کبیر رحم نمي کرد. 

مدتي بدین منوال گذشت , ورق روزگار او برگشت و همه راهها به روي او 
بسته شد و به دريوزگي افتاد, او براي اينکه آبروي از دست رفته خود را به 
جوي باز گرداند. گروهي از درباریان را در مجلسي جمع کرد و از 5 
خواست که در كاغذي بر حسن سابقه او گواهي دهند که مثلا ضحاك 


شخصي راستگو و نیکوکار است و همه عمر خود جز نيكي ننموده است . 


مکافات اعمال او را نابود مي کند, ولي لطف قضیه در اینجا است که در 
همان مجلس نتیجه عکس گرفته شد, کاوه آهنگر که در همان وقت براي 
داد خواهي به آن مجلس آمده بود, از طرف ضحاك دعوت شد تا نوشته آن 
کاغذ را با امضاي خود گواهي دهد. 

کاوه با کمال شجاعت , از امضا کردن آن کاغذ سر باز زد, و آن کاغذ را 
گرفت و پاره نمود و سپس چرم پاره آهنگري خود را به نیزه اي بست و از 
آن پرچمي ساخت و مردم را به زیر آن پرچم دعوت کرد تا براي سرنگوني 
ضحاك قیام کنند. مردم ستم دیده دعوت کاوه را پذیرفتند و قیام کردند و 
رژیم ضحاك را سرنگون نمودند, و فریدون را که نماینده راستي و روشني 
و عدالت بود بجاي او نشاندند. 

چو کاوه برون امد از پیش شاه 

بر او انجمن گشت بازار گاه 

همي بر خروشید و فریاد خواند 

جهان را سراسر سوي داد خواند 

از آن چرم کاهنگران پشت پاي 

بپوشید هنگام زخم داري 

همان کاوه , آن بر سر نیزه کرد 

همانگه زبازار برخواست گرد 

خروشان همي رفت نیزه بدست 

که اي نامداران یزدانیرست 

كسي کو هواي فریدون کند 

سر از بند ضحاك بیرون کند. 

0) کم خوري و زيبائي 

رسول اکرم (ص ) فرمود: روزي برادرم عيسي (ع ) در سیر و سیاحت خود 
عبور مي کرد تا به شهري رسید, در انجا دید زن و شوهري با هم جیغ و داد 
مي کنند, نزد آتها رفت و فرمود: و و ده ود اد شا بر مت 
ام ی ها ی 
شود). 

عيسي (ع ) فرمود: به هر حال به من بگو, با اینکه او بانوي شایسته اي 
است راز آن چیست که مي خواهي از تو جدا گردد. 

شوهر گفت : رازش این است که او با اینکه پیر نشده , صورتش چروك 
برداشته و زيبايي خود را از دست داده است . 

عيسي (ع ) به زن فرمود: ((اي خانم ! ایا مي خواهي زيبائي چهره خود را 
بازیای ۱ 

زن گفت آري , البئّه . 


عيسي (ع ) فرمود: ((هنگامي که غذا خوردي قطعا تا سیر نشده اي از غذا 
دست بکش , زیرا هنگامي که غذا در شکم انباشته شد و زیادتر از اندازه 
گردید, موجب از بین رفتن زيبائي صورت مي گردد)). 

آن زن , سخن عيسي (ع ) را گوش کرد و از آن پس کم خوري را رعایت 
نمود, و زيبائي صورتش را باز یافت . 


7 (دو دختر رضاخان ) به سن ازدواج رسیدند, 
رضاخان (طبق طرح از پیش تعیین شده ) آن دو را به اتاق کار خود احضار 
ای یا موی و ی ۱ 


شوهرهاي شما هستند, امید که به پاي هم پیر بشوید ۱0 در سال 
317( شمسي رخ داد) با توجه به اينکه هر دو آنها سر سیرده انگلیس 
بودند. 

يكي از آنها فریدون جم بود که بعدها به درجه ارتشبدي رسید, و ديگري 
علي قوام پسر ((قوام الملك )) شيرازي . 

و بعد رضاخان به دختران خود گفت : چون شمس , خواهر بزرگتر است 
انتخاب اوّل با او است , و دوّمي هم نصیب اشرف خواهد شند. 

چون فریدون جم , خوش تیپ تر و جدّاب تر بود. شمس او را بر گزید, 
علي قوام سهم اشرف گردید. 

قرار بود که اشرف با فریدون جم , و شمس با علي قوام ازدواج کنند, 
ولي شب قبل از عقد, شمس نزد پدر رفت و گفت : من از فریدون بیشتر 
خوشم مي آید, اگر اجازه بدهي با او ازدواج کنم رضاخان گفت : هر کاري 
شدني است . 

به این ترتیب , اشرف مجبور شد با شوهر تعیین شده براي شمس ازدواج 
کند, و تسلیم هوس خواهر بزرگترش گرد البته اين ازدواجهاي اجباري 
پس از مرگ رضاشاه از هم پاشی. و شمس با ویولن زني بنام ((مین 
باشیان )) ازدواج کرد و به مصر گریخت ... این است نمونه اي از 
انحرافات خانواده رضاخان که او را بعضي به دروع غیر تمند مي خواندند. 
يکي از شاهان صفویه شاه عباس کبیر است که در سال 1048 ه ق در 
سن 59 سالگي در بهشر مازندران در گذشت , و قبرش در قم مي باشد 
نقل شده : در عصر سلطنت شاه عباس , شخصي جرمي کرد و از ترس او 
گریخت و به نجف اشرف پناهنده شد, در نجف به محضر محقق اردبٍ 
(ملااحمد معروف به مقذس اردبيلي ) رفت و از او تقاضا کرد تا نامه اي 
براي شاه عباس بنویسد که از تقصیر او بگذرد. 

ملااحمد براي شاه عباس چنین نامه نوشت : 

((باني ملك عاریت , عباس بداند, اگر چه اين مرد اوّل , ظالم بوده , اکنون 


مظلوم مي نماید, چنانچه از تقصیر او بگذري , شاید حق سبحانه و تعالي 
تاره آی ات عضیرات هرا یرود یه بنوه ساخ ولایت احمد الاردیلی ) 
وقتي این نامه به دست شاه عباس رسید, در پاسخ چنین نوشت : 

((به عرض عالي مي رساند عباس , خدماتي که فرموده بودي به جان مثت 
داشته به تقدیم رسانید, امید که اين مَحت را از دعاي خیر فراموش نکنید - 
بایان ی( ناشن 

3) يادي از امام هادي (ع ) 

امام دهم حضرت هادي (ع ) در 15 ذیحچّه سال 212 ه ق در مدینه متولد 
شد 33 سال (از سال 220 تا 254) امامت کرد. و در سوم رجب سال 
4 در سن 42 سالگي در شهر سامره بر اثر زهري که به دسیسه 
((مَعتز)) (تیدهمین لیعه عیاشی ‏ توستطر معتمه عباست یه ان حضرت 
خورانده شد, به شهادت رسید, مرقد شریف او در شهر, سامرا واقع در 
کشور عراق است . ۳ 

يکي از طاغوتهاي عصر امامت ان حضرت ((واثق )) (نهمین خلیفه عباسي 
) بود, گروهي از دژخیمان واثق براي سركوبي شورشیان حجاز به مدینه 
آمدم بو دندوو فرهانده آنها بت نقر از اقشران ترلت منوت بهدتر کبه فعلیت 
) بود. 

ابوهاشم جعفري مي گوید: امام هادي (ع ) به ما چند نفر که در محضرش 
بودیم (و سخن از تاخت و تاز دژخیمان واثق به میان آمد فرمود: برخيزید 
باهم برویم و از نزديك آمادگي و تجهیزات ت این فرمانده ترك را مشاهده 
کنیم , ما همواره آن حضرت 0 بیرون آهدیم و ببه موی لیر ان 
فرمانده ترك حرکت کردیم , و در کنار آن لشکر در چند قدمي ایستادیم و 
ناگاه فرمانده ترك سوار بر اسب به سوي ما امد, وقتي که نزديك رسید, 
امام هادي (ع ) به زبان تركي چند کلمه با او سخن گفت , او به قدري 
مرعوب عظمت معنوي ان امام , قرار گرفت که هماندم از اسب پیاده شد 
و سم مرکب امام را بوسید. 

سپس از آن فرمانده پرسیدم : چه موجب شد که این گونه مرعوب امام 
هادي (ع ) قرار گرفتي ؟ (با اینکه او را نمي شناختي ؟) 

فرمانده گفت :]ها یره شخص (امام هادي ) پيامبري از پیامبران است ؟ 
گفتم : نه. 

فرمانده گفت : اين آقا (اشاره به امام هادي ) مرا به همان نامي که در 
کودکي در منطقه ترکستان داشتم صدا زد با اینکه هیچ کس تا کنون نمي 
دانست که من چنین نامي داشتم !۱ 

94( مجازات دنيوي ساربان بي رحم 

روایت کننده گوید: مردي که دو پا و دو دست او قطع شده بود و هر دو 


که ان قیاق ی هت ی ی ار رای را ار 
نجات بده )). 

شخصي به او گفت : ((از براي تو مجازات باقي نمانده , در عین حال باز 
ی کرتخد انا از آتش نجات بده ؟)) 

گفت : من در کربلا بودم وقتي که حسین (ع ) کشته شد, شلوار و بند 
۱ رن ری ۹6۱2 بر که جع 
لباسهایش را غارت کرده بودند فقط همین شلوار مانده بود. دنیا پرستي 
مرا به آن داشت تا آن بند قيمتي شلوار را در آورم , به طرف پیکر امام 
خسن (ع ۷ تزویت شدم , تا خواستم آن بند را بیرون بکشم , دیدم آن 
حضرت دست راستش را بلند کرد و روي ان بند نهاد, نتوانستم دستش را 
رد کنم , از اين رو دستش را قطع کردم , و همین که خواستم ان بند را 
بیرون آورم , دیدم آن حضرت دست چیش را بلند کرد و روي ان بند نهاد, 
هر چه کردم نتوانستم , دستش را از روي بند بردارم , دست چپش را نیز 
بریدم , باز تصمیم گرفتم که آن بند را بیرون آورم , صداي ترس آور زلزله 
اي را شنیدم , ترسیدم و کنار رفتم و در همانجا (شب ) کنار بدنهاي پاره 
پاره شهدا خوابیدم . 

ناگاه در عالم خواب دیدم که گویا محقّد (ص ) همراه علي (ع ) و فاطمه 
(س ) آمدند و سر حسین (ع ) را در دست گرفته اند و فاطمه (س ) آن را 
بوسید و سپس فرمود: ((پسرم تو را کشتند, خدا آنان را که با تو چنین 
کرد ند کید )ریدم آفام‌خسیت (ع )در باسخ قرمفی (رصصر مزا کشت 
, و این شخص که در اینجا خوابیده دستهایم را قطع کرد)), فاطمه (س ) به 
من رو کرد و گفت : ((خداوند دستها و پاهایت را قطع کند و چشمهایت را 
از خواب بیدار شدم , دریافتم که کور شده ام و دستها و پاهایم قطع شده , 
سه دعاي فاطمه (س ) به استجابت رسیده و هنوز چهارمي آن (يعني ورود 
کر آن اعاق هایدم« اش ات مین کون (رخوایا ما ار انش سحات ده 
( طبق روایات دیگر این شخص همان ساربان بوده است . 

5) داوري علي (ع ) در باره تزاع پیامبر و اعرابي 
ی ۳ هم 
شتر و هم پول مال من است . 

ابویکر گفت : اي رسول خدا مطلب روشن است , شما باید (بّته ۲) (دو 
سپس عمر از آنجا عبور کرد. او نیز قضاوت نمود. 

سپس علي (ع ) آمده , پیامبر (ص ) به اعرابي فرمود: آیا به قضاوت این 
جوا کسسی ای آاضع هی ٩‏ 


هنگامي که علي (ع ) به حضور رسول خدا (ص ) رسید, اعرابي گفت : 
شتر مال من است , و این درهم ها (پولها) نیز مال من است , و اگر محمد 
(ص ) ادعاي چيزي مي کند., بیثه (دو شاهد عادل ) بیاورد. ۱ 
امام علي (ع ) به اعرابي سه بار گفت : شتر را رها کن تا رسول خدا آن 
اک 

فشار داد و ضربت و ۳ زد, مردم ۱ کردند 9 
شختیرهی کفت لین( امسر سول دا ری و کرد 

((نصدقك علي الوحي و لا نصدقك علي اربعماة درهم . 

((ما سخن تو را در مورد صدق ۷۳ درباره چهار 
صد درهم تصدیق نکنیم ))٩۰‏ 

6) پاسخ علي (ع ) به پرسشهاي قیصر روم 

در عصر خلاقت ابوبکر, قیصر روم , سفیر خود را براي پاسخ به چند سو ال 
نزد ابوبکر فرستاد. سفیر نزد ابوبکر امد و چنین سو ال کرد: مردي است 
که : 


1- امید به بهشت ندارد, و از اتشن دوزخج نمي ترسد. 

2- و از خدا نمي ترسد. 

3- و رکوع و سجده نمي کند. 

4- و مردار و خون مي خورد. 

5- و فتنه را دوست دارد. ۱ 

6- و چيزي را که ندیده گواهي بر آن مي دهد. 

7- و حق را,دشمن دارد و آن را نمي پذیرد. 

عمر ین خطاب که در آنجا حضور داشت گفت : کار این مرد جز این نیست 
را سوالات ۱ ۳ به علي (ع ) خبر دادند, آن حضرت 
فرمود: آن مردي که داراي این صفات آتتاه از اولیاء خداست : 

دارد و از خدا نمي ترسد. ولي از ظلم خدا نمي ترسد (زیرا خدا الم 
نیست ) بلکه از عدل خدا مي ترسد. ‏ . 

3- در نماز میت رکوع و سجده بجا نمي اورد. 

4 و ملخ و ماهي (که بدون ذیح حلال هستند) و جگر (که از خون تشکیل 
شده ) مي خورد. 

5 و مال و فرزندان را دوست دارد که فتنه (مایه آزمایش ) هستند چنانکه 
در قرآن (سوره تغابن آیه 15( آمده ۱ : انما اولاد کم و اموالکم فندة : : ((همأنا 
فرزندان و اموال شما مایه فتنه (امتحان ) هستند)). 


6- بهشت و دوزخ را ندیده ولي گواهي بر وجود آنها مي دهد. 

7- و مرگ را با اینکه حق است دشمن دارد و نمي پذیرد. 

97( مختار در مجلس ابن زیاد 

در آن هنگام که بازماندگان شهداي کربلا را همراه سرهاي بریده شهیدان 
به کوفه اوردند و به مجلس عبیدالله بن زیاد وارد نمودند, مختار در جریان 
حضرت مسلم (ع ) بدستور ابن زیاد دستگیر شده و در زندان به سر مي 
بر د. 

ابن زیاد براي اینکه دل مختار را بسوزاند دستور داد مختار را از زندان به 
مجلس خود بیاورند, دژخیمان او مختار را کشان کشان با وضع توهین امیز 
به مجلس ابن زیاد اوردند. 

هنگامي که مختار وارد مجلس شد. دریافت که امام حسین (ع ) کشته 
شده , و اهل بیت او اسیر شده اند و سر بریده امام در میان طشت است 
تیار بار احت :ند و اد شندت عم پبهون کردید مفتی. که به هویت. آفند: 
با کمال شجاعت بر سر ابن زیاد فریاد کشید که : ((اي حرامزاده ! بزودي 
دمار از روزگار شما در آورم و 380 هزار نفر از بني امیّه را خواهم کشت 
). 


ابن زیاد خشمگین شد و به قتل او فرمان داد. 

حاضران دیدند کشتن مختار صلاح نیست و مساعله تاره اي ایجاد مي کند. 
به ابن زیاد گفتند: کشتن مختار موجب بروز فتنه عظیم مي گردد و صلاح 
نیست , ابن زیاد از کشتن مختار منصرف شد و دستور داد او را به زندان 
باز گرداندند. 

9( سر بریده و نخس ابن زیاد 7 

در قیام مختار که در سال 66 و 67 هجري قمري انجام گرفت , ابراهیم 
پسر مالك اشتر فرمانده سپاه مختار شد و با سپاهي که ابن زیاد و حصین 
بن نمیرو.. .. از سران آن سیاه ان ود از ار موی تنس ون 
درگيري بسیاري از دشمن ِِ شدند, از جمله ((آبن زیاد)) به دست 
آ توافتم سرهاي بریده ابن زیاد و دشمن را براي مختار فرستاد. 
مختار در آن. هنگام غذا مي خورد که سبرهای برنده ذشمنان را کنار متنیند 
متا به زیر ارریحتلا: 

مختار گفت : ((حمد و سپاس خداوند را که سر مقدس حسین ۲(ع ) را 
هنگامي که ابن زیاد غذا مي خورد نزدش آوردند, اکنون سر نحس ابن زیاد 
را این هنگام که غذا مي خورم به نزد من آوردند)). 

در این هنگام دیدند مار سفيدي در میان سرها پیدا شد و وارد سوراخ گوش 
او وارد گردید و از سوراخ بيني ابن زیاد شد و از سوراخ گوش او بیرون 
آمد, و از سوراخ گوش او وارد گردید و از سوراخ بيني او بیرون آمد, و اين 


عمل چندین بار تکرار گردید. 

مختار پس از صرف غذا برخاست با كفشي که در پایش بود به صورت 
نحس ابن زیاد زد, سپس کفشش را نزد غلامش انداخت و گفت : ((آين 
کفش را بشوي که آن را بر صورت کافر نجس نهادم )). 

مختار سرهاي نحس دشمنان را براي محمّد حنیفه در حجاز فرستاد. محمد 
حنیفه سر ابن زیاد را نزد امام سجاد در آن وقت , غذا مس خورد, فرمود: 
روزي سر مقدس پدرم را نزد ابن زیاد اورند, او غذا مي خورد, عرض کردم 
: خدآپا مرا نمیران تا اینکه سر بریده آبن زیاد را در کنار سفره ام که غذا 
مي خورم بنگرم , حمد و سپاس خدا را که دعایم را اکنون به استجابت 
رسانیده است ۰ 

نکته قابل توجه اینکه : مرحوم حاج شیخ عباس محدث قَمّي مي نویسد: 

آن مار مکرر از بيني ابن زیاد وارد مي شد و از گوش او بیرون مي آمد, و 
تماشاچیان مي گفتند: قد جائت قد جائت : ((مار باز آمد, مار باز آمد)). 

و مي نویسد: همان هنگام که زیاد در مجلس خود با ِ خیزران مکرر بر 
لب و دندان امام حسین (ع ) زد. شاید بر اساس تجسم اعمال , همان 
چوب خیزران به صورت مار 73 آمد و مکرر از بيني او وارد مي شد و از 
سوراخ گوش او بیرون مي آمد. تا در همین دنیا, مردم مجازات عمل 
تنکستن: زا تمانسا کنید وه ند ار 

از مکافات عمل غافل مشو 

گندم از گندم بروید جو ‌ و 

بشم اللّه الرَحْمنِ الَرّحيم 

کي از پزشکان قم نقل مي کرد: هنگامي که خبر دادند امام خميني (قذس 
سژه ) دچا ر ناراحتي قلبي شده اند, خود را به بالین ایشان رسانده و فشار 
خونشان را گرفتم . 

فشار ایشان , عدد 5 را نشان مي داد که از نظر طبي خيلي خطرناك بود, 
كارهاي اولیه را انجام دادم و پس از دو ساعت که قدري وضع بهتر شده 
بود. ولي قاعدتا امام نمي توانستند و نمي بايستي حرکت کنند, اماده 
عرض کردم : آقا جان ! چرا برخاستید؟ 

فرمودند: نماز! 

عرض کردم : اقا شما در فقه مجتهدید و من در طبٍّ, حرکت شما به فتواي 
طبي من حرام است , خوابیده نماز بخوانید. 

ایشان با دقت به نظر من عمل کردند و خوابیده نماز خود را خواندند. 
0) تواضع و ء بزرگواري امام خميني 

فرزند مرحوم آیت الله اشرفي اصفهاني (چهارمین شهید محراب ) نقل 


مي کرد: 

حدود چهل سال قبل که 14-15 ساله بودم روزي در قم به حمام رفتم , 
هنگام ورود به گرم خانه , وارد خزینه شدم و بیرون ام 
آقایان سر خود را صابون زده و روي چشمانش نیز از کف صابون پوشیده 
است , و با دست دنبال ظرف آب مي گردد, بلافاصله ظرفي را که نزدیکم 
نت برداشته و از ره پر از آب ساختم و دوبار روي سر وي ریختم . 

آن مرد تور آنی» نام تشکد میرک یه من اند اخت هه برشید ی 
سرخود را شسته اید؟ ۳ 

عرض کردم : خیر تازه به حمّام امده ام . 

سرانجام به گوشه اي رفته و سر و صورت خود را صابون زدم , قبل از 
آنکه آب به سرم بریزم ناگاه دو ظرف آب , روي سرم ریخته شد, چشم 
خورٍ زا-باز کزدم « دیدم ان .مرد بزرک"به. لافن خدمت. فن: ‏ با کمال 
بزرگواري محبّت کرده است . 

بعد به خانه آمدم و موضوع را به پدرم گفتم , ولي چون او را نمي شناختم 
بعد از مدتي يكي از روزهاي عید مذهبي که با پدرم به منزل علماء مي 
رفتیم , , ناگاه چشمم به همان مرد نوراني که در حمّام دیده بودم افتاد و او 
را به پدرم نشان دادم , پدرم فر مود: عجب ! ایشان حاج آقا روج اللّه 


داستان 101 تا 120 


1) پند حکیم 

حکیم نکته سنجي , روزي به شاگردان خود چنین پند داد: اي شاگردان من ! 
مردم چهار دسته اند: 

1- یت دسته. از. آنها دانا هستتده .جع هی دانند. که: دابا ۰هشتنده از آنها دزتین 
بیاموزید. 

2- دسته دیگر دانا هستند, ولي نمي دانند که دانا هستند, آنها فراموشکار 
مق باشتتدر به. نها بادافر. کنید. 

3- دسته سوم نمي دانند, و به ناداني خود آگاه هستند, به آنها درس 
بیاموزید. 

4- و بعضي نادانند, و نمي دانند که جاهل و نادانند, از آتفا دوز کنید: 

ابن یمین خراساني در اشعار معروف خود مي گوید: 

آن کس که بداند و بداند که بداند 

اسب شرف از گنبد گردون بجهاند 

آن کش که.بداند و نداند. که بداند 

آن کس که نداند و بداند که نداند 

هم خویشتن از ننگ جهالت برهاند 

آن کس که نداند و نداند که نداند 

در هل مر کب اید آلرهز بماند 

02( اهمیت ولایت و قبول رهبري امامان 

عبدالحمید بن ابر العلاء معروف به ((ابو محمّد)) که از شیعیان مخلاص 
بودمي گوید: ور مکه کنا ر کعبه بودیم يكي از غلامان امام صادق (ع ) شوم 
, ناگاه چشمم به خود امام که در مسجدالحرام در مسجدالحرام در حال 
سجده بود. 

منتظر شدم تا سر از سجده آنحضرت طول کشید, برخاستم و چند رکعت 
نماز خواندم و هنوز دیدم آنحضرت دز سجده است , به غلامش گفتم : امام 
از چه وقت به سجده رفته است ؟ گفت : قبل از آنکه ما به اینجا بیائیم , 
اما دی سیم با ان ات سر ار ساره 
نزديك رفتم و سلام کردم و جواب سلامم را داد, در این هنگام صداها از 
کیست ؟ 


گفتند: صداي (عبادت ) کر هت از مرجثه و قدریه و معتزله (سه گروه اهل 


امام صادق (ع ) فرمود: آنها قصد دارند با من ملاقات کنند. بر خیز از اینجا 
شویمس اه ارات بان ها و انا آمویم احام هآ 
فرمود: ((از من دور شوید و مرا نیازارید,. من فتوا دهنده به شما نیستم )) 
سپس دستم را گرفت و از آنها جدا شد و با هم حرکت کردیم و از 
مسجدالحرام بیرون آمدیم . آنگاه امام صادق (ع [ به من فر مود: 
) اي ابا محفد! سوگند به خدا اگر ابلیس پس از آنکه از فرمان خدا| در 
فورد. شتخده: کردن. ادق, (ع-] اسر پیجی. کرده قمام -عمز دنیا را بای خدا 
سجده کند, سودي به حال او نخواهد داشت و خدا از ای نی سرد هدر 
اينکه او آدم را سجده کند, همچنین این امت گنهکار و سرکش و اغفال 
شده که بعد از پیامبر (ص ). امام بر حق و نصب شده پیامبر (ص ) (يعني 
علي علیه السلام ) را ترك کرده اند, هر چه عبادت و کار نيك کنند. خداوند 
از آنها نمي پذیرد مگر اینکه امامت علي در ایند و وارد ان دري گردند که 
خی فان نود رخ 
اي ابا محفد! خداوند پنج فرضیه را بر اقت محمّد (ص ) واجب کرد: 
1- نماز 2- زکات 3- روزه 4- حج 5 - ولایت و رهبري ماء در مورد چهار 
فریضه اول , در بعضي موارد, رخصتي داد, ولي , به احدي از مسلمین در 
مورد ترك ولایت ما؛ در هیچ مورد. رخصتي نداد. 
3 بزکوهي در دام هوس 
يك بز كوهي (شبیه گوزن نر) براي پیدا کردن علف و غذا؛ روي قلّه هاي 
کوهها از اين سو به آن سو مي رفت , بقدري چابك و تیزهوش بود, که 
براي نجات از چنگال صیّاد, از بالاي کوهها حرکت مي کرد, و همچون پرنده 
سبك بال , با تيزي و هوش خاصي از قله اي به قله دیگر مي پرید, و هر 
کس او را مي دید با خود مي گفت : چنین حیوان تیز هوش و تیز پروازي 
هرگز طعمه صیّاد نمي شود. 
ناگاه از بالاي قله کوه , چشمش بر بز کوهي ماده که بر بالاي قله کوه 
دیکر می چرید افتاده مستي شهوت: انچنان چشمان او را خیزه و کور کرد 
که فاصله زیاد بین دو کوه را, فاصله اندكي تصوّر کرد و با جهش بسیار 
تندي از بالاي قله بلند کوه , به سوي بز کوهي ماده روانه شد. ولي با 
همین سرعت در میان دره عمیق و وحشتناك بین دو کوه سرنگون گردید. 
آري او که با چابكي و تیز هوشي ویژه اي از چنگ صیادان کهنه کار و تکاور 
به سادگي مي گریخت , براثر سرمستي و غفلت , آنچنان سر درگم شد که 
دام آژدهاي نفس اماره او را به دره هولناکي واژگون نمود, و این دام 
بقدري نیرومند است که حتي رستم پهلوان را در هم مي شکند, پس 
قهرمان حقيقي كسي است که اسیر این دام نگردد چنانکه مولانا در مثنوي 
در پایان این قصه گوید: 
باشد اغلب صید این بز این چنین 


ورنه چالا کیست چست و خصم بین 

تسم ان ری فیلات بو 

دام پا گیرش : یقین شهوت بود 

104 و و علي (ع ) براي حفظ پیامبر (ص ) 

در آغاز بعثت , مشرکان فتت‌ارم. دی یبود آزار تور رت یود تین 
تصمیم گرفتند که آنحضرت را ؛ قیلم؛ توت ند ولي توجوو بت ,ها لیم( وبا 
مثلا ابولهب عموي پیامبر 0 موی رخ میفت ولی اضر وروو 5 
برادرزاده اش حضرت محمّد (ص ) را بکشند. 

همسر ابولهب بنام ((ام جمیل )) به مشرکان قول داد که در فلان روز (مثلا 
روز یکشنبه ) شوهرم را در خانه مي نشانم و سر گرم مي کنم تا از بیرون 
خانه کاملا غافل بماند, آنگاه شما محمّد (ص ) را در غیاب شوهرم بکشید. 

روز یکشنبه فرا رسید., ام جمیل شوهرش را در خانه , با نوشیدنیها و 
خوراکیها و قصه گوئیها سر گرم کرد. مشرکان در بیرون در صدد اجراي 
لا اس سرب 

ابوطالب (که در ظاهر در صف مشرکان بود و در باطن ایمان داشت , و 
بطور تاكتيکي رفتار مي کرد) از جریان ات یافت فوري به پسرش علي 
اگر در خانه بسته بود, در را بزن هر گاه ۳۹ ورد خانه شو و اگر باز 
نکردند در را بشکن و وارد خانه شو و نزد ابولهب برو و بگو پدرم گفت : 

ان امرءا عینه في القوم فلیس بذلیل : ((كسي که عمویش (مثل تو) رئیس 
قوم باشد, خوار نخواهد شد.)) 

علي (ع ) به سوي خانه ابولهب روانه شد, دید در خانه بسته است , در را 
زده كسي در را باز نکرد. در فشار داد و شکست و وارد خانه شد و نزد 
ابولهب رفت , ابولهب تا علي (ع ) را دید گفت : برادزاده چه خبر؟ 

علي (ع ) فرمود: پدرم گفت : ((كسي که عمویش (مثل تو) رئیس قوم 
است خوار نخواهد شد.)) 

ابولهب گفت : پدرت راست مي گوید. مگر چه شده ؟ 

علي (ع ) فرمود: مي خواهند برادر زاده ات محمّد (ص ) را بکشند و تو 
غذا مي خوري و نوشابه مي نوشي ؟ 

احساسات ابولهب به جوش امد و برخاست و شمشیرش را برداشت تا از 
خانه بیرون بياید, ام جمیل , سر راه او را گرفت , ابولهب که بسیار 
عصباني بود. سيلي محکمي به صورت ام جمیل زد که چشم او لوچ گردید 
و تا آخر عمر لوچ بود آنگاه ابولهب از زخانه رون امن ففتی که:مشیر کار آن: 
را شمشیر بدست دیدند و آثار خشم در چهره اش مشاهده کردند, نزد او 
آمده , گفتند: چه شده که ناراحتي ؟ 


ابولهب گفت : شنیده ام شما تصمیم گرفته اید برادر زاده ام را بکشید. 
((والات و العزي لقد هممت ان اسلم نم تنتظرون مااصنع ؟)) 

: ((سوگند به دو بت لات و عرّي . تصمیم گرفته اید قبول اسلام کنم , 
سپس مشاهده خواهید کرد که با شما چگونه رفتار مي نمایم ِ(( 
فتتتر کان. (دیدتد اسلام آور دن اتولفت: خیلی. کران تمام مي شود) به درست 
و پاي او افتاده و عذر خواهي کردند, و سرانجام ابولهب آرام گرفت و از 
تصمیم خود منصرف شد و به خانه اش باز گشت . 
ان ی وا ای .۱ تیلست( ترا مت 
رسول (ص ) تحريك نموند و نقشه مشرکان را نقش بر اب نمودند. 
5) بانوي بد اخلاق 
تعحم ۳ رسول خدا (ص ) بود. بانوي مسلماني زندگي مي کرد, همواره روزه 
مي گرفت و به نماز اهمیّت بسیار مي داد. حتي شب را با عبادت و 
مناجات به سر مي برد ولي بداخلاق بود و با زبان خود همسایگانش را مي 
اتره 
شخصي به محضر رسول خدا رت )۱ وه تقو ند کرو فلان بانو همواره 
روزه مي گیرد و شب زنده داري مي کند. ولي بداخلاق است و با نیش 
ینماان را عی آرانه 
رسول اکرم (ص ) فرمود: لا خیر فیها, هي من اهل الثار: ((در چنین زني 
خيري نیست و او اهل دوزخ است )). 
6) عذاب قبر 
اساه ای ی فص هیک یم اد افو ال 
سپردند. در عالم قبر (ماءمورین الهي ) او را نشاندند. يكي از ماءمورین به 
ا کشت ماعی توا مهس ریانه ار ات المی سرا ند سس 
مرگ کار مه طافت بذارم 
او جواب داد: طاقت ندارم . 
ما ای سکس ای یت فقو کر 
کردند و او مکژر در جواب مي گفت : طاقت ندارم . 
تا اینکه ماءموران گفتند: يك تازیانه به تو مي زنیم , و دیگر هیچ راهي براي 
عقو این یک اربانه پیشست , عما اند این تارجان را تکوری.. 
او پرسید: به خاطر چه گناهي این تازیانه را مي زنید؟ 
ماءعموران در پاسخ گفتند؛ 
((لاك صلیت یوما بغیر وضوء, و مررت علي ضعیف فلم تنصره .)) 
: ([زیرا تو يك روز بدون وضو نماز خواندي و در کنار مظلوم ضعيفي عبور 
کردي ولي او را ياري ننمودي )). . 
همان يك تازیانه را زدند, قبر او پر از اتش شد. 


)رین ند فلطف علی:(ع) 

اواخر شب بود, علي (ع ) همراه فرزندش حسن (ع ) کنار کعبه براي 
مناجات و عبادت امدند, ناگاه علي (ع ) صداي جانگذاري شنید, دریافت که 
شخص دردمندي با سوز و گداز در کنار کعبه دعا مي کند و با گریه و زاري 
, خواسته اش را از خدا مي 

طلی ع اه خن (ع ) فرهوو: و ود 
را نزد من بیاور. ۴ ۳ 

ام ام حسن (ع ) نزد او رفت دید جواني بسیار غمگین با اهي پرسوز و 
جانکاه مشغول مناجات است فرمود: اي جوان , امیرمومنان پسر عموي 
پیغمبر(ص ) تو را مي خواهد ببینید, دعوتش را اجابت کن . _ 

جوان لنگان لنگان با اشتیاق وافر به حضور علي (ع ) امد. علي (ع ) 
فرمود: چه حاجت داري ؟ 

ی ما یت . او مرا 
نفرین کرده و اکنون نصف بدنم فلج شده | ست . 

امام علي (ع ) فرمود: چه ازاري به پدرت رسانده اي ؟ 

جوان عرض کرد: من جواني عیاش و گنهکار بودم , پدرم مرا از گناه نهي 
مي کرد, من به حرف او گوش نمي دادم ابلکة پیشتتر کنان: فی کردم : 
اینکه روزي مرا در حال گناه دید باز مرا نهي کرد. سرانجام من اب 
شدم چوبي برداشتم طوري به او زدم که بر زمین افتاد و با دلي شکسته 
برخاست و گفت : ((اکنون کنار کعبه مي روم و براي تو نفرین مي کنم )), 
کنار کعبه رفت و نفرین کرد. ِ ۳ 

نفرین او باعث شد. نصف بدنم فلج گردید - در این هنگام ان قسمت از 
ندش :| به اعام شان: دام بیان بنشیمان. دم برد یدرم آمدم وا 
۳ و زاري از او معذرت خواهي کردم , و گفتم مرا ببخش برایم دعا 
پدرم مرا بخشید و حتي حاضر شد که با هم به کنا ر کعبه بیائیم و در همان 
نقطه اي که نفرین کرده بود دعا کند تا سلامتي خود را باز یابم . 

با هم به طرف مکه رهسپار شدیم , پدرم سوار بر شتر بود, 1 ناگاه 
مرغي از پشت سر, سنگي پران. شتر رم کرد و پدرم از بالاي تن 2 
زمین افتاد و به بالینش رفتم , دیدم از دنیا رفته است , همانجا او را دفن 
کردم و اکنون خودم باحالي جگر سوز به اینجا براي دعا آمده ام . 

امام علي (ع ) فرمود: از اين که پدرت با تو به طرف کعبه براي دعا در 
حق تو مي امد, معلوم مي شود که پدرت از تو راضي است , اکنون من در 
حق تو دعا مي کنم . ۱ 
امام بزرگوار, در حق او دعا کرد. سپس دستهاي مبارکش را به بدن آن 
جوان مالید, هماندم جوان سلامتي خود را باز یافت . 


سپس امام علي (ع ) نزد پسرانش امد و به انها فرمود: علیکم ببر الوالدین 
: ([بر شما باد. نيكي به پدر و مادر)). 

98)اقتضاي شیر مادر 

الاغ و شتري را که لاغر شده بودند و دیگر توان باركشي نداشتند, رها کرده 
بودند, این دو خود را به علف زاري رسانده و ماءنوس شدند. 

الاغ گفت : خوب است ما در اینجا برادروار زندگي کنیم و از این جاي پر 
اب و علف به جائي نرویم و مخفیانه با هم بسازیم و کسي از حال و 
روزگار ر ما با خبر نشود و اين علفزار در انحصا ر ما باشد و کیف کنیم . 

شتر گفت : پيشنهاد بسیار خوبي است , اگر شیر مادر بگذارد. 

الاغ گفت : شیر مادر چه دخالتي دارد؟ 

شتر گفت : بي دخالت نیست . ۳ 
میتی تخت ار وه یوار دون هر اش ان اب ها و علف ان علف 
زار استفاده کرده و هر دو فربه شدند, اتفاقا نی رای الاغ 
بودند, آز ز کنار آن علفزار عبور مي کردند, کاروانیان براي رفع خستگي چند 
ساعتي در آنجا ماندند, در همین حال صداي عرعر الاغهاي آن کاروان بلند 
شد, و همین موجب شد که الاغ دوست شتر نیر ((عرعر)) کرد. 

شتر گفت : چرا صدا بلند مي کني , صداي تو باعث مي شود که کاروانیان 
به حال ما مطلع شده و مي آیند و ما را مي گیرند و زیر بارهاي سنگین 
خود قرار مي دهند. 

الاغ گفت : اقتضاي شیر مادر است . ۱ 

همانگونه که شتر حدس زد, کاروانیان به دنبال صدا امدند و شتر و للاغ 
فربه را بدون صاحب در بیابان علفزار دیدند و گرفتند و با خود بردند و هر 
دو را بار کرده و روانه ساختند, کاروان همچنان حرکت مي کرد تا به دامنه 
كوهي رسیدند. الاغ همین که دامنه کوه را نگاه کرد, خود را شل نمود و به 
زمین انداخت چرا که مدتي کارش بخور و بخواب بود و نمي توانست 
باركشي کند. 

کاروانیان وقتي چنین دیدند, تصمیم گرفتند الاغ را بر شتر بار نمایند. شتر با 
بارشسکس ففعتان ان دافته کفو الا حیرفت دفتی: که بة قلخ کف ,رسیه 
بناي رقصیدن کرد. , 

الاغ به او گفت : اي برادر چه مي كکني مگر نمي داني که در کجا هستیم , و 
تا و و ال نا ری و 
شتر گفت : برادر, این اقتضاي شیر مادر است !! سرانجام الاغ ی 
شتر سقوط کرد و به هلاکت رسید. 

۵ عظه ار رو 

کر ۳ 
بیاموز. 


پیافبر (صن. ) فرمود: بر نو باد.به قطع آمید از انخه.دن دست: مردم. اسشت 
فانه الغني الحاضر: ((زیرا بي نيازي نقد. همین است )). 

او عرض کرد: زدني يا رسول الله : ((اي رسول خدا بر علم آموزي خود 
بیفزا)) 

مارا قرو از ی یور خاک لفق تعاس وبراسای فتر 
نقد است )). 

او عرض کرد: اي رسول خدا, باز بیفزا. 

پیامبر (ص ) فرمود: 

((اذا هممت بامر فتد بر عاقبته , فان يك خیرا ورشدا فاتبعه , و ان يك غیا 
فدعه .)) 

:((هنگامي که به امري تصمیم گرفتي در مورد عاقبت آن بیندیش , هر گاه 
عاقبت آن خیر و مایه رشد باشد, از آن پيروي کن , و اگر عاقبت آن 
گمراهي باشد, از آن بگذر و دوري کن )). ۱ 

0) جریان مسموم نمودن پیامبر (ص ) و عفو و گذشت او 

سال هفتم هجرت بود, مسلمین به فرمان پیامبر (ص ) براي فتح خیبر و 
دژهاي بهود عنود, بسیح شدند. سرانجام با کشته شدن ((مرحب ۲ قهرمان 
معروف بهود بدست امام علي (ع ), قله هاي بهود فتح گردید و به دست 
مسلمین افتاد. 

خواهر مرحب تصمیم گرفت رسول خدا (ص ) را با غذايي که به او اهداء 
مي کند مسموم کند, او مقداري گوشت و پاچه گوسفند را پخت و بریان 
نمود و سپس با زهر مسموم کرد و به عنوان هدیه به حضرت رسول (ص ) 
برد و اهداء نمود. 

رسول خدا| (ص ) با همراهان از آن گوشت و پاچه گوسفند خوردند ولي 
هنگام خوردن ۰ رسول خدا| (ص ) متوجه شدند, به همراهان فرمودند: از 
خوردن غذا دست بردارید. سپس شخصي را به سوي ان زن يهودي فرستاد 
تا او را بیاورد او رفت و آن زن را 94 وان رسول خدا (ص ) آورد. 

پیامبر (ص ) به آن زن فرمود: آیا تو این گوشت گوسفند را با زهر مسموم 
نموده اي ؟ 

زن گفت : چه كسي تو را به اين راز خبر داد؟ 

پیامبر (ص ) فرمود: خود این لقمه پاچه که در دستم هست خبر داد. 

زن گفت : آري من آن را مسموم کردم . 

پیامبر (ص ) فرمود: منظورت چه بود؟ 

رن گفت :با خود گفتم : ((اگر او پیامبر باشد, این گوشت مسموم به او 
آسیب نمي رساند, و اگر پیامبر نیاشد, ما از دستش راحت مي شویم )). 
پیامبر (ص ) آن زن را نه تنها مجازات نکرد, بلکه او را با کمال بزرگوار 


بعضي از اصحاب آنحضرت که از آن گوشت خورده بودند مردند. رسول 
خدا| (ص ) دستور داد که از پشتش نزديك گردن , , خون نکیز ندرا انار زره 
با بیرون آمدن خون , کاسته شود ابوهند که غلام آزاد شده طابفه ببي 
بیاضه از مسلمین انصار بود از آنحضرت خون گرفت ۱ ولي آباز زهر 
همچنان در بدن آنحضرت باقن ماتد و کاهي. اتحضرت.: را نیمار و بشترق 
قف کرد فش اتجام ند انز ان یمان دید نو ان دیا رفتن 

 )1‏ دست غيبي 

هنگامي که امام سجاد (ع ) را با بازماندگان شهداي کربلاء به صورت اسیر 
به شام نزد یزید آورند, یزید در گفتاري به امام سجاد (ع ) گفت : ((پدر و 
جدذّت مي خواستند امیر بر مردم بشوند و 
خونشان را ریخت )). 

امام سجاد (ع ) فرمودند: ((همواره مقام نوت و رهبري , مخصوص پدران 
و اجداد من بود, قبل از انکه تو به دنا بيائي )). 

هنگامي که امام سچاد (ع ) خود را به پیامبر (ص ) نسبت داد. (و به یزید 
فهماند که ما بجای پیامبر (ص ) و جانشین او هستیم ) بزید به جلواز خود 
(يعني يكي از جلادان خونخوار خود) گفت : این شخص (اشاره به امام 
سچّاد علیه السُلام ) را به بوستان ببر و در آنجا قبري بکن , و او را بکش و 
در آن قبر دفن کن . 

جلواز, امام را ۳ بوستان برد و مشغول کندن قبر شد, و امام سچّاد (ع 
) در این حال تما مت خوانه هنگامي که جلواز تصمیم بر قتل امام سچاد 
(ع ) گرفت , دستي در فضا پیدا شد و چنان به صورت او زد که جیغ کشید 
و به زمین افتاد و هماندم جان داد. 5 

خالد پسر يزید. وقتي که جلواز را چنین دید, با شتاب نزد پدر امد و جریان 
را خبر داد. یزید دستور داد که او را در همان قبري که براي امام سجاد 
کنده بود.به خاك بسپرند, و امام را از ان بوستان ازاد نمایند. و هم اکنون 
محل حبس امام سچاد (ع ) در آن بوستان , مسجدي شده و یاد اور خاطره 
داستان فوق است . 

2) حاضر جوابي عقیل 

روزي عقیل (برادر علي علیه السّلام ) وارد بر معاوبه شد, معاویه آهسته 
به عمروعاص گفت : امروز تو را در رابطه با عقیل مي خندانم . ۳ 

عقیل وارد مجلس شد و سلام کرد اه ای کی 0 امدي اي 
کی که توت ( بویت ۱ ات ۰ 

بي درنگ عقیل جواب داد: سلامت باشي اي كسي که عمه ات حمالة 
الحطب (همسر ابولهب ) است که در گردنش ريسماني از لیف خرما بود 
(باید توجه داشت که همسر ابولهب به نام ام جمیل دختر حرب جذ اوّل 
معاویه بود). 


معاویه : به نظر تو ابولهب کجاست ؟ 

عقیل : وقتي که داخل دوزخ شدي در جانب چپ تو مي نگري که ابولهب با 
همسرش هم بستر شده آند. 

معاویه آیا فاغل:دن ان تفتر. اتنت با حفعول: :۱ 

عقیل : به خدا 0 , هر دو مساویند. 

113) قضاي سي سال نما 

تحص افل سید دار با صاه اش خر سید ن قری 
مقیّد بود که زودتر از دیگران به مسجد مي آمد و در صف اوّل جماعت 
قرار مي گرفت و آخرین نفري بود که از مسجد بیرون مي رفت ۰ روشن 
است که چنین انساني , باید فردي خدا ترس و متدین و متعهد باشد. يكي 
از روزها اموري باعث شد که آندكي دير به مسجد رسید., دید در صف اوّل 
جماعت جا نیست مچبور شد در صف آخر قرار بگیرد, ولي پیش خود 
خجالت مي کشید و آثار شرمندگي از چهره اش پدیدار شد, با خود مي 
را ی 

ناگهان به خود آمد که این چه فکر باطلي است که بر من چیره شده است 
؟ اگر خلوص باشد که روح عبادت است , صف اول و آخر ندارد,به خود 
گفت : عجب !معلوم مي شود سي سال نماز تو آلوده به ریا بوده , و گرنه 
تفی نات هت انز ناه اي دول واه کنر 

اين فکر, نوري در قلبش به وجود آورد, که باید چاره جوئي کرد و تا دیر 
نشده , غول ریا را از کشور تن بیرون نمود, به سوي خدا پناه برد, و از شر 
شیطان به پناه الهي رفت , با صبر و حوصله , توبه حقيقي کرد و خود را 
اضلاح تمود وا تصميم گرفت: که تمام شمان‌های سی شاله اش را فضا کند. 
زیرا دریافت که در صف اوّل بوده , و در آنها شائبه ریا وجود داشته , آري 
از خواب ب غفلت بیدار گشت و با همتي قوي روح و روان خود را با آب توبه 
حقیفی تفه داد و مان‌های سی‌شاله انشا حضا مور 

4) ) شهید الحمار 

عصر پیامبر اسلام (ص ) بود, در يکي از جنگها, بین رزمندگان اسلام با 
سپاه کفر درگيري شديدي به وجود آمد, شدت درگيري به قدري بود که 
صداي شمشیرها و نیزه ها از دور به گوش مي رسید, در اين میان نگاه 
يكي از رزمندگان اسلام به كافري افتاد که سوار بر الاغ سفید رنگ و چالاك 
شده بود, جلوه زيباي الاغ ۷ 
زرق و برق » , باعث شد که شیطان فکر و نیّت او را آلوده کند کند, او با خود 
گفت , بروم آن کافر را بکشم و الاغ چابك و سفید رنگش را براي خود 
تصاحب کنم , با همین نیت به سوي او رفت , اتفاقا بدست جنگجویان کافر, 
کشته شد, مسلمین که به نیت آلوده او پي برده بودند, او را شهید راه الاغ 
خواندند و با عنوان ((شهید الحمار))؛ جنگ ناخالص او را تخطئه نمودند آري 


حهاد اند في سل ال ماشند تهفی سل الخمار ۱۱ 

135) زیرکترین زيرك ها 

روز خوشي بود, اصحاب چون پروانه دور وجود مقذس رسول خدا (ص ) 
نشسته بودند و از فیوضات معنوي آن بزرگوار بهره مند مي شدند. 

پیامبر (ص ) به آنها فرمودند: آیا مي خواهید شما را به زیرکترین زیرکها و 
احمق ترین احمق ها خبر بدهم ؟ 

حسّ کنجکاوي , با مطرح شدن این سوال عمیق و سرنوشت ساز, تحريك 
شد, معلوم بود که همه با اشتیاق , امادگي خود را براي شنیدن پاسخ این 
سو ال , اعلام نمایند, همه عرض کردند: اري . 

پیامبر (ص ) فرمودند: 

((اکیس الکیسین من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت , و احمق 
الحمقاء من اتبع نفسه هواه و تمني علي اللّه الاماني (( 

, خود را به حساب بکشد, 
و کردار نيك براي پس از مرگ انجام دهد, و احمق ترین احمق ها كسي 
است که از هوسهاي نفساني پيروي نماید و در عین حال از درگاه خدا 
آرزوي آرزوها (مانند رستگاري و بهشت ) را کند.)) 

6) جامعه رشد یافته اسلامي 

روزي سعیدبن حسن يكي از شاگردان امام باقر (ع ) اف حخضون آ نوت 
بود امام به او فرمود: آنا آدر<جاففه. ای که ند دي من کنی , این روش 
وجود دارد. که اگر برادر ديني , نیازمند شد, نزد برادر دینیش بیاید و دست 
در جیب او کند و به اندازه نیاز خود از جیب او پول بر دارد, و صاحب پول 
از او جلوگيري ننماید؟ 


شفید گفت : نه , چنین روش و چنین كکسي را در جامعه خودم سراغ ندارم 


امام باقر (ع ) فرمود: بنابراین اخوت و برادري اسلامي در جامعه نیست . 
۱ و هلاکت هستیم ؟ 
امام فرمود: ((عقل این مردم هنوز تکمیل نشده است يعني : تکلیف به 
حساب درجات عقل و رشد اسلامي افراد, مختلف مي شود, اگر جامعه 
شما از عقیل كافي و رشد عالي اسلامي بر خوردار بود. به گونه اي مي 
شد که نیازمندان از جیب بي نیازان به اندازه نیاز خود بر مي داشتند. بي 
انکضیی تیار ان تاراضی تور 

7 تشه اما ای یه ان 

عذافر از شاگردان و مریدان جدذي امام صادق (ع ) بود, به امام خبر رسید 
که عذافر, مدتي براي ربیع و ابوایُوب (دو نفر از ستمگران ) كارگري کرده 
و به انها کمك نموده است , او را به حضور طلبید و فرمود: ((اي عذافر, 
چنین خبري به من رسیده است , ایا تو در اين فکر نيستي که در روز 


قیامت به عنوان ((اعوان الظلمه ( (کمك کننده ظالمان [ مورد خطاب 
خداوند گردي , در این صورت , چه حالي خواهي داشت ؟ و چه مي كني ؟ 
عذافر, از نصیحت و تهدید شدید امام , نگران و مضطرب شد و آنچنان 
ناراحت گردید که مشت بر خود مي کوبید و سکوت غمباري . او را فرا 


گرفته بود. 7 
امام صادق (ع [ وقتي که ان حالت را از او دید به به او فرمود ((اي عذافر 
من تو را از آن چیز ترساندم که خدا مرا به آن تزسانیده است.)) (يعني 


ساعاه»را هرمن آن را شش رکفت ام , بلکه فرمان خداست 
. 

فرزند عذافر مي گوید: پدرم پس از چند روز. از شدت ناراحتي و اندوه , 
که چرا با ستمگران همکاري کرده است , جان باخت و از دنیا رفت . 
8) لطف خفی خدا 

در میان بني اسرائیل , خانواده اي چادر نشین در بیابان زندگي مي کردند, 
(و زندگي آنها به دامداري و با کمال سادگي و صحرانشيني مي گذشت ) 
آنها (علاوه بر چند گوسفند) يك خروس و يك الاغ و يك سگ داشتند. خروس 
آنها را براي نماز بیدار مي کرد. و با الاغ , وسائل زندگي خود را حمل مي 
کردند و به وسیله آن براي خود از راه دور آب مي آوردند, و سگ نیز در آن 
بیابان , بخصوص در شب , نگهبان اتف از دا ند حان بود. 

اتفاقا روباهي آمد و خروس آنها را خورد افراد آن خانواده , محزون و 
ناراحت شدند. ولي مرد آنها که شخص صالحي بود مي گفت : خیر است 
ان شاء الله . 

پس از چند روزي , سگ آنها مرد, باز آنها ناراحت شدند, ولي مرد خانواده 
گفت : خیر است ان شاء اللّه , طولي نکشید که گرگي به الاغ آنها حمله 
کرد و آن وان وان تن ترص ار مرهان خاتوانع کت : خیر است ان 
شاء اللّه . 

در همین ایام , روزي صبح از خواب بیدار شدند, دیدند همه چادرنشین هاي 
اطراف مورد دستبرد و غارت دشمن واقع شده و همه اموال انها به غارت 
رفته و خود انها نیز به عنوان برده به اسارت دشمن در امده اند, و در ان 
بیابان تنها انها سالم باقي مانده اند. 

مرد صالح گفت : راز اینکه ما باقي مانده ایم اين بوده که چادرنشينهاي 
دیگر داراي سگ و خروس و الاغ بوده اند, و به خاطر سر و صداي آنها 
شناخته شده اند و به اسارت دشمن در امده اند. 

ولي ما چون سگ و خروس و الاغ نداشتیم , شناخته نشده ایم , پس خیر ما 
در هلاکت سگ و خروس و الاغمان بوده است که سالم مانده ایم . 

این بود نتیجه گفتا ر مخلصانه مرد خانواده که همواره پراي شکرگزاري خدا, 
کر ترانه دتم کف ده اسان شا |۱۱ , آري لطف خفي 


خداوند شامل حال چنین افراد خواهد شد. 

9) نتیجه ترخم 

يکي از علماي رباني قرن دوازدهم مرحوم سید محمد باقر شفتي رشتي 
معروف به ((ححة الاسلام شفتي أ( است که از مجنهدین برازنده و 
پرهیزکار بود, او بسال 75 .۰« ق در جرزه طارم گیلان دیده به جهان 
که فا 0 م1 و وت و ال ور اصتارمان ارت موی ند 
ی , معروف و مزار علاقمندان است . 
وي در مورد ننيجه ترعم , و فراز و نشیب زندگي خود, حكايتي شیرین دارد 
که در اینجا مي آوریم : 

ات و ی 
بود که غالبا لباس او از زيادتي وصله به رنگهاي مختلف جلوه مي کرد 
گاهي از شدت گرسنگي و ضعف , غش مي کرد. ولي فقر خود را کتمان 
قف نضود وبه: کلستی تقی کگفته: 

روزي درم رت امه اضفوان , پول نماز وحشتي بین طلاب تقسیم مي 
کردند. وجه مختصري از این ناحیه به او رسید, چون مدتي بود گوشت 
نخورده بود, به بازار رفت و با آن پول جگر گوسفندي را خرید و به مدرسه 
بازگشت , در مسیر راه ناگاه در کنار کوچه اي چشمش به سگي افتاد که 
بچه هاي او به روي سینه او افتاده و شیر مي خورند. ولي از سگ بیش از 
مشتي استخوان باقي نمانده بود و از ضعف , قدرت حرکت نداشت . 
جته السلام ب کید حطای کردم و مت ار رح اضاف دوه کم 
این سگ براي خوردن جگر, از تو سزاوارتر است , زیرا هم خودش و هم 
وهای کته ان سس را هتفه رد اه اس 
انداخت . 

حور که الشلام یی تقل امن کته وفیی که بارخههای کر را وروی 
انداختیم گوئي او را طوري یافتم که سر به طرف آسمان بلند کرد و 
صدائي نمود. من دریافتم که او در حق من دعامي کند. 

از این جریان چندان نگذشت که يکي از بزر ان از زادگاه خودم ((شفت 
)) مبلغ دویست تومان براي من فرستاد و پیام داد که من راضي نیستم از 
عین اين پول مصرف کني , بلکه آن را نزد تاجري بگذار تا با آن تجارت کند 
و از سود تجارت , از او بگیر و مصرف کن . 

من به همین سفارش عمل کردم , به قدري وضع مالي من خوب شد که از 
سود تجارتي آن پول , مبلغ هنگفتي به دستم آمد و با آن حدود هزار دکان و 
کاروانسرا خریدم و يك روستا را در اطراف محلمان بنام گروند, به طور در 
بست خريداري نمودم , که اجاره كشاورزي آن در هر سال نهصد خروار 
برنج مي شد, داراي اهل و فرزندان شدم و قریب صد نفر از در خانه من 
نان مي خورند, تمام این ثروت و مکنت , ۱ 


سگ گرسنه نمودم , و او را بر خودم ترجیح دادم . 

0) نگهداري نتائج اعمال نيك 

جمعي در محضر رسول خدا (ص ) بودند, آنحضرت به آنها رو کرد و فرمود: 
کی که کیید زان اناوت دی مت ترا آممی 
کارد. و كسي که بگوید: ((الحمدلله خداوند درختي در بهشت براي آو 
ی ار کی هه ای ی 

در بهشت براي او ایجاد مي کند. 

مردي از قریش گفت : ((بنابراین درختهاي ما در بهشت بسیار است , زیرا 
ما اين ذکرها را مکرر مي گوئیم )). 

پیامبر (ص ) فرمود: 

((نعم ورلکن اباکم ان ترشتلا لها انا فتصرفوها )1 

: ((اري , ولي بپرهيزید از فرستادن اتش به سوي ان درختها که موجب 
سوزاندن انها شوید)). 

چرا که خداوند. در قرآن (آیه 33 سوره محمد) مي فرماید: 

(ر ها نزن آمتا اطیعوا الله الرسیل ولا را ا لکش )) 

دا کات که انمان راد ها مرول را اطاعت یت اغتاه 
خود را باطل نسازید)). 


داستان 121 تا 140 


21 رد مضا لته فریش 
هنگامي که پیامبر اسلام دعوتش را در مک آشکار کرد. مشرکان از راههاي 
گوناگون به کارشكني پرداختند, ولي نتیجه نگرفتند, سرانجام براي مسا افد 
نزد ابوطالب عفوق بیامبز (صض ) آمدتد.و گفتند: برادر زاده‌تو به خدایان ما 
ناسزا مي گوید و عقائد جوانان ما را فاسد کرده و بین ما تفرقه افکنده 
است , ما براي مصالحه , به اینجا آمده ایم , به او بگو اگر کمبود مالي دارد, 
آنقدر از ثروت دنیا براي او جمع کنیم که ثروتمندترین مرد قریش گردد, و 
اگر ریاست مي خواهد ما حاضریم او را رئیس خود گردانیم . 
تیصو ی اس ایا ان 
( اضرا الم کن نصبتی فااتسر کی ساری ها ار هه اکن امد 
يعطوني , یملکون بها العرب و تدین بها العجم و یکونون ملوکا في الجنة .)) 
:((اگر آنها خورشید را در دست راست من , و ماه را در دست چپ من 
بخذارتق هن به آن (در برابر قبول چنین پیشنهاد) تمایل ندارم ب ولي به جاي 
اینها, درب هه من موافعت کنیا ور وتو آن حمله بر غرت عکووت 
کنند و غیر عرب نیز در آئين آنها در آیند. و در آخرت سلاطین بهشت 
گردند)). 

ابوطالب پیام پیامبر را به آنها ابلاغ کرد. آنها (که خبر از آن جمله نداشتند) 
9 م ام ک سول است: اگر ده جمله هم باشد مي پذیریم بکه آن 
چیست ؟ 

پیامیز (صن) (تفسط احوطالب به آنها) یم داد کم آوساه اش است : 
هه ار لا الم الا نله انی, ول لاه ۶( دای حهحه کم مس 
خاک سس ی و اه ِ ۳ 
مشرکان , از شنیدن این سخن سخت وحشت و تعجّب کردند و گفتند: اپا 
ما 360 خدا را رها کنیم و تنها به سراغ يك خدا برویم , براستي چه چیز 
عجیبر ۳ 

آیات 4 تا 7 سوره صاد 1 آين باره: تازل. کردید. که در آیه: 5 از زبان 
مشر کان مي خوانیم 

((اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيي عجاب .)) 

((آیا او (پیامبر) به جاي آنهمه خدایان . يك خدا| قرار داده 4 ؟ براستي چنین 
فرافات غیت منت از ات ). 

به این ترتیب پیامبر (ص ) در برابر هر گونه مصالحه و سازش با مشرکان , 
مخالف کرد و براي حفظ توحید الهي هیچگونه چراغ سبزي به انها نشان 


نداد. 


2) سوغات شهید مطهّري از پاربس , 
ان هنگام که امام خميني (ره )از عراق به پاریس رفتند. عده اي از بزرگان 
به دیدار امام شتافتند. يكي از انها دیدار علامه شهید مرتضي مطهري بود. 
شهید مطهري پس از این ملاقات به ایران باز گشتند, دوستانش از او 
پرسیدند: از پاریس چه ديدي ؟ او در پاسخ گفت : ((چهار امن )) دیدم , 
اکنون این موضوع را از زبان خود شهید مطهّري بشنویم : 
من که قریب دوازده سال در خدمت این مرد بزرگ تحصیل کرده ام , باز 
وقتي که در سفر آخیر به پاریس , به ملاقات و زیارت ایشان رفتم , نیز 
اضافه کرد, وقتي برگشتم , دوستانم پرسیدند: چه ديدي ؟ 
2 : چهارتا ((امَنَ)) دیدم . 

- من بهدّفه: ((امام خميني به هدفش ایمان دارد)), دنیا اگر جمع بشود 
9۰« از هدفش منصرف کند. 

2- من بسبیله: ((به راهي که انتخاب کرده ایمان دارد)), امکان ندارد او را 
از ان راه ,. منصرف کرد شبیه همان ايماني که پیغمبر به هدفش و به 


راهش داشت . 
3- آمن بققله : ((به گفتارزش ایمان دارد)), در همه رفقا و دوستاني که 
سراغ دارم , احدي مانند او به روحیه مردم ایران ایمان ندارد, به ایشان 


نصیحت مي کنند که آقا کمي پواشتر, مردم دارند سرد مي شوند. مردم 
دارند ار من آبتدن ی وی دم این حون سید که شتفا من 
گوئید. من مردم را بهتر مي شناسم و ما مي بینیم که روز به روز صحت 
سخن ایشان آشکار مي شود. 

4 و بالاتر از همه , آمن برّبه : ((به پروردگارش ایمان دارد)), در يك جلسه 
خصوصي , ایشان (امام ) به من گفت : ((فلاني !اين ما نیستیم که چنین 
مي کنیم , من دست خدا را به وضوح حس مي کنم ))؛ ادمي که دست خدا 
و عنایت خدا را حس مي کند و در راه خدا قدم بر مي دارد, خدا هم به 
مصداق : ان تتصروا اه ینصرکم (اگر خدا را ياري کنید. خدا شما را پاري 
تاءييدي 0 در اين مرد (امام ) مي بینم یرای خذا قیام کرده و 
خداي متعال هم قلبي قوي به او عنایت کرده است , که اصلا تزلزل و 
ترس در آن , راه ندارد. ..آين مردي که روزها مي نشیند و این اعلامیه هاي 
آتشین را مي دهد, سحرها اقلا يك ساعت با خداي خودش راز و نیاز مي 
کند, آنچنان اشكهائي مي ریزد که باورش مشکل است , این مرد درست 
نمونه علي (ع ) است , درباره علي (ع ) گفته اند 

که در میدان جنگ به روي دشمن لبخند مي زند و در محراب عبادت از 
شدت زاري بي هوش مي شود و ما نمونه او را در اين مرد مي بینیم . 
3) شیعیان واقعي از دیدگاه امام هشتم 


امام رضا(ع ) در خراسان بود و در ظاهر ولي عهد ماءمون به شمار مي 
امد, جمعي از شیعیان براي دیدار انحضرت به خراسان امده بودند, و از 
دربان اجازه ورود مي خواستند, دربان براي انها از انحضرت اجازه مي 
طلبید ولي انحضرت اجازه نمي داد. 

انها دو ماه پي در پي در هر روز دوباره (و جمعا 60 بار) به در خانه 
آنحضرت امده و اجازه ورود طلبیدند و به دربان گفتند به امام رضا (ع ) 
بگو ما جمعي از شیعیان شما هستیم , وقتي دربان تقاضا و پیام آنها را به 
امام رضا عرض مي کرد, امام مي فرمود: | 
اجازه ورود نده ). 

سرانجام آنها به دربان گفتند: از جانب ما به امام عرض کن , ما از بلاد دور 
آمده ایم و مکرر اجازه خواسته ایم و جواب منفي داده اید دشمنان ماء ما 
را شماتت خواهند کرد. اگر بدون ملاقات با شما به وطن باز گردیم , نزد 
مردم » , شرمنده و سر افکنده خواهیم شد.. 

دربان , پیام آنها را ده امام انلاع کرو اراه تفه به آنها اجازه ورود بده . 
دربان به آنها اجازه وا آنها-به: فخضر . انحضرت وستدند. و ابش .2 
احوالپرسي , عرض کردند: ((اي پسر رسول خدا, چه شده که ما به این بي 
مهري جانکاه و خقت و خواري افتاده ایم و پس از آنهمه بي اعتنائي و عدم 
اجازه بر 

امام رضا (ع ) فرمود: این آیه (30 شوري ) را بخوانید: 

((و ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر.)) 

: ((هر مصيبتي که به شما رسد به خاطر اعمالي است که انجام داده اید و 
بسياري را نیز عفو مي کند.)) 

من در مورد شما به پروردکار و به رسول خدا (ص ) و امیرمومنان و پدران 
پاکم پيروي کردم . 

انقا عرض کر ون ی 

امام رضا (ع ) فرمود: به خاطر آنکه شما ادعا مي کنید از شیعیان 
امیرمومنان علي (ع ) هسنید, واي بر شما همانا شیعه علي (ع ), افرادي 
مانند حسن و حسین (ع ) و ابوذر و سلمان و مقداد و عمّار و محمّد بن 
ابوبکر بودند که هیچگونه مخالفت با اوامر آنحضرت نمي نمودند, و هیچگاه 
كاري که مورد نهي آنها بود انجام نمي دادند ولي شما وقتي که مي گوئید 
ما شیعه علي (ع ) هستیم در بیشتر اعمال , با دستورات انحضرت مخالفت 
مي نمائید و در انجام فراثض کوتاهي مي نمائید, و در رعایت حقوق 
برادران , سستي مي کنید, آنجا که تقیه واجب است تقیه نمي کنید و آنجا 
که حرام است تقیه مي کنید. اگر شما به جاي ((شیعه )) بگوئید ما از 
دوستان اولیاء خدا و دشمن اولیاء خدا و دشمن دشمنان آنها هستیم , شما 
را در اين قول رد نمي کنم , ولي شما ادعاي مقام ارجمند (شیعه ) مي 


کنید اما ادعاي شما با اعمال شما سازگار نیست , شما راه هلاکت را مي 
پیمائید مگر اینکه با توبه و انابه , ضایعات گذشته را جبران کنید. 
آنها گفتند: ما استغفار و توبه مي کنیم , و از اين پس خود را به عنوان 
دوستان شما؛ و دشمن دشمنان شما, عنوان مي نمائیم (نه شیعه شما). 
امام رضا (ع ) فرمود: ((آفرین بر شما اي برادران و دوستان من ))؛ آنگاه 
افاخ از اقا اخترام شایان کرد.ی آنهاسا نرد حوه نید مر شش نم درنان 
خود فرمود: چند بار از ورود آنها کردي ؟ 
او عرض کرد شصت بار. ۱ ۱ 
امام به او فرمود: شصت بار نزد انها بیا و به انها سلام کن و سلام مرا به 
انها برسان , خداوند بخاطر دوستیشان با ماء مشمول کرامت و لطف خاصٌ 
قرار داد. و به آنها از غذاها و اموال بطور وفورذ, بهره مند ساز و گرفتاري 
انمارانی طرفت ما 
4) بیاد يكي از شهیدان مخاص کربلا 
که ار مدای کرو ریخست مور ارت 
عاشورا که بك از اضخاب: با کلماتن: وفاداری خود زا به آمام حشین (ع ) 
ارات فف تن مان انم محمّد بن بشر حضرمي نیز بود. در همان 
وقت به او خبر رسید که پسرت در مرز ري , به اسارت دشمن در امده 
است . 
مجند. گفت : پاداش مصیبت پسرم و خودم را از درگاه خدا مي طلبم . 
امام حسین (ع ) سخن او را شنید و به او فرمود: ورام یه 
بیعت خود را از تو برداشتم , برو براي آزادي پسرت , کوشش کن . 
محقّد بن بشر گفت »اکلی الاح خا ان قارع ردان مرا وه 
بخورند اگر از تو جدا گردم ). 
امام حسین (ع ) چند لباس که از برد يماني بود و هزار دینار قیمت داشت , 
به او داد و فرمود: این لباس را به پسر دیگرت بده , تا با دادن اين لباسها 
تس زب اف اه رادرس رای اسارتت وشن + آزادسازد. 
به اين ترتیب محمّد با اينکه راه عذري برايش پیدا شد, استواري و 
وفاداري خود را اظهار نمود و ثابت قدم ماند. 
5) رضا به رضاي الهي 
یکی از شاگرزدان امام صادق (ع ) به نام قتیبه مي گوید: يکي از پسران 
امام صادق (ع ) بیمار شد براي عیادت و احوالپرسي او به سوي خانه او 
حرکت کردم , هنگامي که در خانه آنحضرت رسیدم , دیدم آنحضرت در 
کنار در, ایستاده و غمگین است , گفتم : فدایت گردم , حال کودك چگونه 
است ؟ 
فرمود: همانگونه است و بستري مي باشد. 
سیس آنحضرت وارد خانه شد و پس از ساعتي بیرون من دیدم خوشحال 


به نظر مي رسد و آثار غم در چهره آنحضرت نیست , با خود گفتم که حتما 
کودك , خوب شده و سلامتي خود را باز یافته است , به انحضرت عرض 
کردم : فدایت شوم حال کودك چگونه است ؟ 

فرمود: از دنیا رفت . 

عرض کردم : آن هنگام که کودك زنده بود. غمگین بودي ؛ ولي اکنون که 
مرده , نشانه غم را در چهره تو نمي نگرم . 

فرمود: ((ما اهل بت , فل از مت بر , غمگین مي شویم , ولي 
هنگامي که قضاي الهي فرا رسید. به آن راضي هستیم و تسلیم مقذرات 
الهي مي باشیم )). 

6) خشم پیامبر (ص ) از سخن بلال 

عصر رسول خدا (ص ) بود بانوئي دردمند و رنجور از دنیا رفت , هر کس با 
خبر مي شد طبق معمول مي گفت : آن زن از دنیا راحت شد, چنانکه 
روزمره شنیده مي شود که اگر كسي در این دنیا بسیار در رنج و درد باشد 
و بمیرد مي گوید راحت شد بلال حبشي نیز بر اين اساس , به حضور 
رسول خدا (ص ) آمد و گفت : 

ماتت فلانة فاستراحت : ((فلان زن مرد و راحت شد)). 

پیامبر (ص ) از این سخن بلال خشمگین شد و به او فرمود: انما استراح 
من غفر له : ((بدانکه كسي راحت شود که مورد آمرزش قرار گیرد)) بعني 
هر كسي که - در هر حال باشد - بمیرد. راحت نمي شود بلکه آغاز 
ناراحتي او است جز كسي که بر اثر ایمان و تقوي , آمرزیده گردد. چنین 
كسي راحت مي شود. 

7) شجاعت و فراست امام خميني (ره ) 

در آن هنگام که امام خميني (قذٌس سژه ) در فرانسه بود, و در ایران ,؛ 
شاه پس از تشکیل شوراي سلطنت , به خارج گریخته بود. رئیس شوراي 
فاص ای زوا رای ارس ال ان 
از رجال معروف و منجمین بود و خط زیبا داشت , در ان ایام ایشان به 
عنوان معالجه بيماري خود به پاریس رفته بود, و فرصت را مغتنم شمرد که 
براي پاره اي از مذاکرات به محضر امام خميني (ره ) برسد, به در خانه 
امام آمده بود و تقاضاي ملاقات کرد, جریان را به امام گزارش دادند. 

امام فرمود: مامت ابا هن ی مره این است او ها و ور 
از شوراي سلطنت , بنویسد. 

سخن امام را به او ابلاغ کردند, او با خط زيباي خود, استعفاي خود را 
تشر آن توت را یه مت امام آوردند: 

امام پس از دیدن ان , فرمود: این کافي نیست , زیرا ممکن است ایشان 
که از اینجا رفت بگوید من مجبور شدم و نوشتم , 

بلکه باید دلیل استعفاي خود را نیز بنویسد, جریان را به سید جلال الذین 


گفتتدر او این دست:و آن: دنت رهز انجام.نه این فضفون توشتت: :۳( 

طف فرتوی ماه دال صااعت تقوها نم ایا اوق آشاتی.: 

استعفا دادم أ( و سپس اجازه ملاقات صادر شد و او به حضور امام رسید, 

در خدمت امام در ضمن مذاکرات , عرض کرد: جریان سخت وخیم است . 

از عواقب کار مي ترسم (کوتاه بیائید). ۳ 

امام به او فرمود: ((هیچ نترس , شاه رفت و رفت و دیگر باز نمي 

گردد!!)) 

8) جان باختن بينواي دل سوخته کنار قبر علي (ع ) 

روایت شده : هنگامي که امام حسن و امام حسین (ع ) و همراهان از دفن 

جنازه پدرشان به سوي کوفه باز مي گشتند, کنار ویرانه اي , پیرمرد بینوا و 

نابينائي را دیدند که بسیار پریشان بود و خشتي زیر سر نهاده بود 0 

مي کرد, از او پرسیدند: تو كيستي و چرا نالان و پریشان هستي ؟ 

او گفت : من غريبي بینوا هستم , در اینجا مونس و غمخواري ندارم یکسال 

است که من در این شهر هستم , هر روز مرد مهربان و غمخواري دلسوز 

نزد من مي امد و احوال مرا مي پرسید و غذا به من رسانید و مونس 

مهرباني بود, ولي اکنون سه روز است او نزد من نیامده است و از حال 
من جویا نشده است . 

کی نا باه ار ارم وی ۲ 

کفت: .زد 

کشت ابا ار او ماش یوس ۱ 

گفت : پرسیدم , ولي فرمود: تو را با نام من چکار. من براي خدا از تو 

سرپرستي مي 

ک 0 اي بینوا! رنگ و شکل او چگونه بود؟ 

گفت : من نابینایم , نمي دانم رنگ و شکل او چگونه بود. 

کفتند: آبا هی تشانی از کفتار و کردار او دای ۱ 

گفت : پیوسته زبان او به ذکر خدا مشغول بود. وقتي که او تسبیح و تهلیل 

مي گفت , زمین و زمان و در و دیوار با او همصدا و همنوا مي شدند, 

وقتي که کنار من مي نشست مي فرمود: مسکین جالس مسکینا, غعریب 

جالس غریبا: ((درمانده اي با درمانده اي نشسته , و غريبي همنشین غريبي 

شده است ۱)). 

حسن و حسین (ع ) (و محقّد حنفیه و عبدالله بن جعفر) آن مهربان 

ناشناخته را شناختند. به روي هم نگریستند و گفتند: ((اي بینوا! این نشانه 

ها که بر شمردي , , نشانه هاي باباي ما امیرمومنان علي (ع ) است )). 

بینوا گفت : پس او چه شده که در این سه روز نزد ما نیامده ؟ 

گفتند: اي غریب بینوا, شخص بدبختي ضربتي بر آنحضرت زد, و او به دار 

باقي شتافت و ما هم اکنون از کنار قبر او مي آثیم . 


بینوا وقتي که از جریان آگاه شد, خروش و ناله جانسوزش بلند گردید, خود 
را بر زمین مي زد و خاك زمین را به روي خود مي پاشید. و مي گفت : ِ 
و 

نمي دانم چه کار افتاد ما را 

که ان تدارا را ارس ارت 

در اين ویرانه این بیر حزین را 

غریب و عاجز و بي یار بکذاشت 

آن پیر بي نوا به دامن حسن و حسین (ع ) چسبید و گفت : شما را به 
وا رامره سر قالع را شا کار قر ا وتو 

امام حسن (ع ) دست راست او را, و امام حسین (ع ) دست چپ او را 
گرفت و او را کنار مرقد علي (ع ) آوردند, او خود را به روي قبر افکند و 
در حالي که اشك مي ریخت . مي گفت : ((خدایا من طاقت فراق این پدر 
مهربان را ندارم , تو را به حق صاحب این قبر جانم را بستان )). 

دعاي او به استجابت رسید و هماندم جان سپرد. 

ذژه اي بود به خورشید رسید 

قطره اي بود و به دربا پیوست 

امام حسن و امام حسین (ع ) از این حادثه جانسوز گریستند, و خود شخصا 
جنازه آن بينواي سوخته دل را غسل دادند و کفن کردند و نماز بر جنازه او 
خواندند و او را در حوالي همان روضه پاك به خاك سپردند. 

0((29( نخستین زندان امام کاظم (ع ( 

هنگامي که به دستور هارون الرشید, امام موسي بن جعفر (ع ) را از مدینه 
باتوی رای افر ده ه ردان کردنقه آن رز کوار تا :دون زتندانها مخافت 
انتقال مي دادند. نخست در زندان عيسي بن جعفر در بصره بود. سپس در 
زندان فضل_بن ربیع در بغداد بو سپس در زندان فضل بن يحيي , در 
بغداد, و در آخر در زندان سندي بن شاهك , مسموم شده و به شهادت 
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در اغاز, امام را به بصره اوردند و به عيسي بن جعفر بن منصور (نوه 
منصور دوانيقي ) سیردند. انحضرت یکسال در زندان او به سر برد. 
سرانجام عيسي براي هارون , چنین نامه نوشت : 1 
((در این مذتي که موسي بن جعفر (ع ) در زندان من است , او را ازمودم 
, و جاسوسان و دیده باناني بر او گماردم تا دريابم که او در هنگام دعا چه 
مي گوید, او همواره براي خود طلب سوت ۵ آفزن از خدا| مي کرد 
بنابر این روانیست که من او را در زندان نگه دارم , كکسي را بفرست تا او 
زا ارس ول کر ۱ 

هارون پس از دریافت نامه عيسي , ماءموري فرستاد و انحضرت را از 


عيسي تحویل گرفته و به بغداد نزد يکي از وزراي خود (فضل بن ربیع ) 
آوزیو نله این تکیت اتخضرا: تفن مین توا متعل کرزرد: 

۳130 ند حکیم و تبیغ سلماني شاه 

در زمانهاي قدیم يك نفر سلماني معروفي بود که سر و صورت شاه عصر 
خود را اصلاح مي کرد. او روزي به بازار رفت , دید پیر مردي در مغازه 
ساده اي نشسته و قلم و کاغذي , کنار دستش است . ولي چیز ديگري در 
مغازه نیست , تعجب کرد که این پیر مرد عمامه به سر, چه مي فروشد, 
نرد او رفت و گفت : 

اي آقا! شما چه مي فروشید؟ 

پیرمرد: من حکیم هستم و پند مي فروشم . 

سلماني : پند چیست ؟, آن را به من بفروش . ۲ 

حکیم : پند فروختن من مجاني نیست , بلکه صد اشرافي مزد ان است . 
سلماني پس از آنکه این دست و آن دست کرد, سرانجام راضي شد که 
صد اشرفي به او بدهد, حکیم صد اشرفي را گرفت و این پند را روي کاغذ 
توشت و به شمان داده آن این نود 

((اکیس الثاس من لم یرتکب عملا حتّي یمیْز عواقب مايجري علیه .)) 
گر اسا نیا کسی انسته که کار را انحای ده مر اک هت 
آن را (از ند و خوب ( تشخیص دهد)) (عاقبت اندیش باشد). 

سلماني آن پند نوشته شده را گرفت , و چون برایش گران تمام شده بود, 
بسیار به آن ارزش مي داد, و آن را تکرار مي کرد و در هر جا که مناسب 
بود مي نوشت , حتي در صفحه سنگ مخصوص خود که تیغ سلماني خود را 
با ای ید هی کووه ان حماه زا هرت ره 

در همین روزها, طبق دسیسه مرموزي نخست وزیر زمان , نزد سلماني 
امد و گفت : ((من از خارج امده ام و يك تیغ طلائي تیز و خوبي براي تو به 
هدیه اورده ام , زیرا شما سر و صورت شاه را اصلاح مي کنید. خوبست از 
انتسنه بدا این سم سس و صورت اور اصاا سا از دسنته بخسد 
وزیر این بود که آن تیغ را به ماده سمي مسموم کرده بود, و مي خواست 
آن سم را بطور مرموزي وارد خون شاه کند و او را بکشد). 

شمان خال شم مها اضلاع دش و موه سا شآ 
نخست وزیر را بدست گرفت و در همین حال چشمش به جمله ((پند حکیم 
)) افتاد که در صفحه سنگ تیز کننده تیغش نوشته بود, با خود گفت : ما 
هیچگاه به اين پند عمل نکردیم , خوبست يك بار به آن عمل کنیم , آن پند 
مي گوید: قبل از هر کاري , نتیجه آن را سنجش کن , من که با اين تیغ 
هنوز كسي را اصلاح نکرده ام , پس نتیجه آن را نمي دانم , بنابراین باید از 
اصلاح سر و صورت شاه دست نگهدارم . 

هن یر مدرکن ای ها راتقر فک رو رو موحوان وا اراه 


پرسید و او داستان پند حکیم و تیغ نخست وزیر را بیان کرد. 

0 او را به وسیله آن تبغ , مسموم 
کند. مجلسي از رجال کشور تشکیل داد و نخست وزیر را در ان مجلس 
آورد. و په سلماني فرمان داد و به سلماني فرمان داد تا نخست سر و 
صفرت: آن: افرادی که کفان بد.نه انهامی برد وشتسش سر و ضورت 
نخست وزیر را بتراشد و اصلاح کند. 

شلماتت. فرمان شام را آحرا کر یی کشت که اناد سا 
نخست وزیر, مسموم شدند. ۳ ۱ ۳ 

ما تاو انش کال امو مه توافت کف ان میم 
بیش از صد اشرفي ارزش داشته است , و صد اشرفي او به هدر نرفته 
است , آري : 

پند حکیم عین صواب است و محض خیر 

فرخنده بخت انکه به سمع رضا شنید 

1) قابل توجه بانوان 

ام سلمه يكي از همسران رسول خدا(ص ) مي گوید: در محضر پیامبر (ص 
) بودم از همسرانش بنام میمونه نیز آنجا بود, در این هنگام ((آبن ام مکتوم 
)) که نابینا بود به حضور رسول خدا (ص ) آمد, پیامبر (ص ) به من و 
هو فرش افو ای و راو ای ای که ات 
کنید)). 

ار اه اس اراس کات ماس 
دارد؟ 

پیامبر (ص ) فرمود: 

اتخفیا ان اما المشها خض نت 

:((آيا شما نابینا هستید؟ آیا شما او را نمي بیند؟)). 

هی اک او اس اشتت شا که ها هد سای اتهانو ترا رعاش 
کنید, در غیر این صورت , احساس خطر شیطان خواهد شد. 

2 سوت ای ار اسان شا کردان سامت رصن 

شخصي سر گوسفندي را به عنوان هدیه به يكي از اصحاب پیامبر (ص ) 
داد (با توجه به کمبود مواد غذائي , این هدیه , هدیه گرانبها و ممتاز بود) او 
آن شترا پذیرفت , ولي با خود گفت : فلان مسلمان , از من نیازمندتر 
است , از اين رو آن سر را براي او فرستاد, آن مسلمان_ , هدیه را پذیرفت 
ول با حود کفت فلای مجاحش انار این هی اتسوا ترای اه 
فرستاد, نفر سوّم نیز آن سر را پذیرفت ولي براي نفر چهارم فرستاد و به 
همین ترتیب تا به نفر هفتم رسید. 

نفر هفتم که از جریان دست به دست گشتن سر گوسفند اطلاع نداشت , و 
نمی دانست آغان این انتار اد کجا شرمع ده ۶ ان سو را یدای نهد اول یه 


عنوان هدیه فرستاد. 

به این ترتیب . سر گوسفند به هفت خانه رفت . 
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در زمانهاي قدیم از طرف ارتش حکومت وقت اعلام شد: هر کس از 
شجاعان میدان جنگ که شجاعت و دلاوري از خود نشان داده است , در هر 
کجا هست بیاید و با اوردن مدارك ثبت نام نماید تا به او جایزه و مقام 
مناسب بدهیم . 

پيرزني این اعلام را شتید, چنان جایزه , اشتیاق پیدا کرد, زره جنگي پوشید 
و کلاه جنگي بر سر نهاد و اشعاري را که جنگجویان قهرمان در میدان جنگ 
به عنوان رجز مي خوانند, یاد گرفت و تکرار کرد. پس از تمرينهاي لازم و 
آمادگي ظاهري ,با همان کلاه و لباس جنگي به مرکز اداره ثبت نام ارتش 
رفت , تا نامش را در لیست قهرمانان جنگ ثبت نماید. 

مسئولان ارتش به او گفتند: براي امتحان , کلاه و لباس جنگي را از خود 
دور کن و در همین جا با يكي از شجاعان جنگجو پیکار کن , تا در اين زور 
آتمائین رزخ وان عمشادت ته را ندست. آهربم یرای ها اشعاد. کرد که 
تو سزاوا ر فلان جایزه هستي . 

همین که کلاه.و لباس؛عنگي زا از من آن هدرن دور ساخد یدنه نك 
پیرم: زان فروینی آاشکار شد: به او گفتند: تو با این قیافه به اینجا آمده اي تا 
شاه و امراي ارتش را مسخره کني , اي نیرنگباز بد جنس باید. مجازات 
سخت گردي , به فرمان رئیس ارتش او را زیر پاي فیل افکندند تا مجازات 
گردد و لاف بیجا نزند. این است مثال و نتیجه کار متظاهران دروغین . 
4) لطف امام رضا(ع ) به بينواي دردمند 

عصر امام هشتم حضرت رضا (ع ) بود. كارواني از 1 به سوي 
کرمان رهسیار گردید, در مسیر راه دزدان سر گردنه ها به کاروان حمله 
کرده .و کاروانیان را غارت کردند. و يکي از افراد کاردا (مثلا به نام 
عیذاللت بر دستگیر نمودند و به او مي گفتند: ((تو اموال بسیار داري , باید 
اموال خود را در اختیا ر ما بگذاري )). 

عبدالله هر چه التماس کرد آنها او را رها نکردند بلکه شب و روز او را 
شکنجه مي دادند تا او ثروت خود را در اختیار دزدان بگذارد. او را در میان 
سرماي شدید بیابان پربرف نگه مي داشتند و دهانش را پر از برف مي 
ی و آتتیب: سخت. دید آن. کونه. کت تقی 
سرانجام 1 دزدها, به حال عبداللّه سوخت , واسطه شد و 
دزدها او را آزاد نقودند عبدالله از دست: دزدها گریخت وبا دهاني فجروج 
هربانت استت ویدم ه حور | به‌خر اسان رسانید: در انخا ار مردم نید که 
حضرتِ رضا (ع ) وارد سرزمین خراسان شده و اکنون در نیشابور است 


(عبدالله از ارادتمندان آل محشد (ع ) بود, با خود فکر مي کرد که از ناحیه 
آنها لطفي بشود): 
در همان ایام , عبدالله در عالم خواب دید که شخصي به او گفت : امام 
رضا (ع ) به نیشابور امده , نزد او برو و از او بخواه که بيماري دهان و 
زبانت را معالجه کند., عبدالله در عالم خواب به حضور حضرت رضا (ع ) 
رفت و جریان را گفت , امام به او فرمود: ((مقداري اویشان (یکنوع 
سبزیجات ) را با زیره و نمك , خورد و مخلوط کن , و سپس آن معجون را 
دو یا سه بار بر دهانت بگذا ر که درمان مي یابد)). 
عبدالله از خواب بیدار شد, اما به خواب خود اهمیت نداد و با خود مي 
لمي توان به آنچه در خواب دیده اعتماد کرد سرانجام نصمیم 
گرفت به نیشابور برود و با امام رضا (ع ) ملاقات نماید, به سوي نیشابور 
مسافرت کرد و جوياي حال امام شد, گفتند: آنحضرت به کاروانسراي سعد 
رفته است , عبدالله براي دیدار امام با انجا رفت و به زیارت امام , , توفیق 
یافت و سپس جریان خود را بیان کزده و از آن بزرگوار خواست تا در مورد 
درمان دهان و زبانش چاره انديشي کند. 
امام به او فرمود: مگر من در عالم خواب , روش درمان بيماري دهان و 
زبانت را به تو نیاموختم ؟ 
عبیدالله کفت : اي امام نز خواره اگر لطف بفرمائي بار دیگر آن روش 
درمان را به من بیاموز. 0 
امام فرمود: مقداري اویشان و زیره را با نمك , خورد و مخلوط کن و ان 
را دو یا سه بار بر دهانت بگذار, بزودي خوب مي شوي . 
عیدالله نف کوید: همین روش درمان را انجام دادم ۳ 
فرموده بود, خوب شدم و سلامتي دهان و زبانم را باز یافتم . 
35) کیفر کرد مغرور 
يكي از رو ساي کرد که قلدر بي رحم بود. مهمان شاهزاده اي شد و کنار 
سفره او نشست , از قضا دو کبك بریان در میان سفره نهاده بودند, همین 
که جشم قلدر کرد به ان کبکها افتاد, خندید, شاهزاده از علت خنده او 
پرسید, او گفت : در آغاز جواني روزي سر راه تاجري را گرفتم و وقتي که 
موی ی و ای ی یک یوت و 
: ((اي کبکها! گواه باشید که این مرد قاتل من است )). اکنون که این 
0 , حماقت آن تاجر به خاطرم آمد 
(که اکنون کبکها نیز کشته شده اند و خوراك من هستند و دیگر نیستند که 
شاهد قتل او باشند). 
شاهزاده که فردي غیور بود, به کرد قاتل گفت : ((اتفاقا کبکها گواهي خود 
را دادند)), سیس دستور داد گردن او را زدند و او به این ترتیب به کیفر 


6) بك سوال رياضي از امام علي (ع ) 

شخضي به خضور آمام علي (ع.) آمد و.پرشنید: عددي را به دست من بده 
که قابل قسمت بر و3و4ودو6 و7 و8و9 و1 باشد بي آنکه باقي بیاورد. 
اماخ علین (ع ای ذرنی:: به او فرمود: 

((اضرب ایام اسبوعك في ایام سننك .)) ۱ 
((روزهاي هفته را بر روزهاي یکسال خودت ضرب کن که حاصل ضرب ان 
, قابل قسمت بر همه اعداد مذکور (بدون باقیمانده ) مي باشد.)) ۱ 
سوال کننده : هفت را در 360 (ایام سال ) ضرب کرد حاصل ضرب ان 
10 شد, این عدد را بر 2و3و4 و و6 و7 و8 و9و10 تقسیم کرد, دید بر 
همه این اعداد قابل قسمت است بدون آنکه باقي بیاورد. 

7) ارامش خاطر امام حسین (ع ) در روز عاشورا 

امام سچاد (ع ) فرمود: هنگامي که در روز عاشورا جریان بر امام حسین 
(ع ) بسیار سخت شدعده اي از اصحاب انحضرت , دیدند که حالات امام 
(ع ) با حالات آنها فرق دارد, حال آنها چنین بود که هر چه بیشتر در 
محاصره دشمن قرار مي گرفتند, ناراحت مي شدند و دلها به طیش مي 
افتاد, ِ حال امام حسین (ع [ و بعضي از خواص اصحاب آنحضرت چنین 
بود که رنگ چهره آنها بر افروخته تر مي شد و اعضایشان آرام تر مي 
گردید. در اين حال بعضي به یکدیگر مي گفتند: ببینید. گوثي این مرد (امام 
حسین ) اصلا باکي از مرگ ندارد. 

امام حسین ) به آنها رو کرد و فرمود: اي فرزندان عزیز و بزرگوار من , 
قدري آرام بگیرید. صبر و تحمل کنید, زیرا مرگ , پلي است که شما را از 
گرفتاریها و سختیها به سوي بهشتهاي وسیع و نعمتهاي جاودان عبور مي 


دهد. 

((فایکم یکره ان ینتقل من سجن الي قصر؟)) 

((کدام يك از شما دوست ندارید که از زندان به سوي قصري انتقال 
یابید)). 

ازی هرز ی برای: دشنارخ. تما قطعا چنان است که از قصري به سوي 
تیدا اتمال پا گرم نف کر که ول اکنم (ض )رم 

زرا لسن ال فش ند الحا قیاع ال ام و 
جسر هولاء الي جحیمهم )) ۱ 

((هانا نبا رندان موم تفت کافراشت و سای اشت که آیق 
ها (مو من ) را به سوي بهشت , و آنها (کافران ) را به سوي دوزخ مي 
کشاند)). 

سپس فرمود: ما کذبت و لا کذبت : ((من دروغ نمي گویم , و به من دروغ 
گفته نشده است )) (نه من دروغ مي گویم و نه پدرم به من دروغ گفته ). 


علامه طباطبائتي (سید محمقد حسین طباطبائي صاحب تفسیر المیزان ) 

نقل کرد که : استاد ما عارف برجسته ((حاج میرزا علي اقا قاضي )) مي 

در نجف اشرف در نزديكي منزل ماء مادر يكي از دخترهاي افندي ها (ستي 

هاي دولت عثماني ) فوت کرد. 

ان دختر در مرگ مادر, بسیار ضجّه و گریه مي کرد. و جدا ناراحت بود و 

با تشییع کنندگان تا کنار قبر مادرش آمد و آنقدر گریه و ناله کرد که همه 

حاضران به گریه افتادند. 

هنگامي که جنازه مادر را در میان قبر گذاشتند, دختر فریاد مي زد: من از 

مادرم جدا نمي شوم , هر چه خواستند او را ارام کنند. مفید واقع نشد. 

دیدند اگر بخواهند با اجبار دختر را از مادر جدا کنند. ممکن است جانش به 

خطر بیفتد. سرانجام بنا شد دختر را در قبر مادرش بخوابانند. و دختر هم 

در پهلوي بدن مادر در قبر بماند, ولي روي قبر را از خاك انباشته نکنند, و 

فقط روي قبر را با تخته اي بیوشانند, و دربچه ار 

نمیرد و هر وقت خواست از آن دریچه بیرون آید. 

دختر در شب اول قبر, کنار مادر خوابید, فردا امدند و سرپوش را برداشتند 

تا ببینند بر سر دختر چه آمده است . دیدند تمام موهاي سرش سفید شده 

است . 

پر سیدند چرا این طور شده اي ؟ 

در پاسخ گفت : شب کنار جنازه مادرم در قبر خوابیدم , ناگاه دیدم دو نفر 

ی اه ی لب ی ی 

در وسط ایستاد, آن دو فرشته مشغول سوال از عقائد مادرم شدند و او 

جواب مي داد, سو ال از توحید نمودند, جواب درست داد. سوال از نبوت 

نمودند, جواب درست داد که پیامبر من محمّد بن عبدالله (ص ) است . 

تا اينکه پرسیدند: امام تو کیست ؟ 

آن مرد محترم که در وسط ایستاده بود گفت : لست لها بامام : ((من امام 

او نیستم )) (آن مرد محترم , امام علي (ع ) بود). 

در این هنگام آن دو فرشته چنان گرز بر سر مادرم اند که: آنتشن آن به 

سوي آسمان زبانه مي کشید. 

من بر آثر وحشت و ترس زیاد به این وضع که مي بینید که همه موهاي 

سرم سفید شده در آمدم . 0 

مرحوم قاضي مي فرمود: چون تمام طایفه آن دختر, در مذهب اهل تستئن 

بودند. تحت تاءثیر اين واقعه قرار گرفته و شیعه شدند (زیرا این واقعه با 

ِِ تشیع , , تطبیق مي کرد) و خود آن دختره جلوتر از آنها به مذهب 
, اعتقاد پیدا کرد. 

و گفتگوي امام حسن (ع ) با دوست خود 


امام حسن مجتبي دوستي شوخ طبع داشت , او پس از مدتي غیبت , , روزي 
به محضر امام حسن (ع ) آمد, حضرت به او فرمود: حالت چطور است ؟ 

دوست : اي پسر رسول خدا, روزگار خود را مي گذرانم بر خلاف آنچه 
خودم مي خواهم و بر خلاف آنچه خدا مي خواهد و بر خلاف آنچه شیطان 
مي خواهد!! 

امام حسن (ع ) خندید و به او فرمود: سخن خود را توضیح بده . 

دوست : سخنم بر این اساس است که : 

خدا مي خواهد از او اطاعت کنم و هرگز مصیبت نکنم , , و من جنین نیستم , 
شیطان مي خواهد معصیت کنم و هرگز از او اطاعت نکنم , و من چنین 
نیستم (گاهي اطاعت خدا مي کنم و گاهي نمي کنم ). 

و من خودم دوست دارم که هرگز نمیرم , ولي چنین نیست (چرا که 
سرانجام مي میرم ). 

در اين هنگام يكي از حاضران بر خاست و به امام حسن (ع ) عرض کرد: 
رای سول یا هرا اک را ی و و اراس او 
آیند است ؟)) ۱ 

امام حسن (ع ) فرمود: زیرا شما اخرت خود را ویران کرده اید و دنياي 
کف زان وا ار اه اه ها ایا تفت کار ای 
ويراني سفر کنید. 

0 نفزین, علی:(ع | 

شب جمعه و شب نوزدهم ماه رمضان سال 40 هجرت , آخرین شب عمر 
امام علي (ع ) بود, امام حسن (ع ) مي گوید: همراه پدرم علي (ع ) به 
سوي مسجد رهسپار شدیم , پدرم به من فرمود: (( پسرم ! امشب لحظه 
اد سا یا ری ها مسرسوا ار ار کار ی 
عرض کردم : ((اي رسول خداء چیست این مصائبي که از ناحیه امت تو به 
من رسیده است ؟ انها به راه عداوت و انحراف افتاده اند)). 

رسول اکرم (ص ) به من قرمود: ادع علیهم : ((انها را نفرین کن )). 

من مشب در مورد این امت (منحرف ) چنین نفرین کردم : 

((اللهم ابدلني بهم خیرامنهم , و ابدلهم بي هو شر مثي .)) 

:(( خدایا به عوض آنها, دیدار و همنشین با خوبان را نصیب من گردان , و 
به عوض من , بدان را بر آنها مسلط کن )). 

سحرگاه همان شب نفرین امام علي (ع ) به استجابت رسید. 


داستان 141 تا 160 


1) آدم بي سعادت 

عصس خایت ها ی توص نکن از معطص ای هرمع بسانم « 
شخص بي سعادت بي تفاوتي بود و چنان اعتقاد به عظمت مقام علي (ع ) 
نداشت , ولي همسران او بانوئتي پاك و با معرفت و از ارادتمندان امام 
علي (ع ) بود. 

هرئمه مي گوید: همراه امام علي (ع ) براي جنگ صفین از کوفه به جبهه 
صقین حرکت مي کردیم , وقتي به سرزمین کربلا رسیدیم , وقت نماز شد, 
اما احاص ی ام وا یراع ار 
احات طرظ را دا تسده فرموه: 

([واها لك یا تربة لیحشرن منك قوم یدخلون الجلة بغیر حساب .)) 

: ((عجب از تو اي تربت , قطعا از میان تو جماعتي بر مي خیزند و بدون 
حساب وارد بهشت مي شوند)). ِ 

به جیهه صفْین رفتیم و سپس به خانه ام ی ی 
معتقد بود) گفتم : از دوسنت ابوالحسن (علي علیه السلام [ براي تو 1 
مطلبي نقل کنم , آنگاه مطلب فوق را ؛ به او گفتم . 

همسرم گفت ارآ وهای (ع۱ 
آنچه بگوید سخن حقّ است . 

هرثمه مي گوید: من همچنان در مورد این سخن علي (ع ) در تردید بودم , 
تا آن هنگام که جریان کربلا (و لشکر كشي این زیاد به سوي کربلا براي 
جنگ با حسین علیه السْلام ) به پیش آمد, من جزء لشگر عمر سعد به کربلا 
تفص سا نار سح املع ارس که مرات ی مق ان 
رو از کمك به سیاه عمر سعد ناراحت بودم , در يك فرصت مناسب در 
حالي که سوار بر اسب بودم به سوي حسین (ع ) رفتم و حدیث پدرش را 
به یاد انحضرت انداختم , حضرت به من فرمود: اکنون ایا از موافقین ما 
هستي يا از مخالفین ما؟ گفتم : از هیچکدام فعلا در فکر اهل و عیال خودم 
هستم ... فرمود: ((بنابر اين به سرعت از این سرزمین بیرون برو, زیرا 
كکسي که در اینجا باشد و صداي ما را بشنود ولي ما را ياري نکند. داخل در 
انش فورخ حواهد تسد 

هرثمه سیه بخت و بي سعادت , در اين نقطه حساس , راه بي تفاوتي را 
پیش گرفت و از آن سرزمین به سرعت گریخت تا جان خود را حفظ کند. 

42( نعره بسیار وحشتناك از يك جنازه 

محدّث خبیر مرحوم حاج شیخ عبّاس قمّي صاحب مفاتیح الجنان (متوفي 


9 , ق ) از علماي مخلص و رباني بود, و توفیقات سرشاري در ارشاد 
مردم با بیان و قلم نصیبش شد. و در صداقت و تقواي او همگان اتفاق 
دارند, افراد موثق از ایشان نقل کردند که گفت : 
من در نجف اشرف براي زیارت اهل قبور به ((وادي السلام أ( رفتم , 
همین که وارد وادي السّلام شدم ناگهان صدا و نعره بسیار شدید شتري به 
گوشم رسید. با خود گفتم لابد مي خواهند آن شتر را داغ کنند که چنین 
نعره مي کشد, به طوري که صداي او سراسر وادي السلام را متزلزل 
کرده است , تصمیم گرفتم براي نجات آن شتر بینوا همّت کنم و با سرعت 
نف آن‌نتمتن که آن ضدا ار آن مت می امق‌حر کت کرنم ففتی کف ی در 
فیدم ب دنوم تنتری دو کار یست اجه جمعی‌ ساره اي را حزکت. من 
دهند و این صداي وحشتناك از آن جنازه بلند است , عجیب اینکه افرادي 
که متصدي دفن آن جنازه نودند. اضلا از آن: خیزی تمی.شتتیدنة وربا کمالن 
خونسردي و آرامش مشغول تشییع جنازه بودند. 
این يك گوشه اي از عالم برزخ بود که پرده آن براي مرحوم محدّث قمي 
برداشته شده بود, و قطعا صاحب آن جنازه انسان مجرم و ستمگري بوده 
که عذابهاي الهي را در عالم برزخ مي دیده و نعره مي کشیده است . 
آري گاهي مردان صالحي مانند محدذث قمي (رحمت خدا بر او باد) بر 
مراقبت نفس و اجتناب از هواهاي نفساني به چنان مقامات عالي مي 
رسند که عذاب برزخي مجرمان را احساس مي کنند. 
3) نمونه اي از دشمني رضاخان با روحاثیت 
ارتشبد سابق حسین فردوست در فرازي از خاطرات خود مي نویسد: 
يكي از اقدامات رضاخان مساءله منع لباس روحانیت بود... تنها عده محدود 
و معيني جواز لباس داشتند, و بقیّه اگر با عبا و عمّامه به خیابان مي رفتند, 
عمامه را از سرشان بر مي داشتند. و به گردنشان مي انداختند و توهین 
مي کردند. 
کار را مي کنیم . 
و ان زمان ۱ آباد تهران )) بود در همسايگي ما دو نفر 
معقم زندگي مي کردند, يكي شیخ بود و ديگري سید. آنها چون با خانواده 
ما رفت و آمد داشتند, بین حیاطمان يك دریچه باز کرده بودند. قبلا مدتي 
من نزد آن ند (انسد محمود) فرآن و شنزدغیات می. خواندم... او تبرایم 
تعریف کرد: 
((روزي اشتباه کردم و به کوچه رفتم » , ناگهان يك پاسبان به سر رسید و 
عمامه ام را از سرم گرفت و به گردانم انداخت و مرا کشان کشان با در 
خانه ام آورد)). 
4) نمونه اي از حیف و ميلهاي پهلوي 


ارتشبد سایق حسین فردوست پس از ذکر روابط پهلوي با دخترها و زنهاي 
بسیار و ریخت و پاش پولهاي زیاد در این راه مي نویسد: 

در مسافرت ها به آمریکا, , در نیويورك , من دو نفر زن به محمّدرضا پهلوي 
معرفي کردم کر کل ۱۱ بو که در آن زمان آوتیررنت نان زود 
محمدرضا دو بار با او ملاقات کرد و يك سري جواهر به ارزش حدود يك 
میلیون دلار به او داد.. 

نفر دوم يك دختر ی 19 ساله بود که ملکه زيبائي جهان بود» 
محمدرضا مرا به سراغ او فرستاد, او را آوردم و چند بار با محفدرضا 
ملاقات کرد و به او نیز يك سري جواهر داد که حدود يك ((میلیون دلار)) 
ارزش داشت , پس از ازدواج با فرح نیز مستندا مي دانم . محمدرضا با يك 
دختر رشتي موبور و زیبا بنام ((طلا)) آشنا شند؛ فرح مساءله را فهمیده بود 
و گاه مزاحمت هائي براي آن دختر فراهم مي آورد. 

5 سکافات مور تحار قلفر جبان لیر 

سیهبد تیمور بختیار, که اصلا از خانواده خوانین بختياري بود, در ارتش رژیم 
شاهنشاهي , به عنوان يك افسر بي باك و جسور معروف بود, او در زماني 
که سي سال داشت , سرهنگ 2 سوار گردید, و از نظر مادي , فقیر بود و 
حتي خانه نداشت , و در يکي از خيابانهاي فرعي خیابان کاخ در طبقه دوم 
يك خانه کهنه ساز زندگي مي کرد و آن را اجاره نموده بود. 

او در عصر نخست وزيري مصدق , سرهنگ تمام و فرمانده تیپ زرهي 
مستقر در کرمانشاه شد. 

تیمور بختیا ر که شیفته قدرت و مال و منال بود, بزودي شکار آمریکائیها 
قرار گرفت و خود را به آنها فروخت و به دستور آنها فرمانداري نظامي 
راز با داد کی و تساه 1 نها آنهای الم راهان 
در انس کش کی کاوش الا کرفت که هه داشت تست ور 
رئیس ستاد و ارتش شود. ِ ۲ 

او در دورانهاي مختلف بخصوص ان هنگام که رئیس ساواك بود با 
كلاهبرداريهاي خود, اموال بسیار, و املاك و زمينهاي بسیار چپاول کرد و از 
ثروتمندان درجه بالا قرار گرفت , او تشنه قدرت بود, و پول را براي پول 
نمي خواست , بلکه براي قدرت مي خواست و معتقد بود اگر زر فراهم 
شود, زور هم به دنبالش مي آید, به مقام سرلشگري رسید و در همین 
مقام , زدوبند خود را با ارتشبد هدایت (اولي ارتشبد ایران ) محکم کرد و 
به درجه سپهبدي رسید. 

محشدرضا پهلوي از قدرت طلبي او براي آینده خود ترس داشت , ترتیب 
داد که بختیار را به اروپا بفرستد, بختیار به ژنو رفت , و در آنجا مخالفت با 
محمّدرضا را علني کرد و به زدوبند با باندهاي معيني در انگلیس و آمریکا 


تیمور بختیار بعدها از ژنو به فرانسه رفت و سپس به بیروت سفر کرد و 
سرانجام از بغداد سردر اورد, او از امکانات وسیع رژیم بعث بر خوردار 
شد. افسران فراري و توده اي را به دور خود جمع نمود و کم کم قدرتي 
با ات وش فقو سس هرا کر شرا که ارات داحتا 
اکنون پس از ذکر مطالب فوق که بطور فهرست بیان شد, به فراز عبرت 
آور زیر توجه کنید: 

تیمور بختیار در آن هنگام که 0 نظامي تهران را بدست گرفت 
خایات اه اه الم ها را یه 
جوخه اعدام سپر د.. 

روحاني پرصلایت ((شهید سیّد عبدالحسین واحدي )) مرد شماره 2 
فدائیان اسلام بر خورد به شهید واحدي اهانت کرد. در اين هنگام بکومگوي 
شديدي بین بختیار و واحدي در گرفت , شهید واحدي صندلي را از زمین 
بلند کرد و با شدّت هر چه تمام تر به طرف سپهبد تیمور بختیار پرتاب کرد, 
در اين وقت بختیار. آن مرد پرصلابت را هدف گلوله هاي پي درپي پارابلوم 
خود قرار داد و او به شهادت رسانید. 

به این ترتیب , بختیار بدون محاکمه , مرد شماره 2 فدائیان اسلام را 


اکنون ورق دیگر تاریخ را بخوانید: 

ساواك طبق طرح مخفي خود از طریق شهرياري رئیس شبکه مخفي حزب 
توده که ماءمور ساواك بود, بختیار را کشت به این ترتیب : 

شهرياري با يك افسر فراري نوده اي رابطه برقرار کرد, افسر فوق که 
سر گرد سابق نيروي هوائي بود مورد علاقه شدید بختیار قرار داشت , 
ساواك با سرگرد توده اي قرا ر گذاشت که اگر موفق به قتل بختیار شود او 
را با پول گزاف به آمريكاي جنوبي اعزام کند, فرد فوق پذیرفت . 

روزي آنها در عراق به شکار مي روند, و بختیار اسکورت قوي عراقي خود 
را متوقف مي کند, و به تنهائي با افسر فوق به شکارگاه مي رود, به 
محض اینکه از اسکورت دور مي شوند افسر فوق , بختیار را به رگبار مي 
بندد و از مرز عراق گریخته و به ایران مي آید, ساواك به وعده خود وفا 
وا فیس ال فال باه ای به آمسگا وی غراف اشت 


۳ اگر بختیار, شهید واحدي را بدون محاکمه آنگونه کشت 1 , و ظالمي (یا 
ظالماني ) این گونه او را به مکافات اعمال ننگینش ۱ کف کفته | ند 
((عدو شود سبب خیر اگر و خواهد)) . 

عيسي به رهي دید يكي کشته فتاده 

حیران شد و بگرفت به دندان سران؟ نگشت 


گفت اي کشته که را كشتي , تا کشته شدي زار 

تا بار دگر کشته شود آنکه تو را کشت 

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس 

تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت 

46( نظریه دوست صميمي شاه درباره او 

ارتشبد حسین فردوست , از دوران كودكکي تا پيروزي انقلاب اسلامي , 
دوست صميمي شاه بود و هر دو همدیگر را دوست داشتند. شاه همواره او 
را به عنوان دوست خود به مقامات معرفي مي کرد و در همه چیز یکسان ,؛ 
جلوه مي کردند جز اینکه به قول فردوست : ((اختلاف او (شاه ) و من این 
بود که همه چیز او در خارج بود و همه چیز من در ایران ! )) 

دوستي فردوست با شاه تا این حد بود که مي گوید: ((دو عامل هميشه در 
روابط محمّدرضا و من بدون وقفه وجود داشت , يكي محبت زیاد او نسبت 
به من ؛ , و ديگري اطمینان کاملي بود که نسبت به من داشت ...)) 

در عین حال به نظریه فردوست درباره شاه توجه کنید: 

((شاه در تخیلات خود غوطه ور بود, واقعیات دیحو برایش بي ارزش بود, 
دیکتاتور هم که بود, دولت و مجلس را هم که در اختیار داشت , پس مي 
خواست و مي توانست به تخیلات خود جامه عمل بیوشاند, ریاست جمهور 
(ایت‌الله اه اش ام اس مور ادن تمار تسه طاغعت ۱۱۱ 
شرح دادند, همه را نوشتم , تمام کلمات ایشان يکايك با وضع محمدرضا 
تطبیق کامل داشت , و چقدر زیبا بیان فرمودند. که نوار آن با ارزش است 
, پس محشّدرضا يك طاغوت , يك فرد مستبد, آنچه کاشته بود درو کرد)). 
7) اخلاص مرجع تقلید به پیشگاه اهل بیت نبوت 

يكي از مراجع بزرگ تقلید که حق بزرگي بر حوزه علیمه قم و جهان تشتع 
دارد مرحوم آیت اللّه العظمي سید شهاب الدین حسيني مرعشي نجفي 
(قدْس سره ) است , او صبح روز پنجشنبه بیستم ماه صفر (روز اربعین ) 
سال 1318 قمري در نجف اشرف دیده به جهان گشود. و در هشتم 
شهریور 1369 ش‌‌ (مطابق با صفر 1411 0 ق ) در سن 93 سالگي در 
قم رحلت کرد قبر شریفش در کنار راهرو کتابخانه عمومي که بنام 
انحضرت است و در خیابان ارم قم قرار دارد واقع شده است . 

از خصوصیات این بزرگوار اينکه : محبت و علاقه وافري به اهل بیت نبوت 
داشت و خود را ((خادم علوم اهل البیت و المنیخ مطیته بابوابهم )) 
(خدمتگزار علوم خاندان نبوت و خواباننده 7 ((گدائي )) خود در کنار 
در خانه انها) مي دانست . و در فکر و عمل نیز چنین بود. 

يكي از وصاياي او این بود که : ((پس از مرگ , جنازه ام را روبروي مرقد 
مطهر بي بي فاطمه معصومه (سلام الله علیها) قرار داده و در این حال ؛ 
يك سر عمامه ام را به ضریح مطهر, و 


عنوان دخیل , و در اين هنگام مصیبت وداع مولاي من حسین مظلوم با اهل 
بیت طاهرینش را بخوانند)) که این وصیت اجرا شد. 

8) ارزش سخن حق 

روزي سفیان وري که از افراد معروف عصر امام صادق (ع ) بود, به 
حضور آن حضرت رسید: و سختي از آن بزرگوار شنید, آن سخن به قدري 
جالب و عمیق بود که سفیان تعجب کرد و گفت : ((اي پسر رسول خدا.؛ 
تا ار سم بط ات 

امام صادق (ع [ به او فر مود: 

بل هذا خیر من الجوهر وهل الجوهر الا حجر ۱ 
(رلکه انن ستی ور ارظا ارت ها مر اور انوم رت 
معدن ) مي باشد؟! 

امام (ع ) با این سخن , این درس را به ما داد که همان گونه که براي طلا 
ارزش قائلیم , به سخنان و پندهاي صحیح , بیش از طلا ارزش بدهیم , چرا 
که طلا يك چیز جماد و بي حرکت است , ولي سخن صحیح , سازنده و 
آموزنده است و بر کمال انسان مي افزاید . 

9) در ضاند کوب خدانما 

در عصر امام صادق (ع ) شخصي به نام ((جعدین درهم )) به مخالفت با 
اسلام و بدعتگذاري مي پرداخت و داراي طرفداراني شده بود, به همین 
خاطر در روز عید قربان اعدام گردید. 

او روزي مقداري خاك و اب در میان شيشه اي ریخت و پس از چند روز 
حشرات و كرمهائي در میان آن تولید شد, او گفت : ((اين من بودم که این 
حشرات و کرمها را آفریدم ات ان نا ۱ 

این موضوع را به امام صادق (ع ) خبر دادند. امام فرمود: به او بگوئید : 
تعداد آن حشرات داخل شيشه چقدر است ؟ و تعداد نر ماده آنها چقدر 
است ؟ اگر او آنها را آفریده باید به این سوالها پاسخ دهد. و همچنین 
بیرسید. وزن آنها چقدر است , و اگر او خالق آن ها است , فرمان دهد تا 
ارات رآ 

هنگامي که این گفتار امام , به او رسید, از جواب درمانده شد و راه فرار 
را بر قرار ترجیح داد. 

(0) بي اعتنائي اما م صادق (ع )به ابوحنیفه 

ابوحنیفه ی چهارگانه اهل تستن , با اینکه همه معلومات 
خود را از امام صادق (ع ) آموخته بود, با آن حضرت مخالفت مي کرد و در 
برابر فتواي آن حضرت , فتوا مي داد. 

او روزي به خانه امام صادق (ع [ آمد, امام از اندرون خانه خارج گردید و 
نزداه آمدندر خالی که-بة عضا تکیه دادم بود. 

ابوحنیفه گفت : ((اين عصا چیست , با اینکه سن و سال شما به حدي 


نرسیده که عصا به دست بگيري )). 

امام فرمود: آري نيازي به عصا ندارم , ولي چون این عصا یادگار پیامبر 
(ص ) است و از آنحضرت باقي مانده , مي خواهم به آن تبرك بجویم . 
ابوحنیفه عرض کرد: اگرفن می.داتم که این عصار او پیامین (ص )ات 
, بر مي خاستم و آن را مي بوسیدم . 

امام فرمود: عجبا! سپس استینش را بالا زد و فرمود: 

پوست و موي رسول خدا (ص ) است , ولي ان را نمي بوسي (و با من 
مخالفت مي کني ). ۱ 
ابوحنيفه بر جست تا دست حضرت را ببوسد. ولي حضرت , استینش را 
کشید, و به تظاهر او توجه نکرد. 

1 علت سب نکردن سعد وقاص از علي (ع ) 

سعد وقاص از سرداران معروف و از شخصيتهاي صدر اسلام به شمار مي 
آمدراو در جریان خلافت امام علي (ع ),کنار کشید و به عتوان بي طرف 
زندگي مي کرد.هنگامي که معاویه روي کار امد اصرار داشت که همه 
مردم ,حضرت علي (ع ) را سب و لعن کنند,ولي ((سعد وقاص )) هرگز 
حاضر نبود که انحضرت را سب کند. 

روزي معاویه با سعد ملاقات کرد و از او پرسید:((چرا ابو تراب را لعن 
نمي کني ؟)) 

سعد در پاسخ گفت ام کی و 
شاءن علي (ع ) فرمود.از اين رو آنحضرت را سب نمي کنم تک ای بجوه 

از این سه موضوع .از آن من مي شد براي من با ارزشتر از همه شتران 
سرخ مو بود. 1 ۴ 
نخست اینکه شنیدم رسول خدا (ص ) در جریان جنگ تبوك ,هنگامي که 
علي (ع ) را به عنوان جانشین خود در مدینه گذاشت و خود همراه 
مسلمین به سوي سرزمین تبوك حرکت کردایا مرا همراه زنان و کودکان 
در مدینه گذاشتي ؟,پیامبر (ص ) فرمود: 

اما ترضي آن تکون مني بمنزله هارون من موسي الا انه لانبوه بعدي 

((ایا خشنود نيستي که نسبت تو به من همانند نسبت هارون به موسي (ع 
)باشد. جز اینکه بعد از من پيامبري نخواهد بود.)) 

دوم اینکه :در جریان جنگ خیبر از رسول خدا (ص ) شنیدم فرمود: 

لا عطین الراية رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله 

((پرچم را به دست مردي مي دهم که خدا و رسولش را دوست دارد,و خدا 
و رسولش نیز او را دوست مي دارد)). 

سپس علي (ع ) را طلبید و پرچم را به او داد و خداوند.خیبر را به دست 
علي (ع ) فتح کرد. 


سوم اینکه مطابق آیه مباهله ,علي (ع ) به عنوان جان پیامبر(ع ) معرفي 
شده است رانجا که در جریان نمایندگان مسیحیان و پیامبر (ص ( هنگامي 
که مسیحیان در جلسه مذاکره قبول اسلام نکردند,پیامبر (ص [ طبق 
فرمان خدا, به آنها پيشنهاد مباهله کرد(يعني به آنها فرمود :بیائید و روم 
شویم و به همدیگر نفرین کنیم تا خدا عذابش را بر گروه منحرف 
روی تا نگه درد انس ال قان ی وان 

فقل تعالوا بدع اینانتا و ابنانکم و نسانا وتسانکم و اسظا و آنفشتگی نم 
نبتهل فنجعل لعنة اللّه علي الکاذبین . 

((ینین:«به آنها بکو بیاتید ها فور ان خود را دعوت مي کنیم ,شما هم 
فرزندان خود راءما زنان خویش را 9 مي کنیم ,شما هم زنان خود را ۳ 
از جانهاي خود دعوت مي کنیم شما نیز از جانهاي خود,آنگاه مباهله مي 
کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان 9 مي دهیم )). 

رسول خدا (ص ),علي و فاطمه و حسن و حسین (علیه السلام ) را نزد 
خود اورد تا براي مباهله به بیابان ببرد.و فرمود:این ها اهل بیت من هستند. 
با توجه به ایه مذکور,و عمل پیامبر (ص ).حضرت علي (ع )به عنوان جان 
پیامبر (ص ) معرفي شد. 

92( بریدن از خلق و پیوستن به خدا 

از ويژگيهاي امام خميني (رضوان اللّه علیه )این بود که دل به خدا بسته 
بود و به دیگران نیز این سفارش را مي کرد,و خطاب به پسرش احمد آقا 
فرمود:((پسرم مجاهده کن تا دل به خدا و بداني که جز او مو ثري 
ِِ , 

هنگامي که در حوزه علمیه قم تدربس مي کرد.در اغاز درسش این فراز از 
مناجات شعبانیه را مي خواند. همان دعائي که امام علي (ع [ و سایر 
افاای ایا مهو ادها ار ان و 

الفت هت لت کمال الاتعظاع: ال مق انر ایضان فلا ای نظرها اارل 
سب وق انضار القایی حصای صصل ال عون او مت 
ارواحنا معلقة بعز قدسك 

((خدایا! کمال بریدن از خلق و پیوستن به ذات پاك خودت را به من ببخش 
, و دیده هاي ما را ؛ به آن روشنائي که نگاهش به سوي تو باشد روشن کن 
ببه گونه اي که دیده هاي دلها, حجابهاي نور را بدرند. و در نتیجه آن 
روشنائي به معدن عظمت برسد. و روانهاي ما , به مقام بلند قدس عزیزت 
تای ان و وابسته کرد 

رای اه ات ارات ی وه 

امام خميني (قذس سزه )در سالهاي آخو عم یه علي آقا فرزند حتر ۳ 
حجة السلام احمد آقا که نوه اش بود.علاقه وافر داشت .از سوي دیگر 
مطابق روایات , دریافته بود که هنگام احتضار و حضور عزرائیل براي قبض 


روح .اگر انسان علاقه مفرطي به چيزي داشته باشد در همان چیز مورد 
تاه سا ور ای سا اف و ای سا اس اسان 
2 مراجعه شود. 

امام خميني براي اینکه در این لحظه , مبادا راه نفوذي براي شیطان پیدا 
شود, در ایام آخر عمر,از علي آقا نیز برید. و او را از اطاق بستري بیرون 
مي کرد تا تمام علاقه و زواياي قلبش متوجه خدا| باشد نه غیر خدا,؛ این 
اشت شعف انقطام ال الم مسرت رشن سح 

3) يك معجزه از رسول خدا (ص ) 

يك نفر اعرابي (يعني عرب بادیه نشین و عشایر)در صحرا آهوئي را صید 
کرده و طنابي به گردنش بسته بود و آن را به سوي شهر مدینه مي آورد. 
پیامبر اسلام (ص ) در بیرون مدینه عبوز مي کردناگاه صدائي شنید که مي 
گوید (((اي رسول خدا)), رسول خدا| (ص ) به اطراف نگاه کرد و صاحب 
صدا را ندید. بار دوم همان صدا را شنید.باز به اطراف نگاه وکا 
آهوئي را دید که يك فرد اعرابي آن را با خود مي برد, معلوم شد آن صدا 
ات ای 

پیامبر (ص ) نزد اهو رفت و فرمود: چه حاجت داري ؟ ۱ 

اهو گفت من در کنار این کوه دو بچه شیرخوار دارم , نو واسطه ازادي 
من باش , تا بروم آنها را شیر بدهم و باز گردم . 

رسول خدا (ص ) فرمود:آیا حتما باز مي گردي ؟ 

آهو گفت ۰( (خداوند مرا به عذاب ربا خواران عذاب کند اگر باز نگردم ). 
پیامبر (ص ) در مورد آزادي آهو, با اعرابي صحبت کرد,اعرابي راضي شد. 
پیامبر (ص ) آهو را آزاد کرد, آهو رفت و پس از ساعتي باز گشت . 

همین حادثه باعث شد که اعرابي از خواب ات مار وه سل 
خدا (ص ) عرض کرد:هر خواسته اي بخواهي مي پذیرم . 

فامیر رد یناه وا اناد کر 

اعرابي آن آهو را آزاد ساخت , آهو آزاد شد و به سوي صحرا مي دوید و 
مي گفت :((گواهي مي دهم که معبودي جز خداي یکتا نیست , و تو (اي 
محقد)رسول خدا (ص ) هستي )). 

4) سخاوت و بزرگواري امام حسین (ع ) 

مردي از مسلمین مدینه به شخصي مقروض شد, و نتوانست قرض خود را 
ادا کنو طرفی ان ضوار ات اه فرح را ردان 

آن مرد براي چاره جوئي به حضور امام حسین (ع ) آمد, هنوز سخني نگفته 
بود, امام حسین (ع ) دریافت که او را براي حاجتي آمده است (براي اینکه 
آبروي او حفظ شود)به او فرمود:((آبروي خود را از سوال روياروي نگهدار, 
شا ی را ات که ای وا ای سرا که هر 


خواهم داد)). 

او در نامه اي نوشت :((اي ابا عبداللّه فلانکس پانصد دینار از من طلب 
دارد و اضرار دازد که طلیش,را بکیر در لطفا با او صحبت کن که تا وفتی که 
پولدار شوم , به من مهلت دهد)). 

امام حسین (ع ) پس از خواندن نامه او, به منزل خود رفت و کیسه اي 
محتوي هزار دینار آورد و به او داد و فرمود: ۱ 

با پانصد دینار این پول , بدهکاري خود را بپرداز, و با پانصد دینار دیگر, به 
زندگي خود سروسامان بده , و جز در نزد سه نفر به هیچکس حاجت خود 


را مجو: 

1- دین دار, که دین نگهبان او است ِ 

2 جوانمرد که به خاطر جوانمردي حیا مي کند. 

3- صاحب اصالت خانوادگي , که مي داند تو به خاطر نيازت . دوست 

نداري آب روي خود را از دست بدهي , او شخصیت تو را حفظ مي کند و 

حاجتت را روا مي سازد. 

35) نوشته روي بال ملخ 

از امام حسین (ع ) نقل شده فرمود:من و دو برادرم حسن (ع ) و محمد 

حنفیه , و سه پسر عمویم عبداللّه و قثم و فضل (پسران عباس عموي 

پیامبر)کنار سفره نشسته بودیم و غذا مي خوردیم , ناگهان ملخي امد و در 

میان سفره افتاد, فیدالله آن را حتفت ار حس(ع ‏ پرشسید (رای اقا 

من ابر بال ملخ چه نوشته شده است ؟!)) 

امام حسن (ع ) فرمود:از پدرم همین سوّال را پرسیدم , و او فرمود از 

جدت رسول خدا (ص ) همین سوال را پرسیدم , فرمود:بر بال ملخ نوشته 
:((معبودي جز خداي یکتا که پروردگار و روزي دهنده ملخ است 

لا ۱ 

انسانها مي فرستم , و هرگاه بخواهم تو را به عنوان بلاي آنها مي فرستم 


۰ بن عباس برخاست و سر امام حسین (ع ) را بوسید و سپس گفت 
ی کر ره ی را 
است )). 

6) هدف از حکومت 

ابن عباس مي گوید: در سرزمین ذي قار (نزديك بصره ) به حضور علي (ع 
) رسیدم , دیدم کفش خود را وصله مي کند, به من فرمود: اين کفش 
چقدر مي ارزد؟ 


فرمود: 
و له اف اعیالی امک ان ام ها ام اف الا 


((سوگند به خدا همین کفش برایم محبوب تر از ریاست و حکومت بر شما 
است , مر انکه بتوانم بوسیله حکومت , حقي را زنده کنم با باطلي را 
نابود نمایم ). 

7و رن ۱ 

شخصي به حضور رسول خدا| (ص [ آمگن و زیاد حرف زد و پرچانگي 
کرد,پیامبر (ص ) به او فرمود: 

زبان شما چند در دارد؟ 

او گفت : دو در دارد:1- لبها 2- دندانها. 
ار( 
جلوگيري کنند؟!. _ 

98) خر دنیا و اخرت 

شخصي براي امام حسین (ع ) نامه اي فرستاد و در ضمن آن نامه نوشت : 
((اي آقاي من خیر دنیا و آخرت چیست , آن را به من بیاموز)). 

امام حسین (ع ) در پاسخ نامه او نوشت : 

((بنام خداوند بخشنده مهربان اما بعد: ((كسي که خواستار خشنودي خدا 
باشد هر چند موجب ناخشنودي مردم گردد, خداوند رابطه او را با مردم , 
سامان: مت دهده و کي که ختنننودق مر دض زا در آنجا کهتموحت خلتمر خدا 
است , طلب کند, خداوند او را به مردم واکداز خی کند)). 

59) استقامت عجیب يكي از فدائیان اسلام 

حجة السلام نواب صفوي که در 27 دي سال 1334 شمسي به شهادت 
رسید, براي اعدام انقلابي مزدوران استعمارگر و مهدورالدم , سازماني 
تشکیل داد بنام ((سازمان فدائیان اسلام )), اعضاء مركزي این سازمان .: 
عبارت بودند از:1- سید حسین امامي 2- خلیل طهماسبي 3- روحاني 
شیردل سید عبدالحسین واحدي 4- محفد مهدي عبد خدائي د5- 
مظفرذوالقدر... 

يكي از مزدوران استعمار انگلیس ((عبدالحسین هژیر)) بود. که در سال 
7 چند ماه نخست وزیر محمدرضا پهلوي شد, ولي نخست وزيري او 
به علت مخالفت مردم دوامي نیاورد و پس از آن به دستور شاه , وزیر 
دربار شد, و در همین سمت , به دستور فدائیان اسلام , توسط سید حسین 
امامي , اعدام انقلابي گردید. 

سید حسین امامي دستگیر و زنداني شد., ارتشبد حسین فردوست از 
طرف شاه , ماءمور شد تا خصوصي با سید امامي مذاکره کند و از او 
بیرسید که چه كسي به او چنین دستوري را داده است ؟ 

ارتشبد فردوست در خاطا را خود چنین مي نویسد. 

((من همان موقع به زندان دژبان رفتم , رئیس دژبان مرا به سلول ضارب 
(سیّد حسین امامي ) برد و در گوش من گفت و هکم ارت ره 


شما حمله کند, ما چند نفر پشت در مي ایستیم )). 

من وارد سلول شدم دیدم مردي است قوي هیکل و سالم , نشسته بود و 
تنسبیح مي انداخت و دعا مي خواند, او ۳ مرا دید به نماز ایستاد, نمی دانم 
چه نمازي بود که فوق العاده طولاني شد, حدود سه ربع ساعت در گوشه 
اطاق روي صندلي نشستم و او اصلا متوجه من نبود. و مرتب راز و نیاز 
مي کرد و به محض اینکه , نمازش تمام مي شد نماز دیگر را شروع مي 
کرد دیدم که با این وضع نمي شود زماني که نمازش تمام شد, اشاره 
کردم و گفتم این کارها را کنار بگذار, من عجله دارم , پذیرفت و روي تخت 
چوبي نشست و به دیوار تکیه زد و پایش را بالا گذارد و به تسبیح انداختن 
پرداخت 1 او 0 : ((چه مي خواهي ؟(( 

۱9 

پرسیدم : چه كسي , به شما دستور داد که هژیر را ترور كني ؟ اگر حقیقت 
را بگوئي , بخشیده و آزاد مي شوي , و اگر این قول را قبول نداري من 
۱ اب ۱ ۱۷ ۱۳۱ 
آزاد کنتد: 

جواب داد: البته محمدرضا مي تواند این کار را بکند, ولي من صریحا مي 
گویم که ((وظیفه شرعي خود را انجام دادم )) و از كسي در خواستي 
ندارم و خوشحالم که وظیفه ام را انجام دادم و مجازاتم هر چه باشد- که 
اعدام است - قبول دارم . 

پتنن. از گفنگوی دیگن گفتم : حالا شب است و دیر وقت و ممکن است 
شما خسته باشید, اگر اجازه دهید فردا مجددا به دیدار مي آیم . 

او پاسخ داد: ((آمدن شما اشکالي ندارد, ولي من همین است , شو مجددا 
برخاست و به نماز ایستاد. من برخاستم و بیرون امدم و جریان را به محمّد 
رضا گزارش نمودم . ۱ 
سرانجام در ساعت 2 بعد از نیمه شب , سید حسین امامي را با يك گردان 
دزبان به میدان سیه بردند و به دار زدند. 

0) سخن عمیق عيسي (ع ) به گنهکاران , ۲ 
گروهي گنهکار در محلي اجتماع کرده بودند و براي گناهانشان گریه مي 
کردند,. حضرت عيسي (ع ) از کنار انها عبور کرد, و پرسید: چرا اینها گربه 
گفتند: اينها به خاطر گناهانشان مي گریند. . 

عيسي (ع ) فرمود: فلیدعوها یغفرلهم : ((آن گناهان را رها کنند (و از 
ارتکاب انها توبه نمایند) امرزیده خواهند شد)). 


داستان 161 تا 180 


1) نگاهي به سرکوب قیام گوهرشاد 

يكي از پدیده هاي شوم سلطنت رضا شاه پهلوي , موضوع (([کشف حجاب 
أ( بود که ماأءمورینش با خشونت کامل چادرها و روسري ها را از سر 
بانوان مي کشیدند و مي دریدند و الزام کرده بود که زنها بدون حجاب 
بیرون بيایند, علماء و مردم در گوشه و کنار کشور به انحاء مختلف به این 
دستور» اعتراض کردند, از جمله : جمعیت بسياري به عنوان اعتراض به 
هیئت حاکمه , در حرم حضرت رضا(ع ) و در مسجد گوهرشاد که در جنب 
ان است ۰ متحصن شدند و روحاني مبارزه ((بهلول )) با سخنراني هاي خود 
به شدت به اقدامات شوم رضاخان اعتراض مي کرد. 

فرمانده لشکر مشهد به نام سرتیپ ایرج مطبوعي (که در تاریخ 2 مهرماه 
139 اعدام گردید) جریان را به رضاخان گزارش داد. 

رضاخان دستور داد تا سربازان وارد حرم شوند و تهدید کنند, و اگر مردم 
رنه انار که مس الآ ات ۳ البرز)) را 
به مشهد فرستاد, به دستور مطبوعي و البرز, واحدهاي لشگر مشهد وارد 
صحن شده و مردم را به گلوله بستند.. 

فا را و دی 

براستي جنايتي از این بالاتر مي شود که در حرم در کت اب 
پناهندگان به آن امام نز کواآده به جرم دفاع از اسلام آن گونه کشته 
گردند؟! 

2 تفه حقیفن. آننضا. حصرت هرا اس ) 

مردي به همسرش گفت : به حضور حضرت زهرا(س ) برو و از قول من 
به اه را مها هس تسا فول اه تن 
ار شتعیان نما هستم ۱۱16 

همسر او به حضور فاطمه (س ) آمد و پیام شوهرش را ابلاغ کرد. فاطمه 
(س ) به او فرمود: به شوهرت بگو: 

ان کنت تعمل بما امرناك و تنتهي عما زجرناك فانت من شیعتنا و الا فلا 
((اگر تو آنچه را که ما کرده ایم انجام مي دهي و از آنچه نهي نموده ایم 
تحا تم آفری , پس از شیعیان ما هستي و گرنه از شیعیان ما نيستي )). 
همسر نزد شوهرش آمد و گفتار حضرت زهرا(س ) را به او ابلاغ کرد 
شوهر او از این پاسخ , محزون گردید و آه و ناله اش بلند شد و مي گفت : 
((واي بر من ؛ 4 کنبتت. که.نه: کناح آلوده نباشد, بنابراین اگر من از گناه پاك 
نگردم , شیعه بیستم و وقتي که شیعه نبودم , , جاودانه در دوزج خواهم بود, 
واي بر من چه خاكي بر سرم کنم ؟...)) 


همسر او وقتي که او را آن گونه آشفته و نگران دید. به حضور حضرت 
زهرا(س ) آمده و جریان را به عرض او رسانید. 

حضرت زهرا(س ) به آن بانو فرمود به شوهرت بگو: ((چنین نیست که تو 
تصور مي کني , شیعیان ما از افراد نيك اهل بهشت هستند, ولي اگر 
کناهکار باشتن جر انز لاه و کرفتارنها کم.به سم آنها. زو میت ورن و 

ان کر مرا ی در دای ما فا و ی 
بینند گناهانشان ريخته مي شود و انها از کناهان پاك مي گردند. و سپس 
انها را نجات مي دهیم و به سوي بهشت مي بریم )). 

3) خواب امام خميني 

ففتتتر آحاخ میتی (رضوان الله عالی عله ارف کت ستقوو بلق عام.ه 
نیم قبل از عمل جراحي امام خميني (ره ) که منجر به رحلت آن بزرگمرد 
در 14 خرداد سال 1368 شمسي گردید, امام خميني (ره ) به من فرمود: 
خواب خوشي دیده ام و براي تو نقل مي کنم , ولي تا زنده ام راضي 
نیستم که آن را براي احدي نقل كني , در خواب دیدم که فوت کرده ام و 
از دنیا زفته ام , حضرت علي(ع ) تشریف آوردند و.فرا غسل دآذند:و کفن 
کردند و بر جنازه ام نماز خواندند. سپس پیکرم را در میان قبر نهادند و 
انگاه فرمود: ((اکنون راحت هستي ؟)) 

عرض کردم : راحت هستم , ولي در جانب راستم كلوخي وجود دارد که مرا 
ناراحت مي کند. ر 

حضرت علي (ع ) آن کلوخ را بر داشته و دست مرحمت بر همان قسمت 
از بدن من که ناراحت بود کشید و انگاه بطور كلي ناراحتي بر طرف گردید 
و راحت شدم . 

4) رنح آ رای از متحجرین مقدس مب 

امام خميني (قدّس سره ) در آن هنگام که به نجف اشرف تبعید بود و در 
حدود پانزده شال. دز اتجا ,بودند: از گروههاي مختلف , رنجهاي فراوان 
دیدند (گاهي از قاسطین (طاغوتها) و گاهي از ناکین (ليبرالهاي وابسته ) و 
کاهی امجارنی که ین وا زان ضرت علی (ع زر لاس تسب 
ونر حوای را نمی دنو سد را ترش نمضت: آ هدند ) 

از جمله : امام خميني (ره ) به عنوان طرح حکومت اسلامي , مساءله 
ولایت فقیه و حکومت اسلامي را در جلسات درس خود به بحث و بررسي 
افرادي از مقدس مابها و روحاني نماهاي مرموز به خانه امام مي امدند و 
با خواهش و تقاضا.؛ به عنوان اینکه مي خواهیم کتاب حکومت اسلامي را 
در بغداد و بصره و سایر بلاد منتشر کنیم دان اقا زاف ند وق 
بردند. 

بعد معلوم شد در شهرهاي بغداد و بصره و..از آن کتابها خبري نیست , و 


آن دوست نماهاي کوردل آن کتابها را مي بردند به چاههاي نجف یا در میان 
شط فرات مي ریختند تا به دین وسیله جلو افکار امام را بگیرند خبائث و 
بد جنسي را ببینید تا کجا؟ آنگاه متوجه مي شوید که امام خميني (ره ) 
حدود پانزده سال در چه محيطي زندگي کرد, ولي همانند کوه در برابر آنها 
استوار ماند و سرانجام پیروز شد. 

5) اخلاص در عمل 

روزي جمعي از اصحاب آبت: الله العظمي بروجردي (قذس سره ) در 
محضر ایشان , سخن از بعضي از خدمات ان مرحوم به میان آوردند و در 
این باره گفتگو مي کردند 

ای اللّه سیّد مصطفي خوانساري ) مي گوید: زا 
نیز در آن جمع , حاظر بودم ولي چيزي نمي گفتم , آیت الله بروجردي رو 
به من کرد و فرمود: ((تو هم سخني بگو)). ۲ 
عرض کردم : مطلبي ندارم , جز حديثي که از اجدادم به خاطر دارم , اگر 
اجازه بفرمائید ان حدیث را عرض کنم ؟ 

فرمود: بگو. 

اک( 

> خود را اه , زیرا بازرس عمل , بسیار بینا و دقیق سنج است 
قففزن که این میت عوا نوم باشت از خشان ایت‌ لاه وروی زرم 
سرازیر شد و به این مضمون فرمود: ((راستي اگر اعمال ما خالص و براي 
خدا نباشد, چه خواهد شد؟ آري ناقد (بازرس ) تیز بین و بینا است )). 
فراموش نمي کنم , پس از اين ماجرا, هر وقت آن مرد بزرگ به من 
برخورد مي کر 7 مي فرمودند: 

66( رعایت ادب دوشن روضه 

بکن: ان اضحات ایت: لاه العظمي بروجردي نقل کرد: روزي در منزل آقاي 
بروجردي مجلس روضه حضرت زهرا(س ) برقرار بود, حجة الاسلام احمد 
طباطبائي پسر ایشان نزد من نشسته بود, بعد از روضه خواني , اقاي 
بروجردي به من فرمود: ((چرا احمد را ادب نکردید؟ داشت تبسم مي کرد 
(لبخند مي زد) ایا در روضه فاطمه زهرا(س ) نباید حفظ کرد؟)). 

7) جلوداري الاغ ! 

شخصي در بستر مرگ بود, دستور داد همه بستگان و دوستانش کنار 
بسترش بیایند تا او از همه آنها حلالیت بطلبد, اين کار انجام شد, و در آخر 
گفت : شتر سواري مرا نیز بیاورند تا از او حلالیت بطلبم , شترش را 
آوردند. او دست بر گردن و صورت شتر کشید و گفت نها پر 


سوار مي شدم , تو براي من زحمت فراوان كشيدي , اگر در اين مدت از 
من آزار و ژحمني ديدي و در علوفه تو كوتاهي کردم , مرا ببخش و حلال 
شتر گفت - لفی نجه: آر ار و یدق به من کرجی هه | یی دمک 
اين گناه را که گاهي افسار مرا به پالان الاغي مي بستي و خودت سوار بر 
الاغ مي شدي و مرا به دنبال الاغ مي بردي , , و مردم نگاه مي کردند و مي 
دیدند که جلودار من الاغي شده است ., من هرگز این گناه تو را نمي 
بخشیدم , بت جوا هت ارام من تیوه الا رای من منم دای 
و اس تسوت داشتن نادان و ابله بر بزرگ و داناء, 0 
8 نابودي از مهره هاي مرموز شاه 
نکی نیرت های رت ساهساهی و تحص تام رصان اساسا 
بود» او مدبي رئیس اطاق اصناف تهران بود از کارهاي او این بود که 
رابطه اي بین بازاریان و رژیم , و همچنین روحانیون و رژیم برقرار 
کند...در این مسیر ثروتهاي كلاني تحصیل کرد او منزلي با محوطه پنج 
هزار متري در خیابان پیراسته مقابل باغ فردوس داشت که داراي خانه اي 
مجلل و زیبا بود, او صاحب يك ويلاي زیبا دز واریان (آن سوي دریاچه کرج 
) داشت , و با قایق موتوري مخصوصش به انجا رفت و امد مي کرد و... 
به علاوه ثروتهاي کلان او, اکثرا به شکل ارزیا وبلاهاي متعدد در اروپائي 
غربي حفظ مي شد. 
او يك فرد تردست و مرموز بود, و مي توانست براي نجات خود از دست 
انتقام اسلامي , هر کجا که خواست بگریزد, از این رو با پيروزي انقلاب , 
به راحتي به خارج گریخت . 
اما دست قوي انتقام , این بار به صورت پسرش , او را از بین برد, چند ماه 
از گریز او به خارج نگذشته بود که پسرش با همدستي يك آمريكائي , به 
منظور تصاحب ثروت باد آورده پدر, او را کشت و به این ترتیب شناسنامه 
اين برده زر و زور و تزور باطل گردید. 
069( سوزاندن دعوتنامه مرموز اجنبي 
در ماجراي جنگ تبوك (که در سال نهم هجرت واقع شد) مسلمانان طبق 
فرمان اکید پیامبر (ص ) بسیج شدند و براي جلوگيري از دشمن به سوي 
سرزمین تبوك (نواحي شام ) حرکت کردند. سه نفر از مسلمانان بنام هاي 
۲ ((مراره , هلال و کعب بن مالك )), بدون عذره از رفتن به جبهه سستي 
نمودند. 
هنگامي که پیامبر (ص ) و مسلمانان , به مدینه باز گشتند, پیامبر (ص ) 
دستور داد: ((هيچکسي حق ندارد با سه نفر مذکور, تماس بگیرد.)) 
این دستور قرار گرفتند و سرانجام توبه حقيقي کردند, و با نزول آیه 117 
و 118 سوره توبه , قبولي توبه آنها اعلام گر دید. 


نکته جالب اینکه : خبر در فشار قرار گرفتن این سه نفر به همه جا پیچید, 
پادشاه غسان که مسيحي بود. توسط يكي از بازرگانان مسيحي وان 
براي کعب , نامه نوشت و او را به پیوستن به کشور خود. دعوت کرد. کعب 
ند آن‌تهگاه که و رو یا که ونم , از خدا مي خواست تا توبه 
اش را قبول کند, روزي در مدینه عبور مي کرد. 9 دید يك نفر از 
بازرگانان مسيحي شام . سراغ او را مي کیرد به او گفت : ((کعب من 
هستم )). 

بایر ان سیخ تاه اهب اووایب کف امه ات خرن که فان 
غسان. در آن خنین نوشته اسّت ۰ 

(( اي کعب ! به من خبر رسیده که رهبر شما (پیامبر) به تو ستم نموده در 
صورتي که خدا تو را در هیچ سرزميني , بي ارزش ننموده است یه ما 
بپیوندید, که با شما برادري و برابري مي 

هنگامي که کعب , آن نامه را خواند. گریه کرد و گفت : ((کار من به اینجا 
۱ 
مها مششی دا آاه بم عقوان اظهار تر از ان «عوت: 
صاحب نامه , آن نامه را در میان آتش تنور انداخت و سوزانید. با 
ترتیب , شاگردان پیامبر (ص ) در برابر چراغ سبز بیگانگان , مي ايستادند, 
هیا تن نقود و انیا ماءعیوس مي نمودند. 

ند که 

هوشمندي حکیم نزد شاه عصر خود رفت , شاه به او رو کرد و گفت 
((مرا اندكي موعظه کن ). 

حکیم گفت پند دادن آسان است ولي عمل هن دشوار مي باشد, 
وانگهي پند بردن به نزد نادان مانند تار اران ی یه زار باشد, 
اکتون انرجتن فراشنع 

هر سري که در آن عقل نیست , مانند چشمه اي است که در آن آب نیست 


۳ انساني که خصلت جوانمردي ندارد مانند بوستاني است که گل ندارد. 
هر دانشمندي که پرهی کار نیست . مانند اسبي است که لگام ندارد. 

هر فرمانروائي که خوف (از خدا) را رهنماي خود سازد. و حلم و خود 
نگهداري را همنشین خود قرار دهد, و نزدیکانش را همواره به عدل و 
راستي دستور فرماید. سزاوار است که مشمول خشنودي خدا گردد. 

1 ) نور ایمان در دل کودك 

سهل شوشتري از بزرگان عرفاء است که در سن 80 سالگي در سال 
3 و ق از دنیا رفت . 

او مي گوید: من سه ساله بودم که نیمه هاي شب دیدم دائیم ((محقّد بن 
سوار)) از بستر خواب برخاسته و مشغول نماز شب است , يك بار به من 


: (( پسرم ! آیا آن خداوندي که تو را آفریده یاد نمي کني ؟)) 

: چگونه او را یاد کنم ؟ 

کفت شتا امن که سمش یراق خوا تم امه با راز دل ند 
از زبان - بگو: (( خدا با من است و مرا مي نگرد و من در محضر او هستم 
). 

چند شب , همین گفتار را از دل گفتم , سپس به من گفت : این جمله ها را 
هر شب , هفت بار بگو, من چنین کردم , شيريني این ذکر در دلم جاي 
گرفت , پس از یکسال , به من گفت : آنچه گفتم : در تمام عمر تا آنگاه که 
تو را در گور نهند, از ز جان و دل بگو, که همین ذکر و راه , دست تو را در دو 
جهان بگیرد و نجات بخشد, به به این ترتیب نور ایمان به توحید در دوران 
کودكي در دلم راه یافت و بر سراسر قلبم چیره شد. 

۶2۸) احترام به مقدسات 

مرحوم آیت اللّه العظمي بروجردي (ره ) ابتدا کنار مرقد مطّر آیت اللّه 
حاج شیخ عبدالکريم حاثري ( واقع در مسجد بالا سر مرقد مطیّر حضرت 
معصومه علیها سلام ) تدریس مي کردند. در يكي از روزها هنگام درس اقا 
متوجه شد که يكي از شاگردان به قبر حاج شیخ عبدالکريم , تکیه داده 
است , با تندي به او فرمود: ((آقا به قبر تکیه نکنید, این بزرگان براي 
اسلام زحمت کشیده اند, به آنها احترام بگذارید)). 

173) مقید بودن به احکام اسلام 

فر ان سس برس ات الب الاسی مت امه ات شرا 
جلوگيري و کنترل خشم خود نذر کرد که اگر بعد از اين عصباني شود, يك 
سال روزه بگیرد. اتفاقا يك مورد پیش آمد که عصباني گردید, لذا تمام 
سال را غیر از روزهائي که روزه در آنها حرام بود, روزه گرفت . 

۵4)) .دو مرجع تقلید در برابر رضاخان 

آیت اللّه العظمي حاج آقا حسین قمي (قدّس سژه ) يكي از مراجع تقلید 
معروف شیعه بود که بسال ۵1366 ق در نجف اشرف درگذشت و مرقد 
شریفش در نجف آاشرف است . 

اين مرجع بزرگ از مجاهدان شجاعي بود که همواره با دستگاه قلدري 
رضاخاني مبارزه مي کرد. ۳ 

او در زمان سلطنت رضاخان , از مشهد به تهران امد تا خواسته هاي خود 
را با رضاخان در میان بگذارد. رضاخان ایشان را در يكي از باغهاي حضرت 
عبدالعظیم (شهر ري ) جا داده مي رفت و نه به کسي اجازه مي داد با او 
ملاقات کند. و به تقاضاهاي ایشان ترتیب اثر نمي داد و در ان عصر 
((سهيلي )) نخست وزیر وقت بود. 

تقاضاهاي آیت اللّه حاج افاخشین قمی‌تور ات اخهن لاه هی رات 

1- آزاد گذاردن زنان در حجاب و رفع ممانعت از داشتن حجاب . 
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و انتا ی کل 

3- عمل به موقوفات . 

ها 

دولت رضاخاني این خواسته هاي مشروع را نمي پذیرفت . 
۷۳ 
به قم نیامده بود و به مقام مرجعیت عام نرسیده بود, سه نفر از روحانیون 
بلند پایه به بروجرد مسافرت کردند تا آقاي بروجردي را به تهران ببرند تا 
مه کف اسان ناهام ات اللهسام اما کشت ی نهر 
بر رنه 

اقا پروخردي با تعضی از اقایان: در پروجرد به مصوزت بزداخت: رز و دون 
پایان فرمودند: ) دو نظر هست ۰ يكي اینکه خودم به تهران بروم , دوم 
اینکه تلگراف کنم )) سپس فرمود: بهتر این است که نخست تلگراق کنم 
و زمینه را بسنجم , تلگرافي به رضاخان مخابره کرد. پس از اين تلگراف , 
در هیئت دولت وقت گفته شد: ((اگر اپت الله بروجچردي به تهران بیاید 
آرامش لرستان بهم مي خورد, بهتر است هر چه زودتر موافقت شود)) 
صراشام تحاسم هاف ات اللمعام اها عی فمی سور هو 
دولت واقع شد. 

سپس مرحوم آیت اللّه حاج آقا حسین قمي به سوي عراق و نجف اشرف 
رهسپار شدند, و در ملایر, آقاي بروجردي با ایشان ملاقات نموده و او را 
به سوي عتبات , بدرقه فرمود. 

5) باداش عظیم شوهرداري 

پیامبر اسلام (ص [ با اصحاب خود به ود هم نشسته بودند ناگاه ِِ 
پنام ((اسما)) دختر یزید انصاري به حضور آنحضرت آمد و گفت : 
مادرم بفدایت اي رسول خد|! من به تمايندگي از زنان به حضور شم ب 
طره سا اهر اس وا ایو و کی 

خداوند تو را به عنوان پیامبر. به سوي انسانها از مرد و زن فرستاده است 
, ما به تو و خداي تو ایمان اوردیم , ولي دستورات شما ما زنان را در خانه 
ها محبوس کرده و دستمان را از امور اجتماعي و سياسي کوتاه نموده و 
در خانه ها خزیده ایم و وسیله اطفاء شهوت مردان , و حمل فرزندان انها 
شده آیم , ولي شما مردان به خاطر تجمع , جماعات , عیادت بیمار, تشییع 
جنازه و حج بعد از حج بر ما برتري یافته اید. و از همه اینها بالاتر, جهاد در 
راه خدا است , که ما از شرکت در حج بر ما از شرکت در آن محروم 
هستیم , و اگر شما مردان , از خانه خود براي شرکت در حج , و جهاد 
بیرون رفتید, ما در غیاب شما اموال شما را نگه مي داریم . لباس براي 
شما مي بافیم , و کودکان شما را پرورش مي دهیم افما نشارککم في هذا 
الا ره ال نز ابا ماو انا کارهاهشت ااحطاعن سای نها 


پیامبر (ص ) با تمام رخ به اصحاب رو کرد و فرمود: ((ايا شما تا کنون 
با ار با اه کی سل ماع 
ِِ 

س آنحضرت به اسماء رو کرد و فرمود: اي بانو بشنو و به زناني که به 
9 آنها به اینجا آمده اي ابلاغ کن که : 
ان حسن تبعل المراة لزوجها ی 


: (( پاداش شوهرداري نيك زن , و کوشش او براي تحصیل خشنودي 
شوهر, و پيروي او از شوهرش , برابر همه اين پاداشهاي (جماعات و حج و 
جهاد و..) مردان است )). 

اسماء به سوي زنان باز گشت , در حالي که ذکر خدا مي گفت , به جمع 
بانوان تین و تخر بنامتر (ض. نز اابه آنقا. ابلاغ تمقور همه شاذهان: ندید 
قزر ان پس , , اسماء را به عنوان تما تدم خود به سوي رسول خدا| (ص ) 
نامیدند. 

6) تبدیل مرکز بهائیان به کتابخانه 

مرحوم ایت الله العظمي بروجردي نسبت به فرقه ضاله بهائیان , 
حساسیت خاصي داشتند و با اصرار و جدیت تمام براي براندازي انها مي 
کوشیدند. همین کوششها باعث شد که شاه در ظاهر دستور داد تا 
((حضيرة القدس )) (مرکز بهائیان ) را خراب کنند. ولي پس از دو سه 
روزي به ایت الله بروجردي خبر دادند که مرکز را خراب نمي کنیم , بلکه 
به کتابخانه تبدیل مي نمائیم .(اين جریان مربوط به سالهاي 1334 تا 
6شمسي است ). 

آیت اللّه بروجردي (ره ) اصرار داشت که باید مرکز خراب ب گردد, تا اینکه 
یکن از ذربازبان به خدهت ایت الله:بزوجردی زشسید و کفت : ((از سفارت 
آمریکا از شاه خواسته اند تا با اقليتهاي مذهبي . کاري نداشته باشید, زیرا 
ما خود را موظف مي دانیم که امنیت اقلیتها را حفظ کنیم , اگر شما نمي 
توانید, ما در صدد حفظ آنها باشیم ...)) 

آقاي بروجردي وقتي که دریافت مساءله به ذلت مسلمین تمام مي شود 
در پاسخ فرمود: ((قضیه را تمام کید که باه ز لت مسلما ان نگردد)). - 

از این رو, مرکز بهائیان تبدیل به کتابخانه شد و بر حسب ظاهر, قضیه 
خاتمه یافت . 

یر با قیاماهام فش (رضوان لاه غایه ‏ کغبجی: از 
ی , و قطع دست استعمار آمریکا است , به عظمت 


7) پیدایش يك بدعت 

پیروان خلفا به پيروي از خلیفه دوّم (عمر بن خطاب ) در اذان از گفتن 
جمله ((حي علي خیرالعمل )) خودداري مي کنند و به جاي ان در اذان صبح 
مي گویند: الصلوة خیر من النوم (نماز بهتر از خواب است ). 

مالك , بن انس , پيشواي مدهب مالکي دادعا ص این بدعت را چنین 
مي نویسد: ۲ 

((وقت نماز صبح بود, اذان گوي خلیفه دوم , نزد او امد تا او را از وقت 
نماز صبح آگاه سازد, دید او خوابیده است , براي بیدار کردن خلیفه , فریاد 
زد: الصلوة خیر من النوم . 

عفر از خفات بیدان ند وه اه این حفله» خوشتن امن .وه خشستور انز 
داخل اذان کنند و در اذان صبح بگویند. در حالي که دهها روایت از اهل 
تسئن , صراحت دارد به اینکه جمله فوق در عصر پیامبر (ص ) پ" 

8) شعار شهید فخ 

عصر خلافت منصور دوانيقي (دومین خليفه عباسي [ بود, حسین بن علي 
بن حسن مثلث در روز هشتم ذیحجه سال 169 هجري قمري , , با جمعي از 
یاران و بستگان برضد طاغوتیان بني عباس قیام کرد, و در سرزمین فخ (در 
حد ود يك فرسخي مکه ) به شهادت رسید ند از این رو حسین مثاثت به 
((شهید فخ )) معروف گردید. , ۱ 
امام جواد (ع ) فرمود: ((براي ما اهل بیت بعد از کربلا, قتلگاهي بزرگتر 
از((فخ )) دیده نشده است )) : 

جالب اینکه : چون جمله ((حي علي خیرالعمل )) در آذان ,. شعار شیعیان 
بود, حسین بن علي , شهید فخ قیام خود را با اين شعار. شروع کرد, 
فرماندار مدینه که از طرف منصور دوانيقي . منصوب شده بود, در 
مسجدالنبي نشسته بود, و موّ ذن بر فراز مناره مسجد اذان مي گفت , 
حسین بن علي شمشیر بدست از مناره بالا رفت و به مو ذن گفت 9 
0 

دصادان رف وان سای شنید. خیال کرد يكي از علوي ها قیام کرده 
است , وحشت زده شد. خواست بگوید: درهاي مسجد را ببندید, گفت : 
((استرها را ببندید!!)) 

9) خويشاوندي بني امیه با بني هاشم 

عبد مناف پدر هاشم جد سوّم پیامبر اسلام (ص ) بود, هاشم و برادرش عبد 
شیهتر ی فلو: بهتجنیا آفدند, کیب از آنها زودتر ربغ‌ینیا اند در عالی. که 
انگشتانش به پيشاني ديگري چسبیده بود, آن انگشتان را از پيشاني ديگري 
جدا ساختند. خون جاري شد., آنگاه شخصي این فال را زد که بین این دو 
برادر, خونريزي خواهد شد. 

همانگونه که او فال زده بود همان نیز واقع شد, زیرا يكي از فرزندان 


عبدشمس , بنام ((امیه أ( بود و فرزندان امیه (يعني بني امیه [ همواره با 
فرزندان هاشم (بني هاشم [ در جنگ بودند. 

امیه جد دوم عثمان بود به این ترتیب : (( عثمان بن عفان بن ابي العاص 
بنابر این بني هاشم و بني امیه پسر عمو بودند, مثلا امام حسین (ع ) با 
یزید پسر عمو بودند, زیرا عبدشمس پدر امیه عموي عبدالمطلب (جد اول 
پیامبر), بود, هاشم پدر عبدالمطلب عموي امیه بود, اري شجره خبیثه بني 
امیه , و شجره طیبه بني هاشم , در عبد مناف جد سوم پیامبر (ص ) بهم 
مي رسند. 

80 رعایت اخلاق اجتماعي 

حضرت امام خميني (رضوان الا ی ی اف موو؟ آقاي بروجردي (مرجع 
عظیم الشاءن جهان انتلاه ) دوز به رل ما رن اآوردم بودند, خدمت 
ایشان پرتقال آوردیم , ایشان پرتقا قال را خوردند و هسته هاي آن را در 
دست خود نگهداشتند. و کنار بشقاب نگذاشتند که مبادا كکسي ببیند و بدش 
بیاید. 

نفوس و فروح . 0 

ایشان با رعایت ادب مي گفت : اموال , نفوس و غیرها. 


داستان 181 تا 200 


91( حساسیت ديني در برابر منکرات 

يکي از ویژگيهاي اف الله العظمي بروجردي (ره [ مبارزه با هر گونه 
خرافات , و حساسیت شدید در برابر منکرات بود, در این مورد به دو فراز 
زیر توجه کنید: 

روزي آیت اللّه بروجردي در حال ورود به حرم حضرت رضا(ع ) بود که , 
آخوندي را دید که به عنوان احترام به حضرت رضا(ع ) به سجده افتاد, آقا 
با دیدن این صحنه شدیدا ناراحت شد و عصاي خود را محکم بر پشت آن 
آخوند فرود آورد و فرمود: این چه کاري است که مي کني ؟ تو با این 
عملت مرتکب دو گناه مي شوي : 

1 سجده براي غیر خدا. 

2.روحاني هستي و چنین کاري را انجام مي دهي و این سبب مي شود که 
دیگران هم از تو پيروي کنند. 

يکي از علماء نقل کرد: روزي آیت اللّه تره‌خردق. از حانه اش بیز ون امد 
يكي از زوار که پيرمردي بود, جلو آقا آمد و روي پاي ایشان افتاد تا ببوسد 
و اظهار ادب کند کند 

آنت له مو ره , این کار را حرام مي دانست و معتقد بود شرك است , 
از این روء شدیدا عصباني شد و عصایش را محکم بر کمر آن پیرمرد کوبید 
و در همین حال فریاد مي زد: ((اين عمل شرك است و حرام است ..)) و 
بعد چند قدمي که رفتند. بر گشتند و پیرمرد را خواستند. ابتدا با نرمي به 
او فرمودند: ((اين کار, اشتباه و شرعا حرام است )). 

بعد دستور داد: به پیرمرد پول بدهند, یادم هست : پولي که براي جبران 
ناراحتي پیرمرد, به دست او دادند. بسیار زیاد بود. 

شبیه مطلب فوق در مورد بر خورد پیامبر (ص ) و امامان (ع ) با مردم در 
روایات آمده است ۰ 

از جمله ابوامامه مي گوید: رسول خدا (ص ) در حالي که عصا در دست 
داشت به سوي ما امده , ما همه به احترام او یکجا بر خاستیم و اظهار ادب 
خاصي نمودیم . 

حظرت ما را ان این کاز تهي کرد وفرمود: ((آن گونه که عجم ها بر مي 
خیزند و به همدیگر احترام مي کنند, برنخیزید)). , 

و امام علي (ع ) در مسیر حرکت به جبهه صفین از شهر ((انبار)) گذشت , 
كدخداهاي این شهر به عنوان احترام , از مركبهاي خود پیاده شدند و در 
پیشاپیش آن حضرت شروع به دویدن کردند. 

امام علي (ع ) شدیدا آنها را از اين کار نهي کرد و در ضمن فرمود: ((چقدر 


زیانبار است مشقتي که ِِ الهي در پي دارد؟)) 

2 تواضع علي (ع ) در پیشگاه خدا 

امام علي بسیار صدقه مي , داد, و به مستمندان کمك مالي مي کرد 
شخصي به آنحضرت عرض کرد کم تصدق الا تمسرك : ((چقدر زیاد صد قه 
مي دهي , آیا چيزي براي خود نگه نمي داري ؟)) 

امام علي (ع ( در پاسخ فرمود: آري به خدا سوگند, اگر بدانم که خداوند 
انجام يك واجب (و انجام يك وظیفه ) را قبول مي کند, از زیاده روي در 
انفاق خودداري مي کردم , ولي نمي دانم که آیا این كارهاي من مورد قبول 
خداوند هست يا نه ؟ (چون نمي دانم , آنقدر مي دهم تا بلکه يكي از آنها 


قبول گردد). 
به این ترتیب امام علي (ع ) با کمال تواضع , به قبولي اعمال توجه داشت 
, يعني کیفت را مورد توجه قرار مي داد نه زيادي و کمیت را و از این 


عم 


رهگذر مي آموزیم که باید کارهایمان را بااخلاص و شراتط قبولی" , انجام 
دهیم تا در پیشگاه خدا قبول گردد., 

183) زهد و ساده زيستي ایت الله بروجردي 

محروم ایت الله العظمي بروجردي پا درد داشت , به همین جهت يكي دو 
سفر به آبگرم محلات رفتند, در يكي از اين سفرها به فقراي آنجا کمك 
خوبي کردند و دستور فرمود: چند گوسفند خریده و ذیح کنند و گوشت آنها 
را بین فقراء تقسیم نمایند 

به دستور آقا عمل شد و در آخر کار به اندازه نیم کیلو گوشت براي آقا 
کنا ر گذاشته بودند ۳ يك وعده کباب براي ایشان تهبه نمایند, سفره انداخته 
تهیه کرده بودند, خدمت ایشان گذاشتند. 

گفتند: از همین گوشت . مقداري فقط براي شما درست کرده ایم . ایشان 
فرمود: ((من این کباب را نمي خورم , اینها را بین فقرا تقسیم کنید, که 
انان بوي ان را شنیده اند, اقا از کباب هیچ نخوردند. بلکه به همان ماست 
و خیار قناعت نمودند. 

4) قاطعیت امام خميني از زبان رئیس ساواك 

سرهنگ بديعي رئیس ساواك قم بود. حوزه علمیه قم و سایر جوزه ها به 
علت مخالفت امام خميني با دستگاه , همواره ناآرام بود. و هیچگاه آرامش 
واقعي به نفع محمّدرضا (شاه سابق ) وجود نداشت , ارتشبد سابق حسین 
فردوست مي گوید: 

نهک مدیعی. که قوه فهمیدی و طاعی نوم مان کت : ((اگر يك مقام 
در قم با من همراه باشد, ادازت شفر قم کار اسانی 


گفت : ((ایت الله خميني )) 
۰ تماس نمي گیرید؟ 
: ((به امثتال ماها اصلا راه نمي دهند, مگر اينکه مرید ایشان شوم و 

در مدتي طولاني مطمئن گردند که واقعا آمده آم.با اعتقاد:در راه ایشان 
قدم بردارم , آن وقت آماده خواهند بود مرا به حضور بپذیرند. در چنین 
صورتي نیز من رئیس ساواك نخواهم بود)) (اين جریان مربوط به قبل از 
تبعید امام به ترکیه است ). 
5) خانه هاي عنكبوتي 
در قرآن 1 سوره عنکبوت مي خوانیم : (( کساني که غير از خدا را اولیاء 
خود برگزیدند. همچون عنکبوتند که خانه اي براي خود انتخاب کرده , 
سست ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر مي دانستید)). 
اکنون به داستان زیر از زبان ارتشبد سابق حسین فردوست بشنوید و به 
خانه هاي عنكبوتي بیشتر پي ببرید: 
روز 22 بهمن (سال 137 روز بيروزي انقلاب اسلامي ) بود, حدود 5 بعد 
از ظهر همراه استوار دوستي (راننده ام ) و با اتومبیل نامجو (قهرمان 
سابق وزنه برداري ) به منزل دکتر امید رفتم , دوستي هم در انجا ماند, 
دکتر امید هم اتومبيلي در محوطه خانه اش داشت , دوستي هم شبها و 
روزها مي ماند. احساس مي کردم که دکتر امید نگران است که چرا به 
خانه او رفته ام , اما به هر حال او نزدیکترین دوستم شده بود و به همین 
علت پس از خروح از محوطه دفتر. به فکر رفتن به خانه او بودم , دکتر 
امید دائما از لاي پردم به خیابان نگاه مي کرد. اما تلفن ِ بازرگان و 
رفتن به منزل سرلشگر قرني تا حدودي او را آرام کرد... با وجود این 
دوباره نگراني دکتر امید از بودن من در خانه اش , ز تلترهع شیدر تا آینکه :زو 
پنجم اقامت حدود ساعت 8 صبح تلفن زنگ زد, آن طرف مطالبي گفت , 

و و کی 9 
گفت : اینجا کمیته مركزي است و خانه شما شناسائي شده و به این 
آدرس مراجعه کنید (آدرس هم داد) راست با دروغ , آن را نمي دانم و 
حرف او را با بدبيني قبول کردم , چون دکتر امید در موارد ضرور, دروغگو 
هقی هر زر زا بر اين گذاشتم که راست است , دکتر امید با 
صراحت گفت 0 در اینجا دیگر مصلحت نیست و الا براي خودم 
نیست جان من فداي شما)) (تعارف ايراني ). 
از دکتر امید تشکر کردم و با استوار دوستي به منزل توران , خواهرم رفتم 
, احساس کردم که محمدعلي افراشته شوهرش خيلي نگران شد؛ ولي 
خواهرم فوق العاده خوشحال گردید مدتي بعد تلفن منزل افراشته زنگ زد 
دور از تلفن بودم , پس از خاتمه تلفن به من گفت : فردي تلفن کرد و 
اب ۳ ۱ ۲ 


, آنچه افراشته گفت را نیز با بدبيني قبول کردم .افراشته فردي بود که 
شب خواهرم را با شش پاسدا ر گذاشت و از در دیگر فرار کرد, خوشبختانه 
پاسداران انقلابي بودند. و حتي در پختن غذا به خواهرم کمك کردند, 
ظروف را شستند و منزل را تمیز کردند. يك رفتار اسلامي که امروز با ان 
تماس مستقیم دارم . 

8 اقدام براي ِ" قاتل يك نفر بهائتي 

اصل مرجعیت آیت اللّه بروجردي (ره ) بود, در اطراف یزد. يك نفر بهائتي 
بدست يك فرد مسلماني کشته شد, دادگاه حکم اعدام قاتل را داد, بهائي 
ها فعالیت بسیار کردند تا این حکم اعدام , در یزد اجرا شود, آن هم در روز 
نیمه شعبان . 

روز 14 تا این خبر به آقاي بروجردي (ره ) رسید مرحوم آیت اللّه 
فاضل قفقازي (که يكي از اصحاب خاص آقاي بروجردي بود) مي گوید: 
وارد خانه آقا شدم دیدم آقا داخل حیاط قدم مي زند و به شدت ناراحت 
است , علت را پرسیدم , , فرمود: ((مکر شقی دانی ارو اسلا در خر 
است , همین امروز به ما خبر داده اند که روز نیمه شعبان , مسلماني را 
به جرم قتل مرد بهائي مي خواهند در شهر یزد اعدام کنند, فرصت براي 
انجام كاري هم نیست )). 

به ایشان گفتم : راه دارد, فرمود: چطور؟ 

گفتم : همین الاآن حاج احمد (خادم ) را بفرستید تهران نزد شاه و از شاه 
بخواهید جلوي اين اعدام را در روز نیمه شعبان بگیرد, اگر نیمه شعبان 
رن و 
گيري کرد. 

اقا فرمود: پیشنهاد خوبي است , فورا حاج احمد را به تهران نزد شاه 
فرستاد, و پیام را به او رساند, شاه هم دستور داد که اعدام در روز نیمه 
شعبان انجام نشود. 

بعد هم اقاي بروجردي وارد میدان شد و با فعالیت و تلاش بسیار, قاتل را 


تبرئه کرد. 

7)ملاقات و گفتگوي امام حسین با عمرسعد در کربلا 

امام حسین (ع ) (براي اتمام حجت ) براي عمر سعد پیام فرستاد که مي 
خواهم با تو ملاقات کنم , عمرسعد دعوت امام را پذیرفت , و جلسه اي 
بین دو لشگر منعقد شد, عمرسعد با بیست نفر از پارانش , و حسین (ع ) 
با کر ار ارا نی وان تس کت ریاشع ر ان ور 
فرمود: از جلسه بیرون روند جز عباس و علي اکبر, عمرسعد نیز به یاران 
خود گفت : بیرون روید فقط پسرم حفص , و غلامم , بماند؛ آنگاه گفتگو به 
اين ترتیب شروع شد: ِ 

امام : واي بر تو اي پسر سعد از خداوندي که بازگشت به سوي او است 


1 | 
(یزیدیان ) را رها کن و به ما بپیوند. که اين کار براي تو بهتر است و تو را 
مقرب درگاه خدا کند. 

عمرسعد. مي ترسم خانه ام را خرا ب کنند. 

امام : اگر خراب ب کردند من آن را مي سازم . 

عمرسعد: مي ترسم باغم را بگيرند. 

اگر گرفتند من به جاي آن بهتر از آن را در بفیبغه در حجاز که چشمه 
عظیمی, آنتت: به. تو هی دهم جشمه ای. که معاوبه آن-را هزار.هز ار .دینان 
خرید و به او فروخته نشد. 

عمر سعد: من اهل و عیال دارم و9 در مورد آنها ترس دارم که مورد آزار 
قرار گیرند امام ساکت شد و دیگر به او جواب نداد و بر خاست و از او 
ذور. کردید خر جالی که هی قفرمود؛ تو را چه کار, خدا تو را روي بسترت 
بکشد و در قیامت نیامرزد امیدوارم از ز گندم ري جز اندكي نخوري . 
عمرسعد از روي مسخره گفت : و في الشعیر کفاية : رز وه 
نخورم جو آن براي من كافي است )). 

خدا رویش را سیاه کند که آخرین پاسخش این بود که در مورد اهل و عیال 
خود مي ترسم که مورد آزار قرار گیرند. ولي بر اهل و عیال رسول خدا و 
دختران زهرا(س ) نترسید و براي آنها دلش نسوخت . 

حمید بن مسلم مي گوید: من با عمر و سعد دوست بودم , پس از جریان 
کربلا نزدش رفتم و پرسیدم حالت چطور است ؟ 

گفت : از حال من مپرس , هیچ غايبي به خانه اش باز نگشته که مانند من 
بار گناه را به خانه آرد, من قطع رحم کردم و مرتکبت گناه بزرگ شدم 
(خويشاوندي عمر سعد با امام حسین (ع ) از اين رو بود که پدرش سعد 
وقاص نوه عبد مناف (جد سوم پیامبر) بود). 

 )8‏ کشته شدن ابوجهل بدست دو کودك 

سال دوّم هجرت بود, جنگ بدر بین مسلمین و مشرکان در سرزمین بدر 
شروع شد, ابوجهل از سران و دشمنان سرسخت ی 
جنگ حضور داشت و با تاخت و تاز. مشرکان را بر ضد 

شورانید, ولي دو کودك (در حدود کمتر از 14 سال ) که و 
داشتند(معاذ بن عمرو معاذ بن عفراء) او را کشتند به این ترتیب : 
عبدالرحمان بن عوف مي گوید: در جنگ بدر در صف مسلمین به جانب 
راست و چپ مي نگریستم ناگاه دیدم بین دو کودك کم سن و سال که از 
دودمان انصار بودند قرار گرفته ام , با اينکه ارزو داشتم در چنین موقعیت 
خطيري بین افرادي قوي باشم , و دشمن به خاطر آنها به طرف من نیاید. 
در اين هنگام يكي از آن دو کودك به من گفت و آیا ابوجهل را 


مي شناسي , به ما نشان بده )). 
کفتم: ارم فی:شناسم هم ابر ادن زونه انوعیل اجه کار ذاری: ؟ 
گفت : به من رسیده که او به رسول خدا (ص ) ناسزا گفته است , سوگند 
به خداوندي که جانم در تحت قدرت او است , اگر ابوجهل را بشناسم از او 
جدا نگردم تا يكي از ما کشته گردیم . 
سپس کودك دیگر نیز همین سخن را به من گفت : از جراعت و نترسي این 
دو کودك , شگفت زده شدم ۱ 
چندان طول نکشید ناگهان ابوجهل را دیدم که در میدان , تاخت و تاز مي 
کند, او را به آن دو کودك نشان دادم و گفتم : ابوجهل این است . 
آنها در لابلاي رزمندگان مثل برق به سوي ابوجهل شتافتند و با شمشيري 
که در دست داشتند به او حمله برده و او را کشتند, سپس به حضور رسول 
یو ی و از که بدن و 2326 به آنحضرت دادند. 
تتاف (ض] "به.انها فرمودند. ایکضا :فنله. ۱: + ((کدام يك از شما او را 
کشتید؟)) 

هر يك از آن دو گفتند: من کشتم . 
پیامبر (ص ) فرمود: آا ی یی موی , پاك نموده اید؟ گفتند: 
نه 
وا اه کر و ون و کین اس 
به انها فرمود: کلا کما قتله : ((هر دو شما او را کشته اید)). 
9) ماهیت شهبانو!! 
آخرین همسر محمّدرضا پهلوي , , فرح بود, پدر فرح يك افسر بود و در درجه 
سرواني بر اثر بيماري سل در گذشت , ما در فرح يعني فریده دیبا که اصلا 
هل رشت بود, پس از فوت شوهر, دیگر ازدواج نکرد. و به خانه برادرش 
مهندس قطبي رفت و در آنجا کار مي کرد و زندگي خود و تنها فرزندش 
فرح را تاءمین مي نمود و با وضع فقیرانه به زندگي ادامه مي داد. 
مهندس قطبي , فرح را به پاریس فرستاد و او در پاریس در دانشکده 
هنرهاي زیبا به تحصیل پرداخت , ولي قطبي از عهده هزینه او بر نیامد.. 
تا اک فرص نف ایرد , از فرط استیصال ها 
سراغ اردشیر زاهدي به ويلاي او در حصارك کرج رفت . 
در حصارك , ويلائي بود که اردشیر زاهدي با تعدادي از دوستان او منتظر 
شکار دخترها و زنها مي نشستند و هر مراجعه کننده اي از جنس موٌ نث 
اگر مورد پسند زاهدي واقع مي شد, بلافاصله به اطاق خواب مي رفتند, و 
اگر مورد پسند زاهدي نبود, او را ؛ به یکین ای تس دا تدم 
داد که آنها نیز در همان حصارك , به اطاق خواب مي رفتند, این بود کار و 
شغل اردشیر زاهدي !۱ 
حال این دختر (فرح ) با اطلاع از چنین وضعي , براي در خواست پول به 


سراغ زاهدي , در حصارك مي رود يعني ايینکه خود را تقدیم زاهدي کند!!, 
لابد زاهدي از این دختر خوشش نیامده بود. که به محمّدرضا تلفن مي زند 
که دختري اینجا آمده و اگر اجازه دهید او را بیاورم , محقّد رضا مي پذیرد. 
و بدون تحقیق قبلي که او کیست , و خانواده او چیست ؟ او را به فرودگاه 
مي برد و در هواپیما به وي پيشنهاد ازدواج مي کند, معلوم است که فرح 
نیز بلافاصله قبول مي کند, دختري که تا يك ساعت پیش از زاهدي (کثیف ) 
پول مي خواست که مفهومش روشن است , حال قرار شده است با شاه 
ازدواج کند و مي کند. به این ترتیب ((فرح حصارك !)). ((ملکه ایران !)) 
مي شود و در مراسم تاجگذاري با ان تشریفات و تجملات ,که از تلویزیون 
دیده اید, تاج بر سر مي گذارد. 

و به این ترتیب عجیب که فقط با شناخت بيماري هاي روحي و شخصيتي 
محمدرضا پهلوي , قابل درك است , فرح همسر او شد. 

0) بررسي راز سقوط پهلوي در کنفرانس سران ارتش 

پس از فرار محمّدرضا پهلوي (در 14 دیماه 1357) بختیار در نهم دیمام 5 
به عنوان نخست وزیر روي کار آمد و پس از 37 روز حکومت , سرنگون 
شد و انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 پیروز گردید. 

ارتشبد فردوست , در عصر حکومت بختیار. حدود 35 نفر از افسران 
ارشد, از سرتیپ تا سپهبد را در اطاق کنفرانس بازرسي , به گردهم آورد, 
وبا انقا کتفرانسي تشکیل.داد و درباره:علل. سقوط زژیم پهلوي + کفتاري 
مطرح شد. 

سرانجام ارتشبد فردوست گفت : ((ريشه اصلي انقلاب اسلامي (و 
پيروزي آن ) دو چیز است : 

1- به هم ریختن بافت و سنت هاي جامعه توسط محمدرضا (يعني 
جايگزيني فرهنگهاي غرب و بیگانه به جاي فرهنگ اسلام ). 

2 حیف و میل اموال دولتي و فساد و دزدي , که طبعا موجب نارضايتي 
وسيعي شده و يك جرقه كافي است که همه چیز را منفجر کند, در این 
صورت بازگشت شاه , غیر ممکن به نظر مي رسد)). 

همه خاضر ان غی او دمتفر (کش آنما خصومت شخصي با فردوست داشتند) 
با تحصیل او موافق بودند و سخنان او را با طیب خاطر پذیرفتند. و او در 
میان احترام خاص انقاء که تا ان رهت ان اخترامی: از انقا تدبدم نود از 
اطاق خود خارج گردید. 

1) شکر حق 

روزي شیخ ابو سعید (يكکي از عارفان وارسته متوفي 440 ه ق ) با جمعي 
از مریدان از کوچه اي عبور مي کردند. زني مقداري خاکستر از پشت بام 
هیت-انداخت , بعضی از آن بر لباس شیخ ابوسعید افتاد. شیخ ناراحت نشد, 
ولي همراهان عصباني شدند و خواستند ان زن را سرزنش کنند. 


شیخ ابوسعید به همراهان گفت ی باشنید. کفتی که سزاوار آتش بون: 
اه پرمعناي آچآحچح« ‏ ۰ و 
فبچکونه از ارق:به کسی: ترساندند از انها کذشتتن: 

2) رازداري ۱ ۱ 

روزي شخصي نزد ابو سعیدآمد و گفت : ((اي شیخ ! نزد تو آمده ام تا به 
من از اسرار حق چیزي بياموزي )). 

شیخ به او گفت : باز گرد و فردا بیا تا راز حق به تو بیاموزم . 

او رفت و فردا نزد شیخ آمد. شیخ موشي را در میان حقه (قوطي یا ظرف 
كوچكي که در آن جواهر بگذارند) نهاده بود و سر آن حقه را محکم بسته 
بود. وقتي که آن شخص آمد, شیخ آن حقه را ؛ به او داد و گفت : این حقه را 
ببر, ولي بکوش که مبادا سر آن را باز کني . 

ااای را ای اه ی ای ی ۱ 
در میان این حقه چیست و چه رازي وجود دارد؟! وسوسه هواي نفس 
موجب شد و سرانجام سر آن را با کرد؛ ناگاه موشي اخ ان بیرون جست 
و رفت , .اه نزن سیخ آمتذ.ه کت + من از تو ((سرٌ خدا)) طلبیدم تو موشي 
به من دادي ؟ 

شیخ گفت : اي درویش , ما موشي در حقه به تو دادیم , تو نتوانستي آن را 
پنهان کني , چگونه سر الهي را به تو مي دهیم که آن را نگاه داري ؟. 

هر که را اسرار حق اموختند 

قفل کردند و دهانش دوختند 

3) خلوص و بيداري مرجع تقلید 

شیخضی: تعویمی .جاپ. کرده .نود .و عکسن خضرت: انت. الله العظمن 
بروجردي را روي آن جلد آن به چاپ رسانده بود, این شخص براي کاري به 
حضور آقا آمد, (تا مثلا آقا پارتي شود و دستور دهد کار او را سریع انجام 
دهند). 

او وقتي که به محضر آقاي بروجردي رسید, گوبا تقویم را , به گونه اي در 
دست گرفت تا آقا را متوجه عکس خود کند. 

((خیال مي كني مي تواني با اين کارها مرا بازي بدهي , خیر این طور 
نیست )). ۲ ۱ 

به این ترتیب , آن بزرگمرد درس خلوص و تنفر از تظاهر و خودپسندي , به 
ما داد و به ما اموخت که با بيداري و هوشياري گول هوسبازان را نخوریم . 
4) یيتك نمونه از کلاهبرداري کابینه هویدا 

جلال اهنچیا ن تاجر معروف بازار بود با حسن زاهدي (وزیر کشور دولت 
هویدا) و و گلسرخي (وزیر منایع طبيعي ) و منوچهر پرتو (وزیر 


دادگستري او) رابطه برقرار کرده و به کلاهبرداري اشتغال داشت , به 
عنوان نمونه : 
آهنچنیان به گلسرخي (وزیر منایع طبيعي دولت هویدا) مي گفت : فلان 
بازاري یا مالك , يك میلیون متر مربع زمین در فلان منطقه دارد که متري 
هزار تومان مي ارزد, یا چند هکتار زمین در فلان روستا دارد که يك میلیون 
تومان. مي. ارزده کافي اننتت. که آکهي دهید و این زمین: را به. استناد ماده 
5 جزء اراضي منابع طبيعي (ملي ) اعلام کنید. 
آنگاه من (آهنچیان ) از صاحب زمین پانصد میلیون تومان براي شما 
(گلسرخي ) مي گیرم و يك هفته بعد اعلام کنید که در روزنامه اشتباه شده 
و رفن جر ۴قنانع طبیعن توس 
ی ۳ 
کا رعادت آهنچیان و گلسرخي شده بود. 
5) سالي که نکوست از بهارش پیداست 
حاتم طائي سخاوتمند معروف از دنیا رفت , برادرش خواست مانند او 
معروف به کرم و سخاوت گردد, مادرش به او گفت : خود را بیهوده رنح 
مده , تو هرگز به مقام حاتم نمي رسي . 
او پرسید: چرا؟ _ 
مادر جواب داد؛ ان هنگام که حاتم کودك شیر خوار بود, هر بار که مي 
خواستم به او شیر بدهم , از شیرم نمي خورد, تا شیرخواره ديگري بیاورم , 
تا با او شريك شود از پستان دیگرم شیر بخورد. ولي زماني که تو شیرخوار 
بودي قضیه بر عکس بود, يعني هرگاه تو را شیر مي دادم مي خوردي ۶ اک 
در این حال شیرخوارهم دیکری به .جله. هی امه از ترتتن. آنکه: اه .۱ بستان 
من شیر بخورد؛ آنقدر گریه مي کردي تا او مي رفت . 
بنابراین نشانه هاي بزرگواري پا پستي در ی در چهره کودکان 
دریافت مي شود آري : ((سالي که نکوست از بهارش پیداست ً). 
6) عمل براي آخرت نه دنیا! 
هنگامي که حضرت موسي (ع ) براي نجات خود از شر فرعونیان , از مصر 
به سوي مدین هجرت کرد, در بیرون مدین دید, چوپانان براي گوسفندان 
خود از چاه , اب مي کشند. و دو دختر در کنار ایستاده اند و منتظر خلوت 
شدن سر چاه هستند, تا آنگاه کنار چاه بیایند و براي گوسفندان خود, [ از 
چاه بکشند. ۳ 7 ۲ 
موسي (ع ) به سوي انها شتافت و انها را کمك کرد انها دختران شعیب 
پیغمبر بودند, آن روز زودتر نزد پدر رفتند و جریان كمك مخلصانه جوان 
غريبي را به او خبر دادند. ۱ 

بر تشه (ع اتکی ار ور اس ود نخان ظریت: فتاه تا ام را رو 


فان اکن 

آن دختر نزد موسي (ع ) آمد و گفت : ((پدرم شما را به خانه خود دعوت 
کرد تا پاداش زحمات شما را بپردازد)). ۱ 

هنگامي که موسي (ع ) نزد شعیب (ع ) امد, شعیب کنار سفره شام 
۱ 

موسي (ع ) گفت 0 : ((پناه مي برم به خدا)). 

شعیب گفت : ((چرا اين جمله را گفتي , مگر گرسنه نيستي ؟)) 

موسي گفت : چرا, گرسنه هستم , ولي ترس آن دارم که اين غذا عوض 
کمكي که به دخترا نت کردم , قرار داده شود, ولي ما از ز خانداني هستیم که 
هیچ چيزي از عمل آخرت را به سراسر زمین که پر از طلا باشد. نمي 
فروشیم 

ات : ((اي جوان , نه به خدا سوگند, غرض من معاوضه دنبيوي 
بیست بلکه عادت و روش من و پدرانم اين است که ما مقدم مهمان را 
گرامي مي داریم و غذا به دیگران مي دهیم )). 

آنگاه موسي (ع ) کنار سفره نشست و از غذا خورد. 

7) توحید خالص 

روزي رسول اکرم (ص ) به جمعیت خطاب کرد و فرمود: كکسي که با خدا 
ملاقات نماید و با اخلاص به يكتائي خدا گواهي بدهد, و گواهي او بر يكتائي 
خدا مخلوط به چیز ديگري نباشد, داخل بهشت مي گردد. 

حضرت علي (ع ( برخاست و گفت : ((اي رسول خدا! پدر و مادرم به 
فژایت۵ جکوت کلم رز الم ال لت )ترا سور حالص برش که خیردر کون 
با آن مخلوط نباشد؟ براي ما توضیح بده تا آن را بشناسیم )). 

پیامبر (ص ) فرمود: آري اگر انسان دلبسته به دنا باشد و آن را از راه 
نامشروع تحصیل کند, و كساني هستند که گفتارشان گفتار نیکان است 
ولي کردارشان , مانند کردار جباران (طاغوتیان سرکش ) مي باشد, كسي 
که ای سای یا ده ام وا سار ال ول ری ار آنن 
امور (دلبستگي به دنیا, و تحصیل دنياي نامشروع و کردار جباران ) در او 
نباشد, براي او بهشت خواهد بود. 

58) نمونه اي از چپاول محمدرضا پهلوي 

ارتشبد سابق حسین فردوست در خاطرات خود, داستان زیر را که ترازدي 
محمدرضا در غصب املاك مردم است با اينکه دم از اصلاحات ارضي مي 
زد, نقل مي کند که مربوط به حدود پانزده سال قبل از پيروزي انقلاب 
(يعني سالهاي 42 به بعد) است , اينك گوش جان فرا مي دهیم : 


محمّدرضا فردي به نام ((منصور مزین )) (سر لشگر باز نشسته ارتش ) را 
طبق فرماني رئیس املاك بنیاد پهلوي در گرگان کرده بود...مزین طبق 
دستور محشدرضا به فروش این املاك و تبدیل آن به پول نقد پرداخت , او 
ی و هی و ی 
و او به حساب محمّدرضا مي ریخت , و مبالغ هنگفتي خودش مي 
ید رکه که ماما ای ری من را وک 
افرادي که پول اضافي داشتند به گرگان روي آوردند. 
مزین به ندریج دود . کرکان سازمان مفصلي تشکیل داد و هر چه زمین 
مرغوب داراي مالك و یا بلاصاحب مي دید, از زمین شهري و زراعي , دره 
و کوه و تپه و جنگل , همه را تصرف مي کرد و مي گفت : متعلق به شاه 
است و فروخته خواهد شد,... صدها شکایت به دفتر ویژه اطلاعات و 
بازرسي به دست من مي رسید, که اهالي گرگان به شدت از مزین 
شکایت دارند و شاید دهها بار از طرف دفتر, افسراني به گرگان براي 
تحقیق فرستادم و گزارش آنها را به محمدرضا دادم , محمدرضا هر بار 
دستور میداد ([بدهید به مزین )) (يعني همان كسي که از وي شکایت شده 
بود!)...چند سال قبل از انقلاب يك افسر را از دفتر به گرگان فرستادم تا 
تحقیق محلي کند و با مزین تماس بگیرد که مگر اراضي شاه چقدر بوده که 
شما ده سال است مي فروشید و هنوز تمام نشده ؟ 
مزین پاسخ داده بود: ((اراضي شاه تا مرز شوروي است ))... مشتریان 
مزین اکثرا يا پولدار محلي بودند و يا از تهران مي رفتند و او به هر يك به 
اک ها و رز 
. خلاصه پس از حدود ده سال فروش زمينهاي گرگان , به همین منوال 
0 گنبد و سپس زمينهاي بجنورد رسید, محمّدرضا از مزین 
رضایت کامل داشت , نيمي از اراضي بجنورد به فروش رفته بود که 
9) ارزش اعتقاد به مقام امامت امامان 
میسر بن عبدالعزیز (يكي از شیعیان و موّ منین راستین ) مي گوید: به 
حصور امام صادق (ع ) رفتم و عرض کردم : در همسايگي ماء مردي 
زندگي مي کند که من شب پراي نماز بیدار نمي شوم مگر از صداي اوء 
که گاهي مشغول قرائت قرآن است و آیات قرآن را مکرر مي خواند و 
زارزار گریه مي کند و گاهي مناجات و دعا مي کند. 
و از حال او به جستجو پرداختم , گفتند: او شخصي است که از همه ما 
گناهان پرهیز مي کند (خلاصه يك چنین همسایه موّ من و پاكي دارم ). 
امام صادق (ع ) فرمود: ((ایا انچه را تو اعتقاد داري (يعني قبولي ولایت و 
رهبري ما), او اعتقاد دارد؟)) 
گفتم : تحقیق نکرده ام , خدا بهتر مي داند. 


پس از اين ملاقات , سال بعد موسم حج فرا رسید, قبل از رفتن به مکه , 
ان اما ان سس تساه حهیا سم توافتم که اعافنه اصاعاین اه 
اطهار ردان 

به حج رفتم و در مکه به حضور امام صادق (ع ) رسیدم و پس از 
احوالپرسي , باز از همسایه خودم تعریف کردم و گفتم : همواره به تلاوت 
آیات قرآن و دعأل و مناجات اشتغال دارد و... 

امام فرمود: آیا تو معتقدي , . او نیز اعتقاد دارد؟ (يعني امامت ما را 
قبول:دارد) غراض کردم : نه.. 

امام صادق (ع ) فرمود: اي میسر! احترام کدام سرزمین از سرزمينهاي 
دیگر بیشتر است ؟ 

گفتم : خدا و پیامبر و فرزندان او آگاهترند. 

فرمود: بهترین زمینها بین رکن و مقام (بین حجرالاسود و مقام ابراهیم در 
کنار کعبه ) است که گلشني از گلشنهاي بهشت مي باشد. و همچنین میان 
بات ات وه د ها اک کیت مر تن ر کند و بین رکن و مقام , 
قبر و منبر رسول خدا (ص ) هزار سال به عبادت خدا سرگرم شود. و 
سپس او را مظلوم و بي گناه در بسترش مانند گوسفند زاغ چشم سر 
ببرند» و خدا وبا ان حال ملاقات نماید ولي داراي اعتقاد به ولایت ما 
نباشد,لکان: حمیقا. علی: الله تکبه. غلن منخزنه. فن. نار جهنم. : ((بر :خداوند 
زوا باشد که اووا هرن این دوع بفکتد)). 

0) کیفر عيبجوئي از مومنان 

ابوبرده مي گوید: در محضر رسول خدا (ص ) بودیم و نماز جماعت را به 
امامت آن حضرت خواندیم با 
خود را به در مسجد رسانید و دست خود را بر روي آن,ن نهان و فر خوو؛ 
زا کشانی هتا ان ایا اساشفن کمد ول آشان در لت تما راد 
نيافته است , از عيبجوثي و ذکر بدي مومنان بپرهیزید: 

فانه من تتبع عورات الم منین تتبع اللّه عورته و من تتبع اللّه عورته فضحه 
و لوفي جوف بیته . 

: ((زیرا هر کس در صدد عيبجوئي مومنان باشد, خداوند عیوب او را دنبال 
کند, و هر کس را خدا عيبجوئي کند. او را رسوا گرداند. اگر چه (عیب او) 
در کنج خانه و نهاني باشد)). 

1 شوظ اشحایت <ع 

روزي موسي (ع ) در محلي عبور مي کرد, در مسیر راه مردي را دید که 
دستهایش را به سوي آسمان دراز کرده و با حالت خاصي از گریه و زاري 
دعا مي کند و خواسته هایش را از درگاه خدا مي طلبد. 

موسي (ع ) از آنجا گذشت و پس از يك هفته مراجعت نمود, باز دید او در 


همان محل , مشغول دعا و زاري است و حاجت خود را از خدا مي طلبد . 
در این هنگام خداوند به موسي (ع ) وحي کرد: ((اي موسي ! اگر آن مرد 
آن قدر دعا کند که زبانش بریده شده و بیفتد, دعایش را به استجابت نمي 
ژستانم. مکر اینگه. از ظريني که من‌به ان امر کردم ام واردشفن)) (یفزین 
ر ری سامیران هاوضیات انوا را نیدیرفهتا این افتفاد دا کند) 

(بحارج 27 ص 180) 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





